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3 فصذنامڈ عرکز ٦‏ ف تحققات فارسی آیراد و پاکستان 














گلدسہ محی و سىکات اشعار 
نسخه خطی شمارہ ۶۷۹ 
کتابت ۔ ۱١‏ عق 

جابعاد گج شش 

مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان 
۱ -مٹنوی قضا و قدر حکیم رکنا (بیان ق 
٦‏ ۔سرلوح انشای فارسی 








و ا 





مدیر سٹول .ےس سستتیپس علی ذوعلم 
سردبیسر: سس کدکٹر محمد مھدی توسلی 
مدینر: ۔-۔-۔سس سس داگتر سید سبط حسن رضوی 
مدیر داحلی و ویراستار:--۔۔۔ عیسیکریمی 
طسراح روی جلدا: سس سیناکوچکی 
صروف چسین : -.۔۔۔- محمد عباس بلتستانی 
نمونە خوان و ناظر چاب : -۔۔ بشارت محمود میرزا 
چساپخانہ : --۔۔۔سس آرمی پریس (راولپندی) 
چھھو ۳5ہ وواویوجدا 
۱ 2227ا 
اج رک کس 2ت ممھ 


پاھمگاری 
شورای نوسندگان دائش 


روی ہجہلد : در دائرہ قسمت ما نقطه تسلیمیم 


ٴلطف آنچه تو اندیشی حکم آنچهە تو فرمابی 
پدید آورندہ : م۔صالحی 





یياداً وری 


٭ فصللامه دانش وی ۂآثار و مقالات دربارۂ فرھنگ و ادب فارسی و مشتر ت 
ثاریخی و فرھنگی ایران و شبە قارہ و افغانستان ‏ وآسیای میانه است. 

٭ دانش کتابھای منتشر شدہ در راستای اھداف خود رانیز معرفی میکند. برای 
ای نکار ہایستی از ھ رکتاب دو نسطه بە دفتر فصلنامه فرستادہ شود. 

٭ دائش در ویرایش نوشتارھا و تغییر ا مآٹھا آزاد است. 

٭ آثار رسیدہ: بازگ رداندہ نخواھد شل. 

٭ مقاله عاضمن برخورداری ا زآیین نگارش فارسی یا اردو : باید: 
-ماشین نویسی شدہ یا خواناو یک رو یکاغذ نوشته شدہ باشند. 
-ھمراہ "پانوشتہ” و ”"کتاہنامہ” باشند. 

٭ آثار و مقالات پس از تأیید شورای دانش در نوبت چاپ قرار میگیرند. 

وك مسٹولیت آراو دیدگاھھای ابراز شدہ در مقالات؛ بر عھهھدۂ نویسندگان 
آنھااست. 

٭ چاپ و انتشار مطالب دائش باآوردن نام ماخذ ءآزاد اسٹ. 


٭ نشائی دائش : 
خان ۳؛ گوچە ۸؛ گوھسٹان رود ؛ ایف ۸ / ۳ء اسلام آباد -پاکستان 


دورنویس : ۲۶۳۱۹۳ تلفغن: ۲۶۳۱۹۴ 





فھرست مطالب 
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سخن دائش 

متن منتشرہ نشدہ 

-ھدایة الاوزان مسعود بن موسی بن فضل الله ۱۵ 

بکوشش دکتر محمد حسین تسبیحی 

اندیشه و اندیشه مندان 

- مقدمه ای ہر پیوستگی ھای فرھنگی ایران دکتر محمد مھدی توسلی ۵ 
و پاکستان از دیدگاہ باستان شناسی(۴) 

- تأثیر حلاج در شعر عطار دکتر کلثوم سید ى 

٦‏ پاکستان و زبان فارسی می تبحص ھٌٗصیڈ سیت اصتتتیٰ۵۱۷۱:3ك۷۵ 

- نقش فارسی سرایان در نھضت آزادیخواھی دکٹر سید سبط حسن رضوی ‏ ۵۳ 
شبه قارہ و احیای زبان فارسی 

- اھمیت زبان فارسی و آیندۂ ان درپاکستان غلام ناصر مروت ۶۱ 

- آموزش زبان فارسی بە نو آموزان پاکستان دکٹر سید سبط حسن رضوی ۷۵ 

ادب امروز ایران 

- قامت برازندۂ ادب امروز ایران (۵) ایرج تبریزی ۸۳ 

-ھمگام بافرمنگستان (۳) عیسی کریمی ۴ 

- جابگاہ امام خمینی در ادب امروز دفتر تنظیم و نشرآثار ۹ 


2 جایگاء رُن در قصه و ادبیات معاصر ایران منیژہ آرمین ۳۷ 





فارسی امروز شبہ قارہ 


- استاد علامه شادان بلگرامی سید اصغر علی شادانی ۴۹ 
ترجمە انجم حمید 

خواجه محمد ھاشم کشمی خانم روزینە انجم نقوی ۹ 

- تمرین فارسی - نوشته ھابی برای دلم محمد اقبال ثاتقب ۶۳ 

ا۔اشعر فارسی امروز شبه قارہ 0-2 کس اتسس 1۷۲۰۱۶۷۰۷۷۷ 


سید فیضی ؛ عطاءالله خان عطاء سید محمد اکرم اکرا 
سلطان عزیز عارف جلالی حسنین کاظمی شاد 
خیال امروھوی ء طاھرہ مجید نگاں شاھد جھانگیر 


- 





گزارش و پژڑوھش 

-گشایش کتابخانه انجمن فارسی در اسلام آباد دفتر دائنش ۷۵ 

۔-کتاہشناسی اثار فارسی چاپ شثبه قارہ عارف نوشاھی ۷۷ 
پاکستان و هھند 

-فھرسٹ کتابھاءمجلە ھاو مقاله ھای رسیدہ دفتر دانش ۸۳ 

ا کتابھای نازہ ٌماصصھ اسم سس ض71 ]۲۰۳۰۳:۹۳3۷ 


١.عرفان‏ و تصرف ٢۔زن‏ از دیدگاء اسلام ٣۳‏ خیابان گلستان ۴۔دلھا یکی است 
۵تجلی احساس؛ ۶ نعت رنگ ۷.جلال و جمال ۸اقبالیات کےچند خوشے 
۹ ولایت فقیه: ۰۔. مقدمه ای ہر روش تحقیق در رشتەھای علوم انسانی 





تجلیل و یاد 








- دکتٹر احمد تفصلی دفتر دانش ۲۵ 
نامہ ھا دفٹر دانش ۲۳ 
بخش اردو 
- مولانا جلال الدین رومی اور ماحولیاتی تحفظ محمد اسمعیل سیتھی ۲۹ 
- شعر اردو ۲۳٣٢‏ 


بخش انگلیسی 


1 ۸۸۷9۷ .22.53.47 د2 منط٢'‏ آہ دای ادہ زہ :صا ۸ھ 
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خونساں پسارسی گسو؛ بحشدگساں عسمرید 

سساقی ا سدہ شارت حوسان پسارسا را 

و٭حافطں 

بزرگداشت پنجاهمین سال تأسیس جمھوری اسلامی پاکستان, 

ہرای فصلنامۂ دائش ھم فرصتی رافراھم ساخت تابه این مناسہت : شمارەھابی 

رابە موضوعات مورد علاقه و توجھ دو کشور ایران و پاکستان اختصاص دهد 

و ریشه ھاى درھمتنیدۂ علایق و روابط فرھنگی این دو ملت ہزرگ مسلمان را 

ہنمایاندتاشاخەھای امروزاین دوشجرۂ طیہہ:ہا حفظ واستمرار رابطۂخودہا 

آن ریشہ ھاءفرھنگاصیل واسلامی خودراپاس دارند و در براہرھجو مہیگانگان 
و بدخواهان از سرمایه ھای مشترک خودء بە دفاع و مراقبت پردازند. 

بناہرینء این شمارۂ دائش بە موضوع دفارسی و پاکستانہ پرداختہ و 

یکی از مھمترین سرمایہ ھای مشترک فرھنگی را بە عنوان میراث گرانبھابی کە 

متأسفانه مورد غفلت و کم مھری قرار گرفتە است : مورد کنکاش و ہررسی 

: , قرار دادہ و گوشہ ھایی از نقش زبان فارسی در ھویت فرھنگی پاکستان : و 

جایگاہ امروز آن را نمایائدہ است. 
7 ۵ 
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و سے سس سی ہی یہس 

ہرخی ہر این گمائند کە زہان فارسی سیراث ارزشمندی است ولی 
ھمچون شیٹی عتیقه کە فقط برای تماشا و حد اکثر عبرت دیگران : در موزہ ھا 
قرار دادہ می شود تاعدہ ای را سرگرم سازد و برخی را بە شگفتی وادارد و یا 
اوقات فراغت بعضی را پرکندہ زبان فارسی ھم برای امروزِ پاکستان و پاکستانِ 
امروز ء بیش از این ہکار نمی آید. با این گمانء بە زبان فارسی بیش از یک شیء 
گرانبھا و قدیمی کە پدران ما برای گذراندن اوقات فراغت و تفریح ؛ با تورفی 
در گسنان شیخ مصلح الدین سعدی و مٹنوی مولانا جلال الدین ہلخی 
بدان می پرداختند و روزگاری بە عنوان یک (زبان فاخر؛ء موجب فخر 
وتفاخر عدہ ای ہودہ است : نباید اندیشید. 

اماکسان دیگری کە ہە کار جھان از دریچه سیاست و اقتصاد نگاہ 
می کنند: و بە روابط بین ملت ھا و دولت ھا برای حفظ امثنیت ملی و رشد و 
توسعۂ اقتصادی اھمیت می دھند : برای زبان فارسی : کاربردی امروزی ھم 
قائلند و برآئند کە در این منطقه مھم کە کشورھایی در آسیای میانە ؛ تازہ ہہ 
استفلال رسیدہ اند و در صدد تقویت مراودات و روابط خود ہا ھمسایگان 
می ہاشند و نیز در شرایطی کەکشورھای منطقه :ہا تأکید ہر پیوند ھای دینی و 
اسلامی خود و برای رسیدن ہە خودکفایی وکسب و تقویت استقلال 
افتصادی و قدرت سیاسی ؛ باید روابط خود را تحکیم و ٹثبیت کنند زبان 
فارسی ؛ بعنوان اہزار تفھیم و تفاھم ؛ سرنخ و یا محوری برای تاکید ہر 
مشترکات گذشتہ : می تواند مورد بھرہ برداری قرار گیرد و برای پاکستان : 
بخصوص با توجه بەگذشتە و سابقه این زہان ؛کارہردی امروزی نیز پیداکند. 
بناہر این نظر ؛ بە زہان فارسی در حد آشنایی و توانایی افرادی برای برقراری 
این روابط : و بویژہ تحکیم پیوندھا باکشورھای ایران : افضانستان و 
تاجیکستان : باید بھا داد و بە حفظ آن ء توجه کرد. 

بعضی ھم بایستگی تقویت زبان پارسی را در رابطۂ عمیق ان با زبان 
اردو ۔بە عنوان زبان ملی پاکستان ۔می دانند و پالایش و رشد زبان اردو رادر 
گرو توجە بە زبان فارسی می شمارند. فراوائی واژہ ھاى مشترک دو زبان ء 
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ترکیبات بدیع و زیبایی کە در زان اردو بااستفادہ از مفردات فارسی ساخته 
شدہ است : و بخصوص نزدیکی ادبیات منظوم اردو بە فارسی ؛ موجب شدہ 
کھ واردوء را ددختر زیبای فارسی, بخوائند و بە زبان فارسی: بە عنوان پشتوائة 
زبان ملی پاکستان بنگرند. 

برخی ھم چون زبان فارسی را زبان فرھنگ دینی و ملی شبه قارہ و , 
بخصوص زبائی کە حامل دین برای مردم این منطقه ہودہ است: می دائندہ بر 
این باورند کە برای حفظ و ارائهٔ فرھنگ اصیل و ریشه دار این خطه ءزبان 
فارسی را باید تقویت کرد و در حقیقت ء زبان فارسی ‏ کلید گنج ارزشمند و 
میراث معنوی عظیمی است که بزرگان و فرھیختگان این جامعه از دیر بازن 
محصولات اندیشہ و آثار تفکر خود را در قالب آن : بر جای نھادەاند و بدون 
در اختیار داشتن این کلید ء ان گنج ء سربستہ و در بسته خواھد ماند و ھویت 
فرھنگی و ملی این جامعه ء چنان کە شایسته است : ترسیم و تثبیت نخواھد 
شد. از این منظر؛ زبان فارسی ؛ کارہردی فرھنگی و ملی دارد کە شناسنامه 
فرھنگی این جامعه و سند ھویت مستقل دینی این مرز و بوم ء بدان وابسته 
است. بدون آشنایی و آگاھی عمیق بە این زبان :نمی توانگذشتة افتخار آمیز و 
اسلامی پاکستان امروز را معرفی کرد. ذخیرهۂ معرفتی عظیمی کە صلاح و 
سداد و رشد و تعالی امروز و فردای این جامعه ء بدان واہسته استء بدون 
فراگیری و ترویج این زبان ء قابل کشف و استخراج و بھرہ برداری نخواھد بود. 
بخصوص در این دوران کە کشورھای بی ریش ء برای مسخ ھویت فرھنگی 
ملت ھای مسلمان و جدا کردن آنان از پشتوانه ارزشمند و غنی اسلامی 
خویش : تلاش می کنند تا فرھنگ ھرزہ و پوچ خود را با استفادہ از ابزارھای 
فئی نوین و پیشرفته ء بر آنان تحمیل کنند اھمیت توجه بە ذخایر و ریشه ھای 
فرھنگی ء دوچندان می شود و بنابراین: نیاز پاکستان بە کلید این ذخایر 
نیازی فوری و حیاتی خواھد بود . ازاین دیدگاہ ء باید بە زبان فارسی اھمیت 
داد و در صدد توسعہ و تقویت ان برآمد تا بتوان ہر تھاجم فرھنگی بیگانە فایق 
شدو با اتگا بە ھویت خودی و اسلامی خویشتن : در براہر پوچی و سستی 


4 
فٍ 
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کے یرس ۔ مس یًیصج یجت سیت 
متاع پر زرق و برق دیگران ء حیات معنوی خود را حفظ کرد. 

بعضی دیگر ‏ افزون ہر این جنبہ : بە کار برد و فایدۂ دیگری هم اشارہ 
می کنند و ان ؛ اھمیت زبان فارسی برای استمرار تبادل فرھنگی و علمی با 
ایران است. از نظر ایٹھاء ایران امروزء یک کشور اسلامی نمونە والگو است که 
با اتکا بە ایمان الھی ء مکتب اسلام ء و تلاش و جھاد ملی و مردمی خود 
توائسته است پس از یک دوران افتخار آمیز رودر روپی با بزرگترین قدرت ضد 
اسلام : ریش هاى استبداد و استعمار را برکند ودر عرصه ھای گوناگون علم و 
فن و توسعۂه اقتصادی و فرھنگی ہ راہ تازہ ای را بە روی نە فقط مسلمانان : 
بلک ھمه انسان های آزادہ و حق طلب بگشاید. این توفیق ء برای کشور 
پاکستان :کە اساساً تأسیس و موجودیت خود را ہر مبنای ھمین آرمان و 
ہاپشتوانه ایمانی و اسلامی مشابه : بدست آوردہ است: موقعیت مناسبی را 
فراھم می سازد کە از دستاوردھا و تجربیات علمی و فنی ھمسایةٔ صمیمی 
خود بیشترین استفادہ را ببرد و راہ فراخی را برای مبادلات گستردۂ فرھنگی : 
علمی و اقتصادی باز نماید. بناہر این ء زبان فارسی نە تنھا بە عنوان کلید گنج 
معارف و ذخایر فرھنگی این ملت :کە بە عنوان اہزار تسھیل و تمھید تقویت 
روابط عمیق و همه جانبہ وکلید دستیاہی بەتجربیات‌ارزشمند کشور ھمسایه 
اھمیت دو چندان می یاہد . 

دراین میانءبرخی بی خبران و جاھلان ھم برآنند کە دوران زبان فارسی 
سہری شدہ و باید آن را مانند شیٹی کھنە وقدیمی بە دور افکندءو آنچه امروز 
موجب رشد وفراھم آورندہ ثروت و مکنت استءزبان ھای بیگانەای استکھ 
بدان باید پرداخت. 

غرب زدگان ودینگریزانی ھمپیدامی شوندکە‌زبان فارسی را مانعی برای 
حرکت سریع بە سمت فرھنگ و تمدن می بینند و بە عناد باآن‌ہرمی خیزند. 

متحجران و قشری گرایائی ھم سعی می کنند زبان فارسی را در برابر 
زبان عربی و رقیب آن معرفی کنند و بە بھانڈ تقویت و دفاع از زبان عربی ۔به 
عنوان زبان قرآن کرہم ۔زبان فارسی را تضعیف کنندہ ہی خہر از آنکە از طرفی 


٦ 


باسم الحقق 





راگیری و رشد زبان فارسی ء برای تقویت زبان عربی ؛ مقدمەای لازم ومھم ' 
ست و از سوی دیگر : زبان فارسی ء زبان تفسیر و تبلیغ فرآن کہم در اسن 
سرزمین ہودہ است وتضعیف آن ء در حقیقت تضعیف معارف قرآنی و بنیة 
یمائی خواھد بود. 

از همه خطرناک تر مغرضان و حسودانی ھستند که زبى٢ان‏ 
ارسی راء وزبان بیگانەہ مغرفی می کنند و این سرمایه عظیم خودی را متاع 
۔یگران تلقی می نمایند آنچنان کە ہاید بە شدت از آن پرھیز داشت و از آن 
وری جستا!او چه توطئه خطرناکی است کہ آنچه را این ملت نزدیک دہ قرن 
رایش سرمایە گذاری و تلاش و مجاھدت نمودہ: و خود در رشد و تعالی آن 
حضور و مشارکت داشتہ ء و ذھن ھا و عمرها و مغزھا و سرمایەھای معنوی 
راوانی را بە پای آن هزیئه کردہ است: امروز متاع بیگانە و سرمایۂ دیگران 
لقی کند و خود را از آن محروم سازد !! 

اگر بە نوشته ھا و آثار دانشمندان منطقه شبه قارہ و بویڑہ مسلمانان ۔که 
اکستانِ امروز را تاأسیس کردہ اند ۔ در زبان شناسی ء ادبیات : دستور زبان و 
نت فارسی ئیمنگاھی بیندازیم, متوجە خواھیم شد که فرھیختگان و متفکران 
اندیشەمندانی که این آثار را با رنج ھا و مرارت ھای فراوانی خلق کردہ اند 
رگز زہان فارسی را زبان بیگانە نمی شمردہاند بلکە زبان فرھنگی و ملی 
مود می دانسته اند کە با فخر و مباھات آن را بکار می بردہ و برتر از ان ء 
سارسی را زبسان دل وفسطرت و جان خسود تلقی می ‌کردەاند. چە 
عجتی ازاین‌ہالاترکہ علامۂ اقبالءپایهگذارنظریه پاکستانءبگوید : 

فسارسی از رفضسمعت انسسدیشہ ام 
در خسورہ بسا فسطرت انسدیشہ ام 

چه ہا فراست و باھوش بودہ اند کسانی کە این کلید سحر آمیز و اہزار 
عادت را از آن خود و سرمایة ملی خویش میدانستەائد نە زبان بیگانە و 
ناع غیر. بہ حق ظلم عظیمی بە فرھنگ و ھویت مردم پاکستان است که 
بان فارسی؛ را با دزبان ھای بیگائەء براہر وھم عرض ہدائیم و آن رابه چشم 


ری 
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دائش ۴۲۷ 





غریبہ و یا مھمان ہنگریم . نە : زہان فارسی تنھا متعلق بە مردم ایران نیست . 
گرچه بطور طبیعی مردم ایران ء بدان بیشتر توجھ کردہ اند و ایرانڈزمین ء مھد 
ومرکز رشد و تعالی ان بودہ است : باید ھوشمندان و اندیشہ ورزانی کە بە 
خمیرمایہ ھا و ریشہ های فرھنگی ملت خود می‌اندیشند و بە پاکستان 
مسلمان : مستقل و سرفراز فکر می کنند ء این توطئہ را خنثی سازند. 
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ‏ خود سند گویاپی است بر 
اینکه زبان فارسی : برای پاکستان : زبان خود و خودی است و برای حفظ 
میراث عظیم اسلامی : درک اندیشۂ ہلند اقبال کشف و استخراج منابع فکری 
و فرھنگی ‏ و تقویت و تحکیم ھویت فرھنگی آن : باید بدان توجه کرد و بنابر 
ھمة دلایل پیش گفتہ : راہ را برای رشد و توسعۂ آن : ھموار ساخت. چگونە و 
ازچەراھی؟مطلبی است کە برخی از اصحاب قلم و ارباب فکر ء در این شمارۂ 
دانش بدان پرداختەائد و در هر فرصت مناسبی نیز باید بدان پرداخت,ریم 
وآخر دعوبنا ان الحمد لله رب العالمیی 


سخن دائش 


۱ خدای سبحان را سپاس می گوئیم کە شمارہ ۴۷ دانش را ء اگرچه با 
تاخیر ء تقدیم می داریم . در شمارہ ھای پیشین : در (سخن دانش از صاحبان 
قلم و اندیشہ خواعش نمودیم کە از آثار قلمی ومحققانه خود "دائش ”را 
مستغنی گردانند و ہا پیشنھادھای ارزندہ در پر بار شدن فصلنامه ما را یاری 
دھند. ھمچنانکە آن بزرگوار فرمود : ە ما زیاران چشم یاری داشتیم م. اگرچھ 
(دائشء بە دور ترین نقاط جھان : از چین و ژاپن گرفته تا کشورھای اروپا و 
امریکا و افریقا بطور مرتب با پست هوابی و آنھم با ھزینه ھاى گزاف ارسال 
می شود ؛ اما جز تعداد اندکی از خوائندگان محترم و ادب دوست کە پیوسته 
برای ما امه می نویسند و راھنمائی می کنند ء بیشتر خوانندگان گرامی 
(دائشء ما را بدون اطلاع از حال خویش گذاشتہ اند۔ بی شک ما نمی دانیم کە 
دائش بە آن مشترکین گرامی می رسد یا خیر. مشترکین محترم می دانند کە این 
مجلە رایگان بە خدمت آنان فرستادہ می شود و در عوض ما انتظار داریم کە 
دریافت کنندگان ان با مقالات وآرای خود بە مدیر دائش : ما را از دریافت 
فصلنامه آگاہ کنند : زیرا برای توزیع شمارہ ھای آتی در حال تجدید نظر در 
فھرست مشترکین ھستیم. لطفاً چنانچه نشانی شما تغیر یافته ء نشانی تازہ 
خود را بهە دفتر فصلنامه ارسال نمائید۔ ھعدف اینست که ودائش: بھ دست کليهە 
مشترکین محترمی کە مصرانہ خواستار آن ھستند ءبرسد ؛ نە اینکه فقط دو سە 
روزی زینت بخش میز مطالعه یا اتاق پذیراہی باشد و سپس بە بوتە فراموشی 
سپردہ شود 

خوائندگان گرامی!اھمیت علم و ادب و حکمت و عرفان در این زمان 
پرآشوب ہا فضاہی ھیجان انگیز و اشتعال آور بیش از گذشته است چون 
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دائش ۴۷ 





رویدادھای ناگوار و رخ دادھای وحشت بار و اختلافات بسیار در گوشە و 
کنار جھان سرہرافراشتہ ء سکون و آرامش انسان را در خطر انداخته اند . باید 
صاحبان عقل و ھوش بایک جنب و جوش برای درمان این دردھای انسانی بە 
پا خیزند و ہا وسیلۂٔ علم وادب و حکمت و عرفان برای فروغ اقتدار انسائی و 
احیای ارزشھای اسلامی سعی وکوشش نمایند تا محیط زندگی برای هر کس 
گوارا باشد . ھدف نھائی ؛دانئش, ھمین است و بس. 

چنانکە خوانندگان دانشمند و ارجمند دائش می دائند و ما در دسخن 
دائش؛ : آگھی و فراخوان تصریح کردہ ایم کە بە مناسبت پنجاھمین سال 
پیدایش پاکستان ما هم می خواھیم سھمی در بزرگداشت این سسال داشسته 
ہاشیم بنابرین مقرر شدہ است کە چھار شمارہ :دائش: بە این مھم اختصاص 
یاہد یعنی ۴۷ء ۴۸ء ۰۴۹و ۵۰و بە ترتیب بە موضوعات ١‏ - پاکستان و زبان 
فارسی ٢٢‏ - پاکستان در فرھنگ و ادب ایران :۰ ۳ - ایران در فرھنگ و ادب 
پاکستان: ۴ - پاکستان و اقبال بپردازد . از این شمارہ ھا ء اولین شمارہ کە ۴۷ 
است بە عنوان ەپاکستان و زبان فارسی؛ ء در دست خوائندگان گرامی است. 
٭دائش؛ برای سە شمارہ دیگر آمادہ است تا مقالات ارزشمند شما را دریائت 
و برای چاپ در جایگاہ شایستہ آمادہ نماید. بعلاوہ ما در نظر داریم بعد از 
این چھار شمارہ:شمارەھای بعدی راأ بە ویڑہ نامہ (غالبء ؛٭محمود شیرانیم 
و دبیدلء اختصاص دھیم ء ولی این برنامه سنگین و وزین بدون ھمکاری 
دوستان ارجمند امکان پذیر نیست و خواہش مکرر برای این سە ویڑہ نامه 
داریم تا بتوائیم انھا رہہ موقع منتشر نمائیم . 

مایلیم بە اطلاع دائشمندان و نویسندگان محترم مقالات برسائیم کە بە 
دلیل بالا رفتن ھزینە ھای زندگی ء حق التحریر مقالات ہم افزایش یافته است 
و طبیعی است پس از چاپ هر شمارہ بە نویسندگان محترم طبق تعرفہ جدید 


مبلغی هدیه خواھد شد, 
در اکر از لطف و محبت و ھمکاری شما سپاسگزاریم و در انتظار 
نوشته ھاى شما هھستیم. ۱ 


خدا یار و نگھدارتان باد؛ 
ٰ مل یر دائش 


سس سح مل ۱ 





مسعود بن موسی بن فضل الله ۱ ۱ 
بکوشش : دکتر محمد حسین تسہیحی (رھا) 
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان 


دو نسخة خطی از حدایة الاوزان یا شرح میزان الصرف در دو مجموعہ بە 
شمارہ ھای ۱۰۹۹۱ و ۱۲۶۸۸ در کتایخانه گنج بخش ەمرکز تحقیقاٹ فارسی 
ایران و پاکستان ؛ موجود:است از آنجا کە این متن در حقیقت کھن‌ترین ستن 
فارسی بە شیوہ دسوال و جواب) یا ہ پاسخ و پرسش: برای اموزش صرف زبان 


عربی است ء از ارزش و اھمیت ویژہ ای در نوع خوہ برخوردار است. مولف آن 
*مسعود بن موسی بن فضل اللەہءتاکنون گمنام ماندہء که اعید است دربارهٗ وی 
آگاھی ھابی بە دست آید. 





بسم اللہ الرحمن الرحیم 


حمد و سپاس بی قیاس ؛ و ثناء بی عذّ و شکر بی حد؛ وقادر رحمان 
ومنعم لم یزل و لا یزال ء صانع بی آلت :و مہتدع بی حالت: پادشاہ ہی نظیرء 
سلطان ہی وزیرء لس کمثلہ شی ء و ہو السمیع البصیر0ء مر حضرت خداوندی 
راکە بیافرید علم و حکمت ٠‏ و روزی داد ھمه رابه قسمت : واز جمله 
مخلوقات و مصنوعات : آدمی را ہرگزیدہ و ایه]آتشریف و لقد کرھنا بنی آدم0 
مشرف گردائید. ۱ 
تحفۂ تحیّات ہر خواجه کاینات و روح مطھر و روضۂه معطرء سید عالمء 
سلطان بنی آدم: رسول الثقلین ء خواجۂ کونین ء افضل الاولین و الآخرین سید 
المرسلین ‏ خاتم النبیین ء برگزیدۂ حضرت رب العالمین ء موصوف بە صفت 
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لش ۴۷ 
مم ۔۔ے۔۔۔۔ے۔۔س۔س۔س8۔ے.. یٹیب 
فا محمد مصطفمی ماوھ علیەوسل و علی اکە وس سلیماکیراکیر! 
اما بعد : چون سرمایۂُ سعادت : خواندن علم است ؛ مھم ترین علم ء 

نداء حال صرف است, چنانچه صبی را ابتدا حال سادر است,بدابر این 
نىعف عباد اللہ مسعودبن موسی ابن فضل الله حمرھىںریرں- تاألیف کرد 
ربیان شرح میزان ء ھدابت الاوزاننام نھادہ شد ء مشتمل جواب و سؤال کردہ 
یگ ؛ واللەالمربی۔الاتمام. 
ولہ: بسماللہالرحمن الرحیم. 

سوّال :]١[‏ مصلف رحسالاعد ۔ ابتداء بە و بسماللالر حمنالرجیم کرد : چرا؟ 

حواب : بە متابعت بە کتاب الله سر و بە حدیث نبوی ؛ چنانچه پیغمبر 
مرالاد [رکہ]و سے فرمود : کل آمر ذی بال لم یبدا بہ بسم [:بہسم ]اللہ فھو اہٹرء یعنی 
ھرکاری کە خداوند خط باشدآغاز کردہ نشود:بە:بسپاللہءآن کار تمام نشود. 

سال [۲): ہ بسم) را چرا مقدم داشتند بر لفظ و اللەم؟ 

جواب : اول ؛ دھن بندہ آلودہ بە گناہ بود رسم گفت پاک شد. دوم؛ تا 
التباس نشود بە قسم . وجه سیم ؛ اسم مضاف است: داللەء مضاف اليه ء پس 
مضاف مقدم باشد ہر مضاف اليهە ء زیراکە مضاف عامل است: و مضاف اليه 
معمول : پس عامل مقدم باشد بر معمول. 

سوال (۳:لفظ و اللہ ؛ را مقدم داشتند بر؛ رحمئ: ء چرا؟ 

جواے : لفط الہ ء اسم ات است: و (رحمنم اسم صفات. پس اسم ذات 
مقدم باشد ازاسم صفات. 

سال (۱۴: لفظ رحمن)؛ چرامقدم داشتند ہر (رحیم پ؟ 

جوات : لفظ (رحمن)؛ خاص اللفظ وعام المعنی ؛ و ورحم؛ عام اللفظ و 
خاص المعنی است: پس خاص اللفظ مقدم باشد از عام اللفظ. 

سوال (1۵:وبسم ) در اصل چہ بود؟ 

جک :سم ) بود. چو وباء؛ الصاق یاہ باءہ استعانت درآوردند : ھمزہ را 
حذدف کردندار سم شد. 


عدایة الاوزان 





سؤال (۶: استعانت و الصاق : باکتاب چھ مناسبت دارد؟ 

جواب : طلب یاری می خواھم از خدای ءۃ بج ء و اگر الصاق باشد ؛ عین 
حکم وارد وباہ زایدەباشد:زایدہ درکلام اللەرنیز آمسدہەاست؛چنان کہ: وو 
کئی باللەشھید؟٥)ای:‏ : کفی الل شھیداآ. 

سال (۷): :داسمء مشتق از کجا اأست و چه صیفه دارد؟ 

جواب : مشتق از (وسم, و صیغة او معتل فاء است. 

سال (1۸ (بسم)ں چگونە شد؟ 

جواب: هر واوی که در اول کلمه افتد ء؛مضمؤم ہاشد ء یا مکسورء و آن واو 
رابه ھمزہ بدل کنند از کردہ خفت (اسم) شد.وبرقول بعضی : مشتق 
ازہِسمُو؛‌است : واو رانقل کردہ به ما قبل دادندہ آن واو را به ھمزہ بدل کردند 
اسم شد. پس بر این قول ء صیغۂ او معتل لامااللام] باشد. 

سژال [۹): لفظ داللء در اصل چه بود؟ 

جواب الال ء بودء حرکت ھمزہ رانقل کردند معلق داشتند التقاء ساکئین 
شد؛ لام ساکن ء همزۂ ساکن . ھمزہ را حذف کردند و دلامءہ در دلامء ادغام 
کردند ‏ واللكء شد. 

سال [1۱۰: لفظ دالەم چه صیغه دارد و مشتق از کجاست؟ 

جواب : مشتق از (ولہءءو صیغۂ او را معتل فاء گویندہ دواو؛ را قلب کردند 
در هھمین [عین اکلمهہ بردندء وواوم متحرک و ما قبل او مفتوح (الفء شد.چون 
ولام؛ تعریف بدو متصل کردند ء و ادغام کردند حالف شد. و بر قول بعضی 
مشتق از ولوہء گفته اند ء و صیغۂ او معتل عین است. و قول صحیح آن است کە 
غیر مشتقی بر اصل خود. 

سال [ الرحم الرحیم ء در اصل چه بود ؟ و مشتق از کجا است؟ و چەہ 
صیفه دارد؟ 

جواب : دراصل 70 سکہَوەم) 
ادضام کردند ء والرحمن الإحیمء شدء و صیغه ایشان صحیح است؛ و مشتق از 
درحمان ء است . 


دائش ۴۷ 
١بر‏ ٣۱رہ‏ .سس -ص---ص--سح×-صص×َ٭>سَسكَٔ+سَٗسممكمم٘٘٭سََٗٗمُّْٔٗچ+ًْ٭۳ص>”-ص>ص٭صًّ٭صًصٗ٘سسژّج مج 


سؤال (1۱۷: از دسم الله ء ھمزہ راء چرا حذف کردند؟ ۱ 

جواب : از جھت کثرت استعمال . وجھ دیگر هر جاک ہ بس ؛ با لفظ دالہء 
متصل شود : ھمزہ را حذف کنند. 

سال ([۱۳:: وڈ مستجمع است مرجمیع صفات ؛ و ورحمن و رحیم : را 
چرا ذکر کردہ اند؟ 

جواب :از کروہ1کرہ] مخالفت یھودونصاری: زیراکە ایشانلفظ ذاتمی 
گفتند بی صفات. 

سوال (۱۴): عامل در ہسم الله چیست؟ 

جواب : اختلاف کردہ اند نزدیک بصریان فعل عامل است ء زیراکە هر جا 
کە جار و مجرور است : متعلق فعل است یا شب ء یاہر قول ایشان فعل ء زیرا 
چە اصل عمل مرقول راست و تقدیر ایشان ابتداء:بسم الله:ء و به قول کوفیان : 
عامل مشبّه فعل است ؛ زیراکە عامل محذوف‌است:و حذفاول اولیاست 
ازاکئر.وتقدیرایشانابتدای:بسماللہ؛ باشد. و بر قول بعضی لفظ ابتدای مؤخر 
تقدیر کردہ شدہ است. اما ہر قول کسانی کە مقدم تقدیر کردہ اندء چگونە 
مستقیم می آید :کل امر دی بال لم ببتدأ زہداء]بہ بسم زبسم]اللہ فھو اہترں دراین 
محل نظر است! 

سؤال [(1۱۵: آغاز میزانء به و الحمد : چرا نکرد ؟ چنان چم پیضامبر 
صاواللاعدہ [واک]رے گنت : دکل امرذی بال لم ہدأ بالحمد لله فھو اقطع 4 

جواب : گفتن شرط است نە نہشتن.شاید بودکه مصنف رحس:ھ عد گفته باشد: 
ذکر آن ترک آوردہ باشد. 

سوال (۱۶): در محل واحد بە دو لفظ آغاز کرد چگونە مستقیم آید ‏ 
چنانچہ پیغامبر گفت - مرندا(کارےم - : دکل امر ڈی بال لم پیدا یسم اللہ فھو 
ابتر بالحمد اقطعء۔ 

جواے:ھرکاری کە بعد از"بسم الله آغاز بە ہ الحمد : نکند ہ آن کار اقطع 
باشد : یعنی تمام نشود. 

سوّال [۱۷:: بدان آغاز پارسی کرد: چرا؟ 

جواب : از کردۂ آسائی مبتدی . 


۸ اس ےم ہل ۔.ں۔۔.. لے 


عدایڈ الاوزان 





سژال (1۱۸: چه وجه تسمیۂ این کتاب میزان است ؟ا 

جواب : معنی میزان ترازو است و بدان می سنجند . هھمچنان افعال راء بھ 
این افعال می سنجند. 

سژال [۱۹: و بدان ءگفت ۰ ہشناس, چرا نگفت . 

جواب:وبدانم کلم عام است: ودہشناس, کلمه خاص و خاص داخل در 
عام اأست. 

سال [۲۰):ہ بدان ہ کلم تنبیه است ‏ و تنبیه از چھار چیز خالی نیست: و 
اینجاآن چھارکدام است؟ 

جواب : یکی دمُببّهہ و آن استاد راگویندہ و دوم دمُّەہ و آن شاگرد راگویند 
و سیوم دمنبه به ء و آن کتاب را گویند ء و چھارم لفظ ؛بہدانء و آن راکلمۂة 
(تنبیەہ گویند. 

سوال [۲۱): و(ہدان ہ فارسی است ٠‏ و فارسی راکلمه استعمال نکردہ اند. 

جواب : ١‏ بدانء قائم مقام عربی است. 

سوال :)۲٢(‏ وا سعَدَء رافارسی چرانگفت ؟ 

جواب : زیرا چه دعا است ؛ و دعاءِ عربی ؛ زود مستجاب می شود . 

سوال (۲۳): و اسعد ء فعل ماضی است : معنی او مستقبل چرا باشد؟ 

جواب : هر ماضی که در محل دعا افتد ء خواسته شود ازو معنی استقبال ؛ 
زیرا چهە دعاء طلب است وطلب نباشد مگر در استقبال . 

سال (۲۴]: (اسعدء گفت : ھ سَعَدَ ؛ چرا نگفت ؟ 

جواب : وسعدلازم است وواسعد متعدی:واتیانمتعدی اولی است ازلازمی. 

سژال [۲۵]: چون خواستەمی شود از ە اسعد ء معنی استقبال:پس لفظ 


مستقبل چرا نیاوردند؟ 
جوآب : فعل ماضی ء مثبت است : و مستقبل متردد و مثبت آوردن اؤلی 
آست از متردد. جح 


سؤال (۲۶): چه حاجت و اسعدہ گفتن است : چون ہر مؤمنی که ھست ؛ 


یک بخت است. 


ں ۴۷ 
ا سی یج جج و تسم نے شی 


جواب :و اسعد ؛ گفت تا ثابت دارد ء خدای - مو - او را بر نیک بہختی 
بن در زمان آیندہ چنان چهھ نیک بخت است و بود در زمان گذشته. 

موال (۲۷:: لفظ و الله فاعل است : و (کاف: خطابءمفعول.و مفعول 
'منشود بر فاعلء و اینجا مقدم شدہ است : چرا؟ 

حواب : (کاف: ضمیر منصوب بە فعل مستقبل است : و اگر مؤخر کنیم ‏ 
صل شود و ضمیر منصوب متصل : منفصل نیامدہ است. 

سال (۲۸): جملە افعال چرا بر سە نوع باشد؟ 

جواب :تت تتبع کردیمدرکلام عربءھمین‌سەنوعیافتیم.پس سەانوعاست] 
4 دیگر؛ھر فعلی کە ھست بە ہینم 1 ببیٹیم ]کە در اول یکی از حروف دآتینء 
تایانیست؟نخستین رامضارعگوییم:ودوم رابە بینم 1ہہینیم]کآخراو 
قوف است یا مفتوح.اگر موقوف است: امر است: و اگر مفتوح است ‏ ماضی 
ت. پس نہاشد مگر سہ. وجه دیگر؛ فعل دلالت دارد ہر زمان ء و زمان نیست 
برد رسہ فعل. پس فعل نیز نباشد مگر سہ. وجه دیگر ؛ فعل محتاج بە سوی 
بل است : نیست مگر سە افاعل افعل راء پس فعل نباشد مگر سە وجھ. 
سال [۲۹]: اصل فعل بر دو نوع است : ماضی و مضارع ء و امر داخل در 
مارع.پ پس امر را چرا ذکر کردہ است ؟ 

جواب :امر مخالف بود مر صیغۂ مضارع راء صیغۂ امر را جدا ذکر کرد. 
سال :)٠۰[‏ فعل را اختیار کرد ء دیگر را چرا اختیار نکرد؟ 

جوات : غرض مصنف آن است تا یک حرف از مخرجی بیارد و در فعل 
روف هر سە مخ رچاندچنان کەدفءاز شفتءو؛لامءازکامءو (عین) از حلق. 
سژال 1۱ ہایستی که ٭علفء یا وفلع ء می گفتی تا ترتیب مخارج بودی؟ 
جواب : فعل کثیر الاستعمال ء و مشتمل ہر جمیع افعال است: بنابر این‌فعل 
افعال دیگر اختیار کرد. 

سوال (۴۲): فعل ماضی چراء چھاردہ قسمت باشد؟ 

جواب : تتبع کردیم د رکلام عرب ء چھاردہ نوع یافتیم, 





عدایة الاوزان 





سژال ([۳۳): فعل ماضی چرا مہنی باشد؟ 

جواب : اصل در فعل وبنام است : و اصل در اسم واعرابء ء زیرا چە فعل 
خالی است از فاعلیت و مفعولیت کە موجب اند مر اعراب را۔ 

سوال (۳۴): اصل [ درو بناءء سکون است: و اصل در و اعراب ہ حرکت. 
زیرا چ اعراب ہ سَدّ بنا است و حرکت : سدّ سکون : بایستی فعل ماضی بر 
تُکوَه بودی. 

جواب : فعل ماضی اندک مشابھت دارد ہا اسم و آن واقع شدن ھریکی 
موقع اسم : نحو ہ رَجْلٌ قِّيمٌ و قامء و حرکت سابق بود و ماضی یز سابق. پس 
سابق مر سابق را دادند. 

سال [۳۵]: ماضی چرا مہنی بر فتحت باشد. 

جواب : فعل ماضی ثقیل بُودء و فتح خفیف . پس فتح دادند از کروہ 1کرہ] 
خفّت : مگر آن کە تعلیل کردہ شود یاولامہ کلمه بە٭ واوہ متصل شود : یا 
منّصل شود بدو ضمیر مرفوع . پس مرفوع نماند 

سال [۳۶): والف : در و فعلاء وہ واوء در هفعلواء چرا زیادت کردند ؟ 

جواب : تا دلالت کند ہر دمُماہر دہُمء۔. 

سژال (۳۷): چراتعیٔن 1تعیین ]کردندوالف : در تثنیه و دواوء در جمع ؟ نیز 
سابق است. 

جواب : الف سابق است از وواوہ و تثنيه نیر سابق است از جمع .پس سابق 
دادند مر سابق راو مؤخر مر مؤخر را 

سال (۸: اَلفء در جمع برای چه می نویسند؟ 

جواب انا قرق بافد میان جدع و وحدات و تا رق سال میان ورَأوَ 
عطف و جمع. 

سؤال (۳۹: چرا تعین 1تعیین ]کردند د تا ساکن بر د فَعَلَّتْء؟ 

جواب : تا فرق ہاشد میان و تاءِ اسم ؛ و ہتاءِ فعل ؛. 

سؤال [۴۰: چراتعین 1تعیین ]نکردندہیاء را علامت تأئیث در فعل ماضی؟ 

جواب : تا التباس نشود ہە امر. 


.۹ 





دائش ۴۷ 
ںر_ ز_ ‏ رت یس _۔۔۔۔۔۔ س سس ٹس 

سال (1۴۱ چرا تعین 1تعیین )کردند دتاء را علامت تألیت در دِلْعلْتِ ۲ 

جواب : وتاء از مخرج ثائی است: و مؤنٹ نیز ثائی است در حق خلقت : 
پس ثانی مر ثائی را دادئد. 6 

سال [۴۲: چراگردانیدہ اند وتاءم را علامت مخاطب در (فعلتٌ؛:؟ 

حواے دوم:تا دلالت کندءزیرا چە باقی زبود از حروف علت در حق مخرج. 

سال ۳۳): چرا تعین 1تعیین ]کردند فتح مخاطب درد فعلت :وکس 
مخاطبہ را؟ 

جواب : مخاطب علوی وکسرٹ سفلی. پس علوی مر علوی را دادئد. وجە 
دیگر؛ تا فرق باشد میان مخاطب و مخاطبه . 

سوال (۱۴۴: چراگردانیدندو تاء؛ مضمون علامت متکلم را در وِفعَلْت ؛ 

جواب : از کروہ کرہ]آنکتاموجودہودناخوات ولی:کفعلیو فعتم وضم 
دادہ شدتادلالت‌کندہرمذکرومونٹکہ صیفه موضوع برای مذکر و مونث‌است. 

سوال (۴۵): و رنون) در دلْعَلنْ ) چرا زیادت کردند؟ 

جواب : تا دلالت کند ہر (نحن). 

سوال (۴۶): الف ہ در ز فعلتا؛ چرا زیادت کردند؟ 

جواب : تا التباس نشود بە جمع مونٹ : نحو ( فعلن). 

سؤال إ(۴۷: دتاء در و فعلت؛ متکلم واحد در آوردند و ونونء چرادر 
یاوردندہ تا فرق شود میان متکلم واحد و غیر وی ؛ چراعکس نکردند؟ 

جواب : متکلم واحد خفیف است از جمع :و (تاء ثقیل است از دنونء. ثقیل 
مر خفیف را دادئد: و خفیف مر ثقیل را دادند. 

سژال (1۴۸: مشارکت ہاقی است در صیغة متکلم؟ 

جواب : ضروری است؛ و فرق کردندبە و الفء. 

سوال (۴۹): چرا زیادت کردندر میم در وفعلتماء و رفعلتم ؟ 


جواے :؛ تا التباس تشود بەوالفہ اشباع در باقی کہ زیادت کردہ شدہ است 
حم ل کردند ہر اولی. 


۔ 
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سوال [۵۰۱]: چرا تعیٔن 1تعیین ]کردند ضحّت ہر وفعلتماء؟ 

جواب : ە میم شغوی است ؛ و ضم نیز شغوی است . شغوی مر شغوی را 
دادند و ضمیر مرفوع شانزدہاند و آن ہر دو نوع است : خاض و عام. خاض 
ہشت اند کە از متحرک اند. و چھار عام اند کە ساکن اند : دنونء ود الف: و 
(واوہ وو یاء :۔ و خاص بر دو نوع است : ھفت در ماضی ؛ و یکی در مضارع و 
عام مشترک است میان ھردو. 

سوال [۵۱]: چرا مشترک باشد؟ 

حواب از کروہ 1 کرہ] ضرورت ٠‏ زیرا چه باقی نبود جز این. 

سال [۵۲: چرافعل تثنیه و جمع نکردند؟ 

جواب : فعل دلالت کند ہر حَذّث و زمان:اگر تثثيه و جمع کردند دو حدث 
و دو زمان میشدی و ان روا نیست. 

سال (۵۳: و فعلام وو فعلواء چرا تثنیه و جمع است ؟ 

جواب : تثنیه و جمع ضمیر اسم است. 

سژال (۵۴: فعل ماضی چرا دو نوع آمد: معروف و مجھول؟ 

جواب : فاعل پیداست و یا نیست. اگر پیداست : معروف است واگر پیدا 
نیست ؛ مجھول .پس نباشد مگر دو نوع. 

سوّال [۵۵]: معروف و مجھول هر یکی چرا ہر دوگوئە باشد: مثبہت و منفی ؟ 

جواب :به بیئم [ہبیٹیم) هر فعلی کە ماضی است ؛ کردہ شدہ است یا نە . 
ودماء نافیه در اوؤل او ھست یا ئە؟ نخستین مثبت باشد دوم منفی.پس نباشد 
مگر دونوع. 

سژال (۵۶): وماء در ماضی وہ لم ء در مستقبل چرا تعین 1تعیین] شد؟ 

جواب : ماضی مبنی ہُود. (ماہ لفظاً عمل نداشت. بنابر آن وماہء برای ماضی 
تعین 1تعیین ]کردہاند ء بخلاف ولمم ؛ او لفظاً عمل داشت : و فعل مضارع : 
معرب بودء بناہر آن و لم ء در مضارع تعین 3تعیین ]کردہاند :اگر برعکس می 
کردند :ھیچ معلوم نمی شد که ہلم؛ عمل می کند یا نە. زیرا چه در مصاضی 
اعراب پیدائمی شود 


ا ٘یو* 


دائنش ۴۷ 
... رس ٹ شسششس..۔سشببٹتتسصسصسب سس 


سال (1۵۷: عاضی مجھول چرا بر چھاردہ وجه باشد ؟ 

جواب : بە دلیلی کە در ماضی گفته شدہ است و آن تتبع در کلام عرب :و 
نیافتیم جز این چھاردہ وج . چنان چه در ماضی مطلق مذکور است صیغ 
معروف و مجھول برابر باشد تا ان کە ماضٍی مجھول بە ضم دفاء) باشد وکسر 
(عین) : وزن او چنان چه فعل دوٌقِفٌء . قطعہ: 
وتف وضم وفتح وکسر اندر شمار از بسرای مسبنی اند این هر چھار 
ضمتوکسرتسکون و فتحت اندر مشترک یادگیرای مرد دانا تا ترا آید به کار 
اما فعل مضارع معرب است. 

سؤال ز(1۵۸: مضارع معرب چراباشد؟ 

حواب :ازکروہکرہ]مشابھت اسم فاعل در موافق بودن ‌درحرکات و سکنات 
وموافق بودن او در عموم و خصوص زیراکە بە دخولەداللامء اسم مخصوص 
می شود برای مشخص معین۔ھمچنئین فعل مضارع بە دخول (سین و (سوف). 

سال [۵۹:خالی نیستاول مضارع از حروف دوآتیںن)ءچرا ادرماضی نیامدہ ؟ 

چوات : ماضی گذشته بودءو مضارع آیندہ و در (آتین هھم معنی آیندہ 
است:و طلب کردہ شد از حروف زواید جز این کلمه مناسب نیامدہ : و محتاج 
بودیم برای فرق میان ماضی ومضارع ءپس ضرورت از حروف ہاتینم کە 
زواید بود زیادت کردہ شد؟ 

سوال [۶۰]: چرا در وافعل الف مخصوص کردہ شد. 

حوات : ھمزہ مبدا مخارج و متکلم نیز مبدأکلامءپس مبدأمر مبدأ رادادند. 
بعد قصد کردہ شد؛ سوی رواوںم عوض آنرتاء درآوردند تا جمع نشوند دو 
دواو:‌یکجا در کلمة واحد کە آن مستکرہ است : چون در(وعدء. 

سال [۶۱): چرا تعین 1تعیین )کردہ شد دتاء در مخاطب؟ 

جواے :وتاءاز مخرچج ثائی ومخاطب نیز ثانی پس ٹائی۔:مرثانی را دادہ شد. 

سال [۶۲): ویاء در غایب : چرا اختیار کردہ شد ؟ 

جصواے :ضایبءمیانمتکلم ومخاطباست:ومخرچ ویائیزمخارجۂ 


۴۔ 


ھدایة الاوزان 


وسطاست. وسط مروسط را دادہ شد.بعد از ان ھیچ حرف علت نمائدہ شد کە 
درجمع متکلم درآورند ہنونء اختیار کردہ شد. 

سوال [۶۳]: چرا اختیار کردہ شد؟ 

جواب : از کروہ کرہ]مشابھت داہ و دیاء حروف علت در حق عَتّه. 

سوّال [۶۴): ا سا 0 مذکر و موئٹ وتثنیه وجمع؟ 

جواب : از کروہ 1کرہ]اختیار وجه دیگر بیشتر احوال متکلم در نظر می آید . 

سال [۶۵]: چرا مقدم آوردند غایب ہر حاضر؟ 

جواب : ھمچو عدم است ؛ وعدم مقدم ہر وجود: بیشتر در کلام ذکر غایب 
کردہ اند بە ازان او (؟] حاضر ؛ غایب را مقدم داشتند. 

سوال (1۶۶: مخاطب راہر متکلم چرا مقدم کردند؟ 

جواب :مخاطب:ابتدای مخارج است از متکلم:از کروہ 1کرہ]آن مقدم 
اوردہ شد, 

سوال (۶۷]: چرا تعین [1تعیین ]کردہ شد فتحت در اول مضارع؟ 

جواب :دراول مضارع حرف علت است:وفتحت ہر حرف علت اولی است. 

سال [۶۸]: حرف علت از حال بهە حال بسیار میگردد: و حرکت را 
احتمال نتوائند کرد پس چگونە مستقیم که با او ھیچ حالی نمی گردد؟ 

جواب : آن حرف علت ؛ حکم حرف صحیح دارد ء چون با بود : حکم 


صحیح دارد. 
سوّال [۶۹]: پس فتحت برای چے تعین[تعیین آشد:ب+ایستیکەضمتویا 
کسرت دادندی ؟ 


جواب : : اگرکسرت دادندی : التباس بە لغت طی آمدی کە ایشان تعلم 
می خوائندہ واگر ضمت دادہ شدی: التہاس مجھول شدی ہی تو وت ان 


فتحت اختیار کردند : آن خفیف است. 
سوال [۷۰۱): چرا دیاء علامت تأئیث در مضارع مخصوص شدہ است ؛ و در 
امر و تھی نیز یافته می‌شود؟ 


دائش ۴۷ 
ز_- مے..  .‏ ے ۔سعش شی شسشسشس جس . ۔۔.سسشسصمسصت 


جواب : امر و نھی مأخوذ است از مضارع و مضارع اصل ایشان استكءوؤ 
مضارع معرب است مگر آن کە بدو متصل شود ضمیر مرفوع چون ویفعلان ٠‏ 

سال [۷۱: چرا الف و نون در ہو یفعلان ء زیادت کردہ شد؟ 

جواب :وئون؛از عوض حرکت است کە در وحدان بود. 

سوال [۷۲): چراعوض وحدانونون: در آوردند؟ 

جواب :ھیچ حرفی نبودکەمتغیر شود مگرحرف علت :قابل نبودءزیراچەاگر 
حرف علتدرآوردندی:جمع شدی میان‌دوحرف علت:یکی ضمیر:ویکی 
حرکت وحدان.پس ضرورت اختیارکردەشد(نونء کەمشابھت داردبہحرف علت. 

سال [۷۳): چرااین ضمایر را مقام اعرابی نیاوردند؟ 

جواب : ضمیر تقاضای ثبوت کند : و اعراف مقتضی حدوث. و میان هر دو 
ضد و دو ضد یکجا نشود. 

سوال (۷۴): چرادخول دلم و ؛لن ہ آخر مضارع ؛ متغیر حرف علت نبود؟ 

حواب : حروف علت در مضارع ؛ جاری مجری اعراب است : و اعراب 
متغیر است : پس حرف علت یز متغیر است. 

سال [۷۵): چرا تعین [تعیین )کردند کسرت در ہنون) تثليه ء و فتحت 
درونون, جمع؟ ۱ 

جواب :حرف واحد پیش از ترکیب ساکن:وودالساکن اذاحرک:+حرک بالکسرہ. 
و )ٛنوں) جمع نوع وی فتحت دادندء تا فرق شود میان ایشان. 

سوال (۷۶): چرا رفع دادہ نشد؟ 

جواب : رفع ثقیل است. وجه دیگر ہنون؛ تثنیه واقع می شود بعد از 
والفء:وویاء ثقیل نیست بعد از ایشان بە خلاف :نونء جمع کە واقع می شود 
بعد ازہ واو. و اما امر کە گرفته می شود از مضارع : و آن بر دونوع است : 
امرحاضر و امر غایب . امر حاضر مبنی بر سکون است. 

سال (۷۷: چرا مہنی باشد ؟ 

جواب : اصل در افعال بنا است . وجە دیگر ازکروہ [کرہ]معدود بودن عامل 
اعراب : یعنی فاعلیت و مفعولیت را اضافت. 


۶ 


عدایه ‏ ورراں 





سوال [۷۸): امر از مضارع چراگرفته شود ؟ 

جواب : ماضی سە حرف است و امر نیز سە حرف است ؛ و مضارع چھار 
حرف است :گرفته شد از مضارع ء زیرا چھ قربت است. 

سوّال [۷۹): امر چگونه گرفته شود از مستقبل؟ 

جواب :چون خواھی کە امربناکئی:علامت استقبال حذف کن۔بعدہ نظر کن 
در وعینء کلمهءوەعینء کلم متحرک می ماند و یا ساکن؛اگر متحرک می ماند 
امر نباشد مگر بە سکون آخرہ واگر ساکن باشد نظر کن دروعینء کلمة اوہ ہبین 
مضموم است یا مفتوح یا مکسور. اگر مضموم است ھمزه وصل بهە ضم درآ 
و درباقی ھمزه وصل مکسور. 

سوّال [۸۰۱: ھمزہ راچرادر اوردند؟ 

جواب : از کروہ کرہ]ابتداء ساکن : و آن محال است. 

سوال [۸۱: چرا ھمزہ رافتح ندادند؟ 

جواب : تا التباس نشود بە ھمزۂ متکلم .امر غایب معرب است ھمچو 
مضارع ہر قول کوفیان .اما بر قول بصریان حکم حاضر دارد و قول اولی 
صحیح است: زیرا چە وجود حرف مضارع واقع از بناست : و لام امر غایب 
جزم کند از کروہ کرہ]مشابھت بە حرف شرط. 

سوال [۸۲: وجه مشابھت کدام است؟ 

جواب :شرطنقل میکند ازحال سوی مستقبلء ودلامءنیزنقل میکندءچرا 
انشاءبەسوی مضارع نھی می کردبە دخول ؛لاء و دلن:ءو دلاء جزم کندولامء او. 

سال [۸۳:: فایدہ چھ دارد نیل کردندلامء تھی رابە تھی؟ 

جواب : از کروہ کرہ]احتراز کردن از نفی. 

سال [۸۴): چھ فرق است میان اولاء)] نفی و ولاء نھی ؟ 

جواب یراس مو رت نو بیو ہے سو سیت 
دیگر؛ نفی اخہار است و نھی انشاء . 

سؤال (۸۵): چهھ فرق است میان و لا یفعلان ء که برای نفی است و میان ولا 
یفعلاء کە ہرای تھی است در حالت :نون ثقیله؟ ۱ 





۷ 


دائش ۴۷ 


شی سس شود ےش ےھجم ممچچکھیکتہت 

جواب : در معنی فرق است؛:زیرا چە یک انشاء است:و دوم ؛اختیار نیست 

سژال (۸۶:: ولای نفی جزم نکند چرا؟ 

جواب : اگر جزم کند : فرق نماند میان اِنشاء واخبار. 

سؤال (۸۷:: اإخبار چیست؟ 

جواب :و الاخبار تحملٰ الصدق والکذب )؛ یعنی محمل صدق وکذب است ؛ 
و چون واقع شود. 

سوال [۸۸: انشاء چیست؟ 

جواب : والانشاء لا پتحمیٰ الصدق و الکذب :: یعنی انشاءء احتمال صدق و 
کذب ندارد و خبر نیز واقع نشود. 

سال [۸۹: نھی چرا خبر واقع نشود؟ خبر اینجا یافتم : نحو ”لا تضرب بەم 

جواب : محذوف الخبر است و ولا تضرب بە ء و( لا نضرب بے ) خہر 
نیست.تقدیر الکلام چنین باشد:ەزیدہ مفعول لە ولا تضرب بہ+وولا نضرب بە؛ 
قائم مقام خبر است . و حذف خبر بسیار آمدہ است. اماکلمه ولمہ در مضارع 
ھشت عمل کند : اول : حرف آخر راجزم کند؛ و دوم : مضارع رابه معنی نفی 
ماضی کند؛ و سیوم : نون تثنیه ھا را حذف کند؛ و چھارم : نون جمع مذکرین 
نیز حذف کند؛ و پنجم : نون وحدان مونٹ حاضر را حذف کند؛ و ششم : 
معتل عین حرف علت راحذف کند ؛ و هفتم : معتل آخر حرف را حذف کند ؛ 
عم :در مضاعف؛ هر سه حرکت را جای دھد ءنحو :لم تد ولّم ثثدو 
لم نندہ 

سژال [۹۰): چرا ولمء ھعشت عمل کند؟ 

حواب : دلم ء از عامل سماعی است. و اما ولنہ در مضارع پنچ عمل کند ؛ 
اَل : آخر حروف رانصب کند؛ دوم : مخصوص بە معنی استقبال نفی تأکید 
کند؛ و سوم: : (ونء تثئيه ھا را حذف کند؛ و ونونء جمع مذکرین ساقط کند؛ و 


چھارم: : در معتل لام حرف علت را حذف کند؛ و پنجم : دئون: وحدان مؤئث 
حاضر حذف کند. 


۸ 


ھدایة الاوزان 





سوّال [۹۱]: چون ولم ء در آید در مستقبل ؛ەنونء اعرابی چرا حذف کند؟ 
جواب : تا معلوم شود عمل دلمء. وجه دیگر ؛ دنونء اعرابی ء یک نون 
است ء و د(نون) تأکید دو . چون دو ونونء در آیند یکی را حذف کنند۔وجه 
دیگر ؛ یکی بنائی است ودیگر اعرابی است. پس چون بنائی درآید ء ہنون: 
اعرابی را حذف کند: زیراکە میان ایشان ضداست,واما چون در جمع مونٹ 
درآید:ەنونء را حذف کند. 

سال [۹۲]: چراحذف می کند؟ 

حواب : ونونہ مونث بنائی و ہئونہ تأکید یز بنائی است. دو بنا روا نیست : 
و جمع شوندو داخل والف,) فاصل. 

سوال [۹۳:: چرا والفء فاصل را اوردند؟ 

جواب : تا فرق شود میان نون علامت بنائی و ونونء تاکید. 

سؤال (۹۴:: التقاء ساکِنّین علی حذّہ چیست؟ 

جواب : شدن دو ساکن در مقام واحد ؛ چنان کە ومفعلان ہ بافرق ثقیله. 

سؤال [۹۵: بایستی‌کەبائون خفیفه:التقاءساکِنیَن علی حدەئیز درست بودی. 

جواب : التقاء ساکنین ہا دنونء خفیفە ءثقیل آمدی و در متکلم نیامدی .اما 
ھر جاکه ونون؛ ثقیله در آید ونونء خفیفه نیز در آید مگر چند جای ءچون : 
تثنیه و جمع مونث غایب و حاضر ۔ہنونء ثقیله در مضارع و امر حاضر 
وغایب و نھی حاضر وغایب و دعا و استفھام و افعال تعجب در اید. ونونم 
خفیفه درمضارع و امر و ٹھی:چنان کەدلیفعلنءو باقی را نیز براین قیماس 
کنند.اما حمل حال اولی تر از استقبال ءمگر دلالت استقبال درلفظ پیدا آید ‏ 
چنان کە حکایت از زمان آیندہ کنندءچون صفات قیامت و غیر ذلک: چنان کە 
حرف شرط : چون دان تکرمنی). اما چون خواھند کە خاص برای استقبال 
شود : وسین) و یا وسوف؛ در آرند. 

سژال [۹۶): حمل حال اولی از استقبال چرا باشد؟ 

جواب : وضع مضارع برای حال است : پس اولی باشد از استقبال . وجه 


۔ ۹ 


دائش ۴۷ 
ا مس مس تہ صسٌٗٗجحجھیٹ 


دیگر : زمان حال پیش از زمان استقہال است و مقدم اولی است از مؤخر .اما 
مضارع مجھول بە ضم رفاء ہو فتح×عینء باشد ء بناءِ فعل مجھول. 

سال (1۹۷: بە ضمہ فاء؛ وفتح ۲عین : چرا باشد؟ 

جواب : خروج ضمت بە سوی کسرت در کلام عرب : مسٹکرہ پنداشتند 
چنان چه فعل نیامدہ است. اصل در افعال ء فَعَلَ معروف ہُوةء زیرا چھ فاعل او 
پیدابُود .فعل مجھول بە خلاف قیاس است زیرا چە حذف فاعل روانیست ؛ 
پس صیفہ یی کە خلاف قیاس بودء وضع کردہ شد برای فعل کە خلاف قیاس 
بود۔وجه دیگر؛ تافرق باشد میان معروف و مجھول.اما امردوازدہ صیغه دارد 
شش برای غایب. 

سال [۹۸: ہرای متکلم چرا صیفه اختیار نکردندءھمچو افعال دیگر؟ 

جواب : تا شخص واحد: ھم آمر و ھم مامور واقع نشود ان روا نیست. اما 
صیفۂٔ اسم فاعل نحو اسم فاعل آید. 

سوّال [1۹۹: اسم فاعل ہر این وزن اختیار کردند؟ 

جواب : تا مشارکت نشود باصیغه ھای دیگر. 

سال ::٠۰۰([‏ (الف: چرا زیادت کردند؟ 

جواب : چون در فعل مضارع حروف دآتینء زیادت کردندہ بناہر آن اینجا 
نیز اختیار کردہ شدہ زیسرا چەاسم فاعل:ءمشابھت مضارع است. وجه 
دیگر ؛دالف علامت اسم فاعل است: چنانچه دواوہ علامت اسم مفعول است. 
وجە دیگر؛ اگر دالف ہ در اسم فاعل نبودی ‏ شرق مان ماضی و اسم 
فاعل ئشدی. 

سوّال ٦‏ چرا(عین کلم اسم فاعل راکسر دادند؟ 

جواب : تا ان کە التباس ہا (باب مفاعلہ؛ نیابد. اسم فاعل معرب است زیرا 
چه سبب اعراب در او وجود 1موجوداست. 

سوّال [1۱۰۷: حد معرب چیست ؟ 


جوات :و ان مختلف آخر الکلمة با ختلاف عوامل ) یعنی دیگرگون شدن آخر 
کلمە بە در آمدن عوامل. 


۰سس ے۔سصحصضییی سئبىئ ۱ٹ سس .سس سے 
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سؤال [۱۰۳): بر قول کسی کە اسم مشتقی و غیر مشتقی ءپیش از ترکیب 
مہئی است : چنان چھ شامل مذکور است : پس اسم فاعل مرفوع گفتہ اند . 
چگونە مستقیم آید؟ 

جواب : اما اسم فاعل ء شش صیغه دارد: سهە برای مذکر : و سه برای مونثٹ, 

سوال [(۱۰۴): دوازدہ صیغه نباید ء چرا؟ 

جواب : تتبع کردہ شد در کلام عرب ؛ھمین شش صیغه یافته شد . اما صیغۂ 
مفعول نیز بر شش قسمت آید چنانکە اسم فاعل (اما بر] وزن مفعول آید. 

سژال [۱۰۵): چرا(ەمیم)] زیادت کردند در اول مفعول؟ 

جواب : برای علامت مفعول. 

سوال [۱۰۶): وواو را چرا زیادت کردند؟ 

جواب :تافرق شود میان ظرف ومفعول.وجه دیگر؛مفعول:صیغة ضعیف 
است : وواوء ثقیل است از میان حرف 1حروف) پسوواوہ در آوردند از کروہ 
[کرہ] جبر نقصان. 

سوال [۱۰۷:: در مفعولدالف وہنون؛ء چیست ؟ 

جواب : اختلاف صرفیان استہر [یک] قول الف علامت تثليه است و 
(نونء عوض از قرین کە در وحدان استءوبر قول دیگر؛ھردوعلامت تثنیەائلہ 
ودر جمع او ھمین است. 

سال (1۱۰۸: در مفعول دوتاءء علامت تأنیث برای چه اختیار کردہ شد؟ 

جواب :چون در فعل اختیار کردہ شدہ بود: و در اسم نیز اختیار کردند. 

سال [۱۰۹: ہر وماء: متحرک اختیار کردند در اسم و درفعل ساکن:(چرا] 
برعکس نکردند؟ 

جواب :اسم معرب است تاآن کە اعرابِ در او ظاھر شود.و اگرساکن بودی؛ 
اعراب ظاھر نشدی. ۱ 

سژال [1۱۱۰: در و مفعولات ؛ علامت (جمع] چیست؟_َ 

جواب : علامت جمع دالف ودتاء است. 


۴۰ 





دائش ۴۷ 





سوال [(۱۱۱:: وتاء علامت : چرا حذف کردند؟ 
جواب : تادر و(تاءم جمع نشود. والعلامة لاتحذف:, 
تمت ھذہ الکتاب بعون الملک الوهھاب یسمی زھدایة الاوزان] بہ شرح میزانء 
بە دستخط محمدصادق ابن شیخ چاند ‏ بە تاریخ دوازدھم شھر جمید 
[ جمادی]الاول : روز جمعه بەوقت نمازظھر در دارالخلافت (؟) 
سنه یکھزار و ھفتاد وشش ازھجرت 
نبوی صدالعل [والہ]وسض . 
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دکتر محمد مھدی توسلی 


استادیار دانشگاہ تربیت مدرس 


پاکستان از دیدگاہ باستان شناسی(۴) 


بخش عظیمی از ایران شرقی : پانزدھمین ناحیەیی است کە در اوستا ہا 
نام 'ھپته ھیندو" از آن یاد شدہ است . این ناحيه کە سرزمین های اطراف رود 
سند را شامل می شود امروز ہا دو ایالت ہزرگ سند و پنجاب مطاہقت دارد ؛ 
در واقع ہپته بمعنی ھفت است و هیندو برای سند کنونی بە کار می رود . از 
نظر ایرانیان ء این واژہ ھمان ھفت آب است کە امروزہ بە دلیل خشک شدن دو 
شاخه از آن ء پنج آب یا پنجاب نامیدہ می شود کلمه هند در اصل نامی است 
که ایرائیان بە این سرزمین دادہاند و بعدھا بە کشور ھندوستان (بھارات ) هم 
ھندگفته اند ء ھرچند در آغاز این نام ہرای ھم رود خانە وھم کشور ھند : ہکار 
می رفته است'. 

حدود سال ۶۴۰ پ۔م پادشاھی هھخامنشی بئیاد نھادہ شد. در دورۂ 
فرمانروایان ھخامنشی : بلوچستان و بخشی از جنوب احيیه سند ھفدھمین 
استان و پنجاب (گندار) بیستمین استان (ساتراپ) ایران بە شمار می رفت. 

این استانھاءتوسط افرادی بەنام شھربانء فرماندہ کل وعامل عالی رتبه 
اخذ مالیات ادارہ می شد . بە عنوان مثال یک سوم کل مالیات ہایستی از ایالت 
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ند گرفتہ میشد. ' برای حفظ ارتباط بین مراکز گونە گون شاھنشاھی و 
یتخت آنھاء شبکە ای از راهھای امن ہوجود آمدہ بودکە این جادہ ھا در 
رجە اول برا امور اداری بە کار می رفت. هھمین راھھای امن بودند کكه 
اروانھا از آنجا عبور می کردند. از طریق این راهھا مبادلات تجاری بە آسانی 
مورت میگرفت و باعث افزایش مقدار آنھا می شد. یکی از این جادہ ھای 
پمء راھی بودکە در سرحد ھای شرقی امپراتوری ھخامنشی از پارسارگادبہ 
رۂ کاہل می رسید و از آنجا در امتداد جریان رود کابل بە درۂ سند منتھی 
یشد. متأسفائە فقر منابع اجازہ تفسیر بیشتری رائمی دھد. بھر حال می توان 
ور داشت کە شاہ بزرگ ھخامنشی (کوروش) توانسته بود بەگندارہ یا ناحيه 
بشاور ہرسد. اما محتمل است کە عملیات نظامی داریوش باعث شد تمام 
احیه گندارہ و ھمچنین تمام ھند غربی و درۂ سند تا مصب آن بە خاک ایران 
نظم شود. درشوش لوحه ای از وی کشف شدہ کە این عبارات ہر روی آن 
نش شدہ است':ہ...ایٹھا ھستند ممالکی کە من خارج از پارس گرفته امء ہر آٹھا 
ن تسلط دارم: خراج آنھا بە من می رسد ء و ھرچه از سوی من بدانھا فرمان 
ادہ شود آنرا مجری می دارندہ و تصمیمات من مورد احترام قرار می گیرد: 
اەۂ عیلام : پارت: ھرات: بلخ سغد خوارزم زرنگ:؛ رخج ء ثته گوش 
حتمالا افغانستان مرکزی]ء گندار ؛ ند اسکودرہ .... نواحی که ہین آٹھا... و 
مدیگر رامی کشتند ان نواحی ... بە لطف اھورا مزداء در آنھا دیگر ھمدیگر 
انکشتند : و هر یک را من بە جای خود مستقر کردم و انھا تصمیمات مرا 
جراکردند زیراکە قوی ضعیف را نمی زند و غارت نمی کند...اھورا مزدا 
اھمة بغان مراحفظ کنند ‏ من و سرای مراء ولوحه ای راکه وشته شدہ است.؛ 

بنظر می رسد صدور بخشی از فرمان داریوش بر ایران شرقی لخستین 
شعشع فروغ فرھنگ و اخلاق عنصر ایرائی است کە بعدھا دریافته مای 


١۔یران‏ از آغاز نااسلام ؛ص ۱۳۴۴۔ 
۲۔ھمان ٭ص ۱۴۵ 
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مقدمه ای ہر پیوستگی ھای فرھتگی س_ 





فرھنگ گندارہ ترسیم می شود. 
ارتباط فرھنگی سرزمین بزرگ ایران در این دورہ چنان است کە ھرکدام 
از ایالت ھا بخشی از نیازمندیھای کشور را انجام می دادند و در روابط 
تجاری داخلی و خارجی کشور نقش فراوان داشتند: سیستان از جھت قلع 
مشھور بود قفقاز جنوہی برای نقرہ و آھنش شھرت داشت: مس و آھن از لبنان 
و درہ ھای علیای دجلە و فرات صادر میشدء در تاحیه کرمان طلا و نقرہ 
استخراج می‌شدہ جزیرہ قبرس : آسیای صغیر: لبنان و ھند مراکز مھم برش 
چوب بودند: فیروزہ و عقیق در معادن خراسان استخراج میشد. ھرودت 
می نویسد که بخشی از خراج شاهنشاھی کە کشور مصر می پرداخت بہه 
صورت محصولات دریایی ہود. کشاورزی کلید صنعت کشور بود و ہە منزله 
کار طبیعی مرد آزاد تلقی می شد. تربیت احشام نیز در همه خاك امپراتوری 
رواج داشت'۔نقوش برجسته پلکان تخت جمشید گواہ تنوع محصولات 
کشاورزی و وجود روابط تجاری در فلات بزرگ ایران است. 
از زمان ایجاد امپراتوری ھخامنشی: دنیای باستان در عصر اقتصادی 
مساعدی قرار گرفت. روابط تجاری: بە دلیل وجود راھھای مطمثن و ھموار 
توسعه یافت. وجود مسکوکات بے رونئق اقتصادی افزود. سکے ایرائی 
تافرارودان آن سوی سندہ درہ ھای ہلوچستان: بحرین آبراہ سوثز لیدی؛ 
سارد و بین‌الٹھرین در دادوستد بود. دریانوردان یونائی: فنیقی و عرب ارتباط 
بین ھندء خلیج فارس بابلء مصر و بنادر اروپای شرقی را تامین می کردند, 
تجارت جھان بیش از پیش بە نقاط دورتر کشانیدہ شد و تا نواحی رودھای 
دانوب و راین گسترش یافت. سکە ھهای یافته شدہ در گنجینە ھا وسعت آن را 
نشان می دھد. هند و سریلانکا در این زمان ادویهہ فلفل و پوست گیاھان معطر 
صادر می کردند. دادەھای ہاستان شناختی وجود خمرہ ھائی راکە در آتھا مواد 
روغئی دارو و عسل حمل میشد و دلیل ہر روابط تجارتی با غرب هستند 





٠١‏ ایران از آغاز تا اسلام ٣‏ ص ۱۷۵۔. 





دائش ۴۷ 





ثابت کردہەاست. ھمچنین وجود دانەھای عقیق جگری یافته شدہ در درہ سئلہ 
و سومرکھ یشک درایران تھیە شدہ' ءگواہ روابطتجاری گستردۂ ایران‌باملل 
ھمجوار خاوری و باختری دنیای ان روز است.گستره این فرھنگ - دانەھای 
تسبیح شکل عقیق جگری - در بخش دیگری از سرزمین ھای اطراف ایران 
یعنی کیش و روسیه امتداد یافته ہود. چند نمونە سفال در سند و بین الٹھرین 
پیدا شدہ اند کە عیناً در کاوش‌ھای چندین محوطہه باستانی ایران مائند تپه 
حصار تورنگ تپه شاہ تپ تپه یحیی: ہمپور و شھرسوخته بدست آمدەاند 
کە- ھرچند بەطور ضعیف -بەنظر می رسد دلیل دیگری بر ارتباط بین سند 
ایران و ہین النھرین در دوران باستان بودہ باشد' . 

یکی از مھمترین محوطە‌ھای باستانی ایران که می تواند مدارک بسیار 
خوبی در خصوص روابط تجاری - فرھنگی ایران ہا ملل ھمجوار: یعنی 
سرزمین ھای شرقی و غربی ایران بدست دھد ء تپه یحیی است . این تپ در 
ناحیه کرمان قرار داردکە طبق نظر کاوشگر آن : لامبرگ کارلوفسکی ؛ قدمت 
آن به حدود ۰ پ م. می رسد. دادہ ھای ہاستان شناختی ان مسحوطه 
باستانی ثابت کردہ است کہ تپه یحیی نقش مھمی در توزیع و کنترل مضابع 
طہیعی سنگ صابون در شرق و غرب داشته است' . در دورہ بعدی یعنی 
سالھای ۳۴۰۰ تا ٠‏ ‌پم. تولید سفال نوع نالءکە مدتھا در تمدن ھاراپابی 
وجود داشتہ ‏ در این منطقه متداول بودہ است . در ھمین دورہ اشیاء بسیاری 
بدست آمدہ کە از منابع محلی و وارداتی نظیر ابسیدین ء سنگ صابون: عقیق 
جگری: فیروزہ: صدف‌ھای خلیج فارس وغیرہ ساختہ شسدہاند' . وجود 
فراوان این اشیاء در لایەھای بالاتر تپ یحیی : این نظریه را تأیید می کنند کە 
این ناحیه در ارتباط گستردۂ با مناطق تمدنی شرق و غرب بودہ است: بویڑہ 
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نے ےل مفطٹ ات لک بیہص کہ ا جس ہد سی امک انوھ سی کے ےرا کی کات 





مقدمه ای بر پیوستگی ھای فرھتگی .. 


پیدا شدن اشیائی مانند تابلتھای پروتو عیلامی (عیلامی مقدم)ء مھرھاء 
استوانەای نوع شوش : مھرھای استوانەای بەشکل جامھای لبه دارکج شدہ ا 
یک نوع ہومی مشخص تپھ یحیی و اروک: کھ امروزہ در یك مکان اداری یائۃ 
می شوئدہ مہین این نظریه است. ھمچئین جامھایی ازسنگ صابون دراشکال ١‏ 
بن مایەھای گوناگون در محوطەهای ہاستائی بین الٹھرین مسانند کیش ؛تإ 
اسمر خفجہ و اور و در موینجودارو بدست آمدہاند ؛ و نیز بیش از ۱۵۰۰ 
قطعه سنگ صاہون بە شکل اشیاء تمام شدہ یا ناقص دریک معدن تقریباً ۱۵ 
کیلو متر دور از تپھ پیدا شدہاندکە ہشدت این نظریه را قوی نگھمیدارند کە تپا 
یحیی مکانی برای ساخت و صدور اشیاء ساخته شدہ از سنگ صاہون بود: 
است . باید اضافه کرد کە سفال این احیه با نمونه ھای یافته شدہ در ہمپوں 
شھر سوخته و تل ابلیس ھمسانی دارند و تا حدودی میتوانند با سفال 
منقوش بلوچستان مقایسه شوند'. 

بناہہ یک گزارش "ء بحرین حد واسط تجاری بین مرکز تمدن سند و 
بین ‌الٹھرین بودہ است . بە این معنی کە ارتباط وسیع تجاری این مناطق را از 
طریق بحرین مرتبط می کردہ وکالا ھای مورد نیاز را اڑ سمتی بە سمت دیگر 
انتقال می دادہ است . وجود سنگ توزین ساخته شدہ درۂ سند دربحرین: مھر 
”خلیج فارس” در لوتال وغیرہ این مدعارا ثابت می کند. طہیعی است این 
روابط تجاری می بایستی از یک شھر -دولت با تشکیلات اداری منظم و 
ساختار اقتصادی : سیاسی و اجتماعی دقیقی صورت گرفته ہاشد. 


دریک جمع بندی کوتاہ می توان اظھار داشت کہ: با توجه ہە اشیاء 
فراوان یافته شدہ از تپه یحبی و اشیاء پیداشدہ در محوطه ھای ہاستائی 
گستردہ شدہ تابین الھنرین از یک سو و درۂ سند از جانب دیگر ء روابط 
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لس تتییشیھجےےککاطلے ‏ ہہ بے 
نجاری بە عنوان یک عامل مھم پیوند دھندہ جھان ہاستان و در نتیجه عامل 


گسترش تمدنھای پیشرفتە بە نواحی دیگر بودہ است . بی تردید کاوشھای 
أیندہ در این میسر طولانی ء از ہین الٹھرین تا جنوب شرقی ایران و سپس تا 
مشرق پاکستان بسیاری از مجھولات را پاسخ خواھد گفت . 

وجود اشیاء و سنگھای نیمہ قیمتی و وارداتی یافته شدہ از مھمترین 
محوطہ باستانی جنوب شرقی ایران یعنی شھر سوختە ء نشانگر یک نظام 
مبادلاتی سازمان یافته در دوران مفرغ باسر زمین‌ھای دور و نزدیک آن 
بخصوص موینجودارو ‏ هاراپاء موندیگاک و امری از یک طرف و تپھ یحیی ؛ 
شوش و ہین النھرین از طرف دیگر است . بدون شک از شھر سوختةء دادوستد 
با سرزمین‌ھای بیرون از محدودہ جغرافیابی سیستان انجام میگرفتہ و موادی 
مائند سنگھای نیمە قیمتی ھمچون لاجورد و فیروزہ ء فرآوردەھای دریابی 
چون صدف : دندان کوسە خرید و فروش می شدہ است . شہاھت ھای ناگزیر 
و فراوان میان محوطه ھاى مسکوئی شرق ایران و ھمسایگان شرقی ؛ شمالی 
و شمال شرقی آن در آغاز هزارہ سوم پیش از میلاد اشارہ بر وجود روابط 
مبادلاتی پیوستە فرھنگی در این پھن دشت گستردہ دارد . آنچە در شھرسوخته 
یافتە شدہ عیناً در محوطہە ھای شرقی بە آسائی ہدست آمدہاند . مھمترین این 
اشیاء سنگ لاجورد است که از معادن عظیم بدخشان استخراج می شدہ و ہھ 
شھر سوخته می آوردند و پس از تراش ھای نخستین :از طریق کرمان و فارس 
بە شوش و سپس بە شھرھای بین النھرین صادر می شد. 

مدارک یافته شدہ نشان می دھند کە شھر سوخته یکی از مراکز مھم 
بازرگانی و دادو ستد شرق ایران بحساب می آمد . شباھت ھهای فراوان و 
موجود میان اشیاء یافته شدہ از محوطه ھای ہاستانی افغانستان و درہ سند ہا 
شھر سوختہ : ارتباط بسیار نزدیک فرھنگی و تجاری میان آنھا را بہ خوبی 
نشان می دھد . طبیعی است نبایستی از نقش اقتصادی مھم تپ یحیی در این 
مان بویژہ در طی سدەھای اول و دوم ہزارہ سوم پیش از میلاد غافل بود . 


۴۰ 
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ےک ذ ہہ مقدمه ای ہر پیوستگی ھاى فرھلگی .. 





ھمچنانکە اشارہ شد تپه یحبی در این دوران ہزرگترین مرکز تولید و توزیع 
محصولات ساخته شدہ از سنگ صابون در منطقه بود و اشیاء ساخته شدہ ان 
در سر تا سر دنیای باستان دست بە دست می گشت .کاوش ھای علمی 
باستان شناسی نشان دادہ است که ھیچکدام از مکانھای متمدن آن زمان از 
ھاراپا گرفته تا بین النھرین دارای معادن غنی سنگ صاہون نبودند و بی شک 
این سنگ یا اشیاء ساخته شدہ از آن را وارد می کردند . شناسائی چھار مکان 
وسیع پیرامون تپە یحیی برای استخراج این سنگ این ادعا راکاملاً تقویت 
میکنند کە تپە یحیی مرکزی برای تولید و صدور صنایع سنگی بە سرتاسر 
منطقه بود. 

البته ہاید اذعان داشت کە تشابه محیط طہیعی بلوچستان و قسمت 
شرقی مرتفع ایران موقعیت جغرافیایی دو منطقه را در آبادانی ناحيه ء تحت 
نفوذ قرار دادہ است . خطوط ارتباطی کنونی ہر طبق راہ ھای پیشین و کھن 
مرتب شدہاند . سلسلەه کوھھا و دشت ھا و درہ ھا در ادامه ان ارتباطات نقش 
بارزی انجام دادەاند واین از طرح شکلگیری کنونی منطقه مشخص موگردد. 
ایران بە دلیل قرار گرفتن در موقعیت جغرافیائی بسیارخوب بین کشورمای 
باختر و خاور منطقه آسیاء ھموارہ گھوارہ تمدن و فرھنگ غنی درمیان این 
کشورھا بودہ است . تاریخ آغاز توسعه فرھنگی ایران در محیط خود آن کشور 
وکشورھای تحت نفوذش بە حدود ۵۰۰۰ سال پیش از میلاد می رسد.از ان 
زمان تا امروز ایران و هھمسایه شرقی‌اش یعنی پاکستان کنوئی علایق مشترک و 
ارتباط فرھنگی و بازرگانی مداوم داشتہ اند - هر چند در ھزارہ ھای اوليه کە 
پاکستان جزئی از شبەقارہ بحساب می آمدہ گھگاہ بەعنوان بخش شرقی ایران 
محسوب میشد. 

انتقال فرھنگ ایران بەپاکستان و ارتباط متقابل ھمچنانکۂ بادلایل کائی 
توضیع دادہ شدہ در طول سدہ ها ادامه یافت و بعدھا ہا ورود اسلام به پاکستان 
توسط ایرانیان مسلمانء فرھنگ ایران اسلامی از طریق زبان و ادب فارسی 


اھ 


دائش ۴۷ ج7 
سیت یشسوعریجھمیسسسس جس 
ارتباط معنوی و عاطفی بیشتری بین این دو کشور ایجاد نمود . برای ئمونه 
تصرھا و آثار باستانی قلعه گل محمد و جلال پور نشان دھندہ تأثیر عمیق این 
ارتباط فرھنگی است . 

ہی تردید در این ہررسی کاملاً فشردہ : ناگزیر بسیاری از مطالب از قلم 
افتاد و نگارندہ نتوانست بە اھمیت تمامی محوطه ھای باستانی ایران و 
پاکستان و نقش آنھا در این ارتباط گستردہ اشارہ نماید . آنچه کە بە نگارش 
درآعد تنھا یک طرح تحلیلی کوتاہ از دادہ ھای فراوان باستان شناختی پود ء ب٭ 
این هدف تا راھی برای پژوھشھای مفصل تر بە ویژہ توسط دانئسوران 
پاکستائی- بگشاید و اھمیت حفظ و نگھداری میراث مشسترک فرھنگی را 
یادآوری نماید . والسلام. 
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-١‏ گیرشمن : رمان ؛ ایران از آغاز تا اسلام ؛ ترجمه محمد معین اچ ا؛تھران : ترجمە و 
نشرکتاب ؛ ۱۳۳۶ خْ : 
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دکترکلثوم سید 
مؤسسە ملّی زبان ھای نوین 


اسلام آباد -پاکستان 


در نتیجةٔ توجه شدیدی کە خلفای عباسی بە نقل کتاب ملل دیگر و کار 
ترجمه داشتند در بغداد دار التثرجمه ای دایر شدہ بود و کتابھای متعددی از 
زبانھای مختلف از قبیل پھلوی : سریانی ؛ یونائی و هندی بە عربی ترجمه 
می‌شد. بدین طریق علوم غیر اسلامی بتدریج در جامعه اسلامی راہ می یافت 
و مسلمانان با علوم جدید آشنابی پیدامی کردند . علمای آیین ھاى مختلف 
در بغداد گرد آمدہ بودند و بحث ھای کلامی و فلسفی درمیان آنھا صورت می 
گرفت کە اذھان مردم را ہە دلیل و استدلال گرایش دادہ بود. این محیط فکری 
جامعه در بعضی از صوفیان نیز ثر گذاشتہ بود. آنھا هم بە فکر تفسیر و تأویل 
آیات قرآن برآمدہ بودند و مشرب و مسلک تصوف در اوایل فقط بە اسر ہە 
معروف و نھی از منکر محدود می شد که باگذشت زمان رنگ یک جنبش 
فکری را بخودگرفته بود . صوفیان برای خود خانقاہ ها را تأسیس کردہ آداب و 
رسوم مخصوصو را ترتیب دادہ بودند.آنھا ریاضتھای سختی راہرخود ھموار 
می کردند وگاھی درگفتار و عمل راہ افراط می پیمودند و سخنانی میگفتند کە 
عامة مردم را بطور اعم و افراد متشرعہ را بطور اخص از خود ظنین می کردند. 

حسین منصور حلاج نیز در چنین محیط خردگرایی ہبار آمدہ ہود. وی 
مدتھا درگوشۂه انزوانشسته بە تھذیب و تطھیر نفس و تزکیة باطن پرداخته بود. . 
وی سالھا در آیات و رموز قرآن تامل و تفکر کردہ و به این نتیجه رسیدہ بودکه 





دائش ۴۷ 


7٦‏ ری شر عم سس کت رخ حم مد 
ھر کس می تواند در ذات خویش یزدان رابہجوید'۔. وی می گفت کە ھرکس 
تعینات شخصی خود را محوکند, قایم بە حق است وفنا علامت بقا وس رحد 
بقااست ' وی از×من؛ ما ووتو بە پرھیز داشت و این را حجاب میان عبد و 
معبود می دائست که اگر ہرداشته شود عبد بامعبود اتصال می یاہد.ھمین عقیدہ 
را در کتاب الروایات و اثر معروف دیگرش طاسین الازن کهە در زندان نگاشته 
شدہ و نشانگر اندیشه ھای واپسین روزگار زندگی اوست مورد بحث قرار 
دادہ است. 

فیلسوف و ائدیشمند بزرگ اسلام علامهاقبال لاھوریءحسین‌منصور را 
از دستة اصحاب جمال می داند۔درنظر اصحاب جمال: حقیقت نھابی 
جزدجمال سرمدی؛ نیست و عقیدہ دارند کە تجلی زبابی علت خلقت 
است و عشق؛نخستین مخلوق است و(این) عشق است که جمال سرمدی را 
تحقق می بخشد.صوفیان ایرائی بە اقتضای اصل زردشتی خود: این عشق 
جھانگیر را آتش مقدسی می نامیدند ' خود منصورگفت :ہہ أُقی مگافی قلبی 
ذرةُ علی چبال الإرض ثٌذابت. اگر از آنچە در دل دارم(آتش عشق) ذرہ ای بر 
کھساران جھان افتادی, ھمه بگداختی'. 

بر اثر ھمین آتش سوزان عشقی که وجودش را فرا گرفته بود لحظەای 
آرامش نداشّت :از ھجر و فراق محبوب حقیقی رنج می‌برد و می خواست هر 
چه زود تربه اصل : واصل شود . بیتاب و مضطرب : سرمست و سرشار در 
کوچ وبازار بغداد میگشت و تألمات روحی خود رابیان می داشت. وی 
میگفت: ای مردم! مرا بکشیدکە خداوندگار خون من بەشما رواکردہ است: تا 
من‌آرام یاہم و شما پاداش“ئعرهۂ مستانه وانا الحقکە در غایت جذبە و مستی 





١۔‏ مصور حلاج ١ص‏ ۲۵ 

۲ تاریخ تصوف در اسلام اص ۳۸۴ 
۴ سیر فلسفہ در ایرآانء ص ۸۶ 
۴۔متصور خلاج : ص ۲٢‏ 

۵عھمان؛ ص ۳۲ 


۴۶ 


تاثیر حلاج در شعر عطار 





سردادہ بود خشم و غضب ارکان خلافت بغداد را برانگیخته و موجبات نار 
ضاہی آنھا را فراھم ساخته ہود۔در نتیجه بە کفر والحاد و سحر و جادوگری 
متھم ءوبه زندقه منسوب شد.کارش بە محاکمه کشید. اولین محاکمە او را فقیه 
بائفوذ شافعی؛ اہن سریج از اعتبار انداخت بە این دلیل کە کسائی که با ظاھر 
سروکار دارند نمی توائند کیفیات و احوال دروئی یک عارف را درک کنند. 
آزادش کردند. دوبارہ فعالیت ھای خود را از سرگرفت و بە وعظ و نصیحت 
مردم پرداخت. تند روی‌ھای او باعث شد کە دوبارہ بە کشتئش فتوی دادندہ 
دستگیرش کردند و در زندائنش انداختند . آخرین محاکمه او تقریباً نه سال 
طول کشید و ہالاآخرہ در روز ۲۳ ذی الحجه سال ۳۰۹ھ در وباب خراسان: بر 
آستان جایگاہ نگھہانان کرانه غربی دجلە دست و پایش را ہریدند و بە دارش 
آویختندء جسدش را سوزاندند و خاکسترش را در دجلە ریختند.' 

حلاج با قربانی نمودن وجود خویش در کالبد تصوف روح تازەای 
دمید و از خون خودش داستانی را رقم زد کە ھموارہ سرمشق بزرگان این 
طایفه بودہ است. فرید الدین عطار نیز از دستة بزرگمردانی است کە بە حسین 
منصور اعتقاد خاصی داشت : او را پیرو مرشد خودش می دانست ؛ و در آثار 
خود نام او راہسیار بردہ و سرگذشت درد ناک و غم انگیز او را در غزلیاتش بە 
روشنی بیان داشتہ است.جلال الدین رومی گفته است: هنور منصور بعد از 
صدوپنجاہ سال ہر روح فریدالدین عطارتجلی کرد و عربی او شد' 

از آثار فرید الدین عطار مستفاد می شود کە وی در کمال استغناء وہی 
نیازی زندگی می کرد و از ھوا و ھوس نفسانی وارسته ہود۔قلبش از عشق ربائی 
سرشار ہود.مائند شاعران دیگر بەدرگاہ ٹروتمندان بگدایبی نمی رفت و زہائش 
رادر مدح ھیچکس نمی گشود.وی از حریم شریعت پا فراتر نگذاشتە ء مراحل 
طریقت راپیمودہ و ازعفت وادی صعبو پرخطر تصوف گذشتھ بەاوج معرفت 


۸۵۳ ریاض الساحہ ء ص‎ .١ 
۵۹۹ ۴۔نفحات الانس ء ص‎ 


دائش ۴۷ 


ےمم مممسمجہممیجم“صعسس٭٭سیمجِىعسےہ 
انسانی دست یافته بود۔وی مانند حلاج بەاتحاد باخدا و محو شدن در خدا 
اعتقاد داشتهہ و اثر معروف اومنطق الطبردرھمین زمینه نگاشتەشدہ است. 
درتمئیل سیمرغروح درمدارج مختلف سیر میکند و وقتی کە بەحد کمال 
می رسد ہا خدا اتصال می یاہد و وجودش در وجود مطلق محو می شود. 

عطارءحلاج را محرم اسرار رہانی و در وادی طریقت و حقیقت رھبر 
خویش:و سرگذشت او را وسیلە انشراح سینه ابرار می دائد و درتذکرۃ الاویٰاء 
فصلی دربارۂحلاج نوشته و اینکتاب را بەنام او ختمکردہ است:دآن قتیل الله 
فی سبیل اللهہآن شیر بیشه تحقیق:آن شجاع صفدر صدّیق:آن غرقهٔ دریای 
موّاجءحسین بن منصور حلاجر,: ھ عدکار او کاری عجیب ہود و واقعسات 
غرائب کە خاص اوٴرا بود کە ھم در غایت سوز و اشتیاق بود و ھم در شدات 7 
ھب فراق ء مست و بیقرار و شوریدۂ روزگار ہود و عاشق صادق و پاکباز و 
جدوجھدی عَظیم داشت و ریاضتی و کرامتی عجیب؛ وعالی ھعمت بود و 
عظیم القدر ہود'م 


عطار در منعلق الطیر مدارج فنا را در داستان شیوای عاشقی کە بر 


خاکستر نشستہ بود بیان می کند: 

گسفت چسون در آتش افسروختہ گشت آن حسلاج کسلی سسوختهہ 
عسساشقی بس دلنسواز افتسادہ بسود زانکے عشخقش ئنی مجاز افتادہ بود 
عساشقی آمسد مگسر چسوبی بسدست بسر سر آن مشت خساکستر نشست 


پس زبسان بگشساد ممسمچو آتشسی از سی شسورید خاکستر خوشی 
وانگھی مسیگفت بسرگویید راست کانکه او میگفت انا الحق اوکجاست 
آنسچه گفتی و اسچه بشنیدی مه وانچە دانسستی و تو دیہدی عهمه 
آن ھ۔مه جسز اول افسسانہ ئسیست 


اصسل مساندا و اصل مستفنی و پاک 


محو شو چون جایت این ویرائه لیست 


گر بسود فسرع و اگر نبود چە باک 


سس سس سح سش۹۶‪ں لںولٌٌٰے 


١۔تذکرۃ‏ الاولاء ص ۵۸۳ 


تاثیر حلاج در شعر عطار 





ھست خسورشید حقیقی بسر دوام گسو نے ذرہ سان ئن سایە والسلام ٭ 
منصورگفت :ہ هر کە توحید بشناخت رسم و کیٔف ازو بیفتاد'م 

عطار می گوید : 

نکو گوبی نگو گفت است در ذات کے التسوحید استساط الاضص8افات 
اگسر شسایسته ای راہە ضا را بگسلی مسیل کش چشسم هسوارا 
چسو نابیینا شود چشے مسدایت بسحق پینسا شسود چشسم خاائلیت * 


حسین منصور را متھم کردہ بودند کە دعوی الوھیت کردہ و بە حلول و 
اتحاد عقیدہ دارد. عطار این اتھامات را رد می کند و بە دفاعش ہر می خیزد و 
میگوید:)مرا عجب آمد از کسی کە روا دارد کە از درختی انا الله برآید و 
درخت درمیان نەءچراروانباشدکەازحسیناناالحق برآید و حسین درمیانە ئ4٠‏ 
در خسرو نامہ می گوید : 
روا پساشد ان٢4كا‏ اللے از درخستی چسرا نبود روا از سیک بختی ' 

عطار میگویدکەقبل از اینکە گیرو دار منصورباشد ما دربغداد 
ازل؛اناالحق گفتیم. در کوی وصال دوست کە پای من مائند موسی از رفتضار 
عاجز ماند درمیان طالہان و سربازان حق که شبلی و بایزید نیز حضور داشتند 
حسین منصور را دیدم کە از دیدار حق مست بود: 
صابے بسعغداد ازل لاف انا الحق می زدیم 

سی آزاد کین یز ءا رلک تضرر ود 
پانہادم ممچو موسی عاجزگشت پای من 
سرنھادم من بجای خاک رہ معذور بود 


١۔منعلق‏ الطبر ص ۳۰۲ 
٢۔ترجمه‏ رسالہ قشیربہ ء ص ۲٢‏ 


۴ی نامه ص ۳ 
۴۔نذکرۃ الاولا۔ ص ۱۰۶ 


ا۵ ضسرونامف ص ۷ 


: !ُ فس لد مشش شال 8۴ 


دائش ۴۷ 


ںےہ ...__حسییلے.س“““ سس دیس 
طالبان دیدم کە هر یک در طلب کاری شدند 

طالب انجا بایزید و شسبلی مسسرور بسود 
یک نسظر کردم در آن مسیدان سربازان حق 

مست حضرت درمیان حلاج یا منصور بود ' 
گاھی می گوید کە جرات ندارم کە ترا سلام کنم چگونە می توائم برای وصل 
مدام تو آرزو کنم فقط حسین منصور سزاوار دیدار توست: 
زعسرہ نسدارم کے سسلامت کسنم چسون طسمع وصسل مدامت کنم 
گرچے جواہم ندھی این بسشم چسون شلنوی کے سسلامت کنم 
مسرغ تنسو حسلاج سزدمسن کیم نسا فسوس حسلقة دامت گکسم ' 

از گفتار احمد بن حسین منصور است که : واپسین شب پدر خود را 

گفتم کە مرا وصیتی کن . وی گفت : نفس خود را در شغلی افگن پیش از آنکه 
ترا در شغلی افگند'ء عطار این مطلب را چنین بنظم در آوردہ است: 


پسٹر را گفت حسلاج ای نکو کار بے چسیزی نسفس را مشغول می دار 
وگسرنہ ار نتسرا مسعزول دارد ہے صد لفاکردئی مشسخفول دارد 


حسین منصورگفت :ما را در زہان عشق زہانی دیگر است و چون بندہ در حق 
فائی شود او راراحت و رنج موثر نباشد'.ء عطار می گوید: 





چسون شسدآن حصلاج بردارآنذزمان ٠‏ جزاناالحصق می نرفتش بر زبان 
چسون زہسان او سمی نشنضساختند چسار دست و پسای او اںنسداخستند 
زرد شسد خود رفت خوذاز وی بسی سسرخ چسون ماند درآن حالت کسی 
زود در مسالید آن خسورشید راہ دست بسپریدہ بسروی ممچو مسا 
تسا نبسائم زرد در چشسم کسی سسرخ روی بساشدم آن جسابسی 

۲۶۷ ص١؛ دیوان غطار‎ ١ 

نام٢‎ 

۴ دٌْحات الامس ء ص ۱٥۵۶‏ 

۴ '‫شرح شطحیات : ص ۳۴ 


اسببصص صصیسصسیسسب سے 


تاثیر حلاج در شعر عظاز 





چون سرا از ترس یکسر موی نیست جز چنین گلگونە رخ را روی ٹیست ! 
”گفتند: اگر روی رابە خون سرخ کردی ؛ ساعدباری چرا آلودی ؟گفت : وضو 
می سازم . گفتند : چه وضو ؟گفت : رکعتان فی العشق لایصح وضو ھما الا 
بالدم کە در عشق دو رکعت است کە وضوی آن درست ئیاید الا بخون 'ء عطار 


می گوید: 

بسدوگسفتند ای شسوریدہ ایسام چسسراکسردی بسخون آلودہ انسدام 
پس او گفت آنک سر عشق بشناخت نمازش را بە خون باید وضو ساخت 
کے گر از خون وضوی ان نسازی بسود عسین نس4ازت نا نمسازی 
چو مردان پاک ئە در کوی معشوق مسترس از نام و نگ میچ مخلوق 
کے شر دل کے بے قیومست ایم نسترسد پرہ ای از لوم لایسم ٭ 


از گفتار منصور است :×عجب دارم از تو و از من.فنا کردی مرا از 
خویشتن بە تو نزدیک کردی مرا بە خودہ تا ظن بردم کە من توام و تومن 'م 


عطار گوید: 
در عشق تو من توام :تو من باش یک پسیرھن است گسو دو تسن بساش 
جسانا مسے آن تسوشدم مسن من آن تسوام تسو آن مسن بساش* 


وگاھی عطار آن آتش سوزان عشقی راکە سراپای وجود منصور را فراگرفته 
بود در وجود خودش احساس می کند و می گوید: 

ندائم تا چے کارم اوقژاد است بے جسائی بسیتقرارم او فتصساد است 
همسان آتش کے در حسلاج افتساد ہمان در روزگکارم او فتساد است' 


...ای کاش دردعشقت درمان پذیر بہودی یا از تو جانودل رایکدم گزیر بہودی 


١۔منلق‏ الطیرء ص ۱۵۶ 
٢۔تذکرۃ‏ الاولیاء ص ۱۱۵ 

۸۶ ڈی امہ ص‎ ٣ 

۴ شرح شطحیات ء ص ۴۳۸۷ 
8۔ دیوان عطارء ص ۳۲۴ 
۶عمانء ص ۲۲۷ 





دائش ۴۷ 





می خواستم کە جان را ہر روی تو نشانم 
ھجرت مرا بکشتی گر یکدمی وصالت 


آن میکەخوردحلاجگر ھرکسی بخوردی 


ور بر فشاندمی جان چیز حقیر ہودی 
یسا پایمرد بودی یا دستگیر بہودی 


بسر دار صدھزارن برنا و پسیربودی' 


یکی حلاج را در خواب دیدہ ہودکە در قیامت ایستادہ جامی در دست 


دارد و سر بە تن ئه.پرسیدند این چیست ؟گفت : ہکە جام بەدست سربریدگان 


می دھند'.م 

بسە شب حسلاج را دیسدند در خسواب 
بسدو گسفتند چسوٹی ! سسربریدہ 
چٹین گسغت او کے سلطان نکو نام 


کسی کە این جام معنی می کند نوش 


ہسریدہ سسر بکسف بسا جسام جسلاب 
بگسو تسا چسیست ایسن جسام گسزیدہ 
بے دست سسربریدہ مسی دھسد جسام 


کے کردست او سسر خسود را فراموش 


عطار واپسین منزل زندگی حسین منصور را چنین وصف کردہ است: 


چسو شسد فسانی دلت انسدر رہ عشق 
تسرا اول صدم در وادی عشسق 
وزاڈاپس سسوختنتاعسمتوبینی 
چسو خساکسسترشسوی وذر:گسردی 


تسرا از کشستن و از سسوختن ھ 


ننسرار عشسسق جسانان ی۔سیقرار است 
بے زاری کشسنن و آنگساہ دار است 
کے نور عساشقان در مصسغز نار است؟ 
بے رتص ایی کە خورشید آشکاو است 


جے ضسم ء چسون آنشایت غمگسار است؟ 


(مسعحمس-مسمپیمڈیسے[یمبیے سی ہے 


گر ثُٔ کشتن تو دھهہلّٗد توی 
ور گسویندت :بیسساید سسسوخت 


مسانند حسسین بہر مسر دار 


در کشسستن تخسود بصكاختن بساش 
تنسو تحسود را بسرای سسوختن بساش 


در کشسستن و سسسوختن ح ن ہصساش* 


ابی 


مجىسمممج٭ً٘سمهييست مت یت ے۔ 


١۔‏ دیوان عطارء ص ۵۰٢‏ 
٢.ندکرۃ‏ الاولیاہ ص ۱۱۶ 
۴٣۔اسرار‏ نامہ ١ص‏ ۴۷ 

۴ دیواں عطارء ص ۳۳۴ 
۵ ھمان ص ۳۲٣۴‏ 


ابسمہہپیبصسیسسپے نع 





دکتر سید سبط حسن رضوی 
اسلام آباد - پاکستان 


نقش فارسی سرایان در نھضت آزادیخواھی 
شبه قارہ واحیای زبان فارسی 


زبان شیرین فارسی ء صدہإ سال زبان رسمی شب قارہ پاک و هند بود و 
ھزاران کتاب و متن معتبر در این دیار بە فارسی نوشته شد: و صدھا شاعر 
فارسی سرا مجموعە‌ھای کلام منظوم خود را در دیوان‌ھا بہ یادگار گذاشتند . 

ھرج و مرج سیاسی که در شبە قارہ توسط اروپابیان پدید آمدہ بود 
زمینە را برای ہی روئق کردن و تضعیف موقعیت زبان و ادبیات فارسی در آن 
سامان بە وجود آورد. آنھا برای اینکه زبان خود را جایگزین فارسی کنندہ ابتدا 
مردم را بە کار برد زبانھای محلی تشویق و ترغیب کردند و پس از آنکە دامئه 
سلطۂ خود راگسترش دادند : زبانھای محلی را تضعیف و انگلیسی را بە جای 
فارسی ء زبان رسمی و اداری اعلام کردند. ولی زہان و ادبیسات فارسی ہە 
آسانی مغلوب شدنی نبود و در عھد استیلای انگلیسی ھا نیز شاعران پارسی 
گوی ہسیاری در شبە قارہ قامت افراشتند کە نامور ترین آنان و غالبء (متوفی 
۵ھق) ووعلامہ اقبالم(متوفی ۱۹۳۸)۔)است. جز این دو باید از شاعران دیگر 
مانند شبلی نعمانی(۱۸۵۷- ۱۹۱۴م)ءحالی(۱۸۳۷ - ۱۹۱۴) ادیب پیشساوری 
(۱۹۳۰۱۸۴۴م۔)گسرامسی (۱۸۵۶ء۱۹۲۷م) روحصی لاھوری (۱۹۵۴-۱۸۶۷م)ء: 
مولاد۔(اظفرعلی خان (۱۸۷۰۔۱۹۵۶ع,)؛ وح_شت (۱۸۸۱۔۱۹۵۶م۔)ء طسغرایسی 
(۱۹۳۲ءء) زیب (۱۹۵۳-۱۸۸۳عء) میر و لی اللہ (۱۹۶۴۰۱۸۸۷., ٹمناعمادی 
(۱۹۷۲۱۸۸۸م.) علامہ مشر تی (۱۸۸۸۔۹۶۳ ۱.) عبدالمجیدسالک (۲۱۹۵۰۱۸۹۳م۔) 


دائش ۴۷ 





عسلامه عسرشی (۱۹۸۸۱۸۹۶))ءکوکبتبریزی(۱۸۹۷۔ ۱۹۶۹)ء عسظسامی 
(۱۹۵۷۱۸۹۸ء.)ءجوش ملیح آبادی(۱۸۹۸۔۱۹۸۲م۔)ءصوفی تہسم(۱۹۷۸۱۸۹۹م.) 
رئسیس امروھوی(۱۹۸۸۱۹۰۴))ماھرالقادری(۱۹۷۸۱۹۰۶)ء)ءعرفسانی 
(۱۹۹۰۱۹۰۷م.)ء ذھین تاجی(۱۹۷۸۱۹۰۱۷)ءحفیظ ھوشیارپوری(۱۹۷۳۱۹۱۲م,) 
و فاضل قرولوی (۱۹۰۹۔۱۹۹۰م۔) نام برد کە چراغ شعر فارسی را در تند باد 
معاندت و مخالفت دشمنان فروزان نگاہ داشتند. اینان از یک طرف فرھنگ و 
ادب و زبان بزرگان خود را حفظ کردند و از طرف دیگر بااندیشه و قلم خود 
برای آزادی خواھی و استقلال طلبی ء جنگیدند و ملت ستمدیدہ را با اشعار 
پر جوش خویش حیات تازہ بخشیدند. ولی مھم ترین احیاکنندۂ شعر فارسی 
و مجاھد بزرگ آزادیخواھی و مغز متفکر نذھضت استقلال طلہی؛ علامه 
محمداقبال است : کە در مکتب شاعران فارسی پرورش یافته بود. قائد اعظم 
درہارۂ او چنین گفته است:واقبال نە تنھایک متفکر بلکە راہ نما و رفیق من بود 
و در تاریک ترین روزگارِرحزب مسلم لیگ' (جمعیت مسلمانان ھند)ء مائند 
یک صخرۂ محکم برپا ماندو ھرگز متزلزل نشدم 

طبع شاعر بسی حساس و تاثیر پذیر می باشدہ ہویڑہ شاعر این عصر که 
بنابہ مقتضای زمانءحساسیت بیشتری یافته است. شاعر امروزی ہر خلاف 
پیشینیان در دربارھا عمر نمیگذرائد بلک درمیان تودہ ھای مردم کوچه و 
بازار و ھمائند انان زندگانی می کند. در شہه قارۂ پاک و ھند ءبویڑہ در اواخر 
قرن نوزدھم و اوایل قرن بیستمء تحولاتی روی داد کە زندگی مردم رادگرگون 
ساخت . برافتادن تخت شاھی پادشاھان مسلمسان ھند در مسال ۱۸۵۷ء. و 
تسلط اروپاییان ہر این سرزمین و نھضت ھای آزادی خواھانة مردم و آغاز 
مبارزۂ صد ساله بلکه بیشترہ برای رھابی از بیداد بیگانگان وتاسیس کشور 
خداداد پاکستان در سال ۱۹۴۷م ءوقایعی تاریخی است: که طبعاً ہر افکار و 
اثار مردم بویڑہ شاعران اثر عمیق گذاشت . 
سیہچ رو بت رت2 


رومی عصر: ص ۱١‏ 


اضجج سر ے۔ بے 


نقش فارسی سرایان در نھضت آزادی خواهی ... 





پس از تسلط کامل انگلیس در سال ۱۸۵۸ء مسلمانھا ہیشتر سورد 
انتقام آنان قرار گرفتندء چون مدعیان سلطنت شمردہ می شدند و ہرای 
حکومت تازہ لازم ہود کە از نفوذ و جمعیت مسلمانان بکاھد . بناہر این از 
استخدام آنان در ادارات دولتی جلوگیری شدہ و زبان فارسی کە زبان فرھنگی 
و دینی و رسمی مسلمانان ہود مورد ہی اعتنابی قرار گرفت و کم کم زہبان 
انگلیسی جائشین آن شد. حتی روش آموزش و پرورش ھم تغییر دادہ شد, 
ھندوان چون طی قرون متمادی ھیچ زبان رسمی و متداول از خود نداشتند ‏ 
زبانانگلیسی راہە رضا و رغبت قبول کردندہ ولی برای مسلمانانء دل کندن از 
زبان فارسی و ہرگزیدن انگلیسی بە جای آن که زبان معمولی در مدارس و 
ادارات دولتی شدہبود چندان خوشایندئبود.سیاست دایمی ہبیگانگانکەبر پایه 
و(تفرقەانداز و حکومت کن) بود:از ایجاد تفرقه بین مسلمائان و هندوان استفادہ 
کردہ و بنیان تسلط خود را بر آنان مستحکم می کردند. بە این علل بود کە 
رھبران آنان در سال ۶ء بە تأسیس (حزب مسلم لیگ ؛اقدام نمودند و آن 
را مرکز فعالیتھای پی گیر خود برای رسیدن بە استقلال قرار دادند. 

پس از جنگ جھائی اول اخبار ناگواری از تجاوز انگلیسیان در 
سرزمین ایران و ترکیە : بەگوش مسلمانان شبە قارہ می رسید و آنان که از دیر 
زمان بە فرھنگ و زبان فارسی و:اسلام دل بسته بودند عمیقاً متأثر شدہ و در 
صدد اظھار هھمدردی با برادران دینی خود برآمدئد . انقراض امپراتوری 
عثمانی شور و ھیجانی در مسلمانان شبە قارہ برانگیخت و در نتیجه نھضتی بە 
نام (تحریک خلافتءءبەرهبری مولانا شوکت علی و عولانا محمد علی جوھر 
۔کە هر دو بە زبان فارسی شعر می ‌سرودند و سخترانانی آتشین بیان بودند و 
در سخنرانی ھای خود از اشعار فارسی استفادہ میکردند ۔بە وجود آعد. 

در یکی از جلسه ھای حزب مسلم لیگ : که در شھر الەآباد بہه سال 
۰ءء بە ریاست علامه اقبال ہر پا گردید او برای اولین بار بالحن قاطع 
اعلام کرد کە:ہ تشکہیل یک دولت اسلامی در بخشی از ھندوستشان کاملاً 


۰‫ پاپ 
اخ خل 


دائش ۴۷ 





مشروع و موافق بامصالح اجتماعی مسلمانان است .ہ سخن او راهمة اعضای 
حزب مسلم لیگ و قاطبة مسلمانان پذیرفتند ولی با شرایط موجود زمان ‏ 
امکان حصول چئین مقصودی کاملاً بعید می نمود و بە نظر بسیاری از مردم 
جز خواب و خیال شاعرائه چیزی نبود. چسانکه جناح ہزرگترین مارز 
سیاسی و راھنمای مسلمانان ھند ء ھم پیشنھاد اقبال را عملی نمی دانست. 
ولی اقبال برعقیدۂ خودکە تنھا راہ حل مشکل بود: تادم آخر پافشاری نمودو 
آنقدراستو اری واستقامت بەخ رج دادءکەسرانجام مردم راباخود ھمداستانکرد. 

دوسال پس ‌ازدرگذشت اقبال:قائداعظممحمدعلی جناح کە طر ح اقبال 
راپذیرفته بود در جلسۂ حزب مسلم لیگ (۲۴ماہ مارس ۱۹۴۰) در لاھور نظریة 
دولت مستقل اسلامی راکە بە نام (قطعنامۂٔ پاکستان, مشھور است: اعلام کرد. 
او در پایان جلسە چنینگفت:ااقبال دیگر درمیان ما نیست:ای کاش می ‌ہود و 
در خوشحالی ما از تصویب این قطعنامه شرکت می کرد و می دید کە ما چنان 
کردیم کە اومی خواست.) 

در نھضت آزادی خواھی مسلمائان, غیر از و اقبال کە روح و روان این 
ثھضت ہود ؛ فارسی گویان دیگر کە در آغاز از آنان یاد شد, نقش مھمی ایفا 
نمودند و برای ایجاد یک کشور تازہ زحمتھا کشیدند : رنجھا بردند زندانی 
شدند ؛ تبعیدھا دیدند و مورد قھر و تعقیب دولت وقت قرار گرفتند, تا آنجا کہ 
بە ترک خانە و خائدان خود مجبور شدند. در نتیجه این مجاھدتھا شبه قارہ 
طبق طرح و نقشة اقبال بھ دوناحیه تقسیم شد و سرانجسام بزرگترین دولت 
اسلامی جھان بە نام پاکستان بە وجود آمد. امروز می پبیئیم کە این تغییر مسیر 
تاریخ مشرق نتیجه اندیشہ ھای بلند یک شاعر پارسی گوی پاکستان است: که 
در جھان بە نام و اقبال ء شھرت دارد. 

شعر فارسی در روزگار سیاہ تسلط انگلیسی ھا از تاب وتوان نیفتاد و 
دانایان وعلاقہ مندان با توسل ہە آن راھی تازہ 


برای مبارزہ یافتند. در این زمانه 
فترت کهە فارسی سرایان امید صله نداشعند 


و ازگوش شنوا یعنی مردم مشتاق 


_...... 


نقش فارسی سرایان در نھضت آزادی خواھی ... 





ھم بی نصیب بودند از عشو‌ورزی ہا سفینة غزل فارسی بازنایستادند روح 
(غالب: غزل سرای عشق پرور: در ہشبلی و د٦گرامی,‏ بازتابید وصد ھا ھمنوا 
در گوشۂه وکنار این دیار پدید آورد. 

تأسیس کشور پاکستان در سال ۱۹۴۷ میلادی در اصل سر آغاز احیای 
زہان فارسی و فرھنگ اسلامی است.پس از تشکیل این کشور جدید نوعی 
نھضت بازگشت بە فارسی در پاکستان پدید آمد و در اثر آن فارسی و عربی 
پیشتر مقبول و معمول شد و ھمچنین شعر فارسی روئقی تازہ یافت و بە دو 
جھت مورد توجه قرار گرفت: 

اول اینکە؛ پس از تشکیل پاکستان بیشتر مسلمانان از نقاطی که در اثر 
تقسیم کشور جزو خاک بھارت (ھند کنوئی ) شدہ بودند ء به شھر ھای 
پاکستان روی آوردند و در سرزمین پاکستان سکنی گزیدند. در ضمن اسن 
مھاجرت عظیم ء گروھی کثیر از سخن سرایان فارمنی شبه قارہ مائند 
(وحشت) از کلکتە ء هتمنام از پتنہه (حرء از لکھنو؛ (دعشقیءء هفاضل) ؛ 
ہمرزی؛: (عاصم و دذھین تاجی از شھرھای مرکزی ھند ء دشادہ از علیگ 
وھادی, از الە آباد ء (عارف: از حیدرآباد دکن ء درئیس: و ەعلی از امروهه 
,دائش از بریلی و عظامی از جالندھر:ہ بیضاء از امرتسر ‏ و زبیدہ از پتیاله 
که بھ فارسی رغہتی تام داشتند : بە شھرھای پاکستان ھجرت کردند۔ 

دوم اینکە ؛ مراکز کھن فرھنگ فارسی کە از زمان سلطان محمود 
غزئوی در نواحی پاکستان پاہرجا ماندہ بودندہ ہیشتر تقویت شدند . چون 
یکی از علل تقاضای مسلمانان شبه قارہ برای مملکت جداگائە بە نام پاکستان 
این بودکه بتوائند فرھنگ ؛ ھنر زبان و ادبیات خویش را آزادائه توسعه بدھند 
و آداب و سنن اسلاف خود را پیروی و نگاهداری کنند. 

بایدگفتہجزشاعران فارسیگوبی که ذکر آنان رفت :ہر این دورہ 
فارسی نویسان توانایی نیزبه وجودآمدندکەازآن جملە دکتر غلام سرور:دکتر 
محمد باقی؛حسٹین‌کاظمی : دکتر سید علی رضا شقوی : منیر گجراتی 
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مشروع و موافق ہامصالح اجتماعی مسلمانان است .؛ سخن او راھمة اعضای 
حزب مسلم لیگ و قاطبة مسلمانان پذیرفتندء ولی با شرایط موجود زمان ‏ 
امکان حصول چنئین مقصودی کاملاً بعید می نمود و بە نظر ہسیاری از مردم 
جز خواب و خیال شاعرانه چیزی نبود. چنانکه جناح بزرگترین مبارز 
سیاسی و راھنمای مسلمانان ھند : ھم پیشنھاد اقبال را عملی نمی دانست. 
ولی اقبال برعقیدۂ خودکە تنھا راہ حل مشکل بود تا دم آخر پافشاری نمودو 
آنقدراستواری واستقامت بە خ رج ‌دادءکەسرانجام مردم راباخود ھمداستانکرد. 

دوسال پس‌ازدرگذڈشت اقبال:قائداعظممحمدعلی جناح کە طرح اقبال 
راپذیرفته بود در جلسة حزب مسلم لیگ (۲۴ماہ مارس ۰ در لاھور نظریه 
دولت مستقل اسلامی راکە بە نام (قطعنامة پاکستانء مشھور است: اعلام کرد. 
او در پایان جلسه چنین‌گفت:ەاقبال دیگر درمیان ما نیستء:ای کاش می بود و 
در خوشحالی ما از تصویب این قطعنامہ شرکت می کرد و می دید کە ما چنان 
کردیم کە اوومی خواست.؛ 

در نھضت آزادی خواھی مسلمانانہ غیر از ہ اقبال ٤کە‏ روح و روان این 
نھضت بود ؛ فارسی گویان دیگر کە در آغاز از آنان یاد شد 


نمودند و برای ایجاد یک کشور تازہ زحمتھا کشیدند 
شدند ‏ تبعیدھا دیدند و 


نقش مھمی ایفا 
: رنجھا بردند زندانی 
ھوزہ فھر و تعقیب دولت وقت قرار گرفتند, تا آنجاکە 


بھ ترک خانه و خاندان خود مجبور 


طط شدند. در نتیجه این مجاهدتھا شبه قارہ 

ما وو رای یم مب اسنا پیر کا زیر دوت 

ت 27 ]اکستان بہ وجود آمد. امروز می پبیدیم که این تغییر مسیر 

یج مشرق نتیجۂ ازر رہ وا ۱ 
۶ 'ندیشه ھای بلند یک ڈ : 

در جھان بہ ا اقبال ء شھرت ا شاعر پارسی گوی پاکستان است: کا 


شعر فارسی در روز :_ . 
زثار سیاہ تسلط انگلیسی ھا از تاب وتوان نیفتاد ١‏ 


دانابان 1 

نایان وعلاقہ مندان ںات ے رک 

فترت کہ فا ا * ا راھی تازہ برای مبارزہ افتندہ در این زماذ 
نداشتند و از گوش ڈ 


رسی سرایا نل امید صل ً 
سِسجيسيیسسےے۔۔ ۹ 3 


نقش فارسی سرایان در نھضت آزادی خواھی ... 












ا ھم بی نصیب بودندہ از عشت‌ورزی با سفینه غزل فارسی بازنایستادند روح 
:غالب: غزل سرای عشق پرور: در دشہلی و دگرامی بازتابید وصد ھا ھمنوا 
ٍ در گوشۂه وکنار این دیار پدید آورد. 

٦‏ تأسیس کشور پاکستان در سال ۱۹۴۷ میلادی در اصل سر آغاز احیای 
٤‏ زبان فارسی و فرھنگ اسلامی است.پس از تشکیل این کشور جدید: نوعی 
ا نھضت بازگشت بە فارسی در پاکستان پدید آمد و در اثر ان فارسی و عربی 
بیشتر مقبول و معمول شد و ھمچنئین شعر فارسی رونقی تازہ یافت و بە دو 
ػ جھت مورد توجه قرار گرفت: 

اول اینکە؛ پس از تشکیل پاکستان ہبیشتر مسلمانان از نقاطی کە در اثر 
٢‏ تقسیم کشور جزو خاک بھارت (ھند کٹوئی ) شدہ بودند : بە شھر ھمای 
: پاکستان روی آوردند و در سرزمین پاکستان سکنی گزیدند. در ضمن این 
و مھاجرت عظیم ؛ گروھی کثیر از سخن سرایىان فارىنی شبےه قارہ مائند 
٦‏ ووحشت از کلکته : دتمناء از پتنہ (حرہ از لکھنو: (عشقیء (فاضل ؛ 
مرزی)؛ دعاصم و ہذھین تاجی از شھرھای مرکزی هند ؛ (شادہ از علیگر؛ 
وھادی از اله آبادء (عارف) از حیدرآباد دکن : درئیس: و وعلی از امروھہ 
ودائش از بریلیعظامی: از جالندھرہ بیضاء از امرتسر و و زبیدہ از پتیاله 
: کە بە فارسی رغبتی تام داشتند : بە شھرھای پاکستان ھجرت کردند. 

: دوم اینکە ؛ مراکز کھن فرھنگ فارسی کە از زمان سلطان محمود 
٦ہ‏ غزنوی در نواحی پاکستان پاہرجا مائدہ ہودند: بیشتر تقویت شدند . چسون 
کی از علل تقاضای مسلمانان شب قارہ برای مملکت جداگائە بە نام پاکستان 
تاین بودکه بتوائند فرھنگ : نرہ زبان و ادبیات خویش را آزادانه توسعه بدھند 







ضمفاھکاجاتھا نت اط ہے سے جع ہ٭۔ نے جا ج ےت 


و آداب و سنن اسلاف خود را پیروی و نگاھداری کنند. 

ا:' ‏ بایدگفت بجزشاعران فارسیگوبی کە ذکر انان رفت:در این دورہ 
اك سی نویسان توانابی نیزبہ وجو دآمدندکەازآن جملە دکتر غلام سر وںدکٹر 
ابحمد باقر:حسنین‌کاظمی + دکتر سید علی رضا نقوی؛ منیر گجراتی؛ 


اع 


۲٢٤ 
دائش ۴۷ ض‎ 
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ہے رت تد رس مممسمججمڑجگےجے مس ہے ےہر ہیر مرہںں 
دکتر خواجه عبدالحمیدعرفانی:دکتر انعام الحق کوثر:دکٹر سید محمداکرم 
دکتر آفتاب اصغر:سید مرتضی موسوی:دکتر محمد ریاض )دکتر صحمد 
صدیق شہلی ء دکتر محمودہ ھاشمی؛ دکتر نور محمد مهر ء دکتر صارف 
نوشاھی : دکتر محمد ظفر خان وگروھی دیگر را می توان نام برد کھ 
نوشتەفایشانازحیثشیوڈنگارشبەسبکنویسندگان اسسروزی ایسران 
ہسیارنزدیک است. 

زبان اردوکە اینک زبان ملی پاکستان است ودر تمام شبه قارہ پاکستان 
وھند رواج دارد در حقیقت شاخه ای از زبان فارسی است و بە الفبای فعلی 
فارسی نوشته می شود.اشعار اردو همکلا در قالب اوزان عروضی شعر فارسی 
است و از نظر صنایع شعری و اصناف سخن نیز بە شعر فارسی ھمائند است. 
در اثر احیای زبان فارسی در این دیار تمام گویش ھای محلی از واژہ ھای 
فارسی برخوردار شدند و امروزہ صدھاکلمۂ فارسی جزو این زہاتھای بومی 
شدہ است ؛ در پنجابی : سندی ‏ بلوچی ‏ مکرانی : پشتو : ھنلکو؛ سرائیکی؛ 
کشمیری: بلتی ؛گلگتی واژہ ھای فارسی فراوانند. 

از پیدایش کشور پاکستان بر نقشۂ سیاسی جھان ؛ بابی نوین در 
استحکام روابط دیرینه پاکستان و ایران گشودہ شد و ملت ایران از اینکه 
پاکستان بە استقلال نایل آمدہ و در ردیف ملل راقيه قرار گرفتہ است: شاد و 
مسرور است . ملت پاکستان یز از تجدید روابط دیرینە با ملت برادر و هم 
کیش و ھمسایه و هم زہان خود ۔ایران ۔ خوشنود است. بە دنبال این اسراز 
دوستی و برادری؛ بارقەه عشق و محبت در قلوبِ مردم هر دو کشور درخشید 
وشاعران ایران ھمچون وملک الشعرا بھار ء (صادق سرمد:(رھی معیری)؛ 
وقاسم رضاءہناظم زادہ کرمائی)؛کاظم رجوی):(حسین عاطف 
(عباس فراتء ەودکترمظاھ رمصفا داحمد شاملوء(عبدالجہبارکاکابیء؛ 
وعلی موسوی گرمارودی:؛ ودکتر فاطمه راکعی؛ ء و... در منظومه ھای شیوای 
خود نسبت بە رهنمایان و شاعران و ملت پاکستان ابراز علاقه کردہ آند. 


ظُ۸ 
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قبل از تاسیس پاکستان, در شعر فارسی این دیار از حیث الفاظ و فکر و 
محدود بودن دامئه شعر به غزل : نوعی رکود احساس می شد . ولی چون 
احوال سیاسی ھمیشە ہر یک منوال نیست و ھموارہ تابع (چنان نمائد و چنین 
نیز ھم نخواھد ماند, بودہ است وخواھد بود: نھضت استقلال طلبی یکسرہ 
فکر شاعران و نویسندگان را عوض کرد و احیای زبان وادبیات فارسی در اثر 
انقلاب سیاسی رنگ دیگری گرفت و کم کم شعرشان از رکود و خمود پیرون 
آمد و جھتی یافت و دوبارہ تمام اصناف کھنە و تازۂ شعر فارسی اہزار منر 
نمایی ادیبان پاکستان شد. گویندگان معاصر پاکستان باز با جوش و شوق و 
عشق سرشارء بە زبان فارسی رو آوردند .امروز در پاکستان پیش از صد شاعر 
فارسی سرا وجود دارد و خوش بختائه از این گروہ ھنرمندانی نوپرداز 
برخاسته اند کە طرح موضوعات جاودانی یعئی عواطف و امیال و آمال 
انسانی را پیش گرفته و شعر فارسی رااز محدودۂ وصف محض ومدح صرف 
پیرون کشیدہ اند . باوجود تحولات بارزی کە تقریباً از ابتدای نذھضت 
آزادیخواھی در زندگی و فرھنگ این دیار آغاز گشتہ است : دگرگوئی در شعر 
و ادب فارسی چنان آرام صورت گرفته است که ھنوز ہسیاری نمی توانند ہاور 
کنند در این زمینە ھم عصر تازہ ای شروع شدہ است. 

تأسیس پاکستان بە عنوان یک تحول اجتماعی یم قرن اخیر؛ رن 
تازەای بە شعر و ادب دادہ است. شعر فارسی در این عھد شعری است پویندہ 
و متنوع ہا جلوہ ھای گوناگون در لفظ و معنیء تا آنجا کە می توائیم ہگوییم 
شعر فارسی در پاکستان در ھیچ دورەای ہه انسدازۂ این عصر از تنوع 
زمینەھای فکری و زبائی واسلوبی برخوردار نبودہ است. 

اد جب 





سر وط نے 


غلام ناصر مروت 
دانشگاء پیشاور 


اھمیت زبان فارسی وآیندہٗ آن درپاکستان 


زبان فارسی:ءزبان سادہ و شیرین شرق بودہ و علاوہ بر عذوبت خویش: 
پس از عربی زبان مھم علمی : ادبی و فرھنگی دنیای اسلام می باشد. نقش 
واھمیت این زہان در طی تاریخ چندین قرئه ایران ء ماوراء الٹھر ونیم قارۂ 
پاکستان و ھند کاملا آشکار است . بویژہ ما مسلمانان نیم قارہ ازین لحاظ نیز 
ممئون احسان زبان فارسی می با شیم کە بیشتر علوم چون تفسیر ‏ فقه ءلغت ء 
ادب ء تصوف: تاریخ ء فلسفە و... در رابطە با دین مہین اسلام توسط ھمین زہان 
بە ما رسیدہ است. برای فھم و درک درست این موضوع لازم است تانگاھی بە 
گذشته ھای تاریخی خویش بیفکثیم. 

اسلام بە صورت ابر رحمتی از سرزمین عرب برخاست و درگوشہ 
گوشۂ دنیا باریدنگرفت چون ممالک دیگر ‏ درئیم قارہ پاکستان و ھند رسیدن 
صحرائشینان عرب وتخم ریزی ابتدایی دعوت اسلام در وادی وریگ 
زارھای بی اب و گیاہ این سرزمین توسط ھمین بادیه نشینان: ناقابل انکار 
است . ولی این حقیقت را نمی توان نادیدہ گرفت که اثرات پایدار نظام زندگی 
اسلامی براین جامعه از زمانی آغاز میگردد که قافله ھای علمایی که بە علم و 
عمل آراستہ بودند و صوفیائی کە دلھایشان از سوز حق مالامال بود از اپران ؛ 
ماوراء الٹھر و سرزمین مردم خیز افغانستان بە نیم قارہ سرازیر گردید.چنانچه 
طبق تحقیق دآرنلدء ساکنان مناطق غربی پنجاب ہر اثر تعلیمات خواجه 
پھاءالدین زکریا ملتانی وبابافرید پاک پتنی ء مشرف بے اسلام گردیدند۔ 
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درمورد بابافرید تذکرہ نویسان نوشته اندکە شائزدہ قوم دراثر تعلیم وتلقین او 
بە دین اسلام مشرف شدند ۔زبان سالاران این کاروان دعوت وعزیمت فارسی 
بود وبە هر جابی که این بزرگواران می رفتند فارسی رائیز باخودبردہ و رواج 
می دادند و دیگر اینکھ طنین کلام صوفيه مانند قصاید مدحی شعرای درباری 
محدود و منحصر به چھار دیواری قصرھای سلطنتی نبود:بلکە بە صورت 
ستقیم بامردم در تماس و رابطه بودند. برای شنیدن سخنان گھربار آنان روٴسا 
و امرای شھرھها و ھمچنان مردم سادہ دھکدہ ھا باکمال ارادت جسمع می 
گردیدند و ازین روطبعاً بە زہان فارسی تعلق قلبی پیدامی کردند تا جائی کە 
امروز ما می بینیم کە قصاید سعدی ء عرفی و نظیری کاملا فرامسوش مسردم 
گردیدہ ولی اشعار و کلمات قصار سعدی ؛ حافظ ؛ رومی۔معینالدین 
چشتی:علی ھجویری وسلطانباهو رابە یاد داشته وزبانزد انان می ہاشد. این 
صوفیان کە بردلھای مردم حکومت می کردند محبت زبان آنان نیز چنان در 
دل مردم جاگرفته بودکه نە فقط در خانقاہ و مدرسە طوطی زبان فارسی نغمه 
سرابود بلکە بە دربار شاھی و دفاتر اداری نیز تسلط داشت. )١(‏ 

عرفان وتصوف بە شعر وادب فارسی رونق بخشید درآن روح تازہ 
دمید و دامنة آن را وسعت وگسۃ ش داد۔عرفانء چشم بصارت ادبیات فارسی 
رانور بخشید تصوف دامن تخیل وتعقل ادب فارسی راباگلھای تفکرو تعمق 
مالامال نمود. ادہی کە درگذشتہ صرف اظھار فصاحت وبلاغت ×مدح 
وستایش امراو سلاطین و داستان سرایی رزم وبزم وذکرگل و بلبل وشمع 
وپروانه و حسن وعشق می گردید ولی عرفان وتصوف بە آن رنگ تازہ بخشید 
ومسیر آن را از ظاہر بە باطن و ازمجاز بە حقیقت و از لفظ بە معنی تغییر داد. بہ 
بیان دیگرتوجه افکار و احساسات شعرا و نویسندگان فارسی بە جای عالم 
سازی۔بە آدم سازی معطوف گردید. کلام شعرای صوفی کە عمراحل ریاضت 
ومجاھدہ را درمکتب عرفان سپری کردہ و مشتمل برافکار پاکیزہ یود ءباکلام 
شعرای بی خبراز سیروسلوک خیلی تفاوت دارد: 
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میسسان مساہ صن تسا مساہ گسردون ‏ تضساوت از زمسین لکاآسمان است(١)‏ 
جایی کە ظھیرالدین طاھربن محمد فاریابی (متوفی ۵۹۸ھجری) شاعر نیمه 
دوم قرن ششم ھجری که به مسلک تصوف ارتباط نداشت : می گوید: 
نے کسرسی فسلکتھد انٌدیشه زیرپ۹ای تسابوسه ہررکاپ قزل ارسلان نھد(۲٢)‏ 
صد قرن برجھان گذرد تا زسان ملک اتبال درکف چوتو صاحب قران نھد(٣)‏ 
آنجا صد سال بعد درئیمه قرن ھفتم شاعر معروف سعدی شیرازی می فرماید: 
چے حساجت کم ئے کرسی آسمان نھی زیسرپای آسزل ارسسلان (۴) 
مگسو پسای عسزت بسر افسلاک نہ _ بگو روی اصلاص بر خاک نتف۵(۸) 
وھمان حکیم سنایی غزنوی کە نخست درمدح وستایش سلاطین از قصیدہ 
سرایی دمی نمی آسود وبە خاطرٴبە دست آوردن یک لقمه نان و یک سکە زر 
وسیم ویک دانە دروگھر ؛ سپاھی کمترازخود را مدح می نمود و در برابر او 
زائو می زد: 
ای سنایی نشود کار تو امروز چہوچنگ تابخدمت نشوی ونە کئی قامت چنگ 
سر سرمنگان؛ سرھنگ محمد ھروی کە سرآھنگان خوائند ء مراوراسوھنگ 
گر بسقلاب برد باد نھیبش نشگفت کە سیە روی شود مردم سقلاب چسوزنگ 
بسر پلنگ اربٹھد دست ء ز روی شفقت ‏ نجم سیارہ نماید نقط از پشت پلنگ(۴) 
ولی عرفان و تصوف چنان درسی از بی نیازی بە وی داد کە از دنیںاومائیھا 
بکلی مستغنی گردید. چنانچە دریک قطعہ می فرماید: 
مسسن نس صسسود زر و زن و ج۔اھم ب۔۔۔عذاگسےکتم و گسرخسوامصسم 
ور تہوتساجی تھی ز احسسانم بے سسرتسو کے تساج تستسالم 
درمورد اثرات زبان و ادب فارسی برجامعه مسلمان ئیم قارہ پاکستان و 
ھند باید بە این احسان اعتراف نمود کە اگر از یک طرف دربخش نظم قطعات . 
پند آموز اہن یمین : اشعار سراسر پند و تصیحت بوستان سعدی ‏ ابیات ایمان 
اآفروز مثنوی رومی و ارمغان ناہذیر اسرار خودی علامه اقبال لاھوری را اعطا 
نود از سوی دیگر در بخش نثر جواھر کمیاب و بیش بھای ضرب الاعثال 
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یئ _........سہسےسسئتٹتتتٹسصسصیسے 
اخلاقی کللہ و دمنەء برگزیدہ های مملو از تدبر سیاست نامه و حکایات 
دلچسب و پند آموز گلستان سعدی را نیز بە دامن ما افکند. برای نخستین بار 
قرآن کربم بە زہان فارسی ترجمه شد و می توان ہە جرثت ادعا نمود که 
اندوختہ ھاى مملو از تھذیب اخلاق و پند و موعظت کھ زبان فارسی دارای 
آنست : ھیچ زبان رایج دیگر در شبه قارهۂ پاکستان و ھند بە شمول زبان اردو اذ 
ذخیرہ را دارانمی باشد. مگر افسوس و صد افسوس که امروز مردم پاکستان نە 
تنھا از مندرجات ان گنجینە ای دین و اخلاق و تاریخ و فرھنگ بی 
خبرندءبلکە از نام آن ھا نیز اطلاع ندارند. احترام و ارادت بە صوفیان بزرگ تا 
حدی باقی است. ارادتمندان بر آرامگاہ ھای آنان گرد میآیند و گل ھا نشار 
میکنندہ ولی اندازۂ ہی اعتنائی نسبت بە تعلیمات آنان را از این می توان 
دریافت که ما زبان آنان رابە زباله دانی افکندہ و بە فراموشی سپردہ ایم. زہائی 
راکە آنان“افکار و نظریات گرانبھای خویش را توسط آن اظھار و بیان کردہ 
اند۔بدتر از همه اینکە سیمای 7تلویزیون] پاکستان برای رسائدن پسام آن 
صوفیان بە مردم ء هنر مند شایسته ای را نیز بکار نگرفته بلکە این خدمت را 
یز بە یک زن آواز خوان سپردند کە باشنیدن آواز او چندین باھوشناس 
دردمند ء بهە ناچار گیرندەھای خود را خاموش کردند و چندین سچل شناس 
فھیم بادیدن اداھاى دلربای او؛ بە اجبار چشمان خود را بە زیر افکندند۔' 

ما زبان و ادبیات فارسی رااز چشم خود انداختە ایم و بە نتایج وخیم و 
ناگوار این کار نمی اندیشیم ؛ کاری کە نتیجه اش ؛ تعلیمات شخصیت ھای 
بزرگی چون داتا گنج بخش علی ھجویری : سلطان باھو ء بھاء الدین ذکریا 
ملتانی : باہا فرید گنج شکر؛ خواجه گیسودراز : سچل سرمست : وقھرمان 
ملی ما علامه محمد اقبال لاھوری رحمة الله علیھم را بە طاق نسیان گذاشته و 
خواھد گذاشت. تعلیماتی کە پایە و شالودۂ ساختمان اخلاقی و تھذیبی 
١ ۰‏ منظور نویسندۂ آن برنامہ ھای تلویزیون پاکستان است یکی در ھفته اول غفوریة ۱۹۹۱ میلادی 


در مورد حضرت ساإإطان باھو نشر گردید و برنامہ دیگر در ھفته اول آوریل ۱۹۹۱ عیلادی پس از افطار 
در مورہ حضرت سجل سرمست بە نشر رسید کە با دیدن ان جبین افسردہ و چشم غیرت پرتم گردید۔ 


>٠ اإتھُججلصمصيپیل٭تسنقخیتتت._‎ 
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جامعه ما است با این کار از زندگی ماکنار رفته و ہدست خود این ساختمان 
شکوھمند را نابود می کنیم. باید دانست کە با ساخت گنبد زیہا و منار پر نقش 
و نگار ہر آرامگاهھای این بزرگان میتوان خود و جھانگردان بیگانە را فریب 
داد ء ولی با نادیدہ گرفتن امانتھای ۔تعلیمات آنان کە بیشتر بەزبان فارسی 
است نمی توان روان پاک آنھا و اندیشۂة آیندگان راگول زد ! فرداکه فرزندان 
ما جوان شوند و خواھان آگاھی از تعلیمات آنہزرگان گردندءحتی کسی را 
نخواھند یافتکەاز اوکلامفارسی (حضرتباہو) وٴکشف المحبحوب (حضرت 
داتاگنج بخش, و کات فارسی وعلامه اقبالء را فراگیرند.پس این گنبد و منار 
ہرای نسل فردای ما علامت سؤال و مایه تعجب خواھد بود. 

آیا گاھی اندیشیدہ ایم کە در نتیجۂ این غفلت ملی : راہ ما بە جای 
بالیدگی روحی وعظمت اخلاقی به اندازہ ای بە سوی مادہ و معدہ منحرف 
گردیدہ کە باوجود انبار وسایل و امکانات, در گردابی از مسایل ومشکلات 
گیرمائدہایم؟ 

امروز با استفادہ از این تأمل و صرف نظر از اینکە دکتر ھستیم یا 
مھندس :کشاورزیم یا صنعتگر : فقط و فقط بە عنوان یک مسلمان پاکستانی 
باید عوامل انحطاط کنوئی را ہررسی کئیم. شاید بسیاری از خوانندگان گرامی 
ھم بە این نتیجه برسند کە عامل اصلی این نابسامانی ھاکمبود اہزار و امکانات 
فنی و علمی نیستءبلکه کاربرد نادرست این اہزار و امکانات و مھارت ھای 
حاصل شدہ می ہاشد . چون ما خود بە صنعت گر و افزارمند و حتی بە خود 
اعتماد نداریم دیگران چگوئە ہر ما اعتماد کنند ا؟ جای بسی افسوس است کھ 
ھرگاہ مھندسان ورزیدۂ ما چیزی را می سازند صاحبان صنایع ما آن را 
بانشان و شناسنامة خارجی به جامعهہ عرضه می کنند |! در میدان دائش و فن ء 
دانشمندائی داریم کە در مناطق منجمد۔و یخ بستهُ اسکاندیناؤی آایستگاہ 
پژوھشی جناح را می سازند اما زوال معنوی ما چنان است که فراوردہ هھاىی 
صنعتی بیگانہ را ہر محصولات صنعتی خودمان ترجیح می دھیم! فرآوردەھای 
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صنعتی کشور خود را بەدیدۂ حقارت نگریستە و آنرا نمی پسندیم! زیرا از 
مصنوعات کشور خود و حتی از خود نفرت داریم و بە دلایل متعدد حق 
بەجائب نیز می ‌ہاشیم !ما نمی توائیم دائش آموزان ودانشجویان خودرا از 
تقلب باز داشته و ہی نیاز داریم ء غوغای افزایش رقم سواد آمسوزی را راہ 
انداخته ولی در جھت بھبود و بالا بردن سطح سواد و دانش توجه جدی 
مبذول نمی داریم. ازاین حقایق و واقعیت ھای تلخ ھمگان تھ ریت 
آن اعتراف کنیم یائکنیم ! 

نگارندہ علت این پسرفت و ضعف اساسی را در برنامه ریزی و نظام 
آموزشی کشور می دائد. چوننتوانستەایم آن را مطابق خواست و ارمان ملی 
خویش تدوین کنیم و بکارہندیم .اگر از یک طرف برنامه ھای آموزشی ما در 
بخش ھای علوم پایە علوم اجتماعی و علوم اقتصادی از مایه ھای اخلاقی و 
اسلامی بی بھرہ است ٠‏ از سوی دیگر نصاب علوم اسلامی مانیز پاسخ گوی 
خواست ھای امروز نیست:ازاین رو باوجود اینکە ھمه پاکستانی ھستیم و 
مربوط بە امت اسلامی می ہاشیمء دو طبقه جداگانە در جامعه بروز می کند . 
یکی وترقی خواہ و دیگری ( بنیادگراء و فاصله میان این دو ء روز بروز بیشتر 
می گردد.تا زمانیکە ھمه باھم درجھت پایان بخشیدن بەاین دوگانگی راھی 
پیدائکنیم؛ عناصردترقی خواہ, ھمچنان ترقی خواہ باقی ماندہ و وترقی یافتہ؛ 
نخواھند شد و نخبگان وہنیاد گرا؛ئیز ھمچنان بئیاد گرا ساندہ وہ واقع 
گراءنخواھند گردید, 


نیازپاکستان بە فارسی 

جز اھمیت دینی و اخلاقی زبانِ فارسی: ما از نگاہ تاریخی یز بە این زہان 
احتیاج داریم. زیراھیچ ملتی نمی تواند از مطالعۂ تاریخ خویش بی نیاز باشدہ 
چون تمام تاریخ ساکنان شبە قارہ بە زبان فارسی نوشته شدہ ءنادیدہ گرفتن 
زبان فارسی از این دیدگاہ نیز یک فاجمہۂ ملی بشمار می رود۔داسٹان 
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گذشتەھای تابناک و پر افتخار مااز سلاطین غزنوی تا شاھان مغول عمه به 
زہان فارسی وتوسط مورخان فارسی نویس ثبت اوراق تاریخ گردیدہ است. 
تقریباً ھمه آثار عھد حکومت مسلمانان در شبه قارہ بە زبان فارسی بودہ و 
سنگ نہشتەہاوکتیہەھای مقاہر و مساجد و ساختمان ھای تاریخی ھمه بە زبان 
فارسی است,ارباہان و مسٹولان آموزش و پرورش و برنامه ریزان آموزشی بە 
ضرورت زبان فارسی و جایگاہ و ضرورت آن برای دانشجویان رشتة تاریخ و 
پژڑوھشگرانی کە شب و روز درکار کاوشھای تاریخی می باشند : هرگز توجه 
نداشته اند . غفلت و بی پروایی ما در مورد زبان فارسی بیانگر این واقعیت 
است که ما بە تاریخ خویش ھیچ علاقه و دلبستگی نداریم. از برخورد غیر 
علمی کە با انجمن تاریخ صورت گرفت ھمگان آگاھند. شعبۂ مطالعات آسیای 
میائە و باختری دانشگاہ کراچی دچار مشکلات اقتصادی است . کار 
پژڑوھش‌ھای تاریخی در مورد زندگی بنیانگذار پاکستان نیز بە کمک مالی یو . 
اذ ۔دی . پسی ۶٠ہ‏ صےررت م.سی گسیلد. 
واین..۔اکامی مشاعکاروان جساتارھا 
کاروان ک دلس۔ احساس زیانجاتارھا 

اقبال 

دور استعمار دور غم انگیز و اسفبار تاریخ ملی ما بە شمار می رود . 
سروران بیگانه و نامسلمان ما برای تداوم بردگی سیاسی و اقتصادی 
ماءاندیشه و روان ما را بە زنجیر کشیدند؛ زبانھای ما را از ماگرفتند و زبان 
خویش را در دھانمان گذاشتند.ہرای برانداختن نھضت آزادی خواھی 
مسلمانان شبه قارہ ؛ارزشھای فرھنگی و تھذیبی ما را تغییر دادند . لندن و 
کمبریج رابە جای مکە معظمه ءمدینة منورہ ءتھران و بغداد قبله آمال قرار دائد. 
نظام اداری مزدور و غرب زدۂ ما با تمام توان در این راہ سروران سفید پوست 
چشم آبی رأ یاری داد۔در این دورۂ تاریک استعمار : انگیزۂ اساسی تلاشھای 
علامه اقبال برای احیای زبان فارسی:آرزوی او درجھت راست و درست 


یف 
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کردن قبلهُ عالماسلام بود.او می خواستمسلماناناز اسارت غرب رھابی یافتہ 
و پیوندبرادری و یکپارچگو را استوار سازند. عَلُمونھضت اتحاد دئیای 
اسلام') را علامه سید جمالالدین‌افضانی برافراشته بود و علامه اقبال 
می خواست این نھضت را ادامه دادہ و بە پیش بہرد. ایسران ء اففانستان و 
تاجیکستان کشورھای فارسی زہان می ہاشند . زہان فارسی و فرھنگ ایرائی بر 
تمام جوانب زندگی فکری و عملی مسلمانان شبه قارہ اثر گذار بودہ و 
تاثیرات سطحی و عمیق فرھنگ ایران برهمه علوم ما چون حکمت و فلسفە و 
ستارہ شناسی و پزشکی و تاریخ و سیاست و الھیات و تصوف رو معماری 
ونقاشی و خوشنویسی و شعر و ادب کاملاً محسوس است .گرچه مسلمانان 
طی قرنھای متمادی ہا ھندوھا یکجا زیست نمودہ و ھمیشه و هحه جا 
درقصرھاءبازارهاءمیدان ھای رزم و ایوان ھای بزم باھم بودہ آاند ولی این 
نزدیکی مادی و جسمی نتوانست بە فاصله ھای ذھئی و معنوی این دو دسته 
بایکدیگر پایان بخشد و مسلمانان پیوند معنوی خود را با عرب و عجم 
ھمچنان استوار نگاہ داشتند. 

علاقه و دلبستگی مابە شعر و ادب فارسی بە اندازہ ای بود کە صدھا 
شاعر و ادیب ایرائی کە در سرزمین خودمورد بی مھری قرار گرفتند :ما آنان را 
در آغوش گرفتە و در نھایت عزت و احترام چون مھمان عالی مرتبه از آنان 
پذیرابی کردیم . در کنار سخنوران و ادیبان ایران : ادبیاتی زیبا و دلکش پدید 
آوردیم. دامنه ادب فارسی را وسعت و گسترش دادیم . طرز و اسلوبی را پایہ 
گذاشتیم کە بەو سبک هندی) معروف است وھمگان بە اھمیت و جذاہیت آن 


( هھدف از نھضت اتحاد دنیای اسلام‎ ١ 
می نامند وحدت حکومت های اسلامی دنیا‎ 
اتحاد اسلامی در نشریۂ عروته الوثقی می نویسد ٴ مسلمانان وظیفه دارند کە بە خاطر استقلال و برپائی‎ 
کک و سر زمینھائی کە زمائی مربوط بە مسلمانان بودەاند به ضورت متحدانه سعی‎ 
و تك تاد رئ اھ ء‎ 

و ۔ مسلمانان را قطعاً نشاید کە بانیروھای استعمار گر روش مصالحانہ در پیش گیرند تا 
زمائیکە ان سرزمین ھا بصورہ کامل در تصرف مسلمانان قرار گیرہ۔ ۱ 
(داثرۃ المعارق اسلامی اردو جلد ۷ صفحه ۸ مًا ۲۳۷۹) ۱ 


که نویسندگان غربی بەه صورت نکوھش " پان اسلامیزمٴ 
در زیر پرچم خلافت بود و سید جمال الدین تحت عنوان 
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در ادب فارسی اعتراف دارند.۔کوتاہ سخن اینکه جز پیوندھای دینی و معنویء 
دارای چنان رشته ھای زبائی:ادبی و فرھنگی باایران و افغانستان ھستیم کە 
نادیدہ گرفتن آن بە معنای اھانت بە تاریخ گذشته ما خوامد بود. مرڑھای 
جغرافیایی:ما را ہا این دوکشور پیوند می دعد.ارزشھای اخلاقی و اندیشەھای 
دیئی ما ھمگون استءزبان و تمدن ما بھم گرہ خوردہ است.مصالح سیاسی 
دوستان و دشمنان مشترک و راہ و سر منزل واحدی در پیش داریم ولی ای 
کاؤن مر کر مرک ور نی دامیم 
تسپراڈھسو گسر عالممشرق کاجنیوا 
شایدکرۂ ارض کی تقدیر بسدل جائہ 
بعد از جنگ خلیج فارس ۔ملل پیشرفتة مسیحی از نظم نوین جھائی 
)٠۷ ۷۷:٢ ٥:٥٥٥‏ سخن میگویند.اھعداف شوم آنھا درپشت نظم نوین جھانی 
بر ھمگان روشناست. ماہاید ہا ملك‌ھای فارسی زبان - در کنار اعراب - 
. روابط عمیق ودوستانه داشته ہاشیم: زیرا درآیندۂ نزدیک وشرایط تازۂ جھائی 
زبان فارسی نقش مؤثر و مثبت خواھد داشت. پیوند ما بازبان فارسی و اھمیت 
آن ہرای ما بەگذشته خلاصه نمی گردد: بلکه شرایط موجود و آیندۂ نزدیک نیز 
این پیوستگی را ناگزیر می سازد. 


جایگاہ زبان فارسی در زبانھای پاکستان : 

اھمیت اخلاقی ء معنوی ء فرھنگی : تاریخی وسیاسی و ادبی زبان فارسی 
اظھر من الشمس است. از این واقعیت نمی توان چشم پوشید کە بیشتر زبان 
ا ملی و زبان ھای محلی ما زاییدۂ فارسی است. بنا بە گفته محمود خان شیرائی 
ٔ ٭زہان اردو ہا شیر زہان فارسی بزرگ شدہ است کلمات عربی و ترکی نیز 
توسط زہان فارسی بە زبان اردو منتقل شدہ و نیز بە گفته ھانری والتربیلو ہدون 
ز فرھنگ زبان پشنوہە اکثر کلمات پشتو از زبان فارسی گرفته شدہ است.'بناہر 





اد 
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این شعرای اردو در سرودہ ھای خویش نە تنھا از زہان فارسی خوشه چینی 
کردہاند بلکە افکار و احساسات خود رائیز بەاین زبان شیرین بیان داشتەاند. 
برای علاقه مندان أادب اردو روشن است کە زبان اردو ہدون فارسی ناتمام 
است و ھمانگونە کە شعر اردو بدون شعر اردوی ضالب دھلوی و اقبال 
لاھوری یتیم وبی دنباله است ءبدوت اشعار فارسی غالب و اقبال ھم نمی توان 
فکر و نظر آنان را درک نمود. غالب خود بە این حقیقت اعتراف کردہ است. 
فارسی بین تا بہیٹی نقشھای رنگ رنگ 
بگذراز مجموعۂ اردو کە بی‌رنگ مناست' 

بە ھمین ترتیب علامهہ محمد اقبال زمائی زبان فارسی را اہزار اظھار 
افکار و نظریات خویش قرار دادکە در شبە قارہ بە مصداق " الناس علی دین 
ملوکھم ”هر سُو زبان انگلیسی حاکمیت و تسلط داشت. و ملتٍ اسیں طوق 
زہان بیگانگان را برگردن افکندہ و انگلیسی جای فارسی راگرفته ہود. سرودن 
شعر بە اردو برای چندی و بعد روآوری بە فارسی بیانگر این واقعیت است که 
دامن تنگ اردو ظرفیت و گنجایش بحر بی پایان إفکار و نظریات اقبال را 
نداشت چنانچه ارج و اندازۂ اشعار فارسی او ہر اشعار اردویش گرانی دارد. 
بنابرین می توان گفت کە ترویج زبان فارسی در پاکستان درحقیقت وسیله 
پیشرفت زبان اردو است وسی سی اس اس ہے مو 
قرآن و حدیث ناممکن است: بدون فھم و فراگیری زہان فارسی نیز داشتن 
تبحر در ادب اردو محال می ہاشد. 

با این ھمەء جایگاہ فارسی در نظام آموزشی ما خیلی اسف انگیز و درد 
آور است. زمانی کە در سال ۱۹۸۲ میلادی حکومت فدرال آسوزش زبان 
عربی رأ ازکلاس ششم تا ھشتم اجہاری کرد: در برنامه آموزشی آموزشگاہ ھا 
جامی برای تدریس زبان فارسی نماند وبدین ترتیب تیشہ ہر ریشۂ نخل پر بار 
زبان فارسی زدہ شد و دانش آموزان بنا چار از آموزش زبان فارسی در مراحل 


جحم٭مصىصك٥صضثيْ‏ ہے ۔ بے 
١۔کلیات‏ غالب فارسی ص ١‏ شیخ مبارک علی ایندسنز لاھور ۱۹۶۵م ٰ 
۷/۰ 
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نتوسطە محروم گردیدند. در نتیجە زمائی کە یک دائش آموز پس از سہپری 
مودن متثوسطه شامل کلاس ثائوی می گردد بناہر دو دلیل نمی تواند فارسی را 
4 عنوان مضمون اختیاری انتخاب نماید . یکی اینکه در دورۂ متوسطه حتی 
ز الفبای فارسی محروم بودہ و دوم اینکە برای این دورہ در اکثر مدارس استاد 
ارسی وجود ندارد. از سوی دیگر بە اساس آموزش ناکافی زبان عربی در 
؛ورۂ متوسطہ در انتخاب آن به عنوان یک مضمون اختیاری در دورۂ ثانوی 
چار تردید و تذہذب می گردد و بدین ترتیب دائش آموز مجبور می گردد تا 
جای عربی یکی از زہان ھای محلی را انتخاب نماید. چنانچهھ از اسناد و 
_یکارد نشریة رسمی کمیتۂ اعلی و سلطانی پیشاور (ہ٭:ہ:٥‏ . .8.5 در سه 
سال گذشتە (از ۱۹۸۸ تا ۰ەء)))بخوبی واضح می گردد کە باوجود آموزش 
عربی بھ عنوان یک مضمون حتمی: اگر دہ در صد دانش آموزان علوم را 
نتخاب می نمایندء در نود در صد باقیماندہ تعداد متوسط عربی خوانان از دو 
در صد نیز کمتر می ہاشد. در حالیکه بە طور متوسط پشتو خوانان بیش از 
یست و شش در صد را تشکیل می دھند . برای کسانیکه بە آمار وارقام علاقہ 
دارند ذکر ارقام سە سال گذشته برای آنان خالی از دلچسپی نخواھد بود: 
تفاوت تعداددائش ‌اموزان در انتخاب مضامین اختیاری عربی:فارسی؛ 


بھ۔ 
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بعد از طی تعلیمات ثانوی زمانیکه این نوجوائان بە دانشکدہ می روند در 
اینجا نیز ہا وضع نھایت تأسف بار و یاس آور مواجه می شوند . ھرگاہ 
دانشجوئی در اثر تمایل شخصی و یا خانوادگی بە انتخاب فارسی بە عنوان 
یک مضمون اختیاری علاقه نیز داشته باشد ء این علاقه در اثر فقدان استاد 
فارسی در دانشکدہ نا تمام می ماند . قابل تذکر است کە در دانشکدہ ھمای 
ایالت سند و سرحد پست استادان فارسی بەسرعت حذف می گردد: چنانچھه 
در ایالت شمال غربی در چھاردہ سال گذشته از سوی کمیسیون خدمات عامه 
( ٥٥۱۹7[۵1:ہہ‏ ۷۰۰۰٭9 ٥ا۵‏ ۱:۷۲۳) برای استخدام استادان فار سی چیزی بە نشر 
نرسیدہ و در ایالت سند نیز هھمین وضع کارفرما است. اما در ایبالت ھاىی 
پنجاب و ہلوچستان وضع متفاوت است. در اکثر دانشکدہ ھای آن دؤ ایالت 
استاد فارسی و یا حداقل پست ان وجود داشته کلاس ھای زبان فارسی در ان 
دانشکدہ ھا بصورت منظم دایر می گردد . زمانیکە دانشجو از دائشکدہ فارغ 
وبە دانشگاہ می آیدہ در این جا با وضع بحران ی تر مواجه می گردد . بە نظر 
بندہ کاملاً واضح است. در کشوری کە نظام تعلیمی آن از متوسطە تا لیسانس 
نتواند استعداد و زمینة فراگیری الفبای فارسی را برای دائش آموزان فرامم 
سازد در این حال ناممکن است کە در درسگاہ ھای تحصیلات عالی آنچنان 
افرادی را تحویل دھد کە افکار و نظریات شاعر مشرق علامه محمد اقبال را ہە 
فارسی بدانند و بە دیگران بیاموزانند و مردم خود را با آثار پند آموز سعدی و 
غزالی آشنا نمایند و زسینە را برای درس عبرت از اہواب روشن تاریخ 
گذشتگان خود مساعد سازند. 

این چند سطر در مورد وضع اہسامان و آشفته زبان و ادب فارسی در پاکستان 
و اثر گذاری ان بر جامعه پاکستانی شاید ہر ارہباب بصیرت زمینه فکر و 
تشویش در مورد رخت بستن زہان شیرین فارسی از کشور ما را مساعجد سازد. 
زبانی کە سالھای سال زبان علمی و رسمی بودہ و میراث گرانبھایی از آشار 
دینی ء علمی؛ تاریخی و فرھنگی ان نزد ما موجود است: ولی امروز در نتیجہ 
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غفلت وقدرناشناسی ما آھستہ آھستہ رخت ہر می بندد. 

در ذیل چند طرح و پیشنھاد بە خدمت مسٹولین امور جھت جلوگیری اڑ 
دامه وضع مذکورہ تقدیم می گردد. 

۱ - در سطح مدرسه مطابق گذشته بە دائش آموزان بار دیگر حق انتخاب یکی 
ز زبانھای فارسی یا عربی دادہ شود. بە عبارت دیگر بە زبان فارسی مقام 
شایسته آن درکنار عرہی دادہ شود تا دانش آموزانی کەھ در دانشکدہ فارسی را 
نتخاب می نمایند کاملاً مبتدی و ناآگاہ نبودہ: بلکه معلومات و آگاھی قبلی 
:اشته باشند.بدین ترتیب از کارنامه ھاىی اسلاف خویش و سرمایۂه اخلاقی و 
؛ینی و تھذیہی زبان فارسی نیز ہتوائند آگاھی حاصل نمایند. 

۲- دانش آموزائی که در دورۂ متوضطه اسلامیات و تاریخ را به عنوان مضمون 
ختیاری انتخاب می نمایند لازم است تا در صورت انتخاب اسلامیات 
مضمون عربی ودرصورت انتخاب تاریخ مضمونفارسی اجباری قراردادەشود. 
۳- ھمان طوریکە پس از رسیدن بە مرحله دانشگاہ فھم زبان عربی برای علوم 
سلامی اجباری است ء بە ھمین صورت برای بہدست اوردن تخصص و 
معلومات کافی در مورد تاریخ پاکستان و هند و بخش باستان شناسی و زبان 
لی اردو ء فھم زبان فارسی نھایت ضروری می باشد. زیرا مآخذ و منابع 
ساسی تاریخ نیم قارہ بە زبان فارسی ہودہ و ترکیہات واصطلاحات؛ 
للمیحات و تعبیرات زہان اردو از فارسی گرفته شدہ است. بناہراین لازم است 
نا در نصاب و برنام درسی دورہ ھای فوق لیسائس تاریخ ء اردو و باستان 
شناسی : زبان فارسی بە اندازۂ ضرورت گنجائیدہ شود. 

۲- لازم است تا در هر دانشکدہ حد اقل یک استاد فارسی استخدام گردد 

ك- در برنامه ھای درسی ٢٢٥‏ و 80 فارسی بە صورت رام ترسی و 
ہہزناںت شامل شئاخته شود. ' ٰ۱ 

۶- مائند گذشتہ زمینه اعژام استادان فارسی بە ایران برای دورہ ای کوتاہ' . 
دت آموزشی عساعد گردد 
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کے د مطت ۱ یہ 


آموزش زبان فارسی 
بە نوآموزان پاکستانی 


سے ےب ے یہ لم تحچتافا ج 


جہ۔ 


کودک فارسی زبان ایرانی بھنگامی کە به کلاس اول دہستان وارد 
٠‏ میشود ء سخن گفتن بە زبان مادری خود را می داند و وظیفہۂ معلم در درجۂ 
اول تٹھا این است کە خواندن و نوشتن را بە وی بیاموزد . ولی وضع نوآموزان 
٠‏ غیر فارسی زبان کە می خواھند گام اول را در یادگیری زبان فارسی بردارند ‏ 
ھیچ مشابھتی بە آن کودک دبستانی ندارد . ھرچند کسی این تفاوت آشکار را 
انکار نمی‌کند:اما بیشتر اوقات در عمل این فرق را نادیدہ می ‌گیریم و این 
ا غفلت : تلاش ما را در راہ آموزش فارسی بە خارجیان مبتدی با شکست 
مواجه میکند : یا در این راہ اشکالات عمدہ ایجاد می نماید. 
یک نفر خارجی باید فراگرفتن زبان فارسی را از پایە آغاز کند. از اوکە 
شاید ہرای اولین ہار لفظ فارسی را می شنود ء نہاید انتظار داشت کە مثل یک 
, کودک فارسی زہان ہسیاری چیزھا را بداند و دریاہد۔ کودک : واژہ ھا را در 
دامن مادر و ھمراہ ہا مھر و عطوفت او آموخته است: ولی یک فرد غیر فارسی 
زبان هر قدر بخواھد : نمی تواند فارسی را مانند زبان مادری خود یاد ہگیرد. 
از طرف دیگر در کودکی استعداد زہان آآموزی شروع بە شکفتن می کند و تا 
سٹی معین ادامه می یاہد اما ھر چھ کودک بزرگتر می شود:این استعداد طبیعی 
در او کاھش می باہدءتا آنجاکە در بزرگسالی دیگر نمی تواند بە آن آسانی زبان 
تازہای را یاد یگیرد ۱ 
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از سزی دیگز یک فرد بزرگسال نمی تواند بە اندازۂ یک کودک وقت 
خود را صرف یادگیری زبان تازہ ای بکند و از این مھمتر اینکه نمی تواند 
مانند کودک در مقابل اشتباھات خود بی اعتنا باشد و این حساسیت : در 
بعضی موارد مانع پیشرفت زبان آموزی می شود . چون در این مرحلە از عمر؛ 
تمرین کافی برای آموختن زبان خارجی لازم است : ولی بزرگسالان بە علت 
تنگی وقت و اشتغالات ہسیار نمی توانند وقت کافی برای این منظور داشتہ 
باشند.اما یک فرد بزرگسال مزایایبی ھم داردمثلا او بە درجھ ای از کمال عقلی 
رسیدہ کە یک کودک از آن برخودار نیست.برای یک کودک فارسی زبان دستور 
آن زبان ھیچ اھمیتی نداردبەعلاوہ یک کودک چھار ساله نمی تواىند یک 
قاعدۂ دستوری راتوضیح دھد:اما یک فارسی آموز بزرگسال خارجی می تواند 
کلیە قواعد دستوری زہان را بەدقت درک کند و ہاتمرین کافی بەکار بندد. 

نکته مھم دیگں تفاوتھای میان خود فارسی آموزان است. فارسی 
آموزی برای بزرگسالان انگلیسی زہان سخت است : ولی مللی کە خط زبان 
مادری آنان الفبای عربی یا فارسی ۔ باشد: مائند زبان ھای اردو؛ سندی ؛ _ 
پشتوء پنجابی و... ء فارسی آموزی آسائٹر است؛ چون خطی مشترک دارند. 
پس روش تدریس فارسی برای خارجیان انگلیسی زہان با اردو زہان ضرق 
میکند و باید این تفاوتھارااز اول در نظرداشت. 

زہان و خط دو چیز متفاوتند. زبان اصل و خط فرع است. در پاکستان و 
کشورھای عربی زبان: مردم با خط فارسی آشنا هستندء ولی زبان فارسی 
نمی دائند.اگر کسی رسمالخط زبانی را بداند ء یادگیری آن زبان برایش آسائٹر 
می شود.بنابرین‌نحوہعرضهہ کردن زبان فارسی ونوعمواددرسی ھمفرق می کند. 

باید در کلاس از ھمان جلسۂ اول بە فارسی گفت وگو کرد و از زبان 
دیگر۔که معمولا انگلیسی است ۔فقط گاھگاھی برای توضیح دشواری ھا 
استفادہ شود. ھرگز نباید زبان اردو یا انگلیسی یا هر زبان دیگری واسطۂ 
تدریس زبان گفتگو قرار گیرد و جانشین فارسی شود این پیشٹھاد: حد 
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وسطی است بین روش مستقیم و روش ترجمہ ؛ بطوریکه می توائد مزایای هر 
' دو را در ہر داشته باشد و اززیادہ رویھای ھر یک بر کنار بمائد. در روش 
مستقیم تکیە ہر این اصل است کە جز زہان مورد آموزش: ھیچ زبان دیگری 
ٍ واسطة تدریس قرار نگیرد .ممکن است در جلسە ھای اول و دوم زبان مادری 
٠‏ بیشتر بە کار بردہ شود : ولی بە تدریج باید از کاربرد آن کاست و ھرچه زودتر 
٭ خود زبان فارسی را اہزار بیان قرار داد. از سوی دیگر زبان فارسی کە در کلاس 
٠‏ مبتدیان عرضه می شود باید حساب شدہ و تنظیم شدہ باشد وگرنە بە گیجی 
و سرخوردگی نوآموزان می انجامد . این را ھم باید در نظر داشت کە تدریس 
ٌٍ چه بە شیوۂ مستقیم ہاشد ء چه غیر مستقیم ؛ آموزگار باید خود زہان مادری 
ا فارسی آموزان را بداند و این برا آموزگاران زہان فارسی کە بە دانش آموزان 
أ اردو زبان فارسی را یاد می دھند : آسان است : چون بسیاری کلمات مترادف و 
إٍ متضاد و استعارەھا و تشبیه ھا فارسی ھستند یا اردوی آمیخته با فارسی. از ھر 
ا جملە یا بعد از دو سە جملە یک بیت فارسی از درومی)ء (سعدی و رحافظء 
دانستہ یا نادائسته می آید تا تشریح و تصریح مطالب گذشته ہاشد. 
برخی می گویند اگر در کلاس بە فارسی صحبت شود : ممکن است 
نوآمو زان‌بسیاری ازمطالب‌رادرک نکنند.این سخن درست است:ولی لازم 
نیست تمام مطالب راآموزندگان در ھمان وقت ہفھمند و یاد بگیرند.چون اگر 
درس‌درزبان مادری ایشان ھم باشدءباز بسیاری از مطالب رادر جلسات اول 
نمی فھمند. ولی آنچه راکە آموزندہ ظاھراً در جلسات اول ئمی فھمد ؛ نباید 
ہی حاصل تلقی کرد ء چون این مطالب ناخودآگاہ در حافظۂ غیر فعال آموزندہ 
اثر می گذارد و بعداً در یادگیری بە اوکمک می کند . برای درسھای اول تکرار 
لازم است تا در حافظه آموزندگان مطالب و معانی ثبت شود,اولین درس فقط 
زمینە را آمادہ می کند ء ولی تخم پاشی در مرحله بعد صورت می گیرد. 
کتە اساسی دیگر این است کە باید بە خارجیان ء فارسی معمول 
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روزعرہ و محاورہ آموختہ شود تا فارسی گفتاری را بیاموزند و قار کتابی 
سی کتایی _.. 
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ے.......' سستسسشسسں۲یقمیصلمبص مس سیسصدسص 
یا ادبی را بعداً یاد بگیرند.. یاد گرفتن تلفظ کتابی یا لفظ قلم پس از یاد گرفتن 
فارسی گفتاری آسانتر است . اکثر مردم چون زبان خارجی را ہالفظ قلم یاد 
گرفتە اند پس ازسالھا تماس با اھل زبان با ھم نمی توانند صورت محاورہای 
آن زبان را بە کار ہبرند . اما درمورد آموزش دستور زہانء اصل ھمان است کە 
برای تدریس خط زبان فارسی گفته شد. چون آموزندگان فارسی این کشور چھ 
شاگردان مر حلە اول ہاشندوچەسالمندانھمەتاانداز ای ہا خط و دستور زبان 
فارسی آشنا ھستند. چون تقریباً مشابهٔ خط و دستور زہان اردو است و این یک 
عامل دیگر برای آسانی در تدریس فارسی است. البته این نکته راہاید در نظر 
داشت کە قواعد زبان نباید بە صورت مسائل خبری بە حافظه سپردہ شود : 
بلکە باید ھمراہ با تمرین کافی بە صورت خلاق و زاپندہ در ذھن جاہگیرد. 

آموزش ادبیات فارسی نیز بە آموزندگان این سرزمین کاری دشوار 
نیست: چون مائند خط و دستور ‏ ادبیات فارسی ھم در اینجا ادبیات یک زبانِ 
بیگانە شمردہ نمی شود. ھمه می دانند کە نزدیک ھزار سال زہانگفتار و نوشتار 
مردم این سرزمین فارسی بودہ است و اسلاف نسل امروز کتابھای علمی ر 
دینی و ادہی و تاریخی رابە ھمین زبان تالیف کردہ اند و سھمی بزرگ در غئی 
کردن آثار این زبان داشتە اندہ تا اندازہ ای کە محققان و اھل زبان بے این 
خدمات شایستە و پرارزش در تألیفات خود اعتراف کردہ اند.البتە در آموختن 
ادبیات بە خارجیان نباید شتاب بە خرج داد. خوائندہ وقتی می توائد ارزش 
یک قطعة ادہی را درک کند که لا اقل بە زبان عادی مسلط شدہ ہاشد. یک نفر 
غیر فارسی زبان کە ھنوز نمی تواند جملات معمولی زبان رابفھمد و یا 
جملاتی سادہ بدان زہان بسازد ء توان درک ریزہ کاری ھای ادبی را ندارد. 
مردم شبہ قارہ در گذشته پس از قرآن :کتابھای گلستان ءبوستان ؛سٹٹنوی معنوی 
مولوی و دىوان حافظ رادر مکتب خانەھا م یآموختند. از این رو در این زمان 
ھم با آثار ادبی فارسی ناآشنا نیستند و تا اندازہ ای از بزرگان خود آثار فارسی 
رابە صورت اشعار و امٹال شنیدہ اند ؛ چون زبان فارسی بە قول دکتر اکرم شاہ 
(اکرام) زبان دل است: 
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ای خوشسا لطصف بیسان فسارسی حسرف دل گسوید زہسان فسارسی 
فلسف ؛ ھیکت؛ریصاضی؛ طب؛ نجوم ایےسن ٢.ےہ‏ بكاشد از آن فسارسی 


نکتهُ مھم دیگر این کە زبان آموزان پاکستانی از میان زبانھای خارجی : 
تنھا فارسی را در اسرع وقت می توانند بیاموزند. ہا آموختن فارسی : زمینه 
اردو دانی ھم قوی تر می شود و ھمچنین درک زبان عربی آسانتر میگردد و 
فارسی دان معائی آیات فر؟آن را بھتر درمی یابد. پس دورۂ زہبان آموزی فارسی 

إ از دورۂ آموختن زبان ھای خارجی دیگر نباید کمتر باشد . ولی تجربە نشان 
ٛ دادہ است که اگر طول زمائی کە صرف یادگیری زبان می شود از حد معیئی 
ٰ کمتر باشد : نتیجه مطلوبی بە دست نمی آید . در دورہ ھای فشردہ برای 
٘ آموزش زبان فارسی باید دست کم سە روز در ھفتہ: وھر روزی دو ساعت 
کلاس تشکیل شود و طول دورہ ھم چھارماہ باشد تا در سال بجز تعطیلات 
تابستانی : دو دورہ را بتوان تشکیل داد. مواد درسی ھم بگونە ای باشد کە اگر 
یک نفر شش دورہ را بە پایان رساند ء تسلط کامل بر زبان گفتاری و ادبی پیدا 
کند و درتماس ہا اھل زبان ء روان و آسان صحبت کند و از برگرداندن متون 
فارسی بە زبان مادری خود و برعکس : دچار مشکلات اساسی نشود. این راہ 
بە راستی راہ کمال است و بهە قول شیخ سعدی رساطعی: (کسب کمال کن کە 
عزیز جھان شوی). 


جو جو یو 
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و بسی اندک اند زہان آورانی کە گوھر آسمانی سخن را درپای اھریمنان 
زمانہ نریختہ و تیغ ستم رابدان صیقل ندادہ باشند. سعدی یکی از این نادرگان 
گإاست کهە اگر گاہ زبان بە ستایش گشودہ : در ساغر زرّین مدح خود جزداروی 
اشفا بخش وگاہ تلخ پند و اندرز نریخته است. شعر وئثر فاخر این جھاندیدۂ 
اإإانسان شناس صادق ھموارہ پیامی را با خود حمل کردہ است کە یا از منبع 
۰ حی وگنجینۂ قرآن و حدیث ویا از پرتو دل و احساس صاف وبی غش خود 
اوست... شیوہ سخن بی تکلّف و شفاف او نیز امتیاز دیگر این آموزگار بزرگ 
مردمی و محبت است. کلام او چون جوی آب زلالی ء ذرۂ جان مستمع را 
ٍ سیراب می‌کند وبی‌ھیچ غبارتصنٔعءبردل او می نشیند.ہسیارند آٹھاکە در هھردو 
ٍٛٔ قلمرو نظم ونٹر:سمند فصاحت تاختہ اند ء اما فقط سعدی است کهە نظمی 
روان چون نثر ونثری آھنگین چون نظم پدید آوردہ و آمیخته شگفت آوری از 
مضمون وترکیب ومعنی ولفظ در هر دوعرصهہ فراهم ساخته است م'۔ 


إ کساخ جھسان را چسوبر افسراختند عسرصۂ جسولان مسٹر سساختند 
ؤ از سیر خسامةۂ صسورتگران شسهرہ شسود حسسن پسری پسیکران 
درکسف بسہزاد چ۔سوجنبد قسلم لعمسبتی آیسد بے وجسود از عسدم 
سعدي سعدی کے به جادو شخن کاخ سسخن رازنسوانکسلدئ+ن 
' آنکے حسدیثش چسو بے دفٹر نشست دشسحر از او در زر و گہوھر نشست 
ٰ لفضصظ دری فر جسوائسی گسرفت روی سسخن رنگ معسانی گسرفت 


۱ ١۔‏ بخشی از پیام حضرت آیة الله خامنہ ای بە کنگرہ یزرگداشت عشتصدمین سال ٹولد شیخ ٠‏ 
مصلح الدین سعدی در ۹/۴ / ۱۳۶۳ 


دید ' 


دائش ۴۷ 


لدآآ۹۸0۲:۹٣۲۹ٗبب‏ یی ستتٹت ‏ ٹس جج سسم١-.-۔ ‏ س۔۔۔ت سیت سے _۔-ت سس 


شسور کسلامش لب خدان دھسد دل بسرد ائسدہ شکسرد ؛ جسان دھسد 
درخغسورصسرطایفه پہندی دصد برسرمرسلەبندی نھد 
گن هاومزسجمومسوجزاست تصه چە خوائم ‏ سخنش معجز است 
دولتش ایسن بس ز جھسان آفسرین کش بے سخن گختہ جھان آفسرین 
گرچے کسی غیر خدا طاق نیست ‏ جفت وی اندر مه آساق نیست 


حضرت آیة الله خامنه ای در بخش دیگری از پیام خود به کنگرہ 
بزرگداشت سعدی نتیجه می گیرند کە وادبیات انقلاب برآن نیست که بنای 
فرھنگ و ادب تاریخی این کشور را برکندہ : بە جای آن چیزی از نو تدارک 
ببیند... گذشتہ ادب و هنر ما ء میراث ارزشمندی است کە باید ادہیات انقلاب 
را مايه و توان پبخشد. مشعل غدایتگر شعر و هنر انقلاہی ؛ ہر ہام این قله 
شکوھندہ استوار خواھد توانست تا ھمه آفاق ھنر پذیر و سخن شناس را 
بپوشاند و نور افشانی کند.... لکن حمایت از آفرینشھای شعری و ھنری در 
نظام جمھوری اسلامی : چیزی الھام گرفته از قرآن و روش پیامہر خدا و 
پیشوایان معصوم ءیدن است و انقلاب اسلامی در محتوای خود جانبدار و 
حق گزار هنر وادبیات است. ادبیات و هنر بە عنوان زبانی برای تعبیر والاترین 
اندیشه ھاى اسلامی ‏ در تاریخ اسلام جایگاھی ممتاز داشته و امروز نیز باید 
داشته باشد ‏ 


هنر کلامی : 

شک نیست کە حسن بیان و کلام آنگاہ کە از جنبە ھای ھنری برخوردار 
باشد مؤثرترین سلاح وگاہ از شمشیر برندہ تر است. 

ھنر کلامی زایبدہ فطرت هنرمند است و برآورندہ نیاڑھابی کە رنگ 
آسمانی دارند. متاسفانهہ بسیاری از نادانان ءبه زیباہی و هنر بہ آن جھت روی 
م یآورند کە حظّی یبرند نە بە قصد تعظیم و قدرشناسی از هنر و ھٹرمندہ بل 
برای التذاذ و خوشی خود و دم غنیمت شمردن؛ از این رو عمرهنرمند و افراد 
کش دوق با تباہ می کنند و فرصت استکمال برای او باقی نمی گذارند و چە 
بساکرامت انسانی او را نیز بە غرض و مرض بیالایند: 


ہے سے ی اوت سے 
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گے مسنری سرزمیسان بسسرزند بے ملستران دست بدان درزنسند 


گار مسزرمند به جان آورنسد تسامٹررش رابہے زیسان آورنسد 


چئین اشخاصی مانند آن مرغان گرسنە ای ھستند کە چون دانه ای 
می بینند بر می چینند و فرصت نمی دھند آن دانە بروید و درختی تناور شود و 
یا خوشه ہر آورد و ھزاران دانه دیگر از آن نمودار شود : یا مثل طفلان کوتە 
اندیش اندکە چون بە بوته گل می رسند غنچھ ھا را پر پر می کنند؛حال آنکه 
آدمیان را قبل ازآنکه از زہائشان بتوان شناخت ازھنرشان باید شناخت وآنان را 
تکریم کرد. 

رھبر معظم انقلاب اسلامی در ھمین زمینە نیز سخنی دارند: 

(قشر عنرمند از معدود قشرھایی است کە بیش از ھرکس می خواھد 


قدرش شناختہ شود. اینکه می ہینید اینھا زود رنج و زود قھر و حساس اند: بە 
خاطر ھمین است. بنابر این وقتی با یک نفر صحبت می کنند ومی بینند کە او 
: حرف آنھا رانمی فھمد : بە خودشان می گویند بە کسی کە حرف مرانمی فھمد 
٤‏ چە بگویم : لذا قھر می کنند ومی روند و بە خودشان درد سر بحث و مباحثہ 
ا نمی دھنلم' ٰ 


إٌ مستمع چون نیست خاموشی بە است نکسته از نااهسل اگر پوشی بے است 


جای اآفسوس دارد اگر از سخنان رھبر معظم انقلاب دربارہ شعر 


1 وادبیات و ھنر بھرہ نگیریم . زیرا این سخنان تراوش فکری است کە سالھا در 
ذ عرصه ھای گوناگون هنر و ادب ناب غوطه خوردہ است. بە ھمین لحاظ 
: فراڑھایی از سخنان معظم لە را ہایکدیگر مرور می کئیم. سخنانی که برای 
ہسیاری تازگی دارد و شاید ندائند کە این گفته ھاى نغز ہر زبان ایشان جاری 


شدہ است: 


دبارھاگفتہ ام کە ہر پیامی ء ہر دعوتی : هر انقلابی ء ہر تمدنی و هر 


ٌ فرھتگی تا در قالب ھنر ریختہ نشود ء شانس نفوذ وگسترش ندارد و ماندگار 


مر ں۸ 2 س۱سدت ۶ر دس ےد سے ےپ سے حور سے سح 
۰۰۱ بھمن ماہ ۰ ہپور گفت وگو با اعضای واحد فرھنگی روزنامہ جمھوری اسلامی 


۱ 0 ۱ س‌ ۱ سًْىسََِْسََََمسسْسَْْىّژہ یت 7 ۱ خ‎ ١ 
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نخواھد ہود....' شک نبایدکردکەانقلاب بەھنر نیازمنداست ....'وامروز حرکتی 
جدی و مستمر برای تعالی هنر جامعہ ضرورت داردءاین حرکت را آغاز کنیده 
دست خدا ہا شما و حمایت مردم و امکانات کشور در اختیار شماست....ٴ 
زبانی کە می تواند پیام انقلاب را بە اعماق جامعه رسوخ دھد : زبان شعر 
وادہیات است ؛ زبان هنر است .... تنھا چیزی کھ می تواند ایسن پیسام را بە 
نسلھای بعد منتقل کند مین شعر و ٹر و ادبیسات است ....' ھتران 
خصوصیت را دارد کە بە خاطر ملایمت ہا طہع آدمی ‏ بی شک در طبع او اثر 
می کند . ھر هنری در طہع آدمی اثر می گذارد... ھنر اثر خود را می گذارد 
یعنی دل رامنقلب می کند...' شاعر و هئرمند متعھدہ حله فاخر خلاقیت خود 
را جز ہر اندام ارزشھا و اصالتھا نمی پوشاند و این ھمان معرفت درست از 
لطیفترین نمود ھای روح آدمی است...' پیام انقلاب ہاید بە زہان شعر و ھئر کە 
اصیل ترین و خالصترین زہانھاست منتقل شود انقلاب در قالب هنر و ادبیات 
آسائٹر و صادقانه تر از هر قالب دیگری قابل صدور است' 

دربارہ محتوای هنر هم ایشان مطالب زیادی در پیامھا و سخنرانیھای 
خودگفته اندکە جا دارد به چند مورد از ان نیز اشارہ شود :؛ 

( ترجیع بند معروف ہ جمال الدین عبد الرزاق:ءترجیع بنددھاتف: و 
برخی از شعرھای دیگر:ازلحاظ ہنری ممتاز است و واقعاً بعضی در حدٌ اوج 
ھٹری آست. آنچه در مقدمۂہنظامیء یا در برخی کتب عرفانی وجود داردء یا 
قصاید(سعدی؛ درتوحید واخلاقیات اینھاہمہ مفاھیماسلامی است....'بروید 


تعس+میمصسببیپممیْسہمًْھ ملہج >7 یی 
١۱.اول‏ تیر ماہ ۶۶ء سخنرانی در مراسم سالگرہ تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی 
ن ۷ اذر ۶۳ در پیام خود خطاب بە کنگرہ دانشجوپی شعر وادب 
۴ اردی بھشت ۶۳ء پیام بە چھارمین کنگرہ شعر رادب و ھئر 
۰۲ بھمن ۵ء سخنرانی درکنگرہ شعر شاھد در حسینیة ارشاد 
۵ فروردین ۶۵ء سخنرانی در جمع شعرای مشھد 
۶ مھرماہ ۴ پیام بە کنگرہ شعر و ادب نھضت سواہ آموزی خراسان 
۷ اردی بھشت ۴ پیام بە پنجمین کنگرہ شعر و ادب 
٤ ۸‏ ے۔ 7 ۰ 
۷ ور ماہ ۶۵ گفت وگو با اعضای سومین کنگرہ شعر وادپ دائشجوپان سراسر کشور 
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دنبال اینکھ بتوائید سررشته ھئر اسلامی را پیداکئید....' آھنگھای قرآن یک هنر 
اسلامی و یک موسیقی کامل است.' دربارہ قالب هنر ھم فرمودہ اند: 
وکار ھنر با محتوا پایان نمی یاہد.... ظرف نازیہاءمظروف زیا رازشت 
جلوہ می دھد....'آنکە جاذبە دارد ء زیبابی است ء زیہایی اگر نبود کسی نگاہ 
ئمی کند تاازآنچه درآن وجود داردءچیزی بفھمد...." اگربھترین مضامین دریک 
قالب شعری بدریخته شود اثر مطلوب را نخواعد بخشید.... مضمون خوب 
ہدون تکنیک خوب شعری اصلاً فایدہ ای ندارد. ..' مخاطب من آن کسانی 
ہستندکھ می توانند کار ھنری فعال و پر تلاش کنند و پیام ھنری را ابلاغ کنند. 
إ البته باید از قالبھای خوب و تکٹیکھای خوب و قابل قبول و قاہل ارائه در مه 
رشتەھاوشعبە‌ھای ھنراستفادہکنند.... 'باید مایەھای ھنری راھرچەممکن است 
' قوی کنیدءضعفھایى‌مختلف راہرطرفکئید:اغماضئکثید....' استعدادھای 
:× جوشان شناخته و تربیت شود و فعلیّتھای فراموش شدہ و به دست غفلت یا 
تغافل سپردہ بە صحنہ بازگرداندہ و نواخته شوند.م* 
: دربارہ ھنر موسیقی نیز ایشان اشارات آگاهانه ای دارند ؛ از جمله: 
۱ و دستگاە'شور'یا'اہو عطا”یاھمایون" و امثال آن چطور؟ همه کسائی 
إٴ کە حنجرۂ آنھا نوابی را ہیرون دادہ ء یکی از ھمین دستگاھھای دوازدہ گانە 
بودہ است. پس این حرام نیست و اصلاً موسیقی ھمین آھنگھا و ریتمھای 
إ مخصوص است.... غنا یک امر محتوابی است ئە یک امر قالبی ؛ اگر شما 
بازیباترین ترانه ھا یا هر کیفتی یک محتوای توحیدی را بیان کنیدہ این حرام 
اٌ نیست. اگر مثلاً باھمان آھنگ متین و موفٌر“ھمایون" و یا یک لحن خیلی عادی 





۰.۱ شھریوں ١ء‏ پیام بە یاد وارہ تثاتر ۱۷ شھریور 

٢‏ بھمن ۶٠‏ گفت وگو بااعضای واحد فرھنگی روزنامہ جمھوری اسلامی 

۴ اردی بھشت ۶۳ء پیام بە چھارمین کنگرہ شعر و ادب هنر 

۴ کھر ماہ ۶۴ پیام بە کنگرہ شعر و ادب نھضت سواد آموزی خراسان ۱ 

۵ یکم ارەدی بھشت ۴ مصاحبه با ععاون سینمابی وزارت فرھنگ وارشاد اسلامی 
۶ یکم تیر ماہ ۶۴ سخنرانی در مراسم سالگرد تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی 

۷ اسفند ماء ۶۳ء سخنرانی افتتاحیه تالار حوزہ اندیشہ و ھنر 

۸ ۷۴ آذرماہ ۳ء پیام بە کنگرہ شعر وادب نھضت سواد آموزی خراسان 








دائش ۴۷ 


...8 لس ہب -س..س. سصم۔ٹص صسصسصشب سے 
یک چیز حرام وگناھی رابیان کنید ہ این غناست ....' ساز در مجموعه سرود ‏ 
حکم نمک طعام رادارد و لذانہاید زیادی بەکار رود. اثر اصلی متعلق بە نفس 
انسان است واین نفس انسانھاست که آن تاثیر اساسی و مضمون ھمه کس فھم 
را دارد. انقلاب مابحمد الله در ادبیات و هنر و بخصوص در شعر یک تحول 
ایجاد کردہ است....' آن وقتی کە هنر باشد ؛ زیبایی باشد : شعر تجسٌم زیبابی 
است . پس برای تبیین و تفھیم حقیقت : شعر باید رشد کند....تا دلی آتش 
نگیرد حرف جانسوزی نگوید . این دلھا کە باز شد ؛ زباتھا ھم باز شد ء 
گنجینەھای هنر از جانھااستخراج و آشکار شد.... این زیبایبھای چشمگیر 
گوناگون معنوی کە ھمیشهە شعرا و اھل زبان و اھل دل بە دنبال آنھا بودند تا هنر 
خودشان را بە پای آن زیبایی معنوی بریزند. پس آنانکە ھنر دارند بریزند در 
پای این زیباییھا...' سخن زیبا نشانه ای از خداوند جمیل است و خداوند 
زیباترین گفتەھا راکە کلام الھی است بربالھای فصاحت و بلاغت نشاندہ.بە 
پرواز جاودانە در آوردہ و ھمهٔ تاریخ را با فروغ درخشان آن ء مستور ساختہ 
است.... "این سیرۂٴئیکوی اولیاءاللهەاست کەارجمندترین حقایق رادرنفیس‌ترین 
بحلّەھای بیان بر دلھای پاک عرضه کنند و سخن فاخر و برندہ خود راھمچون 
ذوالفقاری پیروز بر پیکر سیه کاران دوران فرود آورند....' شعر در حقیقت 
عنصر اصلی ادبیات است.... انقلاب و اسلام بە شعر نیاز دارد کسائی کە 
تصور می کنند انقلاب اسلامی ہا ادبیات و باھنر سروکاری ندارد ہسیار اشتباہ 
می کنند و نمی دانند چه می گویند. این انقلاب بیش از ھمه بە یک ادبیات قوی 
و فرھنگ غنی نیازمند است.... همة اہزارھای لازم ھعست ء اما آن هئر برندۂ 
تیزی که امروز بتواند این اہزارھا راسر ھم سوارکند و این ظرف را از محتوای 
فرھنگی این انقلاب پرکند و ارائه دھد : وجود ندارد. این مشکل بزرگ ماست 


۰۱ بھمن ماہ 


٠ ۱‏ مراسم دیدار اعضای واحد فرھنگی روزنامه جمھوری اسلامی 
۲ ۷ ادەر ماہ ۶ی 


صحبت پس از اجرای برنامہ سرود خوائی در استانداری شیراز 
۰ من ماہ ۵ سخترانی در کنگرہ شعر شاعد در حسینيه ارشاد 


۴ ۵ اذرماء ۶۲ء" پیام بە کنگرہ شعر جنگ -اھواز 
۵۔ همان ماخذ 


۸۸ 
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و ہاید دنبالش ہاشیم....خود اسلام از اول در یک قالب صد در صد ھنری ارائہ 
شدہ و آن فرآن است. قرآن از لحاظ زبان ھنری ؛ پدید ہ ای بی نظیر و استثنابی 
است.... زبان ما بە نحوی است که شاعر غیر فارسی زبان ھم .... بارکلمات را 
در آن درک می کندہ یک نمونه ہسیار خوب و عالی:'اقبال لاھوری"' است کھ 
باشعر "حافظ" و“مولوی"'اشنا شد و فارسی را از آن طریق یادگرفتءع' 

یکی از نتایجی که از فرمودہ ھای رہبر انقلاب اسلامی می توان گرفت 
این است که : 

ھنرتجلی روح و ظھور ناب عواطف و احساسات بشری و لطیفترین 
پنمودھای روان و نافذ ترین و ماندگارترین گرایشھای فطری آدمی است کە از 
پدو تکوین ء خداوند در وجود او بە ودیعه نھادہ است و فرازھایی کە نقل شد 
بە شایستگی قامت برازندہ ادب و هئر امروز ایران را ترسیم می کند. 

امام خمیئی ١رہ‏ می فرمود:ہ تٹھا باید بە ھٹری پرداخت کے راہ ستیز 
پاجھانخواران را بیاموزدم 
و حافظ می گوید : 
برھنگان طریقت بے نیم جونخرند قبای اطلس آن کس کە از ھنر عاری است 

بدیھی است نخستین بھرۂ هنر کلامی در ارشاد است و هھنرمند والا 
کسی است کە بە جای شکست و شکایت از تنگنای میدان عمل ؛ در ھمان 
صدف خود ہا مقتضیات محدودی کە دارد, مرواریدھای تاہناک پیافریند 
یعنی ھمان مفھومی که اقبال می گوید: 
زندگی در صدف خویش گھر ساختن است در دل شعلەه ضرورفتن ونگداختن است 

بە طور کلی ادبیات و ھنر و به تبع آن ادبیات امروز انقلاب اسلامی : از 
دو منبع اصلی سرچشمہ می گیرندہ یکی ترکیب مفاھیم و دیگری زیبابی 
ترکیب کلمات و پوشش و چھارچوب آن مفاھیم . منتھا این نکتە را ھم باید در 


نظر داشت که در سرحد ادب و ھنر بخصوص شاھکارھای عرفنائی زبان 


١۔‏ ۷ آذر ماہ ۶6ء صحبت با اعضایى سومین کنگرہ شعر و ادب دانشجویان سراسر کشور - جھاد 


دانشگاھی 
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فارسی مفھوم و لفظ : محتوی و محتواء عاشق ومعشوق و حتی فرستندہ و 
گیرندہ : ھمه درھم می آمیزند. بە تعبیر یکی از بزرگان : 

ودر وادی ھئر کلامی وھر هنر دیگر ء هنرمند خلاق ھم مثل عالم محقق 
دائمأدرجست و جوی نقشها و پدیدەھای نو و ایجاد گلستانھای تازہاست: 
اما غالبا جواب مسئلە برای هنرمند مُعلوم نیست: ولی سرخوشی او ھم در این 
نابسامانی و سرگردانی اوست: بە قول حافظ : 


باھمیچ کس نشانی زان دلستان تندیدم یپامن خبر ندارم یا او نشان ندارد 
هر قطرہ ای دراین رہ صد بحر آتشین است دردا کے این معما شرع و پان ندارد 


ھمهُ ھئرمندان و ادب پروران و ادب پیشگان انتظار دارند مردم بە دقایق 
هئر آنان بیشتر توجه کنندہ بە گونە ای کە بازار خریداران سخن شناس ھموارہ 
پرجوش باشد تا ھنرمندان ادیب و شعرای سخن شناس کە مضامین تازہ در 
ادبیات انقلاب اسلامی یافتەاند مجال جلوہ گری و آفرینش بیابند۔ مجال 
مقایسه و فضل و سبقت در عرصۂة هنر و ادبیات بە آفرینش داعيه داران بسیار 
کمک می کند. 

سیر درعالمھنر و ادبیات وشعربسیار زیباست:آدمی بەخدای میگوید 
این جمال توست کہ مرا از خود ہی خود و شیداکردہ است و ھمان خوشتر کە 
سرمست تماشای تو باشم. اشعارواقبال لاھوری: و مثنویھای عرفائی و 
انقلابی و حماسی او که بە تعبیری پیامبر ھنری معانی اسلامی لقب گرفتہ 
بیش از مثنویھای دیگر گویندگان پارسی زبان جھانگیر شدہ است. شعر وی 
در ادہیات انقلاب اسلامی جایگاھی ویژہ دارد و ھرگز آن را غبار فراموشی 
نمی گیرد ء انقلاب اسلامی گرد از چھرۂ شعر اقبال در ایران زدود و آن را بە 
بازار ھٹر و ادبیات حماسی ‏ آٹھم در عرصه عمل عرضه کرد. 

امروزہ در ادبیات انقلاب اسلامی و مضامین مرتبط با جنگ تحمیلی 
دستمایه ھای اصیل ایثار و شھامت فراوان است لذا اگر بە آن مایه ھای اصیل 
فکری بنگرند ھرگز قالبھای شعری نقش ایوان تلقی نمی شود . امروزہ دیگر 
کربلاکنارۂ فرات و عاشورا روز گمشدہ در تاریخ نیست : بلکە این حقیقت را 
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تداعی می کند کە : 
عسرگز نسدھیم تن بے ذلت, مرگز در خسون زُلال کسربلا ریشۓ مساستٹ 


ھیچ کس ئمی تواند منکر شود که انقلاب عظیم اسلامی ایران از 
ہبزرگترین حوادث قرن و در شمار بزرگترین حوادث دینی - سیاسی جھان 
اسلام است. این انقلاب : حدود بیست ماہ بعد از پیروزی درگیر جنگی شد که 
از لحاظ طول زمان و چند و چون کم نظیر بود. پیداست انقلاہی با این کیفیت ء 
:ادبیاتی در خور خود می خواھد. گا گمنامان و پاکہاختگان ہیمانند ادبیات آن 
إُراارقم زدند بە گونە ای کە چکامۂ آنان رودکی وار سر بە علیّین سایید. 
امام رمودالدداعد کاروان سالار این عقیدہ و ادبیات بود: 
١×‏ جنگ : جنگ است و ہمه عرّت و شرف ما درگرو این جنگ است... 
زمن بر دست و بازوی توانای شما ارزمندگان]کە دست خدا بربالای آٹھاست 
٘ہوسە می زنم و ہر این بوسه افتخار می کئم). 
آیا اگر ادہیات از خدا آغاز شود و ہە خلق برسد و مائند جویہار بھشتی 
در سرتاسر وجود مردم سریان و جریان پیداکند و باروبرش پاکی ؛ پاکدامنی : 
راستگویی استقلال بە نفس: دفاع از دین وکشور و ناموس و مال و جان مردم 
'باشد صدرئشین ھمه ادہیات جھان نخواہد بود۔؟ 
آری تنھا ھمان شعری که شاد روان سپیدہ کاشانی در دھمایش بررسی 
ادبیات انقلاب اسلامیء دربارہ زندہ یاد اقبال لاھوری خواند آنچنان تأثیری 
کرد که همه را بە گریە انداخت و دیدند کە چگونە چند بیت شعر قادر است 
پیوند مستحکم دو ملت برادر ایران و پاکستان را بە استواری فریاد کند و ہر 
دلھا بنشاند. 


۔۔ھ مہب“ موجہ 


پایان 
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عیسی کریمی 


ےت رق فومھاوھکستی ہے۔ 


ھب کی6ک ضف ند 


' مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان 
اسلام آباد 


زبان ھای بیمار 


چسون سیک سظر کرد ٹر خویل در آں دید 
گنتا: رک نالیم ؟ار ساست که مر ماست ! 
زبان رانمی توان ازتطورودگرگونی دور نگ داشت کر 
ٌٍ تطورات در محدودہ ای سازگار است. استاد ملک الشعرای بھار در این بارہ 
ا سخن درس آموژی دارد :ومحال است عصری بر یک زبان ہگذرد و تغییری در 
آن زہان روی ندھد : منتھا باید رعایت یک چیز ہشود و آن حفظ پایهە و قواعد 
دستور زہان است که در عین آزادی فنی ہایستی از آن غفلت نکرد۔یعنی باید 
ہر نویسندہ حق داشته باشد بھر طریق کە بھتر می داند و ہا هر لفظ کە فصیح تر 
می پندارد الھامات قلبی خود را نشان دھد : وقیدی ہر دست و پای او نبندند ‏ 
منتھا ارائه طریق ہر طبق دستور و از حیث معنی لمت : از طریق فرھنگستان و 
بوسیله دیگر اساتید بایستی بعمل آید : و قاعدۂ عمومی در حفظ و حمایت 
لغات مادری نیز مانند قواعد صرف و نحو محترم شمردہ شود. با این روش 
امید است ئثر فارسی در ئتیجه انقلاب سی چھل سالە و مساعی نویسندگان 
فاضل و زحمتھای گرانبھای اخیر فرھنگستان ۔۔ هر قدر کسی قدر نداند و 
پیغارہبراندا- دور؛پرافتخاری راہگذرائ چنانک در این اواخر' ترقی فاحشی 
کە در نثٹر قاضلانه و ہی غلط فارسی پیدا شدہ است این نوید را ہمامی دھدم' 





ا سیک شناہی+ج ٣‏ صص ۴۰۷و ۲۰۸ 
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میان آنچه مراد شادروان استاد محمد ت تقی بھار رس:صب است: تا آنچھ 
کە بنام فارسی گفتاری و فارسی نوشتاری : امروزہ در دست ما است : تفاوت 
ہسیار است . نوشته بھار را می توان باور وراھنمایی دلسوزانۂ آن سخنورں 
سخندان و سخن شناس دانست کە در پایان کتاب سترگ سبک شناسی یا تاریخ 
تطور نثر فارسی آوردہ و در واقع رنج خویش را ہا این کلمات بە انجام رساندہ 
است.اگر از فاصلهُ پنجاہ و ھشت ساله زمان خود تا زمان کتابت متن بالا ۔- 
۹خ / ۱۹۴۰ء. - و نشیب و فرازھایی کە فارسی در این مدت پشت 
سرنھادہ است:چشم بپوشیم و تنھا نگاھی بە مکتوبات امروز ایران ہیندازیمء 
ہرای احساس شرم وگناہ کفایت می کند. نە اینکە در این سالھا و یا امروز آثار 
و نوشتەھای فارسی سالم نداشته یا نداریم؛ بدین معناکە برای ملتی که یکی از 
پربارترین : ارزش‌مندترین و جھانگیرترین فرھنگھای بشری را پا بە پای 
تاریخ پدید آوردہ و پاس داشته است : نە این آلودگی در زبان زیبندہ است و نە 
عوامل این شرم زدگی در خور گذشت و بخشش اند. در زمانی کە بە برکت 
انقلاب اسلامیء فرھنگ وادب جایگاہ ویڑۂ خود را یافته است و رھبران 
انقلاب بویڑہ حضرت امام خ خمیٹی قرھت×ٍک و رھبر معظم انقلاب اداچالل ظلہ 
خود در زمرۂ ادیبان و سرہ نویسان و سخن شناسائند چه جاپی برای فرنگی 
نگاری می مائد؟ و چراروزنامه ھاو مجلاتی کە هر یک بەگونە ای تبیین کنند؛ 
مواضع و آرمان ھای این انقلاب بزرگ فرھنگی ھستند در گرداپ چئین کار 
فرھنگ سوزی افتادہ اند ؟ افسوس و صد افسوس... 

براستی یک وزبانء چگونە بیمار می شود؟ و ہیمارکنندہ آن چھ کسی یا 
چهھ چیزی است ؟ درگفتار پیش : از زبان بە عنوان اہزار جاہجایی فرھنگ در 
کشمکش استعمار غرب با جھان اسلام یاد شد. نیز از رخنۂ واڑہ ھای بیگانە 
در زبان فارسی بە موریانەھایی تعبیر شد کە پایەھای کاخ کھن وہلند آن را 
می ‌جوند. ھمچنین نمونه ھایی از باراندازی و رسوب گذاری خطرناک واژہ 
ھای بیگانە در فرھنگ جامعہ آوردہ شد تا ارتباط میان پیماری زبان و پیماری 


۹۴ 
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فرھنگ محسوس تر نمایاندہ شود. اینک بە یکی از ملموس ترین عوامل 
بیماری زای زبان پرداخته شود. 

زہان ء بە عنوان اہزار تبیین و جاہجایی فرھنگ ‏ خود نیز ابزارھابی چون 
رسانەھای ھمگانی دارد. در بخش‌گفتاری ( شفاهی) باید از صداو سیما 
[ رادیو و تلویزیون!نام برد و دربخش نوشتاری (مکتوب)ءبەسراغ روزنامەھاء 
مجلەھا و کتابھا رفت. از این رسانه ھا ء نویسندہ تنھا بە چند روزنامه ء ھفته 
نامه و ماھنامه دسترسی داشته و برای نشان دادن ابعاد وحشتناک فارسی 
سوزی‌بەمطالب آنھااستناد جستەاست.ھمین دسترسی داشتن بەبخشی کوچک 
از منابع مورد بحث: آنھم درپاکستانبرای نمایاندن اھمیت رساله ھا در 
تخریب‌یااحیای یک زبان‌کافی است.رسانەھایی کەبایدآٹھارادزبان ھای بیمار 
و" سخنگویان نارساء ی فرھنگ غنی پارسی نامید ؛ منتھا با مراتب و 
درجاتی از شدت و ضعف . 
چند یاد آوری ضروری : 

الف) نسخه بررسی شدہ هر مطبوعه ہ یک نموئ تصادفی از نوع خود است 
و درگزینش : قصدوعمد ویژہەای جزنزدیکہودن زمان آن بە زمان این نوشتار 
درکارنیست. 

پب) شمار واقعی واژہ ھای ہیگانڈ موجود در صفحات مطبوعات بررسی 
شدہ بیش از آن است کە در این نوشته گردآوری شدہ است. 

پ) از آوردن بسیاری از واژہ ھاى بیگانە کە در فارسی رواج تام یافتە ء یا 
ہراہری فارسی برایشان ہکار نرفته ء جز مواردی که با دیگر واڑەھا آمدہ ہاشند ء 
خودداری شدہ است؛ مائند بانک ؛ پست : سینماء فیلم : و .... 

ت) در تقطیع ترکیب ھا از نشائه ھاى کوتاہ ا نااہرای دواژہ ھای فارسی و 
لی] برای و(واڑہ ھای بیگائە: بھرہ گرفتہ شدہو مراد از واژەھای بیگائہ؛ 
واڑەھای انگلیسی ء فرانسوی ء آلمانی و دیگر زہانھای اروپابی است نە زبان 
عربی یا زہانھای ھم ریشه و نزدیک بە فارسی . 


: 


۹0 





دائش ۴۷ 


ث) در ہسیاری از ترکیب ھا و عبارت ھاء واژہ ھای بیگانە باصدای ۔۔ 
فارسی بە ھم پیوند خوردہ اند . از این رو در تقطیع ء حرکتِ ۔۔ جداگانە نشان 
دادہ شدہ است . 

ج) در آخر ہسیاری از واڑہ بیگان مستعمل در فارسی وی 1 یای نسہت ] 
بکار می رود کە این حرف نیز در تقطیع ء جداگانە آمدہ است . 


١۔‏ روزنامه ھا 


۱, روزنامه رسالت (۱۳ شھریور ۱۳۷۵خ./ ۳ سپتامبر ۱۹۹۶ء.) 

ص ١‏ :سیستم/ _ دفاع ھوایی [بی.نا.]ءکد / ۔/ پست/ سی [بی.فا۔ہی.فا.]منابع / 
دیپلماتیک نا۔بی.اپروژہ /ی ہی.ن.]کادر  /‏ پرستاری زی.نا.سریال:رژیم۔_ 

ص ٢:گروھھای‏ / اپوزیسیون (نا:ہی.ا تغییراتِ / دموکراتیک ا:بی.]سیلندر / 
پُرکنی اہی۔فا.] ترائزیت / ۔۔کالا اہی .فا.]ء پلی کیستیک ء لاپاراسکوپ : کیست:؛ 
پلاک : پارلمان. 

ص۱ ٣یک‏ |/ سری نا.بی.]|ءدو / مدل/ سوئیت [فا.بہی.بی.]؛سوئلیت / - 
عروس (بی.نا.]؛ بسیار / لوکس آناہی.] سالن / -ِ پذیرایی زی.نا.] مبلمان | _/ 
شیک (ہی.نا,بی. آشپرخانة / أپن انا۔بی., چک / فاکس | - | بانک/ _- 
کشاورزی [بی.بی.فا.بی.فا.] پروڑہ فاکس:؛ ادرس. ۱ 

ص ۴:پارامتر / ۔۔ دیگر ابی.فا.۔ نسخۂ / سینما/ یسی/ سریال [فا.بی.قا.۔بی.] 
پروژہ ء پلان ء دکوپاژسکانس: سکانس :تکنیک؛: ویدیو پروژڑکشن. 

ص ۵:سی سی یوءآی سی یو:اورژانس: رادیولوڑی ؛ فیزیوتراپی : مکائیزم. 

ص ۶:پرسنل / ۔۔ سازمان [ی.نا.]. 

ص ۷:کانال / سازی (ی۔نا.ل شبکكه / کابل (نا,بی.)ء فیش | -/ ہانک/ سی 
[ی۔فاءبی۔فا.- ۴بار] ؛ سیستم / ۔ کارازی.نا.]کابل ءپلاک :آدرس ء تالاسمی ؛ 
ھموفیلی ؛ پیشنھادات [نادرست - ۹بار]۔ 

ص ۸ سرویس |/ و خدمات ہی .نا.! دنیای / کامپیو تر [نا,بی.- نام شرکت] 
ساعتِ / ملودی / دار [نا۔بی.ا۔] تابلو / ھای / وایت بردابی.نا.بی. تجاری / 
توریست/ سی انابی.نا.,مرکز / رزرواسیون |_/ھتل / ھای ایران إنا.بی.فا.بی.فا.]ء 


ھمگام با فرھنگستان (۳) 





رزرو / _/ ھستل ہی۔ن۔بی۔ل رزرو / - جا ہی۔ن۔] کد/-/پسد/ سی 
زہی۔فا۔بی.نا.]ءترازوٰی / دیجیتیال آنا۔بی.] ء مؤسسۂ / استاندارد انا۔بی.]ء سالن / ۔۔ 
آرایش تبی.نا.]ء محاسباتِ / کامپیوتر / ی ا۔بی.نا.|پرینٹر / ھای /لیزر | ی 
آہی .فا.پی,فا.] مہل | - استیل [ہی.فا.ءبی.]ء تاپ دنت [نام شرکت]؛سسوپر / 
رایان(ہی.فا۔۔ نام شرکت]ءاتو /بارزی.نا۔۔ نام شرکت:سالن / ھای شیروائی (ہی.فا۔] : 
کاہینت / ے/ اپن ہی۔فا,بی.]ءکد [۴۲بار گارانتی ؛ پارتیشن : ہاسکول: وکیوم؛ 
پوستر ء آدرس ؛ فاکس:لوکس ؛پلاک : سولہ:دیسک : رفلکس :شارڑکارتریج 
موبایل ؛ فتوکپی؛ سیستم: تانکر‌کامیون:تریلی: مبلمان ؛ موکت : ایزوسیل؛ 
فوندوله ایزوگام یقن رولکس : پارکت : سرامیک . 

ص ۹:سیستم/ ھای پیشرفته زی.نا.]؛سیستم/ھایى اعلام حر یق ی.نا.| وکیوم 
/ ۔-موادغذایی بی.فا.]ء فرم / ۔- درخواستِ / بروشور / - رایگان [ہی,فا.۔ بی.فا.]؛ 
مواد/پایپ إنا۔بی..پلی /امین زبی.فا۔۔ نام شرکتەتأَمینِ /|تکنولوژی ا.ی.+پروڑہ / 
ھای مختلط اہی.نا.]علوم /کامپیوتر /ی (فا۔بی۔نا۔]آیفون  /‏ تصویری إی.نا۔] 
سوپرمارکت / ھا (ی.نا۔] ءتمام/ اتوماتیک ا۔بی.] : کادر /۔ مجرب ہی.نا.] 
کاتالوگ / ھای / توریست/ سی [ی.نا.بی.نا.]ء ھتل / ھا و /آژانس /ھا زہبی ۔فا۔بی.فا.]ء 
کمپ / ھای بین المللی [بی.نا.]ء دستگاہ / مدرن فا.ہی.]ءصنایع /کابینت (نا.بی.| 
کیت /۔۔آزمایش ابی.فا۔] فکس ٢٢‏ بار پاساژ آدرس ؛شرینگ پک : کامپیوتں 
گارانتی ءپلی اتیلن ء استاندارد ءفندوله ء ایلون : نایلکس ہء سلفون : تراس 
بافن؛آسانسورء تایپ : فتوکپی: پلی کپی:پلاک: لابراتوار: فیزیوتراپیء؛بورسء 
الکترواستاتیک : سرویس : پمپ ء انژکتور: ویلاء نرمال. 

ص ١٣:کنکور‏ / ۔۔ مکاتبه ای زی .نا۔کادر / ۔۔ مجرب (ی۔نا.]ء نان / فانتزی 
(فا۔بی.] ء دیس / ۔۔گردان إہینا.اء دیکتاتور / ی(ہی.نا.]مانور / ۔ سیاسی 
اہی.فا.]ءفولادِ / آلیاژ / ی (ا۔ہی.نا۔]ء انتضالِ/ تکنولوڑی ان١۔بی.]ء‏ ساختِ / 
ہسویلر (نا,ہسی.] ؛الترامید ۰ پلی اسید گرانسول ٦‏ سوله ؛فاکس؛: آدرس: 
ایزوگامءسرویس:ءجک پالت ؛ هیدرو لیک:لیغتراک: تکنولوڑی :سمیٹار : 
پروڑہ مونتاڑ۔ 

ص ٣ا:انتقال/‏ تکنولوڑی اا.بی.:ارتقای /تکنولوژی (ن+.بی.ءایدہ آل / 
ھازہی۔نا۔؛ نیروگاہ |سیکل/- ترکیہی (فا۔ہی.نا. پروڑہ [٢۲بار‏ راندمان . 


۱ 1 
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دائش ۴۷ 


ص ۱۴٢:آژانس‏ /| زایر /تور ہی,ناہی.۔ نام شرکت]ءتور /ھای زیارتی زی.نا.ل 
تور / ھای ھوایی [بی.فا.]پارس / توراقابی۔- نام شرکت)ءکمیتہ |ی طب 
ورزش اہی۔نا.]ءرکورد |/ جھانی ی.ن.ءلیگ / -/فوتبال لبی.فا.بی.] مسوپر 
لیگ / ۔_/ گلبال اہی.فا۔بی.ل سیستم/ھازبی.نا. المپیاد فدراسیون, آدرس: 
سانتں مدالءگزارشات [نادرست ] ۱ 

ص ۱۵:کمیسیون/ ۔ بھداری مجلس زی.نا ؛ مصرف/ ائرڑی إنا۔ہی.ں 
آژانس / - بینالمللی / انرڑی لہی۔فا۔بی.)ءلیسزر / درمائی زبی.فا.ل کنترل / ۔۔ 
خوئریزی [ی.نا.ل وسیلۂ / الکتریک/ سی (فا.بی.فا.] تنگي | میترال (فا۔بی.]ء ہلوک 
/ سے شرق [ی.فا.]ل جایگاہ/ استراتژیک/ سی فا۔بی.فا.] ء پارس / متال [قا.بی.- نام 
شرکت پارس / الکتریک فا۔بی. -ام شرکت ]ء کابل / - الیرز [ہی.فا.۔ نام شرکت] 
رادیو الکتریک / ۔۔ ایران ی.ن.۔ نام شرکت]ءلنت ترمز /.۔ ایران زہی. فا۔۔ نام شرکت]ء' 
پرمیت نام شرکت])؛افست (نام شرکت],استانداردء لا پار اسکپی:فو ندکستمی, 
بورس:تکنولوڑی . 

ص ۶ ا:استراتڑی / جدید ہی. نا.]ء سالن / کاخ [بی.فا.]ءارگان / دولتی 
اہی.فا.]ء کنفر انس/ ۔۔منطقه ای لی.فا.ا کد /-| پسد |/ سی لی. فا۔بی.فا.]ء ترافیک / 
۔ سنگین ہی.نا.]ء فاکس ٦‏ تلکس ؛ لیتوگرافی ء تروریسم +کاندیداتوری . 


۰۲ء وزنام۔ جمھوری اسلامی (ن مھر ۱۳۷۵خ۲۶/۰ سپتامبر ۳۶") 

ص ١‏ :رعایت / استاندارد آقا۔بی.] مانور / ۔-ہزرگ [بی.فا.]ءکادر / ۔-نیروھای 
مسلح لی.نا.طرح / ویدوکلیپ آفا۔بی.]ء پلاک: توئل. 

ص ٢:پرسنل/‏ -ٍنیروی انتظامی ِی.فا۔) باند / - تھیە و توزیع مواد مخدر 
ابی.فا. پارامتر / ھای حاکم ابی.نا. نیازمندیھای / استراتژیک نا.بی.ل 
تاکتیک/ سی لیا سنتی و |/ استاتیک [فا.بہی.]ء دبیر / کنفر انس [فا.۔بی.] 
دبیرستانِ / عتل ا داری قای۔ط.ہ راهتمايانِ / تورتابی. سیستم / دنا 
مستحرک ابی.نا. ٹیپ / ۔۔ تفنگداران آبی.فا.ا ٹیپ / _/ ھاورکرافت 
[بی۔فا.بی.]ءکماندوءرادیولوڑی ٦‏ فیزیوتراپی. 

ص ٣٭ٴکد‏ |- |پسد| سی لبی.فابی .فا.],کریدور / ھاى حمل و نقل جھائی 
ای۔فا۔ ویژگي / ژئوپلتیک/ سی آفاءبی,.فا.] پرسنل / ۔ےارتش إبی.نا.] 

ص ۴کمیساریا / ی پناھندگان ای.فا.]ءسمینا‌کلینیک:گزار شات (نادر ست], 


۱ ۳ 


ھمگام با فرھنگستان (۳) 





ص ۵:طرح/ کنترل / ۔۔ نامحسوسِ / ترافیک [نا۔ہی.نا.بی.] ءترمیشال / ۔- 
پروازھای داخلیٰ بی.نا.ء کمیسیون / -مزایدہ [بی.فا.]ء سرامیک +؛اسانس ۰ 

ص ۶:سمینار/ -ہررسی ترویج فرھنگ إیی.فا.]ءتایپ / شدہ ہی.نا.]ءفرم / ۔- 
تکمیل شدہ زی۔نا.] ایران / مانیتور [نا۔بہی .- نام شرکت ] کد / -اقتصادی 
زہی.نا.] پلاک:اتوبانءتریلی ؛لوردراپهءویدئوکلیپآدرس:فاکتوں فاکس. 

ص ۷ افتوکپی ؛ سمینار پیشنھادات [نادرست -۵ بار در یک آگھی]. 

ص ۹:سیکل / ۔ ترکیہی إہی.نا.] پرسنل [٢بار]ءاکسپوز:ترانسفور‏ ماتور. 

ص ۰ ٠:باند/بازی‏ زی.فا.]کنکور / -_ منطقهەای [ہی۔نا۔]ژنتیک:سی تی اسکن. 

ص ١ا:پرسنل‏ / ۔۔ نظامی [بی.فا.] مانور / ۔۔ نظامی [ہی.نا.ل دیپلماسی / ۰ 
فعال اہی.نا سازمانِ /کمیساریا/ ي عالی پناھندگان[ن:بی.فا..مکنٹرل. 

ص ۱۳: کمیتە / ی ملي / المپیک (ی.نا.بی.] کمیتە / ھای ویڑہ [بی.نا.] 
فدراسیون / -/ ژیمناستیک زی ۔فا ۔ہی۔|؛فراکسیون /۔-ورزش (ی.نا.ویلچر / 
رائی اہی,نا.]ل تو / ۔۔ خزرزبی.فا۔- نام شرکت] کورۂ / الکتریک/سی ؛ فا۔بی۔فا.]ء 
شورای عالی / استاندار د (قا.بی.) سیستم / ھای مدیریت / سری[ی۔فا.ہی. 
چیپس | ۔ سیب زمیئی ابی ,فا.] آنتن ء مدرن, فدراسیون, ایدہ آل ٦‏ پارکومت 
شرو مرابل پر ستا١‏ سار یسل :وولیت: 

ص ۴ ا:کمیسیون / سیاست خارجی مجلس [بی.نا.] : کمیتہءمینی تانک . 


.١-٣‏ روزنامة ابران (۷ آبان ۱۳۷۵خ./۲۸ اکتبر ۱۹۹۶مء) 

ص ا:لیسانس کامپیوتر, 

ص :٢‏ فتوکپی / ۔- شناسنامهہ [بی.نا۔- ٢‏ بار]ءفتوکچی |۔- مدرک تحصیلی 
آبی.فا.]ل کد/۔۔/پس/ سی اہی.فا۔بی.فا.-٢بار]‏ ؛سازمانِ / کنفرانس / ۔ اسلامی 
(فا.ہی,فا.]ء پست |/ سفار شی (ی.نا.] بلوک / -/ سفالی [بی.فا.-۳ بار]ءترم / - 
پاییز اہی.فا..ءفرم / ۔۔۔ تکمیل شدہ[ی.نا.]ءفیش / _/ یانک/ سی [بی.فا.بی.فا.] 
شمارۂ/ کد(ا.ہی.]ء پلاک. 

ص ٣۳:کانال‏ / ۔-ارتباط بی فا.ا کچی / ۔-مدارک[ی. ا.] گپی و یا 
ہی۔نا۔.] ء کروکی / ۔۔محل لہی۔ف]ءترم / آخرابی.0.]ء روابط / پارلما 
[فا۔بی.ا ۔٢‏ بار.] : استاندارد / ھای [ہی.نا .]ءپلاک ٣(‏ بارل آدرس . 

ص ۴ :دیپلمات / ھازی.نا۔]: کنفرانس / ۔۔ اسلامی ہی.نا۔-٣بار]‏ ؛ترمینال / 


۹۹ 
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./ آمہولائنس / ھاى سازمان[یی۔نا.بی.نا.ءآمبولانس / ۔ خصوصی ی.۔فا.-٢بار‏ 
پرسنل | -‫ شاغل إبی.نا.]ءگیاھان /آپارتما/ سی |فا.بی,فا) : شاھین / سرویس 
آفا۔بی.-نام شرکت]ءاتو / تک إبی,نا.خام شرکت) سوپر /گل إی.نا.,‌رژیم[۱۴ بار 
دموکراسی, اورژائس. 

ص ۵:ترافیک / ۔۔۔ سنگین ہی.فا.]ء سوپر مارکت / ھازی.3]ء مکائیزم / ھا 
ابی.نا.]ء ھورمون / ھای رشد زی.نا.) فیش / ۔-۔/ہانگہ/ سی اہی.فابی,نا.]ء فاکس؛ 
استاندارد ؛کنترلءپیشنھادات [نادرست ؛ - ۲ بار]. 

ص ۷ :بازی ھای / کامپیوتر /ی ا۔بی.فا.-٢‏ بارء رشتة / کامپیوتر انا۔بی.]؛ فوق 
/ لیسانس / ۔ےرشتة / کامپیوتر قا,بی,ن+,بی.]؛شرکت های | کامپیوتر /ی 
زفا۔بی,فا.] ہرنامه ھای / کامپیوتر /ی (ا۔بی.نا.] ؛حضور و غیاب / کامپیوتر ای 
افا۔پی.نا.] ءذخیرۂ / گیم [فا۔ہی.])سیستم / بط گر اڈیک/ سی إہی۔فا۔بی۔نا.): سری / 
ہرنامه ہی.نا.]ء فریم/ھا ابی,نا.ا موزیک / ھهازی.نا.]ءرشتہ / فول کنتاکت آا۔بی.]ء 
شیفت / ِ شبائه ہی۔نا.] ء فوق /لیسائس (ف,بی.]ء سرویس / - حمل و نقل 
ابی,نا.] کارت / _/ پرسند | سی رایگان [بی۔فا۔بی.فا.] کد / ایران (بی.نا.- نام 
شرکت]ء تور /ھا|بی,نا.۔ ۴ باراء ویزاای آبی,فا.]ء رزرو/-ا متل [یی.نا.بی) گرافیک 
[٢بار]‏ انیمیشن [ بار] اینترنتءکپیءکپی رایتءمونیتوں لیسانس:تناژ سمبل؛ 
پلاک : فمنیستیءفاکس. ص ۹:کمیته [۷ بار], 

ص۸ :کد / - اقتصادی زی.نا.]ءکد / -- پس/ سی [بی.فا۔بی.فا.]ءتحتِ / لیسائنس 
نا.بی.]ء مواد / پروتئین/ سی [نا,بی.فا.]ء سیستم / ۔ تصفیۂ / بیولوژیک (ہی.۔فا.بی. 
ھتل / ھااہی.نا.)تونل / ۔۔ انجماد إہی.نا.ل ارگان / ہای.نا. کنسائنترہ / ی دامی 
اہی,فا.- ۵ بارل خوراکِ / پلت/ شدہ انا,بی,نا.]: پلاک [ابار] : اتومائیک: 
تکنولوژیکنسرو سوسیس کالہاس : سرویس :فرمولاسیون . 

ص ١٠:تور‏ / ھای.نا.]ء خدماتِ / ویزا(قا۔بی.]: آڑائس / ۔۔. منظومہ [ہی.نا -ام 
شرکت] گارانتی ء فاکس کنکور : فیش ؛ فرم ء فتوکپی؛ تورء هتل . 

ص ۱۲:فیش /-/ بائک/ سی ابی.فا۔بی ۔فا۔| فرم [ بار بروشور:ارکسشں 

کلاسیک : تثئوری ؛پیشنھادات (نادرست ٢-‏ بار]. 
ص ۱۳:کد/ ے/ پس-/ سی إی.نا۔بی.نا., پایلوت / ۔۔ صنعتی ی.نا.]آدرس؛ 
پلاک ٭تکنولوڑی. ص۴ ١:آپارتمان‏ / ھا بی.3:.]:استاندار د در س پلا کہ ویلا, 
ص ۵::استاندارد /ھازی.نا۔- ٢‏ بارالمپیاد/ -۔/ کامپیوتر ِی.فا۔ہی.]؛ سیستم 


- - 


ھمگام با فرھنگستان (۳) 





ھا [ہی ,فا۔- ۴ بار]ءتثوری / ھا زبی.نا.ءکنترل / ۔کیفیت بی.نا.]؛آدرس؛ پلاک : 
ص ۶ ا:کنسرو/ سازی [بی.نا.]ءالمپیاد / ھا ہی.نا.]ءاستاندارد افستءفاکس ٠‏ 


.١-۴‏ روزنامۂ اطلاعات (۲۴ آبان ۱۳۷۵خ./ ۱۴ نوامبر ۱۹۹۶عء) 

ص ٢:ریل‏ /گذاری .نا خطوط / مترو نا۔بی. مترو مانور. 

ص ٣*:ورقِ‏ / رول (فا۔بی.] ایر /نت (فا۔بی.- نام شرکت کوتاہ شدۂ ۲ایراڈنت ورک ٤]ء‏ 
رزرو /-/ آدرس / _/ الکترونیک/ سی [بی.فا.بی.فا.بی . نا.] کمیسیون / --فروش 
ہی۔نااء فرم / - ڈیل ہی۔نا۔ وینچ ء ھیدرولیک ءآدرس ہء پیک نیک ءشاسی ؛ 
نئوپان : فیبر؛ تایپ : اپارتمان : اینترناش ؛فکس ؛ فتوکھی . 

ص ۴:کد / ۔ اقتصادی ٍی .نا.]ءلیفتراک / ۔۔ برقی ہی.نا.],کپی / ۔۔ مدارک 
(بی.نا.]ء سازمان / ترمینال / ھا (فا,بی.نا] فروشگاہ / فتو / سنتر نا۔بی.بی.ا فلایر / 
۔ شستشو بی.نا.]ءفیلترءہوفهە:ساندویچکیوسکەکمیسیون:تایر؛تیوب: راہ 
استانداردء فرگن ءکاردیپنگ ؛رینگ ؛باسکول ؛لینتو : پیشنھادات زنادرست]. 

ص 3 :سازندۂ / لاہراتوار /ھای زبان [تابی.نا./‌دانشگاہجامع /تکنولوڑژڑی 
[نا۔بی.]ءالکتر وموتور /ھای /مینی واش (ی.نا۔بی.]ءالکتر ود / ۔-/ھو تور [بی.فا.بی.]. 

ص ۸ :پروژہ / ی تمامزی.نا.]ءاستادیوم. ص ۹:کانال / ۔_ سرباز معلم ہی .ا.. 

ص ۰٠:کادر‏ / ۔۔ فنی ہی.نا.) کادر / ۔۔ ھیأت علمی زی.نا..مکمیسون / - 
مزایدہ ہی۔نا.]:فوقِ / لیسانس إہی.نا۔لیسانس ء فتوکپی: پلاک: مکانیک: 
استابلایزں آدرس:فرم. 

ص ۱۴:سیستم/_ نوینِ / کنترل | ۔-کیفی [بی.فابی.فا.]؛سیستم / خشک 
کن إہی.فا.] سیستم / ےحمل ذوب إی۔نا.]ل سیستم | خلاء [بی.فا.]ءسیستم / 
۔/ پنوماتیک (ی۔ا.بی.ء تجھیزاتِ / کنترل/ سی افاہی.نا.ءساژر / - نیمه / 
اتوماتیک [زہی.نا.بی.) کورۂ / واگ/ سی (ا.بی۔فا.] انتقالِ / تکنولوڑی فا.بی. 
ماشین / ے_/ مدرن [ی.نابی.اکنترل/ سی / مدرن بی.,ن۔بی.] پیست /|-ے 
دوچرخه سواری [ہی.ا.]ءمنوریل ءکلدباکس: ھات ہاکس ؛ مونتاژ؛مانی پلاتوں 
کوانتومتر ‏ آنالیز متالوگرافیء یونیورسال ‏ آلتراسونیک : فیکسچرکنترل: فرز؛ 
کپیءفاکس؛پلاک. 

ص ۶ ۔:باند/ ھای / مافیازی.نا.بی. کمیسیون / -- ویڑہ ہی.نا.] باج / ھای 
/ پُست/ سی زی۔.بی.نا. تقاضا نامه / کامپیوتر / ی 3۔بی.نا.] پارس: / مولی 


٣٦۰ - _ض۱-٠ح میسےیسمسومسسپسسووومسسحیسبٗسسٔژ-صصس-س-ص-سس<ٛ<ح-‎ 


دائش ۴۰ 





دن [بی.فا. -نام شرکت پارلمان ءکنفرائس ؛فرم؛ آدرس, 
ص ۱۷:کادر / ۔ افسری ابی .نا.] کد / -/ پسد/ سی [ی۔فا.بی,فا.] فیش / - 
واریز پول ہی.نا.].فتوکپی: فرم:آدرس 

ص ۱۸:ثبت نام / کامپیوتر / ی ا۔بینا.] فرم لیسانس. 

ص ۱۹:ترم / - تحصیلی ہی.نا۔‌بورس / تحصیلی ہی.نا۔کد /- 
شھرستان ؛ (ی.نا.]|کمیسیون ءپلاک . 

ص ۰٠:پروژہ/‏ ی مسکونی ہی.نا۔]ء بورس/ ۔۔۔ تحصیلی ہی.نا. فوقِ / 
لیسانس ا۔بی.] پلاک / - زمین ہی.نا.] پلاک[٢‏ بار]کمیسیون:ٹشستر ترانک _ 
دیجیتال : ویلا ء ائیمیشن: آپارتمان ءتایپ: کامپیو تر پیشنھادات إنادرست). 
اطلاعات ضحیمہ (۲۴ آبان ۱۳۷۵خ. /۱۴ نوامبر ۱۹۹۶مء) 

ص ١:حروف‏ چینی /کامپیوتر / ی (فا.بی.فا.]. 

ص ۴:کانال / ۔ مانش [بی.فا.بی.]ءکنٹرل. 

ص ۵:سازمانِ / گانگستر / ی نا۔ہی.نا]ءنظام / دموکراتیک فا.بی.]ءپارلمان. 

ص ۶:سیستم / _/ کاپیتانہ/ یىی ایس تا 

ص ۷سرویس / _ فرھنگی (ی.نا سمینار / ۔ آموزش ی,فا]. 


۵, روزنامه سلام (یکم آذر ۵ نوامبر ۱۹۹۶م۔) 
ص ا:پروژہ / ی / پست/ سی (ی.۔نابی.ن۔! ص :بن / ۔کارگری إہی,فا.]. 
ص۳:سرویس |/ ھازہی,نا.]ءکنترل / ۔ قیمتھاابی,نا.]ءپلاک:لیسانس لیست؛ 
ص۴:سرویس / ۔ خبر یا ص۵:استراتڑژی / ۔ تجاوزکارانۂ امریکا 
[ہی.فا.], ص۶ :دیپلمات : فرمول؛ آپارتمان مدلءکنفرائس 


۶ روزنامه کبھان (۲۶ آذر ۵خ ١/‏ نوامبر ۱۶ دسامبر ۱۹۹۶م۔) 

ص ١:کمیته‏ / ی سیاستگزاری [ہی,فا.]ء مانور / ۔-دریایی آبی۔فا.]ء پرس / -/ 
کارت ابی,نا.بی.)کمیسیون فتوکپی؛ زیراکس ء اوزالیدء ترانسپارائت لن 
فرمایشات (نادرست]., 

ص ٢:سالن‏ /-صنعتی (ی.ا.]ء جرقة / فرکائس/ سی (نءبی۔فا.]ءاپراتور |--/ 
دراژہ زہی.فا.بی.]ءاپراتور / دستگاہ(بی,.نا. کپی / ۔- سند ایی.فا.لتکنسین |/- / 
رر 


22 ...ی2 22 2۵۵0۵2۵12۵2۵02۵۵ ۵ھ نوا ا 


ھمگام با فرھنگستان (۳) 





مکانیک [ہی.فا.بی.] تکنسین / آزمایشگاہ إبی.نا۔.]چاپ / فلکس و / و / لمینیت 
[فا۔بی.فا.ہی.]؛استائدارد / ھا (ہی.نا .ەنو ار / کاست (فا,بی. .]یک / مسری (نا.بی.) 
نقاشی / گر افیگ/ سی فا۔بی.فا.] مخبرِ / کمیسیون / ۔۔ سیاستِ خارجی مجلس 
[نا۔بی.نا۔ءپوستر اپراتور : اکسترودر ءہاسکول ؛ فاکس . 

ص ٣۳:لیسانس‏ / ۔۔ حساہداری ی.نا.]ءکادر / ۔ے/پرسنل بی ۔نا.بی.مدیر / 
کنترل نا۔بی.] کارگر / پرس/ کار (تا,بی.نا.لڈ شیفتِ / ۔ شب(بی.نا.| سولہ 
پارکینگ: ایرواشر ‏ یونیت:ھیتر؛پروفرم+مانسمانءاستینلس استیلء + فاکس: 
پلاک: فرمایشات (نادرست]. 

ص ۵:شانس / -_ ورود ہی.نا.] چارتر / ی فوری ہےی.نا.ءکنکور / ۔- 
آزمایشی زی.نا.]تکنسین / _/ الکٹروئیک ی.ا.ہی.ا کادر / ۔-کارشناسی 
زبی.فا.]ءفوئِ / لیسانس آفا.بی.- ٢‏ بار] متین / اسِکن [ہی.فا.-نام شرکت.]: کد / - 
اقتصادی [ہی.نا.]ء محاسباتِ / کامپیوتر /ی (ا.ہبی.نا. رستوران / ۔ غذاخوری 
[بی.فا.]ءترمینال / ۔۔ مسافری إبی.نا.]؛ فیش / ۔۔۔ واریز إبی.فا.]ء لوتوس انام شرکت]؛ 
چی توز (نام شرکت]ءتور [٢بار]لیسانس‏ ٌابار]ءفاکس [٢بار]‏ ھتل [٢بار]ء‏ ویزا(٢بار‏ 
کمیسیون:واتر پروفءواتراستاپءکیورینگ:نئوپرین:سلفون:نایلون:‌نایلکس: 
سیلکاسکرینءتامپو؛نئوپان : تست : کنکور : فایہر گلاس: ایزوله ؛کد: سولہ 
استانداردآمپلی فایرمانیتورفرم:آژائس:ایزوگام ء متراژء آدرس :سن ستاپ ؛ 
سن ایچ آرشتیکت : فتوکپیپاساژءآ پارتمان ءپیشنھادات [نادرست - ٢بار]۔‏ 

ص ۶: سیستم ا/ بانک/ سی إہی.فا۔بی.فا۔؛ سیستم / ۔-اہیاری قطرەای 
[بی.نا.] سیستم/ _ انحصاری ینا فاز / -اول ہی.نا.]: سوبسید | _/ 
پرسنل إہی۔نا.بی.] پرسنل ء ویلا ءکابینە؛ بویلر . 

ص ۸ نگرشِ / سیستم/ سي قابل / کنٹرل [ف۔بی.نا.بی.!ادارۂ / لجستیک 
نا.بی.] کمیته / ی سیاستگزاریٴ بی.نا.] کد / ۔۔ اقتصادی بی.نا. پترو / صنعت 
[بی.فا.- نام شرکت] ساختمان / ج/۔-بزرگ انا.بی.نا. فیش/- واریزی 
[بی.نا.] فتوکہی / ۔-شنٹاسنامہ زبی,فا.]ءکد: فوندوله فاکس ؛ادرس ء سولە ءفیشء 
مدل ء سیستم ء سیلندر ء فریزر؛ پارکت ء رادیاتور ‏ کپسول : پیشنھ|دات 
(نادرسث - ٢‏ بار]ءسفارشات [نادرست]. 

ص ۹:کنترل / ۔-۔/ پروژہ / ھای / سیویل [ہی .فا بی۔فا۔ہی.]؛ ضرم / سے جدید 
آہی۔3ا.]ء مرکز تحقیقاتِ |/ کامپیوتر / و الکترونیک [قا.بی.فا.ہی.]ء مباني / 


۴ 





دائش ۴۷ 





کامپیوٹر / و/ سیستم ۔ عامل (فا.بی.نا.بی.نا.]:انیمیشن / _/ کامپیوتر |/ ی 
[بی.فا۔بی.فا.] آموزشِ / کامپیوتر انا۔بی.]ءلیسانسیه / ی مامایی (ی.نا.] فیش / ۔- 
واریزی (زی,نا. فیش / - بانک/ سی [بی.فا.بی.فا.]؛ کمیسیون / ۔مناقصه [بی.فا.] 
تکسٹولوژی/ ۔ رنگ زسی.ن4ا۔) تکسنسین / -/ مکائیک ہبی.نغابی.] 
ضایعاتِ /باکالید/ سی آفا.بی.فا.]پروژہ(٢بار]‏ آدرس [٢بار]‏ پلاک (٢بار]ءفاز:‏ فرم: 
فاکس : استائدارد پیشنھادات ادرست]., 

ص ۰١‏ ٠:نانِ‏ / فانتزی [نا۔بی.]؛مھندسي /متالوژڈی اِنا.بی.) کمیته/ یىی ملی 
آپیاری اہی.نا.ۂ کمیتە / ی کشوري کاھهش مرگ و میرِ مادران و نوزادان إی.ناغع 
ہلوک/ ھای /( 8بی.نا۔بی.] قطعاتِ / اکسل / ھا(ابی,نا.] سیستم / - سوخت 
رسائی ی.نا. سیستم / -/ ترمززی.فابی.) سیستم / _ فرمان ی.نا.],کادر / - 
ھیأت علمی ابی.نا.] کپی / -۔ مدارک ہی.نا.]ءفتوکپی / ۔۔مدارک إہی.نا.ءباند / ۔- 
سرقت ہی.نا.,پارک پرنس انام شرکت ] ء آپارتمان: آدرس ءپارکینگ ؛ 
ایمونولوژی ؛ فاکس: فرم. 

ص ١١‏ :سیستم / ۔حفاظت و اطلاعات ی.نا.] فاکتور / ۔ رسمی إہی.نا./ 
فرانشیز  /‏ درمان ی.نا.] کنسرو / ۔۔ ماھی ہی.نا.] پلاک / ۔۔ جعلی إبی.نا.] 
پمپ : موتور پمپ . 

ص ١۱۲:سیستم‏ / ۔ اقتصادی إبی.نا.]آکادمی / _ نظامی [بی.نا.مکنترل: 
پارلمان ‏ کابینە ء ژنرال ‏ لیست : دموکراسی : دیپلمات . 

ص ١۳١۱:کادر‏ / ۔ خدمات [بی,نا.]ا کادر / مجرب [ہی.,نا.],کادر / -/ 
پرسنلہ/ سی [ی۔فا۔بی.فا.] نمایندۂ / سرویس ہی۔نا.]ل رول/ ۔- چوبی [ی۔نا.| 
رول / -- فلزی ہی.نا.] گالن / - پلاستیک/ سی [بی.فا.بی.فا.]؛ اجراي |/ 
سیستم / ھا [نا۔بی.نا.] کنترل / -/ پروڑہ / ی [ہی۔فا.بی.فا.]ء فوقِ / لیسانس [فا.بی.]ء 
کد / اقتصادی زہی.نا.ل صحافي /لوکس نا.بی.! تیم / - تک / اسہرت 
[ہی۔نا.بی. رشتة / تورینگ / ےیک نفرہ إن۔بی.نا.ل پروتکل / ۔۔ ورزشی لی.نا.| 
فدراسیون / ۔ شمشیربازی زی.نا.) تاکتیک / - ایستگاھی ہی.نا۔ شوت / -- 
تماشابی زی.نا.) ویزاء هتل ء آپارتمان ء اکسپرس: فرم ء آدرس ‏ کامپیوتر ‏ 
ایلون ء لیسائس ء دپو رکورد: پنالتی : هافبک : تکنیکی : لیگ سفارشات 
[نادرست ]؛ پیشنھادات إنادرست . 


ھمگام با فرھنگستان (۳) 





ص ۴٣:پروژہ/‏ ی ہی .نا.]ءپروژہ / ھازی.نا.|ءکمیسیون / -- سیاست خارجی 
مجلس بی .نا.۔کمیسیون / ۔۔ بانوان زی.نا.)ءتیتر / - درشت ہی.نا.] استائدارد / 
ھا زہی.نا.ہورس / ۔۔ تھران [ی.نا..مکنفرائس:رادیولوژی : سمیئار:تکنولوڑی. 

ص ۱۵:کادر / -- مالی [بی.نا.] قالب / دایکاست (فا۔بی.؛ مجتمع / ویلا / ی 
نا.بی.فا.] فیش  /‏ / بانکہ/ سی ہی۔فا.بی۔نا۔) پروڑہ |ی / فاز /-دوم 
زیی۔فا.بی.فا.] سری / -/ بن/-کارگری ہی.نا.بی.نا.ل معاونت حقوقی و/ 
پارلمائ/ ی ا۔بی.نا.]:اپراتور / ۔۔/ کامپیوتر اہی.نا.بی.:تایپ / ۔۔ فارسی 
زبی.فا.]:فاراتل إنام شرکت)باندءاتوکدآکواریمءپلانتاریوم:اکوسیستم فرم توں 
تاکسیدرمی:تکنولوڑی : وایرکات : لیسانس ؛ آدرس : پیشنھادات [نادرست ]. 

ص ۱۶:کد|/ -/ پس-/ سی ہی.نا.بی.نا.]ءپارلمانہ/ سی ز(سی.نا.کادر / - 
مجرب إبی۔نا.] مانور / ۔۔ دریاپی [بی.نا.ل سمبل : کادر : لیسانس : آدرس: 
فاکس : رژیم ؛ تروریسم . 


۷-.روزنامڈ ھمشھری (۱۸ دی ۱۳۷۵خ./ ۷ ژانویەہ ۱۹۹۷مء) [شمارگان : ۰۶۰۰۰٣متا]‏ 

ص ؛ا:پروژہ / ی طراحی ابی.نا.):ارگان / ھا زہی.نا.]ء کاغذِ / اسکاچ زی .8ا.]ء 
نوارِ / کاست (ا.بی..بھ/ مارک  /‏ إنا۔بی.نا.] یک / پارتی ا۔ہی.-۷بار])کنترل [۳ 
بارا آدرس ؛ مدل ء کائتیٹر لوستر ؛رینگ ‏ کامپیوتر ء موئیتور. 

ص :: فاز |/ -دوم [ہی۔نا.]ء سالن |- / سینما / ی بی .نا۔ہی.نا.؛ سرویس / 
۔ سیاسی إہی.نا.-۷ بار)باندہ اتوبان کنترل ءآسانسور ءپکیچ یونیت: پارکینگ : 
ادرس ؛استاندارد. 

ص ۳:سرویس / -۔شھری بی .نا۔۸ بار]ء سیستم /ے/ کاہا۔/ سی بی.فا.بی.فا]|ء 
بار/ ترافیک آفا۔بی] ء کاغلِ/ رول (فا۔بی] ءچاپ / فیش قابی]: سایز / -/ ۸ہ 
بی .فاءبی]ء کامپیوتر /ھازی.نا.]ءھتل / ھا زی.نا.]ءآژانس /ھابی.(:.]سوپرمارکت / 
ھازی.ا.] ء رستوران /ھازی.نا۔] ؛رستورانہ/ سی ی۔نا.]ء مھندسي / پلیمو [فا۔بی. 
مھندسي / مکائیک ا۔بی]ء یک / سری لا۔ہبی] ءفلکس /۔ضلات آبی۔نا.] 
سیریال / های صبحانه ای ہی.نا.ۂ صندوقِ / پس-/ سی (ا.بی.فا.- ۴ بارا کد / 
-/ پسد/ سی [ی۔فا.بی.نا.] ؛ انفورماتیک / _ ایران ی.نا.- نام شرکت] ؛فکس ٢٢‏ 
بار] ایزولاسیون ءکورن فلکس: ژورنالءکپی+رستورانءگالینگور:لیسائس: 


رہ۔۴ 


دائش ۴۰۷ 





سفارشات زبنادرست ]پیشنھادات [نادرست ]. 

ص ۴:سرویس /| ۔ اقتصادی [یی.فا.- ۴ بار]ءتور / خزر [ہی.فا.- نام شرکت ] ء 
. باند / ۔-فرود ہی:ا.]ءتجھیزاتِ / کنترل / - / ترافیک / ۔ ھوایی [نا.بی.فا.بی.فا؛ 
سالن / ھا اہی۔نا۔؛ ء تلفن / --/ رزرو لی۔ا۔ہی]ء ترازوھای / الکتروئیک فا۔ہی]ء 
تلفکس :؛ فکس ‏ ترمینال : پارکینگ ءفدراسیون : سلف سرویس . 

ص ۵:استاندارد / ۔ بین المللی ہی۔نا۔]ء سرویس / ۔-سادہ ہی.فا.] 
سرویس / و نگھداری (ی.نا۔]ءکنترل / ۔-کیفیت (ی.فا.ۂ سیستم / -حمل و 
نقل إی.نا.]: پارس / تلفن ہی.فا. نام شرکت ]؛ تکنسین ۱|-ا الکترونیک 
[بی.فا۔بی. ٢-‏ بار]ء دیجیٹال : الکترونیک : فایلءکپی:فکس : تلفکس ء ترسہافان: 
سلوفان : نایلون. 

ص ۶:ہمہپہ/ سی [بی.فا۔.] پودر /ان [ہی۔فا. - نام شرکت ]ء ویفر / -/ شکلات/ 
سی إی۔فا.بی فا.] سرویس / ۔۔ خدماتی إبی.نا.]ء ماشین / ۔/ فرز اہی فا.ہی.]ء 
استانداردہ لاہراتوارء شیک ہء تکنولوڑی : راک آنام یک نوع گوشوارہ است : ۲٢‏ بار 
دریک آگھی ]ء دکوراسیون ؛ مانسمان ءکنکور : آدرس ٠‏ فکس ؛تور؛ ویفر: 
سفارشات زنادرست] . 

ص ۷سازمان / ترمینال / ھا(قا.بی.نا. -۳ بار]ءترمینال / ۔۔ جنوب اہی .فا.- ۸ 
بارءترمینال / -غرب (ی۔فا. -۳ باراء ترمیشال / --شرق ابی.نا.]) ضرفة / 
رستوران (ا.بی۔) غرفهُ / آمپر / سازی ا.بی.ا.]ء پارک / سوار ی.نا. فرم / ۔- 
مشخصات (زی.نا.]ء کمیسیون / - مزایدہ آبی,نا| فروش /بن ہینا]:ء: 
سیستم/ ھای إہی.نا. - ۴بارک ارگان / ۔ اجرایی إی.نا.] پلاک ٢[‏ بار]ءدموکراسی 
[۷ بار] دھوکراتیزہ دموکراتیک : کیوسک : تلفکس: پیشنھادات [نادرست - ٢‏ بار]. 

ص ۸ اسپاگتی : استاندارد ء فاکس ؛ فرم . 

ص ۹اپنیرِ / فتا اا۔بیاپنیرِ / بری فا.ہی]پنیرِ / کمبرت [ن.بی]ءپٹیرِ / پیتزا 
[فا.۔بی]ءپنیرِ / موزادولا إنا۔بی]نوشابە ھای/پروتثٹی/ سی فا۔بی.نا.]ءفرموله /کردن 
آیں۔فا.] دس ر/ھای / پروتثید/ ی زی .نابی,فا.]: فاکس؛ تلفکس.ویفرء تافی . 

ص :٠۰‏ حضوروغیاب / کامپیوتر ای ا۔بی.ناکارت | .-/پرسئل/ سی (یی. 
فا۔بی۔فا]کد /ایران نی۔نا.- نام شرکت ],کد / ےٍ/اقتصادی زی.نا.+شاسی / -۔کاروان 
لیفا.)ەکمپر سور [٢بارکانتیٹرںکاست:کنترل:لیسانس,ڑنراتور:سرامیک.‏ 


۶۔ 


ھمگام با فرھنگستان (۳) 





ص ١::فولاد/آلیاژ‏ /ی ابی فا -۵ باراستاندارد / ھا زہی.ن۔ پرس |/ ۔- 
قالب (ی,نا. تست | -/ اولتراسونیک ابی.نا.ہی] کپی / / فرم زہی.نابی] 
رفع / استرس افاہی] ؛دورۂ / ان.ال.پی (فا.بی]ءکنکور /-ھنر (ی.نا.|ءکنکور / ۔- 
آزمایشی دی۔نا.] تثوری / موسیقی بی.نا.تثوری /_/ تشاتر ہی,نابی]ء 
کارگردانی /تثاتر [نا۔بی]ء فاکس ٢٢‏ بارا آدرس [۳ باراءتست ا۶ بار سولفژ 
ھارمونی: سیستم ء استاندارد:تکنولوڑی ء سمانتە ء دیسک؛ رینگ ؛ترم: 
گرافیک : مینیاتوں گریم. 

ص٢۲٢‏ ١:عواملِ‏ / ژنتیک ((فا:بی]ء مجتمع صنایع / کامپیوتر انابی. - نام شرکت ء 
۴ بار] ء بازارِ / کامپیو تر نا۔بی]ءمتقاضیان / کامپیوتر (نا۔بی] دستگاہ/ کامپیوتر 
فا۔بی.]ءفیش / ۔۔ خرید / کامپیوتر / [بی.نا.بی] ء پیش فروشِ /کامپیوتر /ھا 
(نا۔بی.نا] شرکت ھای / کامپیوتر /ی (نا.بی.نا] ء محاسبات / کامپیوتر /ی 
[فا۔بی.فا.]ء استاندارد /ھا [بی.فا.-٢بارل‏ صنایع / انفورماتیک اہی ارگان / ھا 
[بی۔فا.- ٢بار]ء‏ فرم / -ڈیل ی.ف]ءفرم /- ثبت نام لی.ا.]ءفتوکہی /-/فیش /- 
پرداخت [بی.فا۔بی.فا. - ٢‏ بار]ء؛پست /۔۔ سفارشی إبی.فا۔] ء آدرس ٢٢[‏ بار]ءپلاک 
(۴بار]؛ کد ء فاکس ٢٢‏ بار]گارانتی ؛ کنسرسیوم . 

ص ۱۳: سرویس / - ورزشی ہی.نا۔- ۵ بار سالن /- ورزشگاہ (ی,نا. 
فتوکپی / ۔ رنگی ی.نا.]پوستر / ھالبی.نا. فدراسیون ۱١[‏ بار]ءکنفدراسیون : 
لیگ : سالن ‏ آدرس ککنترل. 

ص ۴ا:باند / ۔۔ سرقت ہی.فا.]المپیاد / ھا ہی.نا۔-۵بارسرویس !۴ بار؛ 

ص ۵٦:پارس‏ / الکتریک [نا.بی.- نام شرکت ]ءکد / ۔۔ اقتصادی (ہی.فا.] 
فرز/ھازبی۔نا.ا ارگان / ھا زی.نا۔ فیلم // رادیسوگرافی (بی۔فا.بی] ؛سسر / 
ساکشن (ا.بی.باندینگ/۔-نوری ابی.فا.]ء اصلى / فیش ا۔بی]ء منبع / دیپلماتیک 
نا۔بی]ء رژیمپارلمان: پلاک : تروں آدرس: کروکی کمپانی: کمپوزیت لایت 
کیورکلتن کمپوزیت سلف کیورکلتن . 

ص ۱۶:کد / ۔/ پسد/ سی (ی.نا۔بی,نا.] ء؛صندوقِ / پست/ سی الفابی,نا]ء 
مھندیں / مکائیک [قا۔بی.]ەبن / هازی.ن.]تیٹر / -گزارش [ي.نا.]ء دیکتاتور / ھا 
ایی۔فا۔] ء تکنولوژڑی /_/ الکترونیک (ی۔نا۔ہبی] :سالن /ے/ ترانزیت [ہی۔فا.بی] ء 
سمینار ٢[‏ بارں فرمءکامپیوتر؛ بولوار. 


1 


صہسسا:ز یصسصسصس+بٌػىیصِْى_جحسحستیحکےکييىحےًَحْستت۲۷۷ 


دائش ۴۷ 





۲ هفته نامه ھا 


.۲-١‏ ہفته نامه زن روز (شمارہ ۱۵۷۳ء ۲۴ شھریور ۳١۷۵‏ ۱خ./ سپتامبر ۱۹۹۶م.) 

ص ٢:آرشیو‏ / -ٍزن روززی.9ا.)آرشیو  /‏ مجلەزی,فا.. 

ص ۳ :سیستم / ۔-جدید ی.نا.| کد / _/ پسد/ سی إبی,ن۔بی.نا۔؛ تلکس . 

ص ۶:کمیته / ی حفاظت ہی۔نا. استراتڑی / ۔۔۔مشارکت بی .فا۔]ء پارلمان. 

ص ۷ :کمیسیون |/ ۔-آموزش و پرورش آہی.نا .]اکنترل۔ 

ص۲۱٢‏ سو سی ی.فا.]ء نیمه / مد رن [ہی۔نا۔] ء انستیتو / پزشکی (بی .فا۔.]. ۔ 

ص ۱۳:کلینیک / ھای جسمائی ہی.فا.] کلیٹئیک/ ھای ژنتیک إہی.فا.بی.]ء 
کلینیک / مشاوزة بی.فا.]؛سیستم /..بھداشت ی.ا.]:تئوری / ھا إی.نا.]ءمترون . 

ص ۴ ١:مسراکسز‏ / ژنستیک [نسا.بی.]؛کسارھای / کلیشه / أی آنا.بی,فا.: 
لیسانسیکلیٹیک۔ _ 

ص ۵ سیستم / ۔بھداشت (ہی.نا.]ء سیستم / ۔-۔استقلال [بی.نا.] سرویس / 
۔-ایاب و ذھاب [بی.ا۔] دو / شیفت [نا.بی.]ءفوقِ / لیسانس (فا.بی.] ءلیسانسیه /ی 
پرستاری إبی,نا.]. 

ص ۱۸: تغییرات / متابولیک / ۔-/ ھورموئی انا۔بی.نا۔بی.]ء آنرسالی / ھای 
مادرزادی (ی:نا.]ایمونولوژی ؛ سندرم ء فیزیولوژڑیک . 

ص ۱۹:اثراتِ/ ھورموئی انا,بی.]ء ٹیپ / ۔۔ عضلائی (ہی.نا۔] ؛آنابولیک 
استروئید ء اسکات: تستوسترون ؛ ای 

ص ۰٠۔:سیستم‏ | ےحمل و نقل / ترمینال[بی.نا.ہی.] ء سیستم/ خروجی و 
ورودی إہی.نا.]ءپارک / سوار ی.ا.] ء سرویس / دھی [بی.نا.]ء رائندۂ سرویس 
[فا۔بی.]ء ترافیک: گزارشات [نادرست], ص ۴:ہوکس:بوکسوں ‌سوپ. 

ص ٢٢:ترمینال‏ / ۔ شرق ہی.نا.] کادر / ۔۔ پرستاری زی.نا. شیفت / ۔- 
شب تبی.نا۔ کلینیک / ۔ ویژہ إی.فا.4 سرویس ء لیست. ا 

ص۲۶:اسپری / معطر بی .نا.ءتومور سینوزیت . 

ص ۲۷: تحت / کنترل قا.بی.] ء ہیماری ھای / متابولیک نا.بی.ءارتودنسی ء 
پروتز؛ بریج ء پارویٹس : سمپاتیک : پاراسمپاتیک : پتیالیزم: اگزراوستومیا. 

ص۷٣۳۲‏ سرو ا/کنید [ہی.فا.-۴ بار]ءدیس ؛ترموستات : املت . 

ص ٣٣آسم‏ ء اسانس ؛ رکورد . ص ۳۵: سیستم ۶1 بار] فیزیولوڑی. 


۸ آس--۔سەص---سس--ے-__-_- 


ھمگام ہا فرھنگستان (۳) 





ص ۵۳: رژیم ۔ غذایی (ی.نا۔اکد / ے/ پسد/ سی [نی.ن:.ہی.نا.|ترم / - 
جدیدزی.نا.] دستگاهھای / مدرن ا۔بی.) اروبیک : یوگا ء بادی بلدینگ : 
ژیمناستیک : پلاك لیسانس : فوقِ / لیسائس (ی.نا۔] ءگریم / ۔ عروس [ی.فا.]ء 
آخرین / متد[قا۔بی.] :سایز / ۔_/ ایدہ آل ہی.ا.بی. پانسیون ء فاکس : مبل 
استیل:اردور ء شکلات +ادرس ۱ 

ص ۵۵:متد / - / روند شاو ی.نا۔بی.] بدونِ / رژیم (فاہی.] ء لنز / ۔-چشم 
[ہی.نا.]ءکنترل / ۔۔ وزنبی,فا.]ء وزن و/ سایز (فا۔ہی.] دوراکلین نام شرکت. 
ماساژء اپتومترء: سفارشات آنادرست ٢‏ بار]. 

ص ۵۶:ترم / ۔۔ جدید [ہی.نا.]ء سرویس ء کاہینت : مدل گریم 

ص ۵۷:روشِ /بادی رپ (ابی.],اندام /ایسدہآل انا.بی.]ءکلینیک |/ ۔_۔/ہادی 
شاپ [ بی.نا.بی.]ءمدرن /ترین ہی .ناکد / ت پس/ سی إبی.فا:بی.فا] ء متد / - روز 
ِی.فا.]؛بدونِ / رژیم اا۔بی..]گریم / -۔ عروس یی.فا.آخرین /متد [ف,بی./ گریمور 
/ ۔ مجرب ابی.فا.]ءاپراتور /ي /کامپیوتر [ی.فا۔بی.؛فرم؛آدرس؛تست. 

ص ۸:کنکور /- مکاتبه ای ہی.نا. آموزش اگریم انا۔بی.]: لئز / ھای 
رنگی [بی.فا.]ء گرافیک:تئوری 3 پراتیک ء دکوراٹور. 

ص ۵۹:آرتروز:آلرژی:لابراتوار:اسانس:دراگ استور: سفارشات إلنادرست). 

ص ۶۰شکلات / سازی (ی.نا. نان / فانتزی (قا.بی.]: آموزشِ /گریم 
زنا.بی.] کد | --|پستد / سی بی۔فا۔بی.فا۔] : درس ہء سانترال :گریمور لابراتوار: 
کنکور : تست . 

ص ۶۲: تنظیم / سایز (فا.بی. .آپارتمان / - 5ری .فا بی. .ءمدرنءفیزیوتراپی: 
آدرس :تثوری ءگریم: مینیاتور : متد : تست ءکنکور . 

ص ۶۳: سرویس/ ۔_ رفت و آمد ہی ان کوراشسوقٰ اذریی ‏ ناف 
سوپرمارکت : +کنگور؛ تست ‏ ترم. 

ص ۶۴:عسل /بادی شاپ (اہی. ہدونِ / رژیمنا.بی.ا: سرویس  |‏ 
خوابپی.نا.]: سایز / و وزن ی.ا..ءماساژمبلمانءبوفه ء ویترین : فریزو. 

ص ۶۶:کنکور : تست : مدل ء رسٹوران : سالن : سمیناں آدرس ؛ فاکس . 

ص ۶۸:لاہراتوار فاکس. 


صىىیھ چسسسسسممتَتَسهَْْھْ ہ۲۶ 


دائش ۴۰۷۰ 





٣-٣٢‏ ھفتہ نامۂ کبھان بچحه ہا( شمارہ ۲۰۰۸ء ٠۰‏ عھر ۱۳۷۵خ /١اکتبر‏ ۱۹۹۶م۔ء) 
ص ٢:کد‏ / ۔ پست/ سی [بی.نا۔بی.ناءفکس. ص۷ پوستر [٣بارآرمءبہروشوں‏ 
ص ٢٠:پرسئنل‏ / ۔۔۔ شرکت بی.نا.|کاتالوگ. 
ص۲۵:پرسنل / ۔-۔کارخانە [ہی.ا.]. 


.٢-٣‏ حفتہ نامۂ کیھان ہوابی (۱۶ آبان ۱۳۷۵خ ./۶ نوامبر ۱۹۹۶مء) 

ص :۱:مدیران / آژانس / ھای جھانگردی ا:بی.فا]ء ایران / توریست ابی 
نام شرکت] ءتکنولوژی / ۔۔نوینِ / انفورماتیک [بی۔فا.بی نام شرکت ]. ۱ 

ص ۲:کنفرائس . ص ۳:تلاش ھای / ناسیونالیست/ سی (فا۔بی.فا.]. 

ص ۴:آژانس  /‏ ہین ‌المللی / انرژی / ے/ اتم/ سی ابی.فا۔بی.فا۔بی.فا. -٢بارا‏ 
کاندیداتور / ی ہی.نا.]ء کاندیدا۔ 

ص ۶سیستم |-ا ہانک۔۔/ سی اہی.فا۔ہی.فا] . 

ص ۷ :بازی ھای / کامپیوتر /ی آنابی.ا.)ء دکور سریال. 

ص ١‏ ا:دانشجویانِ / بورسیە نا.بی] ءتز / _/ دکترا ابی,ن۔ہی] :فوق / 
لیسانس ا,بی] ء لیسانس ؛ بورس, 

ص ۳ا :کد | - خاصیہی. ناکد | - دولتی ‌ہبی.ذا.]کد | - 
اختصاصی [ی.نا.]ءتایپ. 

ص ۱۵:فوقِ / لیسانس / -معماری نا.ہی.نا.] تصویر آفرینی و / 
رفرماسیون انا۔ہی]ء فرم / گرایی [ہی.فا.]ءالیگارشی. 

ص ۱۴:پوستر : سمینار. ص ۱۸:کنفرائس . 

ص ۱۹:کنترل |-تورم [بی.نا.]. ص ٢۲:ترائزیت:‏ ترمینال +پروڑہ کنترل . 


۴. ھفتہ نام کبھان ورزشی (شمارۂ ۲۱۶۰ء ۱۷ آذر ۵ ءع ۷/۰ دسامبر ۱۹۹۶مء) 
ص ۷ سیستم /- / تلویزیونہ/ سی لی۔فا.بی.فا۔] ؛تحت /کنٹرل|ن۔ہی]ء 

کورس / -ےرقابت ھا ہی.ن۔]. ص ١۱:آمفی‏ تثاترپرسنلسریال:لیسائس. 
ص‌ ۲ پیست : کلاسور : ویلچر. بص ۱ ‌ایدہ / ھا ی.نا.]: توریست: فرم. 
ص ۵۷:تست /- زہان (ہی.نا.ۂاسکو ربرد / -/دیجیتال (ہی.نا.بی]آدر س. 


ص ۵۸:آدرس / - / پست / سی بی.نا۔بی.فا.]ء مدرن / ترین إبی.نا.]ء فول 
گنتائت ء بوکس ء پوسترہ لیست؛کنکور. 


سس برح یی ال 


ھمگام با فرھنگستان (۳) 





ص ۹۔پروژہ / سس ورزشی |سینما |/ یی [ہی.فا.ہی.فا۔] 
ص ۶۶:تلفن / - / رزرو إہی۔نا۔بی.] ءلاہراتوار . ص ۴۶:سوپر / جام ہی.ا۔.]. 
ص ۷۰*بالکو (نام شرکت ]ء جھان / گرافیک (فا۔بی. -نام شرکت ]ءلابراتوار. 


۵-. ھفته نام طنز پارسی (شمارہ ۲۵ء ۱۱ مھر ۱۳۷۵خ./٢‏ اکتبر ۱۹۹۶م.) 

ص ۲:حرکت آرام و / اسلوموشن (ا.بی]ء پرستیڑ/ ۔۔مان (ہی.نا.]ء سالن /۔- 
اجتماعات (ہی.ن.]ء سیستم /ہ/کنترل / ۔ ھوشمند [ی۔نا۔بی.نا.]ء کاندید 
[نمایة نادرست کاندیدا]ء فرمایش جات (نادرست ]. 

ص ١ا:اندیش‏ / ۔ولوژی فا۔بی. < اندیشہ + لوڑی : اندیشہ شناسی!]. در این 
صفحہ بە بھانهڈ پاس داشتن زبان فارسی : مجموعه ای از واژہ ھای جورواجور 
فارسی و ہیگائە ء بیشتر با چھرہ ای ریشخند شدہ و مسخرہ بکار رفته است. 
ھمة شمارہ ھای طز پارسی این مجموعہ را با نام وحرفنگستانء [چھرہ مسخر؛ 
:فرمنگستانء] دارند. دو واژہ از ستون (دحرفنگستان, را بنگرید :مار :کلوز آپ / 
کر م (ہی.نا.]ءخار:بادی گارد / - گل [بی.فا.], 

ص ۵:لیتوگرافی آدرس : فکس. 

(مشت نموئه خرواراست : ء اما چون بنظر می رسد که طلز پارسی راہ 
طنز پردازی پارسی وطنازی ادہی را با لودگي قلم اشتباہ گرفته و دست کم 
بدآموزی ھایی را در استخدام واژہ ھای فارسی افزون بر ترویج واژەھمای 
بیگانه بدنبال خواھد داشت : یک شمارہ دیگر' آن راھم ورق می زئیم: 

ص٣‏ اولندش ؛دومندشءسوٌمندش لہ جای : اول از آن ء دوم از آن ء سوم از آن ]۔ 

ص ۶:واسە فک و/ فامیل آفا۔بی. : برای خانوادہ وبسٹگان]ءمنوچ [ منوچھر], 

ص ۷ :دی سیپلین / ۔۔۔ تشکیلاتی بی .نا.]ءبلغور /یسم (فا.بی.: مکتب بلفورا؟] 

ص ۸ :تیپ / ۔-جدید [ی.فا.]ء دمپ منو ہدوز3 دم مرا بدوز :8۸7۸۸۷۷ کنکور : 

ص :۱١‏ دواخونه [ دواخانه ]ءموش رو [ موش را] ء کوپنہ/ سی پی.فا.] ء کوپن؛ 
نیز پیش از ۳۵یک آگھی ۵۳ کلمەای:واڑۂ بیگانە بکار رفته است:بائک/ ی 


پعسیی ہہ شس ہہ شش شس شی جح چجچ ‏ سر ۰ 
١‏ طز ہاومیں شمارہ ۱١ء‏ ۲۴ آبان ۵ع / ۱۴ نوامیر ۱۹۹۶م. 


لی 





دائش ۴۷ 





[یی.فا۔ ۴ بار پس/ سی ابی.۔فا.- ۳ بار] ؛فرم (۴ بار] ؛آدرس ؛ کد : فیش ؛ کی . 

ص ۱۳:ہبراتون [ہرای تان]ءنون [نان ]؛ چوپونا[ چوپان ھا ]ء رو[ را]ءمٹو [من را]ء 
یادمو نیادمان]ء اون [آن]ءندارن[ندارند]ءبخورن [بخورندمگوسفندارو[1گوسفندھا 
را] ءکنین 1 کنید]آدامس / ە [بی.فا. : آدامس است ] ؛ایدہ / ھایتان اہی.فا.]. 
٣۳‏ ماهنامه ھا 
۳-۱.ماہنامۂ دانشمند (شمارہ ۳۹۷ء آبان ۱۴۷۵خ./ نوامبر ۱۹۹۶م۔) , 

ص ٢:خط‏ نستعلیقِ / کامپیوتر /ی [فبی.نا۔]ء صفحه آرابي / کامپیوتر ای 
[نا.بی,نا.] ء محاسبه / اتوماتیک (فا,ہی.]ء شمار شگر / اتوماتیک (ا۔ہی] گام / 
الکتروئیک (نا۔بی - نام شرکت ]؛:محیطِ / گرافیک/ سی فا۔بی.فا.]ءترام / ھا [بی.فا. 
آرشیر / ۔۔عکس إی.نا.]ء لیتوگرافی / ۔۔/ مدرن [بی.فا,بی]؛ فکس. 

ص ٣‏ فتوکپی /_/کارت / ۔۔_شناسایی [ہی.نا.بی.نا.ءجلد / گالینگور نا۔بی]ء 
کد | - / پسد/ سی لیا بی.نا.]؛ کد . 

ص ۸ :اطلاغ رسائی / مارش ا:بی. نام شرکت ]ء ھتل / ھا بی.نا.]ء؛فاکس. 

ص ۳۸:کاہین / ۔۔ خلبان ہی۔نا.] فرکائنس / ھا ہی.۱.]. 

ص ۴۴ر ۴۵:دو چرخہ |کورس | نی [فا۔بی.نا.]ء مائیتور / ۔-رنگی [ہی.فا.]؛ 
کارتریج / -_ فارسی إہی.نا.]ء برنامة / گرافیگ/ سی (فاہبی.فا۔]ءکارت | - / 
گرافیک۔/ سی ابی.ابی.فا.]ءبن / آگھی ہی۔نا.]آلارمءآداپتور ء دیسکت : درایو 
فرم ء فونت : سورس ؛کاتالوگ ؛کیست ءمدل : مکس: لیست. 

ص ۴۶:بن / ۔۔آگھی [بی.فا.]ء بن / ۔_ جدولی ہی۔فا.]ء بن / ۔۔ چاپی [ہی.فا.]ء 
جدو ل/ بن (فا.بی]ءکپی | - /فرم بی.فا۔بی], کد / -/ تلفن [یی.ف۔بی]. 

ص ۴۷:سالن /نمایشِ / پوستر / ھا زی.نا۔بی.نا.ل تلسکوپ /- /رادیو / 
یی ایی.فا۔بی.فا.]ء کوانت م/ سی إبی۔فا.]ء کنفرانس : مدل : الکترونئیک : 

ص ۵۲:کد / -پست/ سی لی۔نابی ,ناکد ص ۵۳سٰیستم / ھازی.نا.. 

ص ۸۴:کد /- / پست/ سی (یی.ذا,بی.نا.]؛فیش  /‏ / بانکہ / سی إبی.قا۔بی,فا.]ء 

پلاک ؛ فتوکپی ‏ فرم. ص ۸۶:کد / - پس/ سی إبی.فا.بی,.نا.]ءآدرس ء پلاک . 


ھمگام با فرھنگستان (۳) 





.۳-٣٢‏ ماہنامۂ نیستان :( شمارہ ۱۳ء مھر ماہ ۱۳۷۵خ./ اکتبر ۱۹۹۶م,) 

ص ٢:ایران‏ / سوئیچ [فا۔بی.- نام شرکت ) سکسیوئر / ھای توزیع ہی.نا۔) 
طراحي / پست / ھا إنابی.نا۔تحتِ /لیسانس / ۔-./کمپانی [نا.ہی,نا .بی]؛ سوٹیچ 
/گیر ہی.ف.]ء تابلو / ی / کمپکت لی ۔فا۔بی]؛اتوماسیون ء تاپ تست ؛ فکس. 

ص ۴ا:اپیزود / ۔-اول اہی.نا.]ء سناریو / ى شب آفتابی [بی.فا.] . 

ص ۱۱۶ ۱۷و٢۲‏ :اتوبان ۸ بار؟ ھال. ص ۲۶:شورای / سناریو [ا.بی). 

ص ۷رگان /ھای دولتی إہی.نا.]ءسناریو /نویسی [بی.نا.]ءسناریوء یسیول . 

ص ۲۹:حالت/ دموکراتیک (فا۔بی],ءکائال / ۔-سینا / فیلم ابی .فا۔ہی] : لیہرال. 

ص ٠۰‏ حالت دموکراتیک [نا.بہی؛ سرویس |/ دھی (ہی.نا.ءشوراى / 
سناریوانا۔ہی) ایجاد/ سناریو إنا.۔بی تقویت / سناریو انا.ہی) معضل / 
سناریو تا.بی],کارگاہ / سناریو / نویسی [نا. بی .فا.]؛ سناریر / نویس (ہی.فا.]ء سوژہ 
/ ھایى نو زی.نا۔]ء سوژہ : ہوروکراسی ء فرمایشات آنادرست ]. 

ص ۳۱:کارگاہ / سناریو /نویسی زنا۔بی.فا.]ءارگان / ھای دولتی زہی.نا.]ء ارگان / 
۔-نظامی [بی,.نا۔]ء ایدہ آل ھا ہی .(:.]ء باند / بازی إہی.نا.ءسناریو کمیسیون . 

ص ۴۱:سناریو/ ی عظیم ہی.نا.-٢بارۂسیستم‏ / ھای فرھنگی (بی.ا.فکس. 

ص ۴۲:لیست / ۔۔کارگردان ھا زی ۔ا۔] ء مکانیز/ سی ی.نا.] سیستہ/ 
سی اہی.فا .ا ایدئولوژیک سناریو ءکلاسهە. ص ۳ ارگان ؛سناریو: سیستم . 

ص٠‏ ۰ آھنگین و / ریتمیک [فا.بی]. ضص ۲ پست | ۔۔/الکتروئیک (ہی.نا.۔بی]؛ 

ص ۸۳ کاریکاتور فانیکائ وت 


زبان 


ى-- 


آمار 


آنچه کە از ۷ روزنام : ۵ ہفته نامه و ٢‏ ماھنامہه با مطالعه ای معمولی 
گردآوری و دسته بندی ش۵۰۰۵ واژۂ بیگانه را درہرمیگیرد که ہا احتساب 
مکررات :این تعداد بە ۱۷۸۴ واڑہ می رسد: 


در روزنامه در هفته نامهہ 7 در ماهٹامه رری ھم 


الہ حاب رر ک ئ0 





۱ دراین مجموعه واژہ ھای سیستم [۵۴ بارل کد (۴۷ بار سسرویس (۴۵بارل 


م۲ 





دائش ۴ 





کامپیوتر (؟۴باد)ء آدرس [۴۷ با پروژہ(۴ باہ) ء فاکس [۳۹ باد)و پلاک (۴۷یار 
بترتیب بیشترین کارہرد را در مفردات و ترکیبات داشته اند. 

با اینکە برای بیشتر این واژہ ھاء (فرھنگستان زبان و ادب فارسی با 
یاری فرھنگستانھای ھمکار ء براہرھایی را ساخته و صرضه کردہ است؛ 
کاربرد این ھمە واژۂ بیگانە ء آنھم تنھا در یک شمارہ از چھاردہ مطبوعہ تلاش 
پاسداران فارسی را و اب درھاون کوبیدن ء می نمایاند. 

اصلی ترین بکار گیرندۂ واژہ ھای بیگانە ء سازمان ھا و موؤسسات ۔ 
دولتی وغیردولتی بخش بازرگانی و بازاراندکهآگھی ھای بازرگانی وبازار یاہی 
خود را با آب و رنگ فرنگی بە روزنامه ھا و دیگر پیایندھا دادہ و جراید ھم ۔ 
جز اندکی ۔ تابع قضیهٔ درآمد گرایی ہ بە چاپ این آگھی ھای فارسی سوز 
دست می پازند. 

اگر فرض کنیم کە مطبوعات ایران ھمین چھاردہ عنوان باشند و در هر 
شمارہ ھم کم وبیش ھمین روند را ادامه دھند در یک سال چه شماری از واژڑہ 
ھاى ہیگانە را نقل دھان جامعه خواھند کرد؟! 


واژہ در یک سال ۳۴-ءةہ۔ ۱,۳۴۹(واژہ)× ۵٢‏ (ھقته)× ۶ (روز)× ۷( روزنامه) 





واڑہ در یک سال ۰ء۔ ۳۰۴(واڑہ) × ٢ن‏ (ھفته) × ن (هفته امه) 
واڑہ در یک سال ۶۔ ۱٣۳۹‏ (واڑه) × ٦٢‏ (ماہ) × ( مافنامه ) 
واڑہ در یک سال ػ۰۲..,. ۴۔ ۳,۳۳۶+: ۷۹,۰۱۴ + ۱۴(۲,۹۲۸,۷۴۴ مطبوعہ) 


رقمدرشتسەمیلیون‌ویازدەهزاروصدوبیستواژەدر یک سال:ہرای 
تغییر ذائقة زبانی مردم : ہبیماری زبان, و یاری تھاجم فرھنگی:؛بس 
نیست؟بویڑہ اگر توجه کثیم: 
-که بسیاری از واژہ ھای بیگانه مرسوم در فارسی کە در مطبوعات یاد شدہ بە 
تنھابی بکار رفتە اند ء در این آمار آوردہ نشدہ اند؛ 


کہ نگارندہ در استخراج وگردآوری این واژہ ھا ء مفٌربه عدم تدقیق و 


4 


ھمگام بافر : ھنگستان (۳( 


کنکاش ویژہ ابت: از این رو بسیاری از آٹھا از چشم و قلم افتادہ اند؛ 
۔_-که مطبوعات جمھوری اسلامی ایران ء دہ ھا ہراہر تعدادی است که در این 
نوشتہ بە آنھا استناد شدہ است؛ 
۔-کھ دراین ‌بررسی۔ہھ زبان صداوسیما[رادیو وتلویزیون]پرداخته نشدہ است؛ 
۔که انواع واژەھای بیگانه ای کە بہخش بازرگانی روی دیوارھا سردر 
فروشگاہ ھاء بدنه خودروھای ھمگانی : بسته بندی ھا ء پوشاک خرد وکلان : 
و...ہه کار می ہرد ء نادیدہ گرفتہ شدہ است. 
رھبر فرزائه انقلاب اسلامی ء حضرت آیة الله خامنه ای دام ظله العالی دو 

سال پیش در (مجمع بین المللی استادان زبان و ادبیات فارسی ہ: نکته ھای 
حکیمانه بسیاری فرمودند کە برای سخندانان ء سخن شناسان و سخن 
سنجان ؛ ھمه راھنمایی و پند است . نگارندہ نیز فرود قلم راہه فرازی از آن 
سخنان اذین می بندد: 

ودر این کشور(: ھندوستان ]؛ طوری ہا زبان فارسی مبارزہ کردئد که 
تقریباً آن را از صحنه ی زندگی حذف نمودند. حتی قبل از آن کە انگلیسی ھا 
در هن حکومت رسمی تشکیل بدھند و در سال ۱۸۵۷ غند رسماً جزو 
امپراتوری انگلیس شود؛ زبان فارسی از طرف کمپانی ھند شرقی در هند 
ممنوع شد و نگذاشتند این زہان بە عنوان زبان رسمی باشد. وقتی زبان فارسی 
ممنوع می شود خیلی طبیعی است که از جایگاہ رفیع خود بە طور تھری 
فرومی افتد۔به تدریج در سالھای بعد ھم۔؛این مبارزہ رابازبان فارسی کردند. 
بنابراینء حقیقت این است که زبان فارسی : زبان مظلومی استم' 

اگر این جستار توانسته باشد و زبان پیمارەی راکە در گلوی فرھنگ 
فارسی جا خوش کردہ و از تراوش قلم من و شما بزرگ و بزرگتر می شود 
معرفی کندءبس است کە: وَدرخانة اگز کس اسنت +یک خرف یس اسگ لے نکند 
فارسی در گاھوارۂ خود ۔ایران ۔زمین گیر ظلم ما شود؟! دباللہ دارف 


: زبان معجزہ گر ٣س‏ ۷چ ١اسلامآباد:مرکزتحقیقات‏ فارسی ایران وپاکستان۳۷۵ ١اخ‏ / ۹۶ء)) 


دائش ۴ 





ش را ٛ 
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علتم مرداد ماہ ۳۷۵ ١اُوردہ‏ شدہ است 


جمجسس ات 


ھمگام با فرھنگستان (۳) 





یاد آوری 

۱, خوانندگان گرامی می توائند برابرھای پیشنھادی خود را به دقٹر وی۔ڈایڈ دارش یا مستقیم بە نشانی 
وفرھنگستان زبان و ادب فارسی' بفرستند. 

٠تسا فرھنگستان دربارہٗ واژہ عابی کە نشانہ ٭ دارندتوضیحات کوتاھی دادہ‎ .٢ 
در ععنای نوار زخم بندی‎ ۲ 
٭ پتھہ در ینگ بن بە معنی پروانە ء جواز ء بلیط آمدہ است. در یعضی گویشھای فارسی (پتہء‎ ۴ 
بە معنی حواله دریافت کالای رایگان است.‎ 
محل فروش خوراکی و آشامیدنی؛ ٢,برای قفسەوگنجه ظروف تزیینی.‎ یارب١۔۰‎ ٣۴ ۵ 
. برای معنی سوّال چند گزینە ای‎ ٢ برای معنی امتحان و آزمایش ؛‎ ١ ْٛ ۱١ 
بە تناسب بافت کلام از معادلھای متعددی می توان استفادہ کرد.‎ ۹ 

١۱ر‏ معنی هزینہ نگه داری واحدھای مجتمع مسکونی ؛ اداری ء تجاری. 


۲ اوپروندان ؛ صورت سادہ شدۂ ہ پروندہ + دانع است. 
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ا سالک مر اد مظرکر رراہ 


مؤسسۂ تنظیم و نشر آثار امام خمینی جرں 


واحك آدبیات 





بیاد زمستانی کہ لالە ھای خوئین از زیر برف سر برآوردند و 
بھار آزادی و آزادگی را بە سرتا سر زمین پاک ایران پیشکش کردند؛ بیاہ 
زمستانی کە پیکر بیجان ملتی در بند کشیدہ ‏ یه اذن خداء با دم مسیحابی 













حضرتث روح الله جائی تازہ گرفت و بر سپاہ طاغفوت خضروشید؛ بیاد 
زمستانی کە کاروان مؤمنان بە جملوداری موسای زسان ہر فرعونیان 
تاخت آورد؛ بیاد زمستانی کە دہ روز آن بھە روشنی لیالی فسجمر بود و 
کاغ ستم را خاکستر کرہ ؛ شایستہ دیدہ شد در بزرگداشت یاہ 
امام خمیئی وی كت ہي و مجاھدت ھای امت وفادارش ء دیباچهُ 
دیوان امام چاپ شوہ تا برای خوانندگان دازش جایگاہ ادبی آن حضرت 
بیش از پیش آشکار گردد و ہا برخی آثار ادبی - عرفانی ایشان نیز آشنا 
شوند .[دائش] 


جایگاہ امام خمینی درادب امروز 
ردیباجه دیوان امام 


آنتسسایاں رہ عشسنق دریسس ))سسحر عسحیق 
غسرقفہ گشسمد و نگشستتند ە ‏ بب آودە 
1 ے 


ارواح مقدس و متعالی برگزیدگان و اولیای الھی ؛ این کبوتران حریٔم 
ملکوت و عندلیہان گلشن لاھوت : کە از عالم امرو قرب جوار محبوب ازلی 
در تنگنای عالم طبع وسراچۂه ترکیب افتادہ و در این دامگاہ محنت زای 
ناسوت گرفتار آمدہ اند :,پیوسته بە سان نی از نیستان جداگشتہ: دردمندانه از 


داش ۴۷ 





سینڈ سوزان, نال اشتیاق برم ی‌آورند و در این غریبستان از دوری یار و دیار 
شکوہ آغاز می کنند. این جانھای آرزومند طایران گلشن قدس ؛ ھموارہ سر 
آن دارندکە این تخته بندِ تن را بھم درشکنند و از این دامگە حادثه پرگشایند 
و بە مرجع و منزل نخستین خود ‏ یعنی جوار و قرب رفیق اعلی ء باز گردند و 
در جایگاہ صدق ؛ نزد مليك مقتدر ء مقام گیرند کە گفته اند: 

ھر کسی کو دور مائد از اصل خویش 

باز جسوید روزگار وصل خویش - 

در وصف این محبسان : امام عصارفان و مسقتدای مسوحدان : 
علی ءبںن, فرمود:داگر نبود اجل محتوم و وقت معین کە خداوند بر آنان مقدر 
و سقرر فسرمودہ روان ھایشان یک چشم برھم زدن در کالبدشان آرام 
نمیگرفت این شیفتگان جمال مطلق چون بە درد مھجوری مبتلا گردند 
بااستمداد از جذبات و عنایات حضرت حق ؛ و ہا تصفيه و تزکیە ء حُجْب را 
یکی پس از دیگری از میان برمی دارند و بە سیر الی الله می پردازند : و با 
تجلّی انوار وحدت :از قید کثرت رھا می شوند تا بە مرتبة شھود حق رسند و 
بە مقام جمع بعد از فرق نایل آیند. 

و اما زہدگانی کەبرگزیدگان حضرت دوست اندازاین مرتبەفراتر 
می روند؛ چه آنان در نھایت مراحل سلوك بہ سیر من الخلق الی الخلق بالحق 
می پردازند.یعنی:این واصلان و منتھیان را تکلیف و رسالتی است تا مردمان را 
بە سوی مبداً متعال و کمال اسمای جمال رھنمون گردند. اینان مأمورند تا 
اعلام ھدایت راہرافرازند و معالم ارشاد را برپای دارند و خلق را از ظلمات 
جھل وگمراھی و درکات استضعاف و ستم برھائند و آنان رابە مقام و جایگاہ 
سعادت و سر منزل سلامت راہبر شوند. از این رو کار این برگزیدگان صعب و 
دشوار است ؛ زیرا از سویی : میل دلشان متوجة معبود و محبوب خویش است 
ومشتاق وصل مدام ؛ و از سوبی ‏ بە خلق مشغول اند واز دوام وصل محروم. 
انبیای عظام واوصیای کرام و وارثان مقام آن بزرگواران را چنین حالتی است . 
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نقل است که پیامبر اکرم مرھ-بءکدرے چون زیادہ بە کار خلق می پرداخت و از 
این راہ احساس قبض وگرفتگی خاطر می کرد از پی رھایی از این کدورت و 
ملال : بلال را می فرمود : ١ثُمْ‏ با لان : فأرِخُنا بالگلوۃ :ای ہلال برخیز و ہرای 
نماز آواز دہ و ما را راحت و آسودہ ساز زاز این ملالت باز رھان.) 

اولیای الھی ؛ که وارثان میراث انبیایند و نایبان مقام ولایت ؛ چون بە 
اقتضای وظیفە و تکلیف خویش از پی راھنمایی خلق قیام کنند از فیض 
خلوت حضور و شھود باز می مانند؛ از این رو؛ مترصد و در پی فرصت ائد تا 
دیگر بار بە حضرت دوست ہاز آیند و این دل را باصیقل ڈکر جلا بخشند؛ هر 
چندکە این مقیمان کوی محبت در بحبوحۂ اشتغال بە امور ظاھر و حلٗ و فصل 
کار خلایق, ہاز دلشان از ذکر خدا و نجوای با او غافل و فارغ لمی ماند. 

امام خمیئی ۔نسسیہءرائیز چئین حالتی ہود۔اودرھمان حال کە دل ازگرہ 
ھرگونه تعلقی پرداختهبودءبار سنگین رسالت و رھبری راہە دوش می‌کشید و 
خود را مکلف می دید تا از پی رھابی خلق نھضتی عظیم و قوی بئان ءپایە 
ریزد تا مگر خدای عالم ان را ہە انقلابی عالمگیر منتھی گرداند آن سان کە 
اساس دیرپای لظام جور و فساد در جھان از ریشە ہرافتد و دیگر ہار فروغ 
جانفزای توحید ؛گران تاکران گیتی را روشن سازہ و عدل و آزادی و برابری و 
برادری ایمانی ؛ چھرۂ افسردۂ عالم را روئق بخشد. امام ءگاہ کە از این وظیفة 
سنگین فراغتی می یافت: در خلوات و اوقات خاص: بە یاری سخنانی موزون 
آبی ہر آتش درون می افشاند و ہا زہان شعر ء؛حدیث درد فراق را ہا دلدارِ یگانه 
باز میگفت . حضرت امام ھرگز سر شعر و شاعری ئداشت و خود را بە این 
پیشہ سرگرم نساختہ بود. آن عاشق صادق ھرگاہ از ادای وظیفه و رسالت 
خویش فراغتی حاصل کردہ شرح درد مھجوری ر در قالب الْفاظ وکلمات 
موزون ہر ورق پارہ ای رقم زدہ است. او مقصدش شعر و شاعری ء نبودابلکه 
شعر نیز جلوہ ای از جلوہ ھای روح بلئد و متعالی او بود. شعر او بە مثابت 
وارخنابابلال, است . شعر او نجوای عاشقانه روح ھیجان زدہ و بی تابی است 
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کە در خلوت تنٹھاہی باہکار گیری کلمات : راز دل دردمند خویش را ہا 
محبوب بازگفته و ہامعبود بە راز و نیاز پرداخته است. او قافيه اندیش نہودہ و 
بەگفته دمولاناء ھرگاہ خون در دروئش جوشش کردہء از شعر بدان رنگی دادہ 
است . آن بزرگ : خود در باب شعرگوبی خویش فرمود: 

(باید بحق بگویم کە نە در جوانی ؛کە فصل شعر و شعور است و اکنون 
سپری شدہ و نە در فصل پیری ءکه آن راھم پشت سرگذشتہ ام : و نە در حال 
ارڈل العمر ءکە اکنون ہا آن دست بەگریبانم : قدرت شعر گوپی نداشتم ٤٠‏ _ 

آری شعر امام محصول حالت استغراق و مولود فنای در سہحات جلال 
و جمال حضرت حق است و نتیجه شھود لقاى دلدار: 
هر دم از روی تو نقشی زندم راہ خیال باکە گویم کە درین پردہ چھامی بینم 
کس ندیدست ز مشك ختن و ناقه چین ‏ آنچه من هر سحراز باد صبامی بینم 

چنین شعری کە مولد چنان حالتی است؛ طوری است ورای طور 
متداول و مرسوم میان شاعران. چنین سخنی ممکن است گاھی در آن برخی 
تعقیدھا و عدول از پارہ ای موازین مرسوم زبان ء مشھود گردد . بناہر آنچھ گفته 
آمد نباید آن را با معیارھای رایج میان ادیبان و شاعران سنجید. این ھا شعر 
نیست بلک گدازہ ھای دل سوخته و شعله ھای جانِ سودا زدہ ای است کھ ہی 
ھیچ تقید و تکلفی ءگە گاہ از درون آتشفشانِ دل آن پیر و مراد فوران کردہ و در 
قالب الفاظ شکل گرفته است: 

تاکە مستفرق شدم در قعر بحر بیخودی 
سر بە سر دریا شدم نە جوی ماند و نہ غدیر 

اما آثار منظوم ان حضرت راوجوھی است کە می تواند بعضی از آن در 
این مجال مورد بحث قرار گیرد؛ از قبیل تعابیر و اصطلاحات و سبك و شیوۂ 
آنھا و تأثیر از شاعران پیشین و عارفان متقدم ء و نظایر این عناوین کە بحث 
تفصیلی در هر یک مجال و فرصتی گستردہ می طلبد کە این مقام را جای ان 
نیست. از این رو ء بە الزام و ضرورت بە مروری اجمالی و سیری گذرا در این 
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بارہ بسندہ می کنیم. 

تعاہیر و اصطلاحاتی کە در آثار حضرت امام آمدہ : عمانھاست که 
عارفانِ شاعر و شاعرانِ عارف در اشعار خود آوردہ اند. عارفان واصل ؛ء 
معانیی راکە در احوال مشاھدہ و واردات قلبی یافته و به ذوق حضور 
آزمودەاند در قالب الفاظ و بە صورت رمز و استعارہ بیان می کنند؛ چهھ آن 
مشاھدات و یافتەهابه بیان در نمی ‌آید و ان معائی را در کلام نمی توان گنجاند: 
معسانی مسرگز انسدر حسرف ناید کے بسحر تقسلزم انسدر شرف ناید 
از این رو ء آنان ھرگاہ از آن حالات و مقامات و از آن حقایق و معارف خبر 
دھند آن رادر جامة اشارہ و رمز و استعارہ درمی پوشائند : چنانکە جز ارہباب 
شھود و آشنا بە مقالات آنان ء دیگران چیزی از ان درنمی یابند ء و چه بساکه 
بیگانگان آن مقالات را بر خلاف خوانند و بە غلط افتد: 
اصطلاحىصٛاتی است مسر ایبسےال را کے خسہر نسمود از آن غفسال را 

برای دفع توھمات و تبیین رموز وکنایات این سخنان است کە در شرح 
این معارف کتابھا نگاشته و رساله ھا پرداختہ اند تا طالب حق با رجوع به آنھا 
مراد از آن اصطلاحات را دریاہد. در این معنی وفیض کاشانئیء گوید: چون 
مخدرات معارف و حقایق و پردگیان معانی و دقایق از ان پوشیدەتر است کھ 
بە واسطه وضع و دلالت الفاظ ء متصدی اظھار آن توان شد. لاجرم بە دستیاری 
امثال و اشہاہ در ابراز آن کوشیدہ: و هر حقیقتی را بە اسم یکی از محسوسات 
که مناسہتی ہا او دارد تعبیر می کنند ء چون ”رخ”و"زلف"”و ”'خط"”و”خال"و 
"چشم" و ”ابرو“و ”دھان "و "زنار "و "کفر ”و "ترسابی "و غیر آنءکه هر یک 
از آن اشارہ بە معنیی است از معانی حقایق ء تا هم اھل معنی از آن حقایق 
محظوظ گردئد:و ھم اھل صورت از صورت مجازی آن بی بھرہ نمائندم 

عرفاى کامل حقایق را با ذوق و شھود دریافتند و از ہرای آنچه بە 
مشاھدۂ آن نایل گردیدند تعابیر و اصطلاحاتی وضع کردند و برای آن یافته ھا 
و واردات: عہاراتی ساختند تا بدان وسیلە مستعدان را بە فھم ان حقایق و 
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اسرار راھبر شود . وشمس مغربی گوید : 


اگ بینی در ایسن دیسوان اشصسار 
بت وزلسار و تسسبیح و چسلپا 
شسراب و شساھد و ششسمع و شبستان 
مسسومیخانەورند خراہات 
نسوای ارضسلنون و نسالهُ نی 
خصطوخالرتقدوبالاوابرو 
مشر زنھار از آن گفتسار در تساب 
مسپیچ ائسدر سسروپای عبسارت 


خرہ4ات و خسراب.(ٛاتی و خقار 
مسغوترساوگبرودیرومینا 
خسروش بسربط و آوازِ مستسان 
حسریف و سساقی و مسرد مضاجات 
صسبوح و صسجلس و جکام پیساپی 
عصذاروعارض ورخساروگیسو 
بسرو مسقصود از ان گفتؿ۹ار دریساب 
ات نشین اوسات اقیارت 
گنرازپہوست کن تامصغزبیئی 


اکنون پس ازاین مقدمہءبەمروری برسرودەھایى‌آن حضرت می پردازیم. 
حضرت امام در آثار خویش از اصطلاحات عرفای شامخین و سلف صالح 
بھرہ جسته ونعابیر ایشان را در شعر خود بە کار بردہ ء و گاھی خود از آن 
مصطلحات مضامین و معانی دیگری قصد کردہ است . چنانکە اشارت رفت ‏ 
شرح و تبیین جمیع مصطلحات در این وجیزہ میسور و مقدور ٹیست : ناگزیر 
از باب ئموئە بە چند مورد اکتفا می شود : باشد کە طالبان را سودمند افتد و 


بدانند کە مقصود ازاین دست تعاہیرںء مصادیق محسوس و متعارف نیست ؛ 


ہلکە ھريیك بہ٭ حقیقتی اشارت دارد. 


یکی از اصطلاحاتی کە ارہاب معرفت درسخنان خویش آوردەاند"'رخ" 





است که گفته اند:ر مراد از آن تجلی جمالی 
حضرت حق است کە سبب ایجاد اعیان عالم و 
ظھور اسمای الھی است ‏ و نیز گفته اند: 
(مقصود از "رخ " لطف الھی است .ہ فیض درین 
معنی گوید : و رخ عبارت از تجلی جمال الھی 
است بە صفت لطف : مائند "لطیف" و "رثوف" 
و "تواب" و 'محیی"و"ھادی" و”وهابِ"ء امام 
کلمة ”رخ ”رابکرات درسخن خویش آوردہ: 


جایگاہ امام خمینی در ادب امروز 





ای خوب (رخ) کە پردەنشینی وبی حجاب 
با صاقلان بگو که ہرخ؛ یار ظاھر است 
دشمس مغربی) گوید : 

ای جملە جھان در درخہ جانبخش تو پیدا 


تاشاھد حسن تو در آیینه نظر کرد 


ای صد عزار جلوہ گر و باز در نقاب 


کاوش بس ‌استاین همەدرجستجوی دوست 


وی روی تسو در آینۂ کون هسویدا 


عکس درخ) خود دیس بشد والہ وشمدا 


(حافظء گوید : 
دل سرگشتہۂ مٰا غضیر ترا ذاکر ئیست 
اصطلاح دیگر ” زلف" است: که گفته اند:٭"کنایەه از مرتِة امکائیه از 
کلیات و جزئیات و معقولات ومحسوسات وارواح و اجسام و جواھرو 
اعراض است عراقی گوید :× زلف غیب ھویت است کە ھیچ کس را بدان راہ 
نیست : فیض گوید :٭ زلف عبارت از تجلی الھی است بە قھر ؛ مانند "مائع"و 
”'قابض"و ”قھار"و ”ممیت* و "مضل"ء امام گوید: 
سر ہازلفت: بە کناری زن و رخسار گشا 


مردم دیدۂ ما جز یە (رخت؛ ناظر نیست 


تا جھان محو شود خرقه کشد سوی فنا 


در صنید عارفان وز ھستی رمیدگان ۷زلنت؛چو داموخال لبت ھمچو دانہ است 


(عراقی؛ گوید : 
٦زلفشء‏ گرعی بگشود بند از دل ما برخاست دل جان زجھانبگرفت درحلقة ٭زلفش: بست 
(مغربی گوید : 


پرگشت جھان سر بسر از فتنه و آشوب 
دیگر از مصطلحات عرفانی ”خال"'' است کە گفته اند :× عبارت است از 
نقطهُ وحدت حقیقی:ومرادوحدت ذات اُست.؛فیض گوید:(خال عبارت است 


زان ×زلف پراکندہ و زان ضمزهہ فتان 


ازنقطۂ وحدت حقیقیەمن حیث الخفاءکھ مبدأ و منتھای کثرت اعتباری است: 
و از ادراك و شعور اغیار محتجب و مخفی است, امام در این معنی گوید! ' 
من بە وخالء لبت ای دوست گرفتار شدم چشم بیسار تمرا دیسلدم و بیمنار شدم 
گ۔سیسوی یسار دام دل صساشقان او وخسالء سیساہ پشت لبش دالۂ سن است 


ل‌ 
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(عطاں گوید: 

در طسواف نقطہ ەوخسالت: ز شسوق چسرخ سسرگردان چسو پرگاری بسود 
(عراقی گوید : 

سودای زلف و ہخالت: جز در خیال ناید ائدیشۂ جمالت جز در گمان نگنجد 


اصطلاح دیگر “لب ”است :کەگفته اند :× مقصود از ان کلام است ؛ و نیز 
اشارہ بە 'نَفُس رحمانی ” است که افاضۂٔ وجود ہر اعیان می کند. ؛ فیض گوید : 
(لب عہارت است ازروان‌بخشی و جان فزایی که بە زبان شرع ازآنبہ"لَفُخْ روح" 
تعہیر می کنند.ء امام در این معنی گوید : 


شیرین و لب: و شیرین خط و شیرین گفتار آن کیست کہ با این عمه فرعاد تو نیست 
سر نھم بر قدم دوست بے خلوتگہ عشق لب ئھم بر دلب؛ شیرین تو فرعاد شوم 
(عراقی گوید : 
حسلاوت ؛لب؛ تو دوش یاد می کردم بسا شکر که در آن لحظە در دھان ائنداخت 
(حافظء گوید : 


آنکه جز کعبە مقامش نبد از یادنلبت؛ _. بردرمیکدہ دیدم کە مقیم انتادست 
اصطلاح دیگر "چشم ”است :کەگفته اند :داشارت بە شھود حق است 

اعیان و استعدادت را؛ و از آن شھود بە صفت "بصر” تعہیر می کنندء و در 

شرح گلشن راز آمدہ کە : و ہیماری و مستی که از بعد و فراق و پندار خودی 

روی ئمودہ و از مشاهدۂ جمال جانان عاشقان دلسوختہ را محروم می دارد 

ھمه آثار و لوازم چشم پر کرشمة اوست: امام درین معنا آوردہ: 

پیرم ولی بە گوشۂ اچشمی؛ جوان وم لطسفی کے از سراچۂ آفاق بگذرم 

گوشۂ :چشم؛ گشا بر من مسکین بنگر ‏ نازکن از کە این بادیه سامائش دیست 

وعراقیء گوید : 

بہ يك کرشمہ کە اچشمتءبرابروان انداخت مسزار فتنە و آشسوب در جھان ائنداخت 

ومغربیء گوید : 

چوبادەدچشم+توخوردست دل خراب‌چراست ‏ چو خال ٹست بر آتش جگر کباب چراست 


۰۶ 


مممسمممومجمبووموومسسوووومٗسجٗوٛسُِ٘يِٛژأچحچِجسے ے_ ‏ _ 
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اصطلاح دیگر ”می" و شراب است ؛ 
کے مراد از آن غلب+سات عشق است . 
(فیض گوید : ہ شراب عبارت است از ذوق 
و وجد و حال کە از جلوه محبوب حقیقی 
در اوان غلبهُ محبت بر دل سالك وارد 
می شود و سالك را مست و بیخود می کند ؛ 
چه استیلای آن موجب ھدم قواعد عقلی و 
نقض معاقد وھمی اوست : امام در این 
معنی گوید : ۱ 
من خواستار جام ومی؛ از دست دلبسرم ۔ این راز باکە گویم و این ضم کجا برم 
الا یا تھا الساقی ز دمی: پر ساز جامم را کەاز جائم فرو ریزد ھوای ننگ و نام را 





وسناییء گوید : 

ساقیا دانی کە مخموریم در دہ جام را سساعتی آرام کسن ایسن عسمر بی آرام را 
(عطارہ گوید : 

از ومسی: عشسق تسو مست افتسادہ ام بسردرت چسون خاك پست افتسادہ ام 


اصطلاح دیگر ''ابرو" است : کە مراد از آن رصفات الھی است که 
حاجب ذاتند و عالم وجود از صفات رونق و بھا و جمال می گیردء در 


سرودەھای امام آمدہ: 

تاہسروی؟ تسو بل نمسازم ب4اشد یسساد سو گسرہ گشسای رازم بساشد 
خم دابروی٤‏ کجت تبلهُ محراب منست تاب گیسوی تو خود راز تب و تاب منست 
(مخربیءم گو ہد ٌ 

از آن در ہابروی؛ خوبان نظر پیوستہ می دارم کەدردابروی؛ عر مھرو نمی بینم جز وابرویش) 
(حافظء گوید : ٠‏ 
خمی کە دابروی: شوخ تو در کمان انداخت بے قصد جان صن زار داتوان انداخت 


نی 
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ھمین چند اصطلاح از باب نموئە کافی است.' کوتاہ سخن آنکە شعر 
امام ؛ سخن مرجعی است کە ھرگز رضا نمی دھد سر سوبی از مرز 
آیین و حدود ء تخطی شود و کوچکترین حکمی از احکام شریعت معطل 
ماند۔ پس نباید سخن او را با سخنان مسندنشینان و<اعيه داران عرفان و 
معرفت قیاس کرد کە چئین مقایسهہ سخت اشتباہ است. معظم لە در مواضع 
بسیار از آثار خود بە صوفیان دعوی دار و مدعیان ریاکار تاخته و آنان : و 
شیوۂایشان راموردنکوھش قرار دادہ است : : 
از صسوفی مسا صفا نسدیدم مسرگز _ زین طایفه من وفا ندیدم مرگز 
زین مدعیان کە ناش انا الحق گویند بسا خسودیینی ننا ندیدم رگز 
۴ 
صوفی از وصل دوست بی خبراست _ صصوفی بسی صفا نسمی خسوامم 
6 6 
آنکە دل بگسلد از هر دو جھان درویش است ‏ وانکە بگذشت ز پیداو تھان درویش است 
خسرقہ و خانقہ از مذھب رندان دور است آنکھ دوری کند از این و از ان درویش است 
صسوفیں کو بھوای دل خود شد درویش : بندۂ ھمت خویش است چسان درویش است 
امام حتی عرفان نظری و دل مشغولی در پیچ وخم باحث و 
اصطلاحات را سد راہ ء و وقوف درین مرحله را حجاب می دائد ؛ چنان کە 
مکرر این معنی رادر آثار خویش از نظم و نثر بە کار بردہ و در جایی گفته اند: 
(در جوائی سرگرم بە مفاھیم و اصطلاحات پر زرق و برق شدم ؛ که نە از آٹھا 
جمعیتی حاصل شد نە حال ء اسفار اربعہ ہا طول و عرضش :از سفر بە سوی 
دوست بازم داشت؛ ئە از فتوحات فتحی حاصل و نە از فصوص الیحکم حکمتی 
دست دادء تا چه رسد بە غیر آٹھا؛ 


از توحاتنشد فتحی وازمصاحنوری مرچەخواهمدردرونجامۂآن دلغریب است 





١.طالبان‏ برای مزید اطلاع می توانند بە کتبی کە در این باب تألیف شدہ : و یا کتابی که مؤسسۂ 


تنظیم و نشر آا ر امام خمیئی 6 در شرح کامل و مفصل اصطلاحات اشعار امام در دست انتشار دارہف 
مراجعه کنند. 
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بشکٴسٹیم آینۂه فسلسفہ و عرفسان را از صلم خائۂ این قافله بیگانە شویم 


فسارغ از خائقہ و مسدرسه و دیر شدہ پشت پاہی زدہ ہر عھستی و ضرزائه شویم 


سبك و شیوۃ امام ء و تأثیر پیشینیان در آثار ایشان 
چنان کە می دانیم صاحہنظران و محققان از اھل ادب ء طبق ضوابط و 
معیارھابی شعر پارسی را بە ادوار چھارگائە ؛ یعنی دورہ ھای سبك 
(خراسائی؛ و ەعراقیء و (ھندی؛ و ہعصر بازگشت, منقسم ساخته اند. 
ھرچند این مرزہندی به قطعیت اصول ریاضی نیست ؛ اما دارای مشخصاتی 
است کە بە طور کلی شیوہ و سبك آثار را معین می کند. ہا ھمین معیارھا 
می توان گفت شعرامام ازنظر شیوەھمان×سبك عراقی؛است وآن بزرگ بە ھمان 
سیاق سخن گفتہ و بە تتبع و پیروی سخنوران سبك عراقی پرداختہ است. 
نکتۂ در خور ذکر اینکە در شعر امام برخی کلمات و واژہ ھا آمدہ کە متأثر از 
زہان امروز و ادبیات معاصر است و از بعضی واژگان مضامینی تازہ قصد شدہ 
است مائند کلمات 'وابسته" و "پناھندہ" در این بیت : 
وارستگانءبہ دوست (پناھندہ؛ گشتہ اد ہوابستہ؛ ای چو من به جھان بی پناہ شد 
و مثل کلم "'شکوفا"کە در سخن متقدمان نیامدہ و امروز متداول است: 
نسو بھسار آیسد و گللزار دشکوفاہ گردد ہی گمان کوتھی عمر خزان خواھی دید 
حضرت امام بە پیروی از سخنوران بزرگ : غزلھابی بە سبك و سیاق 
آنان سرودہ است و چون در این مجال محدود ذکر مسطورہ ھای فراوان 
میسور نیست ؛ بە ذکر چند نمونه اکتفا می کنیم. (عطار سرودہ است: 


درد دل را دوا تنسمی دائسم گےمشلدمسسرزیپانمی دائم 

امام گفته است: ٌ 

درد خسوامسم دوا نسمی خسوامم مہ خوامم شوا تمیٰ ضو٣ّم‏ 

دمولانام گوید : 

آنذ یسسوسف خسوش عسزار آمسد وا مصسیسي روزگسار آسسد 

امام گوید : ۱ 

کوتساہ سسخن کے یسار آسسد بسا گ یسوی مشکبسار آمسد 
أ 
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(سعدی) گوید : 

شادی بە روزگار گدایان کوی دوست 
امام گوید : 

عمری گذشت و راہ نبردم بە کوی دوست 
(سعدی) گوید : 

یک امشبی کە در آضوش شاھد شکرم 
امام گوید : 

یک امشبی کے در آضوش ماہ تاہائم 
(عماد فقیهہ گوید : 

پوشیدہ ام ز بی و خاکی نییاز خویش 
امام گوید : 


پیدل کجا رود بە کە گوید نساز خویش 


بر خاك رہ نشستة به امید روی دوست 
مجلس تمام گشت و ندیدیم روی دوست 
گرم چو عود بر آنش نھند غضم مخورم 
ز مرچە در دو جھان ھست روی گردائم 
ظاعر نکردہ با در و دیوار راز وش 


با ناکسان چگوئە کند فاش راز خویش 


حضرت امام قدس‌سرہ 6 ارز میان شاعران و سخنوران پارسی زبان ؛الٰتفقات و 
عنایت خاصی بە (خواجۂ شیراز, دارد و در آثار بیشتر بە اقتفا و استقبال غزل 
ھای آسمانی ہلسان الغیب؛ پرداخته ءکە نمونە ای از ان را می آوریم: 


(حافظء گوید : 

یاد با آنک سر کوی توام منزل بود 
امام گوید : 

کاش روزی بە سر کوی توام منزل بود 
و(خواج) گوید : 

در ھمہ دیر مغان نیست چو من شیدابی 
امام گوید : 

جز سر کوی تو ای دوست ندارم جاہبی 
(حافظء گوید : 

دوستان عیب سن بیدل حیران مکنید 
امام گوید : 


من درین بادیہ صاحبنظری می جویم 


دیدہ را روشنی از خاك درت حاصل بود 
کے در آن شادی و اندوہ مراد دل بہود 
خسرقہ جاپی گرو۔بادہ و دفتر جابی 
در سرم نیست بچز خاک درت سودایی 


گوھری دارم و صاحبنظری سی جویم 


راہەگسم کردہ ام و راعبری می جویم 


بسیاری از شاعران غزلھابی ہا قافيه و ردیف “ھیچ" ساخته اند ‏ کە از 
میان انان دو تن : یعنی وشفابی اصفھائیء و×حزین لاھیجی؛ : ہا یك ردیف و 
قافيه و یک بحر؛ ”ھیچ' را ردیف قرار دادہ ء و وعاشق اصفھانی؛ در ھمان بحر 


۳۰ 
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و ھمان ردیف لیکن با قافیۂ دیگر غزل ساخته اند. 


رحکیم شفایی گوید : 


ماییم و ھمین خاطر افگارو دگر ھیچ در ساختہ ہا راحت و آزارو دگر میچ 
(حزین لاھیجی؛ گوید : 

مصاییم و دل وآرزوی یارو دگر ھیچ _ تاصد برسان مؤدۂ دیدارو دگر میچ 
دعاشق اصفھائی گوید : 

درباغ تو حق نمس باد صباھیچ در کوی تو آسد شد بیحاصل ما ھیچ 
امام گوید : 

ماییم و یکی خرقة تزویرو دگر ھمیچ در دام ریا بسته به زنجیرو دگر میچ 
حکیم سبزواری -متخلص بەداسرارہ-را غزلی است با ردیف "عشق"گوید: 
نقش دیوان تضا آیتی از دفتر عشق آسمان پی سرو پایی بود از کشور عشق 
امام گوید : 

وہ چە افراشتہ شد در دو جھان پرچم عشق آدم و جن و ملك ماندہ بە پیچ و خم عشق 
تأثیر امام بر ادب معاصر 


وجود امام رمردصءءیہ در جھات مختلف منشأً خیرات و برکات بسیار 
گردیدہ و در کلیه شثون جامعه ہ تأثیری ژرف ہر جای گذاشته ائد . نھضتی را 
کە معظم لە آغاز کرد تا آنجا کە بە پیروزی انقلابی عظیم انجامید وجب 
دگرگونی شگرفی در جمیع امور گردید از جملە در عرصۂ ادب و هنر تطور و 
تحولی ژرف بە وجود آورد ؛ اھل قلم و شاعران را برانگیخت تا بانگارش 
مقالات و سرودن اشعار : مفاسد و مطاعن نظام جور و فساد را بازگویند و با 
این وسیله کار آمد و مؤثر حرکت انقلاب را سرعت بخشند. این تحرك حتی 
در دوران تبعید آن رھبر آگاہ با الھام از سخنان و اعلامیه ھای آن حضرت ادامه 
یافت تا در آستائهٔ پیروزی رو بە فزونی نھاد و تدریجاً بہ اوج اعتلا رسید ؛ 
بدانسان کە شعارھای پر شور انقلابی از چشمه سأژ عواطف عامة خلّق 
جوشیدن گرفت و کران تاکران مرزھا رادر نوردید. 
آنان‌کە شاھد آن دوران پرشکوہ و آن رستخیز عام بودہ اند ء شور و 
ھیجان و فضای آکندم از عشق و ایمانِ ان ایام ھرگز از خاطرشان محو نخواھد 


۱ 








شد. آن رر مار وق نشدنی یز منشأ پدید آمدن آثاری شورانگیز گردید. 
پس از پیروزی انقلاب و استقرار حکومت اسلامی ؛ مرزھای اییران 
زمین بە فرمان استکبار مورد تھاجم و تجاوز دشمن واقع شد و خصم بدنھاد 
از پی امحای انقلاب با ھمه توان بدین خاك مقدس تاحتن آورد کە بادم گرم و 
مؤثر آن مقتدای ربائی : امت سلحشور و قھرمان ایران با دلاوریھا و حماسه 
آفرینی ھا با دشمن مقاہله کرد و با خون مقدس خود نقشی ا زغیرت وشرف بر 
صحیفه تاریخ رقم زدکه تا ابد بر جای خواھد ماند. این حادثه نیز بابی تازہ در 
ادبیات و هنر گشود و سہب بە وجود آمدن آثاری جاوید و ماندگار گشت. 
عامل مھم دیگر در تحول ادبی ء مکاتیب و آثار منثور امام است کە در 
شیوہ نگارش : فصلی تازہ باز کرد. هر چند کە در این مقام سخن گفتن از نٹر 
امام مورد نظر نیست اما دریغ است فرازی چند از آثار منثور آن عارف بالله را 
زیب و زیور این مقال نسازیم . حضرت امام در دیباچة پیام خود بە حوزہ و 
جامعة روحائیت می ویسد: 
(سلام بر حماسه سازانِ ھمیشه جاویدِ روحانیت کە رسالهُ علميه و 
عمليه خود را بە دم شھادت و مرکب خون نوشتە اند و بر منبر ھدایت و وعظ 
خطاب ناس از شمع حیاتشان گوھر شبچراغ ساخته اند ؛ افتخار و آفرین 
ہرشھدای حوزہ و روحانیت کە در ھنگامۂ نبرد رشتة تعلقات درس و بحث و 
مدرسه را بریدند و عقال تمنّیات دنیا را از ہای حقیقت عِلم برگرفتند و 
سبکبالان بە مھمائی عرشیان رفتند و در مجمع ملکوتیان شعر حضور 
سرودہاند... آنان کە حلقہُ ذکر عارفان و دعای سحر مناجاتیان حوزہ ھای 
روحائیت رادرك کردەانددر خلسهۂ حضورشانآرزویی جز شھادت ندیدہائد.ء 
چنائکە می دائیم در دوران حیات پر برکت آن حضرت از آثار منظوم 
معظم لە ء جز قطعاتی پراکندہ ء منتشر نگردید. پس از ارتحال آن بزرگوار 
انتشار نخستین غزل ایشان ذوقی در شاعران و سرایندگان و ارادتشمندان آن 
مراد و پیر برانگیخت تا بە اقتفا و استقبال : و تضمین سرودہ ھای ایشان 


۲صسججمصسسپسجج_ٌحچسسشسصًسي٭ىتینثن ‏ .ےی 
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بپردازند. اگر محققی در گردآوری و احصای آثاری کە بە پیروی از اولین غزل 
منتشر شدۂٴ ایشان سرود شدہ اهتمام ورزد, آن گاہ پدیدار میگردد کە تنھا 
ھمین یك غزل چه تأثیری در ذھنھا و اندیشه ھا داشتہ است. 

چون آثار منظوم امام ء یعنی حکایت شور و 
حال وذوق عالمی دیئی و مرجعی کە خود حافظ 
احکام شرع و آیین مبین بود و مظھر تقوا و تقدس ؛ 
انتشار یافت رخنەای درحصار جمود و تحجر افکند و 
ظاھربینان راتکان داد و کسائی از آنان تنبه یافتند کە: 
(عیب عارفان کردن ء ناشی از تنگ نظری و تنگ 
بضاعتی استء 

ارتحال آن روح قدسی ء رستاخیزی بزرگ را باعث گشت و شیفتگان و 





دلدادگان آن حضرت از شاعران و سخنوران مراثی و غمنامه ھایی آکندہ از 
تأثر و مالامال از شورو احساس بە سلك نظم در آوردند کە بە یقین می توان 
گفت بعد از پیامبر خدا نشی رکرے وائمة ھدی میں دن در فقدان ھیچ بزرگی : 
شاعراناین هھمەسوگنامەومر یه نسرودہ و این چئین دردمندانہ سخننگفتەائد؛ 
سرودہ هایی کە درمیان انھا آثاری بس شیوا و رسا وجود دارد کە از ذخایر 
گنجینة شعر پارسی ‌ہشمارمی‌آیدودرتاریخ 
ادب این دیار ہبرجای خواھد ماند. 

در پایان یاد آوری چند نکتە به نظر 






؛ 
۹ +4 
صروری رسید : ٌ 
١۔‏ معظم لە گاہ در برخی از اشعار خود ٌ 
تصرفاتی کردہ بر روی حرف وکلمە ای قلم : 
کشیدہ وبہ جای آن ۰ حرف وکلمه ای دیگر 2 : یی حیحصت اھ ایی رر 
8 یستا کے مر ے 
سرقوم داشتہ و ہرخی از اشعار رانیز ٰ” کو ہراجا ےم 
7 ' کت نمو ہو یر طط 
بازنویسی کردہ انل کت نے آپ یہت پ سس + کی 





دائش ۴۷ ۲ ج تہ : 

٢‏ از آنجاکە سرودہ ھای بسیاری در قالبھای گوناگون ء ھمائند غزل ء 
قصیدہ مثنوی : رباعی ؛ قطعہ: مسمط ؛ و ترجیع بند ء از حضرتش به جا 
ماندہ و اکنون همۂ آنھا یکجا بە طبع می رسد : تدوین و ترتیبی خاص بدانھا 
دادہ شدہ است ء از این قرار : نخست "غزل ”ھا قراز دارد. زیرا کمیت آن از 
دیگر قالبھا بیشتر است ؛ پس از آن بە ترتیب "رباعی ھا 'قصیدە ھا 
”مسمط ھا" "ترجیع بند" و ''قطعات و اشعار پراکندہ "۔ کلیة قالبھا بە ترتیب 
حروف ( روی مرتب شدہ؛ و شعرھای متفرقة دیگر نیز بر ھمین ترتیب نظم 
یافته است. 

٣۳‏ دواحد ادبیات ء مؤسسە : بخشی بە عنوان (شناسنامة سرودہ هاء تنظیم 

کردہ و در پایان دیوان افزودہ است ؛ در این بخش ویژگیھای فنی هر شعر ‏ از 
نظر گاہ عروض و قافیه و بدیع و معانی و بیان و سبك شناسی ۔بے دقت و 
اختصار ۔بیان گردیدہ است ؛ ہدین ترتیب : 
.٠-١‏ نام شعر ؛٢-۳.‏ مطلع شعر؛٣-۳.‏ وزن شعر ( بحر شعر با زحافات آن ‏ 
ھمراہ ہا تقطیع بر اساس افاعیل مصطلح و علایم متعارف ؛ قید شدہ است)؛ 
۳-۴ قالب ( قالب هر سرودہ مشخص گردیدہ کهە غزل است یا قصیدہ یا...)؛ 
۳-۵. تعداد ابیات ؛۳-۶. سبك ( سبك هر سرودہ ہ عراقی یا خراسانی ء بیان 
شدہ است )۳-۷۰ تاریخ سرایش شعر؛۳-۸. قافیه ( ھمة حرفھای قافيه نام 
بردہ شدہ است)۳-۹:۰. ردیف (اگر شعر دارای ردیف ہبودہ ء ردیف آن 
مشخص شدہ است )۳-۱۰۶ هنر شعری و بلاغی (کليه آرايه ھا و صنایع ء 
لفظی و معنوی ء و نیز مصادیق معائی و ہیان ء در ذیل هر سرودہ مشخص 
گردیدہ است )۳-۱۱۶۰ ھمچنین اصطلاحات خاصی کہ امام در اشعار خود بە 
کار بردہ ائد : بە اختصار و اجمال شرح شدہ أست. 

۴ حضرت امام در دوران جوائی غزلیات فراوانی سرودہ ہودند و آنھا را 
در دفتری نیز گرد آوردہ ہودند ء متأسفانه در جریان سفرھای پیاپی ؛ این دفتر 
مفقود گردید . پس از آن نیز سرودہ ھایی از ایشان در دست بود کە برمحی ہە 
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خط خود ایشان ثہت دفتر گردیدہ بودء و 
تعدادی نیز بە وسیله ممسر گرامی شان 
استنساخ شدہ در دفترچھ ای گرد آوری شدہ 
بود. این دفتر نیز در جریان تغییر مکرر محل 
سکونتشانمفقودگردید.ہرخی از دستنوشتەھای 
باقیمائدہ ء در پی ھجوم مأمسوران ساواك بە 
منزل و کتابخانۂ شخصی ایشان از دست رفت. 
اما نسخە ای چند از آثار منظوم قدیمی ایشان ‏ 





کە در دست ارادتمندان و دوستان ان حضرت چونان امانتی ارزشمند 
نگاھداری می شدہ بە تدریج برای دمؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ؛ 
ارسال گردید کە این آثار در مجموع برای دیوان شعری که اکنون طبع ان بە 
پایان رسیدہ است دستمایه مھمی گردید . 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ‏ حضرت امام بنابه خواہەش و اصرار 
فراوان‌بانوفاطمەطباطہابی:ھمسرفرزندگرامی ‌ایشانءحضرت حجتالاسلام 
والمسلمین حاج سید احمد خمینی [ب,ہ,نہ] اشعاری در قالبھای متنوع وبا 
مضامین عرفانی سرودند کهە خوشبختاله ھمة ا وھھےو ‏ ۔- 
نسخه هھای خطی این سرودہ ھا در مؤوسسه 
نگھداری می شود ؛ بخشی از این سرودہ ھا 







ولف دداس 


پس از رحلت امام در چند دفتر با عناوین ٠‏ مر دزتہ ما 
سوی عشقء بادۂ عشق ء نقطۂ عطف : و محرم راز اما ا2 می 
منتشر گردیدءواکنون تمامی سرودہ هایى اخیر بر ٠‏ 


امام وآثار بہ دست آمدہ از سرودەھای قدیم آن 


دای یئم 


حضرت در این مجموعه به علاقه مندان ادب تاوس مایا سن 


وعرفان اسلامی تقدیم می گردد ضمناً مقدمۂ بانوی گرامی:فاطمة طباطبابی : 
ہر مجموعھبادۂ عشق :که در آن از انگیزۂ امام در سرودن اشعار و غزلیات 


دائش ۴۷ - ۳ 





اخیرشان سخن گفته اند : در پی این دیباچھ درج گردیدہ است. 

حال کە آن امام عاشقان ومقتدای عارفان رخت بە دیار ملکوت کشیدہ 
و در جوار رفیق اعلی آرمیدہ است ‏ مجموعه آثار منظوم آن حضرت در یک 
مجلد در دسترس مشتاقان و ارباب معرفت قرار می گیرد. امید است کە حقایق 
و معارف آن : سالکان الی الله را چراغ راہ و عارفان را شمع جمع و مناجاتیان 
را ذکر خلوت انس باشد. اینك آن روح قدسی ءکه اسلام را از پس قرنھا غربت 
و ھوان تجدید کرد و دیگر ہار سہب شکوہ و عزت مسلمین گشت : در رضوان 
اٹھی و جایگاه صدق ؛نزد مليك مقتدر ء مقام گرفتہ و آن نفٰس مطمئن در جوار 
محبوب مأواگزیدہ : بر روان تابناکش صلوات وسلام نثار میکنیم و ہر تربت 
منور او درود و تحیت می فرستیم . جزاء اللہ عئن الاسلام و المسلمین خیر الجزاء'۔ 


جاد جاد جاد چاد بات 





مم شس ےت 
١.خمینی‏ ء (امام ) روح الله الموسوی ؛ دیوان امام زدیباچھ] ؛ چ ١ء‏ تھران : مؤسسه تنظیٔم و نشر 
آثار امام خمینی ؛ ۱۳۷۲خ۔ 


۳۶ 
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منیژہ اآرمین 
تھران ۔ایران 


جایگازن 


در قصه وادبیات معاصر ایران' 


جایگاہ زن در ادبیات داستانی را در چھار دورہ می توان بررسی کرد: 

.۱۳۳۰ دورۂ اول ؛ از آغاز مشروطیت تا حدود سالھای‎ .١ 

٢‏ دورۂ دوم ؛ سالھای بعد از ۱۳۳۰ء یعنی دوران فعالیت حزبھا و 
گروھهھا و مبارزات سیاسی و بویژہ نفوذ ”حزب تودہ" در ایران . 

٣‏ دورۂ سوم ؛ سالھای پیش از انقلاب اسلامی. 

۴ دورۂ چھارم ؛ سالھای پس از انقلاب اسلامی . 

اگرچه قصه نویسی بە معنای امروزی : در ایران باورود رمان ھمای 
خارجی آغاز شد : اما قالب داستان ادبیات منثور در ایران سابقه ای طولائی 
داشته است . بیاد آوریم کە نقالان ما از روزگاران گذشتە : پیوستە از درستم 
(سھراب) (تھمینہ؛ ۰مئیژہ ٢گردآفریدء‏ و... یاد میکنند . در ادبیات بعد از 
اسلام مائند تذکرۃ الاوثٰاء و گلستان سعدی نیز از این نمونه ھا کم نیست۔ به 
عنوان نمونه قصه ای در مجلس سوم گلستان وجود دارد و نشان می دھد کە 
قدر و منزلت زن ء در بینش قدما چگونە ہودہ است. 





+١‏ زن در رسانہ ھا؛چ ١ء‏ تھران : دفتر امور زنان نھاہە ریاست جمھوری اسلامی ایران۔ 


دائش ۴ 


اریہ 





ثقطۂ شروع رما ان ھای اروپایی ؛ فلسفه اومائیسم و ہویژہ نظریةۂ شک 
دکارت است . ولی فراموش نکنیم کە نقطۂ شروع لزوماً نقطۂ اوج نیست. 
بھرحالسیرقصەنویسی را در چھار دوران بصورتی یت بررسی میکنئیم. 


نوثڈاہ اس کے کن عور تت ۰ 

در این دوران ؛کتابھای زیادی ہا مضمون زن : نوشته شد کە بیشتر شرح 
حال زنائی بودکە بە سقوط کشیدہ شدہبودند.''محمدمسعود'درتفریحات شپي؛ 
اشرف مخلوقات و گٹھاہی کہ در جھنم می روید مسأله انحطاط زنان را بادیدی 
تلخ قلم زدہ و وضع موجود را محکوم کردہ است. 

کتاب زہااثر ”محمد حجازی"کە بعد از سال ۱۲۹۹ نوشته شدہ ؛ فساد 
اداری آخرین سالھای حکومت قاجاریه را نشان می دھد. دزیہاء باسرانگشت 
غریزۂ جنسی در جاہجابی افراد نقش مھمی را بازی می کند. وی نمونە ای 
است از شخصیت یک بعدی و مسطح زنک او را فقط در سطح وقایع 
می بینیم. با این حال در مُاجراھایی مھیج ؛ آدمھا را بە دنبال خود می کشد و در 
این نقش : قدرت و حاکمیت دارد و تاحدی بە عنوان یک ارزش جا می افتد. 

(معصومہ شیرازی) درکتابی ہہ ھمین نام اثر "جمالزادہ" نیز زنی است 
که بە فسادکشیدہ شدہ ولی نویسندہ شخصیت وی رابادیدی وسیع وعمیق و 
توجه بە رابطهُ علت و معلول طرح کردہ است.او کە بە صورت تصادفی بە این دام 
افتادہ ء بە پاکیھا و فطرت خود فکرمی‌کند و سرانجام دربیست و دوسالگی 
می میرد تا روی دیگر سکه : که مظلومیت اوست نشان دادہ شود . یکی از 
ویژگیھای این دورہ کوباندن مذھب و روحانیت در داستان ھاءاز جملە در دو 
داستان یاد شدۂ و زیباہء و همعصومه شیرازی است. 


دورہ دوم ؛ سالھای بعد از ۱۳۳۰: 
دوران مبارزات سیاسی ء فعالیت حزبھا و گروھھا و بخصوص نفوذ 


۸ .ےکس سپ س ست ‏ س6 6 شس مل×ە .٥.٣٥.س٥.9.8×س8س.9۹×س‏ 


جایگاہ زن در قصه و ادبیات معاصر ایران 


”حزب تودہ" درایران است . ”بزرگ علوی"ء یکی از نویسندگان این دورہ: 
در کتاب چشعھایش زن را تقریباً ہاشخصیتی متفاوت مطرح کردہ : و بە 
روانگاری و بخصوص فرافکنی پرداخته است. کتاب : بامقدمه اي سیاسی 
آغاز می شود و بعد می رود روی نقطۂ ابھامی کە تابلوی چشمھایش برای 
ناظم ھنرستان بوجود آوردہ است . بعد از پانزدہ سال کە از مرگ نقاش تابلو 
می گذردء زن ۔۔-ہ فرنگیس, ۔۔۔می آید . این زن ھم در زمینه احساسی وھم 
در زمیئڈ سیاسی دچار سردرگمی است و چنائکه لازمه نظام مارکسیستی 
است ؛ زندانی طبقهُ خود است . در واقع برخلاف آئچه در ابتدای کتاب مطرح 
شدہ ء آنچه در (فرنگیس؛ ہوجود آمدہ ہ نە یک تحول اجتماعی کە آغاز یک 
ہرون فکنی است. بعد از خوائدن این کتاب ء خوائندہ از خود می پرسد 
نویسندہ چه چیز را می خواستہ محکوم کند؟ سر گشتگی ھای یک زن را؟ء 
طبقه او را؟ یاکل نظام را؟ و جواب مشخصی.پیدا نمی کند و خود را در ھمان 
آغاز داستان می ہیند. بە طور کلی درداستان ھای بزرگ علوی: 
.١‏ تکیهە بر روی جنبه ھای ظاھری زن یاد است. 
٢‏ زنھایی کە نقش محوری دارند, از طبقه مرفه جامعه ھستند ہجز (پادنگء. 
٣‏ انگیزۂ حرکتھا و تحولات زن و حتی ہازگشت بە دنیای درونی اش : بیشتر 
تابع جنبەھای بیرونی و بخصوص طبقاتیش است . 
۴ رابطۂ میان زنان و مردان در فضایی شبیە داستانھای اروپابی می گذرد و بعد 
بە نظر می رسد که چنین رابطه ھابی : از سوی تودۂ مردم : بە عنوان ھنجاری 
اجتماعی تلقی شدہ باشد . بی اعتنایی این نویسندۂ سوسیالیست بە خُلق و 
خوی عامه مردم نشان می دھد کە ادعاھای سیاسی وی تا چە حد در قصه 
ھایش رنگ باخته انلہ ۱ ۱ 
۵ از ھمۂ اینھا مھمتر این که زنان قصه ھای ”علوی” ھیچکدام سیاسی نیٰستند 
و نھایتاأء همسر یک زندانی سیاسی اند و یا نقشی حاشیه ای دارند. ”علوی" 
ہرگز بە زن جنبة فعال ندادہ و ھموارہ او را در موضع انفعالی مطرح کردہ ءکه 
۱ 


۴ 





دائش ص ۴۰۷۰ 





این نقصانی ہزرگ برای یک داستان نویس سیاسی است. 

”صادق ھدایت" نیز بە این دوران تعلق دارد. داستانھای رآلیستی و 
سورآلیستی او با رنگی از آداب و رسوم و فولکلور ایران بە زہانی سادہ وغنی 
بە نگارش در آمدہ است. زن : در قصه های او ء چیزی میان رویا و واقعیت 
است ءمائند آنچه در بوف کور می بینید. از طرف دیگر؛ این زن گاہ معشوقه 
اوست وگاہ مورد نفرت او : بە طوری کە در جدالی میان واقعیت و خیال او را 
قطعه قطعه می کند و در چمدان می گذارد . در علوبه خانم ہا زنھایی روبرو 
می ‌شویم کە ھمه چیزشان کاملاً در سطح است. در واقع کاریکاتوری از زن و 
تصویری تمسخر آلود از ھرزگی و آلودگی اند . ”صادق ھدایت " ہا تفکر 
نفیگرایانڈ خود ء افراد و رابطە ها را بە صورتی گسیختہ و ہدون نظم ء ھمراہ با 
چاشنی ای از گفتارھای مذھبی آمیخته بە خرافات : بازبانی ماھرائه بە تصویر 
کشیدہ است. وی جز نفی مذھب : ارزشھای اخلاقی را هم اہزار ریا کاری 
می نامد و نفی می کند. 


دورہٗ سوّم ؛ سالھای پیش از انقلاب اسلامی : 

”صسادق چسوبک "ء ”جسلال آل احمد": ”'ھوشنگ گلشیری" 
"غلامحسین ساعدی"و ”سیمین دانشور" از نویسندگان قصۂ در این دورہ اند. 

”'صادق چوہک' محور ھمه مسائل سیاسی و اجتماعی و عاطفی و 
حتی عقیدتی را در غریزه جنسی خلاصه می کند . طبیعی است کە زن نیز در 
قصه ھای او از یک جانور مادہ فراتر نمی رود. 

بدون شک پیشتاز ادبیات منثور این دورہ "اآل احمد" است کە با نثر 
توفانی خود ہ تکانی بە ادبیات داد و توانست سادہ ترین و ملموس ترین 
وقایع را بازبائی گویا و جاندار بە تصویر کشد. اما نثر توفندۂ او شامل 
شخصیت پردازی زن در قصة ھایش نمی شود. زن در داستانھای "آل احمد از 
زنھابی است کە سردیگ سمنوپزان پر حرفی می کنند : یا بە جادو و جنبل 
۴۰ 
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می پردازند ء یا بە فکر ھوو و گشایش بخت اند و خلاصه آنکەه ھمان زنی 
ھستند که در ذھنیت جامعه وجود دارد یعنی زن سنتی نە چیزی بیشتر, 

اگر بخواھیم زن دربعضی ازقصە‌ھای”ھدایت'و"آل احمد"راہا زنھای 
داستاتھای "بزرگ علوی” مقایسە کثیم ‏ می بینیم کە در دورۂ اخیر زنھا مردمی 
واز تودۂ مردم وارد قصه ھا شدہ اند و ملموس و واقعی بە نظر می آیند تا دزن 
در قصه ھای "بزرگ علوی". 

از این دورہ ء دو کتاب شازدہ احتبحاب از ”ھوشنگ گلشیری' و سو و شون 
از”سیمین دانشور"رابه دلیل داشتن نقش محوری زن در آنھاءمطرح میکئیم : 

در شازدہ احتحاب ء چھرۂ دو زن مطرح می شود کە ھریک بگونەای 
مظھر مظلومیت زن در تاریخ اند و تا حدی بە آن کلیت کە لازمەه شخصیت 
پردازی زن در رمان است می رسیم. 

زن اوّؤلء شخصیتی متفاوت نسبت بە زنان خاندان اشرافی خود دارد و 
کسی است که باید از پشت شیشه ھای درشت عینک او؛ تباری رابشناسیم کە 
نە تٹھا در عرصه سیاست : بلکە در عرصۂ ادیشه نیز رو بە زوال است. 
توصیف ظاھری کنش ھا و واکنش‌ھای او نیز بە گونە ای است کە از طریق او و 
اندیشه ھایش به نوعی ریشه یابی در دوران خاصی از اشرافیت می رسیم. 
وفخر النساء ء زن قدرتمندی است و ھمه چیز را زیر سال می برد: حتی 
شوھرش راکە تنھا بازماندۂ سلسله قاجار است,زخمھایی کے از رھگذر 
سنتھای پوچ ہر روح دفخر النساء وارد آمدہ چندان است کهە جایی ہرای عشق 
و احساسات زنانه برایش نمی گذارد. از زبان اوست کے از ناھنجاریھای 
سیاسی و اقتصادی ء تا فسادی کە داخل حرمسراھا وجود داشتہ: پردہ ہرداشته 
می شود. 

بازتاب رفتارھای وفخر النساءء این است کە وشازدہ احتجاب: برای 
البات شخصیت خود و شاید ھم برای زندہ کردن روح اجداد والاتبار خود : 
باافخری کلفت خانه ۔۔ نمونه زن دوم ۔۔۔کھ او نیز مطیع بودن را از تبار خود 


۴۱ 
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آموختة : رابطه برقرار می کند. اینجا است کە تصویری دیگر را می بینیم از 
ھمان زن سنتی کە محکوم قدرت است و از خود ارادہ ای ندارد. 

دراین رمان : بە ئقش تازہ ای از شخصیت پردازی زن می رسیم. زنی کە 
ابتدا عجیب و پر رمز و راز می نماید . زنی سرخوردہو عاصی که باحرکتی از 
درون و ہیرون : نقش کمرنگ او روشن می شود و باطرح شخصیت و منش او 
بە نقطه ھاى روشنی از ویژگیھای یک طبقه می رسیم. در این رمان ء زن 
تشخیص دارد. ھمان چیزی که در آثار 'جمالزادہ" 'بزرگ علوی“ء“ھدایت ” 
و حتی "ال احمد“ نمی بیئیم. 

در سووشون نیز بە نوعی دیگر ہا این تشخص روبرو می شویم. عنوان 
کتاب : باری از شھادت را باخود دارد. از مرگ سیاوش و کشته شدن یحیی 
پیامبر؛ تا شھادت امام حسین عدادہ.×زری) شخصیت این قصہهنموئلە‌ای است 
از زن ایرانی : زنی خوشبخت : عاشق و مادر کە می خواھد ہا چنگ و دندان : 
آرامش خانه اش را حفظ کند. از طرفی یوسف ۔-شوھرش با حکومت وقت 
درگیر است و ھمین مسأله ءدزری: راب جدالی درونی ہا خود می افکند. او در 
این جدال تنھای تنھاست: از طرفی از مشکلات اجتماعی در رنج است 
وسعی می کند با ھمان روشھای سننّی نذر ونیاز ورفتن‌بەزندان و دیوانه خائه 
دل خود را آرام کند و از سویی برای حفظ آرامش خائوادہ : مخالف درگیری ہا 
حکومت است. در درون او "زن خانگی و سنتی ”ہا "زن تاریخی و اجتماعی" 
در ستیز است., یوسف نیز با شیوۂ مرد سالاری می خواھد (زری: را عوض 
کند. در حالی کە ھنگام اقدامات جدی می خواھد زن خود را از قضایای 
سیاسی دور نگ دارد. در واقع ءھیچکس بە دنیای درون (زری: راہ ندارد. همه 
او را از بیرون می بینند از جایی کە خود می خواھند: و زری ھمه شان را نگاہ 
کرد. چقدر ھمه شان غریبه می نمودند. بعد بە شوھرش می گوید ء آنقدر باتو 
مداراکردہ ام کە مداراعادتم شدہ۔. 

خوائندہ قضه می بیند که دزری؟ عمراہ ہا وقایع شخٌول می ییابد و 
۴۲۳ 
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سرانجام در نقط اوج داستان کە مرگ یوسف است ہا صحنە پردازی حساس 
و دقیق نویسندہ بەکلیت و وحدتی می رسد که خوائندۂ جستجو گر می توائد 
آدمھا و وقایع را از جھات مختلف ببیند و ھمین جاست کە می بینم (زری؛ بھ 
نقطه ای می رسد که سووشون برای وی مفھوم واقعی اش را پیدا کردہ استء 
یعنی خط شھادت طلبی ؛ وەزری: را می بینیم که فراثر از یک زن شوھر مردہ: 
فراتر از یک زن عاشق و فراتر از یک مادر می رود و در نقش کلی زن ظاھر 
می شود . شخصیتی یگانە کە بە همهٔ تاریخ فکر می کند: دکاش من ھم اشکی 
داشتم و جایی گیر می آوردم و برای ھمهٔ غریب ھا و غربت زدہ ھای دنیاگریه 
می کردم. برای ھمة انھاپی کە بە تیر ناحق کشته شدہ اند و شبانە ء دزدکی بە 
خاک سپردہ می شوندہ و این چقدر متفاوت است با آن زئی کە در ابتدای قصۂ 
گفته بود:+شھر من و مملکت من : ھمین خانه است.م 

سخن کوتاہ ؛ چھرہ زن در ادبیات داستانی ء غالباً مخدوش است . چھ 
در رمان‌ھای بعد از مشروطیت کە بیشتر روئویسی از رمان ھای اروپابی 
هستند و چە آٹھاکە نوعی اومائیسم را در نظر داشتہ اند. حتی در دوران 
روشنفکری ؛ ھمچنان دایرہ تنگ است . "ال احمد" و عدایت" نیز 
میچگاہ زن را ہا جامعیت مطرح نکردہاند و شخصیت (فخر النساء و 
(زری ءء استثنابی هھستند در میان قاعدہ. . 


دورہ چھارم ؛ پس از انقلاب اسلامی : 

انقلاب اسلامی؛:ارزٹھا رادرھمة زمینەھا دگرگون کرد. باورھای تازہ با 
خود آورد و فطرت خواب زدۂ آدم ھا راکە ھر یک بە نوعی بە طاغوت آلودہ 
شدہ بودند پیدار کرد. زنانی کە ھفدہ شھریور 'را آفریدند توانستند 
چشچھای تنگ متحجران واپسگراو متجددان غرب گرا را بە حقایقی تازہ ہاز 





۱ در روز ۱۷ شھریور ۷‌ اخ ٭ ھزاران تن از زان و مرەان و کودکان تھران که عليه نظام شساء 
ستمکار راہ پیمابی می کردند : بدست جلادان شاء بشھادت رسیدند۔ 
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کنند. این زٹھا ئە لاس ھای شیک پوشیدہ ہودند ئە زببابی چشمگیری 
داشتند و نە حرفھای روشنفکرانه بلد بودند. اما جلوہ ھای وجودیشان : حتی 
در ذھن قافيه اندیش نویسندگان نمی گنجد . این زنھا ء قھرمانان گمنامی 
ھستند از میان مردم کوچھ و بازارء نە در زاویة دید روشنفکرانبرج عاج نشین. 

وعزت السادات ہ در رمان حوض سلطون یکی از ھمین زنھا است . زئی 
که بە طور تصادقی وارد جریانات سیاسی شدہ ولی بی تفاوت باقی نماندہ و 
باارادۂ خود در مبارزات سیاسی خرداد ۱۳۴۲ نقش مھمی بازی می کند. او 
از جملە شخصیتھایی است که نە تنھا متحول می شود بلکە تکامل نیز می 
یاہد و در ھمین مبارزہ است که دخترش سقط می شود . دختری کە گوپی از 
بطن رنجھا و حق طلبی ھا زاییدہ شدہ و می تواند نشانه و نقشی از آیندہ باشد. 
اینک "مخملباف" : نویسندۂ این قصه تا چه حد بە این تفکر وفادار ماندہ 
استا؟ در باغ بلورء تصویری از واقعیت ھا : رویاھا و اوج و حضیض ھای 
زنان بعد از انقلاب اسلامی رامی بینیم کە در خانه ای مصادرہ ای جمع شدہ 
ائد۔ زنھایی کە می ہایست آگاھانە تر و فعال تر باقضایای بعد از انقلاب و 
بخصوص جنگ ہرخورد کنند. بعضی از آنھا چند سالی ھم در دبیرستان درس 
خوائدہ اند و طبعاً می ہایست بھتر از (عزت السادات: فکر کنند. ولی این طور 
نیست شخصیت ها در قصه اگر چھ در تحولند ولی به ھیچ تکاملی نمی رسند 
و ھیچکدام مثل (عزت السادات: تشخص و قابلیت ندارند. ھمة آنھا بی ارادہ 
و سرگشتۂ سرنوشت کورند . آیا ھمه این زنھاکە یا دیوانه شدند و یا بە انحراف 
کشیدہ شدند ء می توائند ھمان دختری باشند کە توسط وعزت السادات, و از 
بطن رنجھای انقلاہی زاییدہ شدندا؟ 

بعد از انقلاب اسلامی قصه ھایی داریم کە بعضاً از انقلاب : ہی تفاوت 
گذشتہ یا ضد آن حرکت کردہ و یا این کە بە نوعی مذھب راکوہیدہ اند : آن 
ھم از سوی کسائی کہ در ابتدا برای انقلاب قلم زدہ اد . صحرای سرد از 
”محمودگلاہدرہ ای“ از این قماش است. در این کتاب شخصیت زنی مسلمان 


۴۳۴ 





جایگاہ زُن در قصه و ادبیات معاصر ایران 





مطرح می شود کە ہی شباھت بە کاریکاتورھای ادبی ”ھدایت" نیست. مطرح 
شدن این شخصیت شاید شکل تازہەای برای کوبیدن زن مسلمان باشد . 
(حمیراء دختری است چادری اما مظھر ہدی کە بافرستادن عکس خود برای 
وعلی سیاء تارزن معروف و مظھر نیکی او رامی فریبد . ٭حمیراء پیوستە ء 
طوماری از اصطلاحات مذھبی بزبان می آورد تا بە مقصودش برسد و اصلاأ 
معلوم نیست این مظھر بدی بە چه دلیل تصمیم بە نابودی مظھر خوبی گرفته 
است وبەنظر می رسد کە طرح این قصه فقط ترویج یک شخصیت است و بس. 

”شھر نوش پارسی پور" بە جنگ با سنتھا رفته است هھمانگونە کە در 
اولین قصٌّەاش سگ و زمستان بلند می بینیم. در زنان بدون مردان نیز گرچھ سنتھا 
را بە تمسخر کشیدہ ولی خود بە نوعی اسیر سنتھا است. زٹھای این قصه 
آدمھای ناقص العقلی هستند باب پسند مرد سالاران : و نقاشی ھایی هھستند 
عریان چون نقشھای دوران رنسانس و باب طبع روشنفکران عتیقه اولی همین 
زنھا نە از خود ارادہ ای دارند و نە حق انتخاب و سرانجام ھنگامی ھم کە بە 
تحول می اندیشند برای متحول شدن محتاج باغبان پیر می شوند کە بە نوعی 
مظھر باروری مذکر است. 

”'سیمین دانشور" نیز در کتابِ جریزۂ سرگردانی زنی را در سالھای قہل 
ازانقلاب اسلامی مطرح میکند کە درمیان دوگونە از عشق و دوشیوسیاسی: 
سرگردان استدرحالی که این دو قطب درنقش دو مرد پاہرجا هھستند.(مرادء و 
(سلیم) هر یک راہ خود رامی روند دراین میان (ھستیء استکەسرنوشت او 
رابه این سو وآن سومی کشاند و موقعیتھا ھستند کە او را انتخاب می کنند و 
خودء در این ائتخاب ھا نقشی ندارد. 

نگارندہ ء مدتی را صرف نوشتن قصہ ھای حجحرت کردم که غالباً از 
واقعیت ھای موجودگرفته شدہ بود و بعد از ان دورہ اینک بە ادبیات مذکر و 
مؤنٹ اعتقاد ندارم و در نوشته ھایم سعی می کنم ریشه های نفسانی وقایع 
اجتماعی را پیداکنم. 


۴,۵۵ ٌ 
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در قصە‌ھای ”راضیه تجار* زن پر رمز و راز شرقی رامی بینم . شاید زن 
سنتی باشدکه به دئیای درون او راہ می یاہم و مجالی برای ائدیشیدن در قصه 
ھای زن شیشه ای و سفر بە ریشه ھاپیدا می کنم . عشق : در فضایی صمیمی و 
با ایمانی بسیار گستردہ تر از پندار مادی گرایان مطرح شدہ است و طرح 
اندیشه ای است نو در این باب. 

شایسته یاد آوری است که ہر خلاف آنچه بلندگوھای غربی یا ہازی 
خوردہ ھای داخلی شانءوحتی مسلمانھای خودہاختهہ می گویند؛ اسلام 
زنجیری ہر پای زن ھئرمند نیست و اینک شاھد حضور زنان ھمنرمندی در 
عرصۂه ھئر و ادب ھستیم.در مورد موضوع زن نیز کار کمّی زیاد شدہ وھنگام 
آن رسیدہ است کە کارھا باکیفیت بھتری دثبال شود. 


جاد جا جاز عاد جا 
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سید اصغر علی شادانی 
ترجمه از اردو : انجم حمید 
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان 


استاد علامہ شادان بلگرامی 


سلسلهُ نسب سید اولاد حسین متخلص بە "شادان" بن سید تفضل 
حسین نقوی بن سید فدا حسین نقوی بخاری بلگرامی بە سی و چھار واسطه 
به امام علی النقی ءبدن می رسد . بخشی از آن سلسله چئین است:و سید اولاد 
حسین "شادان " بلگرامی بن سید تفضل 
حسین...بن طاھر بن سید کمال الدین ... مسس ئا حا تا 
بن سیدصدرالدین بن ‌سیداحمدکبیر ہن 
سیدجلال الدین معروف ‌بە جلال ‌بخاری 
بن سید محمد بن سید محمود ...بن 
جعفر تواب بن امام علی التقیإىحم. 
شادان شب جممعه ۲۹ رہیعالشائی 
۷ ھق / ۱۸۶۹-۷۰م. در مقام آرہ 
بخش شاہآبادءاستان بھار (ھندوستان) 
چشمبە جھان گشود.پدر بزرگش نخست او را ”سید آل حسین " ام نھاد. 
از نیاکان وی ؛ ' سید محمد بن سید محمود "از سامرہ بە بخارا 
مھاجرت کردہ و در آنجا سکوئت گزیدہ بود. سپس ” سید جلال الدین” 


چیہ 





۱ ١۔سید‏ اصغر علی شادانی کە شوھر نبیرہ دختری 'شادان بلگراسی" است ء کتابی با نام ات 
شادان ہلگربی بزبان اردو نوشته و در سال ۱۹۸۶م. در کراچی بە چاپ رساندہ است,(مترجم) 


دائش ۴۷ 7 





معروف بە ” سید جلال بخاری" یکی از نوادگان سید محمد ؛ از بخارا بە 
مولتان آمد و در ”اوچ" ساکن و ھمانجا مدفون شد. وی خلیفه "بھاء الدین 
زکریا ملتانی ” ہود. ”سید جلال بخاری "سه فرزند بە نامھای ”سید احمد 
گہیر" " سید بھاء الدین“ و "سید محمد " داشت. 

از“سید محمد"پسری بە نام”سیدجلال" در سال ١٠٠٥ھ-ق‏ متولد شد. 
شھابالدین شاھجھان:پادشاہگورکانی او را بسیار احترام می کرد و بە وی رتبه 
صدر الصدور ھندوستان را اعطا ء و نیز از منصب ”شش هزاری” ہرخوردار 
کردہ بود. "سیدجلال"' شعر می گفت و در اشعارش "رضا" تخلص می کرد. 

”سید احمد کبیر“ دو فرزند بە نامھای سید جلال الدیین مشھور بە 
”مخدوم جھانیان جھانگشت" و سید صدر الدین معروف بە 'قطب الاقطاب 
راجو قتال" داشت که از سید صدر الدین تحفة الاصایہم' بە یادگار ماندہ و در 
تصوف از آثار معروف ہشمار می آید. در تذکرۃ الاولا و تاریخ فرشتہ نیز ترجمة 
احوال وی آمدہ است. ”شادان ہلگرامی ”از نوادگان او است.سید صدر الدین 
در سال ۸۰۱۶ھق درگذشت و در ”اوچ شریف" بخاک سپردہ شد. 

ازاخلاف “ سید جلال الدین بخاری"ء " سید کمال الدین بن سید 
محمد اصغر“ ھمراہ فرزندان و نوادگان خوداز جمله ”شادان" سه سالە و پدر 
و مادر وی ؛ اوچ را ترک گفت و بە بلگرام رفت. ھنگامی کهە ہزرگان شادان از 
اوچ بە بلگرام آمدندہ نزدیک امام بارگاہ "بزرگ آغا'برای خود خائە ھا ساختند 
و بە مناسبت اوچ ؛ آن محلە را ''اوچی مندی ” نام گذاشتند و شادان تا واپسین 
روز عمر خود در ھمانجا ہبسر برد. 

”شادان بلگرامی " از پنچ سالگی پیش پدر بزرگش ' سید فدا حسین 
نقوی بخاری" تحصیلات خود را آغاز ودر دہ سالگی دریکی از مدرسە‌ھای 
“بلگرام 'نامنویسی کرد. در آنجا "مولوی غلام حیدر ارشد بلگرامی" و 


مسمسسع3ٗامسمسمسم٭مموسٗمسپساسسژسو سیپ وسےےےے ‏ سے 
۱۔احمد منزوی ؛ فھرست مشترکٹ نسخه ھای خطی فارسی پاکستان ) (اسلام آباد : سرکز 
تحقیقات فارسی ایران و پاکستان : ۱۳۶۵غخ / ۱۹۸۶م.) ج ۷ صص ۴۲۳ -۲۲۵(مترجم) 


ے٠٣‎ 


استاد علامه شادان بلگرامی 





”مولوی کرار علی ہلگرامی" از استادان وی بودند. شادان آموزش زبان عربی 
را از ھعشت سالگی آغاز کرد. وی از آثار فارسی اسکندرنامہ یوسف و زلٰخاء 
گلستان : بوستان وآثار "ابو الفضل "و "عرفی شیرازی'را پیش پدر بزرگش 
وحدایت النحو را نزد ” مولوی سید کرار علی “ فراگرفت. زبان فارسی را نیز 
نزد ” میر بھادر علی و " سید وارث علی بلگرامی ” آموخت و در آن مدرسه 
دورۂ دہبیرستان را بە پایان رسائید. 

در سال ۲ء۔نگامی که خواھر بزرگش “ آل فاطمه" بە عقد مولوی 
سید حسین لکھنوی مشھور بە "'شمس العلما بحر العلوم ' در آمد : ھمراہ وی 
از بلگرام بە لکھنو رفت و بە آموزش زبان انگلیسی مشغول شد . در مدرسه 
عالی ”سینتینال ” دورۂ دہیرستان را گذراند و دیپلم گرفت. در مدرسة عالی 
اسلامیە لکھنو" نیز کلاس نھم را خواند. "شادان " کتابھای درسی فارسی 
دہیرستان و مقطع دیپلم را پیش "میرزا محمد ھادی رسوا' فراگرفت . او معتقد 
بود کە مھارت میرزا در علم ریاضی چنان است که می توان گفت در سراسر 
ند ھیچ کس ہا وی قابل مقایسه نیست. 

”شادان ' در سال ۱۸۹۲ء.آموزش انگلیسی را ترک گفت و بە زبان عربی 
التفات کرد۔در لکھنوءنزد"میرزاابوترابکشمیری"صرف ونحروثشرح تھذیب؛ و 
نزد ”مولوی سید حسین " قطٰی و مسلم راخواند. سال بعد در مدرسۂه ”راجە 
صاحب" محمود آباد بە عنوان مدرس زبان انگلیسی کلاس پنجم استخدام 
شد. پس از مدتی درس انگلیسی را در آن مدرسه تعطیل ء و تنھا درسھای 
عرہی و فارسی مربوط بە دورہ هھاى دائشگاہ پنجاب را تدریس کرد. سپس 
تدریس درجه "منشی” را ہر عھدہ گرفت و در سال ۵ء مراہ دانشجویان 
خود دورۂ امتحان درجه منشی را گذرائندہ و ھمزمان امتحان ویژۂ زبان 
انگلیسی را نیز ہا موفقیت پشت سرنھاة و دیپلم گرفت. وی در سال ۸۱۸۹۶. 
دوس ”منشی عالم ' را تدریس کرد. سپس دورہ ھای "”منشی عالم ”و "مولوی 
عالم”را ہاموفقیت گذرائد . درسال ۷ء ھم دؤرۂ“منشی فاضل“" را ہا 
موققیت طی کرد. خدعت او در آن مدرسه تا سال ۱۸۹۹ء .ادامه یافت. 
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استخدام در مدرم عاليه ایالت رامپور 
”شادان” در ماہ فوریه سال ۱۹۰۱م .در مدرسۂ عاليه ایالت رامپور بە 
عنوان استاد فارسی استخدام شد و از لکھنو به رامپور رفت. شاگردش؛ سید 
محمد نقی شادمان لکھنوی را هم ھمراہ خود برد و عدتی از وی سرپرستی 
کرد تا وی یز در ھمان مدرسه بە تدریس درجه "منشی عالم''مشغو لکار شد۔ 
”شادان* در ان مدرسهە دانشجویان درجه ”منشی فاصل” را اسوزش 
می داد. چندی بعد ہا ھمکاری ”مولوی ابو الحمید فرخی* کە استاد *نواب 
حامد علی خان " والی رامپور بود ءبە ”عبد الغفور خان" رئیس ایالت : تدریس 
دورہ تحصیلی دائشگاہ پنجاب را پیشنھاد کرد ءکە بە تصویب رسید و بە این 
ترتیب, در آن مدرسه سە دورۂ تحصیلی باعنوانھای 'مولوی"ء "مولویٰ عالم 
”و ”مولوی فاضل ' آغاز شد. در نتیجہ دانشجویان "رامپور" پس از گذراندن 
دورۂ 'منشی فاضل " یا 'مولوی فاضل"ء در مدرسه ھای عالی دولتی شغل 
معلمی فارسی یا عربی را بە دست آوردند ء سپس در سراسر استان متحدۂ 
آگرہ واودھ (اتاپرادیش ) بە عنوان آموزگار فارسی شناخته شدند. 
”شادان ” در دوره اول ماموریت رامپور کە تا سال ۱۹۲۳م .طول کشید؛ 
شاگردان معروفی چون مولانا عبد العزیز میمن (استاد عربی دانشگاہ سلم 
علیگر)ء مولانا حامد حسن قادری (مؤلف تاریخ ادب اردو و استاد دائشکدۂ 
سینت جانسون آگرہ)ء شیخ وجاھت حسین عندلیب شادائی ( رئیس پیشین 
بخش اردو در دانشگاہ داکا) ء میرزا ھادی علی بیگ وامق شادائی رامپوری ؛ 
غلام ناصرخان نگار شادانی:محمد علی خان اثر رامپوری و امجد علی خان 
را ترپیت کرد.او در سال ۲۱۹۲۳. درامتحان مصاحبہ:ازمیانھفتاد و دوتن برای 
تدریس درجۂه 'منشی فاضل" در دانشکد؛ خاور شناسی دانشگاہ پنجاب 
لاھور انتخاب شد. در آن دائشکدہ: سە تن دیگر یعنی حافظ محمود شیرانی :؛ 
مولوی سید سبطین و مولوی عبد العزیز میمن (شاگرد شادان) پذیرفته شدئد. 
شادان ھمان سال از رامپور بە لاھور آمد و مدرس شد. وی در آن زمان: ۴۷ 


٥۲ 





استاد علامه شادان ہلگرامی 





سالە و سن بازنشسبتگی حوالی ۵۵ سالگی بود۔امسا دکتر"وولی ز"رئیس 
دانشکدہ: سن بازنشستگی راتا۶۰ سالگی رسائد. 

دکتر ”وولیز" در سال ۱۹۳۶ء. در گذشت و دکتر مولوی محمد شفیع 
رئیس دانشکدہ شد. وی نخستین مسلمانی بود کە بھ ریاست آن دانشکدہ 
رسید. در ھمان سال زمان بازنشستگی شادان ھم فرا رسید: اما دکتر مولوی 
محمد شفیع کهە ہسیار تحت تآأثیر وی قرار گرفته ہود ء و بە او بسیار احترام 
میگذاشت : مأموریتش را برای دو سال دیگر تمدید کرد. 

شادان در سال ۱۹۳۸ء. بازنشسته شد. ھمزمان:شاگردش سید محمد 
نقی شادمان لکھنوی در رامپور درگذشت و کرسی استاد فارسی در مدرسة 
عاليه رامپور خالی مائد.شادان بارضایت و موافقت" سید رضا علی خان 
بھادر" نواب رامپور دوبارەدرآنمدرسەاستاد فارسی شدوتازمان وفاتش در 
سال ۶۸ء" در ھمان جا بە تدریس اشتغال داشت. : 

سید حسن رضاوفابلگرامی:قطعە‌وفاتش رااین گو ئەبنظمدر آوردہ است: 
اولاد حسسین نسقوی" نزد حسین رفت شد زیر خاک پنھان حسان بلگرامی 
بودہ بە علم و حکمت چون جامی و نظامی امروز "در مزاری شادان" بہلگراسی [۱۹۴۸ءع۔] 

بنگر سال رحلت شادان [۱۳۶۷ھق] 

نگارندہ یز این تاریخ راگفته است:ہ مغفرت گردد - ۱۹۴۸م+. 


اخلاق 

شادان بلگرامی فردی انسان دوست ہود و پیوسته دیگران را برخود 
مقدم می داشت. وی بە گوشه نشینی تمایل داشت. نزد کسانی که از لحاظ 
مراتب بالاتر از وی بودندہ تحت تآأئیر قرار نمی گرفت. حتی در مدت 
مأمو ریت خود در دانشکدۂ خاورشناسی ھیچ وقت پیش دکتر 'وولیز" رئیس 
دائنشکدہ نمی رفت: باآنکە رئیس دانشکدہ بە وی بسیار احترام می گذاشت. 

معمولاً وابستگی بە دربار باعث افتخار ہود : و در دربار ایالت رامپور 
یز یگ کرسی بە شادان اختصاص داشت. اما او بە ندرت به دربار می رفت و 
تو ئا ہت ج2ئ ‏ صصح حصحّحَََََّّسْش 196 


پت 


دائش ۴۷ 





کوشش می کرد که تٹھا در موارد خاصی بە آنجا برود. وی دارای طبعی سادہ 
بود و بە بینوایان و بخصوص دانشجویان نیازمند کمک می کرد. درلاھور برای 
خود خانه دو یا سە طبقەای اجارہ می‌کرد و یک طبقه آن را بە دانشجویانی کە 
برای امتحان ”منشی فاضل”" فارسی از شھرھای دیگز سی آمدند و جایی 
نداشتند اختصاص می داد و بە انھا کمک می کرد. وی پیادہ بە دانشکدہ 
می رفت و در راہ نیز بە دائشجویان درس می داد کار تدریس در دائشکدہ را 
ھم تا شب ادامه می داد. 

اگر کسی بدی می کرد وی کوشش می کرد کە در مقابل ء بدی ئکند. با 
اھل خانوادہ و دیگران رفتار مشفقانه ای داشت. وی مائند بزرگائش بە ائمه 
اثناعشر ,دم معتقد بود و بە آٹھا ارادت خاصی می ورزید و آن ارادت را 
وسیلە بخشش در روز قیامت می دانست.او مصرع دوالله کەای حسین کاری 
کردی را چنین تضمین کردہ است: 
بر چھرۂ دیسن زخون نگاری کردی ‏ از ذیبح عسظیم یسادگاری کسردی 
فایز شدہ از تو بر شھادت احملد١ص)‏ واللے کے ای حسینن؛ کاری کردی 


آثار شادان بلگرامی 

شادان آثار زیادی از خود بە یادگار گذاشتە و برای گسترش و پیشرفت 
زہان فارسی خدمات ہی مائند و شایانی انجام دادہ است . ہیشتر آثار وی 
درمیائه سالھای ۱۹۱۰ ۱۹۶۷ء. توسط چاپخانە ھا و انتشاراتی ھای سعید 
۔ رامپور : هندی ۔۔ لاھور دیوان چند -لاھور: شیخ مبارک علی --لاھور 
جان محمد ۔-لاھور الله بخش ۔ لاھور و انوار المطابع ۔۔ لکھنو چاپ و 
منتشر شدہ ائد: ۱ 


ل5 شرح درہ نادرہ'٢۔شرح‏ دیہاچۂ درہ نادرہ(ہاتصیح وتحشیه) ۳ خلاصۂ درہ نادرہ 





۹ الکنوزالعامرەفی شرح درۃ النادرۃ شرح بخشی آزورم نادرم اسٹ کە در نصاب منشی فاضل در 
سالھای ۸ ۱ ء۔تدریس می شد۔(مترجم) 


۴سٍِّْسجٌس لیے : ۱ 


استاد علامه شادان بلگرامی 





۴, انتخاب درہ نادرہ (برای نصاب دورهۂ منشی فاضل باتصحیح وحواشی) 
۵ شرح معمیات حدایق البلاغة (موسومبکشف الممضلات)۶۔ خلاصۂ تاریخ وصاف 
۷ شرح تاریخ وصاف ۸ تصحیح تاریخ وصاف' ۹ فرھنگ تاریخ وصاف' 
٠۰‏ فرہنگ سرگذشت وزیرخان لنکران ١۱.شرح‏ معمای جامی ۱۲۔شرح نورس ظھوری 
۳ شرح مرد خسیس (با متن ء مقدمہ ء ترجمہ و فرھنگ )۱۴. ترجمہ مقامات حمیدی 
۵ فرھنگ حاجی بابا اصفھانی' ۱۶. تصحیح سرگذشت حاجی بابا اصفھانی 
۷. تصحیح و تحشیه مھر یمروز ٴ ۱۸. تصحیح و تحشیۂ انتقادی ہبحر العروض 
۹ء شرح قصابید خاقانی ( برای نصاب دورۂ 'دبیر کامل " دانشگاہ لکھنو) 
٠۰‏ فرمنگ قصاہد قاآنی .۲٢‏ تصحیح و تحشیه منطق الطر (چاپ نشدہ است) 
۲ فرہنگ نیاحت نامۂ ابراهیمیگ(ج۱و٢)*‏ ۲۳۔ترجمۂ رباعیات اہو سعید 
ابوالخیر' ۲۴.تصحیحابطال الضرورت ۲۵۔شرح وکلای مرافعہ(متن:مقدمہترجمہ و 
فرمنگ)۲۶۔شرح دفترسوع [منشأات]ابوالفضل ۲۷ فرہنگ دفتراول اسنشاتبوالسضل 
۸ روح المطالب فی شرح دیوان(اردو)غالب ۲۹۔اسنی المطالب فی شرح دیوان‌غالب 
۰ فرھنگ شادان (اردوء فارسی : ترکی و انگلیسی ء خطی در موزہ ملی ۔کراچی) 
۱. شرح گلشن معانی (نصاب برای دور؛ لیسانس دانشگاہ پنجاب) ۳۲۔ شرح انترمیدیت 
کورس فارسی (نصاب دورۂ فوق دیپلم پنجاب) 
از این گذشته شادان دربارہ زبان وادب و فن عروض عقاله ھایی با ارزش 

نگاشته است کە در مجلە ھای ھندو پاکستان منتشر شدہ اندو بعضی از آنھا نیز 
پیش نگارندہ نگھداری می شوند. 

.١‏ عارف نوشاھی ؛ فھرست کتابھای فارسی چاپ سنگی و کعیاب کنابخانہ گنچ بخش ؛ 
(اسلامآباہ: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ء ۱۳۶۵خ / ۱۹۸۶م,) ج ۱ص ۹۴۱ 

٢۔‏ ہمان ص ۹۴۲ ۱ 


۴ غمان ×ص ۵۵۹ ۰ ٴ' 
۴ عارف نوشاھی ؛ فھرست کتابھای فارسی چاپ سنگی و کعیاب کتابخانہ گنج بُخش؛ 
(اسلامآباد: مرکزتحقیقات فارسی ایران وپاکستان ۱۳۶۵خ / ۱۹۸۶م۔)ءج ۱ص ۵۷۶ وج ٢ا‏ ص ۱۴۳۲۶ ' 
۵ عمان ج ٢ص‏ ۱۴۳۰۷ 
۶ اختر راھی ؛ ترجمہ ہای متون فارسی بزبانھای پاکستانی ؛ (اسلام آباہ : مرکز تحقیقات فارسی 
اپران و پاکستان ء ۱۳۶۵خ / ۶ء ص ۲۹۷(مترجم) 
لَ 


2 
٦ 


دائش ۴۷ 





شاعری شادان 

شادان بلگرامی از سال ۱۸۹۲ء. به شعر گفتن رو آورد و در این فن 
شاگرد ”اصطفی خورشید"' شد. اصطفی خورشید : در عروض مھارت کافی 
داشت و رسالەای بنام افادات در این فن نوشتھ بود. نیز ماهنامه ای بنام انتخاب 
منتشر می کرد. شادان مدت دہ سال سخن سرایی کرد. نخست "ناشاد" و سپس 
”شادان” تخلص می کرد کە بعضی از غزلھایش در مجله انتخاب منتشر شدہ 
است. شادان تحت تأثیر کلام وافکار ”غالب دھلوی 'قرار گرفتە بود و بیشتر پە 
پیروی از او شعر می گفت . در فن عروض بسیار وارد ہود. یز قطعات تاریخ 


زیادی گفته است از جملە: 
١۔‏ برای تاریخ ساختمان ”مولوی فضل حق " رئیس مدرسه عاليه رامپور 
موسوم بە ”عزیز منزل “: 


فسرمودبھر تاریخ فضل حق مسعظم تعمیل حکم او را دارم عسزیز از دل 

سال بنای قصرش شادان بگفت دردم تمثال جنت آمد دار العزیز منزل[۱۹۲۶ع] 
ساس 

چو فضل حق بنای قصربنھاد بے تساریخش مسرااو داد فرمسان 

ورا مسسوسوم کسردہ فاضل زاد ہ+ہابن خسود عسزیز الحصحق ذیشسان 

سسسروش ضصسیب شسدان راندازد جھسان را نسسخهہ خلد بسرین دان 


٢‏ برای وفات سرگرد ”سکندر حیات خان بھادرٴ استاندار پنجاب: 


بست و شش از مسے دسسسممبر بسسود رخت عسستی ازی۔ن جھسان بسردند 
گے گس و نر بےدند در پنجساب گے وزارت بے فُروشسان کسردند 
صسمہ امسسید مسا بسرفت بے باد ہل از وقت ن۔۔اگھسان مسردند 
صہر بسخشد خسدا ہے خسضر حیسات کے غ از وفسات آن خسوردند 


۳ برای وفات "بشیر الدین احمد": 
در جنسان رفستہ بشسیر الدیسن احمد آؤ جھسان 
یکھزاروسەصدوچھل 'بمداز ین شش بر شسار[۱۹۲۷م] 


استاد علامه شادان بلگرامی 





شاگردان شادان بلگرامی 
”شادان ” شاگر دان ہسیاری را تربیت کرد از جملەبایدازاین افرادنامبرہ: 

١۔‏ سید محمد نقی شادمان لکھنوی:(م ۱۹۳۸ء.) استاد مدرسه عاليه رامپور 

٢۔‏ میرزا محمد هادی عزیز لکھنوی (م ۱۹۳۵ءع)ء شاعری معروف و استادِ 
وجوش ملیح آبادی؛ ۔۔سرایندہ بزرگ پاکستان و هند ۔۔بودہ است . 

٣‏ دکتر وجاھت حسین عندلیب شادائی (م ۱۹۶۹ع)ء رئیس گروھھای اردو و 
فارسی در دانشگاہ داکاء بنگلادش 

۴ مولانا سید محمد دھلوی ء واعظ بزرگ و استاد دانشکدۂ انگلو صربک 
دھلی ءکه کتابخائه ای بزرگ به کمک حاجی داوود در کراچی ساخت 

۵ علامه سید بن حسن صاحب جارچوی (م ۱۹۷۳م) ء استاد دائشکدہ ملی 
دھلی؛ خطیب معروف شبه قارہ و عضو اولین شورای علما در زمان 
قائداعظم "محمد علی جناح ' و مؤلف کتاب فلسفۂ آل محمد در سهە جلد . 

۶ عابد علی عابد : استاد زبان فارسی و رئیس دانشکدہ دیال سینگ لاھور 

۷و۸ محمد باقرو محمد طاھر سلمائی؛ نہیرگان شمس العلماء آزاد دھلوی. 

۹ بیدار بخت : بنیانگزار موسسۂ السنە الشرقیه لاھور و ملف کتابھای بسیار. 

۰. سید ذو الفقار علی بخاری : مدیر کل پیشین رادیو پاکستان 

۱ سید محمد جعفری (م . ۱۹۷۶)) ء شاعر معروف و وابسته فرھنگی 
سفارتخانه پاکستان در تھران 

۲. مولانا حامد حسن قادری بجھرای ثونی ‏ استاد دانشکدہ سینت جانسن 
آگرہ ء مؤلف تاریخ ادب اردو 

۳ سید محمد ایوب کوکب شادان ء شاعر بزرگ و صاحب آثار فراوان و نیز 
رئیس "مجلس اقبال" در کراچی ۱" 

۴. سید ابو الحسن سیف شادائی فتحپوری گر اکارف مت ا 
المسلمین حیدرآباد : دکن و دبیر انجمن ایرانیان کراچی 

۵ علامہ عہد العزیز میمن راجکوتی ؛ استاد دانشگاہ مسلم علیگرہ. 


مسمصیٗیْ٭جحةىه>ە٭ىمسیسہسہتہو ت189 


دانش ۴۷ 





۶. مولانا باقر علی خان نجفی لندنی لکھنوی : استاد فارسی و صربی 
دائشکدۂ میانوالی پاکستان . 

۷ علامه تاجور نجیب آبادی : استاد دائشکدہ دیال سینگ لاھور 

۸ مولانا سید ظفر مھدی جایسی : دانشمند و صاحب کشف و کرامات 

۹۔ مولانا سید اختر علی تلھری : دانشمند و نویسندہ 

٠۰‏ پروفسور سید محمدنصیر شادانی : استاد دانشکدہ ام.ا.او, لاھور 

۱. سردار خورسند بھادر سیاح ء استاد دانشکدۂ دولتی امرٹسر هند. 

. سید محمد محمود شادانینویسندہ بزرگ و شاگرد ممتاز شادان‎ .٢ 

۳. مفتی محمدوالاگوھر شادانی:عالمبزرگ ونبیرۂدمفتی غلامسرورلاھوری) 

۴. سید سلطان حسین فرید ‏ نوه ہمیر انیس لکھنوی؛ مرثیه نگار معروف 

۵. مصطفائی بیگم ‏ شھردار سابق خزانه عامرہ حیدرآبادء دکن 

۶ آغا میرزا محمد ئقی قزلباش گلشن شادانی رامپوری ء شارح رسائل طغرا 

۷. میرزا حبیب الله بیگ شادانی 

۸. غلام ناصر خان نگار شادانی رامپوری 

۹. پروفسورمحمداقبال صافی 

.٠‏ ھادی علی بیگ وامق شادانی رامپوری 

۱ لوک چند شھیر 

۲. فرزند علی رامپوری:استاد دانشکد٥٤اف.سی.لاھور‏ 

۳. سنتان دته گلشن شادانی 

۴ میرزا مصطفی علی ھمدانی ء مدیر مجلە سفین ء لاھور 

۵ حاجیە بیگم مولتانی ء مدیر مجلە تاجء‌لاھور 

۶ سید اصغر علی شادانیء(نگارندہ) 


۷د دز بد ہر 


۵۵۸ 


خانم روزینە انجم نقوی 
دانشگاہ اسلامی بھاولپور 


خواجه محمد ھاش مکشمی 


خواجه محمد هاشم کشمی در دوران شاھجھان زندگی می کرد .ایشان همه 
زنسدگی خسود را در پسردۂ گمنامی پسرہردِِ .اگر چے دوران شاھجھان 
درخشان‌ترین دورہ شعر وادب بود شعرائی بزرگ بە دربار شاہ بستگی 
می داشتند وہر عکس ایشان توجه ہر شعرای محلی کمتر بود . بعید نیست که 
خواجه محمد هاشم کشمی ھم دچار آن بی اعتنابی شدہ بود . این هم ممکن 
است کە محمد ھاشم کشمی بە طبق طبع کم آمیز خودش از ارباب علمی 
دور شدہ باشد وبرای معرفی خودش سعی نکردہ باشد وگرنە حتماً شعر 
عاشم اینقدر بلنداست کە در تذکرہ ھای شعرا نوشته می شود ومقامش را 
تعین می نماید . 

محمد ھاشم کشمی یک مرد صوفی منش وقناعت پسند بود وازحیث 
صوفی در تذکرۂ صوفیان خیلی معروف است . ایشان داماد میر محمد نعمان 
وخلیفۂ حضرت مجدد الف ثانی بود وہە سلسلۂ نقشبدیه بستگی می داشت 
بنڑابراین درشعر خودش دربارۂ تصوف وعرفان بیان نمودہ است 
واصطلاحات تصوف را ھم بکار بردہ است . ایشان دربارهۂ مسلک طریقت 
خودش اینطور رطب اللسان است . 


نقشبندان کے سغر شان در خانہ شود لب چوستند حدیث لب جانانه شود 
عاشم این سلللە از جعدنگار صربیست ھرکہە شد بستہ این سلسله دیوانە شود 


صوفی هھمیشه در رھنمائی کسی دیگر راہ طریقت را طی می کند 
محمد غاشم کشمی اولاً ہہ نزد حضرت میر محمد نعمان رفت وبعداً بتوسط 
ایشان به درگاہ حضرت مجدد الف ثانی (رح) رسید ودر رھنمائی ایشان 
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منازل طریقت را طی کرد وبە منصب خلافت رسید. در ۱۰۳۳ھ حضرت 
مجدد الف ثانی محمد غاشم کشمی راہرای درس دادن وذکر نمودن اجازہ 


تالباید چشم دل نور از غبار کوی دوست باھزاران شمع رہ بردن نیاری سوی دوست 
لکم از شوق فیض اوشد شاخ گُل گشت اندر نامہ ام ضر لحظه در شاھوار 


محمد عاشم کشمی بە طبق فرمان حضرت مجدد الف ثانی بە برھان پور 
تشریف برد و از مرشد خودش جدا شد: پس خیلی ناراحت ومغموم شدہ 
ہود. شعرھای زیر غماز این کیفیت فراق ھستند . 


اشک ریسزان بسنشیٹم سر رھگذری هر کە از طرف توآید ازو پرسم خبری 
روڈ 

من ابر نو بھار و بھار است کوی یار جزگریە میچ روی نیاہم بسوی یار 
چم 

بیاد وصل توھر ساعتم چو سال گذشت تمسام عسمر باندیشه مآل گذشت 
جج 

داغ دلم کسھنہ گشت ویسار نسیآمد لالہ پر مسسرد ونوبھسار نسیآمد 


بعضی از صوفیان برفلسفه جبر یقین دارند یعنی خدای متعال مر چه 
می خواھد می کند : ھیچ کس برآن مقدور نیست زیراکه در اختیار برانسان 
نگشادہ است. چنانکە حافظ می گوید :- 


رضا بسدادہ بسدہ وزجبین گرہ بگشا کە برمن وتودراختیار نگشادہ است 
محمد عاشم کشمی ھمینطور عقیدہ داشتہ بود. 

ھرچه رسد ھاشم از جھانت مزن دم راہ درین شھر نیست چؤن وچرارا 
یکی از شعرای فارسی می گوید : 

مبادا میچ دل بی عشقبازی اگر باشد حقیقی یا مجازی 


بلاشبہ خواجهە محمد ھاشم کشمی عشق حقیقی رادوست می داشت ولیکن 
برعشق مجاز هم یقین می داشت. نزد ایشان عشق مجازی یک نردبان است 
کە منزلش عشق حقیقی است وباوسیله این بە خدای متعال می توائد برسد. 
میگوید : 


۰ سیت 


خواجه محمد غاشم کشمی 


عشق مجاز وحسن مجازی مگو کە چیست آن صبح صبحگاھی وین ماعتاب صبح 
محمد ھاشم کشمی عشق مجاز رابە یک شمع صبحگاھی تعبیر می کند کە 
بعداز روشئی صبح خاموش می شود ولی عشق حقیقی یک حقیقت لازوال 
است کە نامش ماهتاب روشن است . دیگر اینکه عشق از دو طرف ہرمی 
خیزد واینقدر شدید می باشد کە احساس دویی نباشد. مثلا: 
عشق اگربر خویش نازد حسن اگربرعشق کوھکن شیرین وشیرین کوھکن خواعد شدن 
عاشقی بعد از موفقیت نیرویی دارد کە بوسیلە آن می توائد در جھان انقلاب 
پیدا بکند و زمین و آسمان را مسخر کند. محمد ھاشم کشمی غزلی دربارۂ 
عشق سرودہ است. مطلع آن اینست : - 
مرغ دل جبریل گشت از ہام عشق شد لبم عین الحیوۃ از نام عشق 
محمد ھاشم کشمی مرتبە و مقام عاشقان را هم تذکر میدھد. دربارۂ این 
موضوع شعرھای چند را بە ہیئیم. 
چیست خورشید و این عکس ز بام عصاشقان آسمسان پسروانے دیسوار و بام صاشقان 
ضنچۂ گل از دھسائش سالھا نکھت برد ھسرکے روزی بر زبان آوردہ نام عاشقان 
گرز خال واز خط رخسار خوبان دیدہ زیب زینت صبح سعادت گشتہ شام عاشقان 
محمد ھاشم کشمی مائند عطار عراقی و حافظ : مَی: جام : میخانە : پیرمغان 
و لوازم ھای دیگر را برای بیان نمودن حقیقت محبت و معرفت بکار آوردہ 
است. می ھاشم مجازی ئیست ولی می عشق و معرفت است و این مستی و 
سرشاری حقیقی را طاری می کند و صوفی را در یاد محبوب مست و 
مستغرق می کند. 

محمد عاشم کشمی در شعرھای خود از جُور روزگار نالان اسٹت. در 
این جھان مردمی کھ بسیار رنج ھا می بیند و هھیچ وقت خوشحال نشدہ باشد 
بلکە ھمیشه محرومگشته باشد پس بە علت نامرادی خودش شکایت می کند . 
چنانکە محمد ہاشم کشمی می گوید: .: ٰ' 
عالمی پُر گل: سرا برگ خزائی کس نداد ھر طرف دریاءنمی برتشنہ جانی کس لٗداد 
رفت مرفی نوحه زن درخاکگفتم چیست گفت ‏ سفرہ در چیدند و ما را ریزہ نانی کس نداد 

جو بد رو وج 
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صحذت 
رید تلذ بئ:ءءواشکنت, 
می اہک ناو مایا کر دم 
اکن اکلہ ا ماع ری شک ارول ور 
سو ت ہے رن دمح 
مکی شف نلیکرہم نی یرد .ہا کٹ 
رھ ہم رین یکر دم ہک خر 


,سالہ دلکُسا 
بالہب عہدراکانی 


لو کے کی چان 
7 یں ہی ای ری وک ا یی 


محمد اقبال تافب 
لامور - پاکستان 


تمرین فارسی 
نوشته ھایی برای دلم 


در جھان رنگ و ہو ھیچ عالم فھیم با فراست مائند حضرت علی ددم 
نبودہ است . این برای امیر الموٴمنین‌باعث صد افتخار بودکە پیغمبر دو جھان 
حضرت محمد م رھدک رد فرمودند:) من شھر علمم وعلی عیەدن درآن .ہ 

من نمی توائم کە شخصیت ہرجستة حضرت علی ءیہىن را بطور کامل 
بە رشتة تحریر در بیاورم. فقط می گویم کە این امیرالمومئین ددم بودند کە 
زار و چھار صد سال قبل در جایگاہ قضاوت : مسائل بسیار پیچیدہ را چنان 
حل وفصل می کردند کە امروز ھم چنین داوریی از ھیچ کس ساخته ٹیس . 

در ان زمان کسی درگذشت و برای او دو وارث پیدا شد . هر کدام 
ادعامی کرد کە : (من پسر اصلی او هستم,‌وبراین ادعا یچ گواہ نداشتنداین 
مسأله پیچیدہ را ہہ استحضار حضرت امیر المژمئین دم رساندئد حضرت 
فرمود از اسیفوان ا رہ رارف اکا اھر رف 
از دوتکە استخو أن را با خون ھریک از ان دو نفر در دو ظرف جداگانہ: برای 
کر فور حمضرت امیر المؤمئین ب دم صبح آن دو استخوان 
امشاہدہ کرہند کہ پکی خون را مکیدہ و دیگری نا ایشان شرمودندک:دآن 
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مردیکۂ خونش رااستخوان مکید:پسر و وارث اصلی آَن‌مُردہ است. 

یک نمونهُ دیگر؛ سە نفر در عفدہ شٹر اینطور سھیم بودند کە اولی 
نصف۔دومی یک سوم و سومی یک نھم ملکیت آنرا داشتند . ہر سر این مسأله 
میان آنھائزاعی شد. بە ھیچ وجه این مسأّله حل نمی شد مگر بە کشتن یکی از 
شترھا. ولی ھیچ یک بە این راہ حل راضی نمی شدند۔برای حل مشکل بە 
حضرت امیر المؤمنین دن مراجعە کردند. حضرت ایسن مسألەہ را در یک 
لحظه ہگونە ای حل وفصل کردند کە امروز ریاضی دانان و حساب گرران 
برجستە در ان می مائند, 

حضرت امیر المؤمئین دن یک شتر از خود په ان ھفدہ تا افزودند . 
آنگاہ نە شتربه مالک نصف: شش شتر بە مالک ثلث ‏ و دوشتر بە مالک یک نھم 
دادندءکە رویھم ھفدہ شتر می شود . سپس حضرت شتر خود را پس گرفتند ! 

در بارۂ فراست حضرت علی ۔بہدن این تنھا دو ئموئە بود . حضرت 
مولای مشکل گشا امثال این مسایل پیچیدہ را بسیار حل کردہ کە در کتب 
تاریخ و روایت مذاھب اسلامی مسطور است . ایشان براستی در شھر علم 
حضرت پیغمبر مل ت علد را دم ہودئد,فتہارک الله احسن الخالقین ۔ 

وج 


راپبا٢(‎ 


این کە می گویند بھار فصل زندگی است ؛براستی چنین است . آدم با جوش و 
خروش تازہ زندگی را ادامہ می دھد, پرندگان ہار دیگر آواز می خسوائند. 


درختان در این فصل شکوفہ می کند و پر از برگ و گل می شوند . بھار ک 
می اید زندگی می آید. 


شا .ےھ 7 
با این نکتە برای مردم شھر عجیب باشد : ولی کسی کە خانەاش دور 
از شھر در دامنۂ کو 


جی دوہ است نیک می داند کە فصل پھار واقعاً فصل زندگی 
می ذمستان به اوچ می رسدخائہ اش در ہرف غرق؛ واو عمراہ 
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خانوادەاش درخانه زندانی می شود. کم کم توشہ و آذوق ته می کشد : 
هھمسرش بانگرانی از او می پرسد که :٭ زمستان بپایان خواھد رسید؟) مرد از 
دلھرۂ او نگران و ناامید می شود و آہ سردی می کشد و از خداء رسیدن بھار را 
می خواھد.بھار صدقه چسنین آہ ھمایی است:ھنگام یکەزمستان‌بارخودرا 
می بنددوبھارازراہ می رسدخان اوکە در برف اپدید شدہ ہودءھویدامی شود 
واو ہار دیگر از دنیای ناامیدی بیرون می آید و بە کار و زندگی می پردازد. 

پرندگان کە از ترس ھوای سرد به مناطق دیگر مھاجرت کردہ اند ھمراہ 
فصل بھار دوبارہ وارد می شوند. ورود آنھا بە ھمه جا زندگی تازہ و بە زندگی 
رونق می بخشد. 

در فصل زمستان سکوت کشندہ ای همه:جا را فرا می گیرد . ھیچ چیز 
دیدنی باقی نمی ماند.نسیم بھارکەمی وزد:سکوت مرگاز بین می رود چھچه 
پرندگان طئین می‌افکندہ و دنیاکاملاً عوض شود. منظرہای کھ با دست زمستان 
ویران شدہ بود با دست بھار آراسته می شود . فضا رنگین و دیدئی؛ و چمن 
ازگل و سبزہ آراسته می شود ھمه چیزشاد و خوشحال بنظر می رسد و هر 
کس می خواھد که بھار ء این فصل زندگی ء ھمیشه باقی بمائد۔ 

سس 


(٣کتابی‏ کە دوست دارم 


کسی کە ہاسواد است در زندگی خود کتابھای زیادی می خواند و از 
میان آن ھا بعضی را پیشتر دوست می دارد . من ھم در زندگی خود کتابھای 
زیادی مطالعه کردہام و تعدای از آن ھا را زیاد دوست می دارم . یکی از اُنھاکە 
در این روزھا می خوانم کتابی بانام غلط نوسیم است این کتاب برای سن 
مانند داروی شفابخش است برای بیمار. : 4 

وقتی کە برای تحصیلات وارد ایران و سر موا و 
ضعیف بود. املای فارسی برای من سخت بود . ھنگام نود شتن اشکالات زیادی 


ہْ 
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پیدامی کردم. حتی نمی دانستم که "اتاق" درست است یا "اطاق " "اتو" 
درست است یا "اطو" و.... برای این ضعف 
نگران بودم کە چە کار بکنم. این نگرائی 
وقتی تمام شد کە استاد محترم برای ما این 
کتاب را انتخاب کرد. در این کتاب املای 
درست واژەھا را ہا دلیل آن نوشته است ۔ 
دربارۂ "اتاق"' چنین می خوائیم : واین کلمہ 
راگاھی بە صورت 'اطاق" می نویسند:ولی 
چون اص لآن ترکی است و در ترکی مخرج 
”ط" وجود ندارد. بھتر است کە بە صورت" 
اوانئی ٰ اتاق” نوشته شود 

در نوشتن ءکاربرد کلمات مناسب ھم کاری مشکل است. این کتاب 
برای رفع این مشکل ھم بسیار سودمند است. مثلا دربارۂ “چرا' و " چہ را “ 
می خوائیم :و واژه ہ چرا؛ بە معنای ہ برای چه ؟؛ بە ھمین صورت نوشته 
می شود . ولی اگر بە معنای وو و در دوکلمهہ 207 وبه 





صورت× چم راہ نوشته شود: چرا برداشتی؟ یعنی ؛ہرای چهە ہرداشتی ؟ ولی 
٭چه را برداشتی؟؛ یعنی ہ چه چیز را برداشتی؟۷) 

ازاین ویژگی کتاب‌همزیادخوشمآمدہاستکەبرایتوضیح کلمات:از 
معتبر ترین آثارنظم ونثراستفادہەکردہ و ازاین رو از کتابھای دیگر ممتاز شدہ 
است .در این کتاب‌فھرستی الفبابی از غلطھاىی رایج در نوشتەھای امروز هم 
آوردہ شدہ است.کتاب غلّط ننویسیم نوشته ابو الحسن نج نجفی۔برای دانشجویان: 
مترجمان و آموزگاران زبان وادبیات فارسی ہسیار سودمند است. 


خز ز رہ واج 
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یھن ہے رے بے 


شعر فارسی امروز شبه قارہ 


سید فیضی 


مسالک دنیساو دیسنی بسارسسول 
سر بسسسر مسللھم ز الھسام خسدا 
انتخسارِ آدم ونروح وخضصیل 
سگظھر انسوار تُست لَ الکتساب 
نسور تسو زیسنت دہ تسخلیق قُل 
داسسی حس ؛ مسحسن انسسانیّت 
صاصیان را سسلجأ و مأوا تسویی 
ذات پساکت مسصدر صسدق ودصخا 
آرزو دارم ھی بسا چشےم شوق 


از عطا الله خان عطا(مرحوم) 


عو وف ان تس 
شسرح قسرآنِ مسبینی یسا رسسول 
نساجدار مسسرسلیتی یسا رسسول 
شسمع ایمسان و یسقینی یسا رسسول 
نو پھسار اؤلیسنی یسا رسسول 
رحصسمة للعسالمینی یسا رسسول 
تسو شسفیع المےنبیٹی یسا رسسول 
صسادق القسول و امسینی یسا رسسول 
فضصیضی خود را بے بسینی یسا رسسول 


باب علم وعلم باب علم 


مسن زخسود پسرسم کە باب علم کیست ؟ 
در جسواب ایسن سسڑال خسود ”عطفٴ' 
مسسلح ٴبساب صسلم"(ع) نٹوائسم سسروہ 
روز اوہاکتافوان در کسار زار 
صلم :مسااز "”بساب عسلمٴ آسوختیم 
مسلماصسل فضسرب تسخریب جھژان 
نیسٹ لم اصل سغرب جز مسٹر 
عسلم را یسا عسقل پسی سم ساز بساز 
ورحسی مصقل است؛ ارثتقای فھم نیست 
بسنفڈۂ وعسم است داتنسای فسرنگ 


02222۰ 00ےے جح۰ نمعہمسنیمہبہرمبچبرررزچ و وچ چ چژ تد 


صساحب شسمشیر وففقر وحسلم کیست ؟ 
من سی گسویم ”علىی سرتضی(ں ٴ 
بس ضسمین گسویم کە یساب صسلمٴبسوہ 
وقت شب پیش خدا سصجدہ گ۔ذار 
رخت کسفر کسھنةه خسود سسوختیم 
مسلم بساب صسلمآ تسرتیب جھسان 
علم بساب صلم مسرچسیزی دگر 
لم رابسا عسقل صسد نساز ونیساز 
فسر کچسا ایسن عسلم بساشد وھسم ٹیسٹ 
رامسوار معسلم او گحرودیدہ لنگ 
۶۷ 


دائش ۴۷ 





مسب ار بیسار وفھمش مہضطراست 
عسلم وصقل باب عسلمٴاست از کاب 
ای خسداىی خسالق ارض وسسما 
از ض9فیل داسسن پساک بستول(س) 


دکتر سید محمد اکرم (اکرام ) 


عسلم اویس جسان کش وتسن پسروراست 
آنکے سد بسر نہی (ص) از وحصی ناب 
خغسالق ییسجر و یسر وپسرق وهھسوا 
روز مسکشر در جسوارم کن 7ہول 


مردی از غیب 


خورشید تا ز پھلوی خود تیغ بر گرفت 
بر روی کوھھا عسلم شور بر فضراشت 
ھرشهرشدمنورو هر کوچهە مستنیر 
لیکن بە این تجلًی خورشید واین ضروغ 
هر قدر آفتاب درخشید بیش تر 
از شورش و فساد پہ ھر خانه رخنه شد 
هر لحظه شر و شور بە گیتی زیاد گشت 
از بر خضاک کردن کاخ ستمگری 
مردی ز غیب آمد و کار جھان بساخت 
برخاست او بە فکر حیات آفرین بە دھر 
آنسكاق از ت-جلّی او مسسکنیر گشت 
مسکین ھم از عنایت او عز و جا یافت 
ہر کس بە قدر عمّت خود پیشرفت کرد 
ھرکس کہ تخم کاشت بە اوحاصلش رسید 
از ضغي او سراسر ملت جمال یافت 
این است رهنماپی واین است رمہری 
افسرشتةۂ سحبت و ایمسان بے گاہ رزم 
ارصاف حسن مرد الّھی مفصّل است 


سلطان عزیز 


شسٹیدم دوش مسرد بسی نسوایسی 

السی ظسالمان را کسور گسردان 

تسو انسسائ دو رورا در بسدر کسن 

الس نساکسسان را خسوار گسردان 
ریا گساران و دیسوان زمسان 
۶۸ 


ر 


آفاق راکران بە کران سر بە سر گرفت 
وز کوہ عاگڈشت و همە بحر و برگرفت 
عر خانه گشت روشن و هر جا خبر گرفت 
د ردھر فتنه سرزد و آشوب در گرفت 
اق دل سیساھی غسم بیش ترگرفت 
وزبیم فستنە لرزہ بە دیوار و در گرفت 
تا آن کە زندگانی مردم خطر گرفت 
راہ پسیمیں امت پیغسامبر گسرفت 
وز کارش افتخضار جھان بشر گسرفت 
احیای دین و ملّت خود در نظر گرفت 
گوبی شب سیا فروغ سحرگرفت 
مفلس ھم از حمایت او زور و زر گرفت 
هر کس بە قدر کوشش خود کام بر گرفت 
صر بذرگر کە بڈر فشاند او شمر گرفت 


. اوز ھمتش تمام جھان زیب وفرگرفت 


خوش بخت ملتی کە چئین راھبر گرفت 
بر دیو کفر تاخت و بر او ظفر گرفت 
داکرای ازان میاله بسی مختصر گرفت 


بے آہ ونسالهہ مسی کرد ایسن دعصاہی 
قسرین ضمکن و سھجور گردان 
بسریزش آبسرو خاکش بسه سسرکن 
دلش تساریک و جسسمش زار گسردان 
فضضیحت کن صلدام اسن اکسا را 


رم سے سے ے ےم سے .سکرس -- 


شعر فارسی امروز شبہ قارہ 





منساقق را مکسن یىاری اکن 
زن مککسار و مسرد قستنه جچسو را 
پسلر آزار را دلمسردہ گسردان 
زسفساکےان قساتل رحصسم بسرگیر 
شکسار قساتلان دیگسرش کسن 
جفسا کساران و دو روسان دوہ را 
سسستمگر را نشسان تسیر گسردان 
الھسی بد گسٹنشن را بسد سسزا دہ 
دل ابسلیس آدم رو ضمین کسن 
خسےاارودسدا ضعیفسان را تسوان دہ 
مَسلدگفُےن ای خےداا بیچسارگان را 
الھسی بلینوا را داد رس بساش 
بے آنھسا نسوت وتاب و تسوان دہ 
مشاجات ادرضاپور:؛ این چنین است 
اج”ابت گردعسایت راقسسرین است 


عارف جلالی 


ذلیسلش سساز و روزش را سسیه کسن 
بے سسختی زجسردەایسن دوصسدو را 
امسیدش قسطع کن افسسردہ گسردان 
چنسان کن تا شوندغمناک و دلگیر 
زبسون سساز و قسرین اخگوش کسن 
جفسا دہ خستم گسردان ایسن فسسون را 
تسرین غضسم کسن و دلگسیر گسردان 
دلش پسر خسون کسنۓ و دایم عزادہ 
طسامش رابسسخون دل عسجین کسن 
فستیران راء کریمسا آب ونسان دہ 
تسرین لطصف کس9ن افتسادگان را 
بمظلومان تو خود فریاد رس باش 
بے ضسد ظسلم رزم بسی امسان دہ 
یسقین مسیدان خدا حق المسبین است 
دعسا در ھسر کجسا سسحر آفسرین است 


رباعیات 


شسایستة اوصساف اب و جصد اقیسال 
نذرانۂ اخسلاص شلےد اپبؿاتی چند 


آصساجگه رصسسممت آایسزد ابسال 
در خسدمت عسلاأمه مسحمّد اآبسسال 


وسٛسجمس مسوم 


اقبسال کە یک زعیم و یک رھبر بود 
یک مسومن سرشار ز انسوار رسسول 


عم بستگی مسلل بود چارۂایسن 


یک شاعر برجسہتہهہ ودائنشسور ود 
دلدادۂ بسی رپسای پسیغمبر بسود 


ایسن تسغرقهہ عا باعث ناکامی ھست 
.ا نسیروی مه وحصدت اسلامی ھست 


اللے یک و نسہی وقسرآن یکیست 


یعنی که اساس دسن و ایمان یکیست 
۱ 
هر جاک بود مگر مسلمان یکیست 


ہسر مشکل آسان شد و سر گام آباد 
تسواحید بسود مسرکز و مسحور صارف 
اسب ۱ 





عر صبح درخشان شد و صر شام آباد 
از وحسدت مسلت شد اسسلام آبساد 


۶۹ 


دائش ۴۲۷ 





سید حسنین کاظمی - شاد 

سن ۱ 
تسدس را در اختیسار دشمنان دین نگر درمیي4ان پسنجه ای کافر خونین نگر 
در دھسان و نیز دندان پلنگ ناشتا دست و پاہی میزند یک آھوی مسکین نگر 


مسسلم القسدس مائند کبوتر گشتہ است آن کبوتر را بچنگ و پنجه گرگین نگر 
نیست قدسی را امانی کاندر ان خواند نماز عبد الله الصمد را در قدس غمگین نگر 
کشتن ضرزین برای شاہ بس آسان بود مات دادہ شاہ راء این کوشش فرزین نگر 
هر شھیدی کو براہ میھنش جان می دھد در بھشتش میخورد نوشابۂ شیرین نگر 
بھر انجام اسور مشکل و سنگین نترس جنگھای خندق وخیبر دگر غزنین نگر 
ھرچے را کارد کسی آنرا کند آخر درو بھرعبرت پس‌ھمین بس:کشتہ شد رابین نگر 
تاکە دشمن را بدادی پاسخی دندان شکن سوی ناورد صلیبی صلاح الدین نگر 
درمیسان مشکلات و نیز وقت احتضار آیے کرسی بخوان و آیۂ یاسین نگر 


بھر پیروزی قدس و قدسیان از مدتی کوشش پاکان و ایران را بصد تحسین نگر 
یسا خدا دبوار خندہ ساز بھرماکنون شاد شیدا شد بیاد قدس بس غمگین نگر 
ایض 
دکتر خیال امروھوی 
غزل 


زحمت شبھا کشسیام نور فضردا یافتم حرنھای نسو بے نو در شکل القَا یافتم 
من بھر جاہی کہ دیدم قدرتش در برگرفت اختصاراکار یسزدان حصیرت افسزا یافتم 
توچەمیدانیکەوحدت چیستکثرتازچەاست من بھر رنگی کە دیدم نقش یکتا یافتم 
ھرچە بر قرطاس از رشحات فکرم می چکید مدھایش در مہ اشکال عنقا یسافتم 
مدحت منعم نگردم ؛ لَلْمةَ ما برداشتم راسستی را بسرگزیدم ریگ صحرا سافتم 
ھیچ ناراحت نیم او هر چە می بخشد خوشم دلق بوذر یىافتم یا فرش دیا سافتم 


تب 
خائم طاھرہ مجید - نگار 
غزل 
نسدانسم روزگار وصسل چون است دلم از مجر دلدارم بخونست 
عسمی سسوز مه وتتی بے یادش عم وتقتی بے یادش دل زبون است 


چے پسوشم آن کے از رویسم عیسانست چے گسویم زالکسے درد انسدرون است 

اگسر خسوافسد مہ عمرم بگریم بسرایسم د رھسمین گسریەہ سکون است 

خےدا دائسد چسنٹین تساکسی ہمساند ببین اشک مونگاں اکسنون فسزون است 
*“"" 


۰ 


شعر فارسی امروز شبه قارہ 





۲ 

بسٹل دارم مسوای دید یسارم یےینیلم کے انسدر دل سے دارم 
تسرای-ا صسبح روشسن کسار لود کے من شھٗای غم را می ‌شمارم 
مسرادرپسای خسود دارد زمسانہ نسدائسم سسنگ راعسم یسا مُہسارم 
ز الیدن خسوشت ناید اگرچےه مگسر بسر نسساله نسبود اختیسارم 
شسدم آشسفتہ سسر در جست وجسویت  _‏ کجسابی دہ پیسام از کسوی یسارم 
بیسان درد خسود نستوان نسمودن صسجب بیچسارہ کسرد ایسن روزگارم 
مکسن فریساد و جسان خسود مسسوزان نگارم مسساہ نسو در شسسام تسسارم 

بد بعد 
شاهد جھانگیر 

درد دل 
چے گسوٹی مستتلای درد دل را شسیلی ؟ ماجرای درد دل را 
تو درد دل بےە سن بخشیدہ ای باشی زتسو خسوامم دوای درد دل را 
شسدہ آایسسن زنسدگی درد دل سن دلم جسوید فسدای درد دل را 
عسلاج اصسل دل نسور مسصحبت پیسا ہشسستو ؛ صسحدای درد دل را 
دم صیسی بسود فحیض مسسیوحا خضاا دانسصد نسدای درد دل را 
بے دل دارم صمیشه درد دل مسن ز ححق خسواعسم فضسای درد دل را 
مسسنم شساھد بے درد دل گرفتسار زتو جسویم ثفسای درد دل را 

سیف 





۹۷۲ 








الھائھکسے۔۔۔_ 


عطدھ 


گشایش کتابخانه انجمن فارسی در اسلام آباد 


کتابخانة انجمن فارسی بعد از ظھر پنجشنبه بیستم دیماہ ۱۳۷۵ برابر با 
نھم ژائویە ۱۹۹۷م در مراسمی باحضور اعضای انجمن فارسی و اعضای 
انجمن دوستداران فارسی و شماری از فارسی دوستان گشایش یافت. در این 
مجلس کە بە دعوت آقای دکتر سید سبط حسن رضوی رئیس انجمن فارسی 
اسلامآباد ترتیب یافت : آقاى افتخار عارف رئیس مقتدرہ قومی زبان 
(فرھنگستان ملی زبان) و آقای علی ذوعلم رایزن فرھنگی سفارت جمھوری 
اسلامی ایران و جمعی از دائشمندان شرکت داشتند. چندتن از شعرا در 
خصوص روابط مشترکات فرھنگی ایران و پاکستان و زبان فارسی اشعاری 
خواندند.دراین مجلس آقایان سرھنگ غلام سرورپروفسورمقصود جعفری؛ 
دکتر سید سبط حسن رضوی ؛ آقای یوسف عزیز مدیر مرکز ملی پاکستان ء 
آقای افتخار عارف و آقای علی ذوعلم سخنانی ایراد کردند. رایزن فرھنگی 
اظھار امیدواری کرد کە در آیندہ ھمراھیھا و کمکھایی بە کتابخانة انجمن 
صورت پذڈیرد. 

آقاى افتخار عارف تمام انتشارات مقتدرۂ قومی زہان و رایزن محترم 
اقای علی ذوعلم چھل جلد کتاب از انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و 
پاکستان و رایزنی برای استفادۂ مراجعین کتابخانه اأجمن ھدیه نمودلد. . 


دفٹر دائش 


ٴ‌ 


۷۶ 


۱ 


تع سی کان 
ست 









اس تع 


عارف نوشاعی 
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان 
اسلام آباد 


چاپ شبه قارہٗ پاکستان و ھند 


آثار فارسی در شبه قارہ و چاپ آنھا 
درقرن پنجم ھجری فارسی بە عنوان زبان دین بە شہه قارہ وارد شد وبە 
مرور زمان پشتوانۂ سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرھنگی ھمبه 
خودگرفت و برتری آن در پاسخگوبی بھ نیازمندیھای دینی و ادبی و 
اجتماعی و آموزشی مردم شبه قارہ مسلّم شد ‏ و هزاران اثر فارسی بە رشت 
تحریر و تألیف و ترجمه در آمد. ورود صنعت چاپ بە شبەقارہ در آخر قرن 
دوازدھم ھجری موجب رونقی دیگر برای نفوذ وگسترش فارسی در شبە قارہ 
شد. نخستین کتاب فارسی ۔۔۔ انشای ہرکرن در سال ۸۱ در کلکتە بە طبع 
رسید و بە زودی علاوہ بر کلکتە : شھرھای ہمبئی : دھلی ‏ کائپور؛ لاھور و 
لکھنو نیز بە مراکز چاپ و نشر کتب فارسی تبدیل شدند. حتی تاجران و 
ناشران ماوراء الٹھر وایران نیز از امکانات صنعت چاپ شبە قارہ استضادہ 
کردند و کتابھا را در این سرزمین بە چاپ رسانیدہ و در بلاد خود منتشر 
نمودئد. ہا َأَسَیسن مطبع منشی نولکشور در شمال ھند ء انقلابی در چاپ و 
نشر کتاب فارسی برپا شد. خادم راستین فرھنگ و ادب ء منشی نولکشور : 
صدھاکتاب فارسی را از گوشۂ گمنامی و قعر ناہودی بیرون کشید وہە معرض 
عام درآورد. رویھم رفته در دو قرن گذشتە بە تخمینی حدود سی هزار کتاب 
فارسی (بشمول عئوانھا و تعداد چاپھا) در شبە قارہ چاپ شدہ است. 
۷۷ 
0 اااآآہہ ‏ ہیک چ چ س و وو وت یئات 


دائش ۴۷ ے۱ 

اگرچھ برخ یٴَابْخانہ ھا ء چاپخانہ ہاء ناشران و کتابفروشان شبە قارہ 
بە تھیە و نشر کتابنامەھای فارسی مبادرت ورزیدہ اند و در ایسران و سایر 
کشورھا نیز کتاب شناسی‌ھهامی طبع شدہ است کہ پارہ ای از کتابھای چاپی 
فارسی شبە قارہ را معرفی می کنند ء اما تاکنون فھرستی جامع تدوین نشدہ 
است کە یکجاء اطلاعات کاملی از تمام آثار فارسی چاپ شب قارہ را 


دربرداشته باشد. 
اھمیت و ضرورت کتاب شناسی 


فھرستھا وکتاب شناسی ھا نخستین پایە تحقیقات و مطالعات بە شمار 
می آیند و نمایائندۂ پژوھشھای اسلاف و راھگشا و راهنمای اخلاف اند. بە 
وسیله فھارس و کتابنامەھا درمی یاہیم کە گذشتگان در چه علوم وفنونی دادِ 
تحقیق دادەاند و امروز و فرداء ما و آیندگان سررشتة تحقیق را از کجا به دست 
گیریم و چگونە طرح ریزی کنیم کە توانھای معنوی و مادی:صرفِ تحصیلِ 
حاصل و تکرارِ مکررات نشود و سخنی نو بیاوریم کە حلاوتی داشته باشد. 

امروز بە سبب توسعه و ترقی در اہزار چاپ : ابلاغ علم و دائش به 
گوئەای سرعت وگسترش یافتہ است کە در کشورھای پیشرفته تدوین کتاب 
شناسی از مراحل ادواری سدہ و سال گذشته و بە مرحله ماهائه و ھفتگی 
رسیدہ : ولی ما هنوز در پیچ و خم کوچ اول ھستیم. احساس چنین فقدان و 
مسئولیت در براہر سرمایة عظیم علمی و فرھنگی فارسی در شبە قارہ نگارندہ 
را ہر ان داشت کە (کتاب شناسی جامع کتابھای چاپی فارسی شبه قارہ را 
فراھم آورد. ٠‏ 


انگیزہ ھاو امداف 
حفاظت و استفادہ از میرائی بزرگ کە نیاکان ما بر جای نھادہ اند؛ 
- ارائه فعالیتھابی کە در طی اعصار گذشته در ھمۂ زمینەه ھمایى دیلی : 
ادہی,علمی ء اجتماعی : فرھنگی و... دز جامعة شبه قارہ انجام گرفته است؛ 
-حفظ و برقراری پیوندھای فرھنگی میان ملتھای شبە قارہ و دیگر اقوام 


ہےس_- 


داب سب سی سر یہی 





قلمرو فارسی و محققان وخاورشناسان غرب. 

امید می رود این کتاب شناسی سورد استفادۂ مہ محققان و 
دانشجویان فارسی زبان و فارسی دان و مراکز پژوھشی ؛ ادبی : فرھنگی : 
کتابخانه ھاءفرھنگستانھا و مؤٴسسات خاورشناسی و ایران شناسی واقعشود. 


برای فراھم آوردن این کتاب شناسی ؛ مآخذ و منابع بە مراتب و اعتبار 

زیر مورد استفادہ قرار گرفته است: 

- روٴیت کتابھا؛ 

۔۔کتاب شناسی ھای چاپی؛ 

۔-بخش ھای نقد و معرفی کتاب در مجلات و نشریات؛ 

دفاتر ثبت کتابھا و برگہ ھای کتابخانه ھا؛ _ 

۔ فھرستھایی کە ناشران و تاجران و حراج کنندگان کتب چاپ کردہ اند؛ 

۔۔کتاہنامەھا و فھارس منابعی کە محققان در تألیفات خود آوردہ آئد؛ 

۔ و اطلاعاتی که بطور خصوصی از افراد مختلف بە دست آمدہ است. 


تعریف "فارسی ٭ بودن کتابھا 
این کتاب شناسی آثار ”فارسی" را باتعریف زیر دربرگرفته است : 
۔_کتابھای مستقل بە زبان فارسی؛ 


۔-کتابھای فارسی با زیرنویس بە زہانھای دیگر؛ 

۔۔-کتابھای فارسی با ترجمه و شرح بە زہاٹھای دیگر ؛ 

۔وکتابھای فارسی مطابق با دو مقوله بالا بە هر رسم الخطی کە باشد. ( در 
شبہه قارہەکتٹب فارسی بە رسمالخطھایى محلی نیزنوشتہ وچاپ می شدہاست). 


ؤ۰ 1 
۹ 


تعریف "کتاب“ یا اثر 
.۔۔کتاب بە مفھوم وعرف عام خودکە مستقلاً چاپ می شوہ؛ 
۔إاثری کە تمام یا بخش عمدۂ آن در مجلّه ء مجموعۂ مقالات : یاکتابی 


۷۹ 





دائش ۴۷ .وت 





دیگر نقل وطبع میشود, 


مرزھای زمان و مکان کتاب شناسی 

۔۔کتابھای چاپی شبە قارہ از ابتدای صنعت چاپ تاکنون : بە هر شیوۂ 
طباعت از سنگی ؛ سربی : عکسی تا روش ھای پیشرفتہ امروز؛ 

۔کتابھای چاپی شبه قارہ اعنی کشورھای برمہہ بنگلادش: پاکستان : 
سری لانکا و ھندوستان. 


زبان کتاب شناسی 
زبان این کتاب شناسی فارسی ست. 


اطلاعات کتاب شناسی 

کتاب شناسی ہر حسب موضوعات و بە ترتیب الفبایی عنوان کتابھا 
تھیە شدہ است .مدخل هر کتاب یا اثر این اطلاعات را دارد : (عنوان کتاب ء 
مؤلف: تاریخ وفات مؤلف یا تاریخ تألیف :تفصیل موضوع, سرآغاز کتابھای 
منظومء محل نشر ناشر محل طبع : چاپخانە ء مصحح یا اهتمام کنندہ سال 
چاپ ء نوبت چاپ: تعداد صفحات ؛ذکر منبع با نام اختصاری آن.م 
اگر از یک کتاب یا اثر چاپھای متعدد و مکرر بە عمل آمدہ است : تمام 
چاپھا بە ترتیب تاریخ چاپ معرفی می شود. کتابھایی کە فاقد تاریخ چاپ 
ھستندہ بعد از ذکر چاپھای تاریخ دار جای دادہ می شوند۔ 


نمونة مدخل 
کلیات عزیز 
ار اۓ وو 
7 ز خواجہ عزیزالدین عزیز لکھنوی (۱۲۳۶ھ - ۷ رمضان ۱۳۳۳ھ/ 


-۱۹ ژو: 

سم ا لوئيه ۱۹۱۵م)بہ تدوین فرزند او خواجه وصی الدین لکھٹوی در 

23 سو ژانویە ۳۱ھ دارای غزلیات ء قصائد : مثنوپاتِ یدبیضاء 
ً وم وو لہاان ریب کک 

۸۰ 


مد 


کتاب شلاسی اکئار'مارسی ... 
۱ 
اغاز: دبیا ساقی سرت گردم روان کن کشتی ما را / باسم الله مجربھا باذن الله مرسهاء 
_ لکھنو؛ وصی الدین ؛ مطبع نامی؛ بە مقدمةه اردوی مولانا حہیب الرحمان 
خان شروائی ونقدی از سر محمد اقبال [لاھوری]: ۱۳۴۹ھ / ۱۹۳۱م ء۱۶ 
+۸ ۵ص (ھمدرد) 


موضوعات کتاب شناسی ٦‏ 

تفکیک و تقسیم موضوعات کتابھای کھن علوم شرقی ہا موازین نظام 
کناہداری امروز و کتاب شناسی غربی کاری دشوار وگاھی اوقات ناجور 
است. ہسیاری از موضوعات شرقی در چھار چوب تقسیمات موضوعات 
غربی نمی گنجند و یا چون در غرب مطرح نبودہ در نظام غربی کتاہداری د 
کتاب شناسی جای دادہ تشدہ اند. ازاین رو پیروی چشم بست و در بست از 
یک نظام کتابداری غربی برای موضوع بندی کتابھای شرقی کاری چندان 
مفید نخواھد بود. نگارندہ با توجە بە مزا شرقی ۔ھندی؛ موضوعھا و 
بخشھای کتاب شناسی را به شرح زیر در نظر گرفت کھ البته پس از اظھار نظر 
اھل فن قابل تعدیل است. 


موضوغع کلی موضوعات فرعی 
۔کلیات مجموعہ ھای مقالاتءدائرۃ المعارفھاءکتاب شناسی‌ھا و فھارس. 
۔۔علوم وفنون نجوم و احکام نجوم ء ریاضیات ؛ طبیعیات : کیمیا؛ طب؛ فلسفۂ؛ 
منطقاخلاقءر مل؛جفر ءخواہنامه هاءئر سنامہ فاءکتب صیدلہ:علم 
فراست و قیافه وعزایمء 
۔-ادیان قدیم مندوی ء زردشتی سیحیت اہ 
۔-اسلام علوم قرآنی ‏ حدیث :کلام ء فقہ؛ اوراد د اھ 
سفرق جدید پابیت ‏ بھائیت: قادیائیت ۱ 
۱ .اف علفە ظات ج,تذکردھا 
-تصوف و عرفان مقامات ر سرگذشتھاءاصوڈ زوں,ملفوظات وکلمات:تذکرہ 
پت : 5 نے آذ 3 
ند ھئر "و ہے و وصت شیزی 
۸۱ 


رہ ۔ 


تکجچھہی ۔مجمچے ہہ ےے 


دائش ۴ ےَّ تس 


سس دس سج_ یش ںی ۔ سو جویںیں ں٢۴7‏ 


۔-جغرافیا ۔ جغرافیاء سفرنامہ 

- تاریخ کلیات تاریخ ء مادہ تاریخ گوبی ء تاریخ بر حسب سرزمیٹھا 
سرگذشت نامەھای منفرد 

۔ زہان شناسی فرھتگنامہ ‏ املا و رسم الخط ء دستور زبان :کتب درسی نصاب ؛ 
کتب فارسی آموز 

۔-ادبیات نسشر : تواریخدبی : داستانھا ؛نمایشنامه ھاء انشا 


نسظم :تذکرہ شمراء: یوانھا/کلیات:مثنویات بزمی, گزیدہ اشعار 


علوم بلاغغی : عروض و قوافی : معماء بدیع و معانی ء نقد ادبی 


آغاز بە کار 

تدوین این کتاب شناسی در سال ۸ء آغاز شد ودر خلال فرصتھا 
بە موجب علاقهُ شخصی و اھمیت موضوع و نیاز جامع فرھنگی ادامه یافت . 
نگارندہ ہرای استفادہ از منابع سرشار ھندوستان ؛ دوست دانشمند و 
علاقەمند خود دکتر سید حسن عہاس ۔۔۔ فھرست نویس کتابخانه رضاءرام پور 
ھند ۔ رائیزبەھمکاری فراخواند.امروزبحمداللەمشخصات بیش ازبیست ھزار 
عنوان کتاب (بشمول چاپھای تکراری)گردآوری شدہ وآمادەچاپ است . 


اکنون چه باید کرد؟ 
برای ہدس تآوردننتایچ مطلوبءاقدامات زیر می تواند مؤثر واقع شود: 


- حمایتمادی ومعنوی یکی از مراکزمعتبرپژوهشی منطقەبرایتکمیل 
وانجام طرح؛ 


-طراحی برنامۂ رایانه ای [:کامپیوتری ] و دادہ پردازی مدخلھا بە رایانہ؛ 
- فراھم کردن امکانات چاپ ونشر. 
جو پور بر 


۸۲ 
7 صصجسسمججضتبئنئئژٍ یو ۔ 


فھرست کتاب ھا مجلە ھا ومقاله ھای رسیدہ 


الف ) کتاب ھا: 


فارسی 
١‏ - دبیر خانہ شورای فرمنگ عمومی : گزارش اولین گردھم ٢بی‏ شورای فرہھنگ عمومی 
استانھا ؛ دبیرخانۂ شورای فرھنگ عمومی ادارہ ھماھنگی امور استانھا ء تھران : وزارت نرھنگ 
و ارشاد اسلامی : معاولت پژوھشی و آموزش دبیر خاله شورای فرھنگ عمومی ؛ ۱۹ و ٦٢‏ تم 
ماہ ۱۳۷۴خ /۱۹۹۵م. 
۲- افتخار عارف : مکالمہ ؛ چ ۱ء کراچی : مکتبۂ دانیال ء وکتوریە چیمبر ء عبد الله ھارر 
رود ۱۳۷۵خ /۱۹۹۶م. ٦‏ 
۳ پرویز اذکائی کتاہشناسی مدان ؛ (از ۱۳۷۰ ھہق تا ۱۳۷۰ ھش) ایران : استاندار 
عمدان : مرکز مطالعات فرھنگی استان عمدان ‏ ۱۳۷۴خ /۱۹۹۵م۔ 
۴- تحلی احسامی ء(منتخبی از آثار نقاشی زنان )چ ۱ء تھران : انجمن ھنرھای تجسمی ا 
باھمکاری هنرھای تجسمی وزارت قرھنگ و ارشاد اسلامی ؛ تابستان ۱۳۷۴خ /۱۹۹۵م. 


ب) مجلە ھا: 


فارسی, 
۱ ان پڑوحش + دوماھانہ *سال هشتم : شمارۂ پنجم: آذر - دی ۱۳۷۵. 


4 
مہ عؤووگ۴ھ 





دائش ۴۷ 

_.......8ںٴ ۔ لس ر۲۹ سسیپٹوٹٹٹٹ سے ...سس سصشسے۔ 
از فھرست : 

٭ نگاہی بە فرھنگ اصطلاحات روز ؛ محمد حسن شیبانی 

٭ سہری در الانساب سععانی ؛ مرتضی ذکایی ساوی 

٭ کشتی شکت ء نگاھی بە تصحیح سفینة البحار ؛ علی محمد علوی . 

٭ تاملی در حدایة المتعلمین فی الطب ؛ علی محمد ھنر 


٢‏ اطلاعات : (سیاسی - اقتصادی ) ماھنامه ؛ سال یازدھم شمارہ پنجم و 

ششم : بھمن واسفند ۱۳۷۵. 

از فھرست ۵-۶: 

٭ ہر الیسم ایدولوژی و معرفت علمی ؛ دکتر حسین بشیریهہ 

* جامعہ پذیری سیاسی و فرھنگ سیاسی ؛ جی۔ہینگھام -گابریل آلموند /ترجمە علیرضا طیب 

٭ فرھنگ و روابط بین الملل . بررسی چند نظریہ ؛ مایکل ج۔ا.مازار / ترجمه مھبد ایرانی طلب 

٭ ایران و نقش تاریخی ٦ن‏ ؛ رُنە گروسە - ژرژدنیکر / ترجمۂه دکتر غلامعلی سیار 

٭ ناسازگی در قدرت سپیاسی ء نگاھی گذرا بہ ساختار قدرت در اہران عصر قاجار ؛ محمد کریمی 
زنجانی اصل 

٭ تعدبل اقتصادی و فقر عذابی در ایران ؛ علی دیئی ترکمائی 

ھ دھاع از برنامہ پذیری ؛ ستسوکویوکاوا /ترجمه نوروز علی مھدی پور 

٭ ررش نطریۂ وجہ تولید آسیابی و تاریخچۂ آن ؛ دکتر محمد علی خنجی 


٭ وزیع درآمد در جھان ؛ ترجمۂ دکتر محمد حسن فطرس 


٣۳‏ پزوہش و سازندکی ؛ فصلنامہ علمی - ترویجی وزارت جھاد سازندگی ؛ 
سال ۹ء جلد ۳ء شمارہ ۲ پاپیز ۱۳۷۵۔. 


تا نشائی : تھران صندوق پستی ۴۵/۱۳۹۷ / ۱۳ 

۴. حوزہ ٠‏ دوماہانہ ؛ شمارہ ھای ۷۷ - ۷۶: مھر و آبان ء آذر و دی ۱۳۷۵ 

7 نشائی قم ۔ابتدای خیابان صفائيه - ساختمان مرکز انتشارات دفتر تبلیفات اسلامی 
صندوق پستی ۵۹۹ - ۳۷۱۸۵ -مجله حوزہ 


فھرست کتائب ھاء... 





از فھرست ۷۷ - ۷۶: 

٭ و آوربھای ناینی در دائش اصول ؛ ابو القاسم یعقوبی 

٭ نو آوربھای ناینی در فقه ؛ ابو القاسم یعقوبی 

٭ فقاحت وسیاست ؛ عباس مخلص 

٭ ناینی در نھضت مشروطہ ؛ ابو القاسم یعقوبی 

٭ نائنی در برابر استبداد ؛ اسماعیل اسماعیلی 

٭ روباروبی علما و روشنفکران غرب زدہ در نھضت مشروطه ؛ علی اکبر ذاکری 
٭ رویاروبی انگلیس وعلما در نھضت مشروطہ ؛ سید عباس رضوی 


0 سہری در زندگانی علمی وسیاسی و اخلاقی ناژنی ؛ سیدعباس میری 


۵ خبرنامۂ فرھنگ و پڑوہش ہ دو ھفتگی ؛ شمارہ ھای ۱ء ٣(‏ ۶۰۵۰۴) 
ویژہ نامه ھا :دھم بھمن : اول اسفند ؛ ۶ اسفند : ۱۷ اسفند : ۱۸ اسفند : و ۱۳ 
اسفند ماہ ۱۳۷۵. 


۶ دانشمند:ماھنامہ؛سال ۳۵ءشمارہ پیا پی ٢‏ ۰۔شمارہ١۰٠1:فروردین‏ ۱۳۷۶. 
نشائی : تھران ء خیابان شھید بھشتی ؛ خیابان شھید صابونچی ؛ خیابان شھید مھماندوست ء 


شمارہ ۲۴ء بخش اشتراکء کدپستی ۱۵۳۳۶ 


۷ رسانہ ؛فصلنامہ؛:مطالماتی و‌ تحقیقاتی وسایل ارتباط جمعی ء سال ھفتم ٦‏ 


شمارہ ۴: زمستان ۱۳۷۵ 

۱۵۸۷۵ / ۶۵۳۳۴ نشائی : تھرانؤ صندوق پستی‎ ٦ 
:۴ از فھرست‎ 

٭ نو آوری ھای ارباطی و پرسش ھای انتقادی ؛ جیمزدی . هالوران ) 


٭ تکنوٹوڑی ہای :وین ؛ توسعہ یا انحطاط ؛ امید مسعودی 
٭* کُد؛ عامل تولید ونشر مفاہیم در جامعه ؛ جان فیسک 


دائش ۴۷ 





٭ راہ مدٹی برای روزنامہ نگاری در جوامع اسلامی ؛ دکتر مھدی محسنیان راد 


۸ فرزانه ؛ فصلدامہ ؛ (ویژہ مطالعات وتحقیقات مسائل زنان و حقوق بشر 
زنان) شمارہ ۸ زمستان ۱۳۷۵۔ 
[ نشائی : تھران -خیابان ولیعصرء خیابان ناھید غربی ء پلاک ۲۳ء 
صندوق پستی ۱۶۵ - ۱۹۵۷۵ 
از فھرست ۸: 
٭ تعامل وتعارض بن فقه و حقوق بشر ؛آیت الله موسوی بجنوردی 
* حقوق اجتماعی ۔سیاسی زنان در چھار عرصه ؛ سید محمدھاشمی 
٭ تد یر منزل درمنظر ابن سینا ؛ آیت الله محقق داماد 


٭* نظریہ دین شناختی تحقیق و توسعه زنان ؛ احمد آکوچکیان 


۹ فرھنگ عمومی ء فصنامہ فرھنگی ٠‏ (ویژہ برنامه ریزی فرھنگی ) شمارہ ۷: 
تابستان ۱۳۷۵ و ( ویژہ دومین گردھمایی سراسری کشور ۶ تا ۱۸ اسفند 
۵.ء 

[ نشانی : میدان بھارستان ء وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی ء دہیر خائڈ شورای فرھنگ 
عمومی کدپستی ۶۳۵۷ صندوق پستی ۶۴۳۵۷ 
از فھرست ۷: 

چند نکٹە دربارۂ آسیب شناسی فرھنگ عمومی ابران ؛ دکتر سید مھدی ریا 

ھ نگامی به رابطہ آمورش و فرہنگ ؛ دہیر خانه شورای فرھنگ عمومی 

9 مطالعہ اجتماعی گرایش بہ حرافات 


9 عوامل مؤثر در عدم پذیرش فانون درجامعه ؛ دکتر سیدمصطفابی 


۰ . فیلم : ماھنامهہ ؛ سینمائی : سال پائزدھم شمارہ ۰٣۰‏ 21000 
شمارہ ٠۰ :١۱‏ (ضمیمه) اسفند ۱۳۷۵ وشمارہ ۳٢ ١‏ 


۸۶ 


عٌامی+مسمٗژوفووٗسمچأُودسٗٗمپٗسوی نے ے_ 





تا نشائی : خیاہان حافظ کوچ سام : شمارہ ۲۲: 


صندوق پستی ۵۸۷۵ - ۱۱۴۶۵ 


۱۔ قٔسات ٠‏ فصذامہ ؛ سال اول شمارہ دوم : زمستان ۵.,. 
[ نشائی : تھران -صندوق پستی ۴۴ - ۱۳۱۴۵ پژوهشنامه تبسات 

از فھرست : 

٭ فلسفڈ دین : میزگرد 

٭ توضیحی پیرامون تمابز کلام جدید و فلسف دین ؛ دکتر احد فرامرز قراملکی 
* علم کلاع ؛ تعریف ؛ وظیفہ ؛ فلمرو؛ آیة الله عبد الله جوادی آملی 

* مفاہیم و مسائل فلسنۂ دین ؛ اچ.جی۔ ھوبلینگ -حمید رضا آیت الھی 
٭ نھان گرابی ؛ ویلیام جیمز - دکتر سید ذبیح الله جوادی 

٭ اہر کائٹ پر تفکر دپنی مغرب زمین ؛ دکتر غلامعلی حداد عادل 

٭ تحلیل سکولاریزج ؛ استاد محم تقی جعفری 

٭ معرفی وئقد اجمالی و زہان دین م ؛ دکتر احد فواموز قراملکی 


9 برہان تجربه دہنی ؛ سی. دی براد - دکتر سید بیح الله جوادی 


۲۔ کہہان فرہنگی ء دوماھانه سال سیزدھم ؛+شمارہ ١۱۳و‏ ۱۳۱ : آذراا 
۵ء سال چھاردھم : شمارہ ۲: فروردین و اردیبھشت ۱۳۷۶ 
[ نشائی :تھران - خیابان فردوسی ‏ کوچه شھید شاھچرافی موسسۂ کیھاٹء دفتر کو 


فرھنگی 
از فھرست ۱۳۱ - ۱۳۰: 
٭ ناسخ و کرہە (١)؛‏ دکتر ھمایون ھمتی 


٭ برکان اصلی فلسفۂ سباسی جان لاک ؛ سید علی محمودیر ۱ 
. کلاا ماتریدی ؛ دکتر غلامحسین ابراھیمی دینانی 
٭ کنگاٹی پیرامون لف و لاہورء ؛ محمد رضا دربیگی نامقی 


1 





ں ۴۷ 
×ص٭+×لوى-×-حصصمسمهَےىمسمستسک۱کؿذهُکسسسجھڈدکَُسوےکککومٹکیوکجسمممٗمفیھویمھفجڈوسوجٌٗجےے 


وف روز بھانی (۴) ؛ دکتر ھائری کربن / محمد علی اخوان 
اسخ وکرمه ٢١)؛‏ دکتر ھمایون ھمتی 


اورندگان آندیفۂ“ خطا در دوران ستمشاھی (۱: احسان طبری 


۔ محلس و پڑوہش ؛ فصلنامہ؛ سال چھارم - شمارہ ۲۱: مھر - آذر ۱۳۷۵. 
نشانی : تھران ؛میدان بھارستان ء ساختمان شمارہ ٢‏ مجلس شورای اسلامی ایران 
فھرست ۲۱: 

از نازار سرمایه تا توسعڈ اقتصادی ؛ دفتر بررسی ھای اقتصادی 

بازار سرمابہ ؛ چھر؟ ماکنار چھر؟ دیگران ؛دفتر بررسی ھای اقتصادی 

سرمابہ گذاران نھادی و موقعیت صنعت بیمە ؛دفتر بررسی ھای اقتصادی 

توع اوراق در بازار سرمایہ ابران ؛ آری یا ئە ؟دفتر بررسی ھای اقتصادی 

؛ بازار سرمایه و مدیریت شرکت ھای عام ؛دفتر بررسی ھای اقتصادی 

) تنگناہای ساختاری در ہارار سرمایه ابران ؛دفتر بررسی ھای اقتصادی 

)کاستی ھای مقرراتی در ہارار سرمایه اہراں ؛دفتر بررسی ھای اقتصادی 

) جایگاہ گمرٹ در نطام اقنصادی کٹور ؛ دکتر محمد نھاوندیان 


۲ مقالات و بررسیھاء نشریة علمی - پژوھشی ء دانشکدۂ الھیات و معارف 
سلامی ؛ سال بیست و نھم ؛ شمارہ ۰۷۰ ء 

تا نشانی : تھران - خیابان استاد مطھری ء دانشکدۂ الھیات و معارف اسلامی کدپستی ۱۵ 
از فھرست ۶۶ - ۵۹ 

8 بداء یا ابتداء ؛ غلامحسین ابراھیمی دینانی 

٭ بررسی علل توحید مصاحف در عصر عثمان ؛ داود سلیمانی 


اك تائیر دیدکامھای کلامی در تفسیر قرآن ؛ بمانعلی دھقان منگابادی 4 


۸ 





فھرست کتاب ھا.... 





٭ یوحنای دمشقی و آغاز مجادلات کلامی میان اسلاع و مسیحیت ؛ شادروان صرتضی خلج 
اسعدی ۱ 

* مفھوع وسنت ء برای مسلمانان نگاہ دینی یا آنترو پولوڑبکٹ ؛ محمد مجتھد شبستری 

٭ نجات بخشی در دین ہودا؛ مجتبی زروانی 

٭ ان ادریس حلّی وکتاب المرائر؛ علیرضا عمدانی 

٭ رسالڈ (التبصّر بالّجارہء جاحظ و واڑہ ھای فارسی ٦ن‏ ؛ آذرتاش آذرنوش 


۵۔ نام فرہنگ : فصلنامه تحقیقاتی در مسایل فرھنگی و اجتماعی ؛ سال 
ششمء شمارۂ چھارم ء شمارهۂ مسلسل ۲۴: زمستان ۱۳۷۵. 

از فھرست ۴: 

*٭ گنتگوی تاریخی ناپلتون بناپارت و گوتہ ؛ دکتر ناصر موفقیان 

* قدع ہای سنگین از سنت تا تجدہ ؛ لی جن گانگ 


0 داستان پردازی عرفانی عطار ؛ حسن بیائلو 


۶۔ نستان ؛ ماہنامه فرھنگی ء ھنری : اجتماعی ؛ سسال دوم ء شمارہ :٠۰‏ 
اردیبھشت ۸۶ء 


۱۱۴۹۵/۳۱۴ نشائی : دفتر مجلە : صندوق پستی‎ ٦ 
۰ 
اردو‎ 
کلیم اختر: اقِالی اور مشاعیرکشعیر ؛ چ ۱ء لاھور: اقبال اکادمی پاکستان ء چھٹی منزلء‎ .١ 
٠ ایوان اقبالء ۱۹۹۷م‎ 


۲ ڈاکٹر وزیر آغاء غالب کا ذوق تماشا؛ چ ۱١ء‏ لاھور: اقبال اکادمی پاکستان ء چھٹی منزل : 
ایوان اقبال ء ۱۹۹۷ء۔. 


دائش ۴۷ 

شس می جک لابۃطصسٌجٗھھجههھججحچجىجإشھسمسستینے 
۳ پیر نور محمد نقشبندی ؛ تحقیق الوجد ‏ چ ا١ء‏ لاعور: سنی لٹریری سوسائٹی ؛ ۴۹ ریلوے 
روڈ ۱۹۹۷م. 

۴ سید ظھیر زیدی ء عرفان درد ؛چ١ء‏ اسلام آباد: ۶ئ گلی نمبر ۴۴ -۔ایف ۱/۶ 
۷ء : 

۵. سید علی اکبر رضوی ءارض جلا لی و جمال ؛ چ ۱ء کراچی :ادارۂ علوم اسلاميه ء بی ۸۱ء 
کےڈی اےاسکیم : ۱۹۹۷م. 

۶ رشید نثار ء ابد آشنا؛چ ۱ راولپنڈی : پنڈی اسلام آباد ادبی سوسائٹی (پیاس) ۱۹۹۶م. 
۷۔ افضل منھاس : میثاق کربلا ؛ چ ١ء‏ اسلام آباد : دبستان انیس و دہیرء ۱۹۹۶ء. 

۸ حافظ مظھر الدین ء میزاب ؛ چ ۱ء راولپنڈی : منھاج القرآن پبلی کیشنر ۱۹۹۶م. 

۹, سجاد مرزاء پرتو اقّال ء چ ۱ء لاھور: منظور پرنٹنگ پریس : ۱۹۹۷م. 

۰. سجاد مرزاء درد کی خوشبو ؛ لاھور: منظور پرنٹنگ پریس ۱۹۹۴م. 

۱. اختر ھوشیار پوری ؛ لو رنگ شام ؛چ ١ء‏ اسلام آباد: مکان نمبر ۴۴۵ گلی نمبر ۹۰؛ 
جی ۴/۹ اسلام آباد 

۲۔ دفتر ثقافتی نمائندہ اسلامی جمھوری ایران -اسلام آباد . انقلاب نہوی کی اہک 
جھلک :اسلام آباد ء انسٹنت پرنت سستم (پرائیویٹ ) لمٹیڈ ۱۹۹۷ء. 

۳۔ ظفر اکبر آباد ی ؛ خوشہوی فا؛ج۱ء ائی این ایس میڈیا سینٹر پرائیویٹ ۱۹۹۶م. 


۴۔ عارف مھجور رضوی ء عنوان نحات ؛ چ١‏ گجرات : ٹیپو سلطان پبلیکیشنر علی پورہ 
روڈ ۱۴۱۷ ص-۱۹۹۷ءم. 


۵۲٥۲٥ : ۱۹1]2(‏ :159 081:10 , 8۱ ط۹ا ١٥‏ ٢٠ا٢۸۲۲۱‏ ,۸۲1830 8856:۲ ۲د 


.7 , ا8ط(ًا ۴۱٣٢٢۰ ۸۱۷8۸۲٣-٥‏ 6811 ,۳3۴۹۱3۳۸ 0۵۲1ھ 


اردو 
١۔‏ فگر و نظر ماھنامہ ؛ جلد ۳۴ء شمارہ ۳: جنوری تا مارچ ۱۹۹۷م 
[] نشائی :ادارۂتحقیقات اسلامی۔بین‌الاقوامی اسلامی یونیورستی ؛اسلام آباد 


۹۰ 


سمدکممااصوومووجدسدعسےوجسبہےے ىً_*_ _ 


اجے سس ھت 





,٢‏ صحیفہ؛ سہ ماھی ؛ شمارہ ۱۴۹: اکتوبر - دسمبر ۱۹۹۶م. 

نا نشانی : مجلس ترقی اردو-کلب روڈ - لاھور 

٣۔‏ سروش ؛ گولڈن جوہلی نمبر (حصہ دوم )؛ج ۱۷ء شمارہ ۱: ۱۹۹۶م. 

نشانی :گورنمنٹ کالج میرپور (آزاد کشمیر) 

۴۔ سب رس ؛ ماھنامہ ؛ جلد ۵۹ء شمارہ ۱٢۲۰ء‏ ۳: جنوری تا مارچ ۱۹۹۷م. 

٦‏ نشانی:ادارٴادبیاتاردو؛پنجەگٹەروڈ:حیدرآباد ۵۰۰۰۸۲ (ای - پی)انڈیا 

۵ فوعی زبان ؛ ماھنامہ ؛ جلد ۶۹ء شمارہ ۵ می ۱۹۹۷م و جلد ۶۹ء شمارہ ۶ : جون 
۷ء 

7 نشانی : الجمن ترقی اردو شعبه تحقیقءڈی - ۱۵۹ء بلاک ۷ء گلشن اقبال ء کراچی ۷۵۳۰۰ 

۶, القلم : سہ ماھی ؛ شمارہ ١‏ جنوری تا مارچ : ۱۹۹۷ء. 

7 نشائی : مرکز علوم اسلامیە (پاکستان) کراچی 

۷ ہمدرد صحت : ماھنامہ ؛ جلد ۶۵ء شمارہ ۴: اپریل ۱۹۹۷م. 

ا نشانی:هعمدردصحت,ھمدردڈاکخانہ ممدردسنٹرناظمآباں‌کراچی ۷۴۶۰۰ 

خیر العملٰ ء ماعنامہ ؛ جلد ۱۹ شمارہ ۹: مٹی ۱۹۹۷م. 

تا نشانی : ۶۶ قاسم روڈ نیو سمن آبادء لاھور ۵۴۵۰۰ 

۹۔ ہوعہوپیتھی : ماعنامہ ؛ جلد ۱۴ء شمارہ ۵: مئی ۱۹۹۷م و جلد ۱۴ء شمارہ ۶ : جون 
۷ء 

2ا نشانی :جی ء ٢٠۲۰ء‏ لیاقت روڈء راولپنڈی 

۰, روحانی پیغام ء ماہنامہ ؛ جلد ۱۷ء شمارہ ۶: مارچ ۱۹۹۷م. 

تا نشانی : فرحت منزل ء چنیوٹ بازار : فیصل آباد 

١‏ وحدت اسلامی: ماھنامه ؛ شمارہ ۱۴۰: نپروری ۱۹۹۷م. 

7 نشالی : دفتر ثقافتی نمایندہ اسلامی جمھوریە ایران : مکان نمبر ۲۵ ءگلی نمبر ۲۷ء ایف ۶ 

۱ اسلام آباد‎ ٢ 

۲. السیف الصارم ء ماہنامہ ؛ جلد٢‏ ءشمارہ ۶: جون ۱۹۹۷م. 


ا 
1ؤ 


: نشائی : نادر آباد نمبر ١ء‏ بیدیان روڈء لاھور کینٹ 


یح لََىسَىَٰسسيسىسشسىسہچجتیسشست 


دائش ۴۷ 





13.۸83:103[ 09۷٥ا٥م۲۱0۱‎ 3101 ۱۱۱۷۰بہ856‎ 008۲۲6٥۱۱۷ ا۷8 ۷۰ ۲۸۵۱ ال‎ 
86٥3ا‎ ۱۳۵٣6٢ 19 ۴۱۱۱3۵۸۰۵۸ ٠٠٢ ٥٥۵۰۳ 07 ۱٣٥۴٣۵1٥۱۵) 01۱۷۸٥۰۸۸۲۲۰۵۸۰۸ 
۲۷۵۲۱٥۱۱۵! ٥06۷۵۱۱٣۲۱٥۳۲ ۵0 56:۲۲۷ , م3۷۱‎ ٣10( 

14.۴۳۵۰ ۲۵06 6 

۷۸۵۰۱۰۱۷, ۱۱۵٥۔۰‎ 3 گ8‎ 4 ٣٣۰٢۷ ں٥٢‎ 1996 , 

8۵ - 3۲6 6ہب۲۹۵٢‎ 98 ا1٥۱۰‎ 3۹٥٢ *+ہں۲5۵٢‎ ٥٣۹٢, ۲۵۵۰۱؟81‎ 3 ٣۱3۷ ام|۹3‎ ٣1٤9ا‎ 


680. 


د) مقاله ھا 


)١‏ ڈاکٹر عبد الصمد (پیر زادہ ) راولپنڈی - پاکستان : انقلاب اور پاکستانی علما 
)٢‏ ڈاکٹر وحید قریشی ؛ لاھور - پاکستان : فلسفه خودی کےبعض علمی پھلو 
)٣‏ پرنسور منیر احمد : بھاولپور - پاکستان : شعرای فارسی گوی معروف بھاولپور 
۴)ڈاکٹر محمد اختر چیمە ٦‏ فیصل آباد - پاکستان : خدمات خلفای سھروردی در شبه قارہ 
۵)اکٹر پروین کوثر ؛ کوئٹہ - پاکستان : آشنائی با غالب 
۶)ڈاکٹر پروین کوثر ؛پاکستان : تحقیق دربارۂ فھم علمی غالب 
۷) اہو سعادت (جلیلی)؛ کراچی - پاکستان : نسخه کیمیای سعادت کی جعلی ئسیت 
۸ محمد علی (پیرنیا )؛ اسلام آباد - پاکستان : از محمد بن وصیف تا محمد اقبال 
۹)ڈاکٹر سید احسن الظفر ؛ لکھنو ھند : تائیر بیدل بر غالب 


)٠‏ شاھانه یاسمین ؛ حیدرآباد - پاکستان : اقبال و خودی 


کتابھای تازہ ۱ 


عرفان و تصوف 
کتاب (عرفان و تصوف) اثر عبد الباقی (غزنوی)اھالی افغانستان:ساکن 
پیشاور: پاکستان: اساساً فرھنگ کوچکی است ہر حسب حروف الفبایی کە 
الفاظ و کلماٹت و اصطلاحات و ترکیبات عارفانه را شرح و توضیع می کند . 
گرد آورندہ کوشیدہ کھ علاوہ بر شرح و توضیح هر لفظ عرفانی ؛ یک شاھد بہ 
نثر یانظم ھم برای ان لفظ پیاورد. ۔ دربارہ وبسم اللہ حدود ٠‏ صفحہ شرح رو 
توضیح دارد × بسم الله ؛کلمۂۂ تقوی استء معراج دلھا است . روشنایی راز 
اصفیا است . شفای سیئۂ اتقیا است : بسم الله نور دل دوستان : آیینہ جسان 
عارفان : چراغ سینة موحدان ؛ آسایش رنجوران,؛ و مرهم خستگان :و طبیب 
ہیمار دلان است.) 

کتاب (عرفان و تصوف) را مرکز نشرات اسلامی صبور ء پیشاور :با 
کاغذ ارزان و جلد سادہ و چاپ شربی (حروف چیئی کامپیوتری زیا) در 

اختیار ھمه عارفان و ادیہان قرار دادہ است . 

ذن از دیدگاہ اسلام 

کتاب زنازدیدگا+اسلامگزیدۂفرمایشھای حضرت امام خمیئی می ھتوی 
و حضرت آیت الله العظمی خامنه ای لٹ مو است . رایزنی فرھنگی 
جمھوری اسلامی ایران در پاکستان این کتاب ۹۰ صفحەای را در پیستم 
جمادی الثانی به مناسہت زاد روز خجستۂُ حضرت فاطمه ےسیو روز زن 
در۵۰۰۰ نسخہ بە زہان اردو منتشر کرد. این کتاب : دو بخش دارد: بخش اول 
بە سخنان گھر بار امام خمینی ررہ‌دربارہ مقام وکرامت زت در اسلام؛ نقش زن 
در بئای جامعه اسلامی : فعالیتھای زنان در صحنە‌ھای سیاسی و اجتماعی ؛ 
تعلیم و تعلم زنان : آزادی زنان درنظام اسلامی ء حجاب اسلامی ؛ جایگاہ و 
حقوق زن در نظام اسلامیءتوجه جدی اسلام بە ھمه ابعاد زندگی خانوادگی 
ایت وئقش مادران در پرورش درست فرزندان : اھمیث و شرافت مادری 
و..: اختصاصٰ یافتہ است. در بخش دوم ؛گزیدہ فرمایشھای حضرت آیت الله 
َ ۳ 





دائش ۴۷ 





العظمی خامنه ای ۔نددو پیرامون جایگاہ زن در جامعه غربی : نقض حقوق 
زن توسط غربیھاء حضور زن در محیط کار ء مقام ومنزلت زن در اسلام ' 
دیدگاہ ویژہ اسلام به بانوان ء نگرش اسلام بە زن از باب تکامل معنوی و 
انسانی ء رعایت حقوق واقعی زن در نظام اسلامی :رن و تربیت فرزند و حفظ 
خانوادہ: تعلیم و تدریس و نقش تربیتی و آموزشی زن در دانشگاہ و ... درج 
شدہ است.کتاب زن از دندگاہ اسلاع ءکتابی ارزشمند و برای محققان و دائش 
پژوھان منبع ہسیار ارزندہ ای است . علاقمندان می توائند آن را از ناثیر یا 
خانه ھاى فرھنگ ابتیاع فرمایند. 


خیابان گلستان (شرح گلستاں سعدی) 

این کتاب بە شمارہ ۴ بخش انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و 
پاکستان بە طبع رسیدہ است.مصحح دانشمند آقای دکتر مھر نور محمد خان: 
کوشش ہسیار نمودہکە متن کتاب و حواشی و تعلیقات و فھارس آن منقح و ہی 
غلط چاپ شود. فھرست مطالب کتاب ہر اساس اہواب گلستان سعدی است. 
سخن مدیر از آقای علی ذوعلم سرپرست محترم مرکز تحقیقاٹ فارسی ایران 
و پاکستان است دربارۂ کتاب اینگونە نوشتہ اند :ہ یکی از مھم ترین شرح ھایی 
کە برای گلستان نوشته شدہ است:؛ خیابان گلستان است: اثر سراج الدین علی 
خان آرزو . اوک از نقادان ء شاعران : تذکرہ نویسان وفرھنگ نویسان بزرگ و 
صاحب نام قرن دوازدھم ھجری در شبه قارہ است: با صلاحیت و مھارت 
لازم بە نگارش این شرح پرداختہ و از برخی فرھنگ ھا و شروح معتبر از قبیل 
مدار الأفاضل ؛ صراح من الصحاح و فرھنگ رشیدی نیز استفادہ کردہ أاست. 
علاوہ بر این ضمن استفادہ آز دوشرح نور الله احراری و ملا سعد تتوی بر . 
گلستان ؛ آنھا را مورد انتقاد و بررسی نیز قرار دادہ است. این نشسان دھندۂٴ 
انصاف علمی محقق و نویسندہ است کہ نقد او ہر بعضی نکات ءمانع استفادہ 
ازآن نوشته نشود. ظاھراً خیابان گلستان در حدود ۳۰۰سال پیش تألیف شد ‏ 


و تقریباً ۰ سال پیش بە چاپ سنگی رسیدہ است ولی گلھابی که ودخان 
۴ ۱ 





مہ_۱ ٠ٹ‏ سس تتسمٌٗٗ سس 2۱ے سمس٣تبتیسشٹی-‏ 
آرزوہ از : گلستان سعدی ‏ چیدہ و آٹھا را در وخبابان گلستان: کاشته است؛ 
ھمچنان خوشہو ورنگین است و قابل استفادہ ھمۂ گل دوستان و ادب پروان 
است. آقای دکتر مھر نورمحمد خان مصحح خیابان گلستان : دربارۂ خان 
آرزو و خیابان گلستان می ویسد : و خان آرزو در این کتاب سعی نمودہ کەھ 
معنی واقعی لمات و تعبیرات را بیان کند. وی در این مصرع بە جز رسی و دقت 
نظر خود اشارہکردہ وگفته است:ہ بعد من معنی رسی خواھدگریست. وی با 
درج اعراب تلفظ صحیح الفاظ را نیز مشخص ساخته است, او مطالب بحث 
انگیز زبان شناسی و دستوری رائیز پیش کشیدہ است. خان آرزو در ضمن بە 
کار بستن مصادر مجعول می ئویسد : در فارسی پیش از پنچ شش کلمه یست 
کە فارسیان از لغت عرہی مصادر انھا رادرست کردند,.ہقیه تمام این نوع کارھا 
از نوع شوخی ھای ادبی است و نباید انرا بە کاربستء 

خلاصہ اینکه وخیابان گلستان: با کوشش فراوان : تصحیح و بامقدمہ و 
فھارس اعلام و معانی لغات بە بازار ادب دوستان و جویندگان متون فرھنگ و 
ادب فارسی عرضه شدہ است. کوشش مصحح محترم و خدمات فره: و‌ 
ادبی و تاریخ مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان مورد تأبید وتمجید هر 
دوکشور ایران و پاکستان استٹت 
دلھا کی است 

این کتاب مشتمل ہر منظومه ھای شاعران اردو زبان است کە بە زبان 
فارسی منظوم در آمدہ است و حقیقةً کاری مفید و سودمند وھٹری انجام دادہ 
است مؤلف ؛ھم شاعر آست وھم محقق ھم ادیب اردو وھم ادیب فارسی :! 
از ھمه ہالاتر وعاشق فارسی خائم دکٹر حکیمەه دبیران در اغازمقدھہ 
مینویسد : ددلھا یکی است لطیفه ہی است برخاسته از کلام الھی و حقیقتم 
ھم آھنگ با فطرت پاک انسائی است؛ زیراکە او - تعالی - خود فرمو دوالذ 
بین قلوبھم (قرآن : الانفال /۶۳) :و خداوند میان دلھای مؤُمنان الفّت افکند 
در این کتاب از شاعر نام بر دہ شدہ و اشعار اردوی آنان بە فارسی منظ 

۰ مه شدۂ است: شاعر ومولف محترم آقایٰ دکٹر ظھیر احمد صدیقی وا 
اشسسڈے..س٣یٹ‏ شس٥‏ شس س٠ ۱١٤‏ سے سس ۔ ۵٤‏ 


دائش ۴۲۷ 





در فراق زہان و فرھنگ فارسی ....... سردادہ و چنین نوشته است : ” سخنگویان 
اردوء مثل شاعران فارسی ء چون گل را ببینند بە یاد جلوۂ رخ محبوب خود, 
می افتند ء و چون نوای بلبل پیدل بششنوند : او را ھمنوا و غمگسار خود 
می شناسند و می پندارندکە بلبل خوشنواء ھم مثل یکە شاعر وعاشق دلباختہ 
در ھجر دوست آہ می کشد و اله می کند۔کتاب : ەدلھا یکی است: با چاپ 
زیبا وکاغذ اعلا و جلد رنگین و منقش توسط مجلس تحقیق و تالیف فارسی ؛ 
دائشکدۂ دولتی لاھورء بە بازار ادب دوستان عرضه شدہ است. 


دکتر محمد حسین تسبیحی (رھا) 


تحلی احساس 
گزیدہ ایست از آثار نقاشی زنان در نمایشگاہ بە عنوان ە تجلی 
احساس, که بمناسبت میلاد حضرت فاطمه زھرا (س) و روز بزرگداشت زن 
بە ھمت مرکز ھنرھای تجسمی وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی در آذر مساہ 
۲ در فرھنگسرای نیاوران ہرگزار شد در این گزیدہ آمدہ کە نشانه 
شکوفایی استعدادھای خلاق و لطافت احساس و ادراک و قدرت فن و تکٹیک 
زنان جوان نقاش ایرانی می باشد:اکٹرھئرمندان دارای لیسانس در نقاشی 
می باشند و حکایت می کنند ازینکه چطور این زنان ھنرمندان ایرانی 
توانستەاند با احساس لطیف ودل درد آشنا و سرپرشور ناگفتنی ھای تاریخ و 
طبیعت و فرھنگ زاد و ہوم خود را بە تصویر کشند و ازین لحاظ می توائند 
سرمشق برای زنان سایر کشورھای جھان سوم بویژہ ممالک مسلمان باشند . 
این مجموعه دارای حدود ۲۲۸ اثر ارزندہ نقاشی امروز ایران می باشد بە 
موادھای مختلفی کشیدہ شدہ است مانند آبرنگ : و رنگ روغن ء پاستل : 
مینیاتور, آکریلیک یک ؛ رنگ روغن روی بوم : آکریلیک و سیم : رنگ روغن روی 
کاغذ : آکریلیک روی گوئی ؛گواش ہ سرامیک نما ء سرامیک نقش برجستہ : 
پاستل روغنی و گچی : مداد رنگی ‏ گواش : گواش چسب یافت : خراش 
نگارہ مسی ؛ رنگ و روغن صنعتی ؛ قیر ءکلاژ و کلاژ باشیشہ ءگِل مینیاتورء ۱ 


ےم شدے 


کتابھلی تازہ 





گچ ء تذھیب: ایر براش و مرکب و چسب و ہسیاری از آنھا بدون عنوان و اکثر 
باعنوانھای زیہاپی مانند زمستان : تصویر روح : پنجرہ : ایشار: نوروڑ : 
گلدان ء طبیعت وبعضی پرترہ هھااست . این مجموعه را انجمن ھنٹرھای 
تجسمی ایران باھمکاری مرکز ھنرھای تجسمی وزارت فرھنگ وارشاد 
اسلامی در ۲۴۴ صفحہ در تاہستان ۱۹۹۳(۱۳۷۲م) چاپ و نشر نمودہ است 
وبھای این گنجینە هنر زیبا و دلکش ۲۵۰۰۰۰ ریال ایرانی می باشد. 


نعت رنگ 

این کتاب مجموعە‌یی زیبا و دلاویز از نعت و مباحث نعتيه است که 
ھمه انھا در سیرتِ وشما یل و خلق و خوی و رفتار وکردار و حب و حبیب و 
محبوب سرودہ شدہ است و آن حضرت محمّد بن عبداہ ابوالقاسممصطفی: 
مجتبی : سرور کاینات فخر موجودات رہبر عالمیان و خاتم پیمبران است 
مزاہعب درس طرح اجرای:‌نعت رنگ؛ از طرف ؛ ام نعت: بە اجرا در آسدہ 
است کە ھمۂ آن ہا افتخار و اعزاز بدین کار پرداختەاند نە برای مال و منال و 
شھرت . نعت گوبی و نعت خوانی و آواز نعت خوانان و تاریخ نعت خوانی از 
آغاز اسلام (یعنی از آن وقت کە حضرت رسول اکرم من درک رس مہعوث 
شدہەاند) تا عھد حاضر مورد تحقیق و تنقید قرار گرفته است . مھمترین بحث 
از آغاز تأسیس پاکستان یعنی از ۱۹۴۷تا۱۹۹۷ می باشد. این کشابِ ؛نسعت 
رنگ, از لحاظ اردوء می توان آنرا دادب معلاء نامید زیرا در سبک و اسلوب 
سخن گوبی اآردو بسیار ارزندہ است . ادارۂ اقلیم نعت : اظم آباد کراچی: د 
مدیریت آقایان صبیح رحمانی ء عزیز احسن و انوار حسین صدیقی این ا! 
خوب نعت در تیراژ ٠٠٠١‏ جثد چاپ کردہ است. بھای کتاب ۷۵ روپ 

(پاکستائی) می باشد. ۳ 
۱ ۱ دکٹر محمد حسین تسییحی (ر 
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ارض جلال و جمال 

سید علی اکبر رضوی مؤلف کتاب (ارض جلال و جمال ) ہا بھترین 
الفاظ و جملات و زیبا ثرین اصطلاحات و ترکیبات و اشعار و احادیث و 
آیات قرآن و تصاویر رنگین و سیاہ رنگ ء اثر بسیار ارزندہ خود را آراستہ و 
پیراسته است . کتاب و ارض جلال و جمال ؛ اگرچھ موسوم به (سفر نامه 
حجاز مقدس ؛ یز می ہاشد ء اما در حقیقت یک کتاب تاریخی و سیرت 
نبوی ماد :5ہ ‌است. مصنف محترم ء ہا عشق و شوق فراوان : سفر خود را 
آغاز کردہ و بە ھمراہ خائم محترمہ خود حاجیه کنیز فاطمه رضوی ؛ ھمه جا 
رادیدہ ء جای ھای مقدس را از نظر گذ راندہ ؛ تمام آثار تاریخی شھر مقدس 
مدینە را دیدار کردہ و برنشانه ھای اھل بیت اطھارءی دن و مزارت مقدس انان 
و جای ھای پای شریفان بوسه زدہ و زیارت کردہ و ھمە را بە قلم آوردہ است 
و آن چنان زیبا نوشته است کە هر اردو زبان فریفته و شیفته می گردد و مر 
فارسی زبانی بە آسانی آن را می فھمد . اما آن چە دل و جان را خوش و 
شادمان می گرداند ء توصیفات مؤلف گرامی از مسجد نبوی مڑھ می دک ہل و 
گنہد خضرا و دیدار از آن مقام ہسیار مقدس است . دیگر طواف کعبە و حج 
بیت الہ الحرام و سعی مروہ و صفا و رجم شیطان و دیدار از غار حرا و غار 
ثور و چاہ زمزم است . ھمہ مقامات را ہسیار جالب و کافی و وافی ہرای 
خوائندہ تعریف و توصیف کردہ است . 

یکی از کارھای ارزندہ و مھم مؤلف محترم آن است کە مطالب کتاب 
.رض جلال و جمال : را با اشعار فریبای اردو و ترائه ھای شیرین فارسی : 
خوش و زیہا و بھتر و خوب تر ساخته است و ھیچ وقت خوانندہ از مطالعه 
کتاب ارض جلال و جمال سیراب نمی گردد مگر اینکە ھمانطور کے ہە 
خواندن کتاب شروع کردہ است تا آنھا بە پایان نرساند ء کتاب را از دست 
نمی دھد . اھمیت کتاب بازھم پیش از پیش است کە تصاویر رنگین حقیقی و 
نقشەھا و ترسیمات و طرح های مفید و ھدایتگر : زینت بخش کتاب گردائیدہ 
است . محل چاپ : مطبع جاودان ( ادارۂ ترویج علوم اسلامیه ) 


کتابھای تازہ 





افالیات کے چند خوٹے َ‫ 

(چند خوشہ یا ہرگزیدھایی از اقہال شناسی) اثر دکتر انعام الحق کوثر 
استاد و رئیس بخش فارسی دانشکدۂ دولتی لورالائی بلوچستان است 
ھمانگونە کە از نام آن معلوم است - افکار و اشعار و تعلیمات و خدمات و 
زندگائی و تصور تأسیس پاکستان را نشان دھی می کند . ہر این کتاب چند 
شخصیت ادہی و دانشگاھی ؛ ہتقریظء و ×سر رشتہہ ر ودریچه سخن 
نوشتەاند : آقای دکتر سید محمد اکرم (اکرام) (لاھور)؛ آقای دکتر رحیم 
بخش شاھین(اسلام آباد)ءآقای دکٹر غلام حسین اظھر (لاھور) ء و مؤلف 
خودش . از فھرست مطالب کتاب معلوم می شود کە علامه دکتر محمد اقبال 
در کلی میدان ھاى زندگی گام زن بودہ است :ئھضت تاأسیس پاکستان ‏ 
اقبال ونسل جدید و شاھین اقبال : اقبال و ملیت و میھن پرستی : اقبال و تعلیم 
و آموزش و پرورش : اقبال و تاریخ و مردان تاریخ : اقبال و خود آگاھی و 
خودشناسی ‏ اقبال و تفکر اجتھادی : اقبال و بلند اندیشی او ؛ اقبال یک مرد 
آزادہ و آزادگی : اقبال و ایمان و سر مشق مؤمنان : اقبال و بانگ درا و ہال 
جبریل ء اقبال و جھان سوم : اقبال و افکار و اشعار او از نظر دائشمندان و 
ہبزرگان عصر حاضر .کتاب واقبالیات کہ چند خوشے از سمینار اقبال در سر تا 
سر پاکستان نیز یاد کردہ و مطالبی آوردہ است (سمینار ۱۹۹۰ع) این کتاب با 
کاغذ اعلاو جلد زیبا و چاپ ممتاز توسط اکادمی سیرت (بلوچستان)کوپتہ 
در اختیار ھمگان قرار گرفته است . 


ولا یت فقیه 
۱۹:۸۱۸۸۱١۰ 55۷0۸:۰۷‏ ۹ )۷۷۱۸۷۸۸۷۱ ۷۵ ۷۸۷۸۲۳۰ 
کتاب ولابت فقيەنوشته سید افضل حیدر وکیل ارشد دادگاہ مال 
پاکستانء در ۲۶۳ صفحھ ە زہان انگلیسی ہوسیله مؤسس انتشاراتی گوڈ 
لاھور: در مارس ۶ چاپ و منتشر شد. مطالبی چون اندیشه سیامم 


<یسجتت۹۴: 
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مسلمانان :ء حکومت اسلامی ؛ خلیفه خدا در زمین ء حکومت خداء امام 
خمینی ظھور اندیشه سی ہب و قانون : اثرات (نفوذ) مکتب : آزادی زنان ء 
تجاوز و دفاع ء جنگ تحمیلی ؛ چند روز در ایران : نقش علماء جھاد اکبر و... 
در فھرست دیدہ می شوند. این کتاب در اصل ء دربارہ حضرت امام خمیئی 
سی سک و انقلاب شکوھمند اسلامی ایران است. اگرچە موضوعی که 
مولف زیر عنوان دولایت فقيهء انتخاب کردہ موضوع گستردہ ای است : ولی 
بررسی عالمانة وی ؛ بامراجعه بە مراجعی چون فرآن مجبد ء نھج الہلاغہ و... در 
خور تقدیر است. 

مولف در مقدمه می نویسد : دباعث تاأسف است که نھضت اسلامی کە 
نظام ۰ سالە شاھنشاھی را در ایران ساقط کردہ ”انقلاب ایران“ نامیدہ 
می شود و رسانەھای غرب ء برای انحراف ذھن مسلمانان از درک ریشه ھای 
نھضت اسلامی ء آن را ”انقلاب شیعه“ می خوائند . در حالیکە انقلابی کاملاً 
اسلامی است ودر قرآن و سنت ریشه دارد و در سوم ماہ مارس ۹ میلادی 
پس از یک همه پرسی با ۹۸/۲ رای موافق بانام دجمھوری اسلامیء استقرار 
یافت.م 

نویسندہ در بخش اول زیر عنوان و اندیشهہ سیاسی مسلمانان) ہا اشارہ 
بە اینکه امام خمیئی سی ىك یکی از معدود رھبران جھان بود کە بە تاریخ 
شکل داد : و آرمانھای تحقق یافته خود را بە نظارہ نشست : بە تبیین تاریخ 
ہزار سال اندیشمندان اسلامی در زمینە ھای علوم اجتماعی ء حقوق و فقه از 
ابو نصر فاراہی " (۹۵۰ - ۸۷۰۱) تا عصر حضرت امام خحمیشی رقوان اللہ مالی علیہ 
پرداختہ است. در بخش پنجم ۔ظھور اندیشۂ امام ہ را در چھار سرحله 
ہررسی کردہ است. ۱ 
مرحلة اول: مرحله آموزش و عمل است کہ امام ١ر‏ بعنوان یک فیلسوف ہود. 
بُعد دوم کە زندگی امام خمینی ١ں‏ را از علمای دیگر متمایز می کند ‏ این است 
َ. سعی کرد مفھوم دقیق حکومتش را طبق اصول اسلام پایەریزی كب. سومین 


سس چپ ہے رے۔ 





مد زندگی امام ١رہ‏ بُھ عنوان یک رھبر انقلابی است کە اندیشه وکردارش نت 
,یدگاھھای مردم بود. خلوص و تقوی بُعد چھارم زندگی امام ١ہ‏ را تشکیل 
ىی داد. 

مولف ء در بخش دیگرء بە زندہ کردن عظمت زنان ایرائی توسط امام 
جرں اشارہ کردہ است : ہ حضور زنان مسلمان ایرانی در نھضت پیروزی 
انقلاب اسلامی را بیمە کرد و انقلاب با پشتیبائی زنان پیروز شد. آنھا امروز 
نقش مثبتی در صحنە‌ھای مختلف زندگی ایران ایفامی ئمایندم 

سید افضل حیدر: در بخش دیگری از کتاب ولایت فتہ : خلاصه ای از 
زندگی و آثار قلمی امام خمیئی ن۔جہسد را آوردہ ءو آخرین بخش کتاب را بہ 
(تاریخ ایران در یک نگاہہ -. ۱۷۷۹ء تا ۱۹۸۹م .۔ اختصاص دادہ است . در 
بخش ضمیمہ نیز از ۱۸۰ تن از شاگردان نامدار وی نام می برد. کتاب ولایت 
فقیه برای پژوھشگران و دانشجویان رشته ھای علوم اجتماعی و انسانی ء 
منبعی سودمند و یکی از آثار ارزندہ در ایران شناسی است. 


مشدمه ای 7- روس تحفیق در زشتہ ھای علوم انسانی 
دو/ا[۳۳ ۷7۷7 ہز ہودحاءا ہ۷ جح دہدہ5 ؛ط5 ٣١‏ ہہلا: ۱۲۳۲۰۰ بھ 


کتاب مقدمه ای پر روش تحقیق در رشتہ های علوم انسانی ‏ اثر دکتر محمد 
حافظ نیا ؛ بە زہان انگلیسی : در ۳۳۵ صفحہ توسط مؤسسە انتشاراتی گورادر 
لاھور چاپ و منتشر شد. این کتاب ء اصول : روش ھا ء مفاھیم و مشاھدات 
کلی درہارۂ تحقیقات علمی گروھھای آموزشی علوم انسانی و علوم اجتماعی 
را بیان می نماید. مؤلف این موارد را شوط لام برای انجام تحقیق, علمی 
دائسته است:١.‏ ضرورت فرھنگ تحقیق ۲٢۰‏ فن تحقیق ٣‏ ۳. محقق ۴۰. بودجهء 
ٴ۵ سازمان دھیء۶اہزار تحقیقء ۷ زمان کافی برای تحقیق ۸۰ حمایت مالی ء 


۲۰۱ 
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۹ رعایت قوانین و مقررات اجراہی : .٠۰‏ شجاعت و شھامت محقق.مؤلف با 
اشارہ بە این نکتە کە انجام کار تحقیقاتی بوسیله یک نفرمشکل است ؛ انجام 
چنین طرح ھایی را بە صورت گروھی عنوان کردہ و می افزاید عدم توجہ بە 
عنصر زمان : امکان جمع آوری اطلاعات و دادہ ھا را برای پژوھشگران غیر 
ممکن می سازد . در بخشی از این کتاب : بە روابط تحقیقات علمی با آمار و 
رایانه 1کامپیوتر] اشارہ شدہ و نقش این دو در تحقیقات علمی رشعه ھمای 
علوم تجربی و انسانی و اجتماعی راہە تفصیل بیان کردہ است. 

این کتاب برای دائشجویان و محققان گروھھای آموزشی اقتصاد: علوم 
سیاسی : جامعه شناسی ‏ جغرافیای انسائی : علوم اجتماعی ؛ تاریخ ء علوم 
کتاہداری:ادبیات:روان شناسی؛باستان شناسیعلوماداری و...سودمنداست. 





دکتر احمد تفضلی 


گزارش مراسم تجلیل از مرحوم دکتر احمد تفضلی در مرکز تحقیقات فارسی 


ایران و پاکستان 7 
خسرم آن مسحفلی کے امسل ادب ز اوستسسادی گسزشتهہ یساد گکنند 
وز درودی و آفسسرینی چسند شسادھان روح اوستساد کسنند 


در تاریخ سە شنبه ٠٣‏ بھمن ماہ ۷۵ شمسی برابر با ۱۸ فوریه ۱۹۹۷ 
میلادی : مجلس یاد ہودی بە مناسبت درگذشت استاد دانشگاہ تھران در 
بخش زبانھای ہاستائی مرحوم دکتر احمد تفضلی از طرف انجمن فارسی در 
اسلام آباد ء درتالار مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان برگزار شد. 

در این مراسم تئی چند از شاگردان آن مرحوم ونیز چند تن از استادان 
پاکستانی شرکت داشتندءکه پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید ‏ بە ترتیب 
آقایان دکتر توسلی معاون مرکز : نظافت کارشناس فرھنگی سفارت ج۔ا۔ ایران 
در پاکستان : به نمایندگی از طرف سفارت ایران ء سخنائی ایرادکردندء سپس 
آقای دکتر نوشاھی - از شاگردان پاکستانی آن مرحوم - ضمن اشارہ بە آثار 
قلمی وی ھمچون : ترجمە مینوی خردء امیر نامه ء دستور زہان پھلوی 
وشناخت اساطیر ایران : بە گونە ای جامع وعبسوط دربارہ فضایل اکتسابی و 
معنونی واخلاقی دکتر تفضلی صحبت و خاطراتی از وی نیز نقل کرد - 

: دراین مراسم تعدادی از استادان فازسی و شاعران پاکستائی از جملە 


7 
۲٤‏ یف نے مرکم و ۰ 3 2 ۱ ہے 3 ۃكق۳۰۵ 
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دکتر مجمد سرفراز ظفر : دکتر سراج الدین ء دکتر رشیدہ حسن ء دکتر طاھرہ 
پروین و اختر حسین کاظمی ء دکتر کلثوم فاطمه سید ؛ دکتر گوھر نوشاھی و 
حسنین کاظمی حضور داشتند. بخشی از سخنان معاون مرکزدر این مراسم بە 
این شرح خلاصه شدہ است: 

وبسم |.. الرحمن الرحیمم 


ویاایتھا النفس المطمثنہ . ارجعی الی ربک راضیة المرضيه .فادخلی فی 
عبادی . وادخلی جنتی 
ایکە گفتی ھیچ مشکل چون فراق یارٹیست ‏ گرامید وصل باشد ھمچنان دشوار نیست 
امروز فرصتی است تا از مقام و جایگاہ علم و ادب و استاد سخن گفتهہ شود . 
فرصتی است تا قدردانی شود از آن کسائی کە ھمچو شمع می سوزند تا 
چراغی فرا راہ آیندگان باشند.کم نیستند این ایشار گران راہ عسلم و ادب و 
فرھنگ و معرفت که از آغاز آموختن : از زمائی کە آیە شریفە داقراء...ہ نازل شد 
وامر فرمودکه دبخوان ...ہ ستیھندہ ونستوہ کوشیدند تا دنیا را بە نور ھدایت 
رھنما شوند و زمائی کە نازل شد.×ن والقلم ...ء دیگر قلمھا از دست ٹیفتاد تا 
تربیت شوند مولاناھا و اقبال ھا و ... و تا بیاید تا امروز کە شمائید دلیل آن 
حجت ھا... دراین مراسم آقای حسنین کاظمی نیز ء بمناسبت : قطعه شعری 
خواند و آقای تبریزی در فواصل برنامه ھا چند قطعه شعر ونٹر برای حاضران 
در بی اعتباری دئیا و تجلیل از استاد قرائت کرد. 

سخنان آقای دکتر عارف نوشاهی بە گونە ای جامع و مبسوط بود کهە 
فشردہ ای از آن بە این شرح است : امروزکە ۳۴ روز از درگذشت استاد تفضلی 
گذشتہ است : ھنوز این فاجعہ برای ما باور نکردنی است. بە هررحال در پیش 
مشیت ایزدی باید سر تسلیم را خم کرد. 

استاد تفضلی چے در مقام استادی و چە بە حیث رئیس بخش 
دانشجویان خارجی : از گر ٭گشایی مشکلات دائشجویان خارجی دریغ 
۰۶ 


3اا سے ...ص.02 22نا ا ہا ھا 


تجلیل و یاد 


نمی کرد و دانئشجویان خارجی را پیش سایر استادان فاضل دانشگاہ تھران ہم 
می فرستاد که از محضر علم وفضل آنان نیز استفادہ گردد. 

تخصص و لیاقت دکتر تفضلی در رشته خود - زبان و فرھنگ ہاستائی 
ایران - مسلّم بودہ و دائشگاهھای غربی و مراکز علمی اروپایی بە آن اعتراف 
داشته اند متاسفانه در دانشگاھھا و مراکز تحقیقی پاکستان بە پژوھش در 
فرھنگ و زہانھای ہاستانی ایران توجه مبذول نمی شود. اگر مراکز پاکستائی ھم 
بە این رشته عنایت کنند ان وقت ارزش واقعی کار دکتر تفضلی ہر ما روشن 
خواھد شد. این مراسم در ساعت ٠٣‏ / ۱۶ شروع و در ساعت ۱۸ همراہ با 





مختصری پذیرایی از حضار پایان یافت. 
در ایئنجا مختصری از شرح حال مرحوم دکتر تفضلی درج می شود: 
دکتر احمد تفضلی در سال ۱۳۱۶ش / ۱۹۳۷م در اصَفھان متولد شد . 
تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در تھران بە پایان رساند و دانش آموز 
دہیرستان ھای جعفری و دارالفنون بود. در سال ۱۹۵۹ از دانشکدہ ادبیات 
دانشگاہ تھران ہا رتبة اول فارغ التحصیل شد و بە اخذ مدال درجۂ اول فرھنگ 
نائل آمد. در ھمان سال در دورہ دکتری زبان وادبیات فارسی پذیرفته شد. در 
سال ۱۹۶۱ برای تحصیل در مدرسۂ السنه شرقی دانشگاہ لندن بە انگلستان 
رفت و در سال ۱۹۶۵ بە گرفتن درجه فوق لیسانسٰ در رشتہ زبان ھای ہاستانی 
ایران توفیق یافت. پس از ان مدتی در پاریس اقامت کرد و بە تحصیل وتحقیق 
پرداخت . پس از بازگشت بە ایران در سال ۱۹۶۶ درجه دکتری خود را در 
زہان ھای باستائی ایران از دائنشکدۂ ادبیات دائشگاہ تھران دریافت کرد. 
دکتر تفضلی ازسال ۱۹۵۸ در استخدام ادارۂ فرھنگ عامه وزارت 
فرھنگ و ھٹر سابق بود و در سال.۱۹۶۸ بە عنوان استادیار رشتةٔ فرھنگ و 
زبانھای باستانی در دانشکدۂ ادبیات دائشگاہ تھرانْ بە تدریس پرداخت؛!وی 
در سال ۱۹۷۳ دانشیار شد و در سال ۱۹۷۸ بە مرتبه استادی‌ارتفاع یافت. 
دکٹر تفضلی در سال ۱۹۹۱ ہھ مدت یک ماہ در مدرسۂ مطالعات عالی 


نے لے ہے بی توف ےر وو وو بے پ ہو رھ قق و ۹۰۰" 
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پاریس (سربن ) بە عنوان استاد مدعو تدریس و سخنرانی کردہ است. وی 
عضو پیوسته فرھنگستان زبان و ادب فارسی و معاون علمی این فرھنگستان 
ہود و در چندین انجمن علمی جھانی و مؤسسهە علمی داخلی عضویت 
داشت. وی عضو شورای گسترش زبان فارسی در وزارت فرھنگ و ارشاد 
اسلامی و نیز رئیس بخش دائشجویان خارجی دانشکد٤‏ ادبیات بود. 

دکتر تفضلی در سال ۱۹۹۰ جایزہ کتاب سال جمھوری اسلامی ایران 
را بە سبب ترجمة کتاب ونمونە ھای نخستین انسان ونخستین شھریار در 
تاریخ افسانه ای ایران ہ دریافت کرد و در سال ۱۹۹۵ بە سیب تصحیح انتقادی 
متن و ترجمۂه فرانسوی کتاب ×گزیدہ ھای زاد اسپرم؛ کە باھمکاری فیلیپ 
ژینیو دانشمند فرانسوی صورت گرفته ہو جایزۂ جھانی کتاب سال 
جمھوری اسلامی ایران راگرفت . در اسفند ماہ ۱۳۷۲ نیز تقدیر نامه و جایزہ 
وگریشمن؛ از سوی آکادمی کتیبه ھا وادبیات در فرانسە بهە او اھدا شد. 

روز ١١‏ سپتامبر ١اپ۹۹۶م‏ دانشگاہ سنت پطرز بورگ طی مراسم 
باشکوھی درجه دکترای افتخاری ایران شناسی بە استاد احمد تفضلی تقدیم 
کرد. دانشگاہ سنت پطرز بورگ از قدیمی ترین دانشگاھھای اروپا و دارای 
یکی از باسابقه ترین و غنی ترین مراکز شرق شناسی میباشد کە برای 
نخستین ہار در تاریخ این دانشگاہ درجه دکتری افتخاری بە استادی در رشته 
شرق‌شناسی تقدیم گردید. 

از دکتر تفضلی در حدود دہ کتاب باقی ماندہ است کە وی در تألیف و 
ترجمه وگردآوری بعضی از آنھا با دیگران ھمکاری داشتهہ است .نام برخی از 
اثار ایشان بە شرح زیر است: 
١‏ - واژہ نامهُ مینوی خرد ء تھران : ۱۳۴۸ 
۲- ترجمة مینوی خردء تھران ‏ ۱۳۶۴ء چاپ دوم 
۳ ترجمةکتاب سوم دینکرد ہا ھمکاری یکی از محققان فرانسوی 
۴ تاریخ ادبیات پیش از اسلام - زیر چاپ از طرف انتشارات علمی 
۰۰۸َ 


ید ہرد سد یرسرس وأ رد رت دم درد بب .سس .سس سسس لسلست 


تجلیل و یاد 


تعداد مقالات علمی و مقالاتی کە وی در نقد کتاب ھای دیگر در 
مجلات داخل کشور بە طبع رساندہ بە حدود ھفتاد مقاله می شود و مقالات 
وی در نشریات معتبر و مناہع خارجی بە زہانذھای انگلیسی و فرانسه قریب بە 
همین تعداد است. 

دکٹر تفضلی علاوہ بر زبان ھای ایرانی قبل از اسلام ؛ بھ زبان عربی و 
انگلیسی و فرانسە و آلمانی تسلط داشت. از وی دو فرزند دختر بە یادگار 
مائدہ است. 





: وچ 
استاد محمد تقی دائش پژوہ 


استاد محمد تقی دائش پژوہ محقق و کتاب شناس فرزائه و عضو 
پیوسته فرھنگستان زہان و ادب فارسی ء روز سە شنبہ ۲۷ آڈر ماہ ۷۵ شمسی؛ 
در سن ۸۵ سالگی دیدہ از جھان فرو بست. 

این ضایعه را بە عموم علاقه مندان به فرھنگ و ادب و خانوادۂ گرامی 
ایشان تسلیت می گوئیم . 


شرح حال مرحوم استاد محمد تقی دانش پڑوہ : 

استاد محمد تقی دائش پڑوہ : فرزند حاج میرزا احمد لاریجائی ء در 
سال ۱۲۹۰ شمسی در آمل متولد شد. مقدمات علوم ادہی را در زادگاہ خود 
در مدرسۂ حاجی علی کوچک : نزد میرزا علی ہارفروش فراگرفت. جاع 
المقدمات و الٰھجة المرضبہ سیوطی و حاشیة ملا عبدالله یزدی ہر تہذریب 
المنلق و شرح رسالة الشمسیه قطب رازی را شزد پدر آسوخت واز سحضر 
استادانی چون شیخ ابو الحسن آھی واعظ و آقا میرا عسزیز الله طہوشی 
بھر؛برد و نزد آقا میرزا جلال اعتضادیءخوش نویس آملی ؛ ؛تعلیم خطگرفت. 
عیجدہ سال بودکە پدر را از دست داد و راھی قم شدہ در ٹم ازمحضر 


5 


۹ 





دائش ۴۷ 





استادانی چون میرزا ابوالفضل گلپایگانی : آخوند ملا علی ھمدانی و آیت الله 
مرعشی کسب فیض کرد 

پس از مدتی ۔ در سال ۱۳۱۶ شمسی راھی تھران شد. دو سال در 
مدرسة مروی در محضر درس میرزا مھدی آشتیانی بود. سپس ہە دانشکدۂ 
علوم معقول و منقول تھران وارد شد. در این دورہ ہودکه روش فھرست کردن 
نسخه ھای خطی را از استاد سید محمد مشکوۃ فراگرفت و به فھرست کردن 
کتاب ھای خطی پرداخت, 

در سال ۱۳۱۹ در کتاب خانه دانشکدہ حقوق در سمت کتاب دار 
مشغول بەکار شد د رسال ۱۳۲۰ موفق بە دریافت مدرک لیسانس از دانشکدہ 
معقول و منقول شد در سال ۱۳۳١‏ بە ریاست بخش نسخ خطی دانشگاہ 
تھران و در سال ۳۳۴ابه ریاست کتاب خانهُ مرکزی آن دانشگاہ منصوب 
گردید. در سال ۲ مشاور فنی کتاب خانهُ مرکزی و در سال ۱۳۴۶ عضو 
کمیتةُ علمی آن شد در سال ۱۳۴۰ بە مقام دائش یاری دانشکدۂ الھیات و در 
سال ۱۳۴۹ بە مقام دائنش یاری دانشکدۂ ادبیات دانشگاہ تھران ارتقا یافت. 

استاد برای کسب اطلاعات کتابِ شناسی و نسخه شناسی به کشورھای 
عراق ۔ عربستان . شوروی : ترکۂ , انگلستان ءفرائسە و آمریکا سفر کرد و در 
کنگرہ ھای علمی :در سطح ملی و بین المللی . فعالانه شرکت جست و نتایج 
تحقیقات علمی خود را بە اھل علم عرضه داشت و سرانجام در سال ۵ك 
بازنشستە شد 

در سال ۹. با تأسیس فرھنگستان زبان و ادب فارسی بە عضویت 
فرھنگستان درآمد, ۱ 

استاد حدود ۳۴۰ مقاله و تألیف محققانه دارد ءکە بی شک نام او را در 


پھنڈ فرھنگ ایرانی و اسلامی و ادب فارسی جاودانه خواھد ساخت. 


ڑہ با ہے 


٠سس‏ سس سس سس س سی سس 





۰ 


دفتر دائش 


نامه ھا 


در آغاز بە عمهُ خوانندگان گرامی کە برای دانش ثامه فرستادہاند سلام 











می کنیم. جز نام ھاپی کە بە آُنھا پاسخ اختصاصی دادہ شدہ ء پاسخ چند نامه 
ھم در اینجا می آید۔ 
شایسته یاد آوری است کە نامه ھای شما بویژہ در نقد وبررسی مطالب ء 


بخش ھا شکل و ائداز دائش یاور ما در پربارترکردن مجله خواعد بود. 


نامە ھای این خوانندگان ہدستمان رسید: 
پاکستان 
لاھور دکتر آفتاب اصغرسخاوت حسین نقوی بخاریء عم اختر قمر مجددی : دکتر وحید قریشی ؛ 
مختار مسعوہ فیصل آپاد : حکیم محمد نذیر خان رائیکوتی + پشاور : یعقوب علی رازی ‏ صوابی : 
قاضی حبیب الحق اسلامآباد : آقای افتخار عارف ء رثیس فرھنگستان ملی زیان ء لے: دکتر خیال 
امروھوی ‏ نوشھرہ : قاضی سید فیروز شاہ اثر گیلانی ؛ نواب شساء : ذوالفقار علی کھیڑو: 


شیخوپورہ : اعجاز حسین انجم ء سید محمد تقی القادری ؛ کویتہ : دکتر سلطان الطاف صلی 
گچرات : محمد عارف چوهان : اصغر حمید :کشمیر سری نگر : دکٹر ضلام رسول جسان 


بدگام : پروفسور محمد کاظم بٹ ٤‏ 
ہندوستان ۔ 
اله ۰ : دکٹر عبد القادر جعفری جگادھریء صابر ابوھری : لکھٹوا: شمیم زیدی 7 


نجھں: کٹابخانه مرکڑی ؤ مرکڑ اسناد آستان قدس رضوق : دماوڈ ٹا : شوراق نظارت بر نشی آثار 
حضرت غلائہ محیط ظریفت گپلیادری ؛پیرجند : مھدی افتخاری 
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دکتر حسین مسرت 
یزہ ۔ایران 

ہا آرزوی پیروزی وبھروزی شما. از اینکە فصلنامه دائنش مورد پسند 
استادائی مثل شما قرار می گیرد خوشالیم. شمارۂ ۴۳ دائش بە خدمت جناب 
عالی ارسال شدۂ؛ امیدواریم اعلام وصول فرمائید . در ضمن برای ارسال 
شمارەھای قبلی فصلنامه از شمارہ ۳۶ به بعد اقدام خواھد شد. بیشتر 
شمارەھای اوليه فصلنامهہ دائش متأسفائه نایابپ هھستند و البته شمارہ ھای 
موجود در آرشیوہ بە نشانی جناب عالی ارسال خواھد شد. 
دکتر جادویجا پستروسنسکا 
کراکو -لھستان 

برای ما افتخار است کە استادانی مثل شما دائش را مورد مطالعه قرار 
می دھند و ما را تشویق بە کارو تلاش ہیشتر می کنند. درس تازہ جناب عالی 
در لیست مشترکین دانش با محل جدید ماموریت شما ثبت شدہ است . برای 
ھمکاری بیشترتان ہا این فصلنامه چشم انتظاریم. 


شمارہ جدید دائش (شمارہ ۴۶) بە آدرس شما پست شد. امیدواریم 
بەموقع ان را دریافت کنید. شمارہ ھای مورد نیاز آن کتاب خانه انشاء الله 
بزودی بە آدرس مورد نظر ارسال خواھند شد. 


شھباز گوندل 
نیویارک - یو ایس اے 

از نام صمیمانه شما و ھمسر گرامی شما ہسیار متشکریم .نکاتی کە در 
نامه مفصل شما آمدہ است : مورد استفادہ دائش قرار می گیرد ؛ ان شاء الله . 
نشانی شما رادر فھرست مشترکین دانش ثبت کردیم و در آیندہ ددائش؛ مرتباً 
بە خدمت شما خواھد رسید. 
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نامةٔ صمیمانه استاہ پر تلاش فارسی محمد کاظم بت از ہدگام کشمیر را می خوائیم, 
محترم و مکرم آقای . .. السلام عليکم 
ای خوشا لطسف بیسان فسارسی خرف مل وید رشان فسازسی 
فسرکه خسواد ببرسر خسود تاج هلم سسےنھد بسر آستسان فسارسی 

این سخن اظھر من الشمس است کە زبان فارسی بحر وسیع وعمیق 
علوم دو جھان است . ھیچ زہانی در دنیا آنقدر شیرینی و لطافت ندارد که 
دعوی ھمسری آن کند. ولی متاسفانه بعد از تقسیم برصغیر اثر و نفوذ زبان 
فارسی در منطقه هند رو بە انحطاط نمودہ است, ایالت کشمیر که در قدیم 
ایران صغیر نام داشت : هم بدین جھت متاثر شد. وزبان فارسی را انقدرمقام 
میسر نیست کە در سابقه مروج بود۔دولت مرکزی هند وایىالت کشسمیر 
درگسترش زبان فارسی نیستند. ۱ 

ہاز ھم دانشجویان دبیرستان را زبہان فارسی در صدد پیداکردن 
راھنمائی ائد تا زبان فارسی در کشمیر زندہ بماند۔ گرچه شمار آٹنھا قلیل 
است. از مدت پائزدہ سال است که مشغول به تدریس زبان فارسی در 
دائشکدہ ھای مختلف کشمیر ھستم . و بە ایزدمنان شکر گزار ھستم کە ھرجا 
فائز شدم دائشجویانی پیداکردم کە بە زبان فارسی علاقه مند بودئد. 

در دائنشکدہ من حالا پنجاہ تن از شاگردان دورہ لیسانس سال اول و 
دوم و سوم زبان فارسی را بحیث یک مضمون دورہ لیسانس اختیار کردہ اند. 
دو روز پیش مجلە دائش چاپ اسلام آباد تحت شمارہ ۴۵ تابستان ۱۳۷۵ 
شمسی در دست دوستی دیدم و ازو ہرای مطالعہ خواستم . مجله ای خیلی 
قشنگ و بصیرت افروز است از حیث کمیت و کیفیت. 

سورس سے حور می ری ام سد و ا 


خودمان بھرہ مند شوم ودانش آموزان من ہم مستفیدٴشوند 
ہاامید موافقت از شما 


سبممشٌىبسًٔىسوىكسجچجْمہسسسىسسهسِجمجْيْرھححچجتتئت ۲۹۵ 


عثات 
انگود رنوی وریصسما گت فا فک تک 
انا کت لا در یک کمن !انا رر 
کفت :بی اوفار یئار یکن تک 
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ار رساله دلگشا 
لیف عسدر اکای 





می اساعیل نشی 


اور ۔ پاکتان 


مو اما جلال الدین روگ اور ما< لیا ٰی خحفظ 


کانات میں نخدائے تعالی نے اک تواژن قائ م کیا بہواات ۔ زین اور آسمان کا 
تحلقی مقناطلیں کا سا ہے , جب (می نکی عرارت نہیں رہ تو سور ع کی حرارت گے جاتی ہے 
جب زمین میں نی نہیں رہق , تو بارش اس کو نی مسیاکر دب ہے ۔ مولانا فرماتے ہیں کہ 
بوائی ہچ بادل کو زمین کی طرف نے جاکر بخارات کو محتش کر دنا سے ۔ اس طخ 
کاحمات میں اتک توازن ق تم رکھا ے ۔ 
رق دی > رو دی روہ غووہ کات ود ماکان گر 
آمانں گور زمیی رد مرا پا تر ام ہیں تن و تن را 
نا بادگ بر حی و بد ٢٢‏ جات ئئم رر برکفد 
طراوت ے ہونے سے بحض اقسا مکی می ور بن جاتی ہے ۔ آگ ایندسن ع لے 
سے داکھ اود بار کی شنکل انتیارکر لق ہے ۔ پانی میں روانی غ ہونے سے پائی گدلا اور گگندہ 
دبا ہے۔ 
و ۲۹ 
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از رق این اکا خر ہو آپ رو و گوں و حر شر 
اد ہاں او نم گرود وی آئشی کسی گر بس 
بعیض ہوائیں عفد اور بش معن ہہوتی ہیں ۔ تھوڈڑی سی ہوا بھی کسی حرک کے 
بائٹ ہہوٹی ہے , تو کل ہواجھ آسمان کے بر سے ضسوب ہے ع کر کر تی سے'۔ 
اد ءا شی گ۰ بہادی می کھد سوہ وٹ ڑین ف عاری نے کر 
بہ گروو عاو عرصر ئی گند با یر پووش مطر ىی گکد 
کر وو فو ای و و 
بت باران از ل پروی او ہرازانب آفار نل شر دی 
سد سان میں سے تقرویں سے کال دھواں ٹکار بی لا ے ۔ 
کہا اندر عدث جال ہوم بر مھ دو اہ 
اور اس دحوتیں سے جو زہریے شم کا تھا : عحتی میں جلن پیدا ہوقی تھی اور خوف 
ے لوان ار کے کر 
وور برعلقشی رر علق مت از ٹجب ج وہ ار وب جت 
مولاا نے زلز لے کی کحفیت بھی بیا نکی ے ۔ 
م٠‏ بر شرل مگ انم نان ۔)7 رم بعد طرانئ ان 
ُزر آن کس کہ ترائد تی ۰4 زازلہر بہت از جخارات زین 
یئ ارات زین نود بدان ز امرح است و اڑن گوہ گران 
از لے وذ ی پہاڑ سے اور الد تعالی کے عم سے آتے ہیں ۔ زلز لے ے لاوا اور 
خارع ہوکی ہے جو ماج لیات پرگپرااٹھ ڈالی ہیں ۔ 
انان کی زندگی اود جا کا انصار پان پر ہے ع دنا میں بہت سے علاقے پانی سے 
ریم وی اود جہاں پا دستیاب ہے , اں بھی بہت سے علاقوں میں پائی گرا اور کڑیں 
لا بے جو کمت کے لے ہے سد مولا لے پائی کو در شردرت اما کرئے اود 
فا پان یکو ذظ کرنے پر زور دا ہے ۔ 


۰-سسسسس۔._ 
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آپ ہیا ما گر نان کشر 
وقت 02 ہے مرور آپ راپ پل 


کی با 
ہی فا 
شبرہ ارپیتے یر آبت ۰ سے ود از تو بات 
مس مل نہامں جیا بن رود اڑ نانلی ر کروی 
رو آش بے خر خر پڑا تشد ات و زار ا صہ اہ 

اکر پانی سے ذضرے میں سپلائی بند ہوجائے تو اس کے خراب ہونے کا خطرہ ہو جاتا 
ہے ۔ جیے دوسروں سے عم حاص لکرنے پ ہی جروس ہکیا جائے اور جب وہ ذرید ”نف 
ہو جا , سیلالی شور پالی سے استعمال سے مع فرماتے ہیں کب وملہ اس سے بصار تگزور و 
جالی ہے۔ 


۰چ 


نقرر 
اڑا 


را باحد تر عرغ وہر بر تو ئح آیند سی سحلاب شور 
ف زار کوری از شورنسا' زالّہ آب شور بنروھ می 
فی وی تو سو 
نگ و دہ میں رت ہیں ٠‏ ان کے دل سیاہ رچت ہیں ۔ 
ال تا زان بب ائی ٹر ارب رای آب و گ۰ند 
او ل کو پاک صاف رکھنے کے لے مولانا نے جج رکاری پر زور دیا ے ۔ 
بٹبلانں را جای ىی نید ہنی مر مل را ور بین نوز وطن 
زین وی مل پا مل ہیں ھی گوی کہ ىی مگمدہ مل 
نیت می ہبر ت روربشل یت کی شس اڑا روہ باشل 
بلپلوں کے لئے مناسب مقام ئن اور غلاظت کے کڑے کے یۓ خجاست کا ڈھے 
مناسب مقام ہے ۔ مولانا باحات کی پرورش اور ا نکی حفاظت پر زور وین ہیں ۔ شر کاری 
میں ام ددے م لگائے ایل , جو تھار وار ہہوں کیو کہ نار دار وا روڑ روز پڑھنا یلا جات 
ہے اور راہ گہوں سے انام زت یکر دینا ہے ۔ باغبالی سے لئۓ غراب شماخوں کو کاٹ ڈالنا 
چاپے ادر ای شاخوں کا خیال لازئی ے ۔ 


۲۲ 





سن بن آن غاؿ بد را کن آب رہ این حاغ خوش را نکش 
ہر کا مج درخت کہ خف میم مح بی ام پلک و مک 
اجار کی پرورشش سے ین خکیڑے کوڑوں کو مارنے اور جلانے کی ہدایہ تر تے ہیں ۔ 

سیر سلیمان' میں اک ہگ گھاس ١گ‏ تھی جھ یھ میں خو نا تھی . لین مکانات 

کو بنیاو سے اکھڑنے والی تھی ۔ اس ے حعخرت سلیمائع نے اس کو اکصز وین کا کم دیا تھا 


کی بز ‏ چخقل کہ گر سرپرزر مر را و مخرت را رھ 
مولاجا جنگگات کی حفاظت ( ۴۰۱:5۲ ١٥‏ 000360۲۷۸۵۱۱۱۰۲ کی طف ی 
توجہ دلاۓ ہیں ۔ ۱ 
عر ہق ازن رونہ پزند گر بای و زان ور خور رھ 
ئك سپ کگرر گور پرد کيا ے بن رض ازاضشت لہ 
تام عفلوق خواہ برای ہو یا عرلی نل کھوڑا . یا گگدھا اس باغ سے پچادہ عاصل 
کرتے ہیں ین اندھا گھوڑا اندھوں کی طرج پرتا ہے ۔ برغ کو نہیں دیھت ء اس لے مردود 
ہے . صاف پانی بدن کی غلاظت او رکاأقت کو دو رکر وی ے ۔ 
آپ وارہ سام صیر اعتقام کو پوانں را یہو والسلام 
سولانا پائی کو راف رکھیے اور شس لکرنے کا نواس خیال رکھنا ضردری تصو رکرتے 
ہیں۔ 
ق مرا گوئی کہ بش پر ٹپ مل می کرو عو در خوش آب 
از بون حوشش فر ناک نیستں ہرکہ او ددعوضش نار پاک نیت 
نیاس تکو رع ا عرارت سے صا فکر رب ے ۔ 
ٹس مم حد دیں را گرم کرد تی اق حدم را حر 
ہز و نکی گشت و ڑست از دی عبات لزا - موا دز رایت 
اور وو چاست ڑ ٹن کا ہو ن گی اور اس سے تخلف بوئیاں آل پڑیں ۔ ھولانا 


ا 
َّ( 
0 

' 


لَ 


۲۲۳ 





فہاتے بی ں کہ انان کے اندر انطاقی مصیدہ اور اخلاق ذیمہ دونوں کے تھے ہیں ۔ کو شش 

کی جا ےک جو دل کی جان بآ ورفت رے ۔ 

گر پا خوش ول گرو بی پر بان زپلہ حوش می مین عزر 
انسان کو صحت و صغائی برقرار رھ پر زور سیت ہیں ۔ ۱ 

ور وضو ہم عضو را ورری بدا آرست ار ٹر ہر ھا 

وک حصتفق می می کی بی نت خہ از بب من 

۲| مر آن بوکظر وی جان بوی گل بلط یل ئحعان 
وضو کرت وقت جب ناک میں پائی ڈالا جائے تو دعا ی۔ ے کہ اے التہ بنت کی 

وو عطا فا ۔ انان کو اپنی گفنار میں بھی اص خیال رکھنا ین کہ اس کے بھی اتچے 

ہے 37 خودار ہوئے ہیں ۔ 

گفت انان پارولیژانسان بودں پار “از بان ین کہ ان بود 
عزت علی نے فبایاکہ جا ل کی کفھگ کی مثال ایی ے , جس کوڑ ےکرک کے 

زع پر سرزہ اگ و جو وہاں ںیھ گا دہ خجاست پر بنٹھا ہوگا ۔ اس کو ای ۓے کہ غلاظت دع ھکر 

پا گکر دے اک ا لکی تا ضائح ۓ ہو ۔ 

زان علی زمور.نقل پللان بر عابل مو سم ست ای ان 

ہہ چان سہ ہر آگو بلضفستص بر بت گی ہنشت مت 


٦‏ 2 شہ بے 
بابڑی ت ور ×× شس ر عردث نز ٹڑض“صش لو ہخور مث 


0) 


۲۲۴ 


ڈاکٹرزہرہ ھاتون 
بی ۔۸“, ابو ا فضل الو 


از ظز شی دی ۔ (۰۰٢۵‏ ہٹر ) 


فی اور ان کے فار سی جزکرے 


لام بمداٹی نام اور عمصحنی تخلص ۔ با پک نام وی ہمد تھا ۔ سی تحلق رادتوتوں کے 
کلال خانوادہ سے تھا ۔ سال پیدانٹ کا مجح طور پر تین نہیں کیا جا سنا کیوئکہ سمحنی نے 
بادجو کر انتصادیف ہہونے کے کہیں بھی لپن سنہ ولادت کی صراعت نہیں کی ہے ۔کہیں 
یع ہیں * از شصت متجاوز او رکہیں * قریب پ ہشماد"پچھطے ریوان کے ویباچہ میں لھا ہے. 


ود من ور ا مد ای است ۔االیوم عمرم از ثصت او خواعر بود۔ )١("‏ 

ہے عبادت ۴۲۴ا کی سے اور اس طرع ان کا سال ولادت اک اندازے کے مطابتی 
سے قیلل اور ۸۷۱ جج کے بحد ترار پاتا کہ مہ اعمد شاہ ۹۱ رج مس جخت نشین ہوا تھا 
اوہ بر یں دوسربی شہہادتوں سے بھی ا س کی تصدیق ہولی سے ۔ 7 

سال پیرائیش سے سان سان صمح کی جانے پیدائنشی سے متعلق بھی سذکرہ گاروں 
ا تاد پیا جات ہے ۔ نت رجکرہ خومیوں نےےان ک دلن اعرعہہ نیا ہے جب کہ عفر 


ر 


ن 
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انیس دیلی یا مضافات دی کا بناتے ہیں ۔ ہم اس بحٹ میں نہیں بات ۔ تقیقی نے يہ بات 
أابم کر دی ہےکہ تعن کی پید نشی دی کے پاس اکمربور کے قصبہ میں ہوئی ۔ خود مجن 
ے3 شع الفو ار ٠‏ می اکربو رک ہوکہ بھھاؤولی ادد کا پور کے ودمیان وائع ہے ہ اپنا آبائی 
وشن ممایا ہے سب اک ربور امروہ سے قریب ہے کچھ عرصہ بعد من کا خحاندان امروہہ 
صتنل ہو گیا اور محد * رسآر سو مس سکومت بزیر ہو گیا ۔ پچنانچہ مجئی کا ایقدالی زا 
امریہ می سگزرا ۔تعلیم وتربیت سے متعلق صمجنی پچ اس طرح رتم طراۃ ہیں . 

.گر و زرتحصیل عھی من پر یگو یم بتوکہ سیل فاری ونم و نرآن ب ھا جھان آیاد 
دری گی بی سب رآمدہ بود ۔ در ایاعیلہ جلاۓے وط یکروہ درین دیار از ہآدہ قیام ورزی٭م 
علم عرنی یجق طببی ابی وریاض از مولوی صع"یم سنہ گو ام شاگرد مولوی صن خواجہ 
تشش مولوی صبین الم العلدما خواندہ ام وقانون جہ را از مولوی مظر علی کہ در صرف و تو 
ای اما نکم پیدائی شود وریافن عزخشآغر عمراز فنفل ابھی پ عرمیت وتفا سے قرآن می نے 
عم رسانیوم )٣("‏ 

معن انی وبقدائی تعلیم کے بعد امروہہ سے دی آگے تھے ۔ عربی اود فارسی علوم کی 
می دٹگی کے ڑا قیام می ہہوئی اور جوھک کی یاخائی باقی رومگی تھی , وہ ھنم کر دور ہو 

تمعن ٦‏ دہج کے قریب لحھن من سمہاں اس وقت ‏ داب شا الدولہ (۳) کا ژماھ 
تھا اود مس آباد با یہ جخت تھا ۔ دیلی سے آنے وائے شور1, ففی ںآ ہاو دو رگھذ میں جع ہو رسے 
,نین یہاں من کان تو دل لگا اود حہ بی روز گا کی کوئی راہ نظ رآئی , چعنانیہ تقریا ىک 
سال کا عرص ہگزا کر انوں نے دوبارہ دی کی راہ می ۔ 

دیی اس وقت حبابی د بربادی کی منزنوں سے گذر ری تی ہر طرف بدعا ی اور 
برای کا ددد ددہ تھا گرب بھی صن کے لے اس ابی مسق میں دل کنے کے بہت سے 
سامان یا تھے ۔ببرعال دس گیارہ سال کا عرصہ گ زا رکر تر ترما با ۷٭؛ بج س سممئی دوبارہ 

نگ ۔ 
ھ میں سب سے عچلے مخ مب نم غاں سے علازمت سے سلمد میں واہرتد 


۶ٰہٰجچجچحچییےک ۱ 0.۰ 


ہو ۔ نیم حواں ہس وقت لحھنن کے ایک اسر تھے ۔ چنا نچہ تین چتار سال کا عرصہ ان کے 
سا گڈرا ۔ اس کے بعد می کا توسل مرزا زین الحابدین ماں مینڈد سر سز سے بڑھا جو 
تمعن یکو کانی عریز رھت تھے ان کے بعد می مرزا سلیمان شوہ کے میہاں رسے ۔ شوہ اہ 
عالم بارخاہ کے پیے ت .جو ان ونوں لحفؤ میں مقیم تھے بعر یں وا پآصف الدولہ (۴) و 
زا محمد تی وی کےہاں بھی نمی نے ملف اوقات سس طازم تک اورآغظر یں واپ 
سعادت لی (۵۱) کے فرذند نو اب مہعدی علی نما ں کی طادمت میں رہے دای دوران کچھ دوں 
نوا بکلب علی نماں سے بھی توسل رہا۔ 

ز کہ اس اش ماش کے سلسدہ میں مج ی کی زندگی کے آطری ایام بڑی 
پرٹ"ا‌وں می گزرے آخ رکار ۷ہو جج میں لھننو میں وفات بای ۔ 

شع وحن میں من یکی کامیالی کا اک سبب یہ سےکہ ان کا تتقیدی شحور نہایہت 
بلتہ تھا اور ماق ین اوب نے سے جکتہ بادبار وا کیا ےکہ جج ب کسی فنکار کا فن دوسرے ذنکار 
سے کر ہوم ہے تو اس کا سبب اس ففکا کی ٹن جشنگی ہوا سے ۔ان کی فاری شمرہ ضاعری 
مس تضمیہوں اور اتداروں کے اصتعمال بربستہ اود مل یلت ہیں ٠بان‏ سادہ اور رواں ے 
کلام میں اکر جہ موک الفاطا بھی طلتے ہیں , لین در تقیقت پہ وہ الفاظ ہیں جو اس زمانے میں 
ا تھے یق اور گل الف کے اتال سے الو نے پیم یا ار عم طود پر 
چوٹی بھریں استعمال کی ہیں ۔ بندش الطاظ و راکیب پر بھی قدرت عاصل شی . لین ان تام 
صفات کے اوت دکہی ںکہیس ان کا کلام تراش و خرائش سے نھالی معلوم ہوا ہے , اس سلسلہ 
میں مکی کاکا ہے٠‏ 


ان زضم کاست کہ سے معئی مگر سمخ مجنم نویل بی گف رر 


اری روان سے علادہ س سے آھ روان اردہ یں خچںب ٹن افو لہ وہ ابع 
کے ان جلند پایہ شماعروں میں سے اجک ہیں جنمیں سم ظمریی زمانہ نے وو مرحبہ ومقام عطا ند 
کی ہیس سے وہ معن تھے ۔ا نہیں جو بے شبرت و علمت عاصل ہہوئی وہ ان کے سکرو ں کی 


دین سے , جھ فارسی ذبان میں کے گے ۔ 
۲۷) 
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کر نریی سے میدان س صمح یىی پہلی کو شش ان کا جزکرہ * عقد شیا ہے ۔ 
فاری شر سے احوال دآثار یرم بی طذکرہ ۹۹ا کی اف سے اس جذکر ےک روعات 
دی کے زان قیام میں دو تل لین اکر ہوئی ۔ اس طرع اس جذکرے میں تید اہ کے 
ہد سے نےکر نخاہ عالم کے عمد تک (۱۳۱۔ ٤۷‏ ٣۴:ج‏ ) ایک سو کیچجئیں (۳۷) شورا. سے 
اع ال شال ہیں دہ تار زی بارغ باصفا* سے لکنا ہے ۔ 


ان روضہ شر ہو ساخت چون روضہ ھشت تار یافت غامہ نی ہار باعفا )٦(“‏ 


دوسرازکر: * کر ہندی ے , صے مصعنی نے ۰٣۰‏ مج کے قریب پنے شاگرد مس 
صقن خحل ق کسی زریئش پرککھنا شرو عکیا تھا۔ یہ سجذکر: 8٭٭ہو جج ہیں عمل ہوا ۔ ارد شورا. کے 
احوال در پر فارسی ذ بان میں صمعنی کا ہکارنامہ قابل ستائشل سے ۔اس میں اجک سو اٹھاسی 
(۸۸۱) ضعراء اور بای شاعرات حامل ہیں ۔ 
تمعن کی حر ہلنر پا تصتیف ان کات زکرو " رض لفصضی "ے ‏ و اروہ اور اری 
کے تی تین سو بانیں (۴جد) شعر۱. سے احوال ور یر مسشقل سے ۔اس میں دو سو پہتر( ٣۷۶‏ 
اصع رمفنہگو ہیں ۔ کٹشیں ( >۳) شاعرو ںکا صرف فار یکلام ہے اور تررہ ( ۱۳) شاعروں کے 
بتکم میں ارددوفاری دوفو ڈباوں سے اشار شال ہیں ۔“ ریا الفصھا ٠‏ جڑکرے 
کا مار یی نام سے نس سے ۴۲ع رآ ہوا ہے ۔ می نے لالہ جن ال عریف ( ٤‏ 
فربائش پر اس م کر ےکی شروعات اسی سنہ می ںکی تھی جو ۴۳۷ا یج .ہنی پندرہ سال کے ع سے 
میں پا گیل کوہہنا۔ 
معن کے ان تام مدکروں کی منایاں اور انتیازری خصوصیت سواٹی اور تمقیری 
عناص رکا بہٹین اماع ہے عالائکہ تین اور تو ارح کے ہوانے ع ہوئے کے باب ہیں سد مرح 
سنہ میں تین سو کمیں (۳۴۰۱) شعرا. سے احوال خائل ہیں ۔ 
ملک کے تینوں تڑکرے ۳۷ جج می مولوی عبداللق کے منقرے کے ساس این 
رق اردو مد رآ باد( وکن ) سے سلصلدہ مطبوعات کے جحت نع ہوئے ۔ 
ان جکروں کے متعلق محمد تی نآزا وھچ ہیں : 


کے خو کے ہیں اور چو ئمہ اسادوں کے زما سے آرءب 2 اور سی رسڑہ 
لوگو کی صحبت کے مواقع حماصل تھے , اس یئۓ اہ اکچ عالات مہم پنیائے ہیں ۔-"(۸) 

جکروں کے علاوہ شع الفوائد , نخلاعت الو روض اور عفید امشحرا. کا شمار بھی تمعن کی 
اہم تصادیف می کیا جاتا سے ۔ شع الفواند میں نی نے سوا ری بھی ئل کی ہے ٠‏ ج 
ان کی زندگی کے ند ارک گوشوں پر روش ڈالی ہے ۔ 


)ُ٥َن‎ 


جوائی: 

:ات ھی ( اون ا عرحبہ ڈاکٹرفو ران موی , مو غین بر نشکف برلیس دٹی ١۱۹۹ء‏ 

۱ کرو را الفصی نام پمدالی ھی مرحبہ مولوی حعبدالتی ؛ جائع برتی برلی دبلی ۱۹۴۴ء ۔ سص 
۳۰ 

۳۔ واپ چا الرولہ ٣‏ اوردھ کے میرے واب گے ٠ئ‏ ے‫ ۸ اف یہ اودھ کے عران 
کی صیفیت سے انی خعرمات انعام دسیتے ر ہے ۔ 

۳۔ وا ب آصف الدولہ صوبہ اودھ کے چو کے نواب کے ۔ ۱۸۸ا سے ۱۴۱۷ تک یہ اود کے مران 
زع ہی ات ۴ع کو ریو 

۵ واب سعادت بلی خمان صو ہہ اود کے پیٹ عگھران تھے انہوں نے ۱۴۱۴بج سے ۱۲۴۹م تک ععمرانی 
- : 

۱۷۔ مد ریا لام بمداٰی لی عرحبہ مولوی عبدالی جائع برقی ریس دٹی ۱۹۳۳ء 

7 .الہ جنی لال عریف ھی کے شاگردوں میں سے تھے ۔ 

۸ آب جیات ید تی نآزاد ہر ررش بردد کوٹ یلک ( طع ہفسم ر6۹ .۲۹۸ 


وەہ 


2۸2 لیے کے ات خط ہر942 


دائش ,۴۲۷ 





ظھ 
و عواگا 
تاور 


خرل 


روز فردا کی فور رعنائیاں اب افقی تا افقی رنگ بجر جاشگی 
فمتوں سے زا بھی آیائے گا ٹم کی وشوارگمڑیاں گذر جاشگی 
آجع بجبور * ھاری "کی ادا بیاں این وص علقوں ہیں پابند ہیں 
کل یی ساری دھرقی پہ رم نۓ رتس کرتی ادعر سے اوھر جاگگی 
حص رن و کی شماعوں کے انداز سے او کچ ابو ان والے شماسا نہیں 
یہ قد نکی ہیں دءکڑی برچھیاں جو شب خم سے دل میں ار جاشگی 
ووست وکیوں عریوں کا وو ا کے چایں ہے کان نگھائے یں 


زندگی ول بی نکر گر جاشگی . آگچی کی ہواتمیں جدھر جاشگی 





۲۳٢ 


رش مار ۔اسلا مآیاد 


رہ رانقااب اسلاٹھی ۔ ححضرت امام مخ 


زا ازل سے شس ناتواں ہے 
یہاں شس جو بھی خرد رک مرا 
درس گا و عکمت 
اد بگاہ داش 


مم بیاں 


تنب صدزیاں : صرف دم و تھاں ے 


بے روح :پر لفطو ںکی جاددگری 

آریام ری منطق بے بشر تھی 

ووایرا ن کو انو ے فلا 

رائیگاں زیس تکی ہے بس کی طرف ن ےکی تھا 

اس اتک لی کی مز کہاں ےکہاں نے مکی تھی ) 


کی اڑل 

از زرو فرمت ارڑوے 

سی سے رگوں میں ہو مگیا ہے 

وا سردہ روح عم ردائی ہے 

و و کی جدوگری ہے : : 
کو بر زا تستون کے ا ہنا ا۷ا اھ نہیں ہے ۱ 
ھن 


5 و سے 
7 ی- . ود و یک پ2 وی ؛ اح 





دائش ۴۷ 





بچ یآریامہ رکیاگی تی 


وواولاد جا و جم تھا 

دو صجھرائے وحش تکااوارہ جار و تھا 

اسے ول بے ,فضا, فہ ورک سب پچ سیر 
سے اک شع فروزاں سے نسبت نہیں تھی 
اسے زندگ کی اذیت سح ےکیاواسط تھا 

ا ےکوئیآنْو؛ 

شب نکی ماما 

ک رکاکناراء دکھا ‏ یقکہاں دے رہا تھا 

اس ےآن کی رم زس ےکوکی رشتہ نہیں تھا۔ 
دو جاد وت مکاپرسار 

صور تکو اندھا, خر کو ازیت کھت را ے 
وااسل کے نز دک اک واہمہ اور قزر ہت 
فسردو شب زندگ یکاکشن تھی 

ا ےکاخ تی 

عدم کے پراسرار تا رکب فماروں میں نام بھی ہے 
کت ہاو ں کا اک نام بھی ہے 

ا ےکیاخ ری 

کہ جاو عم کے یہ فانوس لرڑیں گے کالے 
دروہام خلس کدرے میں سیت رہیں گے 
سےا تی 

کم رم دن انی مانوس ظامت میں موس ہوا 
۲۳۲ 


زا بھی نے گی 
کسی روز ویران جنائیو ںکو بج( بھی لئ گی 


براسرار ماروں سے پنام جاہ و تمعم نے سے تھے 

بہت سے ددد ہام مردہ پراعوں پ رونے گے تھے 

گر پڑت ہو امت میں دھواں دھار تھی ہوقی 
و ابھی بی ری تھی 

کسی سےگریبان اک ستخ می دری تھی 


جہاں بج بکسزان جاہ ہ 2 

شہروں میں جواں تھی ٠‏ 

ذ مان کیک و شک وہ راڑداں میں 

در تو ں کی خاخوں میں یں رواں میں 
انی کون ستت ا نہی ںکون چنا 


تار کا ایک پرہول لھا ہوا فییصلہ ہے : 
جہاں اہ رین ! 


اپن ددیار یں ای کگہواروخواب میں فسوگکن تھا 

ہاں کت عفریت تہزیب کے نام پر نات تھے 

جہاں کی بھو کے ورنرے میبوں , ضعمیوں 

کانوں کی رہے تھے 

جہاں شمیلنت موت کے دب تاؤ ںکی ے‫ 
اک عافیت تی 

نہاں اک رران معبر ے 

اڑے ہد نے یام دورہیں 


لَ 


۲۳ 





عست ان اک وپارگ کی 
سداے 


سس ہورے 


ار کا اک محصصوم دن تھا 

کہ تارو ںک یگ وش می ںآک عحرم نا اننسا کی صورت 
اف زار ایراں ہہ روشن ہو اتھا 

دہ جحب رز میں پر سماروں کے جھرمٹ می ںآیا 

و ا سکی صداؤں پ کھیاںکھلی تھیں 

قد ماس کے ا شھے تو مم نے اس کے یک زار جلوؤ ںکو چو ما 


اف زار طبران 

و از لکی فا نگیاتھ 
عہاں اجک سیلاب رک شخق تھا 
عہاں وقت ضر تک بعر 

جہاں مو بھو جم ئن گر 

اک جن حر تھا 


ار کا صدق رم زاخحاے 

اسی روز ظالت شکس تآشا تھی 

اوھ نو رکا نرم سا اگ اچالا 

اوع بیللوں سے اہ ےکھنڈر تھے 

گناو کی باداش : نا اک جکھوں کا ایندھن بی تھی 
اک بج آغاز 


۴سىسی-س-س-سی ‏ ۔- 


نے پک وسح تکاارٹ وسما تھی 
امام تی 


کی شاداپ سا سو ںی اذہ اتی 


ام ای 

سے ازہ در شخان خطاب دنا ے 

طانوں سے پھو نے ہیں موب تھے 

ا کلت کت يہ پر شور ددیا 

تو من 

کے دفط دما سے تعمور کے ڑکھوں سے 

افسرد کی سی ہگ داتری 

خیالوں کے بے بک :جھرنے سے بھو نے 

دفا اک مرمست نف کی خمدت سےگوٹی 

9 0ص 8ر 

دہ اب جاگ اشھی تھیں 

امام تن 

کے پاؤو کی تقد لی کو جائق تھیں 

وو سن از لکی مہاروں اجالوںکوہپھا تی تھیں 

ےآزاومانوسس آازہ جح رتھی 

یے ی خ تی 

کہ زندگی قور مو رع ڈروڑژاں ۱ . 
کہ ے چاوراں وقت ْ 
ایرا نکی اک روشن جہیں ہے 


۲ 





ےرلوارڑ 
ک 


0 


سم 

اسی ور ر میس سحدد بے باک سیل رواں ہر طرف 
ہیں 

امام ا 

کی تتقدئیں , اس کے ابجا مو ں کا اک اکم ہیں 
ے دیُھوا 

اگ سیل کی رواں ہے 

س1 کآیہ زندگی حرف ورد زہاں ے 
ان الباطل کان ذھوفا 

دور افقی پر را کا 

آیا راک فردگرم 

جس کیگردہ عوم مم 

یج سکاسینہ زشم حرم 

میس کے پاؤ ںک یآہٹ سے 

شس کے لہو ںکی فرماہٹ سے 

کااں ہعگیں تارے گے 

دو از لکی ابی تکا رم بنائے حرف ستائے 
قراں کےافاقی اکر 

ہن ہیں کے راز کا محرم 

مم جا ہے ک یکم 

ا ار درود یھی ہم 

الہ علیہ دسلم 

لدع دسلم 


۶ سے کو 


> اد 





آنچە در ,بخش انگلیسی , می آید ؛ شناستامة دانش 
برای آگاھی گتابداران ؛ نمايه نویسان ؛ بویژہ خوائندگان 
و پژوھشگران انگلیسی زبان است ٠‏ تا بتوانند با مطالعاً 
این چند صفحہ؛ بە عناوین موضوعاتی کە در ھر شمارة 
دائش بچاپ می رسد ٠‏ بی ببرند و با این آگاھی ؛ نسبت بە 
انتخاب مقاله یا مطلب دلخواہ و ترجم آن برای بسہرہ 
برداری اقدام گنند. 


۸ 61.00575 0۲ )۲٢0(۷۲187۸715 0۴ 11118-15506 





١ط‏ کو 75ء ۰۵٤۵۵1‏ ت18 تی۰ ۲۳م ٭٤‏ ٥٥٤۰۲۶۰۵٥ءء‏ 5 1 .۱۱نعءء 
ری :. ط٢‏ ٤ہ‏ .6۶ درد 31 ۷٤ء‏ ا٥ء‏ عط ط اداد ناءعدص ۵۰ع مدا 
800 :0ف ,“حا د۰ ع۴۰1۵٤۲ہ‏ کا ۹۰ :٤٦۸‏ ط٤٠‏ ٤ہ‏ دءنائا٤۵اہ‏ عط٤‏ ۵٢۷۲نع‏ ءدط 
83و ,1989 ۔ 1988 جرز ۸۷۳۷۰۳۲ رز ٤ء‏ زطٌد:ء ل۱3ماا:م0 ×”٭ ٭ہ ط۶۰ 


صر عد1ت.٢۳‏ ۲ہ صمتنانفدہء جمناد: اا1 عط :٥ہ‏ مل دی منط ۰٥۰‏ ہ۲ مت 





۵ء ععط ءط ,ا دہ عط) ۰.5 ۸2۵ :1ك۲3. صذ ك0٥))‏ لسانا مما ۸10۸ء ا1ء ءط 
٤ہ )١٥ ٤ط ا:٥1م۳۲۱۷۲۷۰۰٣۰ہ۲٠ ١٠ ٤ط ۰۱٥۱3٤6 ہ٤٥ 8٥٥31٤۲:‏ دہد نا دء 055+ ٦0٥٥٥‏ 


.۱ء :۰ء ءعناکمطاسد ٤۰‏ ٠ہ‏ صمنا21166 داودزاء 7ا عا؛ ۰ہ:) 7×ٌ ہ۶۲۰۲ 


1 ۷۸۵۱۷۱ -۔5 
:0 0 .۸۸۷۲۲۵0681۱253 ۱۶۲۱۸۲۱م ۲٢۱۹ ٣۶8۶۸۷۰۸‏ ۸۸۷۲ ۸۷۱۱۹۲۲۸۶۲۱ 


٭ط) ۲[٤٥۷‏ ظا ١‏ د٭ددء:نل ٭وط ٣٣[)٥٤‏ ط۱ ۱٤‏ نا۲٥‏ ئنط 5آ .00۸] وط 7208 
سما×ط6 نبرمٗا ںہ مز 4ہاامصدہء ز(ەەنومامطاصد لد ا٤ءہ)‏ 18267859 ٥۲ط‏ 
ز ونرزیرد ں5 ×٣۱ ۱٢۰۶۰۰۰‏ بعط٣‏ ۔.دطہ۲صۂ ٤ہ‏ قعطدں۸۷۷۸ نا8 ن3 11131 
رہطا ١۰ط‏ عاەہطأا -٥:5؛‏ عط) الۂ ۔۵ط۶۰۵ اب ۸۷۵ اص :۲1/00۱ ۲3:63-٥6‏ 
15١3[4(‏ ,صدہ :70) 1۲۷۰۶۵۱۵۸۷١‏ ,۸8نا -نوود:دہ۲' ےے-صمسدزمم ہما 4عطفناحادم 

:ناخ ۸11/1933 1352 م/ 


×ط٤‏ 6[ ۰۔۲0۸۷۱۸۸2(۷7٥)90/۷۱ع‏ 0۶ 0۸۱5-5۷۵۲۱۲٥۱۸۷‏ 8 00۸۷۱ ۸۷۸۷۱۸۸۷۵ 
۲۵٥٥۲٥۵۸۶۰۰٠ ٥‏ ۹ئ ناءء نا ععقط نطاہ5 انا 16٤665108 8۳ء1٥, ۷۸.1٤52‏ 
۷۵۸۱٣٢ ٤۱٤٢5 0‏ ,۹۰ص۳۷ ع۱5 ع1015 ط۰ :۱۰٣۰؛ہصہ٠۸ہ٢۷۲۱۳م٥٥۲ہ‏ 31۱٤0561۷ہ٥‏ 
٤٤۲۲ء‏ عىعط ۳۳٣٢٢‏ عط۲'. ندصس٦سۃ‏ حص٥1بح۸۷۷۸(‏ ٤ہ‏ بباءمم عط صٴ اہئہ) 


اہ ۳ ۸۷۸۷1۵٥۸۵۰‏ ہ۲۵٥‏ حصہاا8صاعدللا طوسںدمضط منآءصەع ہد عنط 


۷۵٥۹۷1‏ 31020 الم ×ط 


٦۷ دائش‎ 





ہ١‏ ومط۷ غصەداد ,عصتا ‏ 'صحطلہ[ طط5 ]ہ ؛٭ەم 5ڈ د بنسحاممک صنطاعدا 
اح قد ۱۳ نظ دہ ععاەدەط عط ج() ۵ھ0٥0)‏ ک) ہ٥٤۸3٥0]م(‏ ۶٤٤]نا‏ 
أ(دعرتنطا ١٭ہ‏ عطا خعط) یمنها صدہمدء۶ صندمہ عطا,كمءءەع عط ؟ہ مەنعمامطاصد 

ژھثاھاہءزٴ صا ۷۵نا 


5۰ ٢نا 3٤٤٤ ءا٤ أ٤ ۷۲۱٢۷٢٢‏ ۰ 81]16841061.:151 3۹۲۲۸۱۵۱۸۸۷ ۲80۲۸)۸۸۷۸ 
۰ ۔انصد51 سدازعۂ با ص۸٢‏ ہ۶ ۰۰۸ ا؛دادصہ: ۃصد نصة4امطگ نلم ععطوع۸ھ۸ 
۵4) ونرن۵ڈ عمصەدالھ 1٥٤٥‏ عط ٤ہ‏ دا×ہ٢‏ ا١اصد‏ دئنا عط؛ طات٭ دلدعة ےاءناعد 
٣٠٢ا‏ بفدہ عط) 1948(.۵۱ ۔ 1869) نصدعوانظا 41٥۵‏ ط5 عەنله ,1 ب۷۸( مندوسطا 
6ء معصدہ عط ط٤1٣‏ چصملہد ,صت٢۷نع‏ صہهطا مداد ۷۰ط ۱۷ء مم عنط ]ہ مممەنم 
۳۲:٥٥۰‏ عم نما ٥ء‏ ااسعدہء دہطا ١۷عط‏ طاعنطہ حامەنا 


ع٤7‏ ۱۸ 5611580لام ۷۷۷٥۸۶۸۶‏ ۶۰۸۶۱۸۸۱م 0۶ 5۱8۱0۷۸۸۶۲۱۷ 
50۷۸0۸۲۳ 

۶۶۳۲۰۵۰۱ عط ‏ ہ نام۵ ع منذامانط ٥٥ ٥‏ نلمتاصذ ہا اصع طز ءاءذاعہ دن٘تا' 
٤ ؛٥ ٥٤ ]1٥٠1٥6-0.٤14‏ عطەناطاەام ؛:اءءزنائد: ٣۲٥٢٢‏ جہ دعاہہطٗ 
٤ہ‏ ۱٥۲8ء‏ مہہء صن نطقطءص ۷۷ہ 07,۸1 زط ة+دم2ءج چمنەطا 17,6٤‏ ہءہ-مادء 
.۷ہ عط ٥ہ‏ مەناملاجدہ عط]' .عەحاداۂ۸ 5.11880 .7ط عصعامطء: صەزە5] مہ 
ہءہمٌا ۰٥ط‏ دەصادہ 20,000 و ہ× الصد 1978 صا عمطاصد عطا طا :۵۲۱٥ء‏ ٢ى۳‏ 
,×ظ ہز 4كعطدزاقائدم دداہہطا ۶۶۰(٥‏ عط٣‏ ٭فداعھا( ۹مد ۱٤0:‏ ام صدہء 
۰ ٣علامدہہء 15187۸٥‏ ۸۱۵48 ۵مم2] 5۲1 ,صدا داع۸ بطەء ١ظ‏ ماق صەط 
۱٥٥۲1٤ 4‏ دہ ع :۶۱۷م ہ۶ ×عطدناطادم ×م۲:۰۱7ہ ماعط ٣5٥١‏ ۶٢١ہ]‏ ۵ء (دء مد 
084 چ0 15ص ہ1٤‏ 2۴153 نام ٥ء‏ ط٤‏ ی1۸ع۶۲۵۵د ۱د مٌمیہ 200۲81 
رطامدجعمنامانظ عامادٗاد٣‏ خنط ٤ہ‏ ممنادعناطاەدح 


۸۷ ۸ ۱۴۹ ۸۸۷۷۲ ۸۸۷6:7۸65 ۶۶۹۱۸۸۱ 0۲ہ یع۱۸۷۶۱۸۲۸۸۶۰ 
٤٥‏ ٤٭×دہ‏ وذ ٭ععط 3۷۸۵۶۷۵۸٣‏ ۶۱۲6.71۵۰17 6(ءءد ةنطا٤‏ 1 ۰ ۸۸۲۷۸۶۲۸۸۷ط 
دہ ے×تع صا ئۓ! ەصد , ۸ا ئگا۶۵ ط۶ ۵ععص. 3زہ267 ٥٤ہ‏ 17100:6802 
فنط ۶ہ د×مچد دج جھا عط کمد ۱ دءدصنادہہ-ماہء عط٤)‏ کہ باءلہد صنلدہ۸۷( ءعطا 


۰ ! 
سے ۔۔۔۔۔۔۔ے۔ ‏ سس سس شش شی شر ں شش شش شش شس رٹ شڈ شس شا ہش دش شش و یہ شس سح 
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۶م ا۲نط؛ ءط٤‏ ز ءنطآ'۔(/اا) ۸/۲۶۱٥۵۴۸۱۲۷‏ ۲۸6۶2٥۸(۷ا‏ 7۶12 ۷۷۱۲۶ ۸10۸۷6 
×ط اآء<دنعناد ععط ج۴٠:۳‏ عط اعدم منط مآ ب,ن ات52 138 نما ەاءذاءہ عط ٢ہ‏ 
دعٗن:۷۲ ×ەط؛ صزٴ ۷۰٢۸۰‏ صونہتہہ) یصنصەہ ×٥ط‏ ۷۰ط مط۷ کامتلوہەەر 
ج شداءداد: ععط -1 ۔صموندد”ء۶ ٥ہ ٣۰۱۲٥۰‏ بعد لص ۲۶ فنلئتعۃ) ۰٣ہ‏ ٤ہ‏ ۵۱دعاکہا 
2د ٭ەزااہہ×۷ ۶ ,٭ءء+مدم-×٭٭+۱ ۰٠۷۰۷٣‏ ۶۰ہ)۱ہ٢۲]‏ :ل٢۷۰‏ ط->: ٤ہ‏ ء ا۰ہ 
صنط ۲ط ۸٥٥ءءوچں:‏ دل۰٢۰٢‏ ۲ہ الا × صد٘نع ععط ادہ طط صا اصد ,مللطادہەہ 
۶۵د اع مەعط عط طءنط۷ ,داءعنامدسمز ءط؛ زا ٥-عں ۷۰٢٢۰‏ عط چمنەەدامہ: :٢ہ]‏ 
۰۵۶ 7:۲۹۱۷ ا1 0أط+ ۸0 2ید ع٥2‏ ٥٠1م1۲3‏ ع]ط ٠ہ‏ صناةاادظ عط٤‏ ھہ:۲) 

۲۱.7, 3۸0۲٥۸۵۸0 ::ع8ةضخ)1375‎ 1996(. 


۷ 01۸٠۸۳۰۹ ۶۱۸)۲ ۱۸ ۸۷0٥۱٥۶٠۶۸۷۰ ۶۱٢7۳۱٥٢٥۸۷ ۸۱۷۲ ]1۱۲٠۴۳۸۸۲۱۱75۶5۰ 
(۸۵7 ہءء زا ٭ععط صنصعذ ءعط2‎ ٥ صا ہ۰۱٢ ۲ہ 136م عط‎ ٣2 ]:7۷ 
]1:ت٥5۷٥ہ‎ ٣٢٥٢۵۰ ٣5۶ "۲:۱۹ ۱٥ )٥07511:10:10131 3۷۱۷۶۰۳۵۶۴۰۵۱ )٢ ۶٤۴ 
رما دء -ط۲' .۰۰ج3٦: ×دہ) ص٠ ہہ۰ًّا نا۷٣۲ ء 5ا٥۱ ەم‎ ءء٠‎ ۶٥۹۵1۲٥۸ 7۶ 
0۲ 13116 ۳ء ہ۲۶ < دز ۱۰ءتاج× ۱ت ۳۶۰م عط) 4ص صہزدد ا ٴا‎ 
.اءەزحاتدد اصقا۲مممۂ صہ جاءدہ صہ ءعصەلعج‎ 1٦ ۷۵ں٣۵ ٭دد: لم عانط(٥×ط۵٢٣٣ تا‎ 
دہ طء×دءدہ۶ 41 صد ا ٠ء 4ءانداءل د خدہ دہ۶۲/۸دء ۶ دامطء: طاءءدءدہ۲‎ ٥ 
ءہزطاں:‎ ٤ ×۹١ 1٥ا‎ ۷× (5 ٤ہ م1۲۹ ہ۶٥ :)۲ہ ؛سصحع ءامط٣ عط؛‎ 77 


مه عنط ٤ہ‏ ؛طچنا عط؛ دا ہ۷۰٢‏ ۲ہ ءءدام ٭دئ؛ ەط٤؛‏ د> طات:٥:٤16‏ ص1 


۲ہ٣۳٥ا۔‎ 


۱7۲٠۵۸7۷/۶ 0۸۷۸‏ ۶555۱۵7۷ ؟۱۸ ۱۷۸۶٥۸۷2۱۸۷/‏ ۱۸۷۵۸۳ 0۴ ۱۵۲۲م 
٤۶٥‏ ط٣٣۷‏ دات٥٤‏ طء”نط× ص:×:0 ء'صدہ1 عط؛ ہ٠‏ دم ۂ ٦٥٥٥٥ظز(‏ صہد ءا ەنتطا' 
١ط‏ فصد نمنمسھممظ سدہ.( ٤ہ‏ عائق×: قصد اہم زہ عتدصٌاد) ءنامضعاءصدطلل 
ه سدھط عط إہ عادہ٭ زوہنا>ەم ءط مز ×مر ۶ہ دادەم عم ۶ہ ہد دصەقصز 
×عسادکعانا بد موصًئ؛دہء دہ صددہاً عط ]ہ ےەصءں/ئ۴ص(ٴ عط عد لاہ 


302 ءےاء ا2۳ )ہما ونطن ۱۲ ۱۷۵۸۹۲۸۸۶۱ ۲۴۸۹۶7۱۸۸ ن۸1۷/۸ن۸۸۶۲۲۸ ۸ت۲۷۷۸ا 
84 ۷۸ 


٥زد۷ط×‏ ٤ہ‏ :ا۷ ٤ھ‏ ”۰"ئنا ءعط ط۷۰۷ ئادہ٥1‏ وط ۸۸۹٥1‏ 


3 
جج سس میں ےی 


دائنش ١٦٤‏ ْ 
ے..شستتتح2.س تس0 :ت۸00 22د ۸00۷نم ند بن پ'پچص چو چم چچس۹صسوستوچحہ م تت۸۹ہص-ص-صو 0ح حچہت۔۔۔ے ‏ حح ر۲ 
5٥3:611‏ ۲٭ط ٥۷٠۲۱۱۱۲۵ءء‏ ععط ءطگ عحدائف ۸۸ن٤۸ 7۸٥۸‏ ٤ہ‏ ببءەم ءط 


حا ہم ۸11۳۰ )ہ۲ مصمنادعاعدللا طوںہ۲ط 


۲۸0:۸ ۶۸۹۸۱۸۷ ١ ۔8-261۸۱۸/5۶۹‎ 

٠١04‏ ×ط 317۷1 18835 ءا طاز5 .5 .107 ۰١۱ء۲۷٥‏ ٥ءنط‏ عنط٤‏ صا 
۱3۰٥۵‏ ۲۸۰۵۲۱۱ہأ ھ۸ ۰صعسمنع٥طظ ٤‏ صمنہ:2 عچمنطءد٠) ]):٢‏ :1 مط٥ًء‏ ٭٥ہ٠٣‏ 
.ہ٭صمنحد“طا عط+ ہ۶ داماداملدم ت-×ھھ فصد د×نعدء چمنطعءدہ؛ صدنت”صء۲ 


۱۸۷۱2۳۵۶2۸۷۱۲۸۲۰ ۲۶۴ ۱۸۷ ۱۷۷۲۱۲۶۶ ,۶۱۸۱۸۷۱ 2۸ط ہہ 0۶ ع0۱ہ 
008 0 550۷7۷۵۸ ب8 55-0107106۸017 )2۷۔)ر۱۸۸۲ 0۶ 2۸۲۲ ۸۸)0۷/۶۸0 
داءناعد عط آہ علاتا عط ع .ص78نط صدعهآا ا5آ[5۔۹ .۔:10 .حا ء۸۸۸۵۱۱۸۵۶ا 
٤ا‏ ہ۰٥۳‏ مدنصہ ١ط‏ ]ہ دد-؛صدد دط؛ طا7× الدہ1 عدط ٥۰‏ انہ عطا ہەھطء 
٠٥‏ ]اہ ۷۸۷۸ء۶ قد خدعھنادہ -حادد: عط٤‏ ۰ہ ۵۶۰۰۱ہ۷ ہ۱ ععہ+ل 1-۰ عط 
۳۲۱:٣۶‏ ءدعط1 چدہمصد ۱ا صعمندہہم .۷۰ ۔دمنعہ منطا مز ٭عدیصط! صدندہہ٣‏ 
ا۷۵۶ ط۶7:۶۵ مان , نصدومہ'ص 1( نامانطڈ بلدطو] عصداذ ,طانل٭ط6 ءەطا ۰٣ط‏ 
انصنطدہ۷ ۸٥۶۵۷,‏ 38'18 ,ك3 طاعطائا3۷۵ حا د70[ بنطاص۸ ۸11881 باہج)ہ 
آہ .عصدہ عط 4۸عصہمنامعھ داد عمعط :ءا -75۰'.صعاہ ف4صد ندمطتا ,ضظنا٘ہ0 
×1 ء۶ نعط ٤٥ا‏ طعالطعنط 4٤ص۸ ٥۰5:5 ہ٥ ۲٥٢۲۰۰٢‏ ۱۲۵۲۷مدء اہ عط) 
۔.صملتعجہہ عنط صا دچددیمھا! حدندہ٥١٣‏ آہ ءحسدء عط چزمناہہ٥۲۲م‏ 


۸۷0٥۱۸۴۳۱۸۷ ۱۳۸۱۷۱۸۸۱ ]۱۲۴۶۸۲(۰‏ ۴م ۶۱۸۲۷۰۶ ۳0٥0۸۷۱۸2۸۷۲‏ 7۲۲۱۶ 
آہ ءءھ1م ەط؛ دہ ۰۰ ہدہءننل ہ” ند اءطا58' زہ×1 ٤ہ‏ ٤۶م‏ ط٤1‏ ەط٤‏ کا عنط]_ 
عجژدہ: ط۰۲٣×‏ الدءا خعط دعاہ٭ عمٔا اعدم عنط طط -<سصدەءاتنا صەنہط۶۸ط د٥مہ‏ 
٭ :۶۶۰ ہدزہہءناعدم ط۶٣/٣‏ ۳۵5۲۰۰ 6اا صةَزأدص۶ ٤ہ‏ دعنانلمدو أەنہع: عط ٤ہ‏ 
نءعدءجملگا طد[ط1 حم ١:؛‏ مد بامدصتمع حقط 72 ذ۔٭صختءالاً د٥ا‏ ہا 
15 ۵:80 تا 66ئ5 عنط تھ٥]]‏ 8>.ء ,ہ معط ٠ٌ‏ 
۔قاہ۵1۱۶7۰:ء ہ۷ حنط چوصناد ءجاہہمنا 





15501 11115 0)۷ 00۸۷۸1۷0۸۷15 )0 6011010577 ھ۸ 


۸-۸ 0۷۷ 


1۸:0٥ 5.۸:‏ ہحما ۸9۸8۶ ۹1/۵۸۸۸۰۱:۸۱۷۱۶۸۸۱ 05 ۸۷۷2۸۸۱ ۱٥۸۷۵7۳1۱‏ 
٢٣۷۲۱۱٢٢٢ ]5]:6+٥ 2۲٢ )۲۷١ 3/۸55 ہ١ ١ط[۰ ۲٥۵٢۰۶۰‏ ص۷ صعاصہ صد بط 13ا ا٣ط‏ 
٤‏ 1051118:6آ [5٤٥‏ ء1110-72 ع×طا ٤ہ‏ 3:7+:16. طاءطماوظ5 ڑجہه عم مز عمنبرا 
1991 ٭۔٭ہ۸۷( دممناءد(اہ٢‏ (اصدمہ: ۱۷٣‏ ص) ف3 م3 5آ”٥ا:(‏ بط ء7 صەزدہہط 
.7۰ 0 زا ۰۰11۴٢۸۰۱1۷۰:ئ:‏ 1۱ا ×٥ط‏ ۰ط )٣:٤٤٤:٢‏ 2ا ؟_ .12688 8٥3‏ 
۰.>ص٤٥1‏ ٠ہ ٥5 ٤٥ ۶۲51٥۳ ٤٥٤٢‏ 1ہ عط) دا اذ ,صنط ہ٤‏ قہ([۰۱۱٤عش.‏ نطاما:د٦'‏ 
۰ط 03ص2 تدث ۰۷۰٭ھمۂ لمد عصمنادہں0ل) )ہ صهمہ) عءط مہ 359) ہچوماەص ۷ 


0ء8 ہ0۷ کا) 5( 0۲۱۵۱۰۶۰مم5) آوتٌصء ممنچمیہ 


۰۹ ۱۱۷۱7۷۸۸۱ ۶۸۸۲۱۹7۸۸۷۔۱۶۸۸۷٤٣٣‏ 7 ۳۱ ۱۸۷۱۲۲0۳0۱07107۷ 
٤‏ ط٤٣د٥)‏ عطا ة1 م[۶۱۱۸۲۱۶۷۱۲۷۷)۸۱۷(,۲ ۸۸۴۲۲۸۵۱06160۸1 ۶۵۸۱۸۶ 
٥ط‏ عط طءنط۷ ما ناہ 0۲.۸۷3۸.78۷0 ئہ ×٥‏ دہ ون با ءھاصدطل: ٥ط‏ ٥٤ہ‏ 
6>6ء ۸۸ھ1۲۹ ١ط‏ آہ ؛حدم دصەاحدہ ۰ط ٠ہ‏ صمنائدەع عط ء۱ :نل 
۵ 7۲۲:۸: معط :7 . دسا خمہنعمد عرط مز( حادزصەط اص ەصنڈ عمناںاعءہا 
ا ]کہ ممزید دسعطاہہ؟ عط آہ ؛صدم اصد صمامنطءصلدەظ ٤ہ‏ صمنانەمع عطا 
۶ ۱ “اط۷ ,عمو نس دہ ء۵ ٠ہ‏ ۰۰م ۰۱۷×م ط175 ءط اعصعہ) طاءنط 
7ھ ٥۱ہ‏ م۵:٤58‏ ×ہ ہ٭ :۲۱۷۰م 20105 >ط ٣۵۸۰‏ 065501533 
منط ]آہ داهںلہ٣ح‏ تعطاہ 4صد آدہەھنھ عط طاا٠‏ ؛(3٥‏ ماد معقط ء1 .ععنجچدسيی 
کر ہما چصصہا٤ا‏ موہ ۃصد تہ صندھ دا فصد صمنود: 


16۰::٤و‏ ذنطا؛ ہ7[. ۱0٥(9/‏ ۸1۲۸5۰5 0۸8 د۱۱۸۲۱۸۵ ۱۷۲۱۷۶۸۷۲٤۴ ٦۶‏ 
٥ہ‏ 18118 ۱۸۵5ا -:د-110 عط٤‏ طان٭ ؛لدہ ععط 35۵۱۷۰ د×ەہداںک 


1 


مسمممسممپوج٭چوو٘ٛجسوصٔججًًْٹىً7ى”ٔ۰٘ دےےے ہہ ں0 
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دوزئ)0 


٭ ج٣۷٣‏ ٢ج ۷٣ ٣۳٥‏ ۶جط ۲۱۶٢‏ ۷ :ا؛ 0۰ 
ںو ءصیئ یہہ رین ۷ء۱ ]ہ یئزبم٥ہں 1٥۰۶‏ ]ہ 'ء ٗ۰م۰ 
االی”-ڑ عم إہ دموأہ :مرو ا ٤ر‏ 10۸۸175 
ا٤ء‏ ۱+۶۳:۰ج٥[٥۸٥/) ].:5۵6707۶:١۸×+,‏ جہ:۷ہء:)ا 
ہہمرا:1 تاجان ١ہ‏ ہ٥‏ ×۰ہ٥اہاا:۶‏ رامہہ"ء ب۸ ہراہما !1ہو 
إم ؛ءہزط×× ہ ا(1 ]0 ۰:جا:|0۷ ۰( ]ء جا ء :ءع ہہ 
٤غ‏ (ا۱42۱۸۶:71٣‏ ا۸٣ ٣:٥٥٤۶: )۸۰١۱‏ ۶٥6:ا1‏ اگ :ہاں۱٥٣“‏ 
وززلز ۔ دہ ہی دزأ1 ×ط 1۲۵۰۷۷1٥۸1۸:‏ :]1 


ئ",,0) 


ز مرج ہآ راءاھ1ا0) 


70171 ۸11 :۲۶1 
ناہ0 70۶۸۷۸۸710۷۵۸۰۶ نگ 71107-71-1 
2لا.5.77.ک 07 +: مان0 


:7۶ل14 لہ 


۶۸ فہہ۸ ×ط ذاہ8,.۷ ۹۶۷:۰۱ ,3 مرموز 
۔۲۸3۸757:4۷ ,۱۸00۱+ دمجمہواۃا 
3 : م۴٣‏ 94[رذ6ڑ : مر 











مدیر منگول :سس سسس علی ذوعلم 

سردسیسر: .--سسسس لے اگتر محمد مھدی توسلی 
مسدیسر: -۔سس۔ وکگٹر سید سبط حسن رضوی 
طراح روی جلد : --ےے سپیناکوچکی 

صروف چین : محمد عباس بلتستانی 

نمونہ خوان و ناظر چاب : -۔۔۔ بشارت محمود میرزا 
چاپخانه: لد مئنڑا پریس (اسلامآباد) 





باہمکاری 
شورای ہو بسندگان دائش 





نە افغائم وی ترگ و تتاریم 
چمن زادیم ؤ از یک شاخساریم 
تحیز رنگ و ہو بر ما حرام است 


نو 8 رری جسلد :؛ 
کے رھ 






کے ما پروردہ یک توبھاریسم 
: . نمابی ازکاشی کاری کاخ گلستان -تھران ‏ علامہ اقبال 






ہے ہمژجموموجبیی چو 


یىاداً وریکی 


٭ فصلنامه دانش ویڑ ۂآثار و مقالات دربارۂٴ فرھنگ و ادب فارسی و مشتر ت 
تاریخی و فرھنگی ایران و شبە قارہ و افغانستان ‏ وآسیای میانه است. 

٭ دانش کتابھای منتشر شدہ در راستای اھداف خود رانیز معرفی میکند. برای 
ای نکار بایستی از ھ رکتاب دو نسخه بە دفتر فصلنامه فرستادہ شود. 

٭ دانش در ویرایش نوشتارھا و تغییر نا مآنھا آزاد است. 

٭ آثار رسیدہ ہازگرداندہ نخواھد شد. 

٭ مقاله ھا ضمن برخورداری ا زآیین نگارش فارسی یا اردو ءباید: 
-ماشین ویسی شدہ یا خواناو یک رو یکاغذ نوشته شدہ باشند. 
-ھمراہ 'پانوشته” و "کتاہنامه“ باشند. 


٭آثار و مقالات پس از تأیید شورای دانش در نوبت چاپ قرار میگیرند. 

٭ مسٹولیت آراو دیدگاھھای ابراز شدہ در مقالات: بر عھدۂٴ نویسندگان 
اُنھااست. 

٭ چاپ وانتشار مطالب دانش باآوردن نام ماخذ ءآزاد است. 


٭ نشائی دائش : 
خانڈ ۳ کوچہەہ ۸ گوھستان رود ؛ ایف ۸/ ٣‏ الام آباد -پاکستان 


دورنویس : ۲۶۳۱۹۳ تلغفغن: م۶۳۱۹۴٣‏ 














دائش 

شتشرہ نشدہ 

ب نامه ملا طغرای تبریزی ۳ 
بە اھتمام دکتر محمد حسین تسبیحی 

ىہ و اندیشه مندان 

٭ فرھنگ اسلامی در جھان اسلام علی ذوعلم ۳٣‏ 

لیقی در شرح احوال و شخصیت دکتر محمد مئیر عالم ۴ 

ضرت اویس قرنی 

ن و پاکستان در فرھنگ وادب یکدیگر مو آصھھسائ ارس ار ری ت۹19 

اقبال شناسی در ایران سیدمرتضی موسری ۶۹ 

ستان در فرھنگ و ادب فارسی سید افسرٴ علیشاہ ۸۷ 

ھی گذرا بر وضع زبان و ادب فارسی دکتر ساجد الله تفھیمی ۹0۵ 

پاکستان 

فتر خاطرات سید حسنین کاظمی . ۵ 

امروز ایران ٥‏ ٰ 

گان و ساخثار زبان شعر ئیما مصطفی غلی پور ۷۲ 

فارسی ء پالایش و ویرایش مھندس سید مصطقی میر سلیم ۱۴۵۰ 


۱ به اھتمام حجت '[.. ابرامیمیان 


کاں ٭م میقم پا 








فارسی امروز شبە قارہ 
- معرفی چند اثر دفتر دائنش ۴۵ 
0ا شعر فارسی امروز شبه قارہ ویوراتہموصمیاقمماتھ وک الا می عبرم۱۷۹۰۱۷ 
مقصود جعفری؛ صدیق تائیں محمد جان عالم 
عبد الللیف لطیف: دکتر سید محمد اکرم 
واکرام ٤ء‏ دکتر سرفراز ظفر 
گزارش و پژوھش 
- معرفی سه پایان نامه دکتر محمد مھدی توسلی .۸۳۰ 
-گفتگو با آقای عبد الجبار کاکائی دفتر دائنش ۹۹۹۰ 
- مراسم رونماپی انتشارات سال ۱۳۷۵ مرکز تحقیقات ۲۹ 
۔گشایش سومین دورہ دانش افزابی استادان فارسی ۲۱۱۹ 
- شب شعر فارسی ۲۵ 
-فھرست مجله او مفقاله ھایى رسیدہ دفتر دانش ۲۲۸ 
تا کتابھای تاز, وس سرت ساس ای سیت تیم نس ۲۶۶۶۱۳۶۷٣۷‏ 


١۔مفتاح‏ الاشراف لتکملە الاصناف ٢.کتاب‏ فارسی ۳ آئینه حیرت 

۴ خزینه الاشعار ۵.فھرست مشترک نسخه ھایى خطی فارسی پاکستانء 
۶ گنج دانش ۷ .گنج ادب ۸قند پارسی ۹. مکالمه .٠۰‏ انوکھا بالکا 

١۔.‏ تحریک پاکستان اور صحافت ١۱۔نارسیدہ‏ 


تجلیل و یاد 











- دکتر سید سبط حسن رضوی دفٹر دائش ۲۹ 
- دکٹر وحید قریشی ۲۵٣‏ 
- دانشجویان شھید ایرانی در پاکستان ۲۵۲ 
نامہ ھا دفتر دانش ۵ 
بخش اردو 
-زیب مگسی اور اس کی تضمین نگاری دکتر شرافت عہاس ۹ 





بخش انگلیسی 
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باسم الحیّ 


روابط !یران و پاکستان ء محدود و منحصر بە رابطة سیاسی و رسمی 
نیست وفراتر از آنء رابطۂُ ریشه دار دو ملتی است کهە صدھا سال است عمیق 
ترین پیوندھا و مؤثرترین مبادلات را بخصوص در مسائل و موضوعات 
فرھنگی باھم داشته و دارند . 

اینکه ایران : اولین کشوری بود کە پس از اعلام استقلال پاکستان و 
تأسیس این کشور اسلامی ء آن را بە رسمیت شناخت ؛ قوی ترین وجه اثبات 
روابط دیرینۂ ایران و پاکستان نیست : بلکه قبل از اعلام استقلال پاکستان نیز 
دوملت مسلمان ایران و پاکستان : از روابط عمیقی برخوردار بودہ أند . 

البته کشور پاکستان بە عنوان یک کشور مستقل وبا ھویت سیاسی و 
جغرافیائي تعریف شدہ و مشخص در سال ۱۹۴۷م ٹاسیس شد ولی از نظر 
ھویت فرھنگی ء ملت پاکستانء یک ملت پنجاہ سالە نیست ؛ زیرا نکت مھمی 
کە نہاید از نظر دور داشت و در اندیشه سیاسی علامه اقبال نیز بە روشنی 
چشم می خوردء این است کە ھویت و ماھیت یک وم و ملت ؛ بە مرڑھای 
جغرافیائی و یا تعریف سیاسی او محدود نمی شود بلکە عقیدہ و فگز :کا 
محور وحدت یگ جامعه است : نقش نقش اول و اساسی را در عویت یک جامعہ 
دارد. بنابر این :از ھمان ابتدای ورود اسلام پە شبه قارۂ ھندو پاکستان : و ۵د 
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طول نزڈیک بە ھزار و سیصد سال که اسلام ء ہا جاذبة معنوی و فطری خود 
دلھای پاک مردمان این خطہ رابە خود جذب و جلب می کرد ملت پاکستان۔ 
اگرچه بدون نام و نشان - در حال تکوین و شکل گیری بود و قبل از تأسیس 
رسمی و تفکیک جغرافیائی پاکستان نیز ء با ھویت مستقل اسلامی خود ‏ 
نشانه ھاو علائم یک ملت مسلم رادر خود داشت. 

وقایعی کە مقارن جنگ اول جھائی ؛ و در دو دھة اول قرن بیستم در 
ھمین شبه قارہ: به وقوع پیوست : و حساسیت وحضور مسلمانان این منطقە ‏ 
در جریان از ھمپاشیدگی حکومت عثمانی : نشان می داد کە بخشی از مردم 
شبه قارہءکە داسلامء وجه مشترک اصلی آنان است: خود را عضوی از پیکر 
عظیم امت اسلامی می دائندہ و گرچه در آن زمان از دولت سیاسی و مرزھای 
جغرافیاپی خاص برخوردار نبودند ولی در حقیقت یک ملت بودند که فراتر 
از تعاریف جعلی و قراردادی : روح واحد یک ملت را در خود دائستند. در 
واقع ء ملت پاکستان - با تمام خصوصیاتی کە یک ملت حقیقی دارد ‏ یعنی 
فرھنگ وآداب و عقاید و رسوم و سنن و انگیزہ ھا و گرایش ھای معنوی 
مشترک -از ھمان بدو ورود اسلام بە شبه قارہ بە تدریج تأسیس شد ودر سال 
۷ء ء برای خود دولت واحد و مرڑھای جغرافیائی مشخصی راھم: 
بوجود اورد و وکالبد مناسب و تعریف شدہ ای را برای دروح ملی) خود 
فراھم ساخت. 

بنابراین: حق ان است کە تأأسیس حقیقی پاکستان را ء پیش از ھزار سال 
قبل از تأسیس سیاسی پاکستان قلمداد کیم و در پنجاھمین سال تأأسیس 
کالبد وپاکستان ؛ء تأکید کئیم کە روح پاکستان : چندین صد سال قبل از این ؛ 
تاسیس شدہ بود و اگر علامہ اقبال ء طرح پاکستان را ارائه کرد و بە لقب دمصور 
پاکستان ء ملقب شد. بر اساس این فکر بود کە باید روح ملت مسلمان 
شبەقارہ: در کالبد مناسبی مستقر شود تا بتواند از ھویت و فرھنگ معنوی و 
الام خود؛ بخوبی مراقبت و دفاع نماید. 


۶ 





باسم الحق 





با ھمین نگاہء حضور فرھنگ و ادب ایران در فرھنگ مردم مسلمان این 
خطہءو جایگاہ ادب و فرھنگ مسلمانان شبەقارہ-یعنی ملت پاکستان فعلی - 
در ایران ء ریشه ھای بیش از ھزار ساله دارد و بە پنجاہ سال اخیر ء محدود 
نمی شود و اسناد و قرائن و ادله ای کە این حضور متقابل را اثبات می کند 
ہسیار فراتر از روابط رسمی فرھنگی ای است کە در پنجاہ سال گذشتہ وجود 
داشته است, البته: تأسیس این کشور در ۱۹۴۷ء ء زمینە و بستر بسیار مناسبی 
را برای تقویت روابط همه جانبة دو ملت :و بخصوص روابط فرھنگی : فراھم 
ساخت و راہ را برای استفادۂ متقاہل در تجربیات و یافته ھمای فرھنگی ؛ 
ھموارتر ساخت : اما ھمة آثاری که بە زبان فارسی در مقوله ھاىی مختلف 
عرفانء تصوف علوم دینی و غیر آن ء در شبه قارہ تألیف شدہ است و در واقع 
شناسنامة حقیقی ملت پاکستان رانشان می دھد : حاکی از جایگاہ رفیع ایران 
در فرھنگ و ادب پاکستان است و نیز آثار مھمی کە از شبه قارہ بە ایران آمد و 
در فرھنگ و ادب ایران جای مھمی برای خود باز کزد قش پاکستان را در 
ادب و فرھنگ ایران نشان می دھد. بە عنوان نمونە ء اگر (سہک ھندیء به 
عنوان یکی از سبک ھا و قالب ھای شعر فارسی :از جایگاہ رفیعی ہرخوردار 
است: بە معنی سیاسی و جغرافیائی دھندء تأویل نمی شود ء بلکە نقش ادبا و 
شعرای مسلمان شبه قارہ را در ادب ایران ء نشان می دعد ؛ همان ادبا و 
شعرائی کە سازندۂ روح حقیقی ملت پاکستان امروزی بودہ اند ! 

اگر این دو شمارۂ ددانش ‏ به موضوع مھم دایران و پاکستان در فرھنگ و 
ادب یکدیگر؛ اختصاص یافته است : بە این معنا نیست کە همة مطالب لازم در 
این مورد ء در این شمارۂ فصلنامه آمدہ است : بلکە این تخصیص ؛ نشان 
اھمیتی است که این فصلنامه برای پنجاھمین سال تأسیس پاکستان قائل است 
و بە عنوان تبریک بە ملت بزرگ پاکستان : و برای تأکید بر ایسن روابط ؛ 
ناگسستنی ؛ این دو شمارہ راکە در یک جلد منتشر می شود ء بە این موضوع 
اختصاص دادہ است. ۱ ۱ 


٦ 
٦ 
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دہ مقالات ویژہ ای کە در فصلنامه ملاحظه خوافید کرد بہرخی از 
موضوعات : مورد بررسی قرار گرفته است و بررسی عمیق تر و گستردہ تر 
روابط فرھنگی بین ایران و پاکستان و تآأثیر و جایگاہ متقابلی که فرھنگ این دو 
ملت بزرگ اسلامی در یکدیگر داشته است : در ھمایش ملی پنجاہ سال 
روابط فرھتگی ایران و پاکستان -کە ان شاءالله در نیمۃ اول پاییز امسال با 
اھتمام رایزنی فرھنگی جمھوری اسلامی ایران در پاکستان و توسط مرکز 
تحقیقات فارسی ایران و پاکستان و نیز ہا ھمکاری و مساعدت برخی مراکز 
فرھنگی و علمی پاکستان برگزار خواھد شد - مورد بحث قرار خواھد گرفت. 
بە این امید کە این تلاش ھا -که تلاش مشترک فرھیختگان و اندیشه مندان 
ایرائی و پاکستائی برای بھرہ برداری بیشتر از میراث مشترک فرھنگی دو 
کشوراست - در راستای تعمیق و گسترش تبادل فرھنگی دوملت : مفید و 

مثمر باشد. ان شاء الله 
۱ وآخر دعوبنا ان الحمد لله رب العالمین 


مدیر مسثول 


سخن دائنش 


خدای بزرگ را سپاس می گزاریم کە شمارہ دیگری از فصلنامه دانش را 
تقدیم می داریم, 

یکی از راھھای توانمند کردن زبان فارسی آگاہ شدن از وضعیت ان در 
کشورھای منطقہء بویژہ کشورھائی است کە این زبات بە صورت ھای گونەگون 
در آنھا رواج و رسمیت دارد. بی تردید در طول سالھای پیشین در هر یک از 
کشورھای ایران و دیگر کشورھائی کە بە فارسی عشق می ورزندءکوشش ھائی 
برای حفظ زہان فارسی - به عنوان زہان ملی یازبان فرھنگ و ادب و دین و 
بعرفان - و توائمند کردن آن انجام شدہ کە ثناید مردم دیگر کشورھا از آنھا 
آگاہ نشدہاند . بنظر می رسد کهھ کمترین فایدہ آگاہ شدن از تجربه ھای دیگرانء 
دوری گزیدن از دوبارہ کاریھاست. 

از سوی دیگر زبان فارسی حامل فرھنگ دیرینە سال و پرمایەی ایرائی 
واسلامی است. خروارها اثر ادبی و علمی ب بە نظم و نثر بە این زبان نوشته شدہ 
است. حوزەی آن گسترۂ فلات ایران : شبە قارۂ هند کشورھای آسیای میائەو 
آسیای صغیر ہین النھرین وکشورھای ساحلی خلیج فارس است وبی شک, 
علاقہ مندان و پژوھشگران و دوستداران فراوانی در اطراف و اکناف جھان 
دارد. زبانی است دارای پیوستگی تاریخی بسیار محکم و بی نظیر ء زبائی 
است زندہ و پویا و آمادہ برای بیان ہاریک ترین و ژرف ترین اندپشه ھا و 
ظریف توین و حساس ترین عواطف. 

بناہر این دراین مجلد ء تلاش ما در چندین راستاأٴصورت گرفته أاست ' 
نخست شش کردہ ایم تا وضعیت زبان فارسی را در کشور متوقف فیه - تا 
آنجاکه مال بودہ - روشن کثیم و نشان دھیم برای حفظ زبان فارسی در این 
کشور:چقدر کار شدہ است.'دوم ؛ نمونە ھابی از نظم ونٹر پاسداران زبان 

۹ 1 2 ٦ 
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فارسی پاکستان را آوردہ ایم. طبیعی است که این نمونه ھا ہا حفظ امانت در 
نگارش ویاکمترین ویرایش زیر عنوان (فارسی شبە قارہہ در هر شمارہ از نظر 
خوائندگان گرامی خواھدگذشت. سوم ءکوشش شدہ تا نمونە ھایی از نثر کھن 
فارسی نیز ء برای آشنابی بیشتر علاقه مندان ء در هر شمارہ چاپ شود و در 
کنار آن سعی کردہ ایم تا از ادبیات معاصر ایران و بویژہ دگرگوئی ھای جدید 
در نگارش و کاربرد واژہ ھاى نو - مائند مقاله دزبان فارسی ء پالایش و 
ویرایش : - دور نمانیم. 
در پایان چند نکته شایان یاد اوری است: 
١‏ - متاسفائه در نخستین روزی که دانش ۴۷ از زیر چاپ ہیرون می آمد : یار 
دیرین دانش : پیر عرصۂ زبان و ادب فارسی پاکستان ء جناب آقای دکتر سید 
سبط حسن رضوی : مدیرمحترم فصلنامه : بر بستر بیماری قرار گرفت و بعد 
از اندکی بھبودی : برای مداوای کامل رھسپار لندن شد. صحت وعافیت کامل 
ایشان را از خداوند متعال خواستاریم. 
-۲٢‏ مدیر داخلی و ویراستار جوان و فعال فصلنامه قای عیسی کریمی ؛ 
مدتی است بە ایران عزیمت کردہ و در غیاب ایشان بارسنگین ویرایش 
وتدوین این شمارہ بر دوش مدیر مسٹئول و سردہیر ہودہ است. ودائش 
امیدوار است بزودی از وجود ایشان بھرہ مند شود. 
۳ از آنجاکەه تلاش دست اندرکاران (دائشء ھموارہ براین بودہ است تا این 
فصلنامه : از هر نظر شایسته و زیبندۂ نام خود باشد ء متأسفانه - و بە دلیل 
کمبود نیروی انسانی متخصص وفنی - مدتی نتوانست بە موقع و مرتب یعنی 
در پایان هر فصل منتشر شود. بھمین خاطر شورای نویسندگان دائش مصمم 
شد این بار ء ہا توجه بە ویژگی ھای موضوعی مشابه شمسارہ ھای ۴۸و 
۹ یعنی دایران در فرھنگ و ادب پاکستان ء و (پاکستان در فرھنگ و ادب 
ایرانہ ء ونیز برخی محدویت ھا ء این دو شمارہ را در یک مجلد و توامان بە 
دست شما خوانندہ گرامی برسائد. 

امیدواریم با نقد و ارزیابی هر شمارہ ء ما را تشویق کردہ ء فصلئامه 
مورد علاقه خود را پربار تر و مفید تر نمائید. 


سردبیر 
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لا طغرای تبریزی 
بہ اھتمام محمّد حسین تسبیحی 

















ملا طغفرای ٹیریزی معروف بہ ملا طفرا : اگرچه تسببّ او را ہ٭تبریزی نوشتہ اد 
اتا او را ×٣مشھدی؛‏ نیڑ خوائدہ ائد. وی مذتی در عندوستان بسر بردہ است۔ در نثر و نظم 
7 در کمال قدرت بودہ ر خاصه مھارت او درہمنشآت فارسیء مشپور و معروف 
است, سبک گارش اوں مسحع و مقفی و موزون وعئسجم آست و درکمال پاکی و زیبابی 
می نوشٹہ و ظاعراً متخلمر ىہ ×وحشت: بودہ است. هنگامی کە در عندوستان بودہ با یکی 
از بزرگان بە ام امیر محمد سعید وابستگی داشتہ و لیکن سرانجام بە میھن خسود اسرآن 
بازگششه است. (رسایل طغراہ از لحاظ انشای فارسی نمونة نثر مسجع و مققی و موزون با 
اسلوب و سیگ عندی است و بارها بە چاپ سنگی از طرف منشی نولکشور (مندوستان) 
منتشر شدہ است و نسخه های خطّی فراوان دارد. اتا فعلاً از ەسترس ھمگان دور است و از 
دیدگاہ سخن شناسان مھجور۔ بدین جھت رساله <آشوب نامۃ ء او از جمله ہرسایل طغراء 
بہ تصحیح محمد حسین تسبیحی (رھا) مسوّل کتابخانہ گنج بخش مرکز تحقیقات قارسی 
ایران و پاکستان از روی نسخہ خطی مثنوی محمود و ایاز عم زلالی خوانساری ء با 


مقابلڈ ‏ خهُ چاپی : بە خوائندگان سخن سنج مجلَه دائش تقدیم می گردہ۔ 


هو المحمود 
بسم الله الرحمن الرحیم 
زدروصف سبعه سیّارہ حکیم زلالی خوانساری 


این خطبه را چو خامة طغرا تمام کرد آشوب نامه اش ز رہ شوق نام کرد 
شکر ناظمی راکە ابیات بُرؤج سپھر از معنی ابداعش صورت وجود , 
بسته و حمد راقمی راکە قطعات پرتو مھر از کلک اختراعش بە ترکیب ورق 
پبوستہ : تقصیدہ کھکشان بی تفگر ایجادش در بحر اخضر قافيه وار ٹھایت 


ظھور گرذید. و مٹٹوی اختران بی تاتل احدائش در زمین بە ردیف غایت 
- بد 


دائش ۴۸-۴۹ 





وقوع رسید. پیش از اوزان شعر سازی ‏ قلم قدرت اَزّلیش بە تحریر نە سپھر در 
آویخت : و قبل از بحور نظم طرازی رقم حکمت آبدّیش ؛ بە تسطیر 
ھشت بھشت آمیخت. سبعه سیّارہ اش ؛ھفت پیکری است چون 
رباعی چارحد از نقص و عیب مُبڑاء و خمسة متحیّرہ اش پنج گنجی 
است چون مسدذّس شش جھت از شکست و ریب معزا. مطلع آفتاب را 
بە روشنی نیاراست که مشرقی صبح عیائش از تاریکی فکربرھد۔ و 
مصرع هلال را بە بلندی نپرداخت کە مغربی شام بە مقالش از پستی طبع 
پجنبید۔ معمًّای سُھایش نە بە دقُتی است که نکته سنجان توائند شکافت. و 

ز تُریّایش نە بە اشکلی است کہ دقیقه یا بان توائند یافت. نظم آن چرخیّات 
سیّارۂ ئُہ فلک را قبول ء خصوصاً غزل دہ بیتی مراتب عقول : نظم: 


دمسی کآرایش لوح وقسلم کرہ 
بە فُرد مصر و کنعمان خامه آراست 
چس سمعنی کآن ورق پیمای ھسامون 
ز کلک آن سےخن پسرداز دیسرین 
چو محمود و ایازش یافت اتسام 
ز روی دلبسران گنت گلستسان 
بے ھسر الیم پہی صوت و صدایی 
زا نسظم طس خوبہ۔بان و شانه 
ازو در یبسیت ابسرو خسوش ادایسی 
معتقابی کے از خال بتان ساخت 
چسو از گیسوی شب گفتہ قصیدہ 
در ایسن فسیروزہ فسرد اخستراصی 
زسمسصرعھاوشاخ سرو وشمشاد 


از آن مسعنی طسراز مساتم و سسور 


کتساب نسظم عسالم را رقسم کسرد 
کە دوران طالب یوسف زلیخضاست 
نکردہ صرف در یللیٰ و مجنون 
بە زودی شد رتم فرھاد و شیرین 
بسلند آواز تسحسین گشت اٌ-۔4ام 
گلستانی بە مسعنی ممچو بستان 
بسديهه ساخته شاەوگدایسی 
شُ_ُر حُجْرہ بسی گسفت آن یگانە 
وزو در صسسرع کاکل بھسك3ایی 
بە لفظ و معنیش دل صی توان باخت 
تر َو ف تر لاژم ری ری 
ود از چار فصلش یک ر|(4اعی 
بوفساریات او بر صسفحۂ بساد 
دو عالم نیست جز یک بییت مشھور 


و صد دیوان صلوۃ نثار معمًّا شکاف بدر کە بە نسہت معجز ہیائش: 
کلمات منظومة فرقان ؛ از مصرعة بسم اه ء کلاہ تفاخر بر آسمان فصاحت 


۴ 


جں>ےكےيوسِمممسَِْيسي+ى٭×َ×سص+صىشيٌٰشسشسىسّىسىسصيْ لت 


‫َ“ 


آشوب نامهہ 





انداخت و هزار مجموعۂ تحیّات فدای لَمْزْ دان مھر کە بە سرعت طیٔ لسائش ء 
نقرات مُسَجُعة قرآن از سرخی آیة ھا ء رنگ روانی در زمین ہلاغت انداخته 
رباعی: 

تا مصرع ذوالفقار او تند و رسا است فرمان بر اھل بیٹش اقلیم گشا است 

دیسوان اِلسھی کے بُسود صآلم کون رنگسینی اوز خسمسۂ آلي با است 

اما بعد مخفی نماند کە بە موجب دَأَلقٌعراءُ کلام الرَحْمٰنء در کارخانۂ 
نطق وہیان اھمل نظم شاگرد حضرت بیچرن اند وکلامشان بهە دولت استادی او 
قافیه شناس و موزون . هر یک بە قدر قابلیّت ذاتی از مہدأً تعلیم ء بە این هنر بی 
نظیر پی بردہ و بە مقدار استعداد فطری در فیض گاہ تعلیم ء بە این کار ہی 

عدیل برخوردہ . ۱ 

-١‏ رودکی ء در بزم آھنگ رقم چون ساز اؤل سخنوری : در چنگ زبان 
داشت: تا آخر :حرکات رقّاص قلمء صوتِ چند لک شعر ہر لب خوائندہ ھا 
گذاشت .(متوفی ۳۲۹ھ-ق). 

۲- غُنصری .کہ آتش تندی خیال : بە کورہ انگیزی تیغ سخن در آورد بە 
باد دم تازگی مقال ءگردِ کُھنگی از خاکدان فکر بر آورد.(م ۴۳۲ھق). 
-٣‏ فردوسی : در نو بھار سخن چون باغبان بھشت : قابوی گلکاری یافت: 
از برای نھال شدن تھمتن: بە زمین رزم سازی شاھنامه شتافت.(متوفی 

١‏ یا ۴۱۶ ھق). 

۴- خاقائی : بہ ساز مدح عمایونی : پستی نظم را بلندی صورت داد. و از 
ترئم گفتار گوناگون : تحفە بە عراقین عرب و عجم فرستاد.(م ۵۹۵ ھ-ق) 

۵-انوری, بەگرمی شعرگفتن : چون شعله طبع راروز بە روز افروخت؛ در 
شبستان تحریرں سخن از معانی روشن به چراغان دماغ سوخت۔(م ۵۸۳ 

صق). ۱ ۱ 

۶- فرُخی ء در شطرنج ء بە:اسب داری نطق ء راہ پیادہ روی حرف گشود, 
منصوبة قرزین بند زبان بە فیل گذاری سخن شه مات کلامش بود.(متوفی 

۱ ' ۔)٤قمھ۹‎ 

۵ 





دائش ۴۸۸-۹ 





۷- سٹائی ء چون معنی سنا در تأریکی سحرگاہ فکر روشنی دل پڈیرنت, 
پی منّت رهبری صبا بە یافتن زمین حدیقه سازی نظم گل کُل شکفت.(م 

۵م۔ق) 

۸- قطران ‏ در تحریر شعر یک قلم سیاھی طاووسی بە کار برد لھذارقعش 
را چون پر رو دو سە رنگ می توان شمرد۔(م ۴۶۵ھق) 

۹ - عطار : چون در دکان تقال: طبله کات سر ہسته چیدہ چندین ھزار 
سقیم خیال داروی اسرار فھمی خریدہ۔(م ۶۷۷ه-ق) 

-٠۰‏ خّام ء از رباعی چار طنابی بە میخ تفگرء چنان قائم بساخت که باد 
خوادث : خیمة تھر تش را بە زمین سخن تواند انداخت.(م ۵۱۷ھق) 

١١‏ - شیخ نظامی . چون در مدینۂ سخنوری گردید از دخمس 
مثنویّات: ە× پنج تن پاک: رسید. چون در خانه نطق گر فکر؛ بە 
طلب مخزن گردِ ناصافی ؛ از نزدیک دامن کلامش دور نشست (م ۶۱۴ 

ھ-ق). قطعہ: 

مخزن اوئە چنان رتبه اسرار گرفت ‏ ک نگویند کلامش بە نظر آیە تماست 
مسصرع اول آن بسملہ راگشت دویسم. مفتی این سخناز حکم حقیقت طُفراست 

۲- عبد الرزاق : تا آب گفتار گوناگون از ھوای دَقتّش ہچکید ؛ از رزَا 
آفاق ء نان این کار ہوقلمون : بر سفرۂ خویش ندید.(م ۵۸۸ھ-ق) 

۳- رشید : اگرچە درباغ تقریر ءاز حقارت : وطو اط لقب یافت :در صید 
گیران مُماى تحریر ء بە عظمت شاھباز می شتافت.(م ۵۷۳ ھ-ق) 

۴- سعدی : بە شرانت نثر گلستان ء از طوطی حر چمن چمن: 
تحسین شنید و بە سعادت نظم بوستان ؛ از بلبل ارم گلشن گلشن 
آفرین دید.(م ۶۹۱ یا ۶۹۴ھق)۔. 

۵۔ کمال دا چون پایە طبیعت از آسمان بلندی خیال گذڈشت: در عال 
زمین یا بی خیال بد خلّق المُعانی ء مخاطبٴگشت۔(م ۶۳۵ ھ-ق) 

۶ إبو الج ؛ بعد از شدّت سخن ‏ بس کہ قڑج رسیدی بە فتوای واضہ 

.۰ کل اسما فُرج جزو اسمش گردیدہ.(م بعد از ۴۵۱ھق) 


ہے س وڈ سسٹنٹیی۰ٹٹری۲رپجڑروٹڑوڑھڑپوٰپڑٹڈ وہہ ہہژہژہہوےژ ہے 






آشوب نامه 





۷- ثُلاأی روم : در فَنٌ شعر محقّقانہ سر بہ اجتھاد ہر آورد مسایل ابیات 
غارفانہ از ثصحف روی رشمس استنباط کرد.(م ۶۷۲ھ-ق)۔ 

۸- سلمان ؛ از ھدایت طالع مسعود ؛ بە کعبة فکر نظم شتافت ‏ و به 
دولت فیض معبود خویش رااز ‏ جملە اھل بیت یافت ۔(م ۵۱۵ھ-ق). 

۹- خسرو کہ از تاج فصاحت : ہر سر خود کوک شعری می دید در 
تخت نشینی بلاغت : بە یمن ہ قِران السٌعدین مسلّم گردید.( ۷۲۵ 

ق) 

-٠۰‏ حافظ ؛ از نعمة قال ء چون نسبت ترلّم بە پردۂ غیب رساند بزرگ 
مقامات حال ردیوان غزلش را کلام کوچک, خوائد.(م.۷۹۱ 

شہق). ُ 

-١۱‏ جامی ء راہفت خُم سَبْعہہ از شراب دو ساله معنی لبریز گشت,. در چار 
سوی سخن از میخانە گشایی طبعش چسبان می گذشت.(م ۸۹۸ ھ-ق). 

۲- مکتبی : اگر حُسن مطلعی از شعر خود بە طفلان می نمود ء غوغای 
سبق خوانی ریزمشق, شور عشق آن می بود۔(م بعد از ۸۹۵ھ-ق) 

۳۔ اذری ء در بُلدان سخن بە عجایب کاری پرداخته : و از گرمی بازاں 
ُکان بیان را آتشکدہ ساختہ.(م ۱۱۹۵ھ-ق) 

7٤‏ 9و۰ئ جم؛ راء بس کە آسمان پیممای سخن داد سکندر 
آیینه ساز نطق : پشت دست ہر زمین تھاد۔(م ۷۳۸ھ-ق). 

۵۔ کاتبیٰ؛ چون قلم بە تحریر نظم شاداب کمر بست : بە یک رشتہرقم 
دوہبحرطوفانی صنعت بە ھم پیوست. (م ۸ ھق).قطعہ: 

مجمع البحرین او از بس کە جوش تَشنہ زد می توان گفتن کہ چندین توم صھباست این 

تر زمسین شسعر مسازی ا تم طفیان آب خوّمی بخش لی تحریر مضمون ھا است این 

۶- معزٌی ء چون از دولت شوخی زبان ؛ عرّت را بە نھایت رساند انجمن 
رای زبردستیٰ ء زیردست ا احَدیش ننشائد ۔(م ۰ ھ-قی). 

" ازرقی ء یه تمبت:معنی بلند ‏ بس که اوچ قدر پذیرفت در جھان آباد 
مضمون: مد سپھر ازرٹش و ۶ .: 


> را 


۷ 






د عا ال دس پک ویو وا 


دائش ۴۸-۴۹ 





۲۸ - ابو العلا اگرچه در صورت دکان داری است, ُمَان بساط گوھر از 
تجمّل طبع در معئی شھریاری است کان خزانةُ جوھر۔(م اواخر قرن ۶ 

صق) 7 

۹- سٌَهَيلٰی ء در آسمان خیال بە یک مطلع خوب رسیدہ از ان بە خاور 
زمین مقال : دو صبح رانور بخشیدہ.(م ۹۰۷ یا ۹۱۸ ھ-ق). 

۰- سیف اسفرنگ: رادر جوھر سخن ؛کار از آن در گڈذشت کہ دلیران 
معرکه نظم توانند پیش او تیغ گشت.(م اواخر قرن ۶ھ-ق). 

۱- شاھی؛ چون در زمین غزل باز و باشة فکر پرانید از معائی تر و تازہ 
چندین مرغابی صید گردانید.(م ۸۵۷ ھ۔ق). 

۲- ھاتفی ء در هر بحر ہر زبان إِلھام شعر گفته است و گوھر معنی را بہ 
يِثقّبٍ آواز غیب سُفته است.(م ۹۲۷ ھ-ق). 

-٣‏ ھلالی . اگر نظم خود را بە میزان فلک سنجیدہ ہ شغریٰ را بە جای پا 
سنگ در پِلَەُ ترازو دیدہ.(مقتول ۹۳۵ھ-ق) 

۴- آصفی : چون در دیوان سحر خیزی ء دفتر نظم گشودہ برات مطلع 
گوبی : بە نام شاہ خاور ختم نمود.(م ۰ یا ۹۲۶ھق). 

۵- فغانی : بس کە شور غزل ء در جھان انداخته ء گنبد فلک را از کھکشان 
چون قلم ء شی ساخته .(م. ۵ھق)۔ 
۶- محمّد عضار , در خراس چرب و نرمی سخن: گاوی نگرداند کە 
فراست پیشه گوسال سامری را بچه اش نتوائد خواند.(م ۷۸۳ ھ-ق). 
۷- اھلٰی .کە از تار و پود صنایع شعری پرئیان آھنگ بافت. بە ماکو اندازی 
منقار ہلبل ء در این کار فارغ ہالی یافت.(م ۹۰۲ صق) 

۸ فظام ؛ اگر وقت ایستادن فلک ؛ دست بە رقم چرخیات ہر آردہ فلک 
ایستادہ را به پای ذوق ء چون قلم چرخ در آرد.(ک اواخر قرن ۹ھ-ق) 

۹ امیدیء کە عمرش در قلمرو سخن: بە عزّت گذشت:بە تیغ دو دم ءب٭ 
یک بیت عالمگیر اعتبارگشت. (مقتول ۹۲۵ ھق)فرد: 
مقامحق سرایی چوڈازا 


ین‌امنگپیش آید ترتّم گونەای بشنو ز ای خامۂ طغرا 
۸ 
ےو ژومسسسسمکپسسہپ تیر ي٭يىسےع ت ےم رو 


۔ہسفےتے 


آشوب نامه 

نخواند کم زدہ شر‌خامۂ تصلیف قُوالان چویکبیتبلند اُفتد بە چنگ نامۂ طُغرا 

۰- وحشی :در زمین خسرو و شیرین بە تُندی ندوید که سگ نکته گیران 
بە گردِ آھوش تواند رسید.(متوفی ۹۹۱ھ-ق) 

۴۱- عَبدی ء چون در مراتب سخن شاگرد معبود است؛ هر بیتش مثل بیت 
الله قابل ھزار سجود است. 

۲- ضمیری ءاگر معدن خیال بە تیشه وقت نکافتی : خلعت جواھر مقال 
چگوئە در بساط یافتی؟(م ۹۷۳ ھ-ق). 

۳- غزالی : چون بە صیدگاہ سخنوری پی بردہ است : بە چندین غزال پُر 
خط و خال غزل برخوردہ است.(م ۹۷۰ یا ۹۸۰ ھ-ق). 

۴- سحابی ء در باغستان فکر: تا باران معنی شعر نبارید ء تخم چار برگه 
رباعی : یک قلم نھال نگردید.(م ۱۰۲۱ ھ-ق) 

۵- شُرفی, در بحر ھرنظم کە لنگر سخنوری انداخت ٠‏ از موچ تری شعر 
سفینهُ خشک را طوفان ساخت۔(م ۹۹۹ ھق) 

۶- شاہ طاھر؛ چون قصد کشورستان لفظ نمود فوج معنی را در زمین 


قصیدہ صف کشی فرمود. 
۷- نوعی : سوزوگداڑ رابە شعله داری گرم گفت ٠‏ و از آتش فروز کورۂ 
فک تحسین ھا شنفت. 


۸- سنچر در مُلّکِ سخنوری ءبە ھیچ کس باجی داد بل جراجی برگردن 
زمینداران شعر نھاد.(م ۱ مہق) 

۹- فیضی :ء را فلکیّات دان نظم چون نخوائم کە از مرکز ادوار صاحب 
سج این معنیش می دائم۔(م ٥٠٠۴‏ ھ-ق) 

۰- ظھوری :شراب دوآتشەیی در ساغر نطق ندارد کە یک بزم سخن را 
بی سیاہ مستی گذارد.(م ۵ ھہق) ه 

۵۱- مَلِک ء بە سپاہ اشک و آہ ملک گیر دورسخن : و شور بارگاہ اثر داری 
نظمش از قُم تا دکن۔(م ۱۰۲۵ھ-ق) 

" - طالب , را در غنچگی فکر : مطلوبی جز نواسازی نبود؛ از گل این 
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دائش ۴۸-۴۹ 





معنی زبان غزل سرایی از بلبل ءعاریت نمود.(م. ۱۰۳۶ھ-ق) 
۵۳- مشرقی ؛ در خاور خیال از دم خویش صبح انگیخت. 
۴- مغر بی ء در باختر مقال از ُفُس خود شفق ریخت.(م ۸۰۹ھ-ق) 
٥‏ - شافی, بلبلی است کە چون بە باغ نظم شتافته :آیات مصحف گل را در 


شان خود یافته ء نظم : 

بے گسلزار سسحن زیسن عندلیبسان 
یکسی چسون بسا شرتّم آشنا شسد 
یکسی از ہبسرگ آمسنگ قسعیدہ 
یکی طرح غزل خوانی است کارش 
یکی چسون خُسن مطلع کرد آمنگ 
مس ات شف سان 
یکی چون در رٌباعی سر بے راہ است 
یکسی در رسسم رسستم گت بسلبل 
یکسی شد از بھاریّات خوش صوت 
یکسی را کسرد گل در جسنگ نسامه 
عسمہ در صسوت و معنی بسخر سرداز 


رز اوج مسنزلت ابیسات ایضسان 


خس وخارند از شسورش نتصیبسان 
بے صوت تطعه گوبی تر صداشد 
دکسان بسر شساخسار نسغمه چیدہ 
ز صسوت خسود کند نقش و نگارش 
به جز بسته نگارش نیست در چنگ 
زروی نسغمه بسرشه نساز دارد 
سسرود گفت و گویش چارگاہ است 
نشد نسوروز خارا از لبش فسوت 
مخالفنعمەهھااززنای خامه 
ولی بسخری نوازان بر صد اعجاز 


بسر اوج آسمسسانی راز خویشضان 


اگرچه این طایفه را از نظم سُرایی : توفیق دمساز گشت ء و آوازۂ کتاب 
اشعار از مقامات شَغریٰ گذشتہ:لیکن ارسطوی علم سازیەو ہو علی فی 
معنی طرازی بقراط نبض شناسی قلم ء و لقمان شریان فھمی رقم : 
ہلیناس نیرنجات تقریر, و افلاطون طلسمات تحریر ء خلاصۂ بحر والا 
مقالی : علامة طرز سخن : 
.کیم زلالی (۱۰۲۴ مق)ء کتاب قصایدی چون فصل بھار بە 
عرصه اورد کە از تازگی ان : بە ھیچ باب شرح نتوان کرد. اگر پایه آن رشک 
مصحف گل را عندلیب می شناخت : به تیشۂ منقارءہال و َر خود را ءزحل ان 
ساخت. یہ شا نطق یک قلم ء سند کتابھای نظمش می دائد . و یه انتظام 
×صػ+جطحىةػَِػسيم ہی سی مہ سی عید 


ا٘شوب نامه 





گیسوی رقم ؛ از دودۂ اُمٌالکتاہبش می خواند . چون از کرسی عرش خیال این 
کتاب نزول نمودہ است :کَفٌ الخضیب سپھر مقال : دست بە گرفتن او گشودہ 
است. اگر طوطی ارم ء خُلَهُ زّردین خود را لایق می دیدہ از برای غلافش بە 
مقراض دوشھپر یکایک می برید . نظم پاکش ء چون ہر مُصلاًّی کافوری ورق 
پاگذاشت به جھت تھلیل سُبْحۂه آہنوسی نقاط در دست داشت شت . قلم در تحریر 
اوء بس کە مشق طھارت و تقوی رساند از آب چشمۂ دوات : تاحشر بە یک 
وضو تواند ماند۔ بە حسد روشنی خطوطش نبض آفتاب زرّین قلم در طپیدن ‏ 
وبە رشک گرمی حروفش: دل غُطارد سیمین رقم: در لرزیدن کتابدار پادشاہ 
حٌسن اگر این نازئین کتاب را داث شتی : در کتابخانة رعنایی : برروی کتاب خط 

و خالش گذاشتی . بە ذوق وحشی خیالش: ورق ارسطوی خویش دام ساز و 
بە شوق طایر مقالش : قلم از خانه خود ء نقش پرداز. سفید پوشی که سیاھه 
نظم رنگیئش در بغل گذاردہ از گریبان تا بە دامن ء قبای خود راگلبدن شمارد. 
مشٌاطۂ قلم چون وسمه بر ابزوي یِسطرش گذاشتہ ؛از نقطۂ رقم ء ھزار دل بر 
زیباپی او داشته ء هر خال افشان طلاکه بە کاغذ این کتاب رسیدہ : در صورت 
و معنی ؛ نایب نقطۂ انتخاب گردیدہ . بە مناسبت سر لوحش : چھرۂ خورشید 
لبریز ضیاء : و بە مشابھت جدولش ؛ طرّۂ ناعید سرشار لٔقا . جلدش بر مق 
لذت چون نیارد مغز تر و تازگی در پوست دارد. رباعی : 

صحاف چو زد بە کار جلدش پنجھ دوران گسفتش مبساد دسستت رنسجهھ 

شد غنچە ز دیدن تُرَنجُشٌ گل مھر ‏ پسیچید ز بس چسو دسۓۂ اشکنجھ 
در میخانه شور قیامت رسانئی چون ھفت آشوب محشر چکانیدہ اند بہ 
نام ان ہشتمین فلک تر زہائی : عَلّم سٌبعه سّارہ گردائیدہ اند. نای اسرافیل 
قلم ‏ در این سیاھی سحرگاہ ہی ضُوّر تعداد آن ھفت آشوب نتوان گذاشت : تا 
در خاور زمین ء رقم چندین ھزار سفید پوش کفن؛ ضس صح سراز لَحَد فک 
نتوانند برداشت تء و مِنُْ الَوفیقُ و بە ألاِْتمٰائة حَقیق حَقِیڈٌ 





دائش ۴۸-۴۹ 





آشوب اول:(در وصف مشنوی محمود و ایاز) 

مثنوی محمود و ایاز است ‏ که بنای لفظ و معنیش بە ناز و نیاز 
است. در این موضع بە خامهُ دلفروز کف داد دھی رقم گشودہ و در این موقع 
بە دوات داغ سینە سوز فریاد رسی: تحریر نہودہ .کاغذ از چھار سوی بیاض 
سازی ؛ صبح وصال مُیْمُر سیاھی از کارخانه سواد طرازی شام فراق ء در 
نظر.گزلک : از تیغ مُوٌهُ خوبان ء در جوھر گوی رہا. مَقّط از کمان ابروی بتان ء 
درشاخ زیادہ نما. رنگ اوراق ء بە سرخی عارض یوسف ؛ آب دہ. زیبایی رشته 
سطر بە تار گیسوی زلیخاء تاب دہ . رعنایی لیقهُ دوات ء سرمشق پیچ و تاب 
طُرٌۂ عنبرین. لیلای قلم پاک کن ء سر خطً مَرغُولهُ زلف مشکین. عذراء به 
جھت آھار کاغذ کف دھان مجنون در جوش . برای مُھرۂٴ صفحۂ اشک : دید 
وامق ء در خروش . صریر قلمم فغان خیزی سرگشتة وادی غم . ظلمت رقَم 
سیاہ روزی ؛ از پا فتادۂ دشت الم . سرخی سر سخن ؛ خون چکائی زخم 
فرھاد محروم . افشان کاغذہ پراکندگی اشک یعقوب مغموم. جدول اوراق : 
اَلِفھای رنگارنگ سینه عاشقان. سرلوح کتاب : داغھای گوناگون دل اسیران . 


رباعی : 
چون سینە بە تیغ عشق پنھانی یافت شسیرازہ یه تار عشق حیرائی یافت 
جلدش کە زلخت خون مقوا خوش کرد تیمساج ز گسوسفند تُربسانی یسانت 


آشوتثت دویم: :(در وصف مثنوی حُسنِ گلوساز) 

مثنوی خُسن گلوسوز است کە چشم عشق بازان سخن را طراوت 
فروز است. دراین نظم رعنا ء خامة زمزد از شاخچۂه نرگس طلبیدہ ء و در این 
شعر زیہا: دوات یاقوتی از غُنچة لاله پسندیدہ . کاغلذ بە دستیاری نسیم 
چیدہ اقسام ورق ارغوان. مدادبە ھواداری صباگزیدہہ انواع سیاھی ریحان. 
گزلک از وڈھائ کارخادہ سوسن ارم: انتخاب . مَقَط از عاجھای دکان 
نسترن جَنّت لب لباب. بە باران آھار: گلستان اوراق: سیرگاہ شوخ قلم بە ژاله 


مھره ہوستان افزا و دلجسب رقم. لیقه دوات در تازگی: باج خواہ دستار گل : 
۲۳ 


...3اا ا 





آشوب نامہ 





قلم پاک کن در نازگی خراج طلب کُرتة سنبل . رشتة مِسطر سر کلاوۂ تارو پود 
حُلَه سَرو . الوانی کاغذ سرجوش آب و رنگ بال تَذُزو. صریر قلم: نوابخش 
سرود خوانی مرغان چمن . حروف رقم ء رابطۂ پرافشانی طایران گلشن . سر 
سخن : حکایات لالە کاری صحن باغ ارم . افشان صفحات ءتخم ریزی کشت 
زار راغ حَرّم. سرلوح کتاب چھرۂ گلریز عروس بھار . جدول اوراق گریبان گیر 
خاتون مرغزار. رباعی: 

این نسخه کە بود شعرنوروزی خُسن ‏ شیرازہ شد از تار تا دوزی حُسْن 
گسردید گسل آتشسی مَحسافش تارو دھدش جلدگلو سوزی خُسشن 


آشوب سیوم : (در وصف ثنوی شعلۂ دیدار) ' 

مثنوی شعل دیدار است کە دودمان بیت روشنش : فروغ بازار است. در 
تحریر این سطورہ پرتوسنان خامہ از برق تجلّی افراخته . و در تصویر این 
شعاع زار کاغذ از ہرگ نخل ایمن ساخته . بە قایم مقامی گزلک: تیغ شرار 
انگیز کوہ طور حِلّم . بە نایب منابی مَقٌط جای قَط امید ء کلیم ثابت قدم. بە 
عیوّض دوات حوصلۂ جان شعلەه ریز در کاوش . بە جای مداد تیرگی دل 
دودخیز در تراوش . ورتھای نقرہ از تن شمع قدس آھاردار ؛ فردھا از عقیق 
سرچراغ انس مھرہ خوار. لیقة دوات : پشم جّبّهُ طالب انوار حق . قلم پاک کن: 
خرقه جویان پرتومطلق. لون کاغذ ء رنگ چھرۂ تب دار محبّت یزدان. رشتة 
مِسْطٔر تارِ نفس محرورِ عشتِ رحمان . صریر قلم ء آواز ھادی کعبة سوختگی. 
ظلمت رقم سیاھی دلیل حرم افروختگی. سر سخن : مجمرِ سرخ گردیدۂ 
انجمن آہ. افشان کاغذ شرار ہر زمین چسبیدۂ بزم نگاہ. سرلوح کتاب حوض 
چمن آتش خیال. جدول اوراق ؛ جوي گلشنِ سُکرِ وصال . رباعی: 
تساگشت غسلاف اطسلس زر تارش افسزود صفنای جلد گوھرپ+4ارش ' 
از گ۔وھر جسلد گر شود ضرق در آب نقعصان نکد بے شعلۂه دیدارش 


۲۳ 


دائنش ۴۸-۴۹ 





آشوب چھارم : (دروصف مثنوی سلیمان نامه ) 

مثنوی سلیمان نامه است کە نوشتن تن کلمات آن سہب عُلُوْ خامه است . 
در این دفترء چرخ ء پایگی از رگ نیسان خامه پذیرفته . در این فھرست برای 
ابر ء مایگی میغ ترشّح را دوات گفتہ. نسیم ارم ء از سحاب رنگارنگ کاغذ 
دوانیدہ. شمال حرم : از بھار گوناگون مداد رسائیدہ . گزلک تیغ برق ء امًا بہ 
فرمان بری تُنْد و تیز. مَقٌط استخوان صبح؛ لیکن بە اطاعتگری سحر خیز. لیقۂ 
دوات : خلاصۂ ابریشم آہی موج دریا۔ قلم پاک کن ء زہدۂ قُماش نخوی دامن 
صحرا۔ رشتة مِسْط٘ر :کمند دیوگیر خیالات زُرّین. رنگ صفحہ دام پري فریب 
مقالاتِ شیرین. آھار کاغذء آبروی ھیکل سلیمان خامه. مھرۂ اوراقء صفاى 
تعویذہلقییں نامە. صریر قلم ء؛رعد سحاب موسم لفظ باری .قاط رقم ؛قطرات 
ابر فصل معني کاری۔ سرسخن ‏ ابیات سرخاب وطن گرفتهۂ چمنِ انشاء۔ 
افشان صفحات ؛ شہنم ساکن شدۂگلشن املاء۔ جذولِ اوراق ؛ نال دشتِ شتِ انواع 
فصاحت . سرلوح کتاب ء چشمۂ کوہ اقسام بلاغت . رباعی : 
صحخّاف قضا چو شد بە کارش تر دست تے بندی او بے لُجّه یی در پیوست 


شیرازہ چو کردش بە یک آشوب حریر ‏ جلاش بے دو طوفان طلا کاری بست 


آشوب پنجم: (در وصف مثنوی آذر و سمندر) 

مثنوی آذر و سمندر است ‏ کە زمین شعرش بە افروختگی اخگر است. 
در این شعلە زار ء غیرشاخ عود سوخته : قلمی بے کار نہردہ. ودراین 
شرارستان جز مہ مجمر افروخته ء دواتی لایق نشمردہ .کاغذکتابت ء پًر پروانہ 
دراوم وت ۔رشتة بط ء تار فتیلة چراغ آتش آمیخته . ورق ھا از 
یاقوت اخگر رنگ بست سرخی گرم. رقم ھاء از نیلم انگشت براق سیاھی ترم. 
لیقةُ دوات ؛ مجمع تیرہ بختان اقلیم سوختگی . قلم پاک کن ء مطرح سیاہ 
روزان ملک افروختگی .گزلک تیغ : باطن پیرِ دیر آتش پرستان . مقط ء شاخچه 
گوزن چریدۂ شرارستان . آھار کاغذ ء آبدیدۂ گریان ھیزم تر. ٹھرۂ صفحۂ شرار 
سینهُ بریان خاکستر. نای قلم ء مرغ دانه چین شرار ھم آھنگ. عود رقم, بە 
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سمبجتئرجٗیٗہچچ ےل سی مم ہیں ًی یٹک 


٠-٦ 


آشوب نامہ 





طایر شاخ گزین شعله ھمرنگ . سرسخن ء پیش کلاوۂ یاقوت عروس حسن 
رشته . افشان کاغذ ءگسیختن عقد گھر شاھد دود سرشتہ. سرلوح کتاب: 
شمسۂ ایوان آتشخائه. جدول اوراق ء جوی مزرعه اخگردانه. رباعی: 


این نسخه چو شد ز سبعة سیّارہ شسیرازہ نسمودش فسلک از مه پسارہ 
طیّار شد آضر بے عواداری چرخ جسلدش ز دو بسال مسرغ آتشسخوارہ 


آشوب ششم : (در وصف مثنوی میخانه ) 

مثنوی میخائه است: کە ابیات ہه کیفیٔتش مستانه است. در این تحریں 
دوات از جام شراب حُسن : پیش گذاشتھ. و در دل صنوبر قلم از سیخ کہاب 
عشق در کف داشتہ. ورق نوشٹتن ؛از بیاض گردن ساقی در نظر. نخ مسطر از 
رشته آواز مطرب میسر. مداد بە ھواداری شوق چکیدۂ سیاہ مستی. تحریر بە 
دستیاری ذوق فسردۂ بادہ پرستی. لیقة دوات ءہریشم ارغنون مجلس نشاط. 
قلم پاک کن ؛ حریر بادہ پالای محفل انبساط. تیغ خامه تراشی ؛ موج تند و 
تیزی شراب . استخوان قطٌ زنی ء مِضرابٍ زخمه ریزی ژباب. آھار کاغذ دُردِ 
میخائه صبح پرتو. ُھرۂ اجزاء حباب ‏ پیمانۂ خورشید ضُوء. صریر قلمء بانگ 
نوشا نوش حریفان. سطور رقم ء طرح دوشا دوش ظریفان . سر سخن: 
شنجرف بادۂ سرخ رسایی میفروش . افشان طلاء شراب زرد چکانی قدح 
نوش . سرلوح کتاب : روی شکفتۂ پیرمضان. جدول اوراق موی وا شدۂ 
مُغبْچّگان . رباعی: 
سر بسیت ذرؤ حُمگلۂ راز یسوّد. میخسانگیش بسە صسدق دمسساز بُود 


تسامیکش مسعنی بے ححَش یابد راہ از جسلد در دو لخت او ب۔سازبوّد 


آشوب ھفتم: (در وصف مثنوی ذرۂ و خورشید ) 

مثنوی ذرٌہ و خورشید است : شعاع نظمش ء فروغ دو سیا و سفید 
است. در این رقمء مداد از تیرگی شب قدرء در مَجْرّہ ریخته. و در این قلم 
کاغذ از روشئی روز عید ء پرسر زانو انگیخته . صبح را از سفیدی خاور آھاں 
۵ 





دائش ۴۸-۹ 





در طبق آسمان. شام را از سرخی باختر ء مُهرہ برتختةُ کھکشان. گزلک با تیغ 
بھرام ء از یک پولاد آبدار: مَقٌطٌ با چنگ ناھیدء از یک استخوان جوھر بار. لیقه 
دوات :از طُرۂ آفتاب : رفیع سایه. قلم پاک کنء از شمله کیوان: بلند پایە. نخ 
مِسطّر از سررشته فضیلت برجیس میسّر. قطع کاغذ از اندازۂ دفتر غُطارد در 
نظر. حریر قلم, با صفیر طاووس چرخ ؛ھم اآھنگ. حروف رقم باکتابۂ ایوان 
عرش: ھمرنگ . سرِ سخن ‏ رنگیئی خیال بر کرسی فلک دیدن : افشان کاغذ 
دام شیریئی مقال از دان اختر چیدن . شمسۂ کتاب ہ بالوح محفوظ از ازل 
مربوط . حیطة جدول با قلم تقدیر با ابد مَنُوط . رباعی : 


شسسررازۂ ایسسن کتساب والا گسےوھر بسھتر ز قطسار گشستن مفت اخستر 
از نسور دو جسلد فسےفٌدان سسایۂ او خورشید چو یک ذزہ در آید بەه نظر 


طبع شور انگیزش (یعنی حکیم زلالی خوانساری ) قیامت رنگارنگ 

را رقصیدہ ؛نام نھادہ : و فکر آشوب خیزش محشر گوناگون را رمثنوی؛ 
لقب دادہ. بربط چرخ کە از نە پردۂ افلاک منتظم گردیدہ ء در مقام رفعت : بە 
قائون ھفت پردۂ این دنظٛمء رسیدہ. اگردمانیء خوش رقم, بە طرح نگارین ء 
پیت الضصَدنّمش پی می برد نقش بیت نگارصنم چین را یک قلم خطا می شمرد. 
و کاتبی کە از بحر سخنش۔بە ساز و برگ تحریر پیوستہبە تاریِسطر اوراق: 
گلدسته معانی الوان بسته . از مزرع بلندی خیالش آسمان : دانه پی است کرم 
خوردہ . و از خرمن روشنی مقالش آفتاب خوشەیی است بادیُردہ . بە باد شعله 
طبعش ‏ بحر خاک ندیدۂ نظم: بس که جوش پذیرفتا ء سفینه گزین آب بازی 
موج راء آتشبازی تواند گفت. طرز شعر کودکی است که در خانهۂ قلمش تولّد 
کردہ. روش نظمء طفلی است که از گھوارۂ رَقمش سربر آوردہ. اڑ چسبائی 
کلمات ؛تقطیع کردن : بیتش مُحال عقلی. از قائمی عبارات : شست گفتن 
مصرعش ممتنع نقلی. زمین سخنش : بە چکیدن گلھای معنی؛ بحری است 
گوناگون . بحر نظمش بە پریدن بَطھای لفظ ء کوھی است بوقلمون . رقٌاص 
بزمگاہ تحریر چون کف بە اصول گشاید. از آبنویس رقم ژباعیش چھار پارہ 
بازی نماید. در حریر بافی سخن, کار ہ از پر و بال سمندر و ابریشم تار و 
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اشوب نامه 





پودء ازکلاوۂ موج آتش تر. شوخ نظم : چون از پس پردۂ غیب روان گردیدہ. 
پیش از دویدن کوچ زبان ء بە خائه گوش رسیدہ. بە مناسبت زمین شعرش: 
صحرای قیامت شورانگیز. وبە مشابھت میزان نظمثر : ترازوی محشر آشوب 
خیز. طبع شوخش : چون در بزم فکرش بە نشستن دادہ. خادم آساء شعری که 
از مصرع بە دو پا ایستادہ . بیت الضَنَمش قبله زایران کعبٔ فصاحت. صنم 
البیتش: دلیل حقّ جویان وادی بلاغت . ریخته گر نطق چون از دھائش دکان 
گشودہ . زہانش قالب ریختن الفاظ ئمودہ . برق ء سحاہی است کە چون ہه 
مجلس او در آید . از شرم تندی خیالش ؛ باریک شدہ :ہبرآید . این لفظش ؛ 
بس کە بە حضور صفا پیوسته . عکس معنی غایہانه در وی صورت بسته. تا در 
مقامات سخن مترلّم نگردیدہ . نغمۂ تازہگوپی بە مسامع نرسیدہ .نظم: 


بے شساخ گلبن نسازک مقالی 
ز شسوق نسغمۂ ان تسازہ بسلبل 
زگونساگسونی صسوت بسلندش 
اگسر رنگسین نسوایسی در غسزل کرد 
سو لفظش پای بر معراج دیدہ 
بے لفظش رنگ مسعنی شائیامیخت 
دویسدہ ب۔سیت از ضرب تا شسرق 
چنو آنشہساز تندی ھای فکر است 
ز دودی حٌُےهُ مسصر سخن جسوش 
نسي خسامہ بے اوگر دم کش افستد 
دلش دریسای طوفسان خسیز مسعنی 
زور تم رمق خر اشانت 


نیسابد صلدلیبی چسون زلالی 
مقسام گسوش مسی جسوید لب گل 
شمسارد چسرخ اخسضر نسقشبندش 
بے ترمز نیل گردون رابدل کرد 
دی لی خر ار فدہ 
زبان در مسشنوی گوبی نَیّلگیخت 
ہے رنگ مسصرع بسروجسخة بسرق 
بە دستش موشک مضمون بکر است 
چو ہیت الله هر بیتش سیە پہوش 
زاسسسوز ئسغمه اش در آتش افسستد 
لبش نیسسان گسوھر ریسز مسعنی 


بے مسرییتی دو آشسوب قیسامت 





از آنجا کە هر چیز خوب از چشم بَیِ روزگار در محل زیان است و در : 
خَبرٌ نقصان: کتاب مشکین رتم محمود و ایازش ء چون دودیان دوات: 
برھم خوردہ بود. و ابیات آن یک قلم : چون حروف مشقی طفلان بە یکدیگر 
بی ربطٴمی نمود۔ و بعضی را این گمانکە ناظمش از بی قدرتی تقریر مرتّب 
۲۷ 


دائش ۴۸-۴۹ 





نساختہ . و جمعی را این ظن کە راقمش از بی فرصتی تحریر ہە شرتیب 
نپرداخته . در این ایام خیر انجام مطوّل گوی درازی زمان سال ء و مختصردان 
کوتاھی آن سیال. مقاله یاب تحریر دوایر سپھر و مسأله فھم شرح مطالع مھں 
ھیأت خوان افلاک جھان شریعت : و رصدبند کواکب آسمان طریقت : عین 
القضاۃ یافتگی نشأتین یعنی: حضرت شیخ ابو الحسین , بە ترتیب آن 
اجزاء مغلوطه توجٔه فرمود و بە کم وقتی بیش از اؤل صحیحش نمود. بە سعی 
این شیخ الحرم فصاحت : بیتش بە صفایی برسید که بانی بیت المَقدِس راء 
مایل طوْقش نتوان دید. از برکت این تصحیح ء غلافش از جامهکعبە می سزد. 
واز میمنت این ترتیب ءرحلش از حجر الاسود می زیید. اگر حکیم زلالی ء 
یک جو بە ادای حقٌ السٌعی او می پرداخت : دو زمزم شعر آبدار : در ستایش 
او می ساخت. قطع نظر از حقّ السعی؛ لایق صد کوہ صفا تعریف است ‏ و 
قابل ھزار عرفات توصیف . از جملە علومی کە بە اصول دائی کلام الٰھی : 
طٌبّْعی او گردیدہ ء بە نحوی کە صیغه ھیأتش را منطقی صرف نتوائد کرد. و 
زہدۂ علوم ءفقه است. بە مھارت این فِنّ شریعت اساس : مشھور آفاق گشتە ء و 
آوازۂ قضاء فارس از محکمۂ چرخ گذشتہ . اگر از عدل, بە سیاستِ قاتل پروانه 
حُکم می نمود: در شبستان قصاص ء شعلە بر سَرِدار شمع نمی بود . سفید 
رویی لفظ ومعنی ء به سیاھی مَجًرّہ اش وابستہ۔ دُزد سرخی نظم و نئر؛ بھ 
شنجرف دواتش ہ پیوستہ. خامه اش ء از اصابع مداد گزینء کربلا پہوش. 
نامەٍش ؛ از مقاصد سواد قرین : عبا بر دوش . مدادِ رقمش ؛ چکیدۂ سیاھی 
کعبۂ فصاحت . وخانه قلمش ہ ہریدۂ زمینِ حَرّم بلاغت .گز لکش راء اصالت 
تیغ قربانی عرفات کاغذش راء نجابت زیارت نامة غَتّبات . رباعی: 
والا سسخنی است حصرف ہنگسامۂ او سی رتمبہ رقسم نمی شسود نامة او 
ازبس کە به صخت رتقم صادت کرد دانسستة فسلط نیساید از خسامۂ او 
باحیابی دم اوء این پژمردہ دم دل ء سرزندۂ تحریر ھفت آشسوب 
گردید و بر در کعبه شورانگیزی : دستش بە آویختن سبعۂ معلّقات رسید. اگر 
کتاب مغلوطی بە نظر تصحیح اثرش از دور گذشتہ ء پیش از دور گذشته ء پیش 
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از نزدیک مقاہلة نمایان ء غلطش بە صخت بہَُدل گشتہء به شرع فھمیدگی: 
محافظت سخن خوب راء واجب شمرہہ . لھذا در تصحیح اشعار زلالی 
نھایت سعی بەکار بردہ. چون در آخر محمود و ایاز که اوّل سبعه سیارہ 
بودہء ذکر عدد نظم به عبارت دھلمفت خسرو؛ 'مختصر نمود بە وادی تمام 
یافتن این نسخه زیادہ شتافت : و کمی نکردہ ؛نظمش را موافق عدد مذکور 
یافت . بە شوق خواندنش بی سوادان در پی روشنی سواد و بە ذوق نوشتنش 
بی خطان در قفای کلک و مداد . اگر شاعری ‏ نقل از این مشنوی برداشتہ ء بە 
جای ھیکل در بغل تَتٌعَش گذاشتہ : قطعہ: 
در ایسوان انشساء بے فرمسان شا سلددتازتحریرطسفرارسد 


بے ترتیب مذکوربژاد ایسن کتصاب کے فیضش بے آضسلی و آدتی رسد 


با جاد اد جاد جاز 








١‏ خے ہے +س ے عو+رے ٣۰٢‏ +وے ×۷ ء ۶۲ء۶ بیت۔(ھفت × خسروء> ۶۰۶۲ بیت). 
بنابر این جمع اشعار سبعةٔ حکیم زلالی خوانساری دو لفظ وھفت خسرو می باشد کهە در حساب 


حروف جمل یا ابجد ۶۰۶۲ می شود 
۹ 





پکی از ملوک خراساں, محمود نسکتگین را تمخواب چساں دید که حمله وجود او ریختہ 
ود و جاک تبدہ, مگر چشمانِ او کہ ھمچسان در چشمحانہ می گردید و نظر می کرد سایر 
حکما ار تأریل آں فرو مامدمد مگر درویشی که ىەحای آوردو گفت: شبور نگراں است 
کہ مُلش ما دگراں است؛ 

سس ۔امور ٭ریر زصین دفس کردەاسد_ کرهست٘ش بە روی زمین ہر, نشان نمائد 
واں پیر لاشه راکە سپردند زیر خاک ‏ حاکشچنان‌بخوردکز او استخوان‌نماند 
خیری کن ای فلان و غنسمت شمار عمر .زان پیشتر کہ بانگ بسرآید فلاں نمائد 





سی ×یى ٣-‏ 


آنچە در پی می آید : گزارش مختصری از سخترانی آٹای علی ذرصلم 
رایزن فرھتگی جمھوری اسلاعی ایران و سرپرست مرکز تحقیقات فارسی ایران ‏ 


پاکستان است کە در تاریخ ٢١‏ ژوئن ۲۲(۱۹۹۷ خرداد ۷۶) به دعوت آقای دکتر 


اعظم اکرم رٹیس مؤسسہ آیندہ نگران پاکستان + در محل موسسے ایراہ شدہ 


است. بنابه اظھار رٹیس این موسسە این اولین سخنرانی یک شخصیت خارجی 
از کشورھای اسلامی بود کە در این موسسہ اجرا می شد و قبل از آن ؛ مدعوین 
خارجی موسسە : از کشورھای ضربی بودہ اند. توفیق این موسسە را برای 
خدمات بیشتر فرھنگی و علمی از خداوند متعال مسئلت داریم, 


(دانش ء٤‏ 





آبندہ فرھنگ اسلامی 
در جھان اسلام 


... بھ مؤسسه آیندہ نگران پاکستان کە موضوع آیندہ فرھنگ اسلامی در 
کشورھای اسلامی را در دستورکار خود قرار دادہء تبریک می گویم .موضوع 
موضوع بسیار مھمی است و در حقیقت اگر ما بە بعضی اظھار نظرھاکە جنگ 
آیندہ ہین ملتھا را یک جنگ و فرھنگی؛ و یک تقابل فرھنگی می دائند معتقد 
ہاشیم : نہ فقط برای کشورھای اسلامی بلکە برای هر کشوری که بنخوامد 
سنت ھای اصیل خود را حفظ کند ؛ موضوع آیندۂ فرھنگی جامعه : مھم 
است, 

بندہ با عنایت بە شرایطی کە در کشور پاکستان ؛ توجە مصدیران این 
۳ 
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مؤسمسە را بە طرح این سٹوال جلب کردہ است: نکاتی را که دربارہ 
موضوع یاد داشت کردہ ام عرض می کنم و اعتراف می کنم کە این ؛. 
مطالبی کە دربارۂ این موضوع باید مطرح شود ء ئیست . ولی به ھر ج 
نکاتی را بیان می کنم و مایلم فرصتی نیز در اختیار برادران و خواھران گذ 
شود تا مطالبی کە بە ذھنشان می رسد بە آن اضافە ء اصلاح و یا تکمیل نم 
تا استفادہ از این جلسه مضاعف شود. 

مطلب اول اینکە منظور از فرھنگ اسلامی چیست؟ در پاسخ بە 
سؤال ء سە نکتە را بیان می کنم. 
١‏ - فرھنگ کشورھای اسلامی چیزی نیست که تمام عناصر و ھویت ٭ 
از اسلام گرفته باشد. با نگاھی اجمالی بە فرھنگ کشورھای اسلامی ‏ می 
کە ملتھای مسلمان : قبل از پذیریش اسلام نیز فرھنگی داشته اند. اما پ 
پذیرفتن اسلام ء آن فرھنگ : تحت تأثیر اسلام قرار گرفته است؛ گرچھ 
تأثیر اسلام متفاوت بودہ و بە ھمین جھت ما می توائیم ہین فرھنگ ج 
اسلامی ء یک ارزیابی نقادانه داشته ہاشیم مبئی بر اینکه فرھنگ هر ک 
- اسلامی بە چھ اندازہ توانسته از اسلام اثر بگیرد. 

البته ارزشھای دین اسلام کە از قرآن و سنت اخذ شدہ : نزد مسل 
یکی است. اما چه اندازہ از این ارزشھا در فرھنگ جوامع اسلامی وارد 
است؛ میزان آن یکسان یست. مثلاً کار و کوشش یک ارزش فرھنگی اس 
است. اما این ارزش در ہین فرھنگھای کشورھای اسلامی یکسان نیس 
جھاد با دشمنان اسلام ء مسئله ای است که از قرآن و سنت اخذ شدہ ۰ا 
ارزش اسلامی در روحیة فرھنگی ھمه کشورھای اسلامی اثر یکہ 
نگذاشته است. 
۲ میزان تأثیر اسلام در فرھنگ کشورھای اسلامی یکسان ئیست. و بە 
جھت فرھنگ کشورھای اسلامی متکثر است. یعنی ما درکل جوامع اسا 
از فرھنگ اسلامی یکسان و با خصوصیات واحد : برخوردار نیستي 
منطقه ویا هر ملت اسلامی : فرھنگش را فرھنگ اسلامی می داند. و واقہ 
۳۴ 


ااا ...۰ 22200۶ھ222 2ھ ھا انا ایا 
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نرھنگش از اسلام تأثیر پذیرفته است. با این حال : ہین مسلمانان تضاوت 
نرھنگی وجود دارد و این نشان دھندۂ این است که وقتی سخن از فرھنگ 
اسلامی ہمیان می آوریم نمی توائیم فرھنگ یکی از جوامع اسلامی را بە 
عنوان مصداق آن : معرفی کنیم : بلکه مصداق آن : فرھنگھای مختلف در 
کشورھای مختلفی است کهھ هر کدام بە اندازہ ای اسلامی استء یعنی از 
ارزش‌ھای اسلامی ء تاثیر پذیرفته است. 
اما سومین نکتەء ضرورت تفکیک بین عناصر اسلامی از غیر اسلامی 
در فرھنگ کشورھای اسلامی است. یعنی مثلاً فرھنگ کشورھای پاکستان : 
ایران و مصر ھم عناصر اسلامی دارد ء ھم عناصر غیر اسلامی . منظور از 
عناصر غیر اسلامی ؛ عناصر ضد اسلامی نیست. بلکه عناصری است که 
اسلام دربارۂ آنھا نظری ندارد. مثلاً مدل لباس ‏ که در کشورھمای مختلف 
متفاوت است؛ یک عنصر غیر اسلامی در فرھنگ جوامع اسلامی است. در 
کشورھای عربی یک گوئە لبہاس می پوشند مردم پاکستان گونە دیگری ؛ و 
مردم ایران ء بە شکل دیگری . آیا می شودگفت یکی از این گونە لباس ھا ضد 
اسلامی و دیگری اسلامی است ؟ البته اسلام در مورد پہوشش ؛ شرایىط و 
ضوابطی دارد. اما درہارہ مدل لباس دیدگاھی ندارد. پس شیوہ لہاس پوشیدن 
یک عنصر غیر اسلامی است. ولی ضد اسلامی نیست . یعنی با ارزش ھای 
اسلام در تضاد یست . بدین معنی که اسلام انسان را در انتخاب مدل لباس ہا 
حفظ ضوابط ء آزاد گذاشتهہ است و بە تعبیر اسلامی ؛ پوشیدن این لباس ھا 
مباح شرعی است.۔ دوئە امر واجب است و ئە حرام ء بلکە مہاح استء. ما باید در 
فرھنگا کشورھای اسلامی ہین عناصر اسلامی و غیر اسلامی تفکیک قائل 
٣ 00‏ ۱ 
پناہر این مطلب اول روی این مسئله تأکید می شود که اگر بخواهہم 
سئوال کیم آیندہ فرھنگ اسلامی در کشورھای اسلامی چگونهھ است بای 
سراغ عتٍاصر اسلامی در فرھنگ ملتھای مسلمان برویم . ۱ 
مطاہب دوم اینکه در اسلام ہرخی ارزٹھا ثاہبت هستند و برخی متفغیر و 
أ1 
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می تووان گفت هر مقدار ارزشھای ثابت ہر فرھنگ جوامع اسلامی تأثیر 
پیشتری بگذاردہ آن فرھنگ اسلامی تر می شود . در واقع جوامع اسلامی باید 
تلاش کنند فرھنگ خود را مطابق ہا آن ارزشھاء اسلامی تر کنند. یعنی بە نظام 
ارزشی اسلام نزدیکتر بشوند. منتھی چون نظام ارزشی اسلام دارای ارزشھای 
ثابت است آن ارزشھای ثابت با یافته ھای درونی و وجدانی انسان عجین 
است و ہا محصول فکر و اندیشه انسانھا کاملاً مطابقت دارد. مثلاً ارزش 
آزادی و حریت. آزاد بودن یک ارزش اخلاقی اسلامی است. از حضرت امام 
علی ءبہىم,این روایت نقل شدہ ہلا تکن عبد غیرک فقد جعلک الله حرأً: بندۂ 
دیگری مباش : خداوند ترا آزاد آفریدہ استء. ما می ہینیم کە در نذھضت 
عاشورا ارزشمندترین عنصر : عنصر آزادگی است کە امام حسین عدضم بە 
دشمنان خود می فرماید وان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون یوم المعاد 
فکونوا احرارافی دنیاکم : اگر شما دین ندارید و اگر بە معاد اعتقاد ندارید : در 
دنیای خودآزاد باشید ء یعنی آزاد ہودن یک ارزش اسلامی است . هر اندازەکه 
فرھنگ یک جامعه اسلامی بتواند بە شکوفا کردن آزادی و آزادگی انسان 
بیانجامد آن فرھنگ اسلامی تر شدہ است. از طرفی می بیئیم کە آزادی یک 
ارزش ثاہبت است . ولی اینگوئه نیست کے در سورد ارزش آزادی ؛ روزی 
انسانھا بە این نتیجه برسند کە آزادی امر بدی است. نە ء بلکە روز ہروز اھمیت 
و ارزش آزادی از نظر اندیشه وگرایش انسانھا ء افزودہ می شود . عدالت و 
انصاف نیز در همه زمینە ھای اقتصادی ء اجتماعی و حقوقی یک ارزش 
متعالی اسلامی است که اساساً ھدف بعثت انبیاء ایجاد قسط و عدالت بودہ 
است و هر اندازہ عدل و قسط در فرھنگ کشورھای اسلامی بیشتر شکونا 
شود روابط بین دولتھای اسلامی و ملتھای مسلمان عادلائه تر می شود . حتی 
روابط اعضاء خانوادہ عادلانه تر می شود : روابط بین پدر و مادر با فرزندان 
عادلان تر می شود در نتیج فرھنگ آن جامعه اسلامی شر شدہ است از 
طرب دیگر می بیئیم کە انصاف و عدالت در فرھنگ اسلام یک ارزش ثابت 


است 29+ 
ست :کە مورد تائید فطرت و عقل انسان هم مسا 
۶ 


ججیِوسسس_"م_م××ىِسِْمْ٭شسمسْبپہپسسسسسسِمل+لسشستے 
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بنابر این ما اگر نظام ارزشی اسلام و ارزشھای ثابت در اسلام را مورد 
شناسایی قرار دھیم و آٹھا را از عناصر متغیر تفکیک کثئیم ؛ خواھیم دید کە 
آیندہ فرھنگ اسلامی بە ھمان معنی کە گفته شد بە ھیچ وجه مورد نگرانی و 
دغدغۂُ خاطر ما نیست. یعنی چون فرض ما ہر این است که انسانھا روز بە روز 
بہ شکوفائی عقل و فطرت خود نزدیکتر می شوند: پس طبیعتاً روز بە روز بە 
همان ارزشھای اخلاقی و ثابت اسلام نزدیکتر می شوند. و حاصل مطلب این 
کە گذر زمان ہر عناصر ثابت فرھنگ اسلامی نە تنھا تأثیر سنفی نخوامد 
داشت: ہلکە روز بە روز ء بر حقانیت و درستی ان عناصر ثابت ارزشی اسلام 
بیشتر تاکید خواہد کرد ؛ و کمک خواھد کرد کە حقانیت این عناصر ثابت : 
روز بە روز شکوفاتر شود., 

مطلب سوم اینکه ؛ آنچھ امروز در جوامع اسلامی بعنوان بحران 
فرھنگی تلقی می شود : در حقیقت ناشی از وجود عناصر ارزشی اسلام در 
فرھنگ جوامع اسلامی ٹیست . آن عناصری که متأثر از اسلام ہودہ و وارد 
فرھنگ کشورھای اسلامی شدہء موجب بحران نیست ء بلکە بە ھمان اندازہ 
کەکشورھای اسلامی در فرھنگ خودشان با ارزش ھای اسلامی فاصله دارند 
این دوری از ارزش ھای اسلامی ء موجب بروز بحران فرھنگی شدہ است. و 
در حقیقت ہر خلاف آن چیزی کە در بعضی از تحلیل ھا سعی می شود بە 
کشورھای اسلامی القاء شود ء بحران فرھنگی در جوامع اسلامی ناشی از 
فاصله فرھنگی کشورھای اسلامی با ارزش ھای اسلامی است. 

بنابر این ء تحول فرھنگی در جوامع بشری وگسترش تجدد و مدرنیسم 
د حتی ظھور پست مدرئیسم ء بھیچ وجہە عناصر اسلامی فرھنگ کشورھای 
اسلامی را تھدید نمی کند ء بلکه ارزش ھای اسلامی در فرھنگ کشؤرھای 
اسلامی ء نکات قوت فرھنگی آنھاست. که اگر روی آٹھا بیشتر تاکید کٹیم و 
سرمایه گذاری نمائیم *آیند ہ فرھنگ اسلامی را در کشورھای اسلامی 
روش نتر خواھیم دید.,در حقیقت آنچه برای دآیندہ نگرانہ در سورد آیندۂ. 
فرھنگ اسلامی ؛ موجب نگرانیٰ می شود :این است که نارسائی ھای فرھنگی 

ًَ . ِ 
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موجوددر جوامع اسلامی :و ھجوم فرھنگی غرب درآیندہ: منجر بە انزوای 
فرھنگ اسلامی در این جوامع شود . ولی توجه بە این واقعیت ؛ ضروری است 
که امروزکه در سالھای آخر قرن بیستم قرار داریم : اولین بار ٹیست کە فرھنگ 
کشورھای اسلامی یا بە بیان دقیق تر ء ارزش ھا اسلامی فرھنگ جوامع 
اسلامی ء مورد تھاجم فرھنگ غربی قرار می گیرد. بلکە ما دوتھاجم سخت بہ 
ارزشِش های اسلامی را پشت سرگذاشتە ایم. 

یکی تھاجم نظریات ساینتیستی و راسیونالیستی یا نظریات علم 
گرایانە و عقلمدارانەکە در قرون ھفدہ و ھیجدہ میلادی در غرب شروع شد: و 
در مغرب زمین:نفوذ مسیحیت را تحت تآأثیر قرار داد. در مقابله با این تھاجم 
اسلام و ارزش ھای اسلامی سربلند از معرکە خارج شد. نمونە آن ء خود 
علامه اقبال است. علامه اقبال کسی است کە در ضرب بے آموزش فلسفه 
می پردازد و ہا فلاسفه ای چون ھگل ءنیچه دکارت وکانت و... آشنامی شود و 
بعد آنچنان عليه آنھا قیام فکری می کند کە اعجاب انگیز است. در حقیقت 
پیروزی علامه اقبال در صحنە تعارض با فلسفۂ غرب : پیروزی فرھنگ اسلام 
است. ویا سید جمال الدین اسد آبادی با نچرالیسم و طبیعت گرایی مقابله می 
کند و نقاط ضعف آن رانشان می دھد. و این یک تجربه سخت مقابله با فرھنگ 
مھاجم غرب در قرن هفدہ و ھیجدہ است. 

و دیگری ؛ تجرب برخوردار ارزشھا و فرھنگ اسلام در مجوم 
مارکسیسم و کمونیسم و نظریات مارکسیستی :در اوإخر قرن نوزدھم و ئیمه 
اول قرن بیستم است. اما این تھاجم نیز نتوائست ارزش ھای اسلامی را از 
فرھنگ کشورھای اسلامی خارج کند. بلکە بر عکس ‏ اسلام در مبارزہ باچئین 
اندیشه ای روز بە روز شکوفاتر وقوی تر شد. 

پس این دو تجربة بزرگ : نشان می دھد کهە آیندہ فرھنگ اسلامی ؛ 
علی‌رغم اینکه ھم غربیھا و ھم شرقیھا دو تھاجم سخت ہا آن داشته اندہ 
روشن تر شدہ و آنچه امروز بە عنوان رشد اسلام گرائی ء موجب نگرانی آنان 
شدہ ء ھمین قوت عناصر فرعنگی اسلام است. 

۳۸ 





آیندہ فرھنگ اسلامی در جھان اسلام 





بنیّادگرابی اسلامی کە امروز مورد شدید ترین حملات است ؛ در 
حقیقت بە معنی رجوع بە ارزشھای اصیل اسلامی است: کە در براہر امن 
تھاجم ھا گرایش کشورھای اسلامی را به ارزش ھای اسلامی روز بے روز 
قوی تر کردہ و این نشان دھندۂ این حقیقت است کۂ آیندہ فرھنگ اسلامی 
روشن تر از گذشته است و ھیچ خطری ارزش ھای اصیل و اسلامی فرھنگ 
کشورھای اسلامی را تھدید نخواھد کرد. 

ناضمر پر وا ار ۶و ون 
واقع از اسلام برداشتی داریم۔اما چئین شناختھایی غالبا ناقص و التقاطی 
است و برداشتھای خالصی نیست. نیاز بە پالایش دارد. تجددگرایی و فرھنگ 
جدید غرب و نیز برخی سنت ھا و خرافات با ارزشھای اسلامی تلفیق شدہ 
و برداشت ناقصی را از اسلام در اذھان بوجود آوردہ است. بنابر این برداشت 
مااز اسلام : بە بازنگری نیاز دارد. ھمچئین لازم است یا اجتھاد اصیل اسلامی 
وغیر متاثر از فرھنگ شرق وغرب ؛ خود را با ضرورت ھای تجدد و توسعهء 
تطبیق دھیم و آیندہ فرھنگ اسلام را مشخص نمائیم . زیرا آیندہ مسلمانان در 
گرو رشد فرھنگ اسلامی است. بناہر این اسلام پویا و قدرتمند : فردای ما را 
بھتر از امروز ما تضمین می نماید. این وظیفة ماست کە اسلام را خوب 
بشناسیم و با اجتھاد ضمن حفظ عناصر ثابت اسلامء عناصر متغیر فرھنگ 
اسلام را با یافته ھای جدید بشر تلفیق کردہ و در مسیر رشد وترقی اسلام و 
مسلمائان ہکار گیریم. 

نکكته آخر اینکه قساف ترجھہ سھات تنک 
کشورھای اسلامی و شکوفابی فرھنگ اسلامی بیش از دیگران مؤثرند: 
دولتمردان کشورھای اسلامی ؛ علما و دانشمندان دیینی : و روشنفکران و 
دانشگاھیان . این سە قشر با ٹلاش پی گیر و منسجم می توائند آیندہ فرھنگ 
اسلامی ھر کشوری را تضمین کنند ء و با تأاکید بر اصول ثابت ارزشھائٰ 
اسلامی و تقویت آٹھا: برای تقویت فرھنگ کشورھای اسلامی تلاش کنند. 
قطعاً در جنگ فرھتگی امتھاء ؛ امت اسلام ؛ طبق وعدہ قرآن کریم کە وصدہ 


دائش ۴۸-۴۹ 





قطمی وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین را دادہ ء پیروز خواھد شد . و تجربہ 
ھمکاری سە عامل فوق برای تقویت و تحکیم ارزشھای اسلامی ؛ در 
جمھوری اسلامی ایران -که فرصت نیست آن را تشریح کنم - این مطلب را 
ثابت می نماید. : 

یک نکتە تآأأسف آور اینکه ء در ہرخی کشورھای اسلامی بر ظواھر 
اسلامی تأکید می شود : حال آنکه بە ارزشھای ثابت و اساسئ |سلامی آن طور 
کە باید اھمیت دادہ نمی شود . در حقیقت انحطاط مسلمین در عدم توجہ بە 
ارزشھای ثابت واصیل ہودہ و هھست. پس از نیم قرن اول اسلام : بقول علامه 
اقبال : ما باسیستم ملوکیت مواجه شدیم و بە محتوای اسلام توجه نکردیم. 
بعضی از ظواھر را گرفتە و با برداشتھای غلط آن را توسعه دادیے. در واقع 
ہدفھمی وکج فھمی مسلمانان از اسلام ء بھانە ای بود تا ھم خودراہ راگمکنند 
ھم آب بە آسیاب دشمنان اسلام بریزند۔ہ هر عیب که ھست از مسلمانی 
ماست اگر ما داجتھادء را از اسلام بگیریم ء بە ھمین بلایی کە اکثر کشورھای 
اسلامی گرفتارندء گرفتار می شویم .ولی اگر عالم تسنن و تشیع از داجتھادم 
استفادہ بھینە ببرندو بە ہ اجتھادہ پویای اسلامی روی آورند و با برداشت 
صحیح از اسلام ء مقتضیات زمان را بشناسند و آن را در راہ رشد و توسعه 
فرھنگ اسلام و امت اسلامی بکار بگیرند جھان اسلام مشکلات امروزی را 
نخواھد داشت. 

در خاتمه ء از برادران و خواھران کە با حوصله بە سخنائم توجه 
فرمودند تشکر می کنم و امیدوارم چنین جلسات و نشست'ھایی در آیندہ نیز 
برای تداوم و رشد فرھنگ اسلامی ء ادامه یابد. 


والسلام عليیکم و رحمة ا۔... وبرکاته 


٭ وو ض× 


سسسےے ےے ےمم سس 


فو نا ۰ َ لت 
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نام و نسب و مولد 

در جمیع کتب عوفانی و دینی و تاریخی نام او اویس ؛کنیت وی ابی 
عمرو نام والد او عامر و اسم والدەاش بدار بودہ است '۔ 

جوھری در صحاح گفته است: وقرن بفتحین موضعی است کە میقات 
اھل نجد است+؟' . و در قاموس گفته شدہ کہ: ”قرن, دیھی است در طائف' اما 
صاحب طرائق الحقایق اویس را منسوب بە یکی از اجدادش قرن بن دو مان بن 
ناحیة ہن مراد دائسته است.'. 

ھمچنین قدوۃ المحققین شیخ صبدالحق رسدف در شرح مشکوۃ 
می فرماید : دقرن بە فتح قاف و راء از بلاد یمن است اما قرن کە میقات اھل 





١۔‏ احمد بن محموہ چٹابی؛ ثطائن نیہ در فضایل اوے؛ ص کٹابخانة مرکزی دانشگاہ تھران 
بە شمارہ فیلم ۰,۹ ۰گ بحش کتب خطی. 

۲. جوھری ۔ شیخ اسمعیل بن حماہ ×: تاج اثلفت و صحاح اشریة معروف بە صحاحء ۱۲۹۲ء 

۴ غپروڑ آبادی ء مُجد الدین ء اقانوس ء یہ تصحیح مولوی احسان الله مجلد الثانی ص ۱۹۷. 

۴ معصمم عنثشات ۔ ہہ ہیں0 ,٤۱۷ھ‏ ۴۵۔ 





نجب است بە سکون راء است: و جوھری:در تحریک وی و نسہت اویس 
رمی اظلامارٹ بوی خطا کردہ ء زیراکهھ اویس رَغی ھت منسوب است بە قرن بن دومان 
بن ناحیة بن مرادکە پکی :از اجداد اوست. 


ویژگیھای اویس قرنی 

ھنگامی کە یکی از صحابه در ہاب خصایص ظاھری و باطنی اویس از 
حضرت رسول اکرم موھد ,5ہ نشانھا خواست : فرمودند : 

داشھل ذاصهھوبةء بعید ما ہین المنکبین: معتدل القامة آدم شدید الادمة 
ضارب بذذقنە الی صدرہء رام بذقنہ الی موضع سجودہ واضع یحینە علی 
شمالہ؛ یتلوالقرآن یبکی علی نفسہء ذوطمرین لایؤبه لہ متزر بہازار صوف؛ 
ورداء صوف؛ مجھول فی أھل الارض: معروف فی السماءہ لواقسم علی الله 
لأہرقسمہ ء ألاوان تحت منکبه الأیسرلمعة پیضاء : ألاوانه إذاکان یوم القیامة 
قیل للعبادأدخلوا الجنة'ہ. 


فضائل اویس قرنی ۱ 

عطار می گوید : دگاہ گاہ خواجه عالم عدمر:,دن روی سوی یمن کردی و 
گفتی : دانی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمنہ یعنی نفس رحمن از جائب یمن 
ھمی یاہم'. 

حجة الاسلام امام محمد غزالی در کتاب احیاء العلوم می فرماید : وبزرگ 
داشت حضرت مرستی ,5ے شأن حضرت اویس راء پس فرمودکه : دانی لاجد 
نفس الرحمن من قبل الیمن)ء و اشارہ کرد بە سوی أو رمی تہ 

و در مثنوی مولاناجلال الدین رومی این خبر را بە نظم درآوردہ. 


کے مسحمد گسفت بردست صا ازیسمن مسیآیدم بسوی غسلا 


١۔‏ ایو تعیم الاصبھائی؛ ےوٰۃ الاو 


۲ عطار تدکرہ الاویاء ص ۱۹. 
۴۲ 


اء و طبقات الاصنیاء ج ۲ ص ۱ رقم ۲ء 


سس ا ۱ ۱ و ید تد دو ےر ےت سے 


تحقیقی درشرح احوال وشخصیت حضرت اویس قرنی 





از اویس و از سرن بسوی صجب مسرنبی را مست کسرد وسر طشسرب 
چون اویس از خویش فانی گشته بود آن زہ۔سینی آسمسسائی گشستہ بسود' 


نقل است که چون رسول عدسدت,سىن را وفات نزدیک رسیدہ گفتند : 
ویارسول الله مرقع تو بە کھە دھیمء؟ گفت : دبە اویس قرنی) . بعد از وفات 
پیغمہر عدامدۃ ود عمر و علّی رمی دب بھ وادی کوفە رفتند ہا نشانیھاہی که 
پیامبر مواظمل واکیسد دادہ بود: اویس را دریافتند و مرقع پیغامبر بە او دادند ٦‏ 

در تذکرۃ الاولیاء' و جواہر الاسرار' آمدەکە (محامد اویس قرنی بسیار است و 
فضایل او بی شمار. اویس در عمر خود ھرگز شب نخفتی در مجحالی المؤمنین 
وکتب دیگر آمدہ است که هسھیل یمن و آفتاب قرن حضرت اویس میتی 
یکی از زھاد ثمانيه بلکھ افضل ایشان است٭. 


بعضی حکایات منسوب بە اویس 
عطار در الھی نامہ حکایتی را دربارۂ اویس آوردہ و در مصیہت نامە نیز 


واقعة دیگری از اویس: بە صورت زیر نقل کردہ است : 


طالبی را کو طلب می کرد راز گفت یک روزی اویس پ_اکیسساز 
روی آن داری کسے تسو در راہ بسیم تاکے جان داری چئین باشی مقیم 
کسین مہ خسلق جھان را آشکار گوئیسا تو کشست از درد 4ار 
تسا نبساشد ایسنچئین دردی تسرا ننگ بساشد خواندن بتردیکترا' 


اویس نیز مثل سایر اولیاء: در زمان خود صدمه بسیار دید و پاسخ دعوت 





٠ ۱‏ مولوی ؛ مثنوی معنوی ؛ ج ۴ص ۴۸۶ 

٢‏ مطاں تذکرۃ الاوذاءء صص ۲٠٢٢٢‏ - راڑی؛ حنت اقی؛ صص صص ۲٢۰٢٢٢‏ -محمود بن عثمان؛ 
فردوس المرشدیہ؛ ص۳٢‏ - حسین کربلالی) روضات الہمنان و جنات الجتان) ج ١ء‏ ص ۲۷۰ - رسالہ 
عرفائيہ؛کتابخائہ مرکزی دانشگاہ تھران بە شمارہ ۵۲۰۶ءکتب خطلى ۔ نزحنگ یران زمیں: ج ۶؛ ص ۹۵ 

۳ ھمان سص ۲۷ 

۴, کمال الدین حسین بن حسن خوارڑمی؛ جواعرالاسرار و زواغرالانوار؛ یی ۷ کتابخانڈ سرکزی 
دانشگاہ ٹھران: بہ شمارہ ۵ء پخش کتب خطی۔ 

۵ شوشٹری؛ مجالی المؤمین؛ ص ۹ء نئیز حاج شسیخ عیاس قنجی؛ ںمنة الاخجاب فی نوادر 
الامجاںب عل ۶۔ علی مدرسص نیس الادب:+ج [(2ء,/ 

۶ فطا ےے زی ص ۱۴۷ ! کہ 

سس فو تسس تس سسس جس سس 





وی ۴۹ - ۴۸ مم 





بە حق زھد و تقوای او از جانب مردمء جز سنگ نبود. وچنائکه می آرند کہ 
کودکان چون ہروی رسیدند وی را سنگھا زدندی وپنداشتندی که وی دیوانہ 
است. پس گفتندی یھ کہ : دای برادران سنگھا خورد اندازید تا زخم نشود 
و خون از اندام روان نگرددہ تا از طھارت ونماز بازنمائمم 

و ابو نصر طاھر بن محمد الخانقاھی (متوفی در اوایل قرن ششم ھجری) 
در گزبدہ می آورد کە : دروایت کردند کە مردی اویس القرنی راگفت : تفسیر 
قرآن دانی ؟ فرمود : بپرس از آنچە خواھی.گفت: معنی این آيه چیست؟'گفتا: 
این صفت یاران پیغامبر است که از شب اندکی خفتندی و ئماز می کردندی تا 
وقت سحرءپس بە استغفار پرداختندی. پس گفت : چگونە بینی تفسیرم؟گفتا: 
کردارت موافق بینم بە گفتارت. گفتا : من در کردار خویش تقصیر می پینم کە 
پیغامبر عیسم چندان بە نماز ایستاد تا پایھاش بیاماسید. گفتند : یارسول الله ! 
چرا چنین کنی کە خدایى عزوجل ترا آمرزیدہ است؟گفتا: چگونە بندہ سپاس 
دار نباشم خدای را 

و در کتاب ارشاد القلوب آمدہ : منقول است کە مردی سؤال کرد از مادر 
اویس : از کجا فرزند تو این مقام و حالت بزرگ را یافت تا این کەه حضرت 
رسول موصعبدء٥بے‏ با آنکە ملاقاتش نفرمودہ او را مدح فرمودہ به نوعی که 
ھیچ یک از اصحاب خود را آن چنان مدح نفرمود؟گفت : اویس از زمائیکه بە 
حد بلوغ رسیدگوشہ نشینی را اختیار کرد و ھمیشه در تدبر و تفکر بود' 

و نیز روایت می کنندکه اویس .می ہہ در متابعت رسول چندان پابرجا بود 
که وقتی شنید دندان پیغمبر در جنگی شکسته است چون نمی دانست کدام 
دندان او بودہ است همه دندانھای خویش بشکست تا ہا آن یکی کە از رسول 





1 “ترحمہ رسالہ قثیریہ با تصحیحات و استدراکات بدیع الزمان 'فروزائٹں صصں ۳۔- ۳۹۳ - عطاں 
تدکرۃالاولاء؛ ص۲۸- طوسیء اخلاق محتشی؛ به تصحیح محمد و دائش پژوہ ص ۴۵۹ 

۲ .ظاھرأ اشارہ است بە یه آخر سور المزمل. 

.۱۷۹ - ۱۷۸ ابو نصر طاھر الخانقامی: گر صص‎ ٣ 

۴دیلمی؛ ارشاد اللوںءترجمة عدایت الله مسترحمی ص ۲۰۴ باب ۲۵ عزلت ر گوشہ نشینی۔ 
۴۴ 


سفمیم:مس-مممفجفسماکمٹھماجمافاھٹاا )ایی ٗاٗائئک0فاافوائائٗٹا5ااسنکڈافکماافاکفاسفمزایمارزایاایالواکیاک0اکرءاائیلااشائٗرمبپالا)افوایٗجوحرجحسرب ہمد 


تحقیقی درشرح احوال وشخصیت حضرت اویس قرنی 





مرالاطلارڈوىل شکسته بودند موافقت کردہ باشد'. 


کلمات و نصائح و وصایای اویس 

از اویس ہسیاری سخنان که حاوی دقائق عاليه عرفانی است ثبت کردہ ائد 
کە بە ذکر پارہ ای از آنھا مبادرت می شود : 

-١‏ من عرف الله لا یخفی عليه شیی": هر کە خدای را شناخت ھیچ چیزی 
ہر او پوشیدہ نمائد. 

٢‏ - السلامة فی الوحدة ":سلامت در تنھایی است. و تٹھا آن بودکە فرد بود 
در وحدت و وحدت آن ہود کە خیال غیر در نگنجد تا سلامت باشد. 

٣‏ - علیک بقلبک' :برتوباد بر دل تو یعنی برتؤباد کە دایم دل را حاضر 
داری تا غیر در او راہ نیابد۔ 

۴ - طلبت الرفعة فوجدته فی التواضع ء و طلبت الریاسة فوجدنە فی 
نصیحة الخلق : و طلبت المروة فوجدتە فی الصدق: و طلبت الفخر فوجدته 
فی الفقرء و طلبت نسبة فوجدته فی تقوی و طلبت الشرف فوجدتە فی القناعة 
و طلبت الراحة فوجدته فی الزھد و طلبت الاستغناء فوجدته فی الدوکل': 
جستم بلندی را پس پنداشتم بە یقین آن را در تواضع و جستم سرداری 
آخرت را پس دائستم و یقین کردم آن را در خیر خواھی خلق؛ و جستجوی 
کردم مروت را پس بە یقین دانستم او را در صدقء و جستجوی کردم فخر را 
(یعنی فخر و مباھات درکدام فعل باید کرد) پس دائستم بە یقین او را در فقر 





٣٢ عطارء نذکرۃ الاوفاء“ ص ۲۳ء مستونیء تاریخ گزید؛ ص ۶۳۰ رازی,؛ مت ص‎ .١ 
.۷ عبدالحسین زرین کوبہ ارزش میراث صوفء؛ ص‎ 

٢۔‏ عطارء تذکرۃ الاولا۔ء ص ۷ء خوارزمیء جواحرالاسرار و زواحر الانوار ص ۷ء کتابخانڈ مرکزی 
دائشگاء تھران شمارہ ۵ء معصوم علی شا طراقق الحقاین ج ۷ئ ص ۷۲+ 

٣‏ عجمویری کشن الس حجوب؛ ص ۷۴ تذکرۃ الاوذاء: ص ۲۷ ۔ نذکرۂ عرف ص ۷۴ء کشابخانه 
مرکڑی دائشگاہ تھران: شمارہ ۴۰۱۹ء بخش کتب خطی. 

۴ مجویری کٹن المحجوب؟ ص ۷۴ عطاںء تذکرۃ الاوڑاء: ص ۲۸ء منوچھر محسنیء تحت 
دراحولل و آڈار نجم الدین کبٍری؛ ص ۶۸ء ۱ 

من ندکرۃ الاوئاء؛ بھ تصحیح قزویٹی ؛ ص ۳۳۔ 


دانشنل ۴۹ - ۴۸ 





(و این موافق است قول پیغمہر رامرھب ,کے کە فرمود : الفقر شخری کە 
درویشی فخر من است) و طلب کردم نسب را (یعٹی پیوند و خویشی را آنکە 
در آخرت بە کار آید) پس دانستم انرا بە یقین در تقوی(یعنی در اخضرت 
ائساب نمائد و پدر و مادر و برادر و غیر ذلک بە کار یایدء چنانچەه خدای 
عزوجل فرمود : دفاذا نفخ فی الصور فلا انساب بینھم یومثذ ولا یتسائلون؛؛ 
یعئی وقتیکە دمیدہ شود در صور پس نماند نسبھا و خویشھا درمیان ایشان و 
ھمه بریدہ گردد و از یکدیگر نپرسندء پس نماند در آن وقت مگر پیوند تقوی: 
چنانچه خداوند عزوجل فرمود : دان اکرمکم عندالله اتفکم, بە درستی 
بزرگترین شما نزد خدای تعالی پرھیزگارترین شما است و نیز خدای تعالی 
می فرماید : وو تزودوا فان خیرالزاد التقوی)؛ یعنی توشه گیرید پس بە درستی 
بھترین توشه ھا پرھیز کردن است. پس دراین کلمە امر می کند حضرت اویس 
قرنی رم ید که هر که خواھد کە نسب گیرد و پیوند کند بە چیزی کە در آخرت 
او را بەکار آید پس بایدکە پیوند کند بە تقوی و پرھیز گاری) و جستم بزرگی و 
بلندی آخرت را پس پنداشتم بی شک آنرا در قناعت: و طلب کردم راحت 
آخرت: پس دانستم ہی شبهه آن را در زھد. (اھل معرفت گفته اندکە زھد روی 
گردائیدن است از تمامی آرزوھاست. پس بدین کلمەگویا کە می فرماید و 
امرنماید حضرت اویس۔م یھ کە ھرکە خوشی و شادی برای آخرت خواھد 
پس بایدکە بمائد دئیا راو آنچه در دنیا است از لذات و شھوات). 

۵ ۔ ماکنت اری احداً یعرف ربە فیأنس بغیرہ':ئمی شناسم کسی راکه 
خدای را بشناسد و با غیر اوائس گیرد. 

۶ - ھرکه سە چیز دوست دارد دوزخ بدو ازرگ گردنش نزدیکتر بود : 
طعام خوش خوردن و لہاس نیکو پوشیدن و باتوانگران نشستن '۔ 


۷- مرگ را زیر بالین دار چون کە بخفتی و پیش چشم دار کە برخیزی. و در 





١۔‏ منوچھر محصنیء تستین در احوال و آثار نجم الدیں کبری+ ص ۶۹۔ 
وی محمد بں 


مضور؛ آسرار الٹوحید ھی مقامات الئیم ١ئی‏ سید ؛ ص ۲۲۶ -۔ڑ ت3 
قزوینی ء ص ۳۲۔. پعسسیت سے وید وت ا 
۴۴۶ 





صب 
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خردی گناہ منگرہ در بزرگی آن نگر کھ دروی عاصی شوی کە اگرگناہ را خرد 
داری ؛ خداوئد را خرد داشته ہاشی'۔ 

۸ - هھرکە را عبودیت تمام شد عیش او عصیش الله است یعنی صفت 
الوھیت درو ظاھر می شود و فعل بندہ فعل حق می ڈود' 

۹ - چهھ نیکوست ایمان کە او را بیاراید علم! و چه نیکوست علم کے او را 
بباراید عمل !و چهھ نیکوست عمل کہ او را بیاراید حلم !و فراز نیارند چیزی 
بە چیزی مائند حلم بە علم". 

۰٠۔‏ اویس قرنی گفت : اگر تو خدای را پرستی بە عبادت اھل آسمانھا و 
اھل زمین نپذیرد از تو تاباورش نداری. گفتند : چگونە باورش داریم؟ گفتا: 
ایمن باشی بدانچه ترا پذیرفته است و فارغ پینی تن خویش را مرپرستش او را 
وبه چیزی دیگر مشغول نشوی". 

۱١۔‏ از او پرسیدند کە : خشوع در نماز چیست؟ گفت : آن کە اگر تیر بە 
پھلوی وی زنند در نماز خہرندارد. گفتند : چگوئە ای ؟گفت : چگونە ہاشد 
کسی کە بامداد ہرخیزد و نداندکە تا شب خواھد زیست؟ 

نیز گفتند : کارتوچگوئە است؟گفت : آہ از ہی زادی و درازی راہ!٭ 

۲ مردی بنگریست بە اویس قرئی او راگفت : (چونست این کە ترا 
ھمچون بیماری می ہیئم؟ گفت : چرا بیمار نباشد اویس کە بیمار طعام خورد 





و اویس نخورد بیمار بخسبد و اویس نخسبدٴء 





۱ . عطار تذکرۃ الاودءء ص ۰ - مستوفی؛: تاریح گزیدم؛ تمص 2۰۰ مدکر؛ عرف؛ ص ۷۴ء کتابخانه 
مرکزی دانشگاء تھران, شمارہ ۱۹ ۰ بخش کتب خطی, 

۲. محمد داراشکوہ؛ نات المارفی؛ ص ۱۵۸ کتابخانةڈ سرکزی دانشگاہ تھران ب شمارہ 
۲ء بخش کتب خطی. ۱ 

۳ ۔ ابونمور طافرالخاتقاعی: گزید,؛ ص ۹. 

۴ ابو نصمر گر ص ۱۱۴ء عطار _ بریرۃ إل۷و ِء ص ۲۶- شمس تبریزی“ مرغوب القاوب: ص 
۸ کتابضانۂ مرکزی دانشگاء ٹھران؛ شمار عکس ۱۶۵ و شعارہ فیلم شی وو تھ بت 

۵ عطان در ااوؤْاں صٰض ۲۶۔ 

م۶ ا اب وص ر: گیں'ص ۲۳ء 


دائش ۴۹ - ۴۸ 





دعایى اویس قرنی 
دعاھای زیادی بە اویس قرنی منسوب است. دعابی است کە در کتاب 
الدعا بە قرار زیر آمدہ: 


یا سلام المومن المھیمن العزیز أالجبار المتکبر الطاھر المتطھر القاھرالقادر 
المقتدرء یا من ینادی من کل فج عمیق بالسنة شتی و لغات مختلفة و جوارح 
اخری :یا من لا یشغله شأن عن شأن انت الذی لا تغیرک الازمنة ولا تحیط ہک 
الامکنة ولا یاخلک نوم ولا سنة ء یسرلی من امری ما اخاف عسرہ و فرج لی 
من امری ما اخاف کربە و سھل لی من امری ما اخاف حزئه: سبحانک لالہ الا 
انت اآئی کنت من الظالمین عملت سوء و ظلمت نفسی فاغفرلی ذنوبی انە لا 
یغفر الڈذنوب الا انت ؛ والحمدلله رب العالمین ولاحول ولاقوۃ الا بالله العلی 


العظیم و صلی الله علی محمد نبیە وآله وسلم تسلیماً'. 


نماز اویس قرنی 

نمازی است که منقول است از آن حضرت میھت در کتاب مفاتیح الجتان 
در فصل ششم از بیان فضیلت ماہ رجب از فوائد الفواد و شرح اوراد نقل 
میکند که این نماز در سوم و چھارم ماہ رجب است و سیزدھم و چھاردھم و 
پائزدھم ھم گزاردہ اند۔ و بە روایتی اگر در اول و میانه نگزاردہ باشد بیست و 
سوم وبیست و چھارم و بیست و پنجم بگزارد. و این نماز دوازدہ رکعت است 
بە سە سلام. چون خواھد کە این نماز بگزارد بە وقت چاشت غسل کند و چھار 
رکعت بگزارد و در قرائت آن ھرچه از قرآن خواھد بخواند. بعد از سلام ھفتاد 
بار بگوید : لااله الا الله الملک الحق المبین لیس کمثله شی و هو السمیع 
البصیر. بعدہ چھار رکعت بگزارد و بخوائد در هر رکعتی الحمد یگبار و اذا 


١۔‏ کاں الدئ (نسخة خطی سدۂ ۱١‏ و ۱۳) کتابخان سرکزی دائشگاہ تھرانء شمار ۱٠۶‏ ج 
(الھیات)؛ بخش کتب خطی۔ 


۴۸ 
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جاء نصرالله یکہار و بعد از سلام ھفتاد بار ہبگوید اقوی بعین واھدی دلیل ایاک 
نہد و ایاک نستعین. و بعدہ چھار رکعت دیگر بخوائد۔ در هر رکعتی الحمد 
پکبار و اخلاص ٭ە بار و بعد از سلام الم نشرح هفتاد بار بخواند و دست بر 
سینە فرود رد هر حاجتی کە دارد بخواهد حق تعالی آن حاجت را رواکند. و 
در آن سە روز ئماز گزارد و هر سهە روز غسل کند و سخن نگوید تا آنگاہ کە از 
غسل ونماز فارغ شود. 

و در فضیلت این نماز مبالغه بسیار کردہ اند۔ چنانکە در مدرسۂ مغربی 
معین‌الدین نام دانشمندی بود کە هر مسئله را جواب شافی گفتی و در مباحثہ 
بە عبارات دانشمندانه درآمدی. حال تعلیم او ازو پرسیدند گفت : ھیچ 
نخواندہ ام و شاگردی ھیچکس نکردہ ام. چون بزرگ شدم نماز خواجه اویس 
قرنی رمہھہ گزاردہ ام و دعا خواستم که : الھی من پیر شدم و ھیچ تعلیمی 
نکردہ ام مرا علمی کرامت کن و دانشمند گردان ! حق تعالی بە برکت آن نماز 
در علم ہر من گشادہ کرد و دانشمند گردانید تا هر مسئله کە پیش افتد آن را 
جواب شافی بدھم'۔ 


ولایت باطنيه و پرورش غیبيه حضرت اویس قرنی 

در تطابف نضیہ' آوردہ 7 ّ‪ نظذرت و مولانا وصاحبنا فریدالعصر وحید 
الدھر شیخ محمد فری اویسی رس:دمو فرمودہ اند و این فقیْر حقیر ملف خود 
از زہان مبارک ایشان مسموع نمودہ کە: چون حضرت پادشاہ تقدس و تعالی 
جمیع احکام و شرائع از نماز و روزہ و زکوۃ و کلمه طیب رسول خود را 
احمد مجتبی محمد مصطفی مرسىب:ہ ہے تعلیم فرمود و تمامه حقایق دین و 
ملت و مسلمائی و شریعت وی را معلوم مود آن خواست کە حہیب خود 
حضرت محمد را مرھس رکرےع طریقةه پرورش غیبيه و ترتیب مخفيه بیاموخت 
وآن عبارت است از آنکه آنحضرت رس درے کسی را در باطن ہی صحبت 





5 * نایم ثطایف تضیہ در ضایل :ویپ صص ۲۱۹ 7 2۰ە,, 
٢‏ مان ض٘ص ۲۴۵ ہر ای 





مواجھت پرورش کند و نعمت ولایٹ:ھدایت فرماید. چون این نعمت 
آز حضرت الھیه ہر ذات حضرت نبویە ارزائی شد و این آفتاب بر باطن مہارک 
آن سرور طالع گشت. لمعات آن انوار از راہ غیب بُرباطن خیرالتابعین خواجه 
کوئین غوث الثقلین حضرت خواجه اویس قرنی رہ افتاد و آن حضرت این 
موضعل را دنعمت مخفيه را و این ولایت غیبيیه را بە خواجه اویس رصیفٹی 
تعلیم و تلقین فرمود: و او را در غیب بی واسطه مصاحبت در حجرہ نبوت 
خود پرورش نمود تاکە محبوب دلنئشین حضرت نبویە شد. از اینجا ہود کە 
آنحضرت ىرسصب ردہے بند پیراھن می گشادی وروی سوی یمن کردی و 
فرمودی : وانی وجدت نفس الرحمن من قبل الیمن). 
بوی جان می آید از سوی عدن از دم جسان پسرور ویس تسرن 

واین راہ وروش و این فیض ولایت غیبيه و پرورش باطنه تا امروز جاری رو 
روان است و بسیار کس را از بزرگان بە ہرکت روحانیت آن خواجه کونین این 
نعمت رسیدہ و آفتاب روحانیت آن حضرت رمی اہ بر باطن ہسیار 
سعادتمندان طالع گردیدہ. 

چنانکە مولانا عبدالرحمن لاھوری رست سد در رسالهُ ارشاد المساکین 
می آورد کہ : اگر شخصی بە شیخی دست بیعت نئکند فاما متابعت آن شخصر 
می کند مرید می شود و از حالت و حلاوت آن شیخ بھرہ می یاہد چشانکا 
حضرت خواجهھ اویس رم یھ پیغمبر را مر سم ردر۔ہندیدہ بود و بیعت لکرد: 
بود فاما ایمان غایبانه آوردہ و متابعت نمودہ ء پس یکی از خاصان درگاہ الھو 
يك 

واین خاصیت تربیت غیبیه تاالان در روحانیت حضرت اویس رع ی:<ت باقو 
است. اگر طالب صادق و دردمند عاشق به شرط افتقار و مسکنت بە نیاز تما 
بھ روحانیت مقدسه او التجاء دارد و توجه نماید امید است که لاہد پرتوی ! 
انوار روحائیت آنحضرت رمی اد در باطنش افتد و بە مراد و مقصود خو 
برسد. 
٠‏ 


7 ات 
سیسسسسس لہ ہے 
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معنی اویسیان 

درمیان متصوفه گروھی هستند کە بە اویسیان معروفند و اویسی در تعبیرات 
صوفيه کسی را گویند کە بە ظاھر پیری ندارد و از روحانیت حضرت رسول 
مرسورکرے یا یکی از مشایخ مستفید می شود وکسب فیض می کند و باطن 
خویش را جلا می دھد و بە انوار معرفت روشن میگرداند و سیر و سلوک 
خویش را ہە تایید روحانیت آن پیر بە پایان می برد چنانکە اویس بە دیدار 
حضرت رسول اکرم رھت ت,5,ے مشرف نگردید و مراحل کمال را بە عشق 
معنویت وی طی نمود و در ھم سپرد و پیداست کە جھت اطلاق لفظ (اویسی) 
ہرین طایفه ھمین نکته است. 

عطار می فرماید : وبدان کە قومی باشند کە ایشان زا اویسیان گویند. ایشان 
را بە پیر حاجت نبودکە ایشان را نبوت در حجر خود پرورش دھد ہی واسطه 
غیری : چنانکہ اویس را داد. اگرچه بە ظاھر خواجہ انبیا را مبھر: ,سم ندید. 
اما پرورش ازوی می یافت. از نبوت می پرورد و ہا حقیقت ھم نفس بود. و این 
مقام عظیم و عالی است تاکرا آنجا رسانند و این دولت روی بە کە نھد. ذلک 
فضل الله یوتیه من یشاء والله ذوالفضل العظیمم.' 

مولانا عبدالرحمن جامی در نفحات الانس درباب تربیت اویسیان قول 
عطار را بعینه نقل نمودہ است و بعد از ذکر کلام شیخ عطار ءبہر۔: می گوید : و 
ھمچئین بعضی از اولیاء الله کە متابعان آن حضرت اند بعضی از طالہان را ہە 
حسب روحانیت تربیٹ کردہ اند ہی آنکە در ظاھر پیری ہاشند و این جماعت 
نیز داخل در اویسیائند. 

ھمچنئین شیخ محمد غوثی بن حسن بن موسی شطاری رحمھم الله در 
کتاب گزار اہرار کە دربیان احوال و کرامات اولیاء هند تصنیف ئمودہ است 
میگوید کە : اویسی بە اصطلاح طائفه صوفيه کسی را گویٹد کە ہی واسطه 
بیعت پیر ارشاد و فیض ولایت از مبتداء الھیە بە او رسد۔ 

و چندی را رأی آن اسلت گە هرکە از باطن خدیو ختم نبوت و شریعت بە 


7 .۲۹ ۲۲۸ عطار نأ لاوی,ء صص‎ ١ 
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پیر متابعت و سُلوک ہر سنت قولاً و فعلاً و اعتقاداً بھرہ برگیرد اویسی بود. 

برخی برآئند کە مستفیض خضر ىہ اویسی بود. 

و جمعی گفته اند هرکه از باطن فرد خاص کە سجادہ نشین ولایت جامعه 
محمدیه علی صاحبھا افضل الصلوۃ واکمل التحیات والتسلیمات پرورش 
یابد بی آنکە بە ظاھر ملازمت نماید اویسی بود. 

ولختی را عقیدہ آنکە از باطن هر یکی از اولیاء امت بە هر که فروغ ھدایت 
بی میانجیگری رسمی ارادت رسد آن را اویسی خوانند. 

پس ازین ھمه معلوم آمد که ھر که اویسی گویند یا مراد آن دارند کە او را 
مائند حضرت اویس مھ از روحانیت نبوت بی واسطه غیری تربیت شدہ 
است. و یا معنی آن خواھند که او رااز روحانیت ولی از اولیاء الله فیض رسیدہ 
است؛ چنانچھ حضرت اویس را رمی ھ از روحانیت حضرت رسالت پناہ 
ملیاللاعل وآئہلم رسید٥‏ بود. 

بە ھمین دلیل سنائی غزنوی و فریدالدین عطار نیشاہوری و شمس الدین 
حافظ شیرازی را اویسی شمردہ اند زیرا ھنوز بە دقت معلوم نشدہ کە ایشان 
بە کدام پیر و یا مرشد کسب فیض نمودہاند. 

درکتاب تثطایف اشرفی فی بیان لطابف صوفی آمدہ که : حضرت خواجه حافظ 
که مقتدای مجذوبان روزگار و پیشوای محبوبان پروردگار بودہ اند ایشان هم 
بە این دولت مشرف ہودہ اند. 

حضرت قدوة الکبری می فرمودہ اند کە چون بە بلدۂ شیراز درآمدیم و بە 
اکابر آن جای مشرف شدیم پیش از التقای این شعر وی به ما رسیدہ بود: 
حافظ از معتقدان است گرامی دارش زانکە بخشایش بس روح مکرمبا اوست 
از این جا دائسته بودیم کە او اویسی است. چون بە ھم رسیدیم صحبت 
درمیان ما واو ہسیار محرمانە واقع شد. مدتی بە ھمدیگر در شیراز بودیم. هر 
چند کە مجذوبان روزگار و محبوبان کردگار را دیدہ بودیم اما مشرب وی 
بسیار عالی یافتیم, در آن روزگار ھرکه را داعيه نیابت انبیاء می ہوں ہه وی 
توجه می کرد و اشعار او بسیار معارف نمای و حقایق گشای واقع شدہ است. 
٢ن‏ 
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اکاہر آن روزگار اشعار وی را لسان الغیب گفتە اندہ بلک بزرگی در این وادی 
گفتہ است کە ھیچ دیوان بە از دیوان خواجه حافظ نیست: اگر مردی صوفی 
باشد بشناسد'. 

برخی نظامی گنجوی را عم ازین گروہ دانسته اند و آن نتیجه ازیسن گفته 
اوست کهھ دربارهۂ خویش سرودہ است : 


یارب تسو مسرا کاویس ناممٴ در عشسق مسحمدی تمسامم 
زآن شب کە محمدی جلالست روزی کتی آنچه در خیالست 


برخی دیگر تصور کردہ اند کە نام نظامی اویس یا ویس بودہ است: اما 
یداست کهە مقصود وی در این اشعار این است کە مائند اویس قرنی دلدادہ و 
ئیفته پیامبربودہ است وگویا از ھمین جاست که وی رانیز اویسی دائستەاند'. 

عبدالرحمن جامی در شرح حال مولانا ابوبکر تایبادی عارف مشهور 
معاصر امیر تیمور گورکان گوید : وی بە حقیقت اویسی بودہ است و تربیت از 
_وحانیت شیخ الاسلام احمد النامقی الجامی" قدس الله تعالی مسرہ یافتہ 
ست و ملازمت تربت مقدسه وی بسیار می کردہ است'۔. 

همچنین محمد داراشکوہ در بیان حضرت میان جیو“ رمی ال ص می نویسد 
کە: (آنحضرت اویسی ہودہ اند و بلا واسطه روحائیت غوث الثقلین شاہ محی 
لدین سید عبدالقادر جیلانی رمی ضس ۔ع ایشان را تربیت فرمودہ بہه کمال 


_سائیدہ.م 





ا لطائف اشرفی فی یان ثطایں صوفی از ملفوظات حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جھانگیر 
ممنانی :صص۳٣۳۵۴-۳۵,‏ 

٢۔‏ نفیسی؛ سرچشمڈ تصوف در ایران؛ ص ۱۹۰۔ 

٣‏ انجناب معروف به ژندہ پیل است. ولادت وی در سنه چھارصدوچھل و یک و وفات ' در سنه 
انصد و سی و شش ہودہ است . 

۴ جامی زیمت الانں: ص ۴۹۸. 

۵ اسم شریف آن حضرت ہبزرگوار میر محمد است و لقب آن حضرت میان میر۔ و وجه تسمیه 


و 


امیانہ اینست کە چون بە زبان 'مندی ەمیانء صاحب رامی گویند و ہجیوہ لفظ تعظیم است, و حضرت _. 


یشان راچون مه بە جای صاحب خود می دانستند تعظیم ایشان لازم می شمردند: از این جھت ەمیان 
میوہ می گفتند۔ ولادت ایشان در سنە نھصدٴ وسی و ھشت ھجری و وفات ایشان در سنە یکھزار و چھل 
پنج ھجری روی دادہ۔ ۱ 


دانٹی ۹- ۴۸ 


وا 





و جضرت میان جیو می فرمودند کەٰ حضرت غوث الثقلین را بلاواسطء 
مظھر سید المرسلین : خاتم النبیین: شفیع یوم الدین؛ سرور کوئین؛ صاحب 
مرتبه قاب قوسین, بھترین موجودات: اشرف مخلوقات صلواة الله وسلاہ 
عليه و علی آلە و اصحابه بە صورت جسمائی تربیت فرمودہ'. 


سلسله حضرت اویس قرنی رضی الله عنه 

بعضی را عقیدہ برآن است که سلسلهۂ حسضرت خسواجه اویس رمہں۔ 
ماورای چھاردہ خانوادہ است. اما بە قول نفیسی این عقیدہ درست نیست ر 
اویسی راووتواڈرای اا ا طر و ای ار کری نمض مو 
دائست'. البته حقیقت این است کە بعضی مشایخ چھاردہ خانوادہ تعلق بە 
حضرت اویس سو دم موا اگ مار عر اع شر ٹن 
آنھا را بە درگاہ آشنا ساخته و آنھا اقتباس انوار باطنه و استفضادہ فیوضات 
معنویه از روحانیت آفتاب ذات باہرکات آن خواجھ کوئین رم ھسنمودہ ائلہ 
چنائچه در زنجیرہ سند خرقه روزبھان تا اویس کە در پشت برگ -١(‏ الف) 
نسخۂ خطی تفسیر عرایس الیان فی حقایق القرآن للشیخ روزبھان آمسدہ چنین 


است؟: 


جم مو سو مو سے سرت رو 

0 و فو سرو ح شیخ ابوتراب نخشبی؛: ۷ - 
شیخ ابو عمر اصطخری؛ ۸ ۔ شیخ ابو محمد جعفر الحذاء ۹ - شیخ کہبیر 

ابوعبدالله الخفیف شیرازی, ١٠۔‏ شیخ حسن اکاں ١١‏ - شیخ ابواسحاف 
کازروئی؛ ۱١‏ - خطیب ابوبکر بن محمد ۱۳ - خطیب ابوالقاسم محمود بن 
احمد بن عبدالکریم؛ ٣۴‏ - شیخ سراج الدین محمود بن خلیفه بن عبدالسلام 
بن احمد بن سال بەہ ۱۵ - شیخ روزبھان بقلی شیرازی. 

۱ داراشکوہ سکینز الاوذِا ص ۲۹ء 

۲ . نفیسیء سرچشمۂ تصوف در ایران) ؛غص ۰۔ 

۴ ردزیھان+ تضیر عرایس الیاں‌فی حقابق النرآن ءکشابخانڈمرکزی دانشگاەتھران:شمارہ ۹(اعدایی 
مشکوة)ءبخش کتب خطی۔ 
۵۴ 
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ەمچنین نسبٹ خرقةه شیخ شھاب الدین سھروردی بە یک طریق بدین 
ترتیب آمدہ'. 

اما شیخ شھاب الدین عمر سھروردی معلوم است نسہت او از قول خودکھ 
فرمودہ است : اما بعد پوشیدہ است الشیخ المقری المحدث المعمر نجم 
الدین ابوالولید اسماعیل بن ابراھیم بن ابی بکر التفلیسی المعروف به ابن 
الامام خرقه تصوف را بە شروط از نزد اھل آن یحیی بن عبدالرحمن بن علی 
بن محمود جعفری و او از جمال الدین ابو حامد محمد بن ث شیخ ابوالحسن 
علی بن جمال الئیرائی, و او از ابوالفتح محمود المحمودی الصابونی السیدی 
درخانە او و فرمودکە بپوشانیدند مرا خرقە بە شرایط ان مشایخ ثلاثە کە یکی 
ازایشان محی الدین اہو عبدالله محمد بن ابراھیم بن احمد الحمیری الفارسی 
بود و او پوشیدہ است خرقه از دست والدش الشیخ الامام ابواسحاق ابراھیم 
بن احمد الحمیری الفارسی: و والد او از شیخ الشیوخ احمدبہن خلیفه 
بیضاوی و او از ابو اسحق ابراھیم بن شھریار الکازرونی: و او از شیخ 
ابوعبدالله محمد بن خفیف و او از امام جعفر حذاءء و او از امام ابو عمر 
اصطخری؛ واواز امام ابوتراب نخشہی, واو از امام ابو علی شقیق ہلخی: واو 
ازامام ابو عمر و موسی بن زید الراعی و او از اویس قرئی ..-س:ھ: و او از امیر 
المومنین علی عیسم, 

و نسبہت خرقه اعزالدین دانیالی بدین ترتیب بیان کردہ اند" : و فرمودہ است 
صاحب مناہج العرفاءکە بعضی از صاحبان سلاسل نسبت می دھند خود رابە 
واسطة معدودی از اولیاء بە سوی شیخ اعزالدین احمد دانیالی و استماع او از 
قطب الدین عبدالله دائیالی: واوازشیخ شمس الدین محمد ابودلف دانیالی و 
او از شیخ مجد الدین اسماعیل دانیالیو او از شیخ الامین عبد السلام مُنحی, 
وداواز شیخ احمد بادازوی و او از شیخ خضر واو از شیخ ٴرکن الدین دائیال 





.١‏ زین العابدین شیروائی؛ ریافی اذیامۃ: بھ تصحیح اصغفر حامد ربانیء ص ۳۳۴ معصوم صلی 


شاہء طراین العذاین؛ ج ۲ صص ۳۰۸ - ۳۴۰۹ء 
۲ شیرزانی؛ ریاض الیاحۃ: ص ۶۔ 





۵۵ 


دانشی ۴۹:- ۴۸ 
ىسىَسسسَِّسهسَسْ+ّصسْجبٍِّػًٛى+َسْھےْےت۔ 
و او از شیخ جمال الدین احمد خطیب و خطیب غیاث الدین ؛ و هر در 
خطیب از خطیب تاج الدین عبدالمخسن بن عبدالکریم و او از شیخ 
اہ واسحق ابراھیم کازرونی و او از شیخ حسین اکار شیرازی؛ و او از عبدالله 
خفیف المدفون الشیراز و او از شیخ ابو جعفر حذاء نیشاہوری: و او از شیخ 
ابو عمر اصطخری و او از شیخ ابوتراب نخشبی, و او از شیخ شقیق بلخی رو 
اواز امام ھمام موسی بن جعفر ا٣ن‏ و شیخ شقیق نیز شنیدہ است از شیخ 
ابراھیم ادھم و او از شیخ زید بن موسی الراعی : و او از شیخ اویس قرنی وار 
از امام ھمام امیرالموُمنین علی عم 

و شیخ نجم الدین در سلسلۂ اویسیە اخذ طریقه کردہ است اصلاً از شیخ 
روزبھان فارسی کہیر و او از شیخ کامل ابوالفتح محمود ابن محمد المحمودی 
الصابوئی: و او از دو شیخ اول شیخ ابو علی فارمدی و دیگر خرقه اصل 
دریافته از شیخ ابی الحسن علی ابن محمد بصری و او از خطیب ابوالفتح 
عبدالکریم ابن حسین, و او دریافته از شیخ مرشد ابواسحق شھریار کازرونی, 
و او دریافته خرقه اصل بە واسطە شیخ حسین اکار و او از شیخ کبیر ابو عبدالله 
محمد ابن خفیف: و او صحبت داشته با پیران بسیار و اخذ طریقه کردہ است 
بە واسطه رویم از جنیدء و در اویسیه خرقه اصل پوشیدہ از امام ابہومحمد 
جعفر حذاء و او از شیخ ابی عمر اصطخری و او از ابوتراب نخشبی ء و او 
دریافته اولا از شیخ ہایزید بسطامی واو مرید حضرت امام جعفرصادق یم 
بودہہ و دیگر ابوتراب نخشبی پوشیدہ است از شیخ ابو علی شقیق بلخی کە او 
مرید حضرت امام موسی الکاظم دم است و اخذ طریقه کردہ از اہراھیم 
ادھم کە مرید امام محمد باقر سن بودہ و پوشیدہ است خرقه از دست شیخ 
ابوموسی زیدالراعی مشھور بە حبیب ابن سلیم که او را حہیب الراعصی نیز 
گفتەاندہ و او دریافتہ اولاً از حضرت سلمان فارسی و ثائیاً از حضرت اویس 
قرنی : و آن هر دو پوشیدہ اند از حضرت علی مرتضی ولی الاولیاء ددم واز 
حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ مرشیریرے'. 
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و نسہت خرقه حضرت سید محمد نور بخش در طریقه اویسیه کبرویە 
بدین ترتیب است'۔ 

حضرت سید محمد نور بخش ؛ حضرت شیخ ابواسحق ختلانی ء حضرت 
سید علی ھمدائی ء حضرت محمود مزدقائی ء حضرت علاء الدوله سمنانی؛ 
حضرت عبدالرحمن اسفراینی ء حضرت احمد جوزجانی ء حضرت شیخ 
و ول تھی شید دی و سی ات ا ا رک 
ابوالفتح محمود بن محمد الصابونی ء حضرت شیخ ابی الحسن علی ابن 
ویر ید ہے اص دوس وت اوت ابن حسسین ء حسضرت 
ابواسحق شھریار کازرونی : شیخ ابو علی حسین اکارء حضرت شیخ کبیر ابو 
عبدالله خفیف ؛ حضرت امام جعفر حذاءء حضرت ابی عمر اصطخری ؛ 
حضرت اہوتراب نخشبی ؛ حضرت ابو علی شقیق بلخی ء حضرت ابراھیم 
ادھم ء حضرت ابو موسی زیدالراعی ء حضرت اویس قرنی و حضرت سلمان 
فارسی ؛ و این هر دو از مولی الموالی امیرالمومنین حضرت علی ابن اہی 
طالب ءبەىہ و از پیشوای کل نبی مکرم و رسول اکرم حضرت محمد بن 
عبدالله مرھءدرد رم خلافت یافته ائلہ۔ 


در تحقیق وفات حضرت اویس قرنی رضی الله عنه 

باید دانست کە از عامه کتب احادیث و تواریخ و اقوال مشایخ رحمھم الله 
چنان معلوم می شودکە حضرت اویس رنی سس در جنگ صفین شھادت یافت. 

اما بعضی از علماء قصه وفات آن حضرت را .می ھ۔ بە نوع دیگر هم روایت 
کردہ اد چنانکه بیان هر یک از ان کردہ می شود. 

درکتاپ کشف المحجوب اثر ابوالحسن علی بن عثمان الجلابی الھجویری 
الغزنوی عارف سدۂ پنجم ھجری متوفی ۴۶۵ھ۔کھ از تذگرہ ھا اولی است در : 
صفحہ ۷۴ آمدہ : 





١۔‏ صدقیائلوہ تحقیق در احوال و آثار سید محمد نور بخل اویسی قھستانی صص ۵۸ -۵۹ء کسرری 
اشتھاردیء ءزر طریفقت اوسی: ‏ صص ۳۸ -۵۲ (منظوم). 


۵۷ 
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حرب امیرالمومنین علی تج بیامد و ہر موافقت وی در صفین 
ح ای ھی کرد تا شھادت یافت: عاش حمیداً و مات شھیدا 

او ار نیشاہوری عارف قرن ششم ھجری در تذکرۃ الاولٰاء در صفحہ ۲۸ 
چنین می نویسد : 

کر اف نحا الھفیت آفرسھو سد کا 
موافقت او در صفین حرب می کرد تا شھید شد. عاش حمیداً و مات شھیداً 

و در کتاب اسدالغابہة فی معرفة الصحابة آوردہ است کہ : قال هھشام الکلبی : 
قتل اویس القرنی یوم صفین مع علی'۔ 

و در تاریخ روضة الصفا' تصنیف میر محمد بن سید ہرھان الدین خواند شاہ 
الشھیر بە میر خواند (سدہ نھم ھجری) آمدہ : 

بە صحت پیوستہ کە در وقت توجه امام إلمتقین علی بن ابیطالب عدسن بە 
طرف صفین اویس قرن کە از غایت اشتھار احتیاج بە تعریف او نیست به 
مجالست آنحضرت تقرب جستە این معنی را سرمایه حسنات دانست و 
اسدالله الغالب بە حضور او استبشار نمودہ تعظیم و تکریم آن بزرگوار بر ذمه 
خویش واجب شمرد و امیرالمؤمنین علی سم در آن سفر کلمات متبرکه 
اویس را به سمع رضا اصغا می نمود و او نیز بە اقتہاس قواعد و غوامض علوم 
اختصاص می یافت تا در جنگ صفین از زخم آل عدوان و طغیان بە جنت 
خرامید رسۃھ عیہ'. 

و در تاریخ حبیب السیر فی اخبار افراد بشر' تألیف غیاث الدین بن ھمامالدین 
الحسینی المدعوبه خوائد میر می نویسد : 

بە روایت صاحب مستقصی و امام یافعی و بعضی دیگر از مورخین سید 





.۱۸۴ عزالدین ابوالحسن الجزری؛ اسد الفابة فی معرفة الصحابة الجزء الاولء ص‎ .١ 

۲. مھمترین تاریخی است کە در دورہٗ تیموریان تألیف یافته و آن در ھفت جلد و محتوی تاریخ 
اسلام و ایران خاصه تیموریان تا اواخر سلطنت ابوالغازی سلطان حسین بایقراست کە به سال 
۳ھمق رفات یافته است, 

۴ میر خوائد تاریخ روضة الصفه ج ۲ء ص ۸۲۱۔ 

۳۴ + جیب الذسیر* تاریخ عمومی معرونی است کە غیاث الدین بن ھمام الدین خواند میر تألیف کرہ و 


وقایع را از ابتدای تاریخ بشر تا وفات شاہ اسماعیل صفوی یعنی ۹۳۰ آورہ. این کتاب در ٣جلد‏ است۔ 
۵۸ 


موصومصمدمدوامورسموکفوورسجوامدعممجسوسموسسسممسووسوہِسے ہے جج ہلال لے 
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التابعین اویس بن عامر القرنی کە از غایت اشتھار و وفور علوشان و سمومکان 
او از شرح و بیان مستغنی است هم در آن معرکه ہر دست ہم 

سس سرت چب وہ ہے 
فرات وضو می ساخت کہ ناگاہ آواز طبل بە گوش او رسیدہ پرسید که : این چە 
صداست؟ گفتند : آواز طبل شاہ ولایت پناہ است کە بە حرب معاویه می رود. 
اویس گفت : ھیچ عبادت نزد من از متابعت علی مرتضی بھتر نیست: آنگاہ بە 
ملازمت آنحضرت شتافته غاشیه موافقتش بردوش داشت تا در یکی از آن 
معارک شربت شھادت چشید. اما عقیدهۂ صاحب سیرالسلف آنست کە اویس 
رمی دس در غزاء آذربایجان بە مرض طبیعی متوجه عالم آخرت گردید رحمقاللدعی' . 

مولانا حسین معین الدین میہدی در کتاب فواتح شرح دیوان حضرت علی 
رباص میآورد کە : (طہری گوید در غرہ ذی الحہجه در سنه سی و ھفت 
حضرت علی بن و معاویه بە ھم رسیدند در صفین و اویس بن عامر قرنی 
مرادی رم یھت در کنار آب فرات آواز طبل شئیدء پرسید که : چھ واقعہ است؟ 
گفتند : میان علی یہن و معاویه محاربه است: در حال حضرت اویس می سی 
بە نصرت علی رم یھ متوجه شد و در اثناء حرب شھادت یافت' 

و در حفت اقم آمدہ : واویس سی ھس در آخر عمر ہر موافقت امیر المؤمنین 
علی بن ابی طالب ۔بہەم در صفین حرب کرد تا شھید شد' 

و در تحفة الأحباب فی نوادر آثار الاصحاب آمدہ است : (اویس رمیھآخری 
از ان صد نفر است کە در صفین با امیرالمؤمنین علی دن بیعت کردند بە بذڈل 
مھجه خودشان در رکاب او؛ و پیوسته در خدمت آنجناب قتال کرد تا شھید 
شد" 

در خزینة الاصغیا (جلد دوم؛ صفحهہ ۰٢۱))ء‏ مولوی غلام سرور لاموری 





١۔‏ خواند میرہ تاریخ حیب الیر؛ج ١؛‏ ص ۵۵۶ 
٢‏ چٹتابی+ ثطالن تب در ضا اوب؛ صص ۲۲۶ -۲۲۷. 
٣‏ رازئ؛ حنت اقیٔم؛ بھ تصحیع جواد فاضل ص ٢۲٣۔‏ 
ْ ؟ھیاس قمیء تزة ال'حماب ؛عی ۶ 17 
کٗسمسسسرمییمْدمیممومٗہسڈپییممہسسسسیسٗمسمممجٗم٘سپسموم ٗی سس ەسمادسسرے‌اسسے 


دائش ۴۸-۹ سد 





می نویسد : 

اواخر عمر اویس قرنی بە خدمت امیرالمؤمنین علی یں ترب۔آمد و بہ 
موافقت وی در جنگ صفین کە علی المرتضی را بە معاویه بن ابی سفیان بە 
وقوع آمدہ بود شھادت یافت. بعد وفات اصحاب وی خواستند کە برای وی 
قبر بکنند. چون نیمی بکندئد بە سنگی رسیدئد کە از غیب قبر در آن سنگ 
کندیدہ ہود و لحد مھیا شدہ. چون خواسٹند کە کفنش بدوزند در جامه دائش 
جامه کفن یافتند کە دست باف بئی آدم نبود و وی را از این جامه کفن ساختہ 
در ھمان قبر سنگیش دفن کردند و وفات حضرت اویس در سال ۳۷ ھجری 
است. 

و در روضات الجنان و جنات الحنان آمدہ' : دو حضرت اویس به خدمت 
امیرالموٗمنین علی کے رسیدہ و در صفین در ملازمت امیرالمومنین 
علی ین بودہ تا شھید گشتہ. اگرچه غیر این نیز گفته اند فاما اصح اینست. 
والله اعلم بە حقایق الحقایق 

پس از این همه کە مذکور شد معلوم و ثابت گشت کە حضرت اویس رمیسس 
در صفین پیش امیر المؤمنین علی رھ رحب بە شربت شھادت وفات یافت. 
اگرچه غیر این نیز گفته اندکە بعد از این آوردہ می شود و اما اصح اینست. 

چنانکہ قبلأً اشارہ رفت بعضی از علماء قصه وفات آن حضرت را رم یھ بە 
نوع دیگر ھم روایت کردہ اند: 

درکتاب حلیة الاوثٰاء و طبقات الاصفیاء تألیف ابو نعیم الاصبھائی آمدہ: 
وحد ثنا ابوبکر بن مالک ثنا عبدالله بن احمد حدثنی زکریا بن یحیی ابن 
زحمویه ثنا الھیٹم بن عدی ثنا عبدالله عمر و بن مرة عن ابیه عن عبدالله بن 
سلمة قال : غزونا آذربایجان ز من عمر بن الخطاب و معنا اویس القرنی؛ فلما 
رجعنا مرض علینا - یعنی اویس - فحملئاہء فلم یستمسک فمات فنزلنا فاذا 
قبر محفور و ماء مسکوب؛ وکفن و حنوط ء فغسلناہ و کفناہ و صلینا عليه و 


سس ہبی سی می ا ات 
١.کربلائی؛‏ روضات الجنان و جنات الہمان ج ۱ء ص ۲۷۱۔ 


۶۰ 
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دفناء - فقال بعضنا لبعض : لو رجنعا فعلمنا قبرہ: فرجعنا فاذا لاقبور ولا اثرء 

حمد الله مستوفی قزوینی آوردہ: دوفات اوبە روایتی در حرب دیلم شھیلئرڈ,, 
شد. گورش بە کوہ اعلی تر' قزوین است. و بە روایتی در جنگ صفین شھید 
شد. در سن ست و ثلائین هجری و بە روایتی بە کردستان نزدیک کرمانشاھان 
مدفون است". 

و عارف نامی مولانا عبدالرحمن جامی قدس سرہ السامی در شواہد البوۃ 
می فرماید که : داز ھرم بن حیان رم ہس می آرند کە حضرت اویس رمیصدر 
اذربایجان کە بە غزا رفته بود وی را وفات رسید. اصحاب وی خواستند کە قبر 
وی ہکنن. بە سنگی رسیدئد کە قبر وی در ان کندہ بودند و لحد آن را مھیا 
ساخته و خواستند کهە وی راکفن سازندہ در جامه دان وی جامەه ھا یافتند که 
دست باف بنی آدم نبود. وی را از آن کفن ساختند و در آن قبر دفن کردند.م 

و درکتاب مبحمل التواریخ والقصص' (سنه ۵۲۰ھ))؛ صفحه ۲۸۱ آمدہ : 
(اندر خلافت عمر بن الخطاب, اویس بن انیس القرنی بە آذربادگان بمردم 

و باز در صفحه ۴۶۰ ھمین کتاب آمدہ : دابن بطوطه گوید : قبر اویس را به 
دمشق زیارت کردہ است* و باز اوگوید : درکتاب المعلم فی شرح صحیح المسلم 
فرطبٰی خواندہ ام کە اویس با جماعتی از صحابه از مدینه بە شام می رفت و در 
راہ در بریەای کە در انجا نە اب و نە آبادی ہود وفات کرد. ھمراهان در کار او 
درماندئد. ناگاہء حنوط وکفن و آب حاضر دیدند و در شگفتی شدند. پس اورا 
شسٹه وکفن پوشیدہ و ہر او نماز کردہ بە خاک سپردند و سوار شدند . یکی از 





۱ .۸۰۴۲- ۸۴۳ صص‎ ۹٢ ابو نعیم حلة الاویاء؛ ج‎ ١ 

٢‏ مؤلف کتاب مینودر از انتشارات دانشگاہ تھرانء ص ۷۹۱ این کلمہ را دآله ترہ شمردہ و نوشتهہ 
است کە در شمال دھکد: فیاق و ۰ گیلومتری قزوین واقع شدہ و در ان کوہ آرامگاھی است کہ مردم ان 
ر امام زادہ سلطان ویس می خوائند۔ ۱ 

۴ مستوفیء تاریخ گزیدہ؛ ص ۰ معصوم علی شا طرایق الحقاین؛ ج ٢ء‏ ص ۵۶ 

محمل افواریخ والتےص کتابی است در تاریخ اجمسالی عالم عموما و تاریخ اسلام و ایران 
خصوصاً از میدا خلقت تا سال پانصد و بیست ھجری کە سال تألیف آن است. مؤلف کتاب اھل اسد 
آباد ھمدآن ہودہ این کتاب را ملک الشعراء بھار تصحیح نمودہ و در سال ۸ شمسیٰ طبع گردید۔ 

سنزْقامہ ژبن بطرط> ص ۷م مؤارات دمشق, 

۱ 


۶۱ 
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آنان گفت : با گردیم و نشائە ای بر قبر اوگذاریمء چون بازگشتند از قبر اثری 


نیافتند.م 


0۷۳۹ھ 0و" 
جنگ صفین با امیرالموؤمنین علی عبسم بودہ و بدانجا کشته شد و این اصح 


است.) 


از آنجاکە اویس ںی ہہ در عرفان اسلامی شخصیتی ہی نظیر بودہ و عرفان 
را در ایران قوام و دوام بە وجود اوست بی4ان عظمتش استناد شاعران و 
صاحبدلان در اعصار مختلف بودہ و ھست: از این رو ما نیز پس از نقل اہیاتی 


چند در این مورد بە سخن خود خاتمه می دھیم. 
حکیم الھی سنائی غزنوی در موارد عدیدہ متذکر بە عظمت اویس 


بودہءمنجملە موارد زیر': 

قرنھا باید کە تا یک مرد حق گردد پسدید 
از سسپیدی اویس و از سیساھی بلال 
ونیز: 


سمع کو تا بشنوی امسروز آواز اویس 


و در یکی از غزلیات خود فرماید : 


ای نمودہ عاشقی ہر زلف و چاک پیرهھن 
تا ترا در دل چو قارون گنجھاباشد زآز 
در دیار تو تتابد ز آسمسان ھرگز سھیل 


از مراد خویش برخیز ار مریدی عشق را 


بایزید اندر خراسان با اویس اندر شرن 
مصطفیٰ داند خبر دادن زوحی کردگار 


خضر کو تا در شود غواص وار اندربحار 


عاشقی آری و لیکن برھوای خویشتن 
چندگوئی از اویس و چند گوئی از مرن 
گرھمی باید سھیلت قصد کن سوی یمن 


در یمن ساکن نگردی تاکە باشی درختن 


و نیز نظامی گنجوی کە از مشاهیر عرفای طریقه اویسی است فرماید': 


یسا رب تو مرا کاویس نامم 


در عشسق مسحمدی تمساصم 
روزی کنی آنچە در خیال است 


و عارف بزرگ جلال الدین محمد مولوی در آثار خود خاصه مشنوی بە 


سسيمجحمشسس مےمیشین پ_ئےِے : 
دیواںء صص ۱۸ء ۱۲۴ ۴۲ء ٤ء‏ ۴ء ۳۵۵ ۵۱۴ 


١۔‏ سنائیء 


٢‏ احوال و آثارو غزلات و قصائد ثظانی گنخوی ء ص ۹۳۴۔ 


۶۲ 


س۶ تی6 صتصس ہہ ...سس . ...۔ 
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دقائق زندگی عارفانة اویس تاُسی بسیار نمودہ است: چنانکه فرماید': 

کەمحمدگفت بردست صبا ازین می آیلمبوی خلا 
بوی رامین می رسد از جان ویس ہوی یزدان می رسد ھم از اویس 
مسر نبی را مست کرد و پبرطرب 


از اویس واز قسرذبوی صجب 
چون اویس‌ازخویش فانی گشتەبود 
و سلطان ولد فرزند ارجمند مولانا جلال الدین محمد فرماید': 
ہمچو محمد ز صبسابوی اویس بسینٹا 
میکش ومی جویبە جان از سوی صحرای یمن 
و سخنگوی نامبردار آذربایجان خواجه ھمام الدین بن علائی تبریزی در 
یکی از غزلیات خود فرماید": ۱ 


دردمندان را زبوی دوست درمان می رسد 
یوسف کنعان از زندان عمی یابد خلاص 
خضر را نسورالھسی رہ نمسابی می کند 
می رساند عاشقان را ہاد پیغضامی زدوست 
ممچو سلطان نہوت راز انفِٰاس اویس 


این نسیم خوش نفس و آسایش جان ھمام 


مژدۂ فرزند پیش پیر کنعان می رسد 
: تم دولت بە انگشت سلیمان می رسد 
کز میان تیرگی بر آب حیوان سی رسد 
وەکەزان ممدم چه راحت‌هابەا یشانمی رسد 
جان مارا راحتی از بہوی جانان می رسد 


و نیز سید معین الدین علی بن نصیر تبریزی معروف بە شاہ قاسم انوار در آثار 
خود متذکر بە عظمت معنوی اویس ہودہ است': 


من چودر لشکر عرفان تو مسنصور شدم 
پیش یعقوب ز یوسف خہری می آرم 
و فرمودہ أست : 





5 مولوی ؛ مٹوی معنوی ٢ج‏ ۴٭ص ۳۸۶. 


.٢‏ پسر مولانا سلطان وله کہ بعداً پیشوای 


دایسم از واقعه دار و رسن می گویم 


بنا محمد سخن ویس قرن می گویم 


مولویان گردید نیز ذوق صارفانہ و قریحة شاھرانہ 


داشت و سە مثنوی از او باقی است کھ معروفت فترین آٹھا مٹوی وئدی یا ودنرہ است وآن در شرح حالات 
پدر و اولیاء و تفسیر مطالیٰ و مقالات عرفانی است. وی در سال ۷۲۲ھ ق در قونيه درگذڈشت رو در 


تربت پدرعدفون گشت. 


۸۵ ہحائغ تبریزی ؛ وہاں ء یه تصحیح دکتر عیوضی؛ ص‎ ٣ 


۴ قاسم آنوا ىيٍت ؛ صصس بھ - ۱۶۱ ۲۲۸ 


۶۳ 


ابد 





جان فدای رخ آن یار گرانمایە کە او سو مسر صفه مستان یه صقامی آید 
ونیز: 


هم به توراہ توان یافت به نیل مقصود بوی مشک از تن و بوی اویس از قرن است 


اد باد عاز 


کتابنامه 
خانقاھی ء ابو نصر طاھر بن محمد ؛ گزیدہ ء تھران ء ۳۴۷ ۱خ 
اصبھانی ء ابو نعیم ؛حيٰةۃ الاولیاء وطبقات الاصعیاء ؛ج ۲٢‏ مصرء ۱۳۵۱ھ ق۔ 
فروزانفر بدیع الزمان (مصحح)؛ ترحمۂ رسال قغیریہ تھران ء ۱۳۴۵خ. 
تپریڑی ؛شمس ابرعوت القلوب ء خطیء شمارۂ عکسی ۱۶۵۰ شماره فیلم ۷۲۶۴ء دانشگاہ تھران. 
ندکرڈ عرہا؛ خطی ء ش ۴۰۱۹ء دانشگاہ تھران ۔ 
جوھری ء شیخ ابی نصر اسمعیل بن حماد ؛ تاح الامة و صحاح العریة معروف بہ صحاح ء ۲۹۲ ۱خ 


چناہیں احمد پن محمود ؛ ثطایب سبہ در مصائل اوسی (خطی) کتابخانه مرکزی پنجاب ء لاھور ؛ 


ش فیلم ۹ء۰ 
خوارزمی ؛ کمال الدین حسین بن حسن ؛ حواھر الاسرار و رواہر الاہوارء خطی ء کتابخانٔ مرکزی 
دانشگاہ تھران ء ش ۲۲۵۔. 


داراشکوہ ء محمد ؛ حسنات المارضؤں ء خطی ء ش ۴۶۷۲ء دانشگاہ تھران۔ 

دیلمی ؛ ارشاد الثلوبت ؛ ترجمۂ عدایت الله مسترحمی ء تھران. 

رازی ؛ حعت ال ؛ تصحیح جواد فاضل : ج ۳. 

روزبھان ء شیخ ؛ تسیر عرایس الیان ھی حقابق الترآں : خطی ء دانشگاہ تھران ء ش ۹۔ 
زرینکوپ ء عبدالحسین ؛ ارزش میراث صومہ ‏ تھران ء ۱۳۳۴خ. 

شوشتری ‏ نور الله ؛ مجالں المؤمیں ء ج ۱ء تھران ۱۳۷۵ ق. 


شیروانی ء زین العابدین ؛ رباص اشیاحہ ء بە تصحیح اصغر حامد ربانی : تھران ء ۱۳۳۹خ. 
۶ 
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صد قیائلوء دکتر جعفر ؛ تحقیق در احوال و آثار سید محمد نور بحش ء تھران ۵۱+ 
طوسی ؛ نصیر الدین ؛ اخلاق محتشمی ؛ بە تصحیح محمد تقی دانش پژوہ : تھرانء ۱۳۴۳۹خ. 
عطار نیشاہوری ؛ تذکرة الاولاء بە تصحیح دکتر محمد استعلامی ء تھران ۶ء“ 
عمان ؛ بە تصحیح میرزا محمد خان قزوینی ؛ چ ۴ء دی ماہ ۱۳۴۶۔ 

عنقاء محمد صادق ؛ چٹ تھرانء ۱۳۴۳۴خ. 

فیروز آبادی شیرازی ؛ القاموس ؛ بە تصحیح مولوی احسان الله ء مجلد الثانی ء ۱۳۰١‏ 
ثمی ء حاج شیخ عیاس ؛ تحعة الاجات کی وادر الاصحاب ء تھران ء ۱۳۶۹ ھق, 

کتاب الادع؛ خطی ء ش ۱۰۶ج (الھیات ) ؛ کتابخانه مرکزی دانشگاہ تھران . 

کرہلائی : حافظ حسین ؛ روصات الماں و حات الحناں ء ج ۱ء تھران ۱۳۴۴خ. 
کسروی اشتھاردی ؛ تذکرۂ طریقت اویسی ۔( منظوم ) تھران. 

محمد بن مئور ؛ اسرار اٹوحید ہی عقامات الشیح ١ی‏ سعید تھرانء ۰۲ 

محمود بن عشثمان ؛ فردوس المرشدیہ هی اسرار الصمدیہ ء تھران ۳۳۳ ۱خ. 

مدرس ء محمد علی ؟ ریحاة الادب ء ج ۲ء چاپ شفق ء تبریز۔ 

مستوفی ؛ حمد الله ؛ تاربح گریدہ ء انتشارات امیر کبیر ء ۳۳۹ ۱خ 

معصوم شیرازی ؛ طرائق الحقایق ؛ ج ٢ء‏ چاپ بارانی ء تھران . 

محسنی منوچھر ؛ تحقن در احوال و آثار نحم الدین کری ء تھرانء ۶ 

نفیسی ‏ سعید ؛ سرچشمۂ تصوف در ایران تھران ۱۳۴۳خ. 

مجویری ء ابو الحسن ؛ کشف المححوب ء تھران ۱۳۳۷خ. 


ھمام تبریزی ؛ دیوان ) بە تصحیح دکتر رشید عیوضی ء تھران ۱۳۵۱خ. 


جزد زد بد جزد بت 
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سید مرتضی موسوی 
مدیر کل مراکز ملی پاکستان - اسلام آباد 


سیر اقبال شناسی درایران 
واقبال شناسان نامدار ابرانی 


علامه اقبال لاھوری درحین حیات بەمسافرتھای عدیدہ ای بە٭خارج 
منجمله بە اروپلمصر و ین پرداخت و ھمچنین در داخل شبہه قارہ نقاط 
دور دست نظیر مدراس ء میسور ء حیدر آباد دکن : بھوپال و سفری به 
افغانستان نمود ولی با ھمه علاقه که بە تھران ء شیراز ء اصفھان ء تبریز و سایر 
شھرھای ایرانی داشت عتأسفانه فرصت دیدار از سر زمین ڈی علاقه بە وی 
دست نداد . این امر را منوط بەوضع اجتماعی و سیاسی شبہ قارہ وایران در 

دھەھای آخر زندگانی مشمر علامه فقید نیز باید دانست . 
ہا این وصفء علامه اقبال ہا ہبرخی از شخصیتھای ایرانی آشنائی 
حضوری یا غیابی پیدا کردند و ہبوسیلە ھمچنین افراد شعر اقبال و بعضی از 
مجموعه ھای شعری اقبال بە تھران فرستادہ شد کە یکی از استادان برجستهھ 
وقت ؛استاد سعید نفیسی شانس وصول آنرا داشتہ اند . ھیئت ھای ایرانی که 
در دههُ پس از در گذشت اقبال تا اوان استقلال پاکستان و شبه قارہ منجملءە بە 
پاکستان مسافرت کردند ؛ توانستند اطلاعات جامع ری درسورد شعراو ٴ 
فلسفه و افکار اقبال کسب نمودہ ؛ پس از مراجعت بے ایسران ہوسیله افسراد 
سخنرائی ء پخش مقاله و یانشر کتاب جھت ترویج شعر و فکر اقبال در ایران 
زمینە را فراھم نمایند . در عمین اثناء شخصیتھای علمی و ادہی ایرائی کە 
ژ ۶۹ 


دائش ۴۸-۹ 


ہے۔ 





برای مدتھای مدیدی در لاھور بمبئی٘ حیدرآباد دکن ؛ کلکته : علیگر : 
کراچی و سایر شھرھای شثبە قارہ اقامت داشتند و کراراً بە اسران مسافرت 
میکردند ؛ درنقل و انتقال مطالب اقبال شناسی بە ایران و یا ترجصمۂ آن بە 
فارسی نقش قابل توجھی داشتند نظیر سید محمد علی داعی الاسلام ء آقای 
فخر داعی گیلانیپرفسور عباس مھرین(شوشتری)ء پرفسور پور داود و 
سایرین . 

دراوان استقلال پاکستان : قائداعظم محمد علی جناح یکی از 
معتمدترین رفقای خود ؛ آقای غضنفر علی خان کە سمت وزیر دولت فدرال 
وقت رابعھدہ داشت بعنوان اولین سفیر پاکستان بە ایران اعزام داشتند . آقای 
غضنفر ءشخصی پر تحرک و فعال بود. ھمزمان با ایجاد روابىط حسء در 
محافل دولتی:وی توانست مناسبہات مودت آمیزی راباحضرات آیات و 
حجج؛ استادان دانشگاہ ء نویسندگان و سخنوران سرشناس ہرقرار مسازد . 
حسن اتفاقی کە در حین ماموریت آقای غضنفر روی داد این بود کە آقای دکتر 
خواجه عبدالحمید عرفانی بعنوان نخستین وابسته فرھنگی و مطبوعاتی 
سفارت منصوب شد کە یکی از شیفتگان و ھوا خواھان و مداحان طراز اول 
فکر و فلسفه و آثار اقبال بودہ است . مرحوم دکتر عرفانی عقیدہ داشت کە 
چنانچه افکار اسلامی اقبال ء بھترین معرف ایدیولوڑی اسلامی کە بە تأسیس 
و تشکیل پاکستان منتج گردید : در اذھان عمومی ایرانی منجمله آیات و 
حجج ؛ دانشگاھیان ء ارہباب مطبوعات و رادیو؛ محافل دولتی و طبقات 
مختلف مردم تاثیر و نفوذ داشته باشد ء بخودی خود عناصر پاکستانشناسی و 


اتحاد اسلامی را تقویت خواھد کرد . ۱ 
الف :اینک می پردازیم بە معرفی چندتن از اقبال شناسان ایرانی و آثارشان 
می پردازیم : 


۱- نخستین شخصیت ایرانی کە جھت معرفی اقبال کتاب مسختصری بە 
فارسی درحین حیات علامه محمد اقبال تدوین و نشر ساخت : آقای سید 
محمدعلی داعی الاسلام بود کە بعنوان ”کتر محمد اقبال و شعر فارسی ودی 
و : 


اچ سے .ے.-ص.-.-٠.-........2۳‏ 0002۵۵۵2۵2۵۵۰ 0اا 


۰٠ 


سیر اقبال شناسی در ایران ٭٭ 





در ۱۹۲۸ء در حیدر آباد دکن بچاپ رسید . برای خوانندگان جوان این امر 
موجب اطلاع بیشتری خواھد بود کە مناسہات فرھنگی و ادبی و لسانی میان 
ایران و صفحات جنوبی شبە قارہ بخصوص حیدرآباد دکن کە تا سال ۱۹۴۸م 
دارای حکومت نیم مستقل دودمان آصفيه کە بطور عموم بە عنوان نظام حیدر 
آباد شناخته می شدہ ادامه داشت . در صفحات شمالی شہه قارہ پس از انقراض 
حکومت دودمان تیموری و استیلای انگلیسھاء رفٹ و آمدھای دانشمندان و 
ادیبان و هئرمندان ایرائی متوقفگردید هر چند درجنوب این مراودتھا در 
دورەھای قاجاریە و پھلوی کە از طریق دریائی و بنادر خلیج فارس ایرائی و 
بنا در مالا بار و بمبئی بمسافرت میپرداختند : کماکان جریان داشت و در 
نتیجھ نویسندگان و سخنوران اردو و فارسی زبان متعددی در اواخر قرن 
نوزدھم و اوائل قرن بیستم میلادی در حیدرآباد اقامت گزیدند و یا پیوسته بە 
این شھر سفرمیکردند: منجمله علامه اقبالء مولانا ظفر صلی خان : شہیر 
حسن خان جوش ملیح آبادی : مولانا ابوالاعلی مودودی : فانی بدایونی ء 
غلام قادر گرامی جالندری . 
نکتە جالب دیگر اینکە تا اواخر قرن نوزدھم میلادی زبان رسمی 
فارسی بودہ وسپس اردو. البته در شبه قارہ طی دورۂ سلطه انگلیس ء زبان 
رسمی انگلیسی ہودہ است . 
۲ - استاد مجتبٰی مینوی در رشتہ اقبال شناسی در ایرآن پیشقر اول و پیشگام 
محسوب می شود. ایشان در سال ۱۹۴۷ کتاب "'اقبال لاھوری ” راکه بطور 
ضمیمه مجله یغما چاپ شد : منتشر ساخت . وی که ما تھا در اروپا اقامت 
داشت با آثار و افکار علامه اقبال آشنائی کافی و وافی داشت . وی علاوہ بر 
تبحر و تسلطبزبان وادبیات فارسی ہا زہاٹھای عربی و اروپائی نیز آشنابی . 
داشت. در منزل شخصی استاد یک کتابخانڈ بسیار مجھز با دھھا زار کتاپ ' 
وجود داشت ء کە اینجانب در دھه ۰ شمسی کراراً از ان استفادہ سرشاری 
سی نمودم . . استاد مینوی در ۱۹۷۳ء در مراسم سدۂ دانشکدۂ خاور شناسی 
دانشگاء پنجاب در لاھور حضور داشتند و منظومہ علامه اقبال ” از خواب 
الہ ہا ساب کے ۷۸ 


دائش ۴۹ - ۴۸ رت 





گران خواب گرانء خواب گران خیز از خواب گران خیزا ” را در یکی از 
جلسات عمومی کنگرہ خاور شناسی بین المللی کە بھمین مثاسہت تشکیل 
یافته بود : باچنان شور و حال و کیفیت دروئی و بروئی و باآھنگ پڑ طنطنہ 
قرائت کردند کە حضار ذیحس و ذی علاقه را بوجد آورد . بی مناسہت نیست 
متذکر گردم کە اثراستاد مینوی ہضمیمه مجلە یغما منتشرگردید کە یکی از دو 
مجلەھای ادبی ممتاز و برجسته آن دورہ بشمار می رفت. ازینکە مقالەھائی کە 
معمولاً در مجلەھای ادبی منتشر می شود از دہ دوازدہ صفحه بیش نیست و 
استاد مینوی مشروحاً زندگانیآثار و افکار اقبال را موردبحث قرار دادہ ہود 
صلاح دانستند کە بصورت کتاب مجزا و مستقلاً منتشر و ہا خود مجلە توزیع 
شود . البته بعدھا چندین دفعه تجدید چاپ شد . 
۳- دکتر محمد تقی مقتدری بعضویت ھثیت فرھنگی ایرانی در ۱۳۲۶ ش از 
شبه قارہ دیدن کرد و پس از مراجعت بە ایران بە تدوین و انتشار کتاب 
مختصری بعنوان : افبال متفکر و شاعر اسلام اقدام نمودکە حاوی ئُه فصل بدین 
شرح می باشد . -١‏ تعظیم بە یک روح بزرگ و جاوید ٢‏ - دسته گلی برتربت 
اقبال ۳ - زندگی اقبال ۴ - مرگ اقبال ۵ - پاکستان و اقبال ۶ - فرزندان اقبال 
۷- آرامگاہ اقبال ۸ - آثار اقبال ۹ - روش شاعری اقبال. 

در دهه ۱۹۵۰ میلادی پس از پایان مأموریت دکتر محمد حسین 
مشایخ فریدنی و آقای حسین علی پسیان: دکتر محمد تقی مقتدری سمت 
رایزنی فرھنگی ایران را عھدہ دار بود و در ترویج مناسبات فرھنگی میان دو 
کشور برادر اسلامی سھم شایانی داشت . دکتر مقتدری بعدھا چند اثر دیگری 
راجع بە اقبال تألیف نمودکە شامل دروش تصوف اقبالء : داتفاق مسلمانان از 
نظر اقبالء و وزندگی علامه اقبالء می ہائیند . 
۴ - استاد سید غلام رضا سعیدی در سال ۱۳۳۸ ش (۱۹۵۹ع) کتابی مستقل 
بعنوان اقبال شناسی : ہنر و اندیشہ محمد اقَال تألیف و منتشر ساخت . وی اثر 
خود را بە انجمن ھای اسلامی دانشجویان ایران و سازمان جوانان مسلمانان 
پاکستان اھداء نمود . می توان گفت کە اسٹاد سعیدی کە دارای افکار ویژہ 
۴۳ : 
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اتحاد اسلامی بودەاند با نشر این کتاب افکار اسلامی علامه اقبال را جھت 

بپیداری جوانان ایرانی ہکار بردند .بی مناسبت نیست یاد آورشوم کہ تا آنزماقا؟: 
کتابھای محدودی در ایران در باب احوال و آثار اقبال در دسترس ود بنا ٣‏ 
این استاد شخصاً افکار و آثار اقبال رامورد تجزیە و تحلیل قرار دادند . مآخذ 
تألیف کە در اول کتاب نام بردہ شد بدینقرار است : 

-١‏ اقبال شسناسی (انگلیسی) سید عبدالواحد ٢‏ - احیای فکر 
دینی در اسلام تعلیم اقبال ۳ -پیام مشرق ۴ - جاوید نامه ۵ - اسرارو رموز 
۶ - فلسفه اقبال و الثقافته الاسلامیه فی الھند و الباکستان (عربی) تألیف حسن 
الاعظمی و الصاوی علی شحلان ۷ - مجلە المسلون (عربی) چاپ دمشق 

استاد غلام رضا سعیدی ہا علاقه خاصی کە بە افکار و اشعار اقبال 
داشت بە بررسی و معرفی و یژگیھای آثار اقبال پرداخت . می توان گفت کہ تا 
آنزمان این جامع ترین کتابی بود کە راجع به اقبال شناسی منتشریافته بود . 
چند سال پیش یکی از تالیفات استاد سعیدی در رشته سیرت حضرت ختمی 
مرتبت صلى الله عليه وآله وسلم برندہ اولین جایزہ پاکستان گردید و قرار بود 
استاد ارجمند جھت دریافت جایزہ بہدست ریاست جمھوری اسلامی 
پاکستان بە اسلام آباد مسافرت کنند : اما بعلت کسالت نتوانستند شخصاً این 
جایزہ را دریافت نمایند . سایر تألیفات استادٴسعیدی در زمینە اقبال شناسی 
شامل ماہیت و اہمیت فلسفہ اقال و اندیشہ حای اقال میباشند . قبلاً استاد 
سعیدی ترجمه فارسی شرح احوال قائداعظم بعنوان ” موسس پاکستانءتالیف 
ھکتور نولیتورا منتشر نمودہ بود . 

۵ ۔آقای ‌احمد سروش سخنور پرشور خدمتبزرگی کە درصح:ۂ اقبال 
شناسی انجام داد ء تدوین کلیات فارسی علامہ اقّال و انتشار آن در تھران بودہ 
است . باید دانست که تا آئزمان (۱۹۶۶-۶۷ع) مجموعه ھای شعری فارسی 
و حتی اردوی علامه ء درخود پاکستان بطور جداگانه تجدید چاپ می شد . 
آقای اجمد سروش نە فقط این ابتکار را بخرج داد بلکھ یک مقدمه مفصل و 
جامعی نیز بەکلیات مولانا ء اقبال افزود کە در آن یه فقط سھم افکار اقیال در 
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نھضت آزادی خواھی شبە قارہ بخصوص پاکستان مورد بررسی قرار گرفت , 
علاوہ بر آن چگونگی تأسیس حزب مسلمانان شبه قارہ کە برھبری مشار الیە 
بە تشکی و تأسیس پاکستان منتج گردید ؛ بطور مدلل شرح دادہ است . آقای 
احمد سروش کە وابسته بە سازمان رادیو بودہ باپخش گفتار ھای رادیوئی نیز 
در شناساندن اقبال و ترویج افکار اسلامی وی کمک شایانی میکرد . 

باید دائنست قبل از انتشار کلیات فارسی اقّال در ایران : مجموعه ھای 
شعری اقبال چاپ پاکستان کمتر در اختیار دائشمندان و اقبال دوستان قرار 
داشت . درکتابھائی کە در باب احوال و آثار اقبال در ایران چاپ شدہ بود فقط 
منتخبات موضوعی می توانست جای بگیرد . در نتیجه نیاز مہرمی وجود 
داشت کە یکی از دانشمندان ایرائی پیشقدم بشود و این خدمت علمی را 
انجام دھد . خوائندگان مسن ایرانی امکان دارد کە آقای احصمد سروش را 
شخصاآً بشناسند ‏ اما برای خوائندگان جوانتر مخصوصاًً در پاکستان و سایر 
کشورھای فارسی خوان باید ہگویم کە بندہ دہ ھابار در جلسات علمی و ادبی 
و فرھنگی این مرد درویش صفت را ملاقات کردہ ء و وی را در وضع خاص 
عارفانه باموھای پریشان : پوشاک سادہ و بوضعی مستغرق میدید بی دلیل 
نیست کە مرحوم دکتر عرفانی درکتاب " اقبال ایران ” بقول احصمد سروش 
نوشت کہ اقبال دروی حلول کردہ است . بقول امیر خسرو: 
من توشدم تومن شدی من تن شدم توجان شدی 

تاکس نگوید بعد ازین من دیگرم تو دیگری 

احمد سروش ء خوشبختانه توانست کلیات اقبال را در تھران پرثیس 
جمھوری وقت پاکستان شخصاً تقدیم کند و بعداً نامه تقدیر آمیز از طرف 
مشاراليه دریافت نماید . اما متاسفانه آرزوی دیرینه او جھت زیارت آرامگاہ 
اقبال در لاھور و دیداری از پاکستان برآوردہ نشد . مسئولین و گردائندگان 
چئین برنامه ھای مبادلات فرھنگی وظیفه خطیری بعھدہ دارند کە حق کسانی 
در این زمینە ضائع نگردد .ٹیک بخاطر دارم آقای استاد میٹویٰ که کراراً 


بخارج سفر کردہ بود اما تا در دھه ۱۹۶۰م بپاکستان سفرنکردہ و اشتاق 
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ویڑەای جھت چنین مسنافرتی داشت ؛ موقعیکھ در کنگرہ خاورشناسان 
جھانی بمناسہت سدۂ دانشکدۂ خاورشناسی دانشگاہپنجاب دربھار۱۹۷۳م 7 
دعوت وحضور یافت درسخنرانی خود با جنب وجوش خاصی|زاین فرصت 
استقبال نمودہ اظھار داشت "شھر لاھور راکە در کمال فصل بھار مشاعدہ 
کردەام این خاطرہ را در مخیلە من تا زندەام برای ھمیشه حفظ خواهم کردٴ,... ۱ 
۷۶- خوشہختانه مدتی پس از انتشار کلیات فارسیء دو اٹر سٹور انگ" 
اقہال توسط ٢‏ تن از نویسندگان و مترجمان متبحر ایرائی : ہفارسی ‏ برگردان و 
منتشر گردید . آقای احمد آر ام کتاب ؛اوںہ7۸ دںہاوناہ۸ ٥ہ‏ ۰/۱۷ ہا۰ہ:: 
7+7 ا راکەه مشتمل بر خطبات صلامہ اقبال در مدراس و حیدرآباد 
می باشدء بعنوان احیای فکر دینی در اسلاج و دکتر امیر حسین آریانپور رساله 
دکتری علامه اقبال 2۵۵۵۱۵ ۲ا وہنک(ا٥ا٥۸۸‏ ٢ہ 06۷٥/٥011161‏ را بعنوان سر 
فلسفہ در ابران بفارسی ترجمه کردہ ءمنتشر نمودند . هر دو کتاب تقریباً 
ھمزمان در سال ۱۹۶۷م در تھران چاپ و از ان سال ببعد کراراً هر دو کتاب 
تجدید چاپ گردیدہ کە از این امر می توان باستقبال شایانی کە خوائندگان 
ایرانی از آثار اقبال بعمل آوردہ اندء پی برد . 

۸ آقای فخر الدین حجازی دانشمند محترم کتاب سرود اقّال را کے دارای 
باحئی پیرامون احوال وافکار اقبال باانتخاب کلام وی (ص ۲۴۰) در سال 
۱,۷۵ م منتشر نمود و خدمتی شایستە در ترویج اطلاعات جامع تری در 
زمینه اقبال شناسی انجام داد'. 

۹۔ در ھمین اثناء کتاب ارزشمندی بہعنوان مسلمانان در نہمضت آزادی 
ھندوستان اثر پژڑوھشی و تحقیقی حضرت آیت الله سید علی خامئە ای در تیر 
ماہ ۱۳۴۷ ھہش چاپ و در دسترس عموم قرار گرفت . در میاحث جامع این 
کتاب فصلی مستقل تحت عنوان ” نخستین نغمه پاکستان " پیرامون شخص 
علامه اقبال و نقش وی در ٹأسیس مملکت اسلامی پاکستان ء اختصاص یافتهہ 
١۰"‏ از اکلہ مشخصاتربتابھا در متن قاله منیکس گرەیدہ ؛ جھٹ احتراز از تکرار آن ‏ از دادن 
کتابنامہ مراَظر خودداری عیشوھ.۔ +۰ 
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است . اینجانب که در ھمان اوان در ضمن معرفی و توزیع این اثر مھم در 
پاکستان نقش کوچکی داشت ام ء بە رأی العین تصدیق میکنم که این کتاب در 
رفع سوء تفاهمھایی کە راجع بە مسلمانان شبهە قارہ در نھعضت آزادی خواھی 
ہویڑہ ھدف تشکیل و تأسیس پاکستان ء وجود داثنت و ہرخی از مردم گمان 
میکردند کە این خواسته مسلمانان شبه قارہ نبود ہبلکە بنابه خط مشی تفرفهہ 
پینداز و حکومت کن ء انگلیس ؛ پاکستان ب+منصة ظھور رسیدہ است ؛ 
کمکھای شایانی کرد . حضرت خامنه ای ؛ نقش علامه اقبال را در ارائە ایدۂ 
تاسیس پاکستان تا رھبری ھای شایستەای کە از ۱۹۳۰ء ببعد کە در اجلاسیة 
اله آباد ہریاست حزب مسلمانان ہرگزیدہ شدہ بود ء در این فصل مشخص 
نمودہاند . درپایان فصل فوق حضرت آیت الله خامنه ای ابراز فرمودہ : 
”بنابراین پیشاھنگ و مبشر پاکستان محمد اقبال است و اسروز بعنوان 
ہنیانگذار دولت اسلامی جدید از او نامبردہ می شود و ہیگمان تا روزی کە نام 
پاکستان در تاریخ بشریت باقی و موجود است؛ نام اقبال نیز ممردیف و براہر 
ہا آن یاد خواھد شد . " 

٠۰۔‏ ۔ کتابھای ارزشمند دیگری کە در اواخر دھه ۱۳۴۰ ھش یا اوائل دھهہ 
۰ توسط دائشمندان و اساتید دانشگاہ ھای ایرانی تألیف و منتشر گردید 
شامل سرود اسلامی افّال از سید محمد علی صغیر دانای راز از دکٹر احمد 
احمدی سرجندی ء بک چمن گل از دکتر غلام حسین صالحی وکتاپ محمد 
اقبال از دکتر فضل الله رضاکە توسط انجمن روابط فرھنگی ایران و پاکستان 
در تھران منتشر گردید . دکتر سرجندی در کتاب خود پیرامون احوال و افکار 
اقبال مباحث مفصلی بمیان آوردند و سپس منتخباتی از کلام اقبال را شامل 
نمودہ اند در حالیکە دکتر غلام حسین صالحی بانقد اشعار و ارائه افکار بە 
اضافه انتخاب کلام وی : مہادرت ورزیدہاند . 

۴-۔ از اواسط دہ ۱۳۵۰ ببعد طی چند سال ؛ چند اثر دیگر مھم 

زمینه اقبال شناسی نگاشتہ شد که شامل دیدن دگر آموزو شیدن ا 7 
دکتر محمد علی اسلامی ندوشن و آثار متعدد شھید دکتر علی شریعتی که 
۷۶۶ 
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اغلب روز ھای جمعه در حسیليه ارشاد طی جلساتی افکار اسلام شناسائهہ 
خویش را عنوان میکردءدر ضمن ان از اشعار و افکار صلامەاقبال استفادۂ 
شایانی میکرد. آثار دکتر شریعتی کە مستقیماً بموضوع اقبال متعلق میباشد ‏ 
عہارتند از: ١‏ - ماو افْال ۲٢‏ - نامہ ای در دفاع از اقال ٣‏ - علامہ اقال معمار 
عظم نفکر اسلامی . دکتر علی شریعتی در سایر آثار خود نیز از افکاؤنعلمی و 
اسلامی اقبال تجلیل و ستایش نمودہ. در دورہ خفقان آور استکبار : دکتر عَلّی 
شریعتی توانست شعر و افکار اقہال را وسیلە ابلاغ و تہلیغ نظرات بلند 
اسلامی ء مبنی بر اینکه اسلام نە فقط راھنمائی ھای مذھبی مینماید : بلکە 
نظام کامل حیات انفرادی و اجتماعی منجملە امور سیاسی و اقتصادی بودہ 
لیک ہکار بردہ است . ۰ 
انقلاب اسلامی ایران ء موہھبتی ہزرگ کهە آرزو ای ملت مسلمان 
پاکستان ‏ پیش بینی علامه اقبال و تمنیات اسلامیان سراسر جھان را برآوردہ 
ساختە ء بدون تردید ء در تحبیب و تعمیم افکار اجتماعی و اسلامی اقبال در 
ایران تأثیر بسزائی داشته است . اقبالی کە تھران را بصورت ژنوی شرق 
میبخواست ببیند : تا اینکە سرنوشت کرہ ارض تغییر باید . متفکری کھ از روزن 
دیوار زندان دیدہ ہودکە مردی کە زنجیر غلامان بشکند : خواهد رسید . رھبر 
عالی قدرانقلاب‌اسام خمینی ١ں‏ و ولایت فقيه و رھبر کنوئی به انکار 
وایدەالھای علامه اقبال توجە کافی داشتند ومروج نظام اجتماعی میباشند کە 
چارچوب اساسی آنرا علامه اقبال نشان دادہ بود . 
براثر توجھی کە در ھفدہ ھجدہ ساله اخیر بە شخص و افکار علامه 
اقبال در ایران اسلامی صورت میگیرد آثار متعددی بصورت کتاب و کتابچه 
در این مدت منتشر گردید . تعدادی مقاله ھای نغز در مجلە ھا و مطبوعات 
ایرانی در زمینە اقبال شناسی در سالھای اخیر منتشر گردیدہ کە بحٹ پیرامون 
آٹھا از این مقال خارج است . اماگنگرہ ھای ویڑۂ اقبال شناسی که درسالھای 
اخیر درایران ترتیب یافته کەارزش علمی آن شایان تقدیربودەاست. سخنرائی 
چند ساعللہ رہہ عالیقدر حضرت آیت الله سید علیِ خامنه ای که متن ان بە 
عو ود ہج دم : 
سسسسپ یت سس..س۔یلسس--تسسک۔سسسپتیجچتےوے ۷۷۹ 
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فارسی و ترجمه آن بە اردو انتشار یافته ؛ از شاھکاری ھای تجزیه و تحلیل 
دقیق افکار اقبال در قرن حاضر بشمار میرود . 


۶ وی عبدالرفیع حقیقت کتابی بعنوان افال شرق (ص ۲۰۸) در ۱۹۸۱ 


ب :مجموعه مقالات /ویژہ نامه مجلات 

١-مجلە‏ محیط بە مدپیریت سید محمدمحیط طباطبائیء(شمارہ ویژہ) ۱۳۲۴ 
-٢‏ مقالات کنگرہ بزرگداشت علامہ اقبال ۱۹۷۰ء تھرانء حسیليیه ارشاد 
۳ءء ص ۱۹۰ ءدارای ۸ مقاله - یک مقاله مفصل از دکتر علی شسریعتی 
است . 

-٣۳‏ مجلە ھنر و مردمء شمارہ ٢‏ سال ۱۹۷۷ ویڑژہ نامه تساماً به اقبال 
اختصاص یافته است . 

۴- مجله دانشکدہۂ ادبیات دانشگاہ فردوسی : شمارہ پائیں ۱۳۵۶ھ ش / 
۷م ۵ مقاله دربارہ اقبال دارد ۔ 


ج: سایر آثار اقبال شناسی بە فارسی 

در این قسمت از مقاله در نظر داریم برخی از آثار اقبال شناسی راکەه 
توسط شخصیتھای غیر ایرائی در ایران چاپ و منتشر و یا توسط ایرانیھا و 
پاکستانیھا در پاکستان بە فارسی انتشار یافتەء برشمریم . 
١‏ - رومی عصر. امتیاز این کتاب را از چند حیث میتوان مقیاس نمود . زمانیکه 
دکتر خواجه عبدالحمید عرفائی این کتاب را در سال ۱۹۵۲ در تھران بچاپ 
رسانید فقط دو کتاب مختصر یکی اقبال لاہوری؛ ۷۵ صفحه ای و دومی اقبال 
متفکر و شاعر اسلام ۹۷ صفحه ای. هر دو چاپ ۱۹۴۷ء در دسترس ایرانیان 
قرار داشت در حالیکە رومی عصر در ٠۰۴‏ صفحہ و حاوی احوال و آثار و 
افکار اقبال بودہ است . ثائیاً نظرات تعدادی از شخصیتھا و رجال ایرانی که 
شاید نتوانستند آثار و مقاله ھاى مفصلی پیرامون شعر و فلسفه اقبال از خود 
باقی بگذارندء در این کتاب منعکس گردیدہ است . شالثاً عنوان کتاب را 

۷۸ 
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بصورت جالبی رومی عصر قرار دادہ ءکلیه محافل ادبی بویژہ مولوی شناسان و 
مولوی دوستان را به شعر و فکر اقبال جلب نمودہ است . 
-٢‏ علامہ اقال . بمناسبت سدہ تولد علامه محمد اقہ4ال مرکز تحقیقات 
نارسی ایران و پاکستان : اثر دانشمند شھیر پاکستانی احمد نذیم قاسمی راکە 
اینجانب آنرا ہە فارسی ہرگرداندہ بود ء در سال ۷ء منتشرنمود . در این 
کناب احوال و آثار و افکار اقبال بە اختصار توضیح گردیدہ و وزارت فرھنگ 
دولت پاکستان ناشر این کتاب ہودہ است . 
٣‏ -فلسفہ آموزشی افال لاحوری. تالیف غلامالسیدین -درباب فلسفه اموزشی 
اقبال بە زبان اردو در شہه قارہ چندین کتاب و دھھا مقاله چاپ و منتشر 
گردیدەاند اما بفارسی ترجمه کتاب فوق کە توسط عزیزالدین عثمانی انجام 
گرفته در تھران در ۶۳ھ ش (ص ۱۴۴) تنھا اثری است کە در این موضوع 
منتشر گردیدہ است. ۱ 
۴ - جاوہدان افَال . دکتر جاوید اقبال اثری ارزشمند بعنوان زندہ رود ؛ در 
زمینە اقبال شناسی تآألیف نمودہ کە خائم دکتر شھیندخت مقدم صفیاری بە 
فارسی ترجمه نمودہ و اکادمی اقبال مجلد اول آنرا(ص ۲٢‏ ۴۸۸+)در ۱۹۸۴ 
و مجلد دوم آن را (ص ۲۰ + ۵۰۷) در ۱۹۸۵ و مجلد سوم و چھارم را طی 
سالھای اخیر درلاھور چاپ و منتشر نمودہ است . 
۵ اقبال در راہ مولوی . دکتر سید محمد اکرم اکرام کە پیرامون احوال و آثار و 
انکار اقبال رساله تحقیقی ہه دانشگاہ تھران تسلیم نمودہ بود مبنای کتاب فوق 
قرار دادہ و نخست خانه فرھنگ ایران در لاھور ۱۹۷۰ء و پس اکادمی اقبال 
لاھوں ۱۹۸۳م (ص ۲۰۸) آن را چاپ و منتشر ساخته است . 
۶- اقال و دیگر شعرای فارسی زبان۔ دکتر محمد ریاض کھ یکی از معلمان و 
نویسندگان و اقبال شناسان بنام پاکستان بشمار میرفت و 'چند سال پیش 
بدرودحیات گفت: در سال ۱۹۷۷م این کتاب را تألیف و سرکز تحقیقات: 
فارسی ایران و پاکستان آنرا بطہع رسائید . 
۷ افالدامه دکتر محمد حسین تسبیحی : دانشمند ایرانی که از بیست و پنج 
سال اخیٔر مدیریت کتابخانه گنٹٔج بخش مرکز تحقیقات فارسی ایران وٴ پاکستان 
سست ےت ےس ےت ...سس شیوشت رپا ۷۸۹ ” 
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اسلام آباد ء بعھدہ دارد را کتابھای متعددی در زمینە ادہی ء کتاب شناسی ر 
پاکستان شناسی تدوین و تالیف نمودہ کە یکی از آٹھا کتاب اقبالنامه میباشد 
۲ ھش ۱۹۹۳/م (ص )٣٢١‏ ۱ 

۸ - فکر اقال ء ڈکتر محمد تقی مقتدری؛ کراچی ۱۹۵۴ء ص ۹۱ء عنوانھا 
درس سخت کوشی اقبال ؛ اقبال و اتحاد جھان اسلام 

۹ - توصیه ھای اتحاد مسلمانان و مناقب بدیع اعت رسول در اشعار اقّال ء دک 
محمد ریاض: اسلام آبا ۶۳ء ص ۱۲۵. 

ادارہ مطبوعات وزارت ارشاد فدرال پاکستان از ۱۹۵۲م مجلە هلال ر 
نخست بصورت فصلنامه و بعدھا ماھیائه تا بیست سال منتشر نمود. از سا| 
۳ء ھمین مجلە بنام پاکستان مصور تا پانزدہ سال بعد ادامه انتشار می دا: 
در این مدت دھھا ویژہ نامه وکتاب وکتابچه بطور مستقل از طرف ادارہ مجا 
(ھلال و ادارہ مجلە"پاکستان مصور"بە فارسی انتشار یافته است کهە یکی ا 
آنھا مین کتاب میباشد . بندہ بالغ بر دوزادہ سال (۱۹۷۱-۱۹۸۳م 
سردبیری و مدیریت هر دو مجلە را بعھدہ داشته ام . 


د -سخنوران ممتاز اقبال دوست ایرانی : 
اینک تذکری از چندتن از سخنوران ممتاز ایرانی کە در دھه ھای اہ 
پس از درگذڈشت اقبال بە شعر و فلسفه و نظرات وی پی بردہ بە تقدیر 
تحسین وی پرداخته اند . ملک الشعراء محمد تقی بھار حتی پیش از استقلا 
پاکستان در قصیدہ ای از اقبال بطوری تمجید وستایش نمودہ ہودکه نظیر 
راکمتر در ادبیات معاصر ہرمی خوریم : 
عسسعمر حساضر خساصہ اقبسال گشت واحسدی کسز صد مسزاران برگذڈ 
باز در قصیدہ ای بعنوان " درود بپاکستان ” ملک الشعراء در س 
۰ء مب اقبال ہدین طریق مورد ستایش قرار دادہ: 
درود ساد بسم روح مسسطھر اقبسال کے بسود حکسمتش آموزگار پاکہ 
عزار بادۂ ناخوردہ : وعدہ داد کے ھست از آن عو سی بت فتار ہاک 
صادق سرمد از سال ۱۹۵۰ء الی ۱۹۵۹ء مه ساله در مراسم ؛ 


الا ...2222ھ ٹنھ تا داگار یا ہہ ہا سے 
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ہال در ۲٢‏ آوریل قصیدۂ تازہ ای جھت تجلیل اقبال می سرود و بایک علاقه 
دابستگی خاصی آنرا قرائت میکرد . اگرچه کلیە قصائدوی دارای مضامین 
۔یع و رفیع می باشد امانخستین قصیدہکەدرجلسەای بریاست ملک الشعراء 
پارء صادق سرمد قرائت نمودہ بود با مطلع زیر معروفیت ویژہ ای داشته 
سنا 
لسرچسے مسرد بسمیردبگردش مے وسسال 
نسمردہ است وہمیرد م۔حمداقبسال 
ىید صادق سرمد دربیتی قائداعظم و اقبال : سھم ھردو رادر نھضت استقلال 
.تأسیس کشور اسلامی چقدر جالب بیان کردہ است : 
سال کشت بسذر و جنساحش فشساندآب 
اقبسال کشت تخم و جنضاحش شمر گرفت 
بدون تردید طی ۵۹ سال اخیر کە از درگڈشت علامه محمد اقبال 
یگذرد صدھا سخنوران چیرہ دست ایرانی قصاید غرائی پیرامون فکر و 
نلسفه اقبال سرودہ اند و از شاعر متفکر تمجیدی شایان بعمل آوردہ اند 
بمنظور احتراز از اطاله کلام تٹنھا ہاسم بردن چنین شخصیتھا ہادرت 
میورزیم: دکتر رضازادہ شفق:دکتر ناظر زادہ کرمانی ء حبیب یغمائی : کاظم 
رجوی ء فریدون توللی ء احد سروش : سیمین بھبھانی ء امیری فیروز کوھی ؛ 
استاد فرات:محمد علی ناصح : حسین ذکائی پیضائی : حسین کوھی کرمانیء 
حسین عاطف : گلچین معائی : دکتر قاسم رساء محمد حسین شھریار: ادیب 
برومند وصدھا سخنور ایرانی کە در شعر خود شاعر متفکر اسلام را 
ستودہاند. نگارندہ از سخنورائیکهە اسامی شان در این مقال درج نشدہ 
خواستار پوزش می باشد . 


ھ:استادان اقبال شناس دانشگاہ 
دھھا نفر از استادان دائشگاہ ھای ایران علاوہ بر افادہ ھای سردرس و 
کلاس بە شاگردان در زمینە افکار و آثار اقبال ؛ درضمن تدوین و تألیف و 
انتشار آڑاز علحی و ادبی و نشرمقالات در مجله ھاي ممتاز داخل و خارچ 
٭×ھحممشهشبۃۂ+سس٥سسمسلسمسممممبسخؤجحٛےحےممممسسسسہ‏ ۸۹ 
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کشور از سھم برجسته اقبال تقدیر شایسته ای بعمل آوردہ اند وگاھی شرح 
احوال و منتخباتی از شعر اقبال را در مؤلفات خود گنجاندہ اند۔ ہرخی از 
اسامی استادان ارجمند که با بسیاری ازایشان اینجائب مراودة ممتد داشتہ 
بدین شرح می باشند : علامه محمد قزوینی : علامه علی اکبر دھخداء آتای 
دکتر لطف علی صورتگر : دکتر عبدالحسین نوائی : آقای علی اصغر حکمت ؛ 
علامه عبدالعظیم قریب : استاد جلال الدین ھمائی ؛ استاد سعید نفیسی و... 


و -جامعه روحانیون و افکار اقبال 
جامعه روحانیون ایرانی طی نیم قرن اخیر بر ارات یرک لان 
پاکستانی و شخصیتھا و رجال پاکستائی کە در حین دیدار از ایران خدمتشان 
شرفیاب میشدند ء از آثار و افکار اقبال آگاھی وسیع تری بدست آوردہ؛ در 
دروس و خطابه ھا بە استناد آن می پرداختند . اسامی چنادتن از روحانیون 
برجستە در این جاثبت میگردد تا یادی از ایشان راگرامی بداریم : 
حضرات آیات بروجردی : روح الله خمینی (رہ)ءکاشانی (رہ)ء حاٹثری(رہ)؛: 
بھبھانی (رہ)ء طالقانی (رہ)ء و... 

چنانکە قبلاً تذکر رفته است پس از انقلاب اسلامی توجھات بیشتری بە 
ترویج افکار اسلامی اقبال معطوف گردید. حضرت آیت الله سید علی 
خامنەای رھبر عالیقدر کە بحق یکی از ممتاز ترین اقبال شناسان جھان کنونی 
و معاصر میباشند : غیر از تمجید و تقدیر از نقش اقبال در مؤلفات خود: 
موقعیکە دہ سال پیش بعنوان رئیس جمھوری اسلامی ایران از پاکستان دیدن 
کردند ء در هر یک از خطابه ھای رسمی در اسلام آباد و لاھور ء از مقام اقبال 
تجلیل بیسابقه ای بعمل آوردند ء اینجائبٰ کە درشرفٰ رکاب شان حضور 
داشته ام بتبحر علمی و تجلیل و تجزیە شان مشعوف میشدم . 

ھمچنین چند سال قبل حضرت حجة الاسلام سید محمد خاتمی : 
ریس جمھوری اسلامی منتخب ایران: کە بعنوان وزیر محترم ارشاد اسلامی 
دولت جمھوری اسلامی ایران از پاکستان دیدن کردند : بندہ افتخار ھمگامی 
وھمراھی ایشان را درکلیە مراسم و مذاکرات رسمی که در اسلام آباد و لاھور 
۸۲ 
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انجام شد : داشت ام ء زیرا برگردان مذاکرات و نطق ھای ھم منصب مشاراليه 
رسماً بە اینجانب واگذار بودہ است . در تبادل نظر ھائی کهە بامعظم لە دست 
داد ء بندہ متوجه شدم کە ایشان چھ علاقه عمیقی بہ شخص علامہ اقبال و 
انکار بدیع وی کە موجب بیداری ملت مسلمان گردیدہ : داشته اند . تردیدی 
ندارم کە در طی دورۂ ریاست جمھوری حجة الاسلام خاتمی زمینە اقبال 
شناسی در ایران توسعه بیشتری پیدا خواھد کرد . انشاءالله . 


ز -رجال و شخصیتھای ایرانی اقبال دوست 

چنانچه صفحات تاریخ معاصر را ورق بزئیم ء می بیئیم کە نخستین 
تماس ہا شخصیت ایرانی در سطح عالی ؛ علامه محمد اقبال در گردھم آبی 
مؤتمر عالم اسلامی در فلسطین ہا سید ضیاءالدین داشته اند این کنفرائنس در 
سال ۱۹۳۳ باشرکت شخصیتھای برجسته مسلمان از کشور ھماىی مختلف 
بریاست سید امین الحسنی مفتی اعظم فلسطین تشکیل گردیدہ بود . دکتر 
محمد مصدق بمناسبت سالروز اقبال ء پیغام ویژہ ای میفرستاد بلکە دستور 
پخش سخنرائیھای ایراد شدہ توسط رادیو ایران صادر می نمود . یکی از 
التفاتھای فوق العادہ کە مرحوم دکتر مصدق از خود نشان می داد : استدعای 
شخصیتھای پاکستانی راکە بعضی از آنان اقبال شناس ھم می ہودند : باوجود 
کسالت ممتد بحضور می پذیرفت . ھمچنین آقایان دکتر علی اکبر سیاسی ء 
دکتر عیسی صدیق و دیگران بە نحوی از انحاء در ترویج افکار اسلامی اقبال 
کمکھایی نمودہ اند . 


ح - نویسندگان و مدیران جراید ایرانی و اقبال شناسی 

صدھا نفر ویسندہ ایرائی در صحن اقبال شناسی از طرق مختلف 
تأثیر بسزائی از خود باقی گذاشته اند کە ہرشمردن اسامی همه شان در این 
بسندہ خواھیم کود: 
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مم الدوله میر محمد حجازی :آقای حجازی با اشتغال عدیدہ 
نویسند گی عضویت مجلس سنا سالھای متمادی ریاست انجمن روابط 
فرھنگیایْران و پاکستان را بعھدہ داشتہ اند . انجمن روابط فرھتگی : انجمنی 
ادب یأبَتام انجمن ادبی ایران و پاکستان ء را نیز اڈاوہ میگردہ کە مھد پرورش 
افکار مودت فیما بین دوکشور بویژہ ترویج فکر و اندیشه اقبٰال در قاطبه مردم 
ایران بویڑہ ادیبان و سخنوران و معلمان و دانشگاھیان ہود. آقاى دکتر ابو تراب 
رازائی: مدیر کل وقت وزارت فرھنگ: مدیریت انجمن را عھدہ دار بودند . در 
جلسات ھفتگی آن عدہ قابل توجھی از افراد ذیعلاقہ حضوربھم می رسانیدند. 
انجمن روابط فرھنگی ؛ نخست بھمت دکتر کچکینه کاظمی بانوی پزشک کە 
در سالھای اوليه تاسیس پاکستان (۱۹۵۲ءع) در گردھم آیی انجمن بانوان 
پاکستان در لاھور شرکت نمودہ بودء در خانه شخصی مشار الیھا : آغاز ہکار 
کردہ بود . آقای عبدالرحمن فرامرزی مدیر کیھان در نشر مقاله ھایی پیرامون 
اقبال شناسی علاقمندی ویژہ از خودنشان می داد . علامه عباس خلیلی مدیر 
اقدام ء استاد سید محمد محیط طباطبائی مدیر محیط ء آقای حبیب یغمائی 
مدیر یغما ء آقای دکتر وحید نیاء مدیر مجله وحیدء آقای کوشش ؛ مدیر 
روزنامه کوشش . آقای مجید معقر ء مدیر روزنامه مھر ایران : آقای علیقلی 
امینی مدیر روزنامه اصفھان : علامه فضل الله شرقی مدیر روزنامه پارس 
شیراز و دھھا مجله ھا و روزنامه ھای ایرائی در این خیر شریک و سھیم 
میباشند. 

انجمٹھای ادبی ایران منجمله انجمن ادبی صائب : انجمن ادبی 
آذربایجان ء انجمن ادہی مولوی ء انجمن ادہی ایران ء انجمن ادبی تھران : 
انجمن ادبی سعدی : انجمن ادبی حافظ : انجمن ادبی کلبهٔ سعدی بنوبٔ خود 
در ترویج افکار اقبال نقشی موثر داشته اندزیرا اغلب اعضای این انجمٹھا در 
ائجمن ادبی ایران و پاکستان شعر تازہ و نوینی کە راجع بە اقبال یا در باب 
مناسبات مودت فیمابین دو ملت کە می سرودند التزاماً در انجمٹھای مزبور 
نیز قرائت میکردند . برای اطلاع خوانندگان غیر ایرانی و یا ایران ئرفتە باید 
متذکر گردم کە ھفتەای ھفت روز بعد از غروب حداقل یکی از انجمنھا مرتباً 

سحسسشت نٹ رس سسجت تر کت ری 
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سیر اقبال شناسی در ایران ... 





در محل انجمن که اغلب منزل مسکوئی رئیس انجمن می ‌بود تشکیل میشد. 
یکی از عوامل تشویق ستخنوران عضو انجمٹھای ادبہی حضور برخی از 
شخصیتھای پاکستانی بود. مرحوم دکتر عرفانیءمرحوم دکتر شھریار و 
خودبندہ کرارا در این جلسات شرکت نمودہ منتخباتی از شعر اقبال و سایر 
فارسی سرایان شبهە قارہ راعرضه نمودہ: ھمدلی و ھمزبائی خود رابە دوستان 
ایرانی اہلاغ و تبلیغ می نمودیم. 


ط- هنرمندان ایرانی و شعر اقبال 

ھنرمندان بنام مینیاتور ایرانی ٹیم قرن اخیر منجمله مصور الملک : 
استاد حسین بھزاد و استاد علی کریمی برخی از اشنعار اقبال را با هنر مینیاتور 
بصورت نقاشی‌ھای جالبتوضیح نمودند کە درہرخی ازکتابھای اقبال شناسی 
در روی جلد و یا در صفحات داخلی چاپ و منتشر گردیدہ کھ رومی و افال 
معروفترین آن میباشد . خوانندہ ھای رادیو تلویزیون ایران نیز شعر اقبال را با 
آھنگ در سالھای مختلف در برنامه ھای عنری پخش می ئمودہ اند . 
ی - نمایندگان فرھنگی ایران در پاکستان و مطالعات اقبال 

دولت ایران نخستین سفیرکبیر را در حین حیات قائداعظم معرفی و 
اعزام نمودہ بود و در مراسم تقدیم استوار نامه ء قائداعظم از علایق عمیق 
دینی و فرھنگی و اجتماعی میان دوکشور سخن گفتە بود . در ھمان سال اولین 
ھثیت مطبوعاتی ایرائی سە نفرہ که دو تن از آنان آقایان ملکی و فرامرزی 
بودند ء از پاکستان دیدن کرد و قائداعظم ہباوصف کسالتی کە داشتند ء این 
ھثیت مطبوعاتی را بحضور پذیرفتند . نخستین نخست وزیر پاکستان آقای 
لیاقت علی خان در مدت سە سال و ئیم پس از درگذشت ت قائداعظمِ ء مملکت 
اسلامی پاکستان را راساً ادارہ کرد ء در ۱۹۴۹م از اولین کشور ا ا 
رسماً دیدن کرد ء ایران بود . 

دراین اثنای مناسبات برادرانه میان دو کشور بود کە دکتر محمد حسین 
مشایخفریدنی بعنوان نخیستین رایزن فرھتگی ایران در ۱۹۵۰ بە کراچی اعزام 





اھ 
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شب جرزورق مأموریت در پاکستان آقائ ٹریاتی م تر ابعاد سن 
َّ در پاکستان توفیق یافت ہبلکه ہمدت یکسال واندی مدیریت 
افتخاری مجلە هلال که از طرف دولت پاکستان در سال ۲ء آغاز بە انتشار 
کرد بعھدہ داشت . آقای حسین علی پسیان : آقاي دکتر محمد تقی مقتدری 
آقای مظاھری : آقای دکتر محمد جعفر محجوب و آقایان دیگر خدماتی 
ارزندہ در تحکیم مناسہات فرھنگی میان دو ملت بویژہ ترویج و اشاعه افکار 
اسلامی اقبال نمودند . درسالھای پس از انقلاب اسلامی نیز سھم آقایان حاج 
سید جوادی و علی ذوعلم ہسیار چشمگیر می باشدہ. یکی از عوامل تشیید 
مناسبات علمی و ادبی و فرھنگی میان دو کشور تأسیس مرکز تحقیقات 
فارسی ایران و پاکستان می باشد که طی ربع قرن اخیر استادان و معلمان بنام 
ایرانی منجملە آقایان علی اکبر جعفری ء اکبر ثبوت : دکتر رضا شعبانی و 
سایرین و ھم اکنون سرپرستی آن بعھدہ آقای علی ذوعلم و معاونت آن ہا آقای 
دکتر محمد مھدی توسلی می باشد . علاوہ برانتشار کتابھای متعددی : مرکز 
تحقیقات مبحلہ دائش را بصورت فصلىی و بطور مرتہی منتشر می کند کە در 
ترویج افکار اسلامی اقبال نقش مھمی را ایفاء میکند . 
اقبال شناسی در ایران بھمت ایرانیان اسلام شناس از قاطبه مختلف 
مردم ء ھموارہ در حال ترویج و اشاعه میباشد . مایه خوشوقتی است که 
درمتون دروس موسسات آموزشی ایران نیز منتخباتی از آثار و اشعار اقبال 
گنجاندہ شدہ: انشاءالله در سالھای آتی ھمفکری ھا و ھمگامی ھای میان دو 
ملت در سایة تعلیمات اسلامی تشیید و تحکیم بیشتر خواھد یافت وآمین ؛ 


ز ور ہو جورع 


۸۶ 


سید افسر علیشاہ 
خانه فرھنگ ج.ا.ایران - راولپندی 


پاکستان در فرھنگ وادب فارسی 


ایران وپاکستان از دیرباز دارای روابط ناگسستئی دیئی و فرھنگی و 
تاریخی ہودہ اند. این دو کشور در مسرت و اندوہ یک دیگر ھموارہ شریک 
بودہ : و در حصول اھداف مشترک و سیطرہ برخطرات مجتمع با یکدیگر 
ھمگام و سھیم بودہ اند۔ تقارن پیروزی تمسک بە ایدہ آل اسلامی در ھر دو 
کشور انسجام روابط نوین روحانی را مبرھن می نماید و این حقیقت تحقق 
می یابدکە حوادث خارجی یا داخلی روابط دو جانبه بین دو کشور اسلامی 
راکما کان مصون نگاہ می دارد و نمی توائد بە آنھا لطمه ای وارد سازد. در 
واقع ھمکاری و انسجام موجود بین دو کشور برادر ھموارہ رو بە افزایش بودہ 
است. بقول شاعر ٭ 
پاک و ایران هر دو میراث لیاکان را ضمین حغظ آشار بزرگان شسیوۂ مسردان ما 
مست فرھنگ و غٹر بین دو ملت مشترک ‏ پرازگل مای ھنرھرگلشن خندان ما 
رھبر کبیر و موسس انقلاب اسلامی ایران در پاسخ پیام تھنیت ریاست 
جمھوری اسلامی پاکستان بمناسبت پیروزی انقلاب اسلامی ایسران دریسن 
مورد چنین اظھار داشتند : ۱ ۱ 

دتوجھ و احساساتی کە ملت برادر پاکستان از آغاز مبارزات ما نسہت بە 
القلاب اسلامی ایران از خودئشان داد ء مورد نھایت قدردائی مسلت ایسران 
استہٰ و ھمە ما از احساسات برادرانه ملت عزپز پاکستان کە بصورت نشر 
۱ ۷ 
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مقالاپنوٴ اخبار در مطبوعات دربارہ نھضت اسلامی ما و نیز بصورت 
مظاھرات برای پشتیبانی از ما و ارسال تلگرام و نامە ھا و یا بصورت دیگر 
متجلی گردید تشکر می کنیم؛ 
(امام خمینی قدس سرہ در پاسخ پیام تھنیت ریاست جمھوری اسلامی پاکستان ) 

علائق برادرانه و ھمبستگی ھای سنتی بین دو کشور کە بطور کامل 
واقف بە اسلام می باشند ھمراہ با ریشه ھای عمیق مذھبی ؛ تاریخی و 
فرھنگی از قرنھا وجود دارد. بویژہ علایق مشترک فرھنگی بین دو کشسور 
برادر و ھم مذھب : ھم کیش و ھم سایه نمونه بارزی را جلوہ می دھد. برای 
توسعه روابط دو جانبە در زمینه ھای علمی ء فرھنگی و ادبی ء رامھای 
جدیدی گشودہ شدہ است. هر دو کشور از مبادله تجربیات یک دیگر شور 
جسته و این امر دو ملت اسلامی راکە قلب شان ھموارہ برای ھم آھنگی می 
زند تحت پوشش در اوردہ است. 

باالھام از درس ھای اسلام کە هر دو کشور ایران و پاکستان واتحاد ہین 
دو ملت مرھون آن می باشندء ھر دو کشور بیش از پیش تلاش می نمایند تا 
پیوندھای دوستانه و برادرانه خود را استحکام بپیشتری بخشند. با توجه بەه 
روابط ہین دو کشور هھمائطوریکه دانشمندان پاکستان از جملەه دکتر محمد 
اقبال لاھوری فرھنگ غنی ایران را بوسیله شعر و فکر خود به جھانیان 
روشناس می کند اساتید : دانشمندان و علمای جمھوری اسلامی ایران از 
جملە مقام رعمبری حضرت آیت الله خامنه ای در خطبہات خود ودر 
تالیإھای خود ئسہت بە پاکستان در فرھنگ وادب ایران - مقام والا بە این 
میھن می بخشد . نظرات ء تفکرات : اظھارات و انتشارات آٹھا درین ارتباط 
عبارتند: 


مقام معظم رھبری واقبال شناسی : 
حضرت آیة الله خامنه ای .میدور ئە تنھا امروز : بلکە از زمان ریاست 
۸۸ 





پاکستان در فرھنگ و ادب فارسی 





رنھضت آزادی مسلمانان هندء در سال ' ۱۹۶۸ به چاپ رسیدہ بود از 
مبارزات مسلمائان شبه قارہ برای آزادی از سلطه خارجی قدردانی نمودہ 
رھبریت محمد علی جناح موسس پاکستان پیرامون یک پارچگی مسلمانان 
راء"کە خواستار سرزمین مجزای اسلامی بودند ‏ مورد تجلیل قرار دادہ است. 

مقام معظم رهبری بە عنوان ریاست جمھوری اسلامی ایران در ماہ 
ژائویه سال ۱۹۸۶ از پاکستان دیدن کردئد. سفر ایشان به پاکستان واقعه ای 
سازندہ در پیشہرد روابط دوستانه ہین دو کشور بودہ و چھار چہوب 
مستحکمی را برای توسعه فرھنگ و ادب بوجود آوردہ است. می توان گفت که 
روابط فرھنگی بین دو کشور کە از ھزارھا سال بین مردم دوکشور وجود 
داشت: بوسیله سفر جناب آقای خامنە ای بە پاکستان مورد تحکیم مجدد قرار 
گرفت. مردم و دولت پاکستان اعتقاد دارند کە سرنوشت پاکستان و ایران بھم 
پیوستە و از ھیچ کوششی برای توسعه فرھنگ و ادب بین دو کشور فروگذار 
نخواھند نمود. جھت توسعہ روابط فرھنگی دو جانبە در پی ھمین سفر : 
جناب آقای دکتر محمد خاتمی رئیس جمھور کنونئی که ان زمان وزیر 
فرھنگ و ارشاد اسلامی بود ء نیز از پاکستان دیدن نمود و در زمینه تفاھم و 
تبادل فرھنگ و علایق مشترک فرھنگی و ادبی گام ھای مثبتی برداشت. 

ھمائطوریکە در بالا ذ کر گردید بە پاکستان بوسیلە دائشمندان و علمای 
جمھوری اسلامی ایران در فرھنگ و ادب ایران امتیازات اھداء گردید. این 
ثمرہ مرھون تلاش ھای فرھنگی ایرانیان و علاقه مندی نسبت بە پاکستان 
شناسی و اقبال شناسی می باشد. یعئی پاکستان نە تٹھا برای اینکە کشسور 
اسلامی است ہ در ایران از محبوبیت برخوردار است: بلکه بخاطر فرھنگ و 
ادب یز از شھرت خاصی برخوردار می باشد. ٰ 
اتحساد ال ایسان فتح را روشن نشان ای خوشا بیدار گشته مسلم از خواب گران' 

اگرچه شاعر دربارۂ ظھور اتحاد اسلامی می گوید ؛ ولی نسبت ہە 
فرھنگ مشترک چنئین سرودہ است. ۱ 
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ہے ےا لاف وایرانوحدت فرھنگ ودین ترجمان اتحاد ملت ھای پاکستان و ایران 

بندہ شخصاً عشق ہرادران ایرائی را نسہت بە شعر و معنای کلام اقبال 
در مجالس ادبی احساس کردہ ام و بهە این نتیجھ رسیدەام کە ئسہت ہه 
مسلمائان شبەقارہ ایرانی ھا شوق بی حدی به اقہال دارند. والاترین مقضام 
حضرت آیت الله خامنه ای کە حافظ اقبالیات می باشد: بمناسبت جشن 
روزتولد حضرت علامه محمد اقبال در دائشگاہ تھران دو ثطق ٣‏ ساعتی خود 
کە فی البدیھه و شفاھاً ایراد گردیدہ این عشق و علاقه وافر را بە اثبات رسائد؛ 
گوبی در واقع حافظ شعر اقبال است . فرازھائی از آن سخنرانی در زیر می 
اید: 

وہاید صادقانه عرض کنم امروز کە این جلسە و این تجلیل از اقبال عزیز 
را در کشور مان مشاھدہ می کنیم ء یکی از پر ھیجان ترین و خاطرہ انگیزترین 
روزھای زندگی من است. بندہ ترجیح می دادم درین جلسه : حضورم دور از 
تشریفات می بود تا می توانستیم ء اولاً ازین یاد بود بزرگ و مسحبوب حظ 
پیشتری ببرم. ثانیاً این امکان و فرصت رامی داشتم تاگوشه ای از حساسات 
خود نسبت بە اقبال را در اختیار حضار این جلسە بگذارم حالا ھم از برادران 
و خواھران خواہش می کنم. اجازہ بدھند صمیمانه ومٹل کسی که سالھا مرید 
اقبال بودہ و در ذھن خود با اقبال زیسته است: درینجا حرف بزنم تا قدری در 
رو و سادا می یر سد مو موا 
برخود اداکنم. 

اقبال از شخصیت ھای برجسته تاریخ اسلام و آن چنان عمیق ومتعالی 
است کھ نمی توان تنھا بر یکی از خصوصیت ها وابعاد زندگی اش تکیه کرد و 
او را در آن بعد و بە آن خصوصیت ستود. اگر ما فقط اکتفاکنیم بە اینکە بگوئیم 
اقبال یک فیلسوف و یک عالم است. حق او را ادا نکردہ ایم . اقبال ہی شک یک 
شاعر بزرگ است و از بزرگان شعر بە حساب می آید . متخصصان زبان و 
ادبیات اردو می گویند شعر اقبال بە زبان اردو بھترین است. البته این شاید 
خیلی تعریف بزرگی از اقبال نباشد. چون سابقه فرھنگ وشعر اردو آن قدر 
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لیست. اما شکی نیست کھ شعر اقبال به زہان اردو در سال ھای اوائل شرن 
بیستم ہر ملت شبه قارہ (چه مسلمان و چه ھندو) تاثیر عمیقی گذاشت وآھا 
رابە مبارزہ ای کە آن وقت بە مرور او می گرفت ء ھرچھ بیشتر برانگیخت . 
خود اقبال ھم در اول مثنوی و اسرار خودی : اشارہ می کند. 
بساغبان زور کسلامم آزمسود مسصرعی کارید و شسشیری درود 
و من استنباطم اینست که منظور اقبال در اینجا شعر اردوی خودش است که 
در آن وقت برای ہمہ مردم شبە قارہ شناخته شدہ بود. شعر فارسی اقبال هم 
بنظر من از معجزات شعر است. ما غیر پارسی : پارسی گوی در تاریخ ادبیات 
مان زیاد داریم. اما ھیچکس را نمی توان نشان داد کە در گفتن شعر فارسی ء 
خصوصیات اقبال را داشته باشد. اقبال محاورۂ فارسٰی را نمی دائست و در 
خانه خودو ہا دوستان اردو یا انگلیسی حرف می زد . اقبال نگارش وئٹر 
فارسی را نمی دائست وئثر فارسی اقبال ھمین تعہیراتی است کے در اول 
نصلھای (اسرار خودی؛ وہ رموز بی خودی؛ نوشته کە می بینید فھمیدن ان 
برای فارسی زبان ھا مشکل است. اقبال در ھیچ مدرسه ای از مدارس دوران 
کودکی و جوانی فارسی را یاد نگرفتە بود و در خانه پدری اردو حرف می زدو 
لا بە این جھت کە احساس می کرد معارف و مضامین ذھنش در ظرف زبان 
ازدو نمی گنجد ء فارسی را انتخاب کرد و بە آن اُنس گرفت. او با خواندن 
دیوان سعدی و حافظ و مثنوی مولوی وشعرای سبک ھندی ( مثل عرفی و 
نظیری و غالب دھلوی:و دیگران ) فارسی را آموخت و ان وقت ہا اینکە در 
محیط فارسی زندگی نکردہ ہود و در مھد فارسی ھرگز ئزیستہ بود و بافارسی 
زبانان ھیچگاہ معاشرت نداشت: ظریفترین و دقیق ترین مضامین ذھنی را در 
قالب اشعار بلند ( و بعضاً بسیار عالی ) در آوردہ و عرضه کردہ ءکه این بە نظر 
من نبوغ شعر اوست .شما اگر اشعار کسانی را ببینید کە ڈارسی نبودند ولی 
فارسی گفتند و آٹھا را با شعر اقبال مقایسە کنیدء آن وقت عظمت اقبال برای 
تان آشکار خواھد شد. من از آقای وزیر محترم فرھنگ و آمسوزش عالی و 
برادرانْ دائشگاھی خواھش می کم در فکر ایجاد بنیاد ھائی بشام اقبال و 
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ناسگاپاپی دانشگاہ : تالار سالن : و موسسات فرھنگی بئام این شخصیت 
برجسته در کشور ہاشند. اقبال متعلق بە ما و متعلق بە این ملت و این کشور 
است. اقبال اشتیاق بە مردم ایران را اظھار می کند و می گوید: 
چون چراغ لالہ سوزم در خیابان شما ای جوإنان عجم ء جان من و جان شما 
می رسدد مردی کە زنجیر غلامان بشکند دیدہ ام ء از روزٹ دیسوار زندان شما 

این شعر مزید حرفی است که در سہب نیامد[ اقبال بە ایران قبلاً عرض 
کردم .او اینجا را زندان می داند و خطاب به زندانیان حرف می زند. در دیوان 
اقبال موارد زیادی ھست که نشان می دھد او از ھند ناامید شدہ است (دست 
کم ازھند زمان خود) و متوجه ایران است. او می خواھد شعله ای راک 
برافروخته است ء در ایران سربکشد و انتظار دارد در اینجا یک معجزہ ای 
بشود. این حق اقبال بە گردن ماست. وما باید این حق راگرامی بداریم. 

در یکی ازکتاب ھائیکە یکی از آقایان محققین معاصر پاکستانی در باب 
اقبال نوشته وکتاب بسیار متینی است با نام واقبال در راہ مولوی) و من در سفر 
اخیر خودم این کتاب را بدست آوردم و از آن استفادہ کردم دیدم می نویسد : 
دھر وقت ھر شعری که اسم پیغمبر موھعد رہم در او بود برای اقبال خواندہ 
می شد اقبال بی اختیار اشک از چشمش جاری می شد و در حقیقت خودش 
عاشق پیغمہر مرالعد 5ے ہودم' 

باز مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای مجمع بین المللی استادان 
فارسی در مورد زبان و ادبیات فارسی و مسلمانان شبۂة قارہ چنین می فرمایند: 

دشعرای بزرگی رامی شناسیم - کە بھترین آثارشان رابە زہان فارسی ؛ 
نە بە زبان مادری - بیان کردہ اند۔ از نظامی گنجوی در طرف غرب و امیر 
خسرو دھلوی و حسن دھلوی در شبه قارہ بگیرید تا در دوران بعد از ان در 
شبه قارہ ء شعرابی مثل فیض دکنی و نیز مثل صائب تبریزی و یا اقبال لاھوری 
وددراین اواخر ء مثل مرحوم استاد شھریار کە بیشترین و شاید بھترین شعر 
خود را بە زبان فارسی سرودہ اند. ه بھترین ہ رابطور قاطع عرض نمی کنم؛ بە 
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اطر ان کە بعضی از اشعار زبان ترکی او فوق العادہ است. ھمه ی ایٹھا نشان 
ندہ جاذبە ھاى فراوان زہان فارسی است. زہان فارسی چنین خصوصیاتی 
در شبه قارہ دارد کە در کمتر جائی ھم در دنیا چنین جایگاہ رفیعی برای 
ن زبان مشاہدہ می کنیم َٰ 

علمای فرھنگی و اساتید و شاعران ایرائی دیگر نیز مقام پاکستان را در 
منگ ایران جای دادہ اند۔ چنانکه علامه علی اکبر دھخدا بە یاد بود اقبال 


سراید: 

اگونەه کے پٗاکستان نابغه دوران اقبال شھیر خویش بر شرق ھمی نازد 
بعد وطن تاشان کس را بہجز ایرائی شسایسته بیند تا با وی سخن آضازد 
ای شمین خود در درج دری ریزد از پھنە این میدان جولانگہ خود سازد' 


مرحوم استاد ھمایی نیز در مقالات ہسیار ارزشمند خود ؛ اشارات 
یار بە پاکستان نمودہ است. 

دکتر ذبیح الله صفا در پیش گفتار فرھنگ نویسی فارسی در مند و 
لستان تالیف آقای دکتر شھریار نقوی چئین می نویسد: 

ومن از آن باب کە خود را یکی از خادمان صاحب سخن پارسی 
شمارم . ھیچ گاہ نمی توائم از بیان سپاس و حق شناسی در براہر این ہمه 
شش ھندیان در نگه داشت گنجینە ادب فارسی خاموش بمائم. این مردم 
مال دوست ھئرپرور روزگاری دراز کە ما در تنگنای حوادث گرفتار بودیم 
.درا بە عنوان مدافع قھرمان آثار فارسی معرفی کردند. شاعران ما را 
یرفتند. بە نویسندگان ما پناہ دادند. آثار ما را چون گوھرھای فروزان بە جان 
ریدند و باکوشش ھای عداوم خود در آموختن زبان و آثار پارسی بر شمار 
عران و نویسندگان پارسی و آثار آنان بە مقدار زیادی افزودندم" 

خلاصہ : دائشمندان و ادیبان و شاعران ایرانی توانسته اند از اوقیائوس 





ا مجلہ اطلاعات جندگی ؛ چاپ تھران مورغ ۲۵ دیماہ ۱۳۷۴ص ۵. 
؟' مجلہ آشنا؛ شش ۱۸ء چاپ تھران سال ۲۳۶۵. 
٦ ٤‏ 
٣‏ آبریزئ:ایرج ؟ لزیاں رشتگاں ر بہدیں ٤ء‏ دانش . شمارہ ۴۲ء ص۷۴۔ 
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ھن ودب پارسی در پاکستان و بویڑہ از گنجیئە لق نفیس نسخ خطی بھرەھا 
گیرند و با ذوق و شوق بی ھمتاى خود جلوہ ھاییاڑووح انسانی وگوھرھای 
ناب و درخشان از حقایق و معارف گوناگون را به مرف:قثار شیفتگان حقیقت 
و دوستداران فضیلت نمایند. درین راستا باید گفت کە علامه اقبسال بوسیلە 
شعر فارسی و فکر اسلامی خود در ایران از شھرت بالاتری برخوردار است. 
وی شعر فارسی را از خواب دویست سالە بیدار کرد.و بھ کالہد نیمه جان زبان 
فارسی در شبە قارہ کە بە راہ زوال می رفت: روح تازہ ای بخشید . واین امر 
موجب شدہ که رشت الفت و پیوند شبه قارہ با مردم ایران ھم چنان استوار باقی 
بمائد۔ و حتی محکم تر شود. و ازین طریق پاکستان در ادب و فرھنگ ایران 
مقام والا بدست آورد. اقبال در ادب و فرھنگ فارسی بە عنوان شاگرد و مرید 
مولوی شھرتی راکسب ئمود. 

آثار دیگر نویسندگان و پڑوھشگران ایرانی و دکتر محمد حسیز 
تسبیحی : خائم دکتر شھیندخت کامران صفیاری و آقای قاسم صافی ( مولف 
یک سال در پاکستان) بە شناخت ارزشھای فرھنگی و ادہی فارسی در 
پاکستان شناسی و اقبال شناسی بسیار کمک می کنند. 


اد بد دع ۴ث 


۹۹۳۴ 


:کتر ساجد الله تفھیمی 


ز۔تاد بخش قارسی دانشگاہ کراچی 
نگاھی گذرا بر 
در پنجاہ سال اخیر -- 


چنانکە از آثار باستانی تاریخی ھند کە در نتیجه حفاریھای اکتشافی 
حکایتی از ان ہدست آمدہ: روابط مردمان ایران و مناطقی کە در حال حاضر 
شامل کشور پاکستان می ہاشد : ہسیار قدیمی است و بە اندازەئی ساہقه 
طولانی پنچ ھزار سالە و در حدود سە هزار سال پیش از میلاد وجود داشتہ. اما 
نمودار گرافیکی این روابط در ادوار مختلف تاریخ متفاوت ہودہ و بنا بر 
مقتضیات سیاسی و اجتماعی و فرھنگی و اقتصادی عصر خودگاھی بە بالا 
رفنه وگاہ بە پستی گرائیدہ است. 

این ارتباطات در ادوار مختلفه مبنی بر علل متفاوت برقرار بودہ است. 
اما در ادوار اسلامی شبه قارہ : آغاز و توسعه و تحکیم روابط بین دو کشور 
ھمجوار ایران و پاکستان ظاہرا بطور کلی مہنی بر دو معنی ہودہ و ھست: یکی 
دین مشترک و دیگری فرھنگ و ادب مشترک . چنانچه از تاریخ اشاعت اسلام 
معلوم است که در قرون اوليیه ھجری قمری عدہ بزرگی از مبلغین اسلام و 
علمای صوفيه از مناطق ایران و ماوراء الٹھر بە شبه قارہ پاکستان و ہند متوجه 
و وارد شدلد و در نتیجه مسإعی جمیلە آنان در طی:قرون بعدی و اشاعہه و 
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توسهت دین و فرھنگ اسلامی در این مناطق بوسیله زیان فارسی ء بتدریج یک 
رد مو ضمہق دیتی ہین مرتماقائو ملٹ شجواز ابران و قب کارون 
وجود آمدکە در تمام ادوار بعدی استوارتر و محکم تر گردید. 
مبنای دیگر کە مھمتر و گستردہ تر می باشد : اشترا تراگ زبان فارسی از حیث 
زبان ادبی و فرھنگی بین دو ملت پاکستان و ایران است که تاریخ و فرھنگ و 
ادب زار سال شبه قارہ را در آثار منثٹور و منظوم حفظ نمودہ است. 

چند سال پیش در سال ۱۹۹۲ء ء یک سیمینار مجلل ہین المللی بە 
عنوان ہ پیوستگی ھای فرھنگی ایران و کشور ھای شبه قارہ ء ہے اھتمام رو 
کوشش مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان اسلام آباد و مرکز مطالعات 
وتحقیقات فرھنگی بین المللی تھران ء در ھمین شھر برگزار شدہ بود . در 
سخنرانی ھا و مقالەھائی کە در آن سیمینار ارائه شدہ بود : چگونگی 
ارتباطات دو ملت از جنبە ھای گوناگون بە شرح و بسط مورد بحث قرار گرفتہ 
و در مجموعه سخترانی ھا در دو مجلد چاپ و منتشر شدہ است برای 
تفصیل درین باب بە آن نشریه می توان مراجعه کرد. غلاوہ براین ؛ آثار مفصل 
و مختصر در موضوع تاریخ زہان و ادبیات فارسی در شہه قارہ یز فسراوان 
وجود دارد. 

این آمر اکنون از مسلمات تاریخ است که افول سلطنت مغول و تسلط 
انگلیس و ترویج و نفوذ فرھنگ غرب ہر ایجاد تغییرات چشمگیری در تمام 
شئون زندگانی مردم شبە قارہ ء چه در معیشت و معاشرت و اقتصاد و چه در 
دین و فرھنگ و اخلاق و ادب و زبان : منتج گردید وگرایشھای تازہ در فکر و 
نظر مردم پدید آورد. درین صد سال اخیر توطثه ھابی کە عليه جوامع 
مسلمانان عالم چیدہ می شدہ است ؛ لطمه شدیدی بر پايه ھمای مبانی 
پیوستگیھای هر دو ملت ء یعنی دین و فرھنگ : وارد آورد. و غالبا سی توان 
وھ جس یں سو یی وج 

شته ھمسایگی برقرار است. 


این نوع تغییرات : زبان و ادب فارسی را هم در شبه قارہ تحت ثائثیر 
۹۶ 
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شدید خود قرار دادہ توجھات مردم را از آن غریب الدیار ء منعطف گردائید و 
در نتیجه این منطقه کە قرنھا برای علما و شعرا و دانشمندان اطراف و اکناف 
جھان جاذبیت و کشش خاصی می داشته و بخصوص در میادین فرھنگ و 
ادب فارسی پیشرو آنھا بودہ ؛ نتوانسته است عليه تاثیرات غرب قیام نماید و 
مقام برگزیدہ خود را حفظ کند و راہ افول و انحطاط سریع السیر را از جلو 
بگیرد. انگلیسی از حیث زبان رسمی و دولتی و اردو از حیث زہان دوم دینی و 
فرھنگی ر ادبی ہجای زبان فارسی تداول پیدا کرد و عمل انحطاط زبان 
فارسی درین مناطق ہتدریج تا بە جائی رسید که در دوران ئیمه اول قرن بیستم 
میلادی بیش از دو سە شاعر شناخته شدہ که معروف ترین و بزرگترین آنھا 
علامه محمد اقبال لاھوری می باشد : بهھ وجود نیامد : و در نئثر فارسی نیز ھیچ 
اثر اساسی و تخلیقی قابل ذکر بە منصه شھود نیامد. کارھای تحقیقی و 
انتقادی و تصحیحی که توسط دانشمندان و پژوھشگران فارسی شبه قارہ 
انجام گرفته ء بیشتر به زہان انگلیسی یا اردو ہودہ است. 
ہا این دور نمای موجز وکلی وضع زبان و ادب فارسی در اواخر دورہ 
پیش از تاسیس پاکستان : رجوع میکنیم بە موضوع اصلی مقاله حاضر و 
نگاھی گذرا بە چگونگی زبان و ادب فارسی در دورہ پنجاہ ساله تاریخ 
پاکستان می اندازیم . درین دورہ باوجود این کە در دورہ سابق ؛ چنانکه قبلا بە 
آن اشارہ شدء زہان و ادب فارسی روی بە انحطاط بودہ و در دورہ مورد نظر 
این انحطاط ادامه داشته است و زبان فارسی کە قرنھا ریشهہ ھای محکم و 
عمیق آن در جوامع مختلف شبە قارہ پیوستگی وگسترش پیداکردہ بود : در 
اکثر طبقات مردم بە سرعت از بین می رفت و بجای زبان مالوف از حیث یکی 
از زہاتھای خارجی برقرار ماند خوشہختانه یک طبقه فارسبی دوست از حوزہ 
دائشمندان و علامندان فرھنگ و ادب ء توجھات و جھود خود را بە آن 
مہذول دشمع زہان و ادپ فارسی را درین منطقه تا حدی روشن و از افسردن 
مصون داشتہ است. 
خطر فقدان تمایل و ذوق عموم مردم بە زبانٴو ادپ فارسی و نتیجة 
۹٢۴ : ۱‏ 
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ناآشنائی مردم این منطقه از فرھنگ و ادب و تاریخ و علوم دیگر و بالاخرہ 
انقطاع کلی آنان از گذشته درخشان خود ء صاحباث فرھنگ و ادب و اھل دائش 
و علم را بر آن وا داشت تا در حفظ مواریث فرھنگی و ملی و علمی خود 
مساعی جدی را بە عمل آورند و این سرمایه خطیر را پیش از ضیاع آن از 
. فارسی بە اردو منتقل کنند تا عوام و خواص اردو زبان از فواید و مزایای آن 
محروم نمانند و پیوستگی با گذشته درخشان خود را بکلی از دست ندھند. 
چنانچه می بینیم کە در این دورہ بسیاری از دانشمندان فارسی تمایل خود را 
پیشتر بە ترجمه آثار تاریخی و دینی وعرفائی و فرھنگی و علمی و.... بە اردو 
گرائیدہ اند۔ غلام رسول مھر ء عبدالرشید فاضل : اقبال احمد فاروقی : محمد 
ایوب قادری ء دکتر ناظر حسن زیدی ء دکتر آفتاب اصغر ء دکتر معین الحق ؛ 
علامه شمس ہریلوی ؛ مولانا محمد فاضل ء غلام معین الدین نعیمی ‏ مولانا 
محمد سعید احمد نقشہندی ‏ مجتبی حسین عاہدی و دہ ھا دیگر از معاریف 
و مترجمین عمدہ این دورہ ھستند که کتابھای فارسی را به اردو برگردائیدەاند۔ 

۱ موضوع مھم دیگری که مورد توجە خاص دانشمندان پودہ تصحیح 
متون فارسی است. درین دورہ دانشجویان دانشگاھی در سطوح فوق لیسائس 
و دکتری بیشتر کار تصحیح و تدوین متون فارسی را انتخاب کردہ و مقالەھای 
خود را ہا مقدمات مفید انتقادی و تحقیقی به پایان رسانیدہ بە اخذ درجەھای 
فوق الذکر نایل گردیدہ اند. تعداد قابل ذکر از دانشمندان پاکستانی کە دورہ 
دکتری خود را در دائشگاہ های ایران با تصحیح و تدوین متون فارسی با 
موفقیت گذراندہ بە پاکستان مراجعت نمودند: هم وجود دارد کە در زمینەه 
تصحیح متون خدمات خود را ادامه دادہ اند. ضیر از فارغ التحصیلان 
دائٹبگاەھای پاکستان و ایران و محققین دیگر ھم ء دواوین و کلیات شعرای 
فارسی گوی شبە قارہ پاکستان و ھند و تواریخ و تذکرہ ھا و کتب و رسایل 
عرفانی و دینی رابا حواشی و مقدمه ھای تحقیقی و انتقادی تصحیح و تدوین 
نمودہ اند۔ چنانچه استاد دکتر غلام سرور و استاد دکٹر محمدباقر و آقای ہے 
حسام الدین راشدی و دکتر نبی بخش بلوچ و دکتر محمد اکرم داکرام و استاد 
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محمد اسلم و دکتر ریاض الاسلام و... از معاریف و مشاھیر دائنشمندانی 
هستند کە بر طبق اصول و روش وین در زمینە تحقیق و تصحیح و تدوین 
متون ء خدمات پر ارزشی را انجام دادہ اند.اما در باب اشاعت و انتشار متون 
فارسی؛ ادارہ ھا و مؤسسات مختلف دولتی و غیر دولتی به ویژہ دانشگاہ 
پنجاب لاھور ء اقبال اکادمی لاھور ء اردو اکادمی سندء انجمن ترقی اردوں 
سندھی ادہی ہورد ء ادارہ سند شناسی دانشگاہ سند و انجمن تاریخی 
پاکستان و غیرہ وہالاخص مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان اسلام آبادء 
مطابق وسایل دستیاب خود از عھدہ این کار مھم بوجھی احسن برآمدہ و 
می آیند. 
سومین از کارھای این دورہ پنجاہ ساله جمع آوری مخطوطات فارسی 

وب عمل آوردن اقدامات لازم برای نگھداری آنھا ہر سطح دولتی و غیر دولتی 
می‌باشد. کتابخانه هھای دانشگاہ پنجاب لاھور موزہ ملی پاکستان کراچی؛ 
مدینة الحکمة؛ انجمن ترقی اردو انجمن تاریخی پاکستان ؛ سندھی ادہی 
بورد و غیرہ مھمترین و بزرگترین مراکز مخطوطات فارسی در پاکستان است 
کە در آٹھا برای تحفظ و نگھداشتن ھزارھا مخطوطات نادر و کمیاب فارسی 
وسایل جدید مھیا است. کتابخانه گنج بخش مرکز تحقیقات فارسی ایران و 
پاکستان شایسته ذکر خصوصی است که از لحاظ کمیت بعد از کتابخانه 
دانشگاہ پنجاب: بزرگترین مرکز مخطوطات در پاکستان می باشد. درین موقع 
باید خدمات پر ارزش اولین مدیر و مٴسس این مرکز موقر جناب آقای دکتر 
علی اکبر جعفری و ھمکاران و جانشینان آنان را اعتراف کرد کە ایشان 
نسخەھای خطی فارسی را بازحمات فراوان و غیر متصور از نقاط دور دست 
پاکستان ہر یک مرکز یعنی کتابخائه گنج بخش جمع آوری نمودہ و این گنجینە 
گرانبھا را برای استفادہ در دسٹرس محققان وعلاقمندان فارسی گذاشت اللہ 
این کارنامه ہی سابقه این بزرگواران نە فقط ہر دو ملت پاکستان و ایران بلکە بر 
ملت ھای دیگری کۂ فرھنگ و ادب ایشان بر ریشه ھای فارسی استوار بودہ و 
یا حتی:کمترین علاقہ با زبان و ادب فارسی داشته و دارند یک منت بزرگ و 


‫َ لے لے گے لد عام‎ ٠ 
7 یکی از دستاوردھای مھم تاریخ پنجاء ساله پاکستان می باشد.‎ 
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کر پا ہمترین کارھای این دورہ تنول و انتشار فھرست ھای 
نسخەھای موجود در کتابخانه ھاى مختلف پاکستان کتاب خانه ھای دانشگاء 
پنجاب لاھور ء موزہ ملی پاکستان کراچی ء انجمن: ترٴقی اردو : کشابخانہ 
ھمدرد کراچی : پنجاب پبلک لائبریری : دیال سنگھ۔کالج و...می‌باشد. مرکز 
تحقیقات فارسی هھم توجھات خاصی را بدین امر مہذول داشته است . 
ناإذیرآقای منزوی و آقای دکتر محمد حسین تسبیحی تھیهە شدہ و به اھتمام 
مرکز انتشار یافته است. اعظم کارنامه هایى مرکز تحقیقات درین زمینەء کە 
شایسته ھرگونە تحسین و تقدیر می باشد تھیە و انتشار دفھرست مشترک 
نسخه ھای خطی فارسی پاکستان ہ است کە بر مخطوطات فارسی تمام 
کتابخائه ھای معروف و غیر معروف اداری یا شخصی سراسر پاکستان کە در 
دسترس مرکز و مولفین فھرست بودہ ‏ محیط می ہاشد. این فھرست بعضی از 
مشکلاتی کهھ دائش پژوھان و محققان در راہ انتخاب و جستجوی منابع و 
جمع آوری مواد تحقیقی با آنھا روبرو می شوند‌رفع نمودہ است. پیشنھاد 
راقم این است کە درین موقع خدمات جناب آقای منزوی و آقای دکتر 
تسہیحی را مورد تحسین و ستایش قرار دادہ و بە عنوان اعتراف آنھا باید یک 
جائزہ خصوصی از طرف دولتین برای این بزرگواران اعلام شود. 
دورہ مورد بحث از لحاظ کارھای انتقادی و پژوہشی کە در زمینە زبان 
و ادب فارسی بە هر سە زبان فارسی و اردو و انگلیسی بوجوہ آمدہ ء حائز 
اھمیت خاصی است. در زمان گذشته زمینه کارھای تحقیقی و انتقادی کەه 
پژوھشگرانی مانند علامه شبلی نعمائی و حافظ شیرانی و پرفسور محمد 
شفیع وغیرہ هم بر روش ھای تازہ بنا نھادہ بودند ء در این دورہ ادامه داشته و 
پیشرفت شایانی نمودہ است. دکتر سید عبدالله و پیر حسام الدین راشدی و 
دکتر غلام سرور و دکتر محمد باقر و دکتر مقبول بیگ بدخشانی و دکٹر ظھور 
الدین احمد و صدھا از دانشوران نامدار دیگر : چه از لحاظ کمیت و چهە از 
رحاظ نیت ء آثار گرانبھای تحقیقی و تالیفی مربوط ہہ زبان و ادب فارسی که 
در انھا معیارات عالی را بر روش ھا و اصول و موازین تازہ جھسانی سرقرار 
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داشته ء بە وجود آوردہ اند. تازہ کاران میدان تحقیق و تنقید بہاید کە روش 
کارھای آنان را در تحقیقات خود حفظ و رعایت نمایند. 

یکی از پیشرفت ھای این دورہ : بازگشت گرایش شعرا و دانشمندان بہ 
فارسی گوئی و فارسی نویسی کە در نیم قرن گذشتہ روی بە انحطاط داشتہء با 
اینکه این دورہ دارای ھیچ شاعر نابغہ معروف مانند گرامی و شہلی و اقبال 
دورہ سابق نبودہ است: اما باز هم یک تعداد قابل ملاحظه ای از شعرای 
فارسی سرا در این سر زمین به وجود آمدہ کە پایڈ عظمت بعضی از آنان شاید 
کمتر از سخنوران معاصر ایرائی که بە سبک قدما مثل سعدی و حافظ و رومی 
و عراقی شعر سرودہ و می سرایندء نہاشد . دکتر سید سبط حسن رضوی در 
تالیف خود بعنوان وفارسی گویان پاکستان ء کە در سال ۱۹۴۷ میلادی بےه 
اھتمام مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان چاپ گردیدہہ ذکری از پنجاہ 
شاعر فارسی گوئی کە بعد از استقلال در پاکستان می زیسته ء آوردہ است. 
بنظر می رسد کە در سالھای بعد از نشر کتاب مزبور ءتعداد فارسی گویان 
مضاعف شدہ ہاشد. 

ھمچنین فارسی نویسی در این دورہ پنجاہ ساله نسہت بە دورہ سابق 
پیشرفت شایانی نمودہ است.درین زمان انحطاط زبان فارسی دراین سرزمین 
از مھتمرین و مؤثرترین انگیزہ ھا برای ایجاد گرایش فارسی نویسی در 
نویسندگان و محققان : یکی پیمانھای تبادلات فرھنگی بین دو کشور پاکستان 
و ایران مانند آر۔سی.دی . بودہ است کە در نتیجه آتھا دانشجویان و استادان 
دائشگاھی پاکستان و داوطلہان دیگر : تحصیلات عالی خود را در سطوح فوق 
لیسائس (کارشناسی ارشد ) و دکتری در دانشگاہ ھای مختلف ایران ادامه 
دادہ۔اند و سالھا در محیط فارسی زبان زندگی کردہ و مھارتی در زبان و ادب 
فارسی بدست آوردند. این فارغ التحصیلان ایران بە پاکستان مراچعت نمودہ 
زبان فارسی را وسیله کارھای تحقیقی و ادبی خود قرار دادند. بیشتر فارسی 
نویسان معاصر ک خدمات شایسته ئی در زمینەھای تحقیق وگسترش زبان و 
ادب ,فارسی انجام دادہ و می دھندہ فارغ التحصیلان ایرانٰ ھستند. 

امھمی دیگر کە فارسی نویسی را درین سرزمین مھمیز زدہ مہہ 


جلات فارسی است. مجله دھلال ‏ و پس از توقیفب آن ہ پاکستان مصور و 
سروش؛ و مھمترین ھمه مجلەددائش ہ و ملا تحلی مائند (وحافظ ؛؛ 
یرائشناسی و و بولان ؛ و.. ۔ زمینه عمدہ ئی برای أیجاد یک محیط فارسی 
ریسی و فارسی گوئی در پاکستان فراھم آوردہ است.همچنین مجلات ایرانی 

بز نوشته ھای دانشوران پاکستانی را در خود جای دادہ در ایجاد گرایش ھای 





ازہ برای فارسی نویسی درین منطقہہ بسیار مؤثر بودہ است. 

این حکایت مختصری از وضعیت زبان و ادب فارسی ‏ باوجود 
.ورنمای انحطاط پذیری آن درگذشته پیوستە ء یک تصویر عمدەئی از حال و 
تیه بھتر و پیشرفته تر آن را ارائه می کند و می توان بدون ھیچ شائبه تردید 
یش بیئی کرد کە چنانکه دانشمندان و محققان و استادان و سایر علاقمندان 
نارسی : باوجود مشکلات گوناگون راہ و وفور مسایل و کمبود وسایل در 
روشن داشتن تن شمع زبان و ادب فارسی درین سر زمین موفق بودەاند ھمچنین 
مساعی جمیلەه خود را در نگاهھداشتن تن و روشن تر ساختن آن نیز بتوفیقشات 
ہبیشتر ادامه خواھند داد. 

اما با این ھمه ء مسئلەئی کە بیش از همه موجب تشویش و نگرانی 
است و ما مدتی است با آن مواجه ھستیم ؛ قضيه ایست مربوط بە آموزش 
زبان و ادب فارسی . از این واقعیت نمی توان صرف نظر کرد کە عمل درس و 
تدریس زبان فارسی ؛ و لو بناہر عوامل گوناگون و ناگزیزء در سرتاسر پاکستان 
روبە کاھش می رود. در تمام ادارہ ھای آموزشی از مدرسه تا دانشگاہ نمودار 
گرافیکی تعداد دانشجویان فارسی سال بە سال بە پائین گرائیدہ و می گراید . از 
دانشجویانی کە متمایل بە آموزش فارسی ھستند و در سطوح مختلف درس 
فارسی را انتخاب می کنندہ کم کسانی ھستند که از استعداد کافی برای فارسی 
خوانی و فارسی نویسی بھرہ ور باشند؛ و از اینان ھم کم کسی الاما شاء الله : 
باشد کە گرایش طبیعی به کارھای تحقیقی و ادبیٰ داشتہ. در ادارہ ھمای 
آموزشی ایالت سند اوضاع آموزش فارسی نسبت بە نقاط دیگر کشور آشفته 
تر و ناسازتر می ہاشد و سبب آن : دو مسئله خصوصی و مھمی است که شاید 


ین دیگر وجود ندارد. یکی کە مھمتر باشد ء اینسٹ کە دو سٹد در 
۰ ا ۱ص ۱۱۱۱ح اعد سے ود ماد مج ےر ارول ہے ہے ۔ ےہ 





وضع زبان و ادب فارسی در پاکستان در پنجاہ سال اخیر 





سطح عدرسه (تاکلاس دھم ) برای شاگردان چھار زبان بە عسنوان دروس 
اجباری لازم است: یکی اردو (از حیثت زبان ملی)ء دوم انگلیسی (از حیث 
زبان رسمی و بین المللی ) و سوم سندی (از حیث زبان ایالتی). ازین 
بچەھای دبستانی و دبیرستانی تحمل بار سنگین آموختن زبان چھارم چطور 
ممکن است؟ در نتیجه بساط زبان فارسی در مدرسه ھای سند ہکلی ہرچید 
شدہ است. 

مھم دیگری که ناشی از کم توجھی اولیای امور آموزشی می باشد : 
اینست کە در دانشکدہ ھائی کە در آنھا زبان فارسی در سطوح متوسطه و 
لیسائس (کارشناسی) تدریس می شود ء غالبا بناہر کمہود دائشجو ان در 
رشتەھای زبان و ادب فارسی ؛ جای استادی را کە بازنشسته شود پر 
نمی کنند و دانشجویان متمایل بە آموزش فارسی را وا دار می نمایند کە بجای 
فارسی درس دیگری را انتخاب کنند. این روش موجب دلسردی دانشجویان 
می باشد. 

وضع آموزش فارسی در دانشگاہ ھا ھم زیاد متضاوت نئیست. 
دانشجویان دانشگاھی کە عموما سابقه آموزش فارسی را ندارندء با وجود 
بورسھای تحصیلی از طرف دولت ایران ء کمترین تمایل را بە تحصیلات در 
بخشھای فارسی نشان می دھند. 

استادان فارسی در سطوح مختلف و در زمینه ھای تدریس و تحفیق ء 
برای ابقا و پیشبرد زبان و ادب فارسی درین سر زمین مساعی خود را بحسب 
وسع و استطاعت جدا بە عمل آوردہ و می آورند. اما با کوششھای صمیمانه 
فقط توائستہ اندکە سرعت عمل انحطاط پذیری را تا اندازەٹی کُند کٹند, 

اما سؤالی کهە باید جدا مورد تامل و بررسی قرار گیرد اینست که چھ 
عواملی اوضاع فعلی راہە وجود آوردہ است ؟ پاسخ بە این سوال بر صاحب 
نظران پوشیدہ نیست. از شواھدی معلوم بدون تردید می دائیم کە اھمیت و 
ضرورت ورواج زہان فارسی در مناطق شبە قارہ : مبئی بر زبان دینی وہ 
ادبی ہو فرھنگی و رسمی بودن آن بودہ است. ولی متاسفانه ھیچ یکی ازسن 


وی رع کر رو ندارد. چنانکه قہلاگفتیم ‏ زہاتھای 7 


دائش چ۔ ۴۸ بی 





انگلیسنی از حیث زبانھای دینی و ادبی و رسمی جای زبان فارسی راگرفتہ 
است. فعلا در ذھن دانشجوی امروزی این سوال 5٭٭چرا فارسی بخوائیم ؟ء 
مطرح شدہ و رسوخ پیدا کردہ است. جواب این سوال را بطوری کە موجب 
اطمینان و رضایت دانشجویان باشد ء در حال حاضیر نداریم ؛ و شاید جواز 
خواندن فارسی برای آنان غیر ازاین نباشد کە جواز آموختن زبان اردو برای 
یک دانشجوی فارسی زبان ایرانی. 

پس درین اوضاع وخیم چھ باید کرد و چه اقداماتی باید بە عمل آورد؟ 
اما پیش از ھرگوئە اقدامی ء نخست : نظر بە چشم انداز تاریخی ھزار ساله 
شبەقارہ : این حقیقت را اید اذعان داشت که اگر ما آرزومند باشیم کە زبان 
فارسی درین سرزمین ھمان پایگاہ عالی راکە در سابق حائز آن بودہ ء دوبارہ 
ہدست بیاوردہ شاید ممکن نیست کە بە آرزوی خود رسیدہ باشیم و بظاھر 
احوال این امر را ہاید ناممکن تلقی کرد. 

درین مرحله تاریخ اولا باید ما بسھم خود این قضيه را بدقت مورد تامل 
قرار دھیم و نیازھای ملی و مقتضیات اجتماعی خود را نسہت به زبان و ادب 
فارسی : ھم در زمان حال و ھم در آتیە مشخص و معین کثیم ؛ و ثانیا برای 
رفع این نیازھا ء در ترویج و پیشہرد زبان فارسی بضرورت اقدامات لازم و 
موثر را بعمل بیاوریم. اما در مرحله اول تعیین اھداف ضروری است و برای 
تعیین اھداف پیشنھاد راقم اینست کە یک کمیسیون ملی شامل استادان 
دائشگاھی و محققین و فرھنگدوستان برجستہہ زیر سرپرستی دولت پاکستان 
تشکیل شود و این کمیسیون برای تحصیل آن اعداف معین یک لایىحەئی 
ممکن العمل را بطور خط مشی ملّی پیشنھاد کند تا از لحاظ ان اقداماتی موثر 
در بالاترین سطح دولتی برای ترویج زبان وادب فارسی بە عمل آوردہ شود. 


وز غز جا جزد ج1 


سید حسنین کاظمی 
اسلام آباد 










آقای سید حسٹین کاظمی از چھرہ غای سر شناس ادبی پاکستانی است کہ بھ 
خاطر مقالات و اشعار زیبا و پر مغزش به فارسی و!اردوء نزد اھل علم و ادب 
بویژہ علاقمندان بە فارسی شھرت خاصی دارد. نوشتہ زیرء کە گویای پیوستگی 
است ء از دفتر خاطرات اپشان برداشت شدہ 






عحیق وی بە فرھنگ و ادب فارسی 


است۔ 


از دفتر خاطرات 


بحکم آیە وافی ھدايه ہ فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة 
المکذہبینء (پس سیر کنید در زمین پس بنگرید چگونە بود انجام تکذیب 
کنندگان ) آیه ۱۳۷ سورہ آل عمران : اشتیاقی در دل پیداکردم و آرزوئی رادر 
سر پروراندم کە پای من برای جھانگردی باز گردد و بدینطریق نقاط معروف 
جھان را از نزدیک دیدن نمایم و خود را از تجربیات و دیدنی‌ها و شنیدنی ھا 
متمتع و ہر خوردار سازم. چون بقول شاعر: 
بسیسار سسخفر بساید تاہختہ شود خامی _ صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی 

پیش از این هم بە نقاط مختلف دیدنی مسافرت ھاکردہ بودم اما این بار 
دوستان : قرعه فال بنام من دیوانه زدند و برای من فرصتی ہدست آمد که در 
سوم آوریل ۴ میلادی از کراچی عازم ایران عزیز شدم. 

این سفر من سفر دریائی بودکە برای مدت عفت روز بطول انجامید. من 
بودم و امواج خروشان خلیج فارس . آوریل ۴) بودکه کشتی ما در خرمشھر 
(کمی دور از خرمشھر) لنگر انداخت ۔آبادان (عبادان قدیمی) در نزدیگی 
خرمڈھر قرار داردٴ درفیان این دو شھر رود خائه کارون بے خلیج فارس 
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سراؤیر می شود . بە گمرک رفتم.این اولین کلمه فارسی بود که من آن را یاد 
گرفتم . سپس در خرمشھر و آبادان کمی گردش ٌوەم و سوار قطار راہ آھن 
شدیم کە رھسپار تھران شد ( این دومین کلمە بود کە ین از آن معنی ان را 
نمی دانستم ) در قطار راہ آھن کلمه ای را نوشته بودند : پنجرہ - پنجرہ بزبان 
اردو قفس پرندگان است . اما در قطار دریچه را می گفتند. در سفرنامه خود 
اینطور یادداشت کردہ بودم. 

وبە تھران مرکز و قذب ایران می روم . تھران ء جنت نشان پاریس آسیاء 
ژنو مشرق زمین بە اولین وطن و میھن نیاکان خود می روم . جد اعلای ما از 
سبزوار بە دھلی آمدہ بودند . در زمان امپراتور سلسلە گورگانیان یعنی شاہ 
عالم شاھنشاہ ھند . آنان ھمراہ با پیغامی خانه و لائه خود را ترک گفته بودند 
فقط بخاطر اینکه آن پیغام عظیم و مھم ریگزار عربستان راکە هر ذرہ آن تابندہ 
و درخشندہ بود بە جھان انسائیت برسانند. پیغامی ہود کە ھمائند خورشید 
درخشان طلوع کرد و پرتو آن در عالم منشعب شدہ آنرا منور ساخت. نور آن 
نیز ظلمتکدہ ھند را هم روشن کرد . 

جذبه مسرت بە منتھی درجه خود رسیدہ است دو وطن در برابر 
چشمان من قرار دارند. 

یکی آن کە از دست رفته بود و حالا می خواھم آنرا ہدست آورم و 
دومین آنکه برای چندین سال آنرا پشت سر می گذارم؛ 

خیالات پراکندہ ہر دل و دماغ من ھجوم آوردہ بودئد. 

. آوریل قطار راہ آھن ساعت هھفت و نیم از خرمشھر حرکت کرد‎ ١ 
قطار در تمامی روز و شب تیزگامی و تند روی خود را نشان داد . از منطقه‎ 
خوزستان گذشتیم ء بی آب وگیاہء جاہجاگرد بادھا بچشم می خورد ھردو‎ 
طرف راہ آھن کوہ ھای خشک و لم یزرع بود و حالا در سرزمین لرستان وارد‎ 
شدہ بودیم. راہ آھن از وادی ھا و از پیچ و خم ھای کوھستانی گذشته بسوی‎ 
تھران روان بود . برف از تیغه ھاى کوھستائی بشکل آب سرازیر بود۔ سبزہ‎ 
وادی هاو درہ ھا راسر سبز و شاداب کردہ بود وگلھای خود رو بھار رنگھای‎ 
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مختلف را نشان می داد. منظرہ ھای خوش و خرم چشمان خواب آلود را 
طراوت می بخشید. در نزدیکی تھران کوہ ھا برف پوشاندہ بود. بالاخرہ در 
شھر تھران پیادہ شدہ و قدم زدیم. 

خلاصہ در تھران برای پیش از ۵ سال اقامت داشتم و از فرصت استفادہ 
کردہ فارسی را یاد گرفتم و در دانشکدہ ادبیات نام نویسی کردم . غرض آنکه 
در یک محیط آرام ادبی و فرھنگی بسر بردم. پای من در محافل و مجالس ادبی 
: نرھنگی و مذھبی باز شدہ بود. ہا اشخاص سرشناس و برجسته و شاعران 
شھیر و ادیبان ملاقات کردم. تلاش من این بود کە از خزانه شعر و ادب زبان و 
فرھنگ ایران زمین کاملاً استفادہ و استفاضه کنم. 

اشعاری را سرودم ء مقالاتی را بحیطه تحریر کشانیدم و در صدد بودم 
کە خالی و ساکت ننشینم تا از نوشته ھای من مثنوی هفتاد من کاغذ شود. 

در تھران در جلسە ای کە در روز ۲٢‏ آوریل یعنی فقط نە روز پس از 
ورود من بە تھران بیاد بود علامه اقبال لاھوری بریاست آقای مطیعالدوله 
حجازی نویسندہ بزرگ ایران برپا گردیدہ بود من ہم منظومه ای را بیاد بود 
علامه اقبال لاھموری بزبان فارسی وبا لحن پاکستانی که از این بیت علامه اقبال 
لھام گرفته بودم کە دبر آور ھرچه اندر سینە داری - سرودی ناله ای ؛ ھی 
نغانیم سُرودم کە مورد پسند حضار محترم قرار گرفت. در این جا برای تفنن 
طبع خوانندگان محترم ء واقعه ای راکە ھمه را بخندہ در آورد ء ذکر نمایم, 
علام کردند کە حالا از (آقای سنتور حجازی التماس دارم کە تشریف بیاورند 
و سخنرانی خود را ایرادکنندء 

بمحض شتیدن این اعلام خندہ ای جانائە و قھقهه ای والھانە و فلک 
خراش و غریو شادی در فضا طنین انداخت . من هم بااینکھ اصل اعلام را 
فھمیدہ بودم بخاطر اینکه از دیگران عقب وبی خبر نمائم خندہ کردم اما 
عداً ہمن گفتند کە آقای مجری بجای (سناتور کلمە دسنتور را اداکردہ بود. 
اضل ہود اما در عجله اینگونە پیش آمدھا رخ میدھند . سناتور حجازی 
نشریف آؤزدند و ساکت و خاموش ایستادند بعد از دو دقیقه گفتند . حالا 
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سنتظر ھستم کە جناب آقای مجری تشریف بیاورند و مرا بنوازند۔ مردم خند, 
ھائی نثار ایشان کردند. 0 

بعداً من در مدت کمی معروفیت بسزائی را در ائلجمن ھای ادبی و 
فرھنگی و ھنری بدست آوردم. در تمامی اجلاسیه ھای انجمن ھای بزرگ ر 
معروف ادبی ایران شرکت جستم و کانون دانشوران : انجمن شبھای شیراز 
انجمن ادہی آذر آبادگان : انجمن ادہی نصر و انجمن ادبی سعدی ھمیشہ از من 
دعوت ھائی بعمل می آوردند . من در اسرع وقت با اکثر دانشمندانء شاعران 
و اساتید برجسته و سرشناس معاصر ایران آشنا شدم و بطور مرتب از محضر 
آنان:استفادہ و استفاضه می نمودم . 

جراید و روزنامه ھای مختلف و متعدد ایران کە سپید و سیاہء روشنفکر 
تھران مصور ء فرمان : اطلاعات : کیھان ء پست تھران: ارمغان ء یغما ء نام 
اراک : دنیای جدید : و زین ء آذرین ‏ آژنگ : اقلیم ء پیک ایران ء سپاھان : 
آسیای جوان : پرواز ء نھیب غرب ء آذرآبادگان ء اختر آذربایجان : مھد آزادی, 
سخن و آیندہ ء شامل آن می باشند : در مواقع مختلف از خدمات ادبی من 
تجلیل و تشویق و تقدیر بعمل می آوردند. من باب مثال روزنامه آذرین چاپ 
تھران مورخ ۱۱/۱۳ / ۵۶ میلادی چئین نوشت: 

دیک نویسندہ و ادیب پاکستانی دربارہ ادبیات و شعرای معاصر ایران 
سخن می گوید ... آقای حسنین کاظمی علاوہ ہر ذوق شعری و ادبی نسہت بە 
روابط ایران و پاکستان اظھار علاقه فراوان می نماید۔ او معتقد است ؛ ملت 
ایران و پاکستان بمنزله یک روح در دو جسم اند. تعصبات اخلاقی و مذھبی 
ایشان نسبت بە دین اسلام و علاقمندی بە حفظ شعائر ملی و مذھبی واقعاًاز 
پسندیدہ ترین روحیه این ادیب پاکستانی است. ما موفقیت آقاى کاظمی رادد 
کلیە شئون اجتماعی خواهانیم و آرزو مندیم ھمانطور کە ایشان معتقدند : 
علایق معنوی بین دو ملت آنقدر استوار و محکم شود که ھرگز ہا شند با: 
حوادث سیاسی متزلزل نگرددم 
روزنامه آژنگ چاپ تھران مورخ ۶ آبانماہ ۳۷شن بعنوان+کوشش + 


سیچہےے۔۔۔ے-- ئا نوو نایا 


۰۸ 


و 
و یج 
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جھت حسن روابط فرھنگی ایران و پاکستانہ ء چنین نگاشت: 
ودرمیان دائشجویان خارجی کە فعالیت آٹھا در دائشگاہ تھران قابل 
توجە بودہ و فعالیت جالب توجھی در رشته زبان فارسی نمودہ اند کوشش 


و تھیە یک تذکرہ از شعرای معاصر است و در قسمت داستانھای کوتاہ در 
ادبیات فارسی مشغول تھیه کتابی است و در بیشتر انجمن ھای ایران فعالیت 
ىی کند و شعر فارسی و اردو ھم می گوید .اخیراً بعضی مقالات او در مجلات 
فنارسی چاپ شدہ کە نمونه ای از ذوق این جوان کشور دوست و برادر ما 
پاکستان می باشد و در حسن روابط فرھنگی میان دو کشور فعالیتش شایان 
تقدیر است ) 7 

روزنامه فرمان چاپ تھران (مورخ ۴ اسفند ماہ ۱۳۳۷ش) بعنوان یک 
ابران دوست پاکستانی نوشت ( آقای حسنین کاظمی که از اعضای برجسته 
سفارت کشور دوست و برادر ما پاکستان ھستند ء برای پیشرفت ادب و هنر 
ایرانی ء تلاش و کوشش فوق العادہ مہذول می دارند . آقای کاظمی در مورد 
داستانھای کوتاہ در ادبیات فارسی و ھم چنین شرح حال شعرای معاصر 
ابرانء دو کتاب ہسیار نفیس بزبان فارسی برشته تحریر در آوردہ اند۔ 

اکثر روزنامه ھای تھران از جملە پیک ایرانء آژنگ؛ آذرین ‏ اراک ؛ اقلیم 
و وزین؛ اقدامات فرھنگ دوستانه آقای کاظمی را ستودہ اند. جا دارد کە 
مقامات وزارت فرھنگ وسائل تشویق امثال آقاى کاظمی راکە در راہ خدمت 
رھنگ و ادبیات ایران کوشش می نمایند فراھم سازد؛ 
ان بود مشتی نمونه از خروار. ۱ 

در محفلی مجلل که بە افتخار من ترتیب داد شدہ بود اقای 
سرمد شاعر شھیر ایران ابیاتی را در خیر مقدم ازمن چان ٣۳ے‏ 
مد ان دوست کہ دلٴ شاد شد از آسدئش خر مقدم کہ بود جای قدم چشم مس 
خو شقدمآمدو خوش گقت ج٭ کر دھنی آقرین پر 7 
اُجنےان 070 ر چم داز صحبت عھد کھنڈ 
"٭ ىک روان تار 


صادقف 


تن وبرضی وٹرسخحش 


۰۹ 


ھن 
کر ہے سر تہ 
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بوسە زدبر قدمومقدم پاکان سرمد زان شکر ریزد و شھد از سخن و از دھنش 

عشق و علاقه زاید الوصفی کە من نسبت بە ایران داشتم باعث گردید کە 
از تمامی نقاط مھم ایران دیدن نمایم و بھمین جھت از تھران : ری : قم 
اصفھانء شیرازن تخت جمشید : کاشان ء سمنان: دامغان ء سبزوار: نیشاہور 
مشھد مقدس : طوس ؛ قائم شھر : کرج ؛ چالوس ء رامسر ؛ تبریزء ارومیەء 
قزوین ء ھمدان ء سنندج ‏ کرمان ء قصر شیرین ءاھواز خرمشھر ء آبادان و بندر 
عباس و در شمال از خہوشان (قوچان فعلی) دیدارھای مفصلی بعمل آوردہ و 
خاطرات جالب خود را بالذت و عشق فوق العادہ ای بیان کردم و جُنگی را 
فراھم و تھیە نمودم کە تاریخچه ہسیار نادر و مھم از شعرای شھیر و ھنئرمندان 
آتشین پنجه و نمونه ھای با ارزش ادب و هئر ایران بشمار می رود .این 
حقیقت و تلاشھای مراء دانشمندان بزرگ و سترگ و شاعران صاحب احترام 
و والا مقام ایرانی ھم ابراز داشته و ستودہ اند . من باب مثال جناب آقای دکتر 
عبد الحسین زرین کوب در ۲/۲۷ / ۱۳۳۶ ش دربارہ من اظھار نظر کردند. 

(با آنکه کار بندہ شاعری ئیست ابیات شکستہ بسته ای گاہ بگاہ گفته ام 
کە بعضی دوستان از حسن فطرت خویش پسندیدہ اند.۔ بھر حال بخواھعش 
دوست محترم ارجمندم آقای کاظمی پاکستانی چند بیتی از یک قصیدۂ سابق 
خود را درین صفحات نوشتم. توفیق این دوست صاحبدل و سرفرازی و 
ازادی ملت نجیب مسلمان پاکستان را از خداوند متعال خواستارم 
(زرین‌کوب) 

حجت الاسلام محمد تقی فلسفی در ۶ / ٠۰‏ / ۳۵ش نوشتند: 


بسم الله الرحمن الرحیم 
بر حسب تقاضای جناب آقای سید علی حسٹین کاظمی کە از 
محترمین پاکستان است نوشته و اپنکه این روایت را از کلمات حضرت علی 
نوشتم برای اینست که امروز جھان بدبخت دارای دو صفت بد است یکی 
سوء ظن و یکی سوء فعل . اگر مردم جھان از این دو صفت بد پر کنار شوند 
۰ 





از دفتر خاطرات 





نطعاً سعادتمند خواھند شد. 
شادروان سید غلام رضا سعیدی چنین نوشتند: 
ر خدای بزرگ در قرآن مجید فرمود . ان الذین آمنو و اتقوا... اذا هھم مبصرون 
یعنی کسائیکە بر دو حربۂ ایمان و تقوی مجھز باشند. اگر با دسته ای از 
شیاطین تماسی پیداکنند متذکر می شوند. و بیادشان می آید کە نباید فریب 
آنھا را بخورند و نیروی بصیرت آنھا بیدار می شود. من نگارندہ کە در اوایل 
جوائی بە ھندوستان مسافرت کردم و از نغمات دلپذیر مرحوم اقبال بھرہ بردم 
بلکە تکان خوردم و قدر نعمت اسلام را بیشتر از پیشتر دانستم او را بشمول 
مفھوم این آیە مبارکه یافتم و سپس این نعمت را مخصوصاً پس از تاسیس 
دولت پاکستان در مسلمین این کشور جلوہ گر می بینم. ای خدای متعال 
درخواست می کنم کە این مکرمت الھی نە برای مسلمین پاکستان بلکە برای 
همه مسلمانان جھان جاوید و لا یزال بماند و ھمانطور کە ملت مسلمان 
پاکستان فریب مصلحین شیطان مآب آسیائی و اروپائی را نخوردند و پرچم 
استقلال ہر افراشتند سایر مسلمین نیز از نعمت استقلال فکری متنعم شوند و 
سپس از رابطه اخخوت اسلامی اَمّه برخوردار شوند که مرحوع اقبال فرمود: 

نە افغائیم وئی ترک و تتاریم . چمن زادیم و از یک شاخساریم - تمیز 
رنگ و ہُو برما حرام است. کهە ما پروردۂ یک نوبھاریم - برحسب تقاضای 
دوست عزیز و برادر گرانمایه ام آقای حسنین کاظمی این چند سطر نگاشته 
شد. نزاری قھستائی می گوید . 
بھ۔ار عسمر ملاقسات دوسستداران است چےه حظابرد خضر از عمر جاودان تٹھا 

تھران بیستم اردی بھشت ۳۶ش سید غلامرضا سعیدی: 

جناب آقای فریدون توللی چنین نوشتند: 

در عشق خانقاہ و خرابات شرط نیست : مذھب و رنگ و نژاد نیز 
داجد این مفاھیم خاص نتوائد بود.از ایٹرو هم ایئک کە من شرمندہ و تھیدسٹ 
باسخن ستچ هئرمندی چون کاظمی عزیز آشنا گشته ام پنداری کە سالیان 
دراز ا این محرم راز سخن گفته و برادر ایرانی عزیزی را در پایان یک فرصت 
سس سو یت سے سد سے ا سے دہشت سی ۱۹۹ 


دانش ۴۸-۴۹ 





کوتاہ زیارت کردہ ام این گرائمایه از سن شرمسار طلب تحریر شعر: 
فرمودەاند. کە ڈیلاً بامتثال فرمایش مبادرت می کئم و پیشا پیش از بضاعی 
خویش عذر فراوان می طلبم. فریدون تولا 

جناب آقای معینی کرمانشاھی شاعر شھیر ایران چنین نوشت: (غز 
فوق راکە تحت عنوان (شوق گناہء سرودہ شدہ است از شاعر بزرگ پاکستائ 
و فیلسوف شھیر کە احاطه کامل کە ہتصوف و عرٴٰفان داشته است شیوہ شاعر 
را در زبان فارسی بحد اعلای سخنوری رسانیدہ است استقبال و اینک : 
دفتر مجموعه اشعار دوست عزیز جناب آقای حسنین کاظمی کە باعشق وا 
خود نسبت بە ادبیات ایران زحمت جمع آوری این مجموعه زیبا را متحہ 
شدہ اند . تقدیم می دارم. ۹ تھرا 

ھم چنین دانشمندان سرشناس دیگر ھم دربارہ تلاشھای من در قلم 
زہان وادب و فرهنگ و هنر ایران اظھار عقیدہ کردہ و مرامورد تقدیر و ستای 
قرار دادہ و گویا شرمندہ کردہ اند۔ سپاسگزارم کە این دائش پژوھان بزرگ : 
مورد تشویق عمیق و دقیق قرار دادہ و از تشویش و بند ھای نگرانی رھا, 
دادہ اند. من بئوب خود غرضی نداشتم و اجری یا مزدی نخواستم در واقع ا 
وظیفه فرھنگیان ایران است... بود آیاکە نگاھی ہمن زار کنند. 

من اصلاً خواھان جواییزی و یا نشان ھائی نیستم ایٹھا ماند 
نمی باشند. من می خواھم کە در ازای خدماتم دل من شکستە نشود زیرا 
دل شکسٹن ھنر نمی باشد. 

و چون میدانم کە ھنر پیش ایرانیان است و آنان دل نمی شکنند من : 
نگران نیستم و ھیچگونە دِلھرہ و تشویش و اضطراب را ندارم. 
از مدینة العلم خواستارم کە : 
ای شھر عسلم بسر در عصالیت آمسدم بسودم زمسدتی جسومن زار مسنز 
بس رنچ یسردہ ام ذُرِ شسھوار کن عطا از گنج دانشت کە شوم ممچو گنج 
وظیفه خطیر من اینست که از دانشمندائی کهە در این ججنگ زندۂ جساہ 
شدہاند و لو اینکە در این دئیاء باشند یا در آن دنیا سپاسگزاری نمایم ‏ 
۲ 





از دفتر خاطرات 





ہمصداق 
صطرہ سطرہ جسمع گسردہ رر نگہی دپریا شسودہ 
یک چشمہ مواج صدای دلھایشان در این دریای شعر و هنر جاری و 
ساری ہاشد کە عاشقان شعر و ادب را... دمی ہرد آنجاکە خاطر خواہ اوست٭. 
دعای من این است که کسانیکە از منصب حیات استعفاء دادہ و ہدار باقی 
شتافته اند در جوار رحمت ایزدی قرار گیرند و کسانیکە در ہ قید حیات و بند 
غم ؛ شاد وآباد مستند زندگانی ھای طولانی و ضحت و سلامت جسمانی را 
دارا باشند. 
بے آن گروہ کە از ساغر وفا مستند سسلام مسا برسائید سر کجا ھستند 
اما باید اذعان کنم کە دانشمندان و پژوھشگران ایرانی بە شکل تقدیر 
نامه ھا جوایزی بس گرائبھا و ذی قیمت بە این ھیچ مدان ارزانی داشتہ اند کە 
بر آن هر چقدر افتخار و مہاھات کنم کم است. 
آخرین ھدیه یی کە در این ضمن بمن دادہ شدہ از طرف جناب آقای 
علی ذوعلم رایزن فرھنگی جمھوری اسلامی ایران است کە در فکر و نظر من 
ھمائند قله کا- دو در کوھسار قرہ قورم ادب قرار دارد ایشان گرد آوری مرا 
زینت بخشیدہ بە زیور چاپ آراسته می کنند. تاکە این اثر زیہاء زیبات مرصع 
ترء و زر اندودہ تر ازآب در آید. 


از صداى سسخن عشق ندیدم خوشتر ینبادگاری کے در ایسن گنبد دوار ہماند 


جزد عزہ جزہ زد ۴ث 











مصطفی علی پور 


ابران 


واژگان و ساختار زبان شعر ئیما' 


اساساً وزبانء اگر بخواد زندہ بماند و پیوسته بعنوان اہزار ارتباطات 
انسانی و اجتماعی نقش بیافریند ناگزیر است در رویارویی با واقعیتھای 
جامعه واکنشھای مناسب داشته باشد ء و تنھا در این صورت است کە زبان ء 
رسانه ای می شود تا مفاھیم و مصادیق واقعیات : از طریق آن انتقال یافتە و 
مبادله شوند. از این دیدگاہ زبائی کە در براہر تغییرات پرشتاب اجتماعی و 
دگرگوئی معیارھای انسانی محیطی ثابت و بی تحرک است : زہانی مردہ و 
منجمد محسوب می شود. خوشبختانه زہان فارسی از این منظرء یکی از زندہ 
ترین زہانھای دئیاست. فارسی تقریباً در ھمۂ اعصار تاریخ بە موازات 
تحولات متفاوت اجتماعی انعطاف داشته و هدف ارتباط و مہادلۂ اطلاعات را 
در کاملترین شکلش انجام دادہ است. 

ساختارھای زبان فارسی در براہر تغییر ساختارھای اجتماعی توانسته 
است به تغییر و دگرگوئی تن ہدھد و خود را با تحولات ھمگام کند: زیرا 
پدیدۂ زبان در چرخۂ روابط انسانی نقشی جز توصیف واقعیتھای محیطی که 
در روند تغییر پذیر ارتباطات و در نتیجۂ تغییر نگرشھا شکل می گیرند: 


سسسسسسحسسسسپ سس پت کے کے . : 
١۔از‏ نیا اندیشه اسلامی ء کهھ این مقاله را برای چاپ در حدائش٤‏ در اختیار ما شرار داانعل 
سپاسگزاریم. ۱ 


"۷ 
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ئمی توائد داشتە ہاشد. وقتی دید و نگاہ جامعه در برخورد با واقعیات دگر' ن 
می شود ء جبراً زبان یز کە وسیلە و در خدمت توصیف است ؛ تغییر می 
پذیرد. نمونه آشکار چنین تغییری را می توائیم در زبان عصر مشروطہ ببینیم. 
ھمین که تحولی در سطح سیاسی - فرھنگی جامْعة ایرائی بوجود می آید و 
قراردادھای ثابت جامعه دستخوش دگرگونی می شود ءقوانین ثابت و رایج بر 
ساختار زبان فارسی نیز متحول می شود. ارتباط سھلتر بامردم سہب میشود 
که زبان از تختھای فاخر تغییر ناپذیری فرود آمدہ بانحوۂ بیان کوچه و بازار 
درآمیزد. زہان فارسی در اغلب دورہ ھای تاریخ و بیشتر صحنه های تحول در 
روابط انسانی ء استعداد برخورد ہا چئین واقعیتھایی را دارا ہود. از آنجا که 
وسیله ارتباط نسلھا و اہزار انتقال فرھنگ از عصری بە عصری دیگر تنھا ہہ 
وسیله ادبیات ممکن بود ‏ نیز از آنجا کە آنچه از گذشتة زبان باقی ماندہ زبان 
ادبی است ؛ تغییر و تحول مورد بحث : تنھا در گسترۂ ان قابل توجیە و تعریف 
است: زیرا ما از شکل زبان گفتار وشفاھی گذشتگان آگاھی چندانی نداریم کھ 
بتوائیم بدان استناد کنیم. آنچه از دیروز بە ما رسیدہ ء آثار قلمی نظم و نثٹری 
است که از لحاظ بیائی و سہکی در هر دورہ بە یکدیگر شہاھت دارد. در 
سبکشناسی استاد بھار : بە چھار دورہ کە هر یک ویژگیھای متفاوتی را در 
حوزۂ صورت و معنا از دیگر دورہ ھا داراست اشارہ شدہ است. و این خود 
نشان دھندۂ این حقیقت است کە تحولات اجتماعی و محیطی تا چە حد بر 
قوانین حاکم بر ساختار زبان تأثیر داشته است ٠‏ و زبان تا چه اندازہ توانسته 
خود را با این تغییرات موازی نماید. از راهمھای پذڈیرش چنین تغییراتی خروج 
زبان از قوائین ثابت و راکد حاکم ہر ساختار آن است. ھمان چیزی کە امروزہ 
فرمالیستھا بەگریز از ھنجارھا تعبیر می کنند. 

خروج از ھنجار در ساختمان زبان ء پیشتر در قلمرو شعر اتفاق افتادہ 
است. از این منظر شاعران بیشتر از نویسندگان بە مقوله زبان اندیشیدہ و در 
توسعه قلمرو آن نقش داشته اند۔ تردیدی نیست کە ساختار زبانی محدوہ 
ھیچگاہ ھموارہ قادر نیست بیکرانگی برخی اندیشہ های بلندرا در خود جای 


”۱'۸ 
.ےن ھوشاالاااااااااااا ا ا ایا 


واژگان و ساختار زبان شعر نیما 





دادہء منتقل کند.ہی جھت نیست کە نموئە ھای زیبای خروج از ھنجار زبان را 
در آثار شاعران بزرگ چون مولاناء عطار: سعدی ؛فر دوسی و... می بیٹیم: 
عصسنکبوتی راہےےه حکسمت دام داد صسدر صسالم را در او آرام داد 
(مطا 
در مصراع دوم دآرام )(صفت ) است کە بچجای وآراعمش ٤‏ (اسم ) نشستہ 
است. 
پسسران وزیسر نکاقص عسقل بے گدایی بے روستا رفضتند 
(سعدی) 
جای صفت و مضاف اليه در این بیت سعدی عوض شدہ است. وناقص 
عقلء صفت دپسران است که پس از دوزیر؛ آمدہ . نظیر چنین ساختی را 
می توان در این بیت شاھنامه در داستان بیژن و منیژہ دید: 
عمه دخت ترکان پوشیدہ روی همەاسرونتدوهمەمشک موی 
(پوشید: روی و صفت و دخت, است : که پس از مضاف اليه دترکانء 
ایستادہ است. 
در پیتھای ذیل از غزلیات شمسگریز از ھنجار زان ءبە زیباتر گونەای 
نمود می یابد.مولانا نشانۂ صفت تفضیلی ەترہ رابە اسم (بجای الحاق بھ 
صفت بیائی) افزودہ و ساخت جدیدی رافراھم آوردہ است : 
وقت ناز از آمنپولادتروآھمنتری 


ونتتلطف ای شمع جان مانند مومی ٹرمو رام 
؛ج ۶ ءبیت ۲۹۷۱۸) 


(کلیات شمس 
شے آموشودآن جارازاواوثتر 
(چ ۳ء بیت ۴ 00( 


إزد کہ نشانۂ دترہ تفضیلی گرفته اند. 
نین می توان دریافت کھ دستور زبان 
نوشتهہ و 


عشسق داود نشسود ‏ آن از او نرم شود 


واژہ ھای وآھن و آھوہ هر دو اسم 
با این توصیف سادہ و مختصر ٌَ 
یک سلسلە قواعد ابدی و ازلی نیست . دستور زبان واقعی راشا مرن َ‫ 


۱ زبان گفتار و روزمرہ نیز کار کرد 
:و ااحدھای :بان شد حندانکە گاہ درز 
جزو واحب ی زبان جو ۱۹( 


سسسست. لص لدٹٹستست ‏ ۱ 1 


پچ مود 


دائش ۴۹ -۴۸ -۔ہ 


پیداکردہ اند. ہر خلاف ئثر نویسان کە ممکن است غالباً بیان شان را در چار 
چوبھای معمول دستورزی محبوس کنند ؛ اصولاً شاعران : خود را با زان 
درگیر کردہ ؛ کلیشہ ھای.دستوری را تغییر می دھند تا بە سبک وزبان خاص 
خود دست یابند. اساساً سک بر اثر دگرگوئی قراردادھا و قوانین عادی کلام 
تحقق می یاہد. در روزگار:ما : نمونه ھای شاخص این دخالتھا در جنبه ھای 
ھنجار زبان راءمی توان دو آثار نیما یوشیج پیداکرد و بدینگونە شعر او طرز 
پیان ویژۂ خود رامی یاہد. 

نو آوری شاعران فقط بە طرح اندیشه و کاوشھای تصویر گرایانە شان 
وابسته نیست : بیشتر در زہائی کە بکار گرفته اند تجدد : نوگراہی و میزان 
استعداد و ھوشمندی آٹھا آشکار می شود . اگر ادّعاکنیم کە دگرگوئی تصویر 
ہی ارتباط با تغییرات کاربردی زبان نیست ‏ گزاف نگفتە ایم. 

شاعر در فضای زبان است کە اندیشهە را تنفس می کند و بیان ان ء 
تصویر را شکل می دھد. 
اودن ' شاعرانگلیسی گفته است:چگونە می توانم بدائم کە چه می اندیشم مگر 
زمائی کە بە بینم ء چھ می گویم ؛' 

درکنار بدعت در وزن (عدم رعایت اصل تساوی طولی مصرعھا )و 
ارائه شکل تازہ ای از قافيه و موسیقی کلام در شعر نیما و شاگردان مکتب او : 
با نوعی جسارت و کوشش در انصراف از قرادادھای زبانی بە قصد رھایی از 
قید و بندھابی که مانع اندیشۂ آزاد می گردند ءمواجه می شویم . هر چند 
دخالتھایی از این دست در ساختمان زبان : خاصٔ شعر امروز یست وھموارہ 
شاعران بزرگ ( چنانکە پیش از این گفته آمد ؛ ) بنابر ضرورتھایی ء؛چنین 
کردەاندہ لیکن می توان ادّعاکرد : در شعر نیما و شعر موفق پس از او دخل 
وتصرف در ساختمان زبان وصرضۂ شکلھای جندید ساختاری ؛جزء 





٥.۱‏ وں۵٣۱۹۰۷(۷۷۲‏ - ۱۹۷۳) شاعر انگلیسی 


۲۔ دیچز دیویل : شیوہ حای نقد ادہی ؛ ترجمة غلام حسین یوسفی و محمدئقی صدقیان: 


نہ 


جمفمفمواممیمممفامماکماممڈوممموممٗممفممٗاُٗاوفومماکمامأاامساقاممٗموماٗموٗٗوسوآ“)ٗڈجٗسمژجمسہم٘سمأسمُٗسٗٗمسبو مسجژٛسمبژمژُٗسسےٗٗمٗمیوسچدد 


٠ف‎ 


واژگان و ساختار زبان شعر نیما 





ویژگیھای اساسی بیان مشخ٘ص وسبک شدہ است. 

دھوراس' شاعر سخن سنج رومی می گفت :ہزبان ء مائند درختان 
پیشه ای است که مجموعه ای از ہرگھای کھئە و نو داردم' بی تردید زہان شعر 
معاصر ہبیش از زبان شعر هر دورہ ای بە درختان مورد نظر دھوراس؛ شبیه 
است. درختان بیشه شعر امروزدر زبان نظم و نٹر فارسی دری و قرنھای 
چھارم و پنجم و تا حدودی قرن ھشتم ریش دارندءو شاخ و برگ آٹھا در 
فضای زبان امروز ایران افشان گردیدہ است. 

شعر امروز درکنار تکیە ہر شاخصه ھای واژگانی ونحوی زبان کوچهە ۔ 
بە شکل بیان گذشتہ (زبان ادبی) چه در حوزۂ نحو کلام (بافت و ساخت) و 
چه در قلمرو واژگان آن سر سپردہ است. 080-7 
تلاشھای نیماست. 

شاعران امروز از نیما آموختند کە می توان بە سنتھای ادہی اعتقاد 
داشت و شاعر امروز بود. خود نیما بیش از ھر کسی در روزگار ماء شاعر 
سہک خراسائی است و نو آوریھای زبانی او در بسیاری موارد: بە پشتوانة 
آگاھی عمیقش از سنت ھای گذشته انسجام گرفته است و واژہ ھا و ترکیبات 
واژگانی پیشنھادی او غالباً بہ قیاس واژہ ھا و ترکیہات متداول در ادب حوزۂ 
خراسان وعراق خاصه در شعر ناصر خسرو: نظامی : مولوی و... ساخته شدہ 
است۔علاوہ بر اینھاء گسترش ساختارھای نحوی و در ھم ریزی کلیشه ھای 
دستوری که بخشی از خصوصیتھای زہانی شعر امروز است؛ نیز با نوآوریھای 
نیما پیوئد می خورد. 

ھرچند نیما خو د در مواردی در حوزۂ مبارزہ با قراردادھای دستوری 
ناموفق است اما موفقیتھای وی در بنیانگذاری پارہ ای قرادادھای زبانی کم 
یستند. چندانکە بعدھا بعنوان سنتھای قابل احترام شاعران پس از وی ەر 


١۔‏ ەموہہبر(۸ - ۶۵ ق م) شاعر طنز پرداز رومی. 
٢‏ یوسقی ء غلام حسین ؛ پںںڈ روٹی (دیداری با شاعران )؛ انتشارات صلمی ء چساپ چھارم 


تھران ء پاپیز ۱۴۷۱ء صس ۷۴۶ . 








دائش ٢۹‏ - ۴۸ ٭. 


می ایند 


باتنش گرہ ء بیابان دراز وم 
مردہ را ماند د گورش تنگ 

بە دل سوخته من مائد 

بە تنم خسته کە می سوزد از ھیبت تب... 

که بە زیباپی تمام در شعر اخوان ال پیروی می شود : 

... ازچکاچاک مھیب تیغ ھامان تیز 

غرش زھرہ دران کوس هامان سھم... چتنہ 

یا این ساخت ابداعی نیما: 

این راست است : زندگی این سان پلید یست. 

پایان این شب /چیزی بە غیر روشن روز یست... 

کە در شعر شاملو چئین مورد تقلید قرار می گیرد : 

گر بدین سان زیست باید پست 

من چه بی شرمم اگر فانوس عموم رابہ رسوایی نیاویزم ‏ 

ہر بلندکاج خشک کوچہ بن ہست... 

در قطعة نخست در ترکیبات وتنش گرم...×گورش تنگ (تنم خستهہ) 


مضاف اليه بر صفت مقدم شدہ است. در پارۂ دوم (روشن روزء صفت در 
مفھوم اسمی : کارکرد یافته و بر اسم پیشی گرفته است. تا پیش از ظھور نیما 
در روزگار ما ء امکان چنین دخل و تصرفھایی در زبان تقریباً غیر ممکن بود. 


البته نیما تٹھاکسی نیست کە خود را باکلیشه ھای ادبی درگیر می کند 


پیش از اوکسانی و در راس آٹھا ایرج میرزا بە این مسأله (الہته پیشتر در حوزهۂ 
تخیل و برخی زمینه ھای بلاغی ) توجە خاص داشتہ است. ×”بە ھمین سہب ؛ 
شعرش وسیعترین حوزۂ نفوذ را درمیان معاصران و اخلاقش داردء' 


آنچه نیما را از این نظر شاخص می کند : بە دو عامل اساسی بستگی 


دارد:ء نخست اینکە ونیماء در روزگاری زندگی می کند کە شعمعصران 





۲۲٢ 


.١‏ شفیعی کلکنی ء محمدرضاء موبیتی شر ؛ انتشارات آگاہ ء چاپ دوم ء تھران ۱۳۶۸ء ص ۳۵۔ 


۱ 





واژگان و ساختار زبان شعر نیما 





سنتگرای او هم در حیطة لفظ و معنا و هم در حیطهة دستگاہ زبان ء خصوصاً 
ساختارھای نحوی کلام مقلد گذشتگائند. این امر نوعی رکود و باصطلاح 
درجا زدن را در روند شعر فارسی ایجادمی کند. و این خودجدایی شاعران را 
از تحولات و دگرگونیھای اجتماعی بدنبال می آورد. 

شعر فارسی جز در مقطع کوتاہ شعر مشروطہ از مردم گمشدہ درخون 
وغبار رسماً جدامی شود . مردم بە یک سو می روند و شعر به سویی دیگر: 
چراکە شعر ہنگامی می تواند ھمگام ہا دگرگونیھا حرکت کند کە نوعی 
دگرگونی رابە موازات تحولات محیطء در درون خود پذیرفته و ہوجودبیاورد. 

(نیماء این حقیقت را خوب می دائد و در می یاہد کە شعری دیگر ‏ 
زبانی دیگر می طلبد. لذا داز ھمان عنفوان جوانی کە بە سرودن شعرروی 
می آورد عليه سنتھای معمول می شورد. حتی در اشعار نخستین او نیز کە در 
سبک کلاسیک سرودہ نشدہ نوعی فرار و گذر از سنتھای معمول بهە چشم 
می خورد'م بعنون نموئه می توان از (افسائہء کە ساختی تازہ دارد و شعری با 
مطلع دھان ای شب شوم وحشت انگیزہ کە نگاہ و زبانی دیگرگونە گرفته 
استء نام برد'. نیما در این آثار نخستین خروج خود را از اسلوب اندیشیدن و 
بیان ھزار سال شعر فارسی بە نمایش می گذارد. 

عامل دوم ءگستردگی فضای نو آوریھای نیما در حوزۂ زبان است : کھ 
نام او را ہر زہاھا جاری کردہ و چھرہ اش را در چشمھا بە تماشا می گذارد . 
پیش از او و درکنار او برخی چون ایرج ء رفعت وکسمایی و... لزوم دگرگوئی 
را دریافته و دست بە تجربە ھایی زدند لیکن محدودۂ کاری آٹھا ء چندان 
گستردہ نبودہ تا از آنان چھرہ ھابی سرمشق ونام آور بسازد. درھر حال نیما و 
شاگردائش بە دنباله روی از او بە افقھای جدیدی از زبان شعر دست یافتہ ائد۔ 





١۔‏ آزندں یعقوب ؛ ادریات نویں یران از مٹروطہ نا انقلاب اسلامی ؛ (ترجمه و تدوین ) ء امیر کبیر ‏ 
جاپ اولء تھران ۱۴۶۳ء ص ۵۰ - ۳۴۹. 

٢‏ نی کە بە ٹاثیر از آقار شاعران رمائتیک قرانسہ چون آلفرہ دو سوسہ و لاسارتین۔ از نظر 
حس و گرایش بە طبیعت خلق می شود بعدھا سرمشق میرزاد عشقی در وس تابلو مریمء وه محمد 
حسین شھریارہ دره مرغ بھشتیء می ,گردہ۔ 


0 


دائش ۴۸-۹ یج 





این کە کشفھای آنان تا چە حدموفقیت آمیز است: بحث دیگری است. آنچہ 
اھمت داردء این است که شعر فارسی معاصر با ئیماء اخوان : شاملو و فروغ و 


۰- طرح تازہ ای یافتہ اأست. 
نو آوری نیما صرفاً در تغییر موسیقی ؛کوتاہ و بلندی وزن شعر فارسی 
خلاصه ئمی شود. 


ھمو گفته است:ہادبیات ما باید از ھر حیث عوض شودم' ہبدیھی است 
منظور وی از ادبیات ء٭شعر؛ است .عوض شدن از هر حیث ؛ھمچنان کە تأکید 
کردہ است: تغییر طرز کار است. و ھمۂ اینھا از تغییر نگاہ و جھان بینی شاعر 
ناشی می شود. وقتی نگرش تغییر یافت فرم و شکل نیز دگرگون می شود و 
زہان کە از عناصر بنیادین هر شکل شعری است : دستخوش تحول می گردد. 
نیما از این دیدگاہءپیشاپیش ھمة شاعران گام بر می دارد. در نگاہ او ءموضوع ؛ 
مضمون : موسیقی : قالب وکلمه: یک کل واحدند وشعر او محصول تلفیق : 
هماھنگی وظھور یکجا و آنی اجزا است. 

نیما شاعری است که از ھمان آغاز با زبان برخوردی دوگانە دارد و ہا 
آن ھم بعنوان واسطە و اہزار و ھم بە مثابة یک مائع روبرو می شود. زبان از ان 
نظر اہزار است که شاعر بە وسیله آن اندیشہ را تجسم می بخشد و به دیگران 
منتقل می کند. و از آن نظر مائع است کە ظرفیت محدود و گنجایش کوچک آن 
استعداد انتقال ھمه اندیشه نامحدود شاعر را ندارد و در هر بار استعمال زبان: 
بناگزیر بخشی از تجربه ای شعری شاعر موفق بە ورود بە دنیای دیگران 
نشدہ و تلف می گردد. چراکە وقتی زبان ھمپای تحولات اجتماعی و رشد و 
پیچیدگی ساختارھای اجتماع دگرگونی ذاتی را نپذیرە ھرگز قادر نخواهد 
بود بستر معرفی اندیشهہ ھایی باشد کە ملھم از دستاوردھای محیط دگرگون 
شدہ است. در نتیجه منجمد و استاتیک (٥یء5)‏ می مائد. بدابر این می بیٹیم؛ 
نیمایوشیج از ھمان آغاز زندگی شعری خود : واقعیت و اصالت زبان را در 
می یابد. آنچھ وافسائہہ را در شرایطی کە زبان از کاروان دگرگونیھا عقب ماندہ 

١۔‏ یوشیچ> نیما ء حرفہای اب ؛ انتشارات دنیاء چاپ پنجمں ۱۳۶۳ ص ۶ھ 

۴ 
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ودر جا می زندءشاخص کردہ و بە شھرت می رساند تجربە ھای موفق زبانی 
آنست : یا دست کم بخش ہزرگی از اھمیت آن بە تجربە ھای زہانی اش مربوط 
اس وھ 

زبان باید توسعه یابد تا قادر باشد, افقھای در حال توسعة شاعران را 
برتابد. اینکە می بینیم در ھمه آثار نیما نوعی تقلاو خطر کردن در حوزۂ زہان 
جریان دارد : ناشی از ھمین دیدگاہ است.ریاضتی شاق در راہ گسترش قلمرو 
زبانء و در این راہ حتی تا مرحله مسخ واژہ ھا پیش می رود و همة اینھا ء البتہ 
نەاز سرناگزیری ء ہل از روی آگاھی ء و دائش و شعور سرشار زبائی وی انجام 
می پذیرد۔در پارہ ای موارد ذھنھا بە ساختھای جاری عادت می کئند ؛ وقتی 
شکل تازەای عرضه می شود کم وبیش باعث حیرت می گردد. کار بزرگ نیما 
در زمین زبان را باید از دو جنبھ نگاہ کرد: 
-١‏ جنبه نحوی و کیفیت ء ترکیب و بافت. 
۲- از نظر کارہرد واژہ ھا ء تغییر ساختمان سازہ ھا ء جھت ایجاد شکلھای 
دیگر واژگائی : بە منظور ارائه معنایی دیگرگونه . 

درھر دو حوزهۂ صرف ونحو ؛ نیما ھم نو آوری داشته و ھم سنتگرابی 
کردہ است: 

من چھرہ ام گرفتہ 

من قایقم نشستہ بە خشکی 

با قایقم نشستہ بە خشکی 

فریاد می زنم ... 

در این بارہ از شعر ٹیماء دو سطر نخستء بدون ضمیر آغازین نیز هم 
ازنظر ساختمان و ہم از نظر معناء جملە ھای کاملی هستند. ارکان نحوی هر 
یک در جای خود نشسته است و عبارتھا در انتقال معنا مشگلی ندارند.لیکن 
جنائکە می بینیم ء نیما یک ضمیر من در آستانة هر جملە نشاندہ و آن را نھاد 
جملە ھا قرار دادہ است: که از لحاظ صوری بدان نیازی نیست. اگر بخواھیم 
وصیف ذقیقتری از این ساختار داشته ہاشیم ؛ باید بگوپیم ء ضمیری کە 
ّ ۲۵ 


(مجموعه کامل از اشعار نیماء ص ۴۹۹) 
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مضاف اليه عبارتھایی ہا چنین ساختاری می شود از نوع ضمیر متصل ملکی 
است . این ساخت از زیہاترین ساختھای ابداعی یماست: کە توسط تقریاً 
بیشتر شاعران نو پرداز مورد اقبال قرار گرفته است و با پذیرش عامه مواج 
شدہ وارد زبان گفتار و نوشتار مردم گردیدہ اہت. امروزہ کمتر کسی است کہ 
عباراتی نظیر ومن ہ دلم گرفته است ) یا د علی برادوش دانشجوست  :‏ رابر 
زبان نراند۔ شاید بتوان راز توفیق این ساختمان را در اسم و ضمیر آضازین 
یافت. مطابق اصول زیہاشناسی و ہلاغت یکی از جھات ذکر اسم یا ضمیر 
در آغاز ءتأکید و برجسته سازی است؛ و این ء خاص زبان فارسی نیست. 

یما نیز بە منظور برجستگی : استحکام وتأکید : عنصری راکهە ھستہ 
مرکزی پیوند معنابی و صوری ساختار عبارت استء(شکل اسمی: یاشکل 
منفصل ضمیر دم ) در آغاز جملە ذکر می کند ءبٹابر این آن رامی توان نوعی 
تکرار ھم محسوب کرد. با این وصف عبارت بە دوشکل ءموکد می شود. 

نخست ذکر اسم و ضمیر در آغاز ‏ بە صورتیکه می بینیم و دوم ءتکرار 
کە هر دو بلاغت :تأکید سازند. نیما بە این دو توجه کافی دارد وقتی میگوید: 
مسسن دلم سسخت گرفتہ است از ایسن ‏ میهمانخانۂ مھمسان کش روزش تساریک 

(ص ۵۱۳) 

دستور نویسان این ساخت اہداعی نیما را اضافۂ گسسته می گویند 
وضمیر (یا اسم ) آغازین مصرع راء نھاد می دائند که می توائند نوعی بدل در 
مفھوم تأکیدی برای دمء(ضمیر ملکی) نیز باشد. 

در اینکە نیما ابداع این ساختار نحوی را مثل بیشتر ابداعصات 
خودمرھون استعداد خلاق خویش است می توان ترزدید کرد. او پیش از هر 
شاعری در روزگار ما در محیط و پیرامون خود تحلیل می رود و شعر او مثٹل 
درختی است کە در زبان و فرھنگ زادگاھش ریشہ دارد. 

با اطمینان می توانگفت کە یکی از وجوہ تمایز و امتیاز نیما ہر ہسیاری 
از ھممعصرائش این است کہ او برای تفسیر اشیاء و پدیدہ عای پیرامون بجای 
اینکه تماشا گرائه عمل کندءدر درون آٹھا حلول کردہ : در آٹھہا استحاله 
ع۲۶ ِ 





واژگان وٴساختار زبان شعر نیما 





ىی شود . آن چنانکە گاہ در توصیف خودء چھرہ ای از اشیاء راترسیم می کند. 
تحلیل نیما در محیط فقط بە پدیدہ ھاى بی روح طبیعت محدود نمی شود 
یختگی ذھنی و فکری او در فرھنگ : اندیشه : تاریخ و زبان وگویش اطراف 
یز خود ء نوعی تحلیل وجودی در محیط است. برای ئیماکە با جصرأت و 
طمینان : واژہ ھایی ہومی چون : داروگ کراد ءتوکاو... را ہسادگی و 
لکوھمندی وارد شعرش می کندہ تا چھرہ ای از خویش و آدمھای اطرافش بە 
مایش بگذارد بسیار طبیعی است که ابداع این ساخت شحوی را مدیون 
افت طبیعی گویش مردمی ہاشد : کە نخستین آموزگارش بودەاند. بنظر 
ىی رسد : ساخت اضافه گسسته شکل دگرگون شدہ ای از یک ساخت نحوی 
لفتار مردم مازندران باشد.در گویش مردم غرب مازندارن ء جایگاہ ضمیر 
لکی در نقش اضافی در آغاز جملە است. اگر بخواھیم عبارت دمن دلم گرفته 
ست) را بەگویش مازندرانی برگردانیمء؛چنین جملەای خواھیم داشت: 
ی دل بگتیە ' 
می دل > دل من ) 

ترکیب (می دل ء ھمان هدل منء فارسی است.ضمیرمضاف الیه بر 
ضاف مقدم شدہء تا برجستگی یافته اصل معنا را مؤکد کند. بنظر می رسد 
بن شکل نحوی گویش مازندران سر مشق نیما در آفرینش ساخت اہداعی اش 
اشد. البته نیما در آن شکل تحوی : دخل و تصرف کردہ : یک ضمیر ملکی 
تصل ہە اسم می افزایدء تا زبان او بە ھارموئی موسیقیابی لازم دست یاید. این 
ماختارء چە محصول نبوغ نیما باشد و چە متأثر از نوعی بافت نحوی گویش 
ازندران : نتیجه دریافتھای ذھنی و کوشٹھای خلاق اوست. او از زیباترین 





١۔‏ محمد باقر تجف زادہ ہار فروش ء در کتاب واژہ نامه مازندرانی ء ص ۷ - ۶۶ (نشر بنیاد - 
بشابور - چاپ اول ء تھران ۱۳۶۸) یه ویڑکیھای سبکی گویش مازندران اشارہ دارد. از جمله بە جا بە 
ای مضاف اليه و مضاف او می ویسد در زبان مازندران (گویش مازندرانی ) بر خلاف فارسی که 
ضاف قیل از مضاف اليه می آید (جای) مضاف بعد از مضاف اليه است : مه وج( یا می [) +کتاب 
أهان)) کتاب من : می ر چه ووںوںںۓج < بچە من ۱ 
تر جایگاء صفت پیش از موصوف ) برای لأکیلہ ء تبیین و شرح کوتاہ و روشن اس گت مار مووجھیوں × 
ار بزرگ گت پر بھچوھوچ > پدر بزرگ, 


دائش ۴۹ - ۴۸ 

سای شعری وی کە علاوہ ہر تحلیل در زبان شعر امروز شعاع توسعۂ آن 
چتیٌ لحنھا و لھجە ھای گونە گون مردمی را نیز در برگرفتە است. 

نموٹه ھایی از این ساخت را در شعر شاعران امروز می پیئیم . 


ای ستارہ ھا سلام مان بھانە است. (گزیدہ شعرھای مشیری ؛ص ۳۵) 
من تم خست 

رھم بستهہ 

من رونق گامم بشک جع (گزیدہ شعرھای اسماعیل شاھرودی ءص ۶۸) 


نی ھا عمھمه شان می آید 
مرغان زمزمه شان می آید ( ھشت کتاب ءص ۲۵۴) 

از دیگر ساختھای ابداعی نیما در حوزۂ نحو زبان : تقدم مضاف الیە 
ضمیری بر صفت است: در سازہ ھایی کە وصفی اضافی اند. مثل این سطرها: 

ہا تنش گرم ء بیاہان دراز 

مردہ را ماند در گورش تنگ 

به تنم خسته که می سوزد... 

در سازہ ھای : تنش گرم (تن گرمش )؛ گورش تنگ (گورتنگش )) تنم 
خسته (تن خستہ ام ). مضاف اليه بر صفت تقد تقدم دادہ شدہ است. از لحاظ 
قراردادھای دستوری مضاف اليه و صفتھای کیفی از واہبستة اسمی از نوغ 
پسین‌اندہ..یعنی در ساختمان عبارت در جایگاھی پس از جایگاہ اسم قرار 
گرفتہ در مورد آن توضیح می دھد. گاہ بناہر ضرورتھای معنابی و جھات 
تأکیدی تغییر جایگاہ دادہء پیش از اسم واقع می شوند. 

مرد نیک --> نیک مرد شھر ایران -> ایرانشھر 

در سازہ ھای اضافی ءممکن است: اسم ھم وابسته اسمی (مضاف اليه) 
وھم وابسته وضعی (صفت) داشته باشد. در این صورت در اینگونه سازہ ها؛ 
برابر ھنجار و قراردادھای معمول زبان فارسی ء ابتدا وابستة وصفی ؛ سپس 
وابسته اسمی : پس از اسم جای می گیرند: 

جادہ ھای خلوت کوھستان (اسم + صفت + مضاف الیە) 

۲۸ 
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در عربی جایگاہ وابسته ھا در ترکیبات کە چئین واہسته ھابی دارند 
عکس قرارذاد دستوری فارسی است. یعنی ابتدا وابسته اسمی (مضاف اليه ) 
سپس وابستة وصففیٰ (صفت)ء پس از اسم واقع می شوند. در ساختار مورد 
بحث شعر نیما ھنجار (اسم + صفت + مصاف اليه ) شکسته شدہ بعنوان 
ساختی بدیع در قلمرو نحو زبان فارسی جای گرفته است. 

در سازہ ھای : تنش گرم ء گورش تنگ و تنم خسته مضاف الیه ہە 
ترتیب دش ١ش‏ وعم: بر وابستُ وصفی (صفت ) مقدم شدہ است.ئمونە ھایی 
دیگر از این سنت ئحوی در شعر نیما: 

بە چشمش ھرچە می چرخدہ چو او بر جا 


زمین با جایگاھش تنگ (بە شب آویخته ) 
عمچنان کاندر غبار اندودہ اندیشه ھاى من ملال انگیز... (اجاق سرد) 
طرح تصویری در آن هر چیز 

تازمان کاوای طناز خروس خانہ ھمسایہ ام مسکین ... (پادشاء فتج) 


در مورد این ساخت ابداعی نیما (تقدم مضاف اليه بر صفت ) و جنبه 
توان القایی و تأثیر آن می توان بە نکات ذیل اشارہ کرد. 
١‏ - تقدم مضاف اليه ہر صفت در ساخت پیشنھادی نیما ؛ھنگامی اتفاق 
می افتد کە مضاف اليه ء ضمیر ×(متصل ءمنفصل ملکی و تخصیصی ) باشد : نە 
اضافی اسمی درگلستان سعدی. بە ترکیہی اضافی بر می خوریم که مضاف اليه 
که اسم بودہ بر صفت پیشی دادہ شدہ است: 
پسران وزیر ناقص عقل 
بە گدایی بە روستا رفتند 

وناقص عقلء صفت پسران است: نە وزیر مضاف اليه کە اسم (وزیر) 
است: ہر صفت مقدم دانسته شد. در شاھنامه نیز چنین ساختی را می بیٹیم. 


عے دخت ترکان پسسوشیدہ: روی مےهەاسروتدوھمه شکموی 
(ہیژن و منیڑہ) 


پوشیدہ روپی کە صفت دخت است ومی بایست پس از آن ذکرمی شدء 
۹‌ك‌ 
كصٗمسسسمسسوسٹیمرمفممسٗمڈممممسمسمممسس0مسٗیٗژٗسسیہجسمگسجممجسسچٹسمییمںس٘جٰ|إ|‌سچگچژڑجسممئجسُگکٗمٹہٗس٭سمؤسسوو>س"س ‌ سآودسوسچپ-ےے 
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بعد از ترکان (مضاف اليه) نشستە است. در بیان گفتار و محاورہ گاہ نظیر 
ساخت سعدی و فردوسی یافته می شود۔مائند گوشت گوسفند تازہ بجای 
گوشت تازہ گوسفند. 

ھم در ساخت فردوسی وسعدی وھم دردساخت محاورہ مذکور. تقدم 
مضاف اليه باعث برجستگی ءتأکید و تحکیم صفت شدہ است. گفتنی است 
در ئمونه هایى نقل شدہ از فردوسی و سعدی ؛ تعمدی درمیسان نہودہ و آن 
ہزرگان ء آن را بە قصد ابداع و آفرینش برنیاوردہ باشند و ظھور آن نتیجه نوعی 
ضرورت : مثل وزن و... باشد. چراکە اگر غیر از این بودء می بایست : 
نمونەھای پیشمار دیگری نظیر آن را در آثار آنان دید. 
-٢‏ بی تردید نیما از خلق چنین ساختی اھداف ذیل را تعقیب می کردہ است. 
الف - تکیە؛ تأکید ء برجسته نمودن صفت و تحکیم مالکیت : بار موسیقیابی 
وضرب آھنگ صفت کە در پایان مصرع قرار می گیرد: این قصد شاعر را 
ہراوردہ می کند. 
ب - اشہاع موسیقی کلام در مصرع ء در نتیجۂ اینجا بە جابی. 
ج - رسیدن بە یک نوع ایجاز در لفظ و معنا . قرار گرفتن صفت بعداز مضاف 
الیه در پایان مصرع ھم باعث تداوم موسیقی و طنین در ڈھن خوائندہ شدہ و 
هم سبب تکمیل زبان می گردد. آن چنانکه نتوان کلمه یا حتی حرفی را بھ 
مصراع افزود. 

این ساخت ابداعی نیما توسط شاگردان او و شاعران بزرگ روزگار ماء 
بویژہ اخوان ثالث مورداقبال قرار گرفته و چندان با زبان او در آمیختہ کە جز٭ 
ویژگیھای سہکی شعر او شدہ است: 

ما برای فتح سوی پایتخت قرن می آییم 

با چکا چک مھیب تیغھامان تیز 

غرش زھرہ دران کوسھامان سھم 

پرش خارا شکاف تیرھامان تندئیک بگشاییم (آخرشامتامہ ص ۸۲ 
فروغ فرخزاد نیز بە تأسی از نیما این ساخت نحوی را ہکار بسته است: 
ك۳ : 


نحححس ہہس رس دس درد سد سر سح دا ےر مر ےس سے سے وأ سے ےس ححھی- 


واژگان و ساختار زبان شعر نیما 
پکیوسمسۃلىً‫۱*٭ےًجًسجھممیجچچھم'معسچمعسشسصد یی ہیں بے 
من بە یک خانه می اندیشم 
ہانفسھای پیچکھایش رخوتناک با چراغائش روشن چون نی نی چشم... 
در شعر بامداد نیز می توان مواردی از کاربرد این ساخت نحوی را دید: 
در چشمھای شان متلالی بود 
وفک شان عبوس با صخرہ عای پرخزہ می مانست... (ھوای تازہ ص ۲۳) 
استخدام صفت بجای اسم از دیگر تجربە ھای نیما در نحو است. از 
تجربە ھای مھم زبائی شعر امروز جابجابی واحدھا و اجزای ساخت عہارت 
کلام است. طبق قراردادھا و قواعد نحوی زبان ؛صفت وابسته اسمی است که 
پس از آن می آید و آن را توصیف می کندہ یا گاہ بنابر ضرورتھایی با حذف 
کسرہ قبل از اسم آمدہ ء ھمان وظیفه وصفی راکە در حالت نخست داشعهہ 
انجام می دھد و بعنوان نمونە ءترکیب (مرد بزرگ؛ بە گونەەبزرگمردء شکل 
میگیرد ء و در نقش توصیفی آن ھیچ خللی وارد نمی آید. فقط جای دو جزء 
ترکیب (اسم و صفت ) عوض می شود. لیکن در شعر نیما با نوعی جاہجابی 
در ترکیب وصفی مواجه می شویم کە کاملاً باآنچه کە اضافۂُ وصفی مقلوب 
می‌شناسیم ء متفاوت است.بە این معنا کە صفت قبل از اسم آمدہ بجچجای 
توصیف آن ء خود نقشی اسمی پذیرفته و جایگزین آن می گردد. این بدعت 
نحوی بعنوان یک کشف زبانی در شعر معاصر مطرح شدہ ء کارکرد می یابد. 
استفادہ از صفتءبجای اسم اگرچه در زبان شعری گذشتہءبندرت سابقه دارد 
لیکن توسط نیماکشف : توصیف و تثبیت می گردد. و بعنوان یک بدعت موفق 
شاعرانه در شعر او و آثار شاعران پس از او در سطحی گستردہ جلوہ گر 
می شود : 
این راست استءزندگی این سان پلید نیست 
پایان این شیپ 
چیزی بھ غیر روشن روز سفید نیست۔ (مجموعہ کامل اشعار نیماء ص ۲۸۱) 
دروشن روز ء :ھیچ شباھتی از نظر کارکرد و نقش :بە دروز روشن ندارد. در 
َُج ٭-عمص>ْصتْمبیییسسحتمسَيسیڈ ۲۷۴ 


ات 
: 3 ۶ ۹ ۰ کی تچ 
پت 


دائش ۴۸-۹ سے 





روز روشن ؛ باموصوف دروز و صفت وروشن: مواجه ایم .دروشن وصف 
بخشی از خصوصیات وروز) از جھت کیفیت است. لیکن (روشن) در ترکیب 
دروشن روز وظیفة وصف رابر عھدہ نداشتە و اصولاً نقش آن در ارتباطش با 
ہقیه اجزای عہارت آشکار می شود. 
چنین ساخت نحوی در شعربرخی گویندگان بزرگ پارسی ساہبقه کارکردی 
داشتہ است. بدرستی نمی دائیم نیما آن را دیدہه بودهہ ویاذمن خلاق 
او وی را بە چئین کشفی ھدایت کردہ است. آنچه گفتنی است وی بە خاطر 
چنین ارقکابی ! (یا نظایر ان ) بارھا توسط برخی همعصران دانشگاھی اش 
در محافل ادبی بە بی سوادی منّھم می گردد. مطالعة نمونه هابی از این ساخت 
نحوی در شعر گذشتگان می تواند ما را در دریافت آنچه نیما از آن بعنوان یک 
کشف شاعرانه سودجستەه است : یاری نماید : 

از تو آباد ظلم ویران شد 

با تو بنیاد عدل محکم باد (دیوان انوری ء ص )۱١۰۷‏ 

چو راہ وصل جانان پیش گیرد 

غم عالم بە جان خویش گیرد 


دراز راہ را کوتہ شمارد 


چو شیر تند را رو بہ شمارد (ویس ورامین ؛ص ۱۸۴) 
ھرکشته ای ز سعی کشاورزنم گرفت 
خشک مرا بە جز ز سحاب تونم کجاست . (دیوان پیشاوریء ص ۱۷۵) 


جزء اول ھمۂ این ساختھاء صورت و ھیأت صفت را داردہ لیکن بجای 
وابستگی و تعریف و توصیف اسم ؛ خود کارکرد اسمی یافته اند. بعہارت 
دیگر می توان گفت ء جزء اول این ترکیبھا ء اسمھای مصدرند که نشانه 
مصدری (ی وش و...) آٹھا به کسرۂ اضافی تغییر یافته است. از نظر کیفیت 
نیز این ساخت را چنین می توان تحلیل کرد. در ترکیب دروز روشن) کارکرد 
کیفی منحصر در روز است. لیکن (روز روشن ‏ بیانگر کیفیت ھرچه در روز 
است: می شود . یعنی هر چھ در (روز روشن است : 
۳۳ 





واژگان و ساختار زہان شعر نیما 





در بسیط خطہ آرام می خواند خروش از دور.۔. (مجموعہ کامل اشعار نیماء ص ۴۹۷) 
در پا کرای سینه اش بوپاست غوغاھا... (عمانجاء ص ۴۲۶) 
اندر آرام سرای شعر نو تعمیر خود پویا... (ھمانجاء ص ۴۲۶) 
نیما خود این ساخت نحوی را تلفیقی زبانی می داند کە از توانگری 
ذھنی و ذوقی شاعرء سرچشمه می گیرد. درنظر او سمبولیسم شعر برای بیان: 
چنین دخل و تصرفھایی رادر زہان باعث می شود . نیما اعتقاد دارد ء استعمال 
صفت بجای اسم بە ثروت شاعر از حیث مصالح سرودن می افزاید ' 
چنانکە شاگردان او و نیز غالب گویندگان امروز از این کشف بدیع 
بعنوان مصالحی کە سبب توسعۂ گستردۂ زہان و نھایتا گسترش حوزۂ بینش 
می شودہ بسیار سود بردہ اند۔ کمتر شاعر امروز رامی توان یافت کە در آثارش 
بە استقبال این تجربة نیما نرفت باشد. مثل این شاعران . 
بامداد: 
گرہدین سان زیست باید پست 


من چە بی شرمم اگر فانوس عمرم را بە رسوابی یاویزم؛ 


ہر ہلندکاچ خشک کو چه بن بستا,. (ھوای تازئی ص ۱۴۵) 
اخوان ثالث : 

ای فصل نصلھایى نگارینم 

سرد سکوت خود را بسرایم (آخر شاھنامہ: ص )۵۱٥‏ 
شاھرودی : 

... و بعد / دست از کبود حلقه رھاکرد (گزیدہ شعرھاء ص ۲۸۳) 
اَتثَئ 
بنشستہ باغ ء چادرش از نوم باد,.. (گزیدہ اشعاں ص ۴۸) 


در قطع و(ہندرگاہ نیما ساختی را تجربە می کند کە خواندنی است: 
میچ آرای نمی آید از آن مردی که در آن پنجرہ هر روز 
چشم در راہ شہی مائند امشب بود بارانی (مجمومہ کامل اشعارء ص ۵۱۰) 
سر ژژپ ھہھہمےمےے۔ےسسس لئ 
.١‏ یو شیچائیماء ےر ق‌یای ملسایہ؛ ص ۷۴. ۱ 


ائ 


٦ ۴۸ - ۴۹ دائش‎ 





وبارانیء (صفت) با فاصله ای چشمگیر پس از دشبی: (موصوف)آمدہ است. 
اخوان در عطا و لقا درہارۂ این تجربه نیما در فاصله انداختن میان موصوف و 
صفت و اختصاصاً در مورد سطر چشم در راہ شبی مائند امشب بود وبارائیء 
میگوید :ە× خیلی ھم سادہ و ھم زیباست . بلاغتی بلیغ را متضمن است و از 
این سادہ تر دیگر چھ می خواھید کە یعنی (چشم در راہ شہی بارانی مانند 
امشب بود4ھمین تجربه نیما در شعر اخوان با بلاغتی کم نظیر ؛ دیگر بارہ 
ازمودہ می شود : 
عسزاران کار خسواعسد کسرد ہ نام آور مسزاران طرفہ خسوامسد زاد از او بشکو۔ 
(ازاین اوستاء ص ۱۷) 

طبیعی است : ھم یما و ھم اخوان با انتقال صفت به پایان سطر ء ضمن 
برجسته کردن آن ؛ تکیە و تأکیدش رامدنظر داشته اند. و این ء بە خاطر نقش 
ویژڑہ ای است کە صفت درمیان مجموعه عناصر مصراع بر عھدہ دارد. 

از کوششھای ارزندۂ نیما در زمینة ایجاز ءکارہرد ویژہ ای است از 
دھرچھء. تقریباً غالب دستور نویسان دھرچہہ را ضمیر مبھم خوائدہ ائد. در 
شعر نیما گونە ای دھرچہہ کار کرد یافتہ کە بطور کلی با آنچه ضمیر مبھم 
خوائدہ می شودہ متفاوت است: 

جادہ خالی است فسردہ است امرود 

ھرچه می پژمرد از رنچ دراز (مجموعہ کامل اشعار نیماء ص ۴۱۲) 

می رود او نە بە پا 

کردہ در راہ گلو ءبغض گرہ 

ھرچە می گردد با اواز جا 

عرچه : ھرچیز کە ھست از بر او... (عمانجاء؛ص ۴۱۲۴) 

ھرچه با رنگ تجلی رنگ در پیکر می افزاید 

می گریزد شب صبح می آید۔ 


۱ اخوان ثالٹك مھدی بد 
۹ ص ۳۴ 


۳۴ 


عتھا و بدایع و عطار و ثنای یما یوٹیج ؛ بزرگمھرے چاپ ذوم تچران. 


واژگان و ساختار زبان شعر نیما 





علی رغم نظر اخوان ثالٹ 'ء نیما عمیشه (صرچے,: را در معنای 
دھرچیز و ەهمه چیزہ ہکار نمی ہرد. اگر چنین ہود : لزومی نداشت کە در 
سطر سوع ء پارہ دوم ء بعد از دھرچه؛ دھر چیز را در ھمان معنا پیساورد و 
زبانش را بە حشوی ملال آور دچار کند. 

ھرچند زبان یما بندرت ممکن است بە این آفت دچار شدہ باشد. بنظر 
می رسد در (ھرچھ؛ نوعی حذف اتفاق افتادہ است. حذفی از آن نوع کە در 
(واوء ھای ایجاز می بیئیم : 

دیدم و آن چشم دل سیە کە تو داری 

جانب ھیچ آشنا نگە ندارد. 

ھنگامی که این سطر نیما دھرچه می پژمرد از رنج دراز, را معناکردہ و 
بخواھیم آن را بە زبان نثر بنویسیم ناگزیریمء پس از (ھرچە, عبارتی رامثل 
ودراین جھان است: (ھر چە در این جھان است) گنجاندہ و (رمرچے: را 
گسترش دھیم ء تا بە مفھوم آن در ساختمان عبارت دست پیاہیم. آن بخش از 
جملە کە ما درگسترش سازہ دھرچہ آوردہ ایم بخش حذف شدہ در ساخت 
وکاربرد (دھرچه ؛ در شعر نیماست. 

...ھرچه در دیدہ او ناھنجار 

عوچع اش در برہ سخت وسنگین (مجموعہ کامل اشعار ؛ص ۴۱۳) 

دکتر شفیعی کلکئی در کتاب موسیقی شعر ء نمونه ھایی از این ساختار 
را در شعر سعدی نشان دادہ است. و این نمایانگر این واقعیت است که در نظر 
شاعران بزرگ : پیوسته ساختار نحوی زبان : ھمان اعمبتی را در آفریئش 
زیبایی داراست که ساختار صرفی و واژگان و بیشتر این معماری کلام (نحو) 
است که شاعران را در رسیدن بە یک مشخصۂ زبائی و سبکی یاری می کند هر 
چند نقش مفردات کلام را در زبان نمی توان نادیدہ گرفت. وعبدالقاھز 
جرجانی کە بزرگترین نظریہ پرداز بلافت در ایران و اسلام است:بلافت و 
تأثیر را منحصر در حوزۂ ساختارھای نحوی زبان می دائد و آن راعلم 
سسیٹسسسسےمےسسشستےے _ت 


3 عانجا ضس ۴۹۸۔ 
ےا ۰ 1 : ۲۳ ۱ 1 


7 رھ ل٦‏ 
و 7 


دائش ۴۹ - ۴۸ پوہ 





ومعانی النحوء می خواند. منظور از علم دمعانی النحو آگاھی شاعر و ادیب 
سر و سس میں بعد پہوتے ع سوب 
نقشی می توائد داشته باشد 

سعدی در چند جا در کنار گار برد دھرچند+تھرکہ؛ را نیز ء با ھمان 
برد نحوی (حذف ) بکار گرفته است: وشاید نیما بدون اینکه توجھی بە شعر 
سعدی داشته باشد ء تصادفاً بہ چنین حذفی دست یافته است.م' 
چون مرا عشق تو از مرچه جھان باز استد چے غم از سرزنش هرکه جھانئم باشد 
اگرت بە ھرکه دنیابدھد حیف باشد وگرت بے ھرچه عقبی بخرند رایگانی 

+ت (کلیات سعدی ء ص ۲و ۳۸۱ به تقل از موسیقی شعرء ص ۳۲) 
در نموئه هابی کە از سعدی نقل شدہ د ہرکە و ھرچه: ی ایجاز با دجھان و 
دئیاء ھمراہ است : بنظر می رسد قلمرو کارہرد (ھرچهھ و ھرکه ) در شعر ‏ یما 
در مقایسه باکاربرد ث شیخ اجل حوزۂ گستردہ تری داشته باشد: 
١‏ بامداد در باغ آیئہ ص ١٣و ٢١‏ دھرچه, ی ایجاز را با ھمان صورتی کە 
نیما تجربه کردہ ء بکار بردہ است: 
مخل اسن است دراین خانه تار ھوچه بسا مسن سسرکین است و عناد 
مخل ایسن است کە پوشیدہ در اوست ھرچه از بسود ء زضےم پسیواصسن 

. آنچه عبد العلی دستغیب در خصوص این پارہ از شعر شاملو درکابرد 

دھرچہ؛ گفته و آن را بە دلیل حذف فعل بدون قرینە ء غلط آشکار دستوری 
دانسته است " در ست و منطقی نخواھد بود : اگر چئین اشکالی بربامداد 
واردباشد: لزوماً بر سعدی و ئیما نیز وارد خواھد بود. 

تلاشھای نیما در راستای نو آوری نحوی حوزۂ حروف رانیز 
درہرگرفته است : مانند استخدام و(واں عطف در آغاز شعر و یا در آستائه 
مصرعھا: ۱ 


سس ---س---ص- سس سسہ.۸..٣صصہسس9‏ 8سس 
١۔‏ شفیعی کذکتی ء محمدرضاء موسیتی شبر ٠ص‏ ۳۱ 
۲ ھمانجاء ص ۳۲٣‏ 


۳ دستغیب عبدالعلی ؛ ند 5فار شاو : انتشارات چاپار ء چاپ سوم ء ۷۔ 
۳۶ 
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زیر باران نواھا بی که می گویند : 
باد رنچ اروای خلق را پایان 
وبۃ رنچ ناروای خلق هر لحظه می افزاید 
مرغ آمین را زبان با درد مردم می گشاید: 
رستگاری روی خواھد کرد 
و شب تیرہ بدل با روز روشن گشت خوامد ؛ مرغ می گوید : 
(مجموعہ کامل اشعار ؛ص ۴۹۲) 
پیشینه صدر نشینی دواوء عطف در شعر بە قرنھای آغازین شعر فارسی 
در آثار شاعران مکتب خراسانی می رسد. وواوء صدر نشین در آثار برخشی 
شاعران عراقی و مشروطه نیز یافته می شود . و نیما از آنجاکە از حیث زہان 
پیرو مکتب خراسانی بودہ ء تردیدی نیست کە در احیاٴو تثبیت این سنت متأثر 
از شعر حوزۂ خراسان باشد : 
پیار آن می کھ پنداری روان یاقوت ناب استی وا چون برکشیدہ تیغء پیش آفتاب استی 
(گزیدہ اشعار رودکی ء ص ۴۴) 
نگھبسان گسنجی تسو از دشمنسان و دانش نگھہسان تنسو ؛ جساودان 
(ابو شکور بلخی ) 
و عصلیک السلام میر آخور صاحب اسب واستر و اشتر 
دیوان ایرج میرزاء ص ۱۴۹) 
احیای این سنت در شعر یما ء بە دلیل روشن دیگری نیز می تواند 
مرتبط باشد. و آن نزدیک کردن زبانِ شعر بە گفتار و بیان عامه است. شکی 
نیست کە سادگی بیان ء واژگان مردمی و ساختار نحوی زبان مردم و از همه 
مھمتر تماس بی واسطہه باطبیعت در شعر خراسان بە منظور ھرچه نزدیکتر 
شدن بە زبان مردم بودہ است. کارہرد وواوں عطف در آغاز مصراع در ایجاد 
صمیمیت بیان و صورتِ طبیعی کلام : بی تأثیر نیست. 
تازک آرای تن ساق گلی 
کہ بە جانئش کشتم ۱ 


7 
٦ 


8 


دائش ۴۹ - ۴۸ 





و بە جان دادعمش آب 
ای دریفا بە ہرم می شکند کٔ (مجموعہ کامل اشعارء ص ۲۴۴) 
در شعر پس از نیما نموئە ای زیادی از کاربرد دواو در آغاز مصراع یا 
در آستائه شعر می توان یافت. این سٹت که در شعر بسیاری از شاگردان نیمااز 
عوامل قدرت و زیبایی آفریئی زبانی محسوب می شود : در سالھای اخیر 
لقلق زبان برخی جوانان شدہ است . برخی ‏ ھرگاہ ذھن و ذوقشان در جریان 
سرودن : اجازۂ ادامہ:و زن را نمی دھد و یا سیلابی گرسنە در آغاز مصراع 
دھان می گشایدء بە وواو عاطفه پناہ آوردہ : ان را در آستانه مصراع می کارند 
تاکاستی وزن بر طرف کنند. ۱ 

نمونە ھای چنین کارہرد نادرست در شعر این سالھا چندان زیاد است 
کھ بنظر می رسد نیازی ہە ارائه نمونه نداشته باشد. 

غیر از حرف عطف (واوہ حرفھای اضافه بویڑہ صرف داز در شعر 
نیماکاربرد خاصی دارند : 

و بە مائند چراغ من 

نە می افروزد : چراغی ھیچ 

نہ فروبستہ بە یخ ماھی 

کە از بالا می افروزد. (ھمانجاء ص ۴۸۸) 

در سسطر پایانی ء حرف اضافه واز بجای صرف (در نشسته 
است.حرف داز بافعل "می تاہدم معنی را منتقل می کند وبافعل ہ می افروزد 
حرف ہدرہ تناسب و ھماھنگی بیشتری دارد. در شعر و نثر گذشته ما مثٹل 
مخزن الاسرار و مرزبان امه کاربرد داز بجای ودرء پیشینه دارد. نیما با آثار 
شعر و نثر گذشته ہویژہ آثار نظامی الفت خاصی داشتہ ممکن است در این 
مورد بخصوعت از نظامی متأثر شدہ باشد . در برخی شعرھای دیگر ئیما نیز 
رد تاثیر و نفوذ زبان نظامی رامی توان پی جوپی کرد, 

تصادفاً در مخزن الاسرار نیز حرف واز) ہا فعل ہ افروختن ہ بکار رفتہ 


۳۸ 
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پر عمه سر خیل سر خیر بود 
قطب گران سنگ سبک سیر بود 
شمع الھی ز دل افروختہ 
درس ازل تا ابد آموخته (مخزن الاسرارء ص ۱۷۵) 
در مرزبان نامه نیز حرف داز؛ بجای ەدرہ بکار رفته است: 
”و پنداری این عروس زیباکه از درون پردہ خمول بماند و چون دیگر حواری 
منشات در ہر و بحر سفر نکرد.م 
(مرزبان نامه ص )٠٢‏ 
شکل طبیعی کلام ہ در درون پردہ خمول...)است نە داز درون پردہ. 
در قطعه (نخستین ساعت,: نیما دوبار دیگر ه از را بجای ودرء ہکار 
بردہ و زبان خود را اندکی غیر عادی کردہ است. 
در نخستین ساعت شب ء ھرکس از بالای ایوائش چراغ اوست. 
(مجموعہ کامل : اشمارء ص ۵۰۱) 
در ساحت دھلیز سرای من و تو 
مردی است نشستہ از برش مشعل نور... انماس ۴۶۷ 
در کنار نو آوریھای نیما در قلمرو نحو؛ نوعی حذف و تخفیف نیز در 
ساختار زبان بە چشم می خورد . مثل حذف صفت اشارۂ دآنہ ودیء وحدت 
در ترکیبھای وصفی زمانی و حذف دی: نکرہ / وحدت: در اسمھای نکرہ: 
منگام کە گریە می دھد ساز 
این دود سرشت اہر برپہشت 
ھنگا کو نیل چشم دریا 
از خشم بە روی می زند مشت 
بجای وھنگام کە ء می بایست دھنگامی کە ؛ یا ہو آن ھنگام کە ) 
می نشست. نیز در نمونە ھای ذیل ء شکلھای مستنوع تر از این حذف را 
مییابیم: ٴ َ 
چم گند گر یرود یا تروھ: 


(ھمانجاء ص ۴۵۴) 
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دم کھ با ماتم خودمی گردد (ھمانجاء ص ۴۱۵) 

می رسد ناله ای از جنگل دور 

جاکە می سوزد را مردہ چراغ... 

نموئه ھای پیشماری از این کارکردمٹل وزمان کە ہ بجای وزمانی کە ء 
اوقت کە ؛ و... در شعر نیماو بہ تیغ آن در شعر شاعران امروز می توان یافت. 
نچ گفتنی است : این است که این شکل ویڑۂ زبانی گرچه در شعر معاصر 
لخستین بار ء در آثار نیما یافته شدہ و بە زبان شاعران پس از از اوسرایت کردہ 
است : لیکن از ابداعات شعری وی نیست. کار نیماکشف و رواج و توسعۂ آن 
بعنوان یک سنت در زہان شعر امروز ہودہ است و ئە پیشتر. 

در جاہی خاقائی (گ (گاہ٠)را‏ بجای گاھی کە دو ہو آن گاہ آوردہ است. 
و ہا حذفی کە در ساختمان کلمه صورت دادہ بە نوعی ایجاز نیز رسیدہ است. 
آن از این گریە که گە بندد و گە بگشاید گە بە کعب آید و گاھی بە کمر می نرسد 
گە کە بگشاید ء جیحون سوی آموی شود گەکہ بستہ شود آتل بە خخزر می نرسد 
سسرو زر باز کە نامرد بودء مردکہ او غسم سال و ضم جان و ضغم دلبر دارد ' 

این ساخت نحوی در شعر نیما از بسامد قابل توجھی برخوردار 
است.مخاطب از روبرو شدن با چنین نظامی در شعر نیما احساس قراہت و 
زیبایی بیشتری می کند. شاید دلیل آن : انتظاری است کە مخاطبان شعر امروز 
از نیما دارند. نیما غالباً در برابر زبان شاعری دست و پاگم کردہ و تسلیم نبودہ 
است وبسیاری از ابداعات او معلول شجاعت وشھامت وی است. در هر حال 
اہن سنت زبانی در زبان شاعران پس از نیما ء بە زیباترین گونە ای ء توسعہ و 
نمود می یاہد: 

ھیچ میخ ایستادہ بر جا خشک 

بی تکان ء مردہ بە دست و پای 

بی کہ ھیچ از لب برآید نعرہ شان ... (از این اوستاءصس ۳۷) 

چه برھوتی در کویرشان کولاک می کرد 


.١‏ بیتھای خاقائی ر ناصر بخارار ا ئزے۔ 
بیٹھای ىی د ناصر بخارابی از بدھتھاو بدایع ر عطا و لقای ۳۸۴ - ۳۷۹ء نقل شدہ 
۱۴۴( 2220ھ ھا ھا نے 
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عنگام کە دلت 

آن موزہ عتیق عطش را بە جرعہ ای 

لا جرعہ وگوارا 

تھدید می کردند ... (گنجشک و جبرئیل ؛ص ۷۵) 


نوآوری نیما بە اہداع شکلھای جدید نحوی ؛ منحصر نمی شود. در 
سترۂ واژگان ومفردات نیز نو ور است: و مه اینھابه استناد و بە پشتوانه 
ریه ھا و پیشنھادات فرضیه اش در جھت کمال زبان در شعر اوشکل 
یگیرد. ھمو معتقد است:ہ زبان : ناقص است و کوتاھی دارد و فقیر 
ت.رسایی وکمال آن بە دست شاعر است... اشعار حافظ و نظامی ء نسبت 
زمان خود این معنا رامی رسانند' 

کامل کردن زبان در پارہ ای موارد از استخدام واژگان خاص و کاربرد 
یعی آنھا و گاہ شکستن قراردادھای دستوری بدست می آید. نیما بە ھیچ 
ىی :کلیشه ھا وقواعد دیکته شدۂ پیشین را نمی پذیرد. بے اعتقاد او 
'ردادھاء در ھماھنگی با معنا و محتواست کە شکل می گیرند . کلیشه 
نیزی نیماگاہ تاآن حد است که در جایی آن قواعد دیکته شدہ را تلقینات 
طان می داند' در نگاہ او ھیچ واژہ ای بە خودی خودو فی ذاته ء شاعرانەیا 
ر شاعرانه نیست.تنھا کاربرد آن و کارکردی کە می یابد ‏ تعیین کنندۂ 
'عرانه ہودن یا نبودن آن است : این نکته کە برخی واژہ ھا شاعرانه و برخی 
ستندءمربوط بە شرایطی است :کە ×شعر تماس مستقیم خود را ہا واقعیت از 
مت می دھد و شاعران از روی دیوانھای یکدیگر شعر می گویند' اگر قرار 
مد تقسیمی ھم در مورد واژہ ھا صورت بگیرہ باید آٹھا راب تعبیر 
مدادبه گناھکار و بی گناہ تقسیم کرد. 

تغبیر ساخت سازہ ھای واژگانی و خلق نوعی دیگر از ان ء جنبه دیگر 





۷۵ ص١‎ ٰ یوشیچ نیما و‎ .١ 
۱۳۶۴ ا ا ا یا 7 ان‎ 
۰ بوشیچ ا ٹیم ںی پل ہرٹے ء شرکت سہامی خاص نشر آبی + چاپ دوہ ٹجراڈ‎ 
کے کر‎ ۴۱ 
تھران ۱۳۷۱ء‎ 7 
۴۱ ' خوپں ء اسماعیل ۰ :زی یں نٹر سپھر ء چاپ اول ؛ تھران‎ 
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نو آوری صرفی نیماست. 

او این تغییر را برای عرضۂ معانی تازہ انجام می دھد . نیما برای کلمات 
آشناکە معنای آشنابی نیز دارند معانی ناآشنابی کە مورد نظر خوداوست ؛ 
وضع می کند . این معناء بە قدری درست بە کلمە دادہ می شود ؛کە ھمیشہ 
ھمراہ خودکلمه بدون احتیاج بە توضیح وتحشيیه ہا کمک سیاق عبارت ر 
ھمسایگیھای دیگر بھ ذھن متبادر می شود. فی المشثل از (ہستن) معانی 
(شکفتن و وپیدا شدن ء از نقش ەہستن ہ طرح ریختن, را طلب می کند: 

عیبت مدھهش دریای گران اندر سر 

بست اندیشہ غریدن و توفیدن آرام آرام (مائلی) 

گے عتد اف اڑابن 

آفتابی ء نە چراغی ءبامن (ەر فرویند) 

یا نمونە ھای دیگر نظیر (خندہ خواھد بست تصویرمی بندد و 
:وشکستن )که با خواب ویا دہوس می آید: 

نیست یک دم شکند خواب بە چشم کس ولیک 


غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند. (مھتاب) 
با تن خاک.ہوسە می شکتد... (خروس می خواند) 


و بە ھمین شیوہ در بسیاری از لغات آنچه نیما طلب می کند چیزی 
است کە تا زمان او شاعر و ویسندہ ای طلب نکردہ است.این کار گذشته از 
یک نو آوری لعغوی ء تأمین یک زندگی تازہ برای بعضی واژہ ھاست. واژہ ھابی 
کە تا آستانة فراموشی و طرد می روند و دوبارہ حیات شاعرانه شان را از سر 
می گیرند' خودنیما نیز دراین بارہ در (حرفھای ھمسایەہ بھ شاگردائش توصیه 
می کند٭ کە یک تونگری ہیشتر آن وقت برای شما پیدا می شود کە خودتان 
تسلط پیداکردہ :کلمات را برای دفعة اول برای مفھوم خود استعمال کنہد' 

در حوزۂ مفردات ؛ یما واژہ ھای تازہ ای ساخته است: ئیز شکل 
وصورت تازہ ای از فعل ہرآوردہ و آنھا را در معائی ویژہ ای بکار ہردہ است. 


١۔‏ رویاسء یدا.. زان یں (مقاله) کتاب ھفته ‏ شمارہ ۸ص ۱۴۰-٢‏ 
.٢‏ پوشیچ ٹیماء سرقھای ماب : ص ۷۴ 
۴۳ 
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ل وخندہ بستن) :و اندیشه بستن : ء(که قبلاً اشارہ شد ) و خندہ آموختن... 

صبح چون کاروان دزد زدہ 

می نشیند فسردہ 

چشم بر دزد رفته می دوزد 

خندہ سرد رامی آموزد (مجموعہ کامل اشعار ء؛ص ۲۸۸) 

و ١ساز‏ دادن: بجای ہ ساز زدنء 

هنگام کە گریە می دعد ساز 

این دود سرشت ابر بر پشت 

می بیئم جزء فعلی۔ (زدن) را در این فعل ترکیبی ؛ تغییر دادہ است : و 
ورت ویژہ ای از یک فعل ساخته است: سازدادن بجای ساز زدن . ھمو در 
_فھای ھمسایه در مورد ہاز سازی و باز آفرینی صورتھای فعلی می گوید: 

وخیال نکنید قواعد مسلم زبان در زبانذ رسمی پایتخت است. زور 
نعمال ‏ این قواعد را بوجود آوردہ است. مثلاً بجای (سرخورد (سرگرفت: 
جای ەچیزی را از جا برداشتءء ه چیزی را از جا گرفت ‏ را با کمال 
مینان استعمال کنید ء یک توانگری بیشتر آن وقت برای شما پیدامی شود,؛ 
خودتان تسلط پیدا کردہ : کلمات را برای دفعة اول برای مفھوم خود 
نعمال می کنید .م' 

زیباترین نمونڈ باز آفرینی فعلی (علاوہ بر نمونە هابی کە نقل شد)در 
ر نیما کاربرد فعل و شکستن) برای (خواب؛ است که قبِلاً نیز بدان اشارہ 
جا 

... غم این خفتہ چند 

خواب در چشم ترم می شکند (ص )۲۴٣۴۴‏ 

سابقه استعمال دخواب شکستن) به سدہ ھای دہ و یازدہ ودر آثار عرفی 
رازی وطالب آملی و... دیدہ می شود و بنظر می رسد : این نوع فعلی پس از 
ا تائیما ءکارکرد نداشلتہ و در فرھنگی نیز ضبط و ثبت نشدہ ہاشد: 





١۔‏ یوشیچے نیماء شی حسابہ+ ص ۷۴۳۔ 
: ۳ 
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زلفت بە جھان فکندآشوب 


در دیدہ فتنہ خواب بشکست (کلیات عرفی ‏ ص ۲۹۰) 





زلفت چو پی عتاب بشکست 
در چشم ستیزہ خواب بشک ابس 7 (طالب آملی ء آتشکدہ آذر ص ۸۹۴) 
(ھر دوبیت نقل از بدھتھا وہدایع س ص ۳۹۵) 


از دیگر نمونه ھاى موفق باز آفرینی صورتھای فعلی در شعر نیما 


می توان بکار برد فعل (ایستادن ہ برای دھواء اشارہ کرد : 


ھست شب ھمچو ورم کردہ تنی گرم : در استادہ ھوا (ص )۵٥١١‏ 
هر چند کاربرد شکل فعلی وایستادنء بە صورتی کاملاً متفاوت از 


کارکرد خاصش در زبان پیش از یما پیشینە داشته است: لیکن از آنجا کە 
نمونە ھای این کارہرد در گذشته ہسیار شاد و اندک ہودہ و از سوپی دیگر بە 
علت برخورد کاملاً تازہ و متفاوت نیما با این فعل ‏ می توان آن را برای وی 
نوعی نوآوری محسوب کرد . در تاریخ بیھقی دوبارہ ایستادنء برای دھوا؛ 


بکار رفته است: 
.هو ھوای بلخ گرم ایستاد. (ج٣؛.ص‏ ۴۹۳۴ 
... ھرچند ھواگرم ابستادہ بود و امیر قصد خوارزم کرد... (ج٣‏ ص٠۰ )٦١٠١‏ 


۴۴ 


نیما گاہ دھواہ را سرد ہ ایستادہ :می بیند: 
مائند روز نقش ھوا ایستادہ سرد... (مجموعه کامل ؛ اشعار ص ۴۵۵) 
و بیھقی اما روز را ٢گرم؛‏ ایستادہ می بیند ھمچنان کەهھواہ راء 


بسیار راندہ بود و روز گرم ایستادہ .., (تاریخ بیھقی ‏ ج ٣ص‏ ۹۴۶) 


جزہ اہ وا جک 6 


مھنلدس سید مصطفی میر سلیم 


بہ اھتمام حجحت !... ابراھیمیان خانه فرھنگ ج. ا.ا -کویته 












مدتی است که در هر شمارہ از روزثامۂ وایران* مطلب کوتاھی با عنوان 
ہ زبان فارسی : پالایش و ویراش ‏ بە قلم مھندس سید مصطفی میر سلیم -وزیر 
دانشمند و قارسی دوست پیشین فرھنگ رو ارشاد اسلامی برای جمایگزینی و 
ترویچ واژہ ھای فارسی بە جای واڑہ عای بیگانە ء درچ میں شود . آقای ابراھیمیان 
مسئول خانہ فرھنگ کویتہ ء برخی از مطالب مذکور را با تغییرات و تدوین نو 
برای دائش ارسال کردہ است که اتک بنظر شما می رسلہ . الیتہ قبلاً ہم در شمارۂ 
۴ء ۵ء تحت عنوان +ھمگام بافرمنگستان ٤‏ ەر عمین زمینە مقالاتی از نظر 
گرامی شما گذشتہ است. 


زبان فارسی‌پالایش وویرایش 


تور: 

از تعطیلات سالیانه بویڑہ در نؤروز : مردم برای سیاحت و زیارت 
استفادہ می کنند و بە ایرانگردی و جھانگردی می پردازند . وقتی در یک 
برنامه سفر بازگشت بە نقطه اولیه پیش بینی شدہ به آن گردش می گویند . 

واژہ پیگانە تور کە در فارسی بە کار می رود بە مفھوم گردش است . 
مشال : از تور نوروزی [جزیرہ ]کیش استقبال فراوان می شود . 
یعثٹی : ازگردش نوروزی کیش استقبال فراوان می شود ؛ (سفر بە کیش و 
بازگشت بە مبداء) ٠ ٠‏ 

سس مس ے۔۔ےسسوسےےسے٢٣ححغصوےسچجپپ'سسمممممجےمتشلگتہ‏ ۱۴۵ 
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از ھمین واژہ توریسم مشتق مشتق شدہ است بە مفھوم گردشگری و سیاحت 
و توریست نیز یعنی جھانگرد کە اگر گردش در ایسران انجسام گیرد بە آن 
ایرانگردی می گویند . 
مثال : توریسم صنعتی است کە در سی سال آیندہ پیشترین درآمد را عاید 
کشورھابی می کند کە تا امروز برای آن سرمایه گذاری کردہ اند. 
یعنی جھانگردی تا ٣٥سال‏ آیندہ بیشترین درآمد را ہہ خود اختصاص 
خواھد داد. 
پا : کشورھای مستعد جذب جھانگردائند کە زیبایی سرزمین و تنوع آب و 
ھوا و غنای میراث فرھنگی دارند. 

از ھمان ریشہہ در ورزش از واژڑہ تورئمنت استفادہ شدہ است بە 
مفھوم مسابقه دوستانه بین بازیکنان یا ورزشکاران ہدون اعطاى جایزہ یا 


عنوان . 

مشال : بە مناسبت دھه فجر در برخی از رشته ھای ورزشی تورنمنت برگزار 
شد. 

پعنی : مسابقه ھای دوستانه ورزشی برگزار شد. 


زؤد ززد جزد رز آزز 

کنکور: 
ورود بە دانشگاھھاء هم بە دلیل محدودیت ظرفیت آنھا و ھم بنا ہر 
ضرورت تطبیق شرایط متقاضیان ہا تحصیلات دانشگاھی ء پس از گذراندن 
مراحلی کە بە شکل امتحان و مصاحبه است انجام می گیرد . برای مجموعه 
این مراحل از واژہ بیگانە کنکور استفادہ شدہ است کە فارسی آن آزمون است . 
مثال امت عو کی اس مو اہ سیت 
مرحلەبی است . ںیل 
بە جای : دورہ ھای پیش دانشگاھی نیز مستلزم گذراندن آزمون سراسری 
یک مرحله یی است گاھی از واژہ مسابقه نیز برای رساندن مفھوم گُُنکور 
استفادہ شدہ است کە آن واژہ هم مناسب ئیست . پس بە جای واژہ بیگائە 

۶۴۶ 


۴۶صص۴۳۳۳عصفوسمموفقممسٌأٗوممممجمسمممممسمڈومٗموبمسممسجھسمژمُٗسیبم‌ گٌژسب0ٗ‌جٛٛسڑجٗ٘ژستڈھٗپوژممجسیمجمجُووسےػًى۔ بچص--.- 


یمج ری 
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زبان فارسی ء پالایش و ویرایش 





کنکور از واژہ ھای آزمون : امتحان ء امتحان جامع و مسابقه ورودی می توان 
استفادہ کرد . 
جز اد جزہ جد طز 
فاز: 
مرحله ہندی کارھا و فعالیتھا روشی است کە امکان نظارت دقیقتر را 
درھنگام اجرا و نیز امکان بھرہ برداری بخش آمادہ شدہ در هر مرحله را در 
صورت برنامه ریزی و طراحی صحیح فراہم می سازد . 
درفارسی برای هر مرحله از یک طرح واژہ بیگانە فاز بە کار گرفته شدہ است . 
مثال : در فاز دوم این پروژہ تکنولوژڑی جدید بە کار رفته است . 
یعنی : در مرحله دوم این طرح ؛ فن آوری جدیدی بە کار رفته است . واژہ 
فاز در علوم عملی بە معنای حالت و نمود است . 
مال : دراثر دریافت گرما بسیاری از اجسام از فاز جامد بە فاز مایع می 
رسئد. 
یعنی : ہسیاری از اجسام از حالت جامد بە حالت مایع می رسند . 
ززد رزد چزہ رز باز 
پتانسیل: 
در ہرنامه ریزی توسعه منطقه یی قاہلیتھای مختلف بررسی و ارزیابی 
می شود و سپس اہزارھای متناسب با آن قاہلیتھا را بە کار می گیرند تا آنچه را 
ہالقوہ است : فعال کنند واڑہ ہیگانہ پتانسیل برای رساندن مفھوم قابلیت و 
آنچە بالقوہ است : به کار می رود . 
مثال : در مناطق کوھستانی کشور : پتانسیل معدنی چشمگیر است . 
یعنی : : قاہلیت معدنی گستردہ یی وجود دارد . ۰ 
یا: : علیرغم پتانسیل خوب :رشدی نکرہ. 
یعلی | : اوجود امکانات بالقوہ ء رشدی نگرہ . 
" .پارامتر: 
برایٰ شناخت یک مسشلہ عوامل متغیر متغیر و مختلف مؤثر پر آترا تعیین می 
0007 20 ۴۲۷ 
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کنند و بە مطالعه اثر مستقل هر یک از ان عوامل و متغیرھا و سپس اثر ترکیبی 
آنھا می پردازند. 
واژہ بیگانە پارامتر بە مفھوم عامل متغیر در زبان فارسی رایج شدہ است . 
مثال :تورم در ہر کشورہ وابستە بە پارامترھای اقتصادی و اجتماعی 
می شود. 
یعنی :تورم متاثر از متغیرھای اقتصادی و عوامل اجتماعی آست. 
پا:در شرایط بحرائی بھتر است اثر هر پارامتر قبلاً اچک شود. 
یعنی:بھتر است اثر عامل متغیر بررسی شود. 
زو جرد بد جات بزز 
لجستیک : 

درمیان فنون نظامی ؛ دسته بی از فنون متوجھ فعالیتھابی است کە 
امکانات آمادہ بودن ؛ نقل مکان کردن و حمله یا مقاومت را در مناسہترین 
شرایط فراھم می سازد . 

این دسته از فعالیتھا را پشتیبانی می نامند و واژہ بیگائه لجستیک دقیقاً 
ہا مفھوم پشتیبانی وارد زبان فارسی شدہ است . 
مشا ل : عدم موفقیت اسکادران ناشی از ضعف لجستیک بود . 
یعنی : عدم موفقیت گروھان بە دلیل پشتیبانی ضعیف بود . 
پا : معاونت لجستیک : یعنی : معاونت پشتیہانی . 

پس در همه موارد بە جای واژہ بیگانە لجستیک از واژہ فارسی پشتیبانی 
استفادہ شود . 
ظز جلہ جزو بل 

واژہ بیگائە کارت با چند معنی در فارسی استفادہ می شود: 
-١‏ ورق - مشال : بسیاری از سرگرمیھا باکارت انجام می شود ۔ یعنی با ورق 
انجام می شود . 
۲- ورقه -مشال : اوکارت ویزیت خود را تقدیم کرد . یعنی: ورقه نام د 
۴۸ 


موومسم‫وستصصتٌومسےےے۔۔ ےد کرو توچ یا اتی ا6ال ای ت6ت کؤےہہہہہں سس مشچ چج چٹ 


زبان فارسی ٠‏ پالایش وویرایش 





نشانی خود را تقدیم کرد. 

۳- ہرگ ونامہ - مال : فرستادن کارت تبریک در ایام عید رایج است : یعنی: 
فرستادن برگ تبریک یا تبریک نامه در ایام عید رایج است . 

۴- برگه - مشائل : کارت ملاقات ء یعنی :ہرگە ملاقات ء یا :کارٹت ھویت ء 
یعنی: برگھ شناسابی : 

پا: کارت ترافیک : یعنی برگە عبور و مرور ‏ یا:کارت دعوت : یعنی : دعوت 


نامه . 
۵ - نقشه - مال : کار تو گرافی : یعنی نقشه نگاری : یاکارت جغرافیائی ء 


۶- صورت - مشال : در این رستوران غذا را از رویٰ کارت سفارش می دھند 
یعنی : در این خوراک سرا از روی صورت ء غذاسفارش می دھثد, 
۷- اختیار تام ء در واژہ مرکب ہ کارت بلائش ہ یعنی (برگ سفید) مثال : 
برای لاہی کردن بە اوکارت بلائش دادہ بود ء یعنی : برای مذاکرات غیر رسمی 
بە او اختیار تام دادہ بود ۔ 

اد بزد راد بد بد 


ترم: 
واژہ بیگانە ترم کە در زبان فارسی ََ دارای چند مفھوم است : 

. مدت زمان معینی کە سر رسید دارد‎ -١ 

مشال :در دائشگاهھا معمولاً سالی دو ترم تحصیلی پیش بینی می کنند . 
یعنی : دو ٹیمسال تحصیلی پیش بیئی می کنند . 

یا: امتحانات میان ترم بە معنی امتحانات میانی . 

٢‏ پایان و حد در زمان و مکان 

مشال : در پایان ترم ء آزمون جامع می گذارند . 

باعمین مفھوم واژہ ترمینال ساختہ:شدہ است : بھ معنای پایانە . 

مشال : قبل از نوروز ترافیک اطراف ترمینالھا سنگین است. 

یعنی ؟قبل از نوروز عہور و مرور اطراف پایانه ھاکند است . ٍ 
سےے‌۔ےسےسے -ج۔۔ تس .سے ۱۴۹ 
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پس,ہە جای ترم از واژہ ھای ثلث: نیم سال وٍفظایر ان و بە جای ترعیئال از 
پایانە استفادہ شود. “+٦‏ 
وووووت نے 
کمپ ‏ ات 

محلی کە برای استقرار نظامیان آمسوزش نظامی و ہہە دست آوردن 
آمادگی و دفاع سامائدھی می شودءپادگان و اردوگاہ نامیدہ ہی شود واژہ 
بیگانەیی کە در زبان فارسی رایج شدہ است با ھمان مفھوم ء کمپ است کہ با 
توسعه معنی برای استقرار ھرگروہ غیر نظامی برای آموزش و بدست آوردن 
آمادگی نیز بە کار می رود . در صورتی کە استقرار برای فعالیتھای ورزشی یا 
سیاحتی باشد بدان اردو گفته می شود که معادل آن واژہ کمپینگ است : 
مال : به منظور برخورداری از امنیت : ہسیاری از شھر ھا در کنار کمپ ھا 
ہرپا شدہ است . 
یعٹی : بە منظور برخورداری از امنیت : ہسیاری از شھرها در کنار پادگانھا 
برپا شدہ است . 
مثال : قبل از مسابقه ھای ورزشی معمولاً دورہ آمادگی معینی را در کمپینگ 
باید گذرائد. 
پعنی : قبل از مسابقه ھای ورزشی باید در اردوی آمادگی شرکت جست . 
مشال : بھترین نوع گذران اوقات فراغت کمپینگ در نقاط خوش آب و ھوا 
است , 
یعشی : بھترین نوع گذران اوقات فراغت شرکت در اردوی نقاط خوش آب و 
ھوا است . 
مال : بیس کمپ محل آمادہ شدن برای برنامه ھای سخت بعدی است . 
یعفی : پایگاہ اصلی محلی برای آمادہ شدن برای برنامه هھای سخت بعدی 
اأست . 
پس بە جای واژہ کمپ ء یا کمپینگ از واژہ ھای پادگان : پایگاہ ؛ اردوگاہ 
خیمە گاہ: بارگاہ و اردو می توان استفادہ کرد . 


زبان فارسی : پالایش و ویرایش 
سوہ رس سأ اج جا ا تح سد جس تھے سے سس 
ربط: 
دراثر سھل انگاری مترجمان در دو قرن گذشتہ واژہ ھایی متداول شدہ 
کە کار برد آٹھا پاعث کاھش غنای زبان فارسی وکم توجھی بە برخی لطافت ھا 
و ظرافتھا شدہ است . 
یکی از مصادیق آن ء استفادہ ناہجایی است کہ از واژہ ی ربط وم 
خانوادہ ھای آن می شود : در رابطه با ء مربوطە به ء مرتبط باء مربوط شدن یا 
بودن ء رابطه داشتن : قطع رابطه ء نامربوط ء مربوطه ..ھ واژہ ربط ورباط 
استعمال قدیم دارد و ربط در تاریخ بیھقی و شاید متن ھای قبل از ان ھم آمدہ 
است ؛ ریشه معادل خارجی آن واژہ ” 851۸7700 " است و در این معانی از 
آنھا استفادہ شدہ است . 
-١‏ وصل و اتصال در مناطق جغرافیایی و راھھا: 
مال : کورہ راھی علی آباد رأ بە مرکز استان مرتبط می کند . 
بہ ای : بە مرکز استان متصل می کن یا وصل می کند یا می پیوندد . 
۲- نزدیک بودن : دوستی داشتن : مراودہ داشتن : 
مشال : درمیان دائشمندان تنھا او با خلیفه رابطه داشت . 
بہ ای : تنھا او با خلیفه دوستی داشت یا تنھا او بە خلیفه نزدیک بود . 
یا: این دو طایفه قرنھا باھم رابطه داشتند . 
بە جای : باھم دوستی داشتند یا باھم الفت داشتند ء یا باھم دادوستد 
داشتند : یا پیوندھای خانوادگی داشتند ہ یا باھم رفت و آمد داشتند : بنا بہ 
نیاز. 
یا: کسی نمی دانست آیا آنھا رابطه ایی باھم داشتند ء 
ہبہ چای : آیا آنھا مراودہ ایی داشتند . 
-٣۳‏ درباہ ء نسہت بھ : 
مشال : تضایایی کە در ارتباط ہا فرماندھی وجود داشت . 
بھ ای : درہادہ فزاندھی یا نسبت بە فرماندھی وجود داشت . 
۴ - عداسہات : 
سس میتی سس ْْوحچچپسس ے۱87 


دائشن ۴۹ - ۴۸ 
7 ۱ منضوا 
مثال : بعد از جنگدوم جھانی ء ارتباطات ایران و ترکیە متحول شد . 
بھ جچاأی : مناسہات ایران و ترکیە دگرگون شد . 
پا : ھمین درگیری بە قطع رابطە انجامید ء 


به جای : بەگسستن علایق منجر شد . 
۵ - برگشتن : ٦‏ 
مثال: بیشتر این وقایع مربوط بە یورش تیمور است ؛ 


بە جای : بیشتر تر این وقایع بە یورش تیمور ہرمی گردد . 
یا:مشکل مربوط بە او بلاتکلیف ماندء 
بھ جحای : مشکل او بلا تکلیف ماند . در این مثال اساساہ مربوط بە ء زاید 


است . 
یا: از میان یاد داشتھای مربوط بە آثار تاریخی . 
- دوکتاب خطی مربوط بە اوست . 
پھ ای : راجع بە اوست یا بہ او تعلق دارد ء یعتی اڑ یک کلمە دو معنای 
مختلف مستفاد می شود . 
۶ - معادله در علوم ریاضی : 
مشال : در این رابطە عوامل مجھولی است ؛ 
بە جحای : در این معادله عواملی مجھول است . 

با این مثال روشن می شود که بە کارگیری واژہ ربط و مشتقات آن نوعی 
کم ارزش کردن جملە و در مواردی ایجادکردن شبھه و ابھام است بە آنھا باید 
واژہ مربوط بە ران نیز اضافه کئیم کە بامعانی مختلف در زبان و قلم امروز ما 
جاری است و حتی مربوط را بی توجه بهە موصوف مذکر یا مؤنث : صفقت ؛ 
آورند یا بہ صورت مضاف و مضاف اليه . 

لازم است مؤلفان و ویراستاران باتوجه بە ظرافت مسطلب از واژہ 
صحیح و بجا استفادہ کنند و نثر خود را ہا استفادہ از مشتقات واژہ ربط کم 
اعتبار نسازند . 


٦ن‎ 


جزو اہ داہج 
۲ 





زبان فارسی ء پالایش و ویرایش 


استاندارد : 
هر تولید صنعتی یا هر فعالیت مشخص ھفنگامی به کیفیت مشضاسب و 





حالت تعریف شدہ عادی می رسد کە از مجموعه ای قواعد و مقررات و 
ضوابط پیروی کند . تنوع تولیدات و خدمات و ضرورت حفظ حقوق مصرف 
کنندگان و نیز حفظ حیثیت شرکت تولید کنندہ موجب شدہ است کە اسناد 
متعدی برای تعیین و تعریف قواعد تولید یا فعالیت تھیە شود . واژہ بیگانە لُرم 
برای این قواعد به کار گرفته شدہ است . 
مثال : مراعات رم ھا در تولیدات صنعتی موجب حفظ شرایط ایمنی و 
سلامت می شود . 
یعنی : مراعات قواعد مصوب در تولیدات صنعتی باعث ایمنی و سلامت 
می شود . 
واژہ بیگانە استاندارد نیز با همین مفھوم بە کار گرفته شدہ است یعنی 

قواعد و ضوابط و معیار ھایی کە ہرای تولید یک کالا ء استفادہ از یک روش ؛ 
ارایه یک خدمت : اجرای یک فعالیت مراعات می شود . مراعات این قواعد و : 
معیارھا برای برخی از کالاھا و خدمات اجباری اسٰت و برای برخی دیگر 
مثال : عدم مراعات استاندارد در تولید وسایل گاز سوز سوانحی را بە بار 
اوردہ أست .. 
یعنی : عدم مراعات قواعد ( یا ضوابط مصوب ) در تولید وسایل گاز سوز 
سوانحی را بە بار اوردہ است . 
مشسال : در جذب و سرویس رساندن بە توریستھا توجە به حفظ 
استائداردھای مصوب بین المللی ضروری است . 
یعنی :در جذب و ارائه خدمت بە جھانگردان توجه بە معیار ھای مصوب 
بین المللی ضروری است . 

۱ : جز جزد زا جز طط 


۱ 


ا 
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فونداسیون: 

از ریشه بیگانە فوندوس بە معنای تە و بن واڑھابی در زبان فارسی 
رسوخ یافته است . 
١‏ واژہ فونداسیون بە مفھوم پی و پایە بویڑہ در ساختمان . 
مثال :توجہ بە اجرای دقیق فونداسیون به کاھش ریسک زلزلە می انجامد ‏ 
یعنی : توجھ بە اجرای دقیق پی ریزی بە کاھعش خطر زلزله می انجامد . 
-۲٢‏ ھمین واژہ بە شکل فاندیشن بە مفھوم بنیاد و موسسه به کار می رود 
مشال : در امریکا تشکیل فاندیشن بە نام شخصیتھا ظاھراً دارای مقاصد 
اجتماعی است یعنی : تشکیل بنیادھا در آمریکا بە نام شخصیتھا ظاھراً دارای 
مقاصد اجتماعی است. 
۳- از ھمان ریشە واژہ فاندمانتالیسم بە مفھوم بنیاد گرابە کارگرفته شدہ است. 
مثال : سرچشم فاندمانتالیسم بە جریانات مذھبی آمریکا در ھشتاد سال 
پیش بر می گردد ء یعنی : سرچشم بنیاد گرابی بە جریانات مذھبی آمریکا در 
ھشتاد سال پیش ہر می گردد . 

جزہ اد اہ وہ ب7ز 
سایت: 

بناھای مھم را باید درجای مناسب ساخت : بە جای واژہ فارسی جا یا 
مکان یا زمین : از واژہ بیگانه سایت استفادہ شدہ است . 
مثال : برای عتل پنج ستارہ انتخاب سایت مشاسب شرط لازم موفقیت 
استءیعئی برای مھمانخائه پنچ ستارہانتخاب محل مناسب, شرط لازم 
موفقیت است . 
مثال : معمولاً سایت رلە مخابرات ہر بلندی کوھھا است . 
یعنی : معمولاً ایستگاہ تقویتی مخابرات بر بلندی کوھھا است . 
عمین واژہ با مفھوم دید و منظر نیز بەەکار می رود . 
مثال : این دانشگاہ از سایت خوبی برخوردار است . 
یعٹی : محل این دانشگاہ منظر خوبی دارد . 


زبان فارسی ٦‏ پالایش و ویر ایش 
یکی دیگر از مفاھیم آن منظرہ و جاذبہ ست . 
مثال : چرا این سایت توریستی را رھاکردہ اند ؟ 
پعنی : چرااین مکان باجاذبە سیاحتی را معطل گذراندەاند؟یا چرا این 
منظرہ را رھا کردەاند؟ 





4+0 
بولتن: 
باگسترش مطبوعات : اطلاع رسانی خبری تقویت شد و انواع 
خبرنامەھا ءگزارش ھای خبری و اطلاعيه ھا تھیه شد و در اختیار مردم و 
مسؤولان قرارگرفت . برای این خبرنامه ھا از واژہ بیگانە بولتن استفادہ شدہ کە 
قابل اجتناب است . 
مثال : تمام آژانسھای خبری بیگانە برای انتخابات بولتن ویژہ تھیە کردہ اند. 
یعنی :تمام خبرگزاریھای بیگائە برای انتخابات خبرنامه ویژہ تھیە کردەاند. 
مشال : بولتن های اقتصادی یا فرھنگی کمک شایانی برای تصمیم گیری 


محسوب می شود . 
یعنی : گزارش ھای خبری اقتصادی یا فرھنگی کمک شایانی برای تصمیم 
گیری محسوب می شود. 
پس بە جای بولتن از واژہ ھای فارسی خبرنامه : اطلاعيه یاگزارش 
خبری استفادہ شود . 
خد ‏ و ۴ 
شیفت : 


ہسیاری از خدمات امروزہ ہاید بە صورت مداوم در شبانە روز ارائه 
شود و تعطیل پذپرنئیست ۔گردائندگان این خدمت و فعالیتھا ناگزیر بە نوبت : 
کار را تحویل می گیرند . 
برای نو بە کاریٰ از واژہ ہیگائە کار شیفتی استفادہ شدہ است. 
مشال ؛ کار شیفتی.سٰخت است زیرا باطبعیت سازگار نیست لذا با مزایابی 
سخٹی آن را جہران می کنند ‏ 


0 ےہ 8ع ٭ے۔ہ 





۱۵۹.۰. 


ر 
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ممسرسمہ 





ھٹی : نوبە کاری با طبعیت سازگار نیست ء سختی آنرا با پرداخت مزایایی 
بہران میکنند. ۱ 

معنای لغوی مصدر شیفت : جا بە جاکردن یا تغییر دادن است . با این 
نا ھم در فارسی بە کارگرفته شدہ است . 
ال : این کمپائی ناچار شدہ آژائس:خود را به شھر دیگری شیفت دھد . 
عٹی :این شرکت ناچار شد دفتر نمایندگی خود را بهە شھر دیگری جابەجا 


نف . 
پس بە جای واژ بیگانە شیفت از واژہ نو بە کاری یا جا بە جابی استفادہ 
ود. 
جزد جزد وزد بد جث 
استادیوم : 


محوطەیی کە ہا تجھیزات مناسب برای فعالیتھای ورزشی مختلف 
بادہ شدہ است : ورزشگاہ میگویند . واژہ بیگانە استادیوم با ھمان معنا وارد 
بان فارسی شدہ است . 
ال : از امکانات استاد یوم آزادی غیر از ورزش برای اجتماعات دیگر نیز 
ستفادہ می شود . 
نی : از امکانات ورزشگاہ آزادی ہرای اجتماعات غیر ورزشی هھم 
ستفادہ می شود . پس بە جای واژہ بیگائە استادیوم از واژہ فارسی ورزشگاہ 
ستفادہ شود . 

بزد و جزد وز ہز 
کنوانسیون : 

زندگی جمعی در کشورھاء ابعاد جھانی بە خودگرفته است بطوری که 
نیچ کشوری خود را مستغنی از توجه به آثاری کە برنامه ھا وفعالیتھایش بر 
:یگران می گذارد ء نمی داند ء برای ھماھنگی این نوع فعالیتھا کە آثار جھانی 
ارد ء پیمان ھا و میثاق ھابی بین کشورھای مختلف بسته می شود که برای آنھا 
واژہ بیگائە کنوانسیون بە کار رفته است . 


۵۴۶ بیسیسیسہیتے : ۱ 
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مشال لی : مھمترین مقولەایی کە چند کنوانسیون بدان پرداخته اکولوڑی است . 
بعٹی : مھمترین مقوله ایی که چند میثاق جھائی بدان پرداخته محیط زیست 


است . 
مال : قدرتھای بزرگ کنوانسیون ھای ہین المللی را بھانه ابی برای مداخله 
در امور سایر کشورھا قرار می دھند . 


یعنی ؛ قدرتھای بزرگ پیماٹھای بین المللی راہرای مداخله در امور سایر 
کشورھها بھانە قرار می دھند۔پس بەجای کنوانسیون از واژەھای پیمان معامدہ 
و میثاق استفادہ شود . 


گاھی بە منظور توسعه عدالت اجتماعی ءکالا یاکالاھایی را بە صورت 
رایگان یا ارزان در اختیار عموم مردم یا برخی ازگروھھای اجتماعی قرار می 
دھند . دریافت آن کالا ہا ارائه حواله ایی انجام می گیرد کە بە آن در فارسی پتە 
می گویند و واڑہ ھای بیگانە ایی کە برای آن بە کار گرفته شدہ است بن و کوپن 
است . 
مشال : در شرایط اضطراری بھتر است توزیع کالاھای اساسی باکوپن انجام 
گیرد تا ہازار سیاہ رشد نکند . 
پعنی : بھتر است توزیع کالاھاى اساسی با پتہ انجام گیرد تا بازار سیاہ رشد 
مثال : یکی از راهھای تقویت ضعف نشر کتاب استفادہ از بن خرید کتاب 
ہودہ است . 
یعنی : برای تقویت ضعف نشر از پته خرید کتاب استفادہ شدہ است . 

پە جای واژہ ھای بیگانه بلیط ‏ کوپن ء بن از واژہ فارسی پتە استفادہ 


سو زج 
۱ ززد ہو اد ان جات 


دائشں ۴۹ ۔ ۴۸ء 





کد: 
واژہ بیگانە کد ہا چند مفھوم در زبان فارسی بسیار رایج شدہ اماکاملاً 

قابل اجتناب است . 
-١‏ مفھوم پیش شمارہ در 
مال : برای استفادہ از تلفن موبایل کد مخصوص زا باید گرفت . 
یعنی : برای استفادہ از تلفن سیار [عمراہ] پیش شمارہ مخصوص را باید 
گرفت . 
-٢‏ مفھوم رمز: 
مشا ل : پاسپورت ھا معمولاً از شمارۂکد برخوردارند 
پعنی : گذرنامه ھا معمولاً دارای شمارۂ رمز اند 
۳- مفھوم سند : 
مشثال : در صحبت ھایش بسیار از فرماندہ کد می کرد (یاکد می آورد ) 
یعئی : در صحبت ھایش ہسیار بە جملات فرماندہ استناد می کرد . 

پس بە جای کد از واژہ ھای فارسی پیش شمارہ ء رمز یا سند استفادہ 
شود . 

جزد زژو یز جار جات 
پلاکارد : 

اطلاعيه هاء شعارھاء آگھی ھای مختلف اجتماعی : سیاسی یا 
بازرگانی رابە صورت چاپی یا خطاطی شدہ ہر روی کاغذ ء پارچه ء ورقه ای 
فلزی یا چوب بە مناسہتھای مختلف در معرض دید عموع قرار می دھند .واژہ 
بیگانە پلاکارد (از ریشه پلاک بە معنی چسباندن والصاق کردن ) با مفھوم 
آگھی و شمار نوشتە یا چاپ شدہ: در فارسی بە کار گرفته شدہ است . 
مثال : ہر اساس قانون انتخابات استفادہ از هر نوع پلاکارد برای تبلیغات 
نامزدھا ممنوع است . 
یعنی : استفادہ از هر نوع آگھی عمومی برای تبلیغات ممنوع است . 
مال : ھمه سالە در راھپیمایی ھا از پلاکاردھای گوناگون استفادہ می شود . 
۵۰۸ 
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بعنی : در راھپیمابی ھا مه ساله از شعار نوشتهہ ھای گوناگون استفادہ می 


شود . 
پس بە جای پلاکارد از واژہ ھای آگھی و شعار نوشته استفادہ می شود . 
جا بد بد جاد جث 
7 : 
بروسور. 


برای مجموعه اطلاعاتی که روی کاغذ نوشته یا چاپ می شود و سپس 
آن کاغذ ھا را ہا بە ھم دوختن یا چسبائدن بە صورت کتابچه یا جزوہ در می 
آورند واژہ بیگانه بروشور بە کار رفته است . 
مشال : کاندیداھا بیوگرافی خود را به صورت ہروشور چاپ کردہ اند . 
بعلی : نامزدھا زندگینامه خود را بە صورت کتابچه چاپ کردہ اند . 
مثال : ارگانھای دولتی اطلاعات تخصصی خود را در ہروشورها منتشر می 


بعنی : دستگاھھای دولتی اطلاعات تخصصی خود رادر راھنمون ھا منتشر 
می کنند . 


پس بە جای واژہ بیگانە ہروشور از واژہ ھمای فارسی کتابچه یاجزوہ یا 
راهھنمون استفادہ شود . 

ڑد بد بد بد غاز 

دیکتە: 

تحمیل کردن عقیدہ یا القاکردن نظر ھموارہ روشی رایج بودہ وھست . 

او واژہ ہیگائە دیکته برای رساندن ھمین مفھوم در فارسی استفادہ شدہ است . 
مشال : ھرچە جامعەیی آگاہ ترباشد دیکته کردن عقاید در آن مشکل تر است . 
یعنی : ھرچه جامعه یی آگاہ تر باشد تحمیل کردن عقاید در آن مشکل تر 
رت ۱ 
مال : آزادی اندیشه با دیکتە کردن نظر سازگار نیست . 
یعنی : آزادی اندیثه یا القاکردن نظر سازگار نیست . 
ھمین واژہ بە مفھوم املاکردن یا نوشتن آنچه دیگری می خواند در فارسی بە 
کار رفته است ٠‏ 00 


نک 


دائش ۴۹ - ۴۸ سڈ 





مشا یل : برای یادگرفتن دقیق یک زہان خارجی بە دیکته آن باید اھمیت داد . 
یعنی : برای یادگرفتن دقیق ق یک زہان خارجی بە املا آن باید اھمیت داد . 
پس با استفادہ از واژہ ھای مصدری تحمیل والقا و املا می توان از بە کارگیری 
واژہ بیگانە دیکتە پرھیز کرد . 
و اد اد رود 
مانور: 
واژہ بیگانە مانور با سە مفھوم در زبان فارسی نفوذ یافته است : 
١‏ - حرکت و فعالیت یا تحرک: 
مشا ل : این اواخر ھرگونه قدرت مانوری را از دست دادہ بود . 
یعنی : این اواخر ھیچ امکان فعالیت و تحرکی نداشت 
٢‏ ترفند و تدہیر: 
مال : باید منتظر عواقب اجتماعی مانورھای انتخایاتی ہاشیم . 
یعنی : باید منتظر عواقب اجتماعی ترفندھای انتخاباتی ہاشیم . 
مشال : با مائوری کە داد ھمە را بە تعجب انداخت . 
یعنی : باتدبیری کە نشان داد همه را شگفت زدہ کرد . 
۳- عملیات تمرینی ؛ عملیات نمایشی : 
مشال : بعضی کشورھای غربی و ترکیە قصد مانور نظامی مشترک داشتند . 
یعنی : قصد داشتند عملیات نظامی نمایشی مشترکی را انجام دھند . 
مشال : مانور نیروھای دریایی مادر خلیج فارس هشداری بود برای دشمنان. 
یعنی : عملیات تمرینی نیروھای دریاہی ما در خلیج فارس ھشداری بود 
برای دشمنان . 


×۴ جا ود جا ۴ 


مم می 


ائستیتو: 

علما و ادبا و هنرمندان از رشته ھاى مختلف در انجمٹھابی گردھم 
جمع می شوند تا امکانات رشد کیفی فعالیتھا در ان رشتہ و پررسی انتقادی 
روندی راکە علم و فرھنگ و هنر در یک مقطع زمانی دارد کت 

بھ این مؤسسہ ھا واژہ بیگانە از 72 وج" 


تق کے 
ء۶ُّ۶ : کا ا2 سیا مذیىٔىح-۔- ۰ ‫أ- 
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مشال : انستیتو ایران شناسی در ہسیاری از کشورها تشکیل شدہ است . 
یعنی : انجمن ایرائشناسی در بسیاری از کشورھا تشکیل شدہ است . 
مثال : انستیتو گوتە با آموزش زبان آلمانی : وظیفه گسترش فرھنگ آلمانی را 
نیز بعھدہ داشت . 

یعنی :انجمن گوت ء بەگسترش فرھنگ آن کشور نیز می پرداخت . 

بناہر این ء بجای واژہ بیگائە انستیتو بھتر است از واژہ ھای انجمن : مؤسسه و 
نھاد را بە کار برد. 





۶۱ 





شت از 
سا رآرم؟ حول کانوان رآور وشن دا زگل 
مھ مان دبسی دنت کل راف ان زسرا ہت 
زار :مت ائینساہ . رن تکگرودخی مت ا 
منداراڈآ نرک یت کر ٹک دو رآور بت 
تا ارئیشٹسى تم تر 
مات اسیک از مار دکا وی از 
وو نی و مم .رہ 
وخ ضر رم بت کل رآ ازین ٹیس یت 


ازاستانسگا 





دفتر دائش 











در سومین دورہ باز آموزی استادان فارسی از شرکت کنندگان خواسته 
شد تا ھرکدام بە عنوان کار پژوھشی, مقاله ہی در پایان :دورہ نگارش و تسلیم 
نماید. از بین مقالات ء پنچ مقاله بە عنوان بھترین مقاله باتوجە بە روش تحقیق 
انتخاب گردید. از آنجا کە آشنابی با شیوہ نگارش مدرسین و استادان فارسی در 
دانشگاعهھای پاکستان برای برنامہ ریزان دورہ های بازآموزی و دائش افزایی در 
ایران و پاکستان اھمیت دارد و اڑ طرفی باعٹ شناخت بیشتر صلاقهہ بندان بەه 
وضعیت زبان فارسی در پاکستان می شود چکیدہبی از این مقالات با حفظ 


کامل امائت در نگارش:؛ در پی می آید۔ 


معرفی چند اثر 


١‏ - معرفی قابوس نامه 
١‏ یه ونگارٹی خائم سلمی ثلیف ٠‏ استاد فارسی دانشگاہ کراچی) 


آن کتابی کە درین وقت در دستم است و نصیحتنامه معروف بە قابوس 
نامه ء مؤلف این کتاب عنصر المعانی و شمگیر با مصحح : سعید نفیسی ؛ با 
مقدمه و تصحیح مجدد: حسین آھی ؛ تاریخ انتشار : ۱۳۶۲ ھجری شمسی ؛ 
چاپخائە : افست مروی ( ایران ) است. 

در آغاز کتاب سعید نفیسی بە عنوان وتکملە: چند سخن دربارۂ آن 
نسخه ھای دیگر این کتاب گفته است کہ از انھا استفادہ کردہعداً کلمات 
حسین ھی آمدہ است کە دربارهۂ خصوصیات و سک قابوس نامه نوشته است 
نیز جملەه ھای چند درہارہ این کتاب مذکورہ است کە بعد از تصحیح ھای 
مختلف بدین درجه رسید. سپس مقدمه ای نوشتھ بە دست سعید نفیسی است. 
درین او دربارۂ خانوادہ و زندگی مولف ء اخلاق و معلومات مولف : اشعار 
مولف : نام کتاب ؛ شھرت و رواج این کتاب ؛ ترجمھای این کتاب ء چاپ 
حاضر و آخرین فواید لغوی این کتاب را در چند صفحه ذکر کردہ است. 

بعد کتاب اصلی شروع می شود . در آغاز کتاب مؤلف چند تاسخن 
گفته است که او این کتاب' چرا نوشتە ء سپس فھرست کتاب دادہ است. 





"۶۴۵ 





دانئن ۴۹ می ۴۸۶ پر 


فعلسرجیسھچیپبی ہہ تص+صسییسصبےؤ*‌ٔسسسۃ ہیس بے 
نام کتاب : : ۱ 

این کتاب بە نام وقابوس نامه شھرت دارد زیراکە در بیشتر تذکرہ ھا 
ھمین اسم دادہ شدہ است ہجز محمد عوفی که او در تالیف خود ە جوامع 
الحکایات و لوامع الروایات ہ می گوید :٭ کیکاوس در نصایحی که بفرزند 
خود کردہ است چنین و چنان گفتە ء ( بحواله :مقدمه کتابِ قابوس نامه از 
سعید نفیسی ؛ ص : بج) - خود امیر کیکاوس در ابتدای کتاب ہر صفحه ٣‏ 
می ئویسد: 

واین نصیحت نامه و این کتاب مبارک شریف را بر چھل و چھار باب 
نھادم ... بە این صورت معلوم می شود کە اسم حقیقی این کتاب ہ نصیحت 
نامەم الہبته معروف است بە نام و قابوس نامه ء 


نام مولف: 
مؤْلف کتاب مذکورہ و امیر عنصر المعالی و شمگیر است. در آضاز 


موضوع کتاب 

موضوع این کتاب علمی ء اخلاقی و حکمی است . ھمه کتاب پر از 
تعلیمات و نکات دینی ء دنیوی ء اخلاقی ء حکمی وعلمی است. مؤلف 
زندگی اخروی را ہر زندگی دنیوی برتر می داند . ہرای این کە دنیا فانی است 
ھمه چیز ھا بالاخرہ فنا می پذیرد ہبجز افعال وکردار ماکە زندگی اخروی ما 
مرھون ھمان است . در آغاز کتاب ہر صفحه دوم او می نویسدہ... 


دیباچه کتاب 

کتاب مذکور از نام حمد باری تعالی و صلوة و سلام ہر حضرت محمد 
۔سموادعی۔م شروع می شود بعد از ان مؤلف سبب تالیف کتاب را پیان کردہ 
است. اینجا او بە اختصار سلسله نسب خود را هم دادہ است. 
۶۶ 


0 





مقا2ت بردریدہ سومین دورہ باراموری 


نکات مھم دربارۂ سبک و خصوصیات قابوس نامہ 

قابوس نام یکی از معروف ترین کتابھای قرن پنجم است و نمونۂ بی 
بھا است برای موضوعات اخلاقی ؛ علمی ء دینی و حکمی - برای ٹربیت 
داب و رسومات انفرادی و اجتماعی شیوہ این خیلی پر تاثیر و دلنشین است. 
مؤلف ھمه تجربە ھای خود را بە تمام جزثیات و ہا ہمہ راستگوئی بیان کردہ 
است. ہر حقائق زندگی نگاہ مولف خیلی عمیق است بطوری کے او 
موضوعات گوناگون را بردہ است این شیوہ بر قدرت زبان و بیان مژلف دلالت 
میکند علاوہ ازین او برای توضیحات بیان خود شعرھای ہرجچستہ ‏ آیىات 
مبارکە احادیث نہوی ؛ حکایات و اقوال را استفادہ کردہ است. این طرز دل 
آویزی و دلکشی کتاب رامی افزاید. ۱ 

مطالعة کتاب این نکته را روشن می کند که کیکاوس نگاہ عمیق داشت. 
او نە فقط از تاریخ بکلی آگاہ بود بلکە ھمه اوضاع زمان خودکه ادبی باشد یا 
علمی ‏ دینی باشد یا دنیوی : اجتماعی باشد یا سیاسی و اقتصادی واقف آگاہ 
و باخبر بود و دربارۂ هم علوم و فنون و پیش اطلاعات خوب داشت. برای این 
کە ہر زبان و بیان قدرت کامل داشت لذا هر مضمون و موضوعی را بہ مه 
جزئیات آراسته کردہ است و ھمین طرز و شیوہ را بکار بردہ است کە شایان 
شان این موضوع است یعنی سادہ:سلیس, روان : شیرین : پرتاثیر وعام فھم. 

مولف بیان مدلل ء زبان فصیح و بلیغ و فکر روشن و عمیق دارد. 
فصاحت و ہلاغت : و ایجاذ و اختصار یکی از خوبی ھای اوست . نئر او از 
الفاظ زائد و تکرار خالی است. اسلوب او سلیس ؛ عام فھم و مطبوع است. در 
نثر او الفاظ عربی هم بنظر می آید . دیباچە قابوس نامە بخصوص و ھمہه کتاب 
بالعموم نمونه زیہایی نثر قدیم است. 

قابوس نامه در ردیف کتابھای بی بھا شھرت عظیم دارد. این برای 
مردمان ہر زمان و ھر دورۂ را سرچشمه ھدایه ومینار نور است. 
بک 


۶۷ 





دانش ۳۹ - ۳۸ 





۲ -ُلام صائب 
(تھیہ و نگارشی خانم مسرت واجد ؛ استاد فارسی دانشگاہ اسلامیه بھاوپوں) 

میرزا محمد علی بیگ معروف بنام صائب بە یکی از معروف شرین 
شاعران سبک ھندی است. چون ما در کلام او نگاہ می کثیم و می خوائیم 
ہسیار تا خوبی ھااند کە صرف نظر بە آنھا ممکن نیست. 


خصوصیات کلام صائب 

من سعی وکوشش می کنم کە خصوصیات کلام صائب را احاطە بکنم و 
خوانندگان را از آنھا آشنا و آگاہ بکنم تا بدون مطالعه کردن دیوان صائب 
مطالب و مضامین او را بفھمند و آشنا بشوند کە چه جور کلام است. 


-١‏ مراعات النظیر 

در صائب شعر خودش را از صنعت شعری مراعات النظیر مزین 
میکند وگوید ... ۱ 
٢-کنایه‏ 

کنایه یکی از عناصر چھارگانە است . یعنی پوشیدہ گفتن. پس یک 
سخن حرف دیگر باشد. صائب ایٹھا را بە خوبی بکار می برد و گوید... 
٣۔لفونشر:‏ 

لف بمعنی پیچیددن و نشر بمعنی گستردن . در اصطلاح این نوع کلام را 
گویند کە در آن اولاً ذکر چند چیزھا از ترتیب خاصی کردہ شود و بعداً 
مناسبات آن چیڑھا بە ھمان ترتیب یا بلا ترتیب آوردہ شود. 
شعر صائب ازین نوع ھم تزئین یافته است می گوید :... 

نصیحت پسندیدگی مردئیکان > صائب می گوید که انسان را باید کە 
در صحبت مردمان نیکان بنشیند تا از آآٹھا چیزھای خوب بیآموزید او 


میگوید ... 
تنقید برزاید :صائب زاهدان ریا کار را پسند نمی کنذ و برملایه آَنھٰا و کار 
۶۴۸ 


سر سح صعدریاہ بسمامسہج سأ سسرججتر صصح س دم س اچ وپ سجھ ود تھے مھ رد راتس ےھدیس ےم دس اگ 


مقالاتِ برگزیدۂ سومین دورہ بازآموزی 





ایشان نشانه تنقید می زند و می گوید که ... 
اگر ما احاطه کلام صائب بکنیم ما بییئیم کە در کلام صائب تقریباً تمام 
مضامین زندگی گفته شدہ اند. 
* 


-٣۳‏ معرفی دیوان منوچھری دامغانی 
١‏ تمیه ونگارٹی خانم دکتر زعرد سلمانء استاد فارسی دانشکدہ دولتی دخترانہ لاھوں) 


معرفی کتاب 

کتابی کە برای نقد و مطالعه بمن تحویل شد ء دیوان استاد منوچھری 
دامغانی است. این کتاب علاوہ بر مقدمهہ صد و هشتاد و شش صفحء دارد. 
ویرایش گر این دیوان ء آقای محمد دبیر سیاقی با دقت و تلاش بسیار این 
کتاب را در اسفند ماہ ۱۳۲۶ ھق با مقدمه و حواشی و مقابله نسخ و 
تصحیحات و تعلیقات ترتیب داد و فھرست اعلام ء گلھا : پرندگان ء آھنگھای 
دیوان ء لغت امه بە ترتیب الفبایی بر آن افزودہ و منتشر کردہ است. 

آقای محمد دبیر سیاقی از حدود بیست و یک نسخه خطی یا چاپی 
(دیوان منوچھری؛ استفادہ کردہ است و از نسخه آقای رکنی کە پس از انتشار 
دیوان بە دستش رسیدہ است نتوانسته است بھرہ برد. علاوہ ہر این از ٭تذکرۂ 
کاظم ؛ نوزدہ قصاید و مسمط منوچھری و از تذکرۃ الشعرا یا سفینة اشعار کە 
نام نویسندۂ آن باقی نیست ء ولی آثارش ماندہ است ؛ تک بیتھای : قطعات و 
رباعی ھای وی را جمع آوری کردہ شامل کتاب کردہ است. 


شرح احوال و شعر شاعر 
طبق کتاب آقاىی محمد دبیر ؛ نام اصلش ابو النجم احمد بن قوس بن 
احمد 'در ودامغانم' بدنیا آمد. دربارۂ کودکی او چیزی بدست ما نیاید. 


۶۹ ۹۷ رجوع کنید بە دیوان منوچھری ص‎ .١ 


٭سص 1 لمت 





منوچھری شاعر استاد نیمۂ قرن پنجم کە تذکرہ نگاران بە اشتباء وی را 
شصٹ کلە لقب دادند. اول اول در گرگان بدر بار فلک المعالی منوچھر بن 
شمس المعالی بن قابوس (م.۴۲۳ھ-ق) منسلک شد و منوچھری تخلص کرد 
فلک المعالی معاصر محمود و مسعود غزنوی بودہ است. و رود منوچھری بە 
دربار محمود غزنوی اتفاق نیفتاد و ھیچ قصیدہ و شواھدی پیدا نیست کە او 
ھیچوقت بە حضور محمود رسیدہ باشد. بعد از فوت شدن فلک المعالی بە 
دریء آمد و مدتی در خدمت ماند. چند ماہ سال ۴۲۳ ھ-ق و برخی از سال 
۴۴ھق در شھر ری زندگی می کرد. 

شاعر دسترس کامل به زبان عربی داشت و به کمال استعداد 
اصطلاحات و واژہ ھای عربی را وارد کلام خود کردکە از پس و پیش این زبان 


آشنایی زیاد داشت... 
ال 
۴ - معرفی عطارو منطق الطیر 
١تھیه‏ ونگارشی آقای سیال کاکرء ریس بخش استاد فارسی پشتو دانشگاہ بلوچستان 
کوتں) 


زبان فارسی یکی از شیرین ترین زبانھای بشمار می رود . این زبان 
باستانی زبان ملی و رسمی ایران است. مثل ایرانیھا مردم شبه قارہ یز زبان 
سعدی و حافظ را از دل و جان دوست دارند. این زبان تاریخی در ادہیسات 
سنتی و معاصر خود کتابھای زیاد دارد. و تعداد این کتاب بە ھزارھا جلد می 
رسد. بندہ چندین کتب قدیمی و معاصر زبان فارسی را خواندہ ام . کتابیکه 
مرا خیلی زیاد متاثر کتابیست کە در گلستان شگفته زبان فارسی بنام ومنطق 
الطیرہ شھرت جھانی دارد. 

نویسندہ این کتاب عارفائه عطار نیشابوری است. در (,دنیای تصوفء 
شاعر عرفانی عطار نیشاہوری شھرت خاصی دارد. او در گلستان تصوف 
امم سے کے 


۲. رجوع کتیڈ بە دیوان سوچھری ص ٠٠١‏ 
۷۰ 





مقالات برگزیدۂ سومین دورہ بازآموزی 





گلھای رنگارنگ بقرینه ای خوبی کاشته است. بھمین سہب است کە سالکان 
دنیای اسلام از افکار عالی شان خیلی زیاد استفادہ کردہ است. 

تذکرہ نویسان راجع بە نام نسب : تخلص تاریخ تولد و زادگاہ عطار 
نیشاہوری در تذکرہ ھای خویش یک کمی معلومات تثبت کردہ اند۔ و چئین 
می نویسند کە : از قبیل تذکرہ نویسان مثل دولتشاہ سمرقندی اصل او را از 
روستای (کدکنء از توابع شھر نیشاہور نوشته است. این مرد بزرگ در حدود 
۳ یا ۵۱۲ چشم بجھان گشودہ است. اما مرحوم قزوینی ازین تاریخ تولد 
عطار نیشاہوری اختلاف نظر کردہ است. 


عطار عارف بزرگ و پیشە اش 

عطار نیشاہوری مرد بزرگمنش بودہ است. او در شاعری راہ عرفان را 
گرفته بود. و ھیچ وقت دل بدئیا نمی بست . این سرد بزرگوار مثل سردم 
دنیاپرست نبودہ . از اشعارش آشکار است کە این مرد عرفانی شاعر عملی 
دنیای تصوف است. واقعاً ھرچھ کە در قالب شاعری گفته است : ہر آن عمل 
می ‌کرد. 


آثار او : این شاعر ممتاز و نثار بزرگ در میدان نظم و نثر فارسی خیلی زیاد 
پرکار بودہ است. و در این راہ ھای پرخار خیلی زیاد زحمت کشیدہ است. 
بعضی از نویسندگان در تذکرہ ھایى ادبی ثبت کردہ اند کە عطار نیش4ابوری 
۴ ار قیمتی داشت . متأسفائە ء عدہ ای زیاد از آثار او از بین رفته است. ما 
اینوقت از عطار نیشاہوری در حدود ۳٣‏ کتاب پرارزش در دست داریم کكە 

اینجا نامھای چندین کتاب را بطور نمونە آوردہ می شود. 
از اشعار بالا بخوبی معلوم می شو کە عطار نیشاہوری عارفان دنیای 
تصوف را زیر تأثیر خود آوردہ بود. باید گفت کە عطار شخصی انقلابی بزرگ 
دنیای عرفان است . هده متصوفین از آثارش خیلی زیاد استفادہ کردہ اند. ان 
انقلاب عرفانی کە عطار نیشابوری کە در دنیای عرفان یپا کردہ بود ء بعد 
۱ ۷ 


دانش ۴۹ - ۴۸ 


ےصیںں۔ 


عارفان دیگر مثل مولوی ہلخی مطالب عالی تصوف را باوج کمال رسائدند. 
٭ 





۵ - معرفی کتاب سیاستنامہ 
١ه‏ و نگارشی خانم ٹھلا سلیم نوری ؛ استاد فارسی دانشگاہ کراچی) 


شرح احوال نویسندہ 

در سال ۴۲۸ ھ-ق وقتی اہو علی شادان حاکم خراسان بودہ خواجه 
نظام الملک از حیث دہیر او در دیوان رسالت کار می کرد ء در هعمین زمان 
ترکمانان بر خراسان غلبه یافتند ء جعفری کە پدر الپ ارسلان سلجوقی و 
برادر طغرل اول بود وقتی که بر ترمذ و بلخ تسلط کرد ابو علی شادان را ہە 
وزیری خود انتخاب کرد و چون نظام الملک دبیر او بودہ نیز در خدمت 
سلجوقیان درآمد. و در زمان الپ ارسلان بجای ابو نصر کندری بهە وزارت 
رسید. نظام الملک ۲۹ سال و ۷ ماہ وزارت الپ ارسلان و ملکشاہ را به عھدہ 
داشت :و در سال ۴۸۵ ھجری قمری بە سہب ضربۂ کارد جان خود را بە جان 
آفرین سپرد کرد. 


نام کتاب 

نظام الملک وقتی نوشتن کتاب را آغاز کرد. اسم کتاب :و سیاستنامه ء 
گذاشت . زیراکە (سیاستنامه کلمه ای است که می توائنست تمام موضوعات 
این کتاب را احاطه کند. 


معرفی کتاب سیاستنامه 
(سیاستنامه کتابی است کە ئە فقط در ایران بلکە در شبه قارہ پاکستان و 
ھند خیلی معروف است. این کتاب دارای جنبِۂ اخلاقی ء دینی ء سیساسی ؛ 
علمی : تاریخی و معاشرتی است. تا شاہ بتواند اصلاح کارھای خود را نماید 
۷۲ 


.سے سے سے ےا ای16 22۵۵2۵ ۵000۵۵۵0ھا0۵ھا0ٹھا اھ ھاوں ھا گا ہے 
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وعامه مردم نیز بھرہ مند شوند. 

در ابتدای این کتاب مقدمه ای از دکتر جعفر شعار آمدہ است. بعد از آن 
فھرست مطالب شامل است. از اینجاکتاب اصلی ہ سیاستنامہ : با مقدمه نظام 
الملک طوسی آغاز می شود . در ابتدای این دیباچە حمد و سپاس خداوند 
تعالی بیان می کند. از آن بە بعد نعت پیغمبر محمد صلی الله عليه و سلم و 
سہب تالیف کتاب را توضیح می دھد. 

نظام الملک طوسی برای احاطۂ تمام مطالب ء اول سی و نە فصل را 
نوشته بود و بعد ازان برای افزودن چند مطلب یازدہ فصل دیگر اضافه کرد و 
کتاب موجود مشتمل ہر پنجاہ فصل است. شیوۂ نویسندگی نظام الملک در این 
کتاب بە این صورت است کہ در ابتدای هر فصلء برای روشن کردن مقصود 
خودء تمھید می بندد. و بعد از آن حکایت یا حکایت ھا را بیان می کند . حالا 
بە اختصار فص ل‌ھای کتاب را در زیر درج می کنیم. 


شیوۂ نگارش 

نظام الملک طوسی کتاب ہ سیاستنامه ہ را در پیرایە دلکش و دل انگیز 
نوشته است و این کتاب حامل تمام خصوصیات نثر زیبا مائند روائی و 
سلاست : جملە ھای کوتاہ ‏ آیات قرآنی ء احادیث : اقوال مشایخ است. این 
کتاب در زبان فصیح و بلیغ نوشته شدہ است : اما نویسندہ از اصطلاحات 
غریبهء کلمات مشکل و پیچیدہ ء ضرب الامثال ء اضداد : مترادفات و اشعار 
امتناع ورزیدہ است.این کتاب در نثر فنی نوشته نە شدہ ولی باز ھم از حیث 
سبک زبان : این کتاب نمایندۂ زمان خود است. باخواندن جمله وترکیب 
جملە ھای توان فھمیدکە این کتاب قدیم ولی شیوه نگارشش نە کاملاً نثر فنی 
است و ئە نثر سادہ مائند دورۂ سامانیان. ٠‏ 

با مطالعۂ کتاب ء قدرت فوق العادۂ نظام الملک کە در بیان مطالب داشته 
آشکار می شود. خوائندہ ای کە با سبک قدیم آشنایی نداشتہ باشد بازھم بە 
آسانی مفاھیم و مضامین این کتاب را می فھمند. 
سسس ےس سہسسئ۔ہ سس.-.٦-١ ٠-٦‏ .سیت .سی ٹ۳ 


٣۴۳ 


دانش ۴۹ - ۴۸ 





خصوصیاثگتاب 

کتاب و سیاستنامه ء دارای اھمیت خاص است زیراکھ در این کتاب ؛ 
طرز معاشرت و آداب و رسومات آن دورہ رابخصوص می توان دید. در پنجاء 
فصل این کتاب نظام الملک سعی کردہ پیشنھادھای خود را برای شاہ عرضه 
کند تا فعالیت ھای کارمندان دولتی بھتر شود. درہین این پیشنھادھا جا ہہ جا 
ما با اوضاع آن زمان ہر می خوریم. در جاھای کە نظام الملک می خواھد رای 
خود را برای بھبود عامه مردم بیان کندء آنجا معلوم می شود کە چه وضع و یا 
چە طرز زندگانی درمیان مردم و شاہ رایج بودہ و چه آداب و سنن وجود 
داشته. حتی آداب ورود بە بارگاہ چە صورت داشت یا وقتی کە امراو سردارھا 
روبری مسند شاہ صف می کشیدند چه ترتیب را نگاہ داشتتد. 


جج جد بد جث 





۷۴ 


شعر فارسی امروز شبه قارہ 


پرفسورمقصود جعفری 
اسلام آباہ - پاکستان 


جھسان کم نسظر رامسن نسظر دادم 
گسروہ کور چشسسان را بە یک اسی 
ز جسور غریبسان عسرگز نسمی ترسم 
ز حسسرت درمیسان قعر ضم فعستم 
مسسرا زیسید اگسر من راہ او پسویم 


رہ الص(اف و صلدل وآ شستی امن 


صدیق تاثیر 


شیخوپورہ 


شب تساریک را نسور سسحر دادم 
نشسان مسنزل و ذوق سسفر دادم 
بے جسنگ ظلم کاران جان و سر دادم 
هد یسساران سساحل را خسبر دادم 
چو نخل زندگی را بسرگ و بردادم 
بسخون خویش قدر صد گهر دادم 


جشن پنجھ سالی 


بعد مسدت مسژدۂ حسالی رسسید 
گسلرخسان کسردلد خسود مشاطگی! 
از ب٭سار جسان فسزا انسدر چسمن 
مسر فسمی تفقییر شسد در شسادبی 
مفلسسان را دولت انسسدیشهہ بس 
جچسونں کشسادم حسافظ شسیراز را 
بهر مسر دوری مسککر آمسدہ 


ای خوشا جش9ن پنجساہ سسالی رسید 
حسن وفضازہ آمد و خالی رسید 
بسی پسران را بین پر و بسالی رسید 
دور .جران رفت و وصسالی رسسید 
زر بسدست آمد صجب صسالی رسید 
زو بسرایسم ہ غسم مسخورہ نسالی رسید 
بسیدلی گر رفت اقبسالی رسسید 

۷۵ 


_اممسس۔سسحسسنسوووسعجات 


سسے۔۔- 


نش ۴۸۴۹ 





پرفسور محمد جان عالم 


اسلام آباد - پاکستان 


دوستی ایران و پاکستان 


دوستی پساک و اسران خوبی تعبیر ما 
اهرمن از عشق ما ترسان ولرزان آمدہ 
آسمان داند کە ما درس محبت می دھیم 
شد زبان پاک و ایران رومی روشن ضمیر 
فارسی حسضرت اقبال دارد جوش دل 
احسترام آوردہ او انسدر مقسام آدمسی 
صبح روشن شد طریق رهنوردان خدا 
سہنت شہہیر را تسازہ کنیم ای مردمان 
تسیرگی صالم اسسلام را روشن کنید 
اھل ایمان سرفراز و سر بلند پر توان 


عالم سد در سخن ماہ جھان فارسی 


عبد اللطیف لطیف 


رصہر اسسلام را از روی استفسار گغت 
می نشینی معتکف در کنچج مسجد صبحدم 
تو چر از لطف خوبان جھان آگ نے ای 
می نداری ھیچ سوادبی مگر سودای وعظ 
تو امید شهھرت گیتی چرا داری ز وعصظ 
سرنگون اندیشه کن افسردہ دل بینم ترا 


عشق و شوق مومنان روشن کند تدبیر ما 
پیررعا اقبال ماء شدگلشن تنویر ما 
زندہ دارد اھسل دل را جذبۂهٔ تعمیر ما 
مخنوی مسولوی نقش دل وتصویرما 
او بسود پیوند مھر و عزت وتوتثیرما 
آدمسیت بھترین روشسنگر تقدیر سا 
ھمچو خورشید درخشان شد نگاہ پیر ما 
نعرۂ شییر و شبرمظھرتکبیرما 
اتحساد پ(ػاک و ایسران باعث تشهھیر ما 
سساقی کوثر شدہ شیر خداو شیر ما 


نعرۂ یا حق زند در عالم تفسیرما 


همچنان از شوخ طبعی شاعر رندا ںە یہی 
چتفمد ضکین ملک را کنچ خلوت خائە یی 
می کشم من لذتی از جلوۂ جانا نه یی 
چە عجب وارفته پی داری دل دیوائه یہی 
ھمچو من بنویس غافل شعلہ ریز افسائہ یی 


می نبینی این جھان از راہء عشرت خانہ یی 


شعر فارسی امروز شبه قارہ 





غوطه زن در بحر فکرت تو چرا مانی ؟ہگو 
از ژی(کكائت داستكان درد پنفك۹ائی بگو 


در مکنون شد ز بحر چشم شارع آشکار 
خشمگین هرگز نشد آن منبع حلم و صفا 
رھبر دین در دل خود گفت این آگاہ نیست 
این حریص عزو جاہ این سنکر روز جزا 
ساعتی خاموش مالد وآ آتش خیززد 


بشسنوید آواز دل ‏ او داسکان آغاز کرد 


دکٹر سید محمد اکر م داکرام؛ 


لاھور - پاکستان 


ا عاد عات 


چون شنید از گوش خودالفاظ گستاخانه یں 
دید او را از نگاہ مھربسان دزدائے ہی 
از حیات روح برق آمیز و جاویدائه یی 
می نترسد از حساب گور ظلمت خانہ یی 
غضلغله شد در جھان از نعرۂ مستانہ سی 


هر کس از راز نھائش ھمچنان همراز کرد 


خلیج فارس 


ال دیسن را صجب بسود احسوال 
مسال ز انسمازہ بسیشٹر دارصسد 
در طسریق تسمدن آبسر قسوم 
آپ از دست مسسؤمن است حسرام 
عشسلق با دشمنسان روا دارنصد 
زمسمزم انسسدر حجسساز ھست ء ولی 
مسوسی نسیست جسز به عیش و نشاط 
بسیت مَسقیس خصراب و ویران گشت 
از پسی حسفظ کسی در کشسور 


از حصسریم حسرم چسو دور شسود 


ساوج 


صاباغم کنند جکنگ رو جدال 


در نسزاع اید بساز بسر سسر مسال 
انسرنگ تبلۂ آسال 


عست 
ہسادہ از دست کسافر است حسلال 
نسفرت از دوستسان سیک خصال 
از اروس4ا خسورند آب زلال 
خسوافشی نیست جز بهە جاہ و جلال 
مگے را خوب لیست صسورت ححال 
کسردہ ان-صد التمساس از دجسال 


مسلئ ناوک بسلاست غسزال 


۷۷ 


دائش ۴۸-۴۹ 





دکتر سرفراز ظفر 


اسلام آباد - پاکستان 


۷۸ 


آھوی بسمل 


نگاہ کن! 

دلم در سینةۂ زخمی 
قطرہ تطرہ خون شود 
ہا اشک های رنچ و غم 
از چشم بیرون می چکد 
آخ! 

عستیم خراب می شود 
جگرم کباب می شود 
عمرم عذاب می شود 
دنیا سراب می شود 
آخ! 

این چە صدای ترسناک 
بگوٹھاکە می رسد 

بە آھوی بسمل کسی 
با تیٍغ کندی می کشد 
آخ! 

آن آموی بی کس کجا 
از سمت چە آید صدا 
از دوستان خود جدا 


جا می دھد آخر چرا؟ 


آخ! 

ای مردمان بی رحم 
چراش رھایی ندھید 

آن موی بی جرم را 

از چه اذیت می کنید؟ 
آخ! 

ای صیاد سنگدل! 

از امن و صلح ؛ بی خجل 
آن آھوی آزاد را 

پر درد و با فریاد را 

از دام خود آزاد کن 

یک خانة برباد را 

آباد کن 

آخا 

شاید بە دل داری نە غم 
در چشم تو ماندہ نہ نم 
نگاہ کن! 

دلم در سینۂ زخمی 
تطرہ تطرہ خون شود 

پا اشک ھای رنچ و غم 
از چشم بیرون می چکد 


دو 


شعر فارسی امروز شبه قارہ 





جات 


شا مرف اٰفاززنی زد دزن بارخ یناد رد ای رای 2ر 
وہٹی ما شمالی نال زان سا ض نت شب ش داز زا تاپ نے رز ہش 
٠‏ ۔ 2 7 بے ٠۰٠‏ پ+ موپتو۔ 
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اژاوراشت] یافلا ‏ فرمی 
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در بخش گزارش و پژوھش ؛ از این شمارہبہ معرفی پایان 
نامە٭ھای تحصیلی مقاطع کارشناسی ارششد و دگتری فارسی 
دانشگاھہای پاگستان خواھیم پرداخت. از این گوشش چندین 
ھدف را پیش رو داریم: 
[١‏ -معرفی این یایان نامه ھا بە خوانندگان گرامی فصلنامه 
۲-تشویق نویسندگان وپژوھشگران جوان زہاں و ادبیات فارسی 
٣-آشنایی‏ اھل علم بە منابع و مآخذ جدید 
۴- معرفی عناوینی گە در مورد آنہا برای نخستین بہار ؛ به 
عنوان رساله گارشناسی ارشد یا دگتری ؛ پژوھش و تحقیق علمی 
صورت گ۴رفته است. 
از ھم دانشحویان دورہ ھای گارشناسی ارشد و دگتری فارسی 
دانشگاھہای پاکستان ؛ و مسٹولین محترم بخش ھای فارسی 
تقاضا داریم برای معرفی پایان نامه ھا ء یک نسصه از ؟ن را بہ 
دفتر دانش ارسال فرمایند. 


ددفتر دانش 1 


نے بے سمممممسوکوأکمسسسسٗوسسجٗسسجیےت:جہسووسھساٌ 


دکتر محمد مھدی توسلی 


استاد بار دانشگاء تربیت مدرس 


1 





معرفی سە پایان نامہ 


۱ - تحقیق و بررسی در مورد شعر و شاعران قرن دوازدھم 

پابان نامه برای دریافت درجھ کارشناسی ارشد فارسی؛ تحقیق روزینه رشید) بخش فارسی 
موسسہ ملی زہاتھای نوین ( وابستہ به دانشگاہ قائداعظم) اسلاع آباد ۔استاد راہنما : خانم دکتر 
طاحرہ اکرع. سال ۱۹۹۷ع. 

این پایان نامه در سە بخش و یک مقدمه ء فھرست اعلام و فھرست 
منابع و مآخذء تدوین شدہ است. جمعاً: ٠٠١‏ صفحہ. 

نویسندہ در پیشگفتارء بھ نثر روان فارسی ‏ می نویسد :٭ زبان و فرھنگ 
ایسران جاذبه وکشش ویڑہ ای را دارا می ہاشد که بررسی کنندگان و 
پژوہھشگران خارجی را بی مبالات بە خود جلب می کند. سبب آن است که 
زبان و فرھنگ کھن ایران از بدو حال جنبە ھای جھانگیر و بشری را داشثه و 
افکار معتقدات مذھبی و ھنر و ادب و فلسفه و علم و دائش آن ھموارہ برای 
اجائب زبان آشنا بودہ است و شاید فرق اساسی تمدن های قدیم مصری ؛ 
کلدائی ء آشوری باہلی و هندی در ھمین نکته باشدم' وی اضافه می کندہ از 


.١‏ بہنگنتا, ٠ص‏ دو و سهە۔ 
۲ 


۶۳ 


دائش ۴۹ - ۴۸ 


مسب ہف 
بج کہ 





دیرباز شبە قارہ پاک و ھند یکی از مراکز مھم و گھوارہ معروف زبان فارسی 
می بودہ است. تاریخ اپران خود نشان می دھد ھنگامی کە فارسی روئق و 
اعتبار خود را در ایران از دست داد سرزمین پھناور شبه قارہ پاک و ھند برای 
قرون متمادی مسکن و ماوای سخن سرایان و نویسندگان وعلاقه مندان علم و 
فرھنگ ایرانی قرار گرفت و در نتیجه برای سالیان دراز مرکز اصلی شعر و 
ادبیات فارسی شد و مردم این سامان در شعرء نثرء موسیقی ؛ نقاشی ؛ 
معماری و در تمام شٹون فکری : روحائی ء مذھبی ء اخلاقی ء عرفانی و 
اجتماعی پا بە پای ایرانیان می رفتند و اگر مرزھای فرضی و ارضی این دو 
کشور بزرگ ھمجوار را نادیدہ ہگیریم ء خواھیم دید کە درمیان این دو ملت هم 
نژاد و ھم کیش حتی کوچکترین تفاوتی ھم وجود ندارد'ء 

بی شک برای مردم پاکستان زبان و ادبیات فارسی ارزش و اھمیت 
چشمگیری دارد چراکە ھمة میراث فرھنگی و زبانی و ادبی و تاریخی آنان - 
کە سرچشمہ مفاخر ملی آنھا به شمار می رود - به فارسی تحریر و نگارش و 
ضبط شدہ است. 

یکی از دلایل پرداختن نویسندہ پایان نامه بە این موضوع ء در واقع 
وجود ھمین منابع غنی فارسی در پاکستان است. نویسندہ پس از پیشگفتار : 
بخش اول رامی آورد و برای ورود بە بحث : بە عوامل پیدایش سبک ھندی 
بطور فشردہ اشارہ می کند. وی می نویسد کە حکومت صفویەه ایدولوڑی 
مذھبی شیعه را ترویج کرد و بە شعر مدحی و درباری توجه نداشت ودر نتیجھ 
شاعر به پند و اندرز و بیان امور طبیعی پرداخت, مھمتر از ھمه شعر از صحنه 
دربار عقب نشست و بە میان مردم کوچه و بازار رفت. بنابر این آنان کە داعيه 
زر اندوزی داشتند یا فکر معاش بیش از ھرچه آزارشان می داد روی بە 
دربارہ شاھان شبهە قارہ نھادند و در دربار آنان بە مقام ملک الشعرائی رسیدند. 

برای آشنایی بیشتر با محتوای پایان نامه ء فشردہ یی از آن را در اینجا 
می اوریم: 





سا بن 


۸۴ ۱ 
۳تت ےہ 0دق 002۵02201 0010۵000۵00۵00۵۵ 00000101000000010 کی 


پایان نامہ 





۱ -بخش اول: 

سہک ھنذی اصطلاحی است برای یک نوع شعر فارسی کهە در سدہ 
ھای دھم و یازدھم ھجری متداول و رایج شد. سخن سرایان این شیوہ بە ابداع 
مضمون و آوردن تشہیھات تازہ علاقه وافر داشتند. شاعرانی کە بهە این سبہک 
شعر سرودہ اند بہسیارند از جملەه صائب: بیدل ٭کلیم کاشانی. 

قنمر سیک مندی مر تشموق است 3 نو ضوع قر خرضومی 
می تواند در ادبیات مطرح شود و این نھایة بە سود ادبیات فارسی تمام شدہ 
است. در سبک ھندی چندان بھ بدیع و بیان توجھ نمی شود : البته تشبیه اساس 
سبک ھندی است ھرچند از دیگر امور بدیعی و پیانی جز بە صورت طبیعی و 
تصادفی خبری نیست. 

فلا زدی سی ک واقا اق از عفان سائکرزاز 
ذھن دائسته اند' 
۲- بخش دوم: 

از اوایل سدہ سیزدھم ھجری تحول دیگری درشعر فارسی پدید آمد و 
گروھی از گویندگان سبک ھندی: سبکی کہ بتدریج بە ابتذال کشیدہ شدہ بود, 
پشت پا زدند و بە پیروی از سہک شعرای کھن از قبیل فرخی ومنوچھری و 
انوری وخاقائی و سعدی پرداختند. این چند نفر بودند کە نخستین تجدید 
کنندگان سبک کھن شدند و ھدف آنان رھائی بخشیدن شعر فارسی از تباعی و 
فقر دورۂ انلحطاط صفوی و زمان آشوب و اغتشاش بعد از آن ہود . اینان ء برای 
رسیدن بە عدف خودء راہ دیگری جز وہبازگشت) بە سک ادہی نداشتند و 
ناگزھر راہ شعرای قدیم در پیش گرفتندہ 

نھضت باژگشت در دو شاخه اصلی رشد کرد و جزء ویژگی ھای آن بە حساب 

آمد : یکی قصیدہ سرابی بە سبک خراسانی ء دوم غضزل سرائی بە سیک 
عراقی... ۱ 


* 





1 آہایان ام ضی ۰.۴ 


دانش ۴۹ - ۴۸ 


اھ 





۲- تصحیح و مقایسه نسخه ھای خطی رساله محبت الاسرار , تالیف 
سلطان العارفین ء حضرت سلطان باھو. 

پایان نامه برای دریافت درجہ کارشناسی ارشد فارسی ؛ تحقیق : اعجاز احمد ) بخش 
فارسی ؛ موسسہ ملی زہاتھای نوین ؛ استاد راہنما۔' خائم دکتر کلثوع سید. سال ۱۹۹۷م۔. 

پایان نامه در دو بخش تنظیم شدہ و فھرست منابع و مآخذ درپایان 
آوردہ شدہ است. جمعاً ۱۱۹ صفحه. 

پایان نامه ہدون پیشگفتار ! با بخش اول شامل احوال و افکار و آشار 
حضرت سلطان باھو آغاز می شود . این بخش شامل چھار قسمت است : به 
عبارت : احوال سلطان باہو ء افکار باهو ء آثار سلطان العارفین و رساله محبت 
الاسرار. 

در این بخش که در واقع مقدمه پایان نامہه است و حدود ۴۵ صفحہ از 
پایان نامه را در برگرفتە ء نویسندہ بە شرح حال یکی از اولیاء و عارفان 
ونویسندگان و شاعران معروف فارسی و پنجابی شبە قارہ هند و پاکستان 
می پردازد. وی می نویسد کە سلطان ہاھو از قبیله اعوان بودند کە بعد از فاجعه 
کربلاء با سادات فاطميه ؛ سرزمین عرب را ترک کردہ بە ھمدان و خراسان 
کوچیدند و اخلاف آنھا در نواحی مختلف ھرات و غور وغزئین فرمائروابی 
کردند . امروز نیز بە ھمان نام داعوان ء بمعنی معاونین سادات شھرت دارند.' 

سلطان باهوء در سال ۱۰۳۹ ھجری در قلعه شورکوت :از توابع جھنگ 
(در پاکستان) چشم بە جھان گشود. تحصیلات مقدماتی و دینی رانزد 
مادرش آموخت و بە زبان فارسی و عربی مسلط شد. وی با تلاش و کوشش 
ہسیار در راہ کسب فضائل علمی واخلاقی بە درجه ای رسید کە مورد رجوع 
ہم عصران خود قرار گرفت. وی اھل سنت و از طریقه قادریه سروریە بود. از 
ابیات و آثار او یک پیداست کہ بهە (وحدت الوجود عقیدہ داشت و میگفت: 
اصل وجود و مرکز ھستی : ذات خداوند یکتا است و تمام عالم ء آینه ذات او 
می باشد '. 





٢ پابان نامہ ء ص‎ ١ 
٢٢ ایضاء ص‎ ٢ 
۸۶ 


پایان نامہ 


۱ ازوی سی رسالە در دست است که نام آتھا در صفحات ۶ تا ۳۸رساله 
امدہ است . از جملە : جامع الاسرار ( در فقر و مقامات تصوف) ء اورنگ 
شاھی ( در تلقین معرفت )؛ محبت الاسرار ( در عشق و عرفان و حجاب 
دنیا). 

نوپسندہ در مورد نسخه ھای مورد استفادہ می ویسد: در حدود 
شش نسخۂه خطی رساله محبت الاسرار در کتاب خاله ھای مختلف پاکستان 
رجود دارد کە جزئیات آنھا در فھرست مشترک نسخه ھای خطی فارسی ؛ 
جلد سوم ؛ صفحہه ۱۸۷۳ [ز انتشارات مرکز تحقیمقات فارسی ایران و 
اکستان]مذکور است. اما متأسفانەء باوجود سعی وکوشش تمام فقط سە تا از 
ن اتسخ] بدست رسیدہ است ‏ کە مشخصات آنھا بدینقرار است..م' 

وی ھمچنین بە روش تصحیح اشارہ می کند و می نویسد:× برای 
نصحیح متن روش مقابله ای را اختیار نمودہ ام. قدیمی ترین نسخه یعتی 
سخه ١(‏ را اساس قرار دادہ ء نسخه ھای بدل را در پاورقی آوردہ ام اما در 
جایی کە دیدم در نسخۂ الف کلمه ای درست نیست از نسخه ھای دیگر کلمه 
۔رست را انتخاب کردہ در داخل پرائتز در متن قرار دادم و شمارہ گذاری کردہ 
٠ر‏ پاورقی تذکر دادم..ٴ“ 

در بخش دوم ء متن رساله محبت الاسرار ء ہا تصحیح آمدہ است. در 
ىمین بخش : فھرست آیات قرآن کریم و فھرست احادیث نبوی (ص) و اقوال 
زرگان دین اضافه شدہ و در پایان فھرست منابع ومآخذ ذکر گردیدہ است. 

در اینجا برای آشنایی خوانندگان محترم دائش ‏ گزیدہ یی از متن 
صحیح شدۂ رسالەه می آید : 

(الحمدلله علی نعماثه الشاملہ و ألاله الکامله .. بدانکە تلمیذ الرحمن ء 
یض برکاتە ء سلوک ؛ صرف تصوف عین توحیا,ذات : برزخ مسمی و اسم 
اری :.. ذکر ہا مخلوق بگذار : زبان را بگذار: قلب را بگذار : روح را بگڈار کە 
خدای تعالی غیر مخلوق است : و غیر مخلوق را ہذکر غیر مخلوق یاد باید 


۴۴۳ ایضاص‎ ٢ 
۸۷ 





دائنش ۴۹ - ۴۸ 


ما 





کرد که الله تعالی ذکر کند ..کسیکھ ادانکند فرض دایمی را خدای تعالی قبول 
نکند فرض وقتی اوء بغیر از نماز ذکر قبول نیست :اگرچھ با پارسائی ھمچون 
موی شود و بغیر از ذکر نماز قبول نیست : اگرچهھ با نماز پشت او کوزہ' 
شود... علم چیست ؟ راہ است؛ و مرشد چیست ؟ ھمراہ است - کسیکہ راہ ہا 
ھمراہ ندارد ءگمراہ است -کسیکہ راہ با ھمراہ دارد ء شاہ است.. 

اھل علم چیست ؟ اھل روایت - و اھل فقر چیست ؟ اھل مدایت -۔اھمل 
ھدایت وروایت از بر ھدایت است  :‏ ە از برای رشوت از درھم و دینار.. 

اك 


-٣۳‏ شعر کارگری در ادبیات فارسی 

پایان نامہ برای دریافت درجہ کارشناسی ارشد فارسی ء تحقیق : نیّر عسکری ء بخش 
فارسی موسسہ ملی زباتھإی نوین ؛ اسلام آباد استاد راہنما : دکتر مھر نور محمد خان . سال 
۸۷٦[‏ 

پایان نامە شامل یک پیشگفتار : کە تحت عنوان سپاس آمدہ است؛ و 
یک مقاله تحقیقی مفصل در خصوص ظھور افکار کارگری در ادبیات فارسی ؛ 
فرخی یزدی : لاھوتی ؛ عارف : پروین : بھار ء عشقی ء سید اشرف الدین 
گیلائی و اقبال است : بدون فصل بندی مشخص ۔ در پایان فھرست منابع 
ومآخذ آمدہ است ؛ جمعاً ۱۰١‏ صفحه. 

نویسندہ در ابتدای رسالە : تحت عنوان در سپاس) سی نویسد': 
(کارپژوهشی : کار جان کندن است ‏ ا؟] و کمتر از زحمت ھای کارگران و 
زحمتکشان نیست. وی اضافه می کند:ہ دورہ مشروطہ برای ایرائی ھا خیلی 
مھم است که در این دورہ زندگی اجتماعی وفرھنگی ایشان کاملاً عوض شد. 
ادبیات فارسی کە نشان دھندۂ آرمانھای مردم ایران است راہ تحولی را طىضی 
مود و نزدیک به زندگی عامه مردم شد و مردمی گردید... بندہ سعی نمودہام کە 
شعر کارگری عصر بیداری ایران راگردآوری و بررسی کنم و چگونگی آغازو 

١‏ پشت کوزہ شدن؛ خمء خمیدہ کوڑ 


۲ پزیان زا -ص الف 
۸۸ 








پایان نامه 





گسترش افکار کارگری در قلمروی ادبیات فارسی را نشان دھم و ہدائم کە 
روشنی گوھر تاج شأھان و سرمایه داران از کجا ہر می خیزد ؟؛ ' 

در زیں چکیدہ پایان‌نامہء برای آشنایی بیشتر خوائندگان گرامی دائش : 
اوردہ می شود : 

در نیتجة تحولات سریع و شگرفی که بعد از انقلاب مشروطہ در جامعهہ 
ایران روی داد ء روش نویسندگان نیز تغیر یافت وافکار تازہ در نوشتهہ ھا و 
سرودہ ھا بە میان آمد سبک نگارش سادہ و بی پیرایە شد : ورود در انواع 
گوناگون مسائل ادبی از جملە داستان و نمایشنامه و بحث ھای اجتماعی و 
اخلاقی و سیاسی و تحقیقات ادبی و تاریخی در زبان فارسی معمول گشت. به 
دنبال این نھضت فرھنگی ء ترجمه کتابھای ادبی اروپایی رواج یافت کە این 
امر نە تنھا باعث ورود روز افزون واژہ ھای بیگانه بە زبان فارسی گردیدبلکه 
زبان شیرین فارسی را نیز بشدت متأثر ساخت... 

شاخص ترین درونمایه ھای شعر دورۂ مشروطیت یا بە عبارت بھتر 
شعر فارسی درعصر بیداری را در قالب واژہ ھا وعبارات کلی زیر می توان 
جای داد: آزادی : قانون ء وطن : تعلیم و تربیت وین ء توجه بە علوم و فنون 
جدید : توجه بە مردم ..کە این جنبه اخیر سبب شد کە شاخه ای از ادبیات بھ 
ویژہ در شعر فارسی عصر بیداری : نیاڑھا و محرومیت ھای تودۂ مردم را 
موضوع اصلی خود قرار دھد و بە دفاع از حقوق محرومان و رنجہران برخیزد. 
از این شاخە از ادہیات بە وادبیات کارگری یا ادبیات محرومان یاد می شود کە 
بویژہ کسانی مانند فرخی یزدی و ابوالقاسم لاھوتی علاقه بیشتر بە آن نشان 
دادہ اند. نگاھی به سرگذشت آنھا و دیگر شاعران این دورہ و تجزیه وتحلیل 
اشعارشان باعث آشنایی ھرچه بیشتر با و ادبیات کارگری ء است... 


جج و ا 6 


آ پابان نا ص ب 
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کے سے 


















مصاحبه زیر گفتگوبی است دوستاتہ با شامر جوان و مصاصر اسران 
آقای عبدالجباں کاکائی . در سفری که ایشان در فروردین ماء سال جاری (۱۳۷۶) 
بہ پاکستان داشتند فرصتی دست داد تا دیداری از مرکز تحقیقات فارسی و دفتر 
فصلنامه دائش داشته یاشند. در این فرست گفتگوئی دو ساعته دربارہ ادبیات 
معاصر ایران بویژہ ادبیات بعد از انقلاب با ایشان داشتیم کە حاصل آن در زیر 


می ‌آید۔ ودذاش 


گ ےگ 


نش : بسم |... الرحمن الرحیم . جناب کاکائی + ضمن خوشامد گوبی ؛ اولین سٹوال 
بارڈ پیشینہ و ریشہ ھای تاریخی ادبیات معاصر اسٹ. آن را چگونہ تین میکنید؟ 
'کائی :بە نام خداء دربارہ ادبیات معاصر ایران نقطه ای کە حایز اھمیت می 
شد نخست تفکیک دورہ ھائی است کە در محدودہ یک قرن تحت تأثیر 
رامل سیاسی و اجتماعی با مشروطه آغاز شد وبا انقلاب اسلامی راہ تداوم 
فت. طرح تفکیک و تقسیم این دورہ ھا در حقیقت طبقه بندی ادبیسات 
ىاصر ایران است و یافتن راھی کە درنھایت: ادبیات ما راہ بہالندگی در پیش 
رفته است . دورہ نخست بعد ازشکست دوران بازگشت ادہی و آغاز انقلاب 
شروطیت شروع شد. چھرہ ھای شاخصی که از این دورہ بعنوان میراٹ 
رران ادبیات ایران شناخته شدند : ھنوز ھم کە ھنوز است درکشورھای شبه 
رہ و حتی در برخی از دانشگاہ ھای ایران بعنوان شاعران معصاصر ایسران 
ناخته شدہ اند یا شناساندہ می شوند مانند ملک الشعرای بھار و رضا زادہ و 

شقی . اما این در حقیقت نخستین دورہ شروع ادبیات مُعاصر ایران بود یعنی' ۱ 
خستین دورۂ پاسخ دادن بە ضرورتی کھ زمان و زہان اقتضاء می کرد و ادیبان و 
اعران ہایستی کە با این مقتضیات زمان و زبان آشنابی پیدا می کردند . در 


نقیقت آن نخستین پایە و نخستین گام بود در جھت دگرگونی سبک ادبی . 
۱ ۱ 





دائش ۴۸-۹ 





اما از این دورہ کە عبور کثیم بە دورہ ادبیات مدرنیزم یانوگرائی وارد 
میشویم که نقطه عطف آن ظھور علی اسفند یاری معروف بە یما یىوشیج 
است. کار وی ادامهةٔ دوران مشروطیت است کهھ در فرم نوعی ابتکارات تازہ در 
ادبیات ایران بوقوع می پیونددکه این در طول هزار و دویست سال ادبیات مان 
بی ساہقه است . در این دورہ معتقد بودند آنچهە کە انجام می دھند ء نوآوری 
است و ضرورتی است کە زمان بە ان احتیاج دارد و درپی انجام این ضرورت: 
بخشی از سنت ھای کھن ادب فارسی راکنار زدند و با طرح مباحث و مسائلی 
کە عمدة برخاسته از مکاتب غرب بودہ این شیوہ از شعر و داستان نویسی را 
در ایران مرسوم کردند و ھمه گونە ھای ادبی راکە بعنوان شیوہ مدرن یا بعنوان 
دورہ دوم ادبیات معاصر ایران شناختهہ شدہ است؛ رواج دادند. ایسن دورہ 
طولانی ترین دورہ ادبیات معاصر بود . 

پس از آن بعنوان آخرین دورہ یا سومین مرحله از ادبیات معاصر با 
ادبیات نوگرای دینی و ادہیات انقلابی یا ادبیات انقلاب اسلامی مواجه ھستیم 
کە دارای شاخصه ھای مختص بە خود است و قابل شناسائی و احراز ھویت 
است . ادبیات انقلاب اسلامی یا ادبیات دینی : در حقیقت بائخستین رویداد و 
تحولات دینی در ایران آغاز شد اما حضورش و آغازش غیر محسوس یا 
حداقل نحیف بود . جریانات روشنفکری دینی و ہروز و ظھور از کار 
روشنفکرآن واہسته بە جریان رنسائس دینی مائند علامه اقبال لاموری در 
شبەقارہء دکتر علی شریعتی: تفکرات انقلابی حضرت امام خمینی و مباحث 
معرفت شناسان استاد مرتضی مطھری و در مجموع حرکت سیاسی پانزدہ 
خرداد ء حرکت بزرگ اجتماعی سیاسی سال ۱۳۵۷ اینھا نقاطی ہودند کە در 
پیوستن بھمء فرھنگ ما را از ھرنظر متحول کردند و سازندۂ دورهۂ جدید از 
ادبیات معاصر ہودند با ویژگی هھای منحصر ہفرد. طبیعی است کە این عوامل 
باید ارزیابی شود ھم از جھت شکل و ھم از جھت محتواء و آن دورہای کھ 
مناسہت بیشتری با گذشته ادبیات ایران دارد شناسائی بشود یعنی بعنوان 
حقیقی ترین دورہ ادبیات معاصر ایران بە هھمه کشورھای فارسی زبان و علاقه 
مندان زبان فارسی شناسائدہ بشود . 


"۲ 








ص۱ کہ 
گنتکو 


دائش : آقای کاکائی خیلی متشکر ہستم کہ بحث کلی دربارہ ادب معاصر ابران 
مطرح شد . بفرمایید کہ وقتی دربارہ ادب معاصر ایران سخن می گویم از لحاظ زمانیں 
چە مقطعی را شامل می شود و در خود ایران تا چہ سبکی ارا در برمی گیرد ؟ بعنوان 
یک پرسشی کہ در مجامع دانشگاہی شبہ قارہ ہم مطرح است ۔ 





کاکائی : خدمت تان عرض کنم کە پاسخ بە این سوال البته ضرورت دارد . البتہ 
تلقی کە از ادبیات معاصر معمولاً در حوزہ ھای دائشگاھی ما و محافل ادبی و 
ھنری ما میشود معمولاً زمانیست که نزدیک بە زمان فعلی است : و طبیعی 
است کە آنچھ کە تاالآن بعنوان ادبیات معاصر مورد بحث بود از آغضاز دورہ 
مشروطیت ہودہ چیزی قریب صد سال پیش تاکنون . این بشکل عرف . برای 
تفکیک سبک ھا مستحضر ھستید که بعد از دوران سقوط و انحطاط سبہک 
ھندی دوران بازگشت ادبی ہوجود آمدہ. من عمدة معتقدم کە در داخل گُشور 
دوران بازگشت ادبی را دوران منحصر بە فرد یا ویژہ ای یا درحقیقت دوران 
موفقی نمی دائند . بلکه این اعتقاد مست کە دوران بازگشت در حقیقت دوران 
بن بست ادہبی ما بود. ادبیات مشروطه ضرورت تاریخی بود . سبک ھندی که 
ضرورت دورہ صفویه و مھاجرت شاعرانی بە دربار بابریان بود و می بینیم کە 
دورہ ای سیاسی باعث به وجود امدن حوادث و ضرورتھاپی درحوزہ 
فرھنگ و ادبیات می شود بطوری کە عمدة بر اساس آن دورہ تاریخی 
شناسایی می شود . لذا ادبیات مشروطه هم ضرورتی بود و پاسخی بود به 
سقوط ادبیات در دوران ہازگشت و ھمان طوری کە خود مشروطہ در اصالت و 
ھویت خود نگاھی بە فعالیت ھای متفکران ضرب داشت و مفضاھیمی که 
مشروطیت از غرب اخذ کرد مائند مفھوم آزادی و عدالت اجتماعی ویا 
مصادیق خاصی کە غرب درپشت این کلمات داشتئء هھمه این ھا منتقل شند بە 
حوزہ فرھنگ ما و در ادبیات ما آزادی و عدالت اجتماعی نە بە شکل شرقی و 
فطری؛ بلکە بە شکل غربی تعریف شد و در مجموع: بیان محتوا و ایھام و 
سخن را در شعر و ادبیاٹ ما ہه سمت و سوی دیگر برد . اما آنچھ کە در شکل 
۴" 


دأئنش ۴۸-۴۹ 


سہممہ 





بعنوان ادبیات مشروطه ہوجود آمد مثل پیدایش تصنیف و مستزادء ضرورت 
وی سو سو و میسو ہے وسر سا 
محتوای شعر بود چراکە نخستین تصادم جامعه ایران بە شکل مستقیم یم باغرب 
پیش آمدہ بود و بنیاد جمال شناسی و زیبائی شناسی در غرب ھم اساس و 
پایە ھای ثابتی نداشت. تنوع طلبی در جامعه هنری و ادبیات در مشرق زمین 
بە ویژہ در ایران آغاز گردید و نخستین تفکر با بە ھم ریختن قالب هاء شاید 
بگوییم از دوران مشروطیت با رواج تصنیف و مستزادات شروع شدودر 
دوران مدر نیزم این تفکر عملاگستردہ شد ونیما آنراادر حقیقت ادامه داد و 
بشکل تازہ ای طرح کرد و تحول شکل و صورت در دوران مدرنیزم ادامه پیدا 
کرد. پس ادبیات دورہ مدرنیزم ادامه دورہ ادبیات مشروط است واین تفاوت 
کور دک دز فکل رکون مان بیشتر شد و آن قرین سازی و ھماھنگی اوزان 
کە در فطرت عنصر ایرانی در طول ھزار و دویست سال ادبیات فارسی بعنوان 
نشانه زیبائی ثبت و ضبط شدہ بە یک بارہ درھم ریخته شد وگونە ای از شکل 
و فرم و ساختار شعر غرب بویژہ تماس انگلیس با ایران مرسوم شد . پیروان 
نیما نیز راہ ایشان را ادامه دادند. مھم ترین واقعەای کە در این دورہ شکل گرفته 
از جھت ممسحتوای ادامه فرھنگ مشروطہ بود و به تاثیر آن دورہ ھای 
سکولاریسم غرب: شعر ما نیز بە عواطف و احساسات سطحی نزدیک شد و 
مجاز جای حقیقت راگرفت. در افسانۂ نیما یوشیجء آن بحث بشکل واضح و 
آشکارتر شدہ نگاہ در شعر نیما از آسمان بە زمین دعوت کردہ و طبیعی است 
کە راھی کە پیش ما گذاشته شد در نھایت در حوزہ شعر جدید در این چھل 
پنجاہ سال موجب ظھور چھرہ ھایی شدکە این چھرہ ھا در حقیقت بزرگترین 
امانت ھا را ہہ ساحت مقدس دین و خدا انجام دادند و ازین جھت ھم در 
ادبیات ماہی ساہقه است . خوب از جھت محتوای شعر ما ہدامن محسنات و 
جسم گرایی و حوایج نفسانی و شھوات انسان و مکاتب غربی کە ھمۂ آنھا 
درحقیقت مدعی و طرح کنندۂ تفکر ضرب بودند افتادیم . مٹثل تفکر 


اومانیستی که در این دوران عظیم کە جریان روشنفکران و تفکرات دیگر کهھ 
۴۔۔-۔ْ ۱ 





گنتکو 


هر کدام شاخه هابی از جریان سکولارسیم محسوب می شوند مثل جریان 
لائیک و مدرئیشم کە از فرھنگ غرب ناشی میشوند شعر و ادبیات ما در 
محتوا و سہک کلام سادہ می شودگفت کە نازل شدہ پایین آمد ء پیادہ شد از آن 
مقام دینی و شکوہ. 
آن شکل اساطیری و حماسی و عرفانی کە با اشعار مولاناء سعدی و 
حافظ و شکوہ و بالندگی کە ادبیات ما داشت و آن منابع عظیم و غنی قرآن و 
منابع عظیم دیئی به ورطه شعری افتادکە آہشخورش در حقیقت فرھنگ غرب 
بود . این دورہ دوران ہسیار مھلک و خطرناکی ہرای ادبیات ما بودکه با انقلاب 
اسلامی تحول یافت. ابتدا در حوزہ معرفت و سپس در حوزہ اجتماع و 
سیاست. در حوزہ فرھنگ این ضرورت بعنوان یک اصل اساسی طرح شد و 
موجب شکل گیری اساسی ادبیات ما شد و در تاریخ ادبیات معاصر ایران در 
دو دورۂ اخیرہی سابقه بود .که ما ائرا بعنوان ادبیات انقلاب اسلامی می 
شکل خاص سبک این دورہ ھم قابل مطالعه است. ھنوز سالیان زیادی 
از آن دوران نمیگذرد و واژگان آن بخصوص در محتوی ھنوز استوار نشدہ: 
ھنوز آتش انقلاب در ھفدہ ھیجدہ سال اخیر بیشتر حوایج اجتماعی بودہ 
بخصوص در مورد مسایل مھم مانند نقش زن در جامعه ایران شعر مادر هھفدہ 
ھیجدہ سال اخیر فقط بە مسایل اجتماعی متکی بودہ و در مسایل معرفتی و 
تفکر و توزن و عرفان ھنوز باید تلاش کند . آنوقت عدہ ای توانستند راجع بە 
سرگذشت انقلاب و ویژگی‌ھای محتوای آن سخن بگویند ولی هم در حوزہ 
محتوا و ھم در حوزہ تکٹیک شعر دورۂ انقلاب دارای شاخصه ھای مھمی 
است. در حوزۂ محتوای شعر از ادعيیه معصومین بسن در شران ء در 
نھچ‌البلاغه ہا سرگذشت تاریخی صدر اسلام بخصوص مذھب تشیع و وقایع 
مھمی مائند واقعه عاشوراء واقعه غدیر کە در تاریخ تشیع نقاط صطف و 
روشنی محسوب می شوند . از روز اول جنگ محتوای ادبیات ما بە تطبیق آن 
وقایع با شرائط فعلی اجتماعی ملت ایران پرداخت و بر مسائل زمان جنگ با 
۵ 





دائش ۴۸-۴۹ 


این 





حوادثی کە در جبھه جنگ اتفاق افتاد . در بیان حوادث جنگ و شخصیت ھا 
شعر و قصه تطبیق یافت. تطبیق دین ہا مسایل اجتماعی از موضوعات عمدہ 
شعر انقلاب ہود و پرداختن بە مباحث عرفان عملی و نور شھادت ئە بآن شکل 
که در ادبیات پیش از قرن ششم وجود داشتہ : ادبیات سمبلیکی کە شھادت را 
از یکی از موضوعات عرفان نظری بررسی می کرذند؛ بلکە بە شکل عملی آن 
تزریق این محتوا باعث ایجاد شکلی جدید و سطحی جدید در حوزہ محتوا 
شد. اما این کە سبکی بوجود نمی آید مگر اینکە محتوا و تکنیک ھمماھنگ 
باشد و طبیعی ہودکه این محتوای ہوجود آمدہ تکنیک خاص خود رامی طلبد. 
از آنجاہی که طلیعه داران انقلاب اسلامی و روحانیت از برجسته ترین دوران 
سنت ھای فرھنگی و ارزش‌ھای دینی وملی هستند بە ھمین علت ھم ادبیات 
ما ہہ سنت و به ارزش ھای نظام اخلاقی کهە جامعه بر ان استوار است 
نگریست. حوزہ تکئیک ما بە قالب ھای شعر فارسی کە مدتی بود مندرس 
شدہ بودند و کنار گذاشته شدہ بودند : تحت عنوان و آوری دوبارہ بازگشت و 
برخی از قالبھای مثنوی و غزل و دوبیتی با محتوای جدید و فرم جدید رواج 
یافت اما تفاوتی کە این دورہ ہا دورہ ہازگشت تازہ داشت: من فکر می کنم 
برای خوائندگان مجلە دائش خیلی مھم باشد. تفاوت اساسی کە در این دورہ 
از بازگشت ادہی با قالبھای کھن ہا آن دورہ معروف بازگشت ادہی است این 
است که این دورہ روش ھای معینی که زمان و زبان اقتضاء می کند :با خودش 
ھمراہ بیاورد . یعنی غزل این دورہ غزل نو است . غزلی است که ھویت آن 
متعلق بە این عصر است ؛ و برخی از شیوہ ھایی کە در ادبیات معاصر ایران و 
این سە دورہ شناخته شدہ و برای روابط بھتر استوار کردن ہا مردم این شیوەھا 
تثبیت شد.مائند داشتن فرم در شعر و ارتباط عمیق ادبیات باھم دیگر و در 
مجموع شیوہ ھای خاصی که شاعران مستداول کردند: در دوران اخیراین 
انقلاب باعث شد با انطباق این اسلوب ھا و احیاء کردن قالب ھا سوار کردن یا 
محمل قرار دادن غزل ہر این وزن و این شیوہ ھا نوع خاصی از ادبیسات در 
حوزۂ تکنیک شعر خلق شود کە ھمانا با ھمان محتوابی کە قبلاً عرض کردم 
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ھمآھنگ و سازگار شد و در نھایت سہک خاص انقلاب اسلامی شکل گرفت . 





دائش : این که شماگفتید کہ شعر ما در یٹ زمان نازل شد و پابین آمد و در میان 
نوگرایان بعض چھرہ ہا را نام بردیدء بفرمایید کھ ابن روند با این پیامد منفی آیا دفعتاً 
به این حد از نزول رسید یا این کہ حرکت ٢ن‏ بائی ہود؟ اگرکہ این ہا مث لاًکسانی کہ 
مطرح کردید کە ہمان جنگ ہا خدا و جنگ باورہای دینی را شروع کردند از اول 
شمشیر از رو بستہ پودند آیا در برابر این‌ہا در بطن ادییات یک مبارزہ آغاز شد؟ و 
چرا این ہا اہنقدر در حقیقت در این دورہ شاخص شدند؟ و ہا وجود این کە ہا 
باورھای مردم می جنگیدند چە جوری شد کہ توانستند تا حدود پیش از حتی ادبیات 
اُنقلاب اسلامی خود را حفظ بکنند ؟ 


کاکائی : سئوال بسیار خوبی است و اشارہ بە زمان حیات این ھا و دوران 
بالندگی و شکوہ شان در دوران انحطاط و نزول شان دارد. آنطوری کە خدمت 
شما عرض کردم ‏ آغاز این جریان کلی و حرکت این جریان از جھت سبکی 
در شکل: بصورت درھم ریختن قالبِ ھای اوزان و تمام متدھایی است کە بھ 
اسلوبھای ادبیات ما در قبل از هزار و دویست سال استوار شد . در حوزہ 
تکنیک این حرکت تاجایی اعتبار پیداکرد کە دھه چھل یا سال ھای چھل و 
پنجاہ در حقیقت اوج دوران انحطاط تکنیکی شعر معاصر ایران بود - حضور 
انواعی از شعر در حوزہ تکنیک که ھمه این ھا در تعریف فرمالیسم خلاصه 
بشوندء مائند شعر حجم: شعر نو یا موج ئو و جریاناتی شبیه بە ایٹھا کە 
بلافاصله شکل گرفتند. تنوع طلہی و در حقیقت ملامت و دل زدگی شاعران 
معاصر ما از کاربرد تکئیک این بود کە آن ھا هر شیوہ ای کهھ انتخاب می کردند 
برای خود و احساسات خود بود کە بزودی ھم إھرحال سیر توفندہ انتلاب 
اسلامی در ادبیات این عصر تحول نوینی ایجاد کرد . 


دائش ۴۸-۴۹ 


شجھ 





دائش: در تاریخچحه کوتاہ شعر نو ایران وقتی سابقه آن زا مطرح می کیم؛ حدود ھفتاد 
سال سابقہ برای این در نظرگرفتہ می شود و برخی از منتقدین پر این باورہستند کە 
ہنوز شعر نو چھار چوب و پابہ اصلی خود را پیدا نکردہ. از یان حضرت عالی ہم من 
استنباط کردم ھمین کە نتوانستند شاخص‌ھایی را؛ و چھرہ ای شاخصی را ارائہ 
بدھند شروع کردند از جانیفتادن خود پابہ ہای این شعرہم سخن بگویند ۔ اما ہمین 
شعر نو برعکس در ادیات عرب حدوداً سی سال سابقه دارد۔ درادیات عرب دارای 
پا یہ و اصول و شاخص ھہای ویژہ خود شدہ۔ این دلِلش آ یا از نبود نقد آدہی در ایران 


اٰست ادر حقیقت حقیقت تابعی از تحولات ادبی ا است؟ پا اہنکہ نقد ادہی ما چون تابع اه 
تحولات و است نتوانستہ پرچمدار باشد و شعر نو را درحفیقت بحای خودش و ےہ 


یک بستر مناسب خودش انداختہ ۔ این را اگر تییین بفرما ید متشکر می شوم ۔ 


کاکائی: بل مشغله اساسی ما هم بگفته شما نداشتن تلقی درستی از نو گرائی 
است که از مشکلات ما می باشد و از آغاز بە این درجه بود . نوگرایی یک 
ضرورت تاریخی است که از ابتدای پیدایش فرھنگ ھای بشری؛ انسان در 
خود احساس کردہ . دورہ ھای مختلف سہک شعر فارسی دورہ عراقی؛ سبہک 
ھندی سبک خراسانی و در دل ھرکدام از این دورەھا هم طرزھای مختلفی کە 
شاعران شعر می گفتند مثلاً طرز خواجو ء طرز سلمان ب طرز حافظ و مجموعه 
این وقایع واین طرزھا و این سبک ها نشان میدھد کە انسان در هر زمان بدنبال 
نوگرائی و نوگوئی بودہ.بقول فرخی 

فسائہ گشت و کھن شد حدیث اسکندر سخن نو آر کە نورا حلاوتیست دگر 
این یک ضرورت تاریخی است: بحث تازہ ای نیست: امانداشتن تلقی 
درستی از نوگرائیە ما را پە غرب زدگی و بی ھویتی و ہی خودی و مسائلی کە 
. اقبال تحت عنوان رموز خودی و بی خودی طرح کردہ کشائدہ است کہ البتہ 
فلسفی است و مبتلا بە جھان سوم است. بە خصوص این تلقی غلط از 
نوگرائی باعث انحراف شعر نو در کشور ما شد تا جائیکە ما متاسفائه بعد از 
ھفتاد ھشتاد سال بە کوشش و تلاش برای یافتن الوب مشبخصی و سوار 
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گنتکو 





کردن شعر ہر تکئیک خاصی ادامه دادیم و شکل دیگری از ادبیات در ایران 
احیا شد و مجموعه ای از نبوغ و استعداد ھای مختلف شکوفا شد. 

شکلی کە نوگرائی را بە شکل تازہ در آورد بە ھمان شکل تاریخی اش 
بودہ با ھمان پیشینە تاریخی اش چون نگاہ نوگرائی ھمان طور کە عرض کردم 
تاریخی است. ضرورت فکر نوپیش از این‌ئمی توائنست پیش بیآید. نوگرائی 
در ذات انسان بوجود آمد در شیوہ نگاھش نە در اہزار و آلات و دستگاہ ها. بلە 
آن اہزار اصلاً بە حیات انسان شرقی آمیخته شدہ. ببینید بین انسان متدین 
شرقی با انسان غربی تفاوت و فرق این است کە او بە مجموعه جھان بە شکل 
یک منظومه منظم نگاہ می کندء کە پشت سر آن یک مدبری است و ھمه چیز 
درجای خود قرار دارد. این نظمی کە از مجموعه ھستی استنباط می کند ہە 
فرھنگش بە ادہش بە شعرش بە ادبیاتش منتقل می شود ؛ و طبیعی است که 
خلاف این نقطه حرکت کردن مساوی است ہا مخالفت ہا جوھہر و فطرت: و 
ہمان می شودکە ہرسر نوگرائی در غرب آمد و پشیمان شد . درحقیقت آنچه 
کە زیبائی است و با فرھنگ ما عجین شدہ ہا خون ما عجین شدہ. ما ھنوز 
قرینه در معماری را دوست داریم ولی می خواھیم این قرینە را در شعر مم 
ببینیم . این در فرھنگ ما اصلاً جا افتادہ . مولانا میگوید : 
بانگ گردش ھای چرخ است که خلق می نسوازنسدش بے طبل وبے حلق 

آن تناسب را ما از چرخ گرفتیمء از حرکات چرخ گرفتیم کە بە موسیقی 
منتقل کردیم . گرچھ مولانا خودش میگوید : سفتعان سفتعان کشت مرا ولی 
بدون آن دنیای آدمی پی حرف می گردد . اما آن حس دیگریست : حس قریب 
تری که مولانا از نخستین کسانی بودکە می خواست وزن شعر را بە ھم بریزد . 
در حالی کە چنین نیست . مولانا بایک دیدگاہ خاصی بە وزن و شعر و مسائل 
آن نگاہ می کرد ... بە ہر صورت تلقی غلطی که از نوگرائی بود در ححسوزہ 
روشنفکری پنجاہ شصت سال اخیر ماء باعث شکست و رکود شعر شد . 


دانش ۴۸-۴۹ 8 


دائش : الآن چہ در زمینہ ادبیات منثور و چه در ادبیات منظوم نقد ادبی در امران 
چگونە است ؟ یعنی الآن نقد ادبی ھدایت گراست یا نہ. آیا من شاعریا من نویسندہ 
ہستم کہ اول می نویسم بعد ہم نقد ادبی یا ناقد ادیات بە آن نگاہ می کند؟ یعنی 
بازہم من ہستم کہ جلو :دستم نہ نقد ومن از نقد چہ درعی میگیرم؟ 


کاکائی : خوب سٹوال دو بخش دارد : یکی قدرت داشتن نقد است و ارتباط 
عاطفی و روحی شاعر باآن و دیگر مسئله میزان تاثیر نقد ہر شعر ما . بخش 
دوم بر می گردد بە خود نقد. کیفیت نقد پس از انقلابِ ھر دو وجھ سٹوال را 
دارد بویژہ نقاد با معیارھای خاص خودش بە سراغ شعر می رود و ہباکلمات 
مشخصی کە در طول تاریخ ادبی هزار و دویست سال ایران بعنوان معیاری 
شناخته شدہ یا شناساندہ شدہ مسائل علم بدیع و بیان و ایٹھا بسراغ شعر 
می رود و شعر را مورد ارزیابی و حک واصلاح قرار می دھد و در حقیقت بر 
آنھا مھر تایید یا ابھام می زند ء اما این گونە از نقد ھمیشه در جامعہ رواج 
ندارد. نقد دیگری ھم در پیشینە ادبی ما وجود دارد و ھم در ادبیات مدرن دنیا 
موسوم است بە نام نقد ذوقی کە این نقد ذوقی در شرائط فعلی دامنه بسیار 
گستردہ ای در ادبیات معاصر ایران بویژہ در ادبیات پس از انقلاب دارد ء چرا 
که ادبیات انقلاب اسلامی باگذڈشت هیجدہ سال ھنوز در حوزہ ھیجانات و 
عواطف اجتماعی است و بقول خود مان رکاب نمی دھد بە نقد کلاسیک . این 
شعر شعر یست کھ نوز نتوانستہ است بە حوزہ تصفيه سازی و آن شکلی کھ 
مورد نظر نقد سنتی ماست نزدیک شود . ھنوز شعر بە پیان ھیجان و بە مسائل 
اجتماعی توجه دارد وطبیعی است کە گیرائی و زیبابی خاص خودش را داردم 
ولی این گیرائی وزیبائی محدود می شود بە ھمان دورہ تحول ادبی؛ مسائند 
برخی اشعار سیاسی نظیر اشعار (قزوہ؛ [از شاعران معاصر ایران] کە راجع بە 
وقایع سیاسی روز بود و انعھکاس وسیعی هھم در جامعه داشت و این‌ھا از 
جھت اسلوب ادبیات کھن و شیوہ نقد کھن ما ء اصالتی ندارند . شعر پس از 
انقلإ٘ب ما ہم فعلاً بە صورت نقد ذوقی شعر ارزیابی می شود . بندہ ھم کتابی 
7- ٴ 








گنتگو 


تحت عنوان آواز نسل سرخ منتشر کردہ ام کە نقد ذوقی ادبیات انقلاب است و 
این گونهە ادبیات از صدر مشروطه فقط ہایستی ہا این معیار مورد بررسی و نقد 
قرار بگیرد . اگر مقصود اینگونە نقد بودء اکنون ما چھرہ ھای درخشائی داریم 
کە مشغول نقد ادبیات انقلاب اند و یکی از عوامل توائنای شعر انقلاب 
محسوب می شوند. چھرہ ھائی مائند یوسف علی میر شکاک کە ارزش وجود 
ایشان بھر صورت برای ہمہ کسائی کە در حوزہ شعر قلم می زنند شناختہ 
شدہ است. اما اگر مقصود نقد بە شیوہ سنتی و کلاسیک است کە کتاب منتشر 
شدہ از منوچھر اکبری را داریم کە با معیار ھای نقد کلاسیک بە نقادی شعر 
رفته و متاسفانه کار موفقی ھم نشدہ است . ھنگامی کە شعر انقلاب استوار تر 
بشود و مضامین و موضوعات تازہ تر حداقل از حوزہ اجتماع بە حوزہ 
معرفت برود و آن آرامش خود را حفظ کند شاید ہا نقد اصولی و نقد کلاسیکی 
بشود آن را نقادی کرد. نکته جالبی بە خاطر دارم. روزی خدمت حضرت آیة 
ا... خامنه ای دہ مشرف شدیم . جلسات خصوصی با شاعران می گذارند 
و بحث نقد و نظراتی از این دست . ایشان راجع بە ھمین نقد بیانات خیلی 
مھم و ارزشمندی ایراد فرمودند و گفتند یکی از ضعف ھای شعر ما پس از 
انقلاب نداشتن نقد است ؛ کە طبیعی است ضرورت این نقد ھم اکنون 
احساس می شود. یعنی ایشان سخن را در جائی طرح کردند کە ضرورت آن 
از این بە بعد احساس می شود اما برای شعرای ما این نکتە خیلی مھم است 
یعنی ما وارد آن بحرانی می شویم که بقول رھبر انقلاب که فرمودند من وقتی 
شعر انقلاب را می خوانم تعجب می کثم . یعنی ‏ در این پنج بیتء یک بیت 
ضعیف وجود دارد. شاعری کە با اصول نقد آشنا باشد چرا ہایست یک بیت 
ضعیف بگوید . این ھمان بحث حکمت و ارزش است . اما خوب چون شعر 
انقلاب شعر ذوقی است نقد شان نقد ذوقی است و شعر اجتماعی نیز ھمان 
عیوب را دارد. ان شاء الله باگذشت زمان ماہتوائیم کە موفق تر از سایر زمانھا 
ہباشم . 1 


۲۶۱ 


دائش ۴۸-۴۹ 1 
دانش : ثطفاً مقداری دربارہ کارھای آد بی خودتان برای خوانندگان ما توضیح بدهید. 
آثاری کە دارید و زعینہ کار خاصی کہ در ایران دنبال میکنید. 


کاکائی : بندہ شعر را مقارن با اوائل انقلاب آغاز کردم و حاصل پائزدہ شانزدہ 
سال شعر گفتنء چھار مجموعه شعراست بانام ھای آوازہ واپسین, در سال ۶۸ء 
مرثیه روح در سال ۱۳۶۹ء سال ہای تاکنونء در سال ۱۳۷۲و حتی اگر آئِنہ بائی 
درسال ۱۳۷۵ چاپ شدند. در اوائل سال جاری ھم کتابی منتشر شد بە ام 
آواڑہھای نسل سرخکه در حقیقت مجموعه ایست از نقد شعر انقلابء 
بخصوص نقد شعر دھه ۶۷ - ۵۷و نگاھی بە جریان روشنفکری دیئی پیش از 
ائقلاب و سابقه شعر انقلاب دارد۔ کار من در شرائط فعلی بیشتر در حوزہ 
ادبیات موسسۂ نشر آثار امام است که مربوط بە دیوان اشعار حضرت امام و 
مجموعه شعرھابی کە در رابطه با حضرت امام و بہرخی کارھای ادبہی و 
تحقیقی کە در این خصوص منتشر می شوند ء می باشد. از سوی دیگر 
کارشناسی شعر جوان تلویزیون با انتخاب اینجانب است. بحث و بررسی 
راجع بە شعر معاصر ایران در رادیو و تلویزیون انجام می شود و قریب بهە 
دوسال این برنامه ھا شروع شدہ و در این برنامه ھا شعر معاصر ایران و شعر 
جوان ایران مورد ارزیابی و نقد قرار می گیرد. این ھا مشروح فعالیتھایی است 
کە بشکل عمدہ به آنھا مشغول ھستم. 


دائش "کتاب ١آواڑھای‏ نسل سرخ در حفیقت مجموعة* مقالہ است؟ 


کاکائی : نەءکتابی است کە در حقیقت در این کتاب فصل ھا حدود دہ فصل و 
هر فصلی باھدف خاص طرح ریزی شدہ است. فصل نخست اشارہ ای است 
بە سابقه جریان روشنفکری دیئی و ادبیات دینی پیش از انقلاب . فصل دوم 
راجع بە شعر معاصر و جھان روشنفکری آن است و فصول بعد اختصاص بە 
شعر انقلاب از سال ۷ا ۷ دارد و در هر دورہ چھرہ ھای شاخص شعر 


٠ ۰۲۰۲۳۲‏ 
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گند 


'انقلاب مورد بخحث است : بعلاوہ شاخص ھای شعری آن دورہ نیز آمدہ اس 
و آثار دورہ هھای مختلف تا سال ۶۷ را شکل می دھد و بە شکل خیلی جزبی 
ذرہ بینی شرح انقلاب مورد ہررسی قرار گرفته است. 


دانش ٭ سٹوال دیگڑی ہم خدمت شما داشتہ باشیم. مشھود است کہ ما در ادا 
فارسی در بازار کتاب ادبیات فارسی ترجمہ ہای فراوانی داریم از اشعار خارجی ٠‏ 
ولی شاہد فکر کنم بک دھم این حجم را از آثار خودمان نداریم وفقط بە بازارہ 
جھانی رو کردہ ایم۔ دلیل این کارچیست؟۔ 


کاکائی : ترجمه پس از انقلاب بویژہ ترجمه شعر عرب بسیار مرسوم 
متداول است: حتی خط تاثیر ترجمه ھای شعر عربی خط مستقل دارد و, 
ادبیات انقلاب ایران شناخته شدہ است. اما بھکس در زمینه شعر انقلا 
بزبانھای دیگر کمتر کار ترجمه انجام می شود . استنباط من البته شخص 
است : حالا اگر کارشناسی ہشود دلائل حقیقی و واقعی مشخص میشو 
اعتقادم این است کە ہی تحرکی کە در زمینة ترجمه وجود دارد باید از ہہ 
برود. جامعه ھای فرھنگی کە از داخل کشور این کار را می کنند بویژہ حو 
ھنری کە کار اصلی جریان شعر انقلاب را دنبال می کند و گردھمائی شاعر 
انقلاب را بە عھدہ دارد ‏ در زمینه ترجمه باید بیشتر تلاش کنند. مثلا صدا 
سیما باید این کار را ہکند. اما خود سازمان تبلیغات اسلامی حوزۂ هنری 
ارشاد در سطح بسیار محدودی آثار و شعر شاعران انقلاب را ترجمه کر 
البته موسسۂ نشر آثار امام گزیدہ ای از اشعار شعرایٰ انقلاب را بە زبان ار 
ترجمه کردہ. بھرحال جواب این پرسش بطور کلی بر میگردد بە بی تحر؟ 
جامعه فرھنگی در داخل کشور. 
۴ 

دائشی : بندہ ہم باتوجہ بە ڈاکید حضرت عالی براین که این مطلب نظر شخصی اس 
فک رکتم ہمین جور ہم باشد. چون ما در پ۔اکستان ھحین کار را خودسان آنھ 

۳ 


دائش ۴۸-۹ وت 


می دظیم۔ دوست داریم مطابق باورھای خودمان ترجمهہ میکردیم؛ نە ینک دیگران ا 
باورہای خودشان و علاقہ خود شان شعر امام را ترجمہ بکنند. این جای خود دارد 
در اینجا مترجمان پاکستانی ہستند کہ غزل ای حضرت امام را يہ زبان ہای اردو و 
پنجابی و سندھی و انگلیسی ترجمە کردہ آند ؛ ولی ہقیه راکاری نکردہ اند این برمی 
گردد بە باور اخلاق وآن تعھد خاصی کہ پیابند و جربان شعر انقلاب اسلامی را و 
ادبیات معاصر را تبیین کنند و بزبان دیگز ہم بە جھان بشناسائند. 

کاکائی : در بازار ترجمە آثار ادبی معمولاً شعر بازاری ندارد. چون ترجمۂ 
شعر متاسفائه بزبان دیگر موفق نبودہ است.از طرف دیگر خوب شعر ھم بر 
اساس ھویت ھای خاص مملکتی است کە در حقیقت انتقال پذیر ٹیست. در 
ادبیات پیش از انقلاب شعر گفتن سبک غربی یا ژاپنی مرسوم شد اما آفت 
زیادی ہوجود آورد کە ھمخوانی و سازگاری با فرھنگ ایرانی نداشت و بعد از 
انقلاب تقریباً تحریم شد. 

۱ نکتە ای کە می خواهم عرض کنم وھم در دانشگاہ دھلی وھم چئین در 
لاھور مطرح کردہ ام؛ نبودن مرکز فروش کتاب بود. این ھا حتی حاضر اند این 
کتاب ھا را بخرند و داشته باشند.منتھا ما تٹھا این ھا را در اختیار آٹھا قرار 
ندادیم ہلکە حتی کتابخانة آثار منتشر شدہ پس از انقلاب تاسیس نکردیم تا 
ارتباط ما را با علاقہ مندان بە این آثار حفظ کند . فارسی بویژہ ادبیات معاصر 
و پس از انقلابء به اعتقاد من باید در درجه اولویت باشد. 


دائش : چھرہ ہای شاخص در ہر قالب داریم پااینکہە شاعران مادر حقیقت ہک در 
سک ہستند و یہک ثاعر را نمی شود شاعر خاص منتسب کرد.؟. 


کاکائی : صحبت سبک صحبت خیلی فنی است گاھی شاعر مشخصہ ھا و 
معیارھای منحصر بفرد در شعرش دارد کە تجلی روحیات خودش است. 
ھمیٰ طور طرز یک شاعر منحصر یه روحیاتِ خودش است و حتی شیوهۂ 
۲۰۳۴ 





گنتگر 


کاربرد واژہ ھا بستگی بە توانائی شاعر دارد.گاہ شعر چسند شاعر دارای 
ویژگی‌ھای مشترکی است کە آن ھم جز اسلوب خاصی است . شاعرائی که بە 
تبع محمد علی بھمنی شعر می گویند بە تبع علی معلم شعر می گویند و بە 
تبع حسن حسینی بعد فراتر از ان ویژگی ھای دیگری پیدا می کند کە گاھی 
چند شاعر زیریک پوشش قرار می گیرند . در نھایت شعر انقلاب دارای هھمان 
سبکی است کە عرض کردم ؛ اما در قالب ھا ما بعضی چھرہ ھای شاخص 
داریم, مثلاً در قالب مثنوی چھرۂ علی معلم دامغانی بە نظر من چھرۂ بی نظیر 
تاریخ ادبیات معاصر ما است . مثنوی ھایی که ایشان گفته ہی سابقه است. می 


گوید: 


کسویر ای کویر چے حیرت است ترا 
بے قعر شب بے رہ پیچ پیچ می مانی 
اگر چهە خار عدم در نفس شکست ترا 
وجودی و نە وجودی عدم دقیق تر است 
چە حالت است سخن پیچ پیچ می گویم 
چهە پیم فھم کس و درک ناقص است مرا 


بە ھیچ دل نسپاری چه غضیرت است ترا 
بە وھم محض بە مطلق بە میچ می مانی 
وجود عم چو غباری به رخ نشست ترا 
عدم نٹی و وجودت شکی عمیق تر است 
عزار گفتنی هم است و ھمیچ می گویم 
کویر عین کویر است این بس است مرا 


خوب ماشکوہ این مثنوی راکمتر سراغ داشتیم. ببینید جوان نوزدہ ساله وقتی 


آن مثل یک فرشته در اینجا ضریب ود 


از ب+ال عم بخاطر مصابی نصیب بود 





این بیت ہا این زیبائی و این خوش آیندی و ارتباط ہسیار حساسی که باروح ما 
ہرقرار می کند باید ہاور کنید کە در ادبیات گذشته ما ھم جایگاہ دارد۔ چە 
برسد به ادبیات معاصر ما۔ 

در حوزہ مثنوی علی معلم و احمد عزیزی چھرەھای شاخصی 
هستند؛ اما شاخص ترین چھرەھای شعر انقلاب در حوزۂ غزل شناختهہ 
شدہاند۔ غزل قالب ملی شعر انقلاب است. ھمچنین چھرہ ای مثل سید حسن 
حسیئی صاحب رباعیات معروف عاشورائی ؛ چھرہ شاخصی در شعر 
انقلاب است. ۱ 


"۰۰۰ 


دائش ۴۸-۴۹ 5 


نکتە دیگر در شعر انقلاب ء حسن تحلیل در ادبیات فارسی است. بھتر 
از این دیگر چه بأید باشد؛ چھ مثالی ب بھتر از این در حسن تحلیل شما در کتب 
بلاغت سراغ دارید : 
از مسیبت دریكای دلت مسی گسویند آنسسرهز زبسان آپ بند آمسدہ بسود 
و یکی از صنایع شعر می گویند حسن تحلیل است٠‏ یعنی شاعر برای بیان 
علتی: یک کاری؛ یک دلیل شاعرانه می آورد . بە اعتقاد من ھیچ حسن تحلیلی 
در طول تاریخ ادبیات ما قشنگ تر از این نیست. بوجو ہے 
آنچه کە خلق شدہ آوردم. 

از اول ھم ضرورت نبود قالب ھاکنار ہروند. یک اشتباہ تاریخی ہود کە 
نسلی دچار شد و نسل ھای بعد اندر پی او رفتند و تھایتاً سرخوردند و 
فھمیدند کە چیز دیگری است. ما وقتی بە پیشنیة شعریمان نگاہ می کنیم 
می ینیم نیازی بە عوض کردن قالب ھا نداریم و الا اگر این ضرورت بود پیش 
از این ھم این ضرورت پیش می آمد و پیش از این بنیاد قالب ھا در مم 
می ریخت. ممکن است در شرایط خاصی تعدادی از قالب ھا کنار گذاشته 
بشوند ؛ تعدادی از آٹھا ہی پیشتر استفادہ ہشودہ اما این کە این ھا یک دفعه کنار 
گذاشته بشوند, مثلاً بعنوان یک بیداری تازہ یک کشف تازہ کە داعيه دارش 
ھم یک مشت روشنفکر غرب زدہ باشدہ این یک حرفی است کە امروز باطل 
بودنش بر ھمه آشکار شدہ است. 


دانئش ٠‏ در حقیقت این فاجعه ای ہود کە یما خودش معتقد بە ان نبود* 


کاکائی :خود نیما ضرورت وزن را بخوبی احساس کردہ بود. من در مورد 
نوآوری ھای نیما حرف دارم و معتقدم کە نیما هم ضرورت قرینه سازی و 
اوزان را حس کردہ بود . ایشان تناسب را از مصرع بعنوان واحد شعر بە بند 
منتقل کرد یعنی ایشان گفت که بجای اینکە واحد شعر مصرع باشد از این ہە 


بعد بد باشد. . بند ھمان کار مصرع را انجام می دھد. منتھا در ھجاھای عظیم 
۰۰۶ 





گنتکو 





تر و در بخشی از شعر۔ حالاً در شعر ئیمائی بمراتب مصراعھای بلند تراست 
مثلا شعر می تراود مھتاب ؛ را بخوائید ء متوجە می شوید کە من چه میگویم. 
این شعر نیمایی رابە حقیقت شما دو مصرع قدیم فرض بکنید کە هر کدام در 
یک کفە قرار می گیرد. تناسب کە مورد نظر نیما بودہ فھمیدہ می شود . درست 
مثل دو قطعة نی کە نواخته می شود بعلت این کە نیما بە موسیقی هم آشنا 
بودہ. کسی کە با موسیقی آشنا باشد براحتی موسیقی این شعرھای نیما را 
می فھمد. 


دائش : متشکریم و آرزوی موفقیت شما را دارم, 


بزد اد ود بد بث 


می تراود مھتاب 

می درخشد شتاب 

نیست یکدم شکند خواب بچشم کس ولیک 
غم این خفتةٔ چند 


خواب در چشم ترم می شکند 


نگران ہا من استادہ سحر 

صبح ؛ می خواعد از من 

کز مبارک دم او آورم این قوم بجان باخته را - 
بلک خبر ۱ 

در جگر خاری لیکن 

از رہ این سفرم می شکند 


"۰۰ 
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نازك آرای تن ساق گلی 
کە بجائش کشتم 

و بجان دادعمش آپ 

ای دریغا ! ببرم می شکند 
دستھا می سایم 

تادری بکشایمء 

برعبث می پایم 

کە ہدر کس آیدء 

در و دیوار یھم ریختہ شان 


بر سرم می شکند 


کی 
می تراود مھتاب 
می درخشد شب تاب 
ماندہ پای آبلە از راہ دراز 
بردم دھکدہ مردی تٹھاۓ 
کولە بارش بر دوش ء 
دست او بردر می گوید با خود 
+غم این خفتهُ چند 
خواب در چشم ترم می شکنداء 


اسضصضبف 





مراسم رونمایی انتشارات سال ۱۳۷۵ 
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان - اسلام آباد 
(خرداد ماہ ۱۳۷۶) 


ساعت ۵ بعد ازظھر روز پنجشنبه اول خرداد ماہ سال جاری: مرکز 
تحقیقات فارسی ایران و پاکستان در اسلام آباد ھشت عنوان از انتشارات 
سال ۷۵ خود راہا حضور آقایان آخوندزادہ سفیر ج۔.ایران در پاکستانء ملک 
معراج خالد رئیس دانشگاہ ہین‌المللی اسلامی و نخست وزیر موقت اسبہق 
پاکستان علی ذوعلم رایزن و نمایندہ فرھنگی جحھوری اسلامی اسران 
افتخار عارف رٹیس فرھنگستان اردو و جمع کثیری از استادان دانشگاھھای 
کراچی, پنجاب. قائداعظم و علامہ اقبال و دانشکدہ ھا و کالچھای راولپندی 
واسلام آباد و نویسندگان و محققان رونماہی کرد . 

ہرنامه باتلاوت آیاتی چند از کلاما... مجید و نعت رسول گرامی اسلام 
مرھمرتدرۓ آغاز گر دید . ابتدا دکترتو سلی ضمن خوشامدگوبی بە مدعوینء 
طی ایراد سخنائی اظھار داشت: مرکز تحقیقات فارسی: با ۲۶ سال سابقه 
خدمت: پاسدار میراٹ مشترک دو کشور مسلمان ایران و پاکستان اسٹ. وی 
گفٹ:کتابخانه داتاگنچ بخش باہیش از ٣٠٠٠٢‏ نسخ خطی غنی ترین کتابخانه 
در پاکستانءبلکە شبەفارہ است . دکتر توسلی افزود: مرکز تحقیقات از بسدو 
فعالیت ٹاکنون ۱۵۷ عنوان کتاب چاپ و منتشر نمودہ است و افتخار دارد در 
طول این سالھاً توانسته است خادم صدیق فرھنگ و زبان فارسی در این_ 


۲۰۰۹ 
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سرزمین پاک باشد و بە منظور حفظ ارزش ھای والای پیشینیان و گسترش 
زبان و ادب و فرھنگ فارسی : ۸ عنوان دیگر از انتشارائش را در این مراسم 
معرفی می نماید. وی در خاتمه سخنانئش گفت: بی تردید ھیچ کارپژوھشی 
علمی و معتبری که در خصوص تاریخ و فرھنگ پاکستان انجام می شود بدون 
مراجعه بە منابع غنی فارسی کامل نیست و دائستن زبان فارسی برای 
پژوھشگران و دانشمندان ومحققین پاکستانی کە در زمینە تاریخ و فرھنگ و 
عرفان و اسلام قلم می زنند اجتناب ناپذیر است. این مرکز پشتیبہان همه 
دانشمندان و دانشوران گرامی و تمامی بخش ھای فارسی دانشگاھھای 
پاکستان است و در حد توان آنھا را حمایت می کند. 





غلام سروںسرھنگ بازنشسته و مدیر مسٹئول مؤسسه تحقیقات 
فرندز - راولپندی در راستای معرفی کتاب ”اصول سیاست فرھنگی جمھوری 
اسلامی ایران واصول سیاست فرھنگی جمھوری اسلامی پاکستان ”گفت: 
اصالت یک جامعه بھترین وسیلە قضاوت دربارہ اصیل بودن فرھنگ آن جامعه 
۲۰ 





ّ۔ک 
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است. فرھنگ میراث نسلھای گذشته است. فرھنگ یک جامعه مسیر نفوذ یک 
جامعه ہر جامعه دیگر را می نمایائد و دارای ابعاد مختلفی است . سیاست 
فرھنگی پاکستان ہر طبق داشتن ارتباط ہا جھان اطراف بەه منظور توسعه و 
تقویت آن تھیە شدہ است . ھدف از سیاست فرھنگی کٹشسور این است که 
میراث فرھنگی در کليە زمینه ھا را حفظ نمایدء و فرھنگ جامعه در سطوح 
مختلف راتقویت نماید. سیاست فرھنگی پاکستان نیز بە اصولی که توسط 
اسلام طراحی شدہ توجهە کامل دارد. غلام سرورگفت: ایران و پاکستان دارای 
فرھنگ مشترک هستند. فرھنگ و مشترکات این دوکشور در عمق تاریخ ریشه 
دارد. 
دکتر گوھر نوشاھی استاد و محقق ازشد فرھنگستان زبان اردو طی 
ایراد سخنانی دربارۂ کتاب "کشف المحجوب" گفت: نسخ خطی و چاپی 
کشف المحجوب حضرت داتا گنج بخش در کتابخانه ھای جھان موجود 
است . کشور پاکستان افتخار دارد که قدیمی ترین نسخه خطی و چاپی آن را 
در کتابخانه ھای خود جای دادہ است . وی گفت: مصحح محترم در چہاپ 
جدید از چاپھای لنینگراد و سمرقند و لاھور استفادہ کردہ است . دکتر 
نوشاھی گفت: چاپ جدید کشف المحجوب از مقتضیات زمان بود و این 
کتاب ہرای استفادہ استادان و پژوهھشگران و دائشجوی یان منبع ہسیار 
ارزشمندی است و انتشار آن را ہە مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان 
تبریک و تھنیت می گویم . 
دکتر محمد حسین تسبیحی کتابدار فاضل کتابخائه گنج بخش: قطعه 
شعری تحت عنوان "کتاہنامہ" می شص مس ے ود 
ای کتاب !ای جسلوەڈنور خدای مھوبسان 
تسسو پیسام آوودہ ای و آمسسدی از آسستان 
صرکە از ٹور تو روشن می گند جان و دلش 
توپنساھی ؛ نسو امسینی؛ تنسوموا دارالامسان 
1 00ِ"*“*ھ"""ھ 
۵ تسو نسوای عسارفانی تو صسدلی شاعران 
ےس سس رت رج سد سر حم دسح سے ار سے ےھٹا سم شس ےچس سی ۹۹۱۹ 
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ای کتاب! از تسو بود تفسیر قرآن جلوہ گر 
٦‏ مساہ و خورشید و ستشارہ در طریق تو روان 

ای شاب ای لوح سحفوظ جھان معرفت 
لفظ و معنی در توباشد نقش خوش رنگ زمان 

روشنی بسخشدبہ تسو خورشید جان فارسی 
کشف محجوب حقیقت درسکوت تو ٹھان 

تسو بیسان مصطفسابی تنسو نسوای مسرتضی 
تو صسدای نساطمه ھسم تو شھیدان را توان 

ای کتاب ای جان علم و جان عشق وجان عقل 
علم وعشق وعقل و حلم از تو رسد بر مردمان 

چون خدا بر مصطفی شرآن خود نازل نمود 
این جھان روشن شد از روی تو ای خورشید جان 

مسصظھر فسرھنگ ایران است و پاکستان زمین 
ہشت کتاب از عشت بھشت عارفان دارد نشان 

ایسن عسمه رخشسندگی باشد نشان فارسی 
مسرکز تحقیق سا گنجینە گوھرنشان 

حافط و سعدی بہین پٹنھان شدہ در قلب تو 
نقش ضردوسی زدہ سکھ به فارسی در جھان 

خسامەه اتبال سا سحورنام مصرکتاب 
مرق و مسغرب بسود پسیوند کاف کاتبان 
سید مرتضی موسوی: رئیس مرکز ملی پاکستان در معرفی کتاب 
”ایرائی ادب" تألیف دکتر ظھورالدین احمد گفت: کتاب "ایرانی ادب“ دارای 
٣‏ بخش است کە تحولات فارسی در دورۂ سامانیان: غزنویانء سلجوقیان: 
ایلخانیانء تیموریانء صفویان: قاجاریە؛ پھلوی و ادبیات انقلاب اسلامی را 
مورد بحث و ہررسی قرار دادہ است و بخش یازدھم کە دربارہ ادبیات انقلاب 
اسلامی استء آثار عرفانی حضرت امام خمینی(رح) و شاعرائی چون 
نرا... مردائی؛ حمید سبزواری؛ حسین فھمیدہ محمدرضا سھراہی نژادە 

۲۲ 








*> 
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حسین حسینی و... را بەتفصیل بیان نمودہ است . 

وی توجه اھل قلم پاکستان رابە ادبیات ایران پس از انقلاب معطوف 
داشتە و ہا شعری از اقبال کە: 
گمان مبر کە به پایان رسید کار مضان مزار بادۂ ن4اخوردہ در رگ تاک است 
بە بیانات خود خاتمه داد . 

دکتر سید سبط حسن رضوی ”رئیس انجمن فارسی -اسلام آباد' طی 
بیان سخنانی ہە معرفی کتاب “تحول نثر فارسی در شہه قارہ (تیموریان 
متأخر)" پرداختہ وگفت: فصلی از کتاب مذکور بە بررسی سبک کتب دورہ 
تیموریان متأخر اختصاص داردہ کە دربارہ آثار نوی یسندگان معروف و نحوہۂ 
نگارش آنان بحث شدہ و نموئە ھاى نٹ رکتب معروف تاریخ تذکرہ تصوف؛: 
اخلاقء طب و کتب علمی و فنی ء فرمان ھای پادشاهان و اسناد قضابی راکە 
بە فارسی نوشته شدہ برشمردہ است . 

دکتر محمودہ ھاشمی: محقق و مسٹول برنامة فارسی رادیو پاکستان 
دربارہ کتاب "تحول نثر فارسی در شبه قارہ"که پایان نامه دورہ دکتری ایشان 
بودگفت: این رساله تحقیقی: ہسیاری از نشانه ھای فارسی و متون نثر فارسی 
رامی نمایائد و سبک و نگارش و نکات دستوری و تاریخی : استفادہ از 
الفاظ؛ ترکیبات وکنایات, استعارات و تشبیھات فارسی را در شبەقارہ عهند و 
پاکستان معرفی می کند و در واقع تحقیقی قیقی است که تحول نثر فارسی از دوران 
حکومت بھادرشاہ اول در سال ۰۷ ۱۷ 096 تا پایان سلطنت بھادرشاہ دوم 
در سال ۱۸۵۷ را در برمی گیرد . 

افتخار عارف رثیس فرھنگستان ملی اردو؛ کە معرفی کتاب و دیوان 
رایج سیالکوتی را ہے عھدہ داشت گفت: در زبان و ادبیات شہه قار 
موضوعات متنوعی از قبیل تاریخ اسلام فرھنگ و تمدن اسلام همه بە زبان 
فارسی است . نعت: مرثیيیه و...از عصر امیرخسرو تا دورہ اقبال ھمه به زبان 
فارسی بودہ است.مثلاً خسرو دربارۂ "من کنت مولاء فھذا علی مولا“ٴ 
میگوید: ُٰ 


۲۰۳ 
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ارک مسوم مک 
عصاشق سرتضی سنم دم هما دم علی ںاصلیں؛ 
مطرب خوش صدا منم دم همە دم علی ,صلی زں 


ایج سیالکوتی نیز اگر چھ مداح خلفاى راشدین بود ولی مداح حضرت 
حملد مك عرائنل و آل محمد مدااعدرادیم نیز ہو د.مثلاً گفته است: 
روز ازل از بادہ چو مستم گردند پیمانە ز وحدت کف دستم کردند 
انےدیشہ ضیر کفر مسطلق دائسم من عاشقم و علی پرستم کردند 
سسنی ام یسعنی غضسلام چساریار مدح خوان جملە اصحاب کباز ‏ 
لیکن اخلاصم بود با ان جناب رضض نستوان گُغت حب ہوتراب 
وی اضافه کرد در زمینە انتشارات میراث مشترک: کار عظیمی انجام 
گرفته است و مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان در میان مراکز شبە قارہ 
جنوب آسیا تاکنون کارھای مھمی انجام دادہ است . 
ملک معراج خالد رئیس دائشگاہ بین المللی اسلامی - اسلام آباد طی 
ایراد سخنانی اظھار داشت: پیشرفتھای ایرانء پس از پیروزی انقلاب اسلامی 
ایران قاہل تأمل است. از بد حادثه رشد فکری و فرھنگی مردم پاکستان پس از 
گذشت پنجاہ سال نسبت به رشد فرھنگ جا.ایران (پس از انقلاب اسلامی) 
قاہل مقایسه نیست. جای تأسف است زہان فارسی کە میراث مشترک دو کشور 
است و قرنھا زبان رسمی شبه قارہ ہودہ: روبه زوال نھادہ است.ما(پاکستانیھا) 
در طول ۵۰ سال کار قابل عرضه وارزشمندی انجام ندادہ ایم ولی: ایران پس 
از انقلاب در زمینە هھای مختلف رشد قابل توجھی کردہ است و ما باید از 
ایران درس بگیریم . 
معراج خالد گفت: پیوند بین ایران و پاکستان ناگسستٹی است و یقیناً 
این محفل در راستای استحکام روابط مشترکمان شکل گرفته است . 
دکتر عطش ڈُرانی درتبصرہ ای که بر کتاب ”فرعنگ اصطلاحات علوم 
ادبی" تألیف استاد ساجدا..تفھیمی: استاد بخش فارسی دانشگاہ کراچی 
نوشتہ بود بیان کرد: فرھنگ اصطلاحات علوم ادہی:اثر جاویدان و مائدئی 
است و برای محققین و دانش پژوھان علوم ادبی منبع عھمی می باشد . 
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دکتر صدیق خان شبلی استاد دائشگاہ و مشاور آمو زژشی دانشگاہ آزاد 
علامه اقبال در تبصرہ بر کتاب ”خیابان گلستان" تألیف سراج الدین علی خان 
آرزو شاھجھان آبادی کە دکتر مھرنورمحمدخان استاد بخش فارسی مؤسسه 
ملی زبانھای نوین- اسلام آباد مصحح آن می باشد بیان داشت: از بد حادثہ 
ما از کتاب و مطالعه ان فاصله گرفتەایم.امروزہ کتاب در منازل بیشتر جنبه 
تزیینات بخود گرفته و از آن نگھداری می شود . البته در ج.ا.ایران, مردم بە 
مطالعہ کتصاب صلاقه مندند. من سال گذشته در ایران بە کتابخانه 
آیةا.۔مرعشی (رح) رفتم. فرزند ایشان گفت : مرحوم پدرش بە اندازہای کتاب 
رادوست داشت کہ وصیت کردہ بود: پس از مرگ در محوطہ کتابخائە او را ہہ 
خاک بسپارند. وی گفت: خیابان گلستان شرحی ہر گلستان سعدی است که 
مصحح محترم ہرای عرضه آن بە بازار ادب زحمت زیادی کشیدہائد . دکتر 
شبلی افزود:خیابان گلستان دارای ۸ باب است: باب اول دربارہ سیرت 
پادشاھان, باب دوم دربارہ اخلاق درویشان است و هر باب فصلىی تازہ ازعلم 
وادب را بە روی خوائندہ می گشاید . 

دکتر پرتو روھیله در مورد کتاب ”دیوان مثنوی خموش خاتون" سرودہ 
رعدی (قرن ١١‏ ھجری)ءکە دکتر سید مھدی غروی آن را تصحیح کردہہ بیان 
داشت: مثنوی خموش خاتونءگوشەای از مشترکات فرھنگی شبہ قارہ و ایران 
را می نمایاند و نشان می دھد که زبان فارسی وسیله مناسبی برای انتقال 
فرھنگ و معارف اسلامی در شبه قارہ بودہ است . 

آخو ندزادہ سفیر ج۔ا۔ایر ان در پاکستان دربارہ رونماہی کتابھای مرکز 
اظھار داشت: مایه خوشہختی است کە در جمع دانشمندان حضور دارم و 
تشکر قلبی خود را از محققان و اندیشمندانی کە ایسن آشار نغیس را ارائه 
نمودەاند ابراز می نمایم . زبان فارسی: در حال حاضر زبان شعر فرعنگ و 
ادبیات نیست . با تحول شگرفی کە در جمھوری اسلامی ایران روی داد 
علاوہ بر ھمه آثاری کە به این زہانمنتشر شدہ زبانگویای انقلاب اسلامی نیڑ 
ھست. وی افزود: بدون تردید زبان فارسی: کلید ورود بە میراث مشترک دو 

کشور ایران و پاکستان نیز می باشد و بدون دانستن اصطلاحات فارسی,؛ 
۲۵ 
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سترسی بھ متون و منابع میراث مشترکمان مشکل است . ایشان در بخشی 
یگر از سخنائش افزود: یکی از برکات انقلاب اسلامی رونق بخشیدن به زہان 
ارسی ہود و در این راہ گامھای بزرگی ہرداشته شدہ است: سفیر کشورمان در 
عاتمه سخنائش گفت: هر قدمی که برای اعتلای این زہان برداشته شود 
عدمت بزرگی است بە تداوم و حفظ روابط ہسیار کھن ایران و پاکستان, و من 
عتقدم کە همه خائه ھای فرھنگ می توانند بادرایت از این میراث مشترک 
عراست و پاسداری کنند . 

علی ذوعلم رایزن فرھنگی جاایران در پاکستان و سرپرست مرکز 
حقیقات فارسی ایران و پاکستان طی ایراد سخنان مبسوطی اظھار داشت: این 
راسمء مراسم تشکر و قدردانی از نویسندگانء محققان و مصححان و 
ؤلفانی است کھ.این آثار ارزشمند را ارائه نمودەائد. منوز جنا دارد در 
شستھای دیگری؛ این کتب بە بحث گذاشته شوند و پیرامون آنھامذاکرہ و 
بادل نظر بعمل آید . رایزن فرھنگی ج۔ا.ایران اضافه کرد: ترکیب این ۸کتابء 
'رکیب جالبی است: دو کتاب از آنھا منظوم است. یکی مثنوی خموش خاتون 
کە ریشه در افسانه ھای قدیم هند باستان دارد و یک شاعر ھندو مذھب: در 
الب مثنوی آن را بە نظم درآوردہ کە بیانگر عمق نفوذ زبان و ادب فارسی در 
ہه قارہ است. دیگری دیوان رایج سیالکوتی است که منبعی سرشار از ذخائر 
عرفائی و لطایف ہسیار عمیق است. فرھنگ اصطلاحات علوم ادبی و کتاب 
دبیات ایران دو اثر ارزندہ دیگر ھستند کهە منابع غنی ای برای محققان و دائش 
پژڑوھان بە شمار می روند. کتاب ادبیات ایرانء تاریخ ادبیات ایران راہە اجمال 
معرفی کردہ است . سرپرست مرکز تحقیقات در بخشی دیگر از سخنائش 
افزود: کتاب شریف کشف المحجوب سند ساہقه علم و عرفان در شبه قارہ 
است. این کتاب اولین اثر عرفانی فارسی است کہ افتخار آن نصیب شبە قارہ 
شدہ است . ما در ایرانءکتابی بە این قدمت نداریم صاحب کشف المحجوب 
در اصول عرفان ء مراحلی راکە در سیر و سلوک و عرفان راستین وجود دارںە 
از عرفان و تصوف باطل تفکیک کردہ است . 

وی اضافه کرد:کتاب خیابان گلستان کە دکتر مھرنورخان ان را تصحیح 
۲۰۶ 
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کرد برای دائش پژوھان و محققان منبع ارزندہای است و نکات ادہی؛ 
عرفانی؛ اخلاقی آن نظر هر صاحب ذوقی را بخود معطوف می دارد . کتاب 
تحول نثر فارسی در شبه قارہ اثر ارزشمند محمودہ عھاشمی اثری بدیع و 
جالب است کە سیر تحول فارسی را در یک برهه از حکومت مغولھای 
مسلمان می نمایاند۔ مؤلف محترم بیان کردہ کە زبان فارسی فقط زبان علوم 
اسلامی نبودہ بلکه زبان طب: ریاضیات: ھیثت و...نیز بودہ است . 

ایشان در قسمتی دیگر از سخنائش اشارہ کرد: اصول سیاست فرھنگی 
ایران و پاکستانء بە سە زبان فارسی ء اردو و انگلیسی چاپ و منتشر شدہ و 
اھمیت این کتاب در این است که مسئولین فرھنگی ج۔.ایران و پاکستان از این 
کتاب بعنوان یک متن معتبر استفادہ می کِنند . دشمنان میراث فرھنگی 
مسلمانان ء سعی می کنند آن را درھم و مشوش جلوہ دھند و نگاہ ج.ا۔ایران بە 
مقوله هئر ‏ ورزش و فعالیتھای فردی و اجتماعی رابا یک دید منفی معرفی 
نمایند . خوشبختانه بالاترین مرجع سیاستگزاری ج۔۔ایران بە محتوای اسن 
کتاب عنایت ویڑەای داشتہ اند . اصول این کتاب بە.کليه نھادھای ج۔ا.ایران 
ابلاغ شدہ است . منتھی مطالب آن بە اختصار بیان شدہ و نیاز بە توضیح دارد. 
امیدوارم علاقمندان بە روابط فرھنگی؛ مطالب این کتاب را در اختیار دیگران 
قرار دھند و دو کشور ایران و پاکستان برای تحکیم روابط فرھنگی بیشتر؛ از 
ان بھرہ جویند . 

ایشان در خاتمه اظھار داشتند: در پنجاھمین سال تأسیس پاکستان: ما 
ھم امیدواریم آیندہ فرھنگ پاکستان: یک آیندہ روشن و درخشان باشد . 


بز بزد با جا کت 





مردکی را چشم درد خاست. پیش بیطار رفت تا دوا کسند. بسیطار از آننسچءە در 
چشم چھارپایان می ‌کند در چشم وی کشید و کور شد. حکومت پیش داور سرددد؛ گعت: 
پر او ھیچ تاوان نیست, اگر این خر نبودی پیش بیطار نرفتی. معصودار این سحسن ان 
است تا بدانی کەھر آن کە ناآزمودہ[را] کر بزرگھرمایدہ ہا آنکە ندامت ير٘دبه شردیکِ 
خردمندان بہ خفّتِ رأی منسوب گرند. 
ندھد ھوشمندِ روٹشن رای بے فرومايہ کارھای خطیر 
بوریا باف اگر جه بافندہ است . نبرندش بے کارگاہ حسریر 
عاد اد ہہ 
پکی را شنیدم از پیرانِ مربی کە مریدی راہمی گعت: چندان کہ نعلّيٍ خاطر 
آدمی‌زادست به روزی اگر بہ روزی دہ بودی ن٭ مقام از ملایکہ درگذستی۔ 
فراموشت نکرد ایزد در ان حسال که بسودی نسطلفه مسدفون مسدھوش 
روائست فاد و عمسل۔و طبع و ادراک جمال ورنضسعلق ورای ورفکرت وھوش 
دہ انگٹمتت سرلًّب کرد بسرکف وو بازویت سرگب ساخست بر دوش 
کون پداری. ای ساچیر هصّ_ کے حواهد کردنت روڑی فرامرش 
گلستان سعدی 

















با برتامه ریڑی و پشتیبائی رایزنی فرختگی و ٹلاش و مت مراکڑ ضرھتگی' 
جمھوری اسلامی در پاکستان + دورہ ھای دائش افزائی اسٹلدان قارسی کالچ ھاي_ " 
دبیرستان قاق' مناطق مخٹلف ەر خائہ ای فرھنگ راولپندیء لاعور ء کویٹ ء 
کراچی : مولتان ء و حیدرآباد برگزار شد و استادان اعزامی از ایرآن ەر این دورہ 
عا به تدریس پرداختند. مرکڑ تحقیقات فارسی ایرآن و پاکستان هم سومین دورٗ 
دائش افزائی را برای اسثادان دانشگاء ھاي سراسی پاکستان برگزار کرد کە ایتک 
گزارش ان را ملاحظہ می کنید. گزارش +ور؛ دائش افڑائی خانہ فرھنگ جمھوری 
اسلامی ایران در کویٹە نیز جە دنبال خواعد آمد. ہدائش) از ٭ریاقت گزارش دیگر 
مراکز نیڑ استقبال: می کند. 


گزارش سومین دورہ 


دانش افزا ہی استادان فارسی 


سومین دورۂ بازآموزی استادان فارسی دانشگاھھای پاکستان روز 
دوشنبهہ ۷۶/۴/۱۶/ہ ساعت ۰ صبح: با حضور سفیر جمھوری اسلامی 
ایران در پاکستان : رایزن و نمایندہ فرھنگی جمھوری اسلامی ایران ء مدیر کل 
گروہ اجرایی گسترش زبان فارسی ؛ استادان شرکت کنندہ در دورہ و تنی چند 
از اعضای انجمن فارسی و استادان مراکز و مؤسسات عالی آموزشی در 
اسلامآباد و راولپندی در تالار مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان گشایش 
یافت. در اہتدا سرپرست بخش فارسی مرکز گزارشی از دورہ ھای گڈذشتہ بە 
اطلاع رساند و سپس در خصوص سومین دورہ گفت : این دورم ا امروز 
شروع می شود و حدود بیست روز بە طول می انجامد . در این دورہ ۳٣‏ نفر از 
استادان فارسی دانشگاھھای سراسر پاکستان شرکت کردہ اند تا با رامنمابی 
دو نفر استاد اعزامی از ایران بتوائند در دروس مورد نیاز بە تقویت بئيه علمی 
۹ 


دائنش ۴۹ - ۴۸ 


سے 





خود بپردازند۔ سپس دونفر از استادان شرکت کنندہ در دورۂ ؛ پروفسور غیور 
حسین از بخش فارسی دانشگاہ پیشاور و دکتر بشیر انور از دانشگاہ بھاولپور 
دربارہ وضعیت فارسی در دانشگاهھای پاکستان مطالبی ایراد کردند . 

در ادامه دکتر غلامحسین زادہ ؛ مدیر کل گروہ اجرابی گسترش زبان 
فارسی کە بە دعوت رایزنی فرھنگی در پاکستان برأی بازدید از مرکز تحقیقات 
فارسی وبخش ھای فارسی نمایندگی ھای فرھنگی در پاکستان بە اسلام آباد 
سفر کردہ بود ‏ مطالبی دربارہ وظایف گروہ اجرایی گسترش زبان فارسی 
سازمان فرھنگ و ارتباطات اسلامی ایراد کرد و اظھار داشت کە ہرای-ادامه 
تحصیل استادان زہان فارسی در دانشگاھھای ایسران برای مقطع دکتری 
تمھیداتی اندیشیدہ شدہ و فرمھای اوليه توسط نمایندگی ھای فرھنگی 
جمھوری اسلامی ایران در پاکستان برای بخش ھای فارسی دانشگاھھای 
پاکستان ارسال خواھد شد. دورہ ھای باز ری و دانش افزائی انْ شاء ا.. 
درایران و پاکستان ھر سال باھدف آشنایی بی پیشتر استادان فارسی پاکستان دایر 
خواعد شد و ما امیدواریم کە این دورەھا باعث ایجاد ھمبستگی بیڈ بیشتر این دو 
ملت باشد. 

آنگاہ سفیر جمھوری اسلامی ایران در پاکستان از اھمیت زبان فارسی 
در پاکستان و نقش ان در ارتباط فرھنگی و عاطفی دو کشور سخن گفت. در 
پایان رایزن فرھنگی و سرپرست مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان 
ضمن تشکر از شرکت کنندگان در ہرنامه افتتاحیه آرزو کرد که این دورہ بھتر و 
پربارتر از گذشته ہرگزار گردد و شرکت کنندگان بتوانند با دست پر ہہ 
دائشگاەھای خود باز گردند و در ایجاد ارتباط فرھنگی وگستٹرش زبان 
فارسی تلاش نمایند. برنامه با مختصر پذیرایی پایان یافت. 

کلاسھای بازآموزی در ھتل مرینا - اسلام آباد از بعد از ظھر روز 
دوشنبه ۷۶/۴/۱۶ در دو کلاس ۱۵ نفرہ گشایش یافت. در برنامه ریزی مواد 
قابل تدریس دراین دورہ : با توجه بە مواد درسی و متون بخش ھای فارسی 
دائشگاھھای پاکستان ء دروس مکالمه ء دستور زہان فارسی ؛شیوہ نگارش ٠‏ 


رر تدریس نظم و نثر فارسی ‏ و ادبیات معاصّر در نظر گرفته شد و قرار شد 
۰ مرلممیہمأم٥ںجسیمأسسمسجسمسمممجصٗکكمٰأممٗصٗمٗڈأسسچیأککم"ٗأمَٗمم٘مض[ب‌ٗومٗوچجژژم٘ممأٗوپمپأمسہژودمىپپراکرً×ٔہوجے-‏ 
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در پایان دورہ از مواد تدریس شدہ : امتحان کتبی توسط استادان اعزامی از 
ایران بە عمل آید. نھمچئین قرار شد بە عنوان کار پژوهشی : ھرکدام از شرکت 
کنندگان در طول دورہ روی یک موضوع تحقیق نماید . برای آنکە دورہ توام 
با تنوع وگردش باشد ء چندین ہرنامه گردش و تفریح برای شرکت کنندگان در 
شھرھای اسلامآباد راولپندی و مری در نظر گرفته شد. 

در آخرین روز بە دعوت انجمن فارسی اسلام آبادء شرکت کنندگان 
ابتدا از دفتر انجمن بازدید کردند و سپس نھار را بە اتفاق رئیس و تعدادی از 
اعضا انجمن در رستوران ایرانی عمر خیام صرف کردند. در محل رستوران ‏ 
دہیر انجمن ء مقصود جعفری بە میھمانان خوش آمد گفت. آنگاہ رئیس 
انجمن : دکتر سبط حسن رضوی در خصوص زبان فازسی بە سخن پرداخت. 
در پایان دکتر توسلی معاون مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان دربارہ 
دورہ بازآموزی فارسی و نتایج مثبت آن و روابط فرھنگی دو کشور برادر و 
مسلمان ایران و پاکستان مطالبی ایراد نمود. 

مراسم اختتاميه دورہ در بعد از ظھر روز شبه ۴ مرداد در تالار 
اجتماعات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان در ساعت ۶ بعد از ظھر 
باشکوہ فراوان ہرگزار گردید 

در این محفل گرم و شکوھمند جز استادانءبازآموزان و دیگر دست 
اندرکاران : رایزن فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و تنی چند از اعضای 
ائجمن فارسی و شخصیتھای علمی و فرھنگی و علاقه مندان فارسی 
پاکستان نیز حضور داشتند. 

مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن مجید+آغاز شد و پس از آن آقای دکتر 
سید علیرضا نقوی ء مسئول بخش فارسی مرکز تحقیقات فارسی گزارشی از 
دورہ باز آموزی و زمینە ھا و چگونگی ہر پایی ان بە آگاھی مھمانان رساندہ 
سپس بازآموزان بە ترتیب بە ابراز نظر وگفتن خاطرأت شیرین خویش از دورہ 
پرداختند. نکات مشترک هھمۂه شرکت کنندگان سپاس و تشکر ازدست 
اندرکاران فرھنگی جمھوری اسلامی ایران بویژہ رایزن محترم فرھنگی در 
برپانی دورہ ھای بازآموزی و دانش افزابی استادان زبان و ادبیات فارہے اد 
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ایران و پاکستان ء ستایش از تلاش ھای مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان 
بخصوص معاونْ مرکز و سرپرست بخش فارسی مرکز : تاکید بر استمرار 
دورہ و افزایش طول دورہء و قدردانی از استادان اعزامی از ایران بود. جملگی 
از امکانات شایسته ای کە در اختیار شان نھادہ شدہ ہود ھمچئین از سرپرست 
کتابخانه مرکز و کلیە کارکنائی کە بە هر نحو در برپابی دورہ سھمی داشتند 
تشکر نمودند. آنگاہ استادان دورہ : دکتر غلامرضایی و دکتر بیگدلی نیز ہا 
خرسندی فراوان از دریافت ھای پژوهشی و ادہی بازاموزان : این دورہ را 
ہسیار پرہار توصیف کردند و نکات مثبتی برای دورہ ای بعدی َیشھاد 
نمودند. سپس علی ذوعلم رایزن فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و پاکستان 
از استادان ء باز آموزان ء معاون مرکز ء سرپرست بخش فارسی مرکز و ھمه 
دست اندرکاران دورہ سپاسگزاری کرد و کار مرکز تحقیقات فارسی را در 
ہرپایی این دورہ کاری شایسته برای گسترش و حفظ زبان و ادب و فرھنگ 
فارسی برشمرد و اظھار امیدواری کرد کە باز آموزان اکنون با دائش بیشتر می 
توائند یافته ھای تازہ را در اختیار علاقه مندان بە فارسی و دانشجویان بخش 
ھای فارسی قرار دھند. ایشان با اشارہ بە میلاد پیامبر گرامی اسلام و ھفتهہ 
وحدت این دورہ را دورۂ ائس و الفت مسلمانان دانست و برای دوام و بقای 
زبان فارسی بعنوان پیوند دھندہ مسلمانان ایران و پاکستان از خداوند متعال 
طلب یاری نمود. 

سپس گواهینامۂ پایان دورہ ھمراہ با عدایائی کە از طرف مرکز تھیه شدہ 
بود ‏ توسط معاون مرکز و رئیس بخش فارسی دانشگاہ پیشاور ء دکتر ناصر 
مروت ‏ بە استادان باز آموز اھعداگردید. بازآموزان بە رسم سپاس ء ھدایابی بە 
استادان اعزامی تقدیم کردند. معاون مرکز نیز ھدایابی بە استادان اعزامی اھدا 
نمود. 

آخرین سخنران دکتر مروت بود کە در خصوص دورہ مطالبی ایراد 
نمود. مراسم با صرف شام پایان یافت. 


۴۲۲۲ 








بب امسڑًٛکچججھ سی مو ہے 





گزارش سومین دورہ بازآموزی استادان فارسی 





اختتاميه دورۂ دانش افزائی در کویته 


نخستین دورۃ دائش افزایی استادان فارسی کالج ھاو دہیرستانھای 
کویته از چھارم تا چھاردھم مرداد ماہ سال جاری در خانه فرھنگ جمھوری 
اسلامی ایران در کویته برگزار گردید. استاد اعزامی این دورہ دکتر رحمدل 
استاد فارسی و رئیس دانشکدہ ادبیات و علوم انسانی دانشگاہ گیلان بود کە 
ہمدت دہ روز دروس فارسی را بعھدہ داشت. این دورہ در عصر روز سەه شنبه 
مورخ ۱۴  /۱/‏ طی مراسم باشکوھی پایان یافت. در مراسم اختتاميه ءکھ 
باحضور جمعی از شخصیت ھای مذھبی : علمی ؛ فرھنگی و ادبای ایالت 
بلوچستان انجام گرفت. آقای عباس روحائی سرپرست موقت خائه فرھنگ 
کویتە ء دکتر رحمدل : خائم عائله حسینی ؛خائم غزاله و پرفسور عباس 
شرافت طی سخنائی بە اھمیت و حفظ زبان فارسی ایالت بلوچستان و 
ریشەھای مشترک فرھنگی دو کشور ایران وپاکستان اشارہ کردند و زبان 
فارسی را زبان معارف و فرھنگ اسلامی در منطقه برشمردند. 

آقای روحائی در بخشی از سخنائش اظھار داشت : زبان فارسی که 
میراث گرانبھای فرھنگی ما است حاصل تلاش ھا و کوشش ھای فرھنگی 
شخصیت ھایی مائند سعدی ء فردوسی ء رودکی ء امیر خسرو اقبال: میر 
سید علی همدانی و دیگر بزرگانی است کھ نتیجه زحمات آنھا امروز بە دست 
ما رسیدہ است و در این عصرء بە حول و قوہ اٹھی عزیزان دیگری ٹیز در این 
منطقه یعئی ہلوچستان داریم کە زہان و ادب معارف فارسی رانشر می دھند. 
در پایان مراسم ء بە استادان شرکت کنندگان در دورہ: گواھینامه پایان دوزہ 
اعطا گردید. 


ج ۷ ۷ 


ظ۲۲۰۳ 
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شب شعر فارسی 


در روز پنجشنبه ۱۴ اوت ۱۹۹۷م براہر ٢۳‏ مرداد ماہ ۱۳۷۶ ھش بهھ 
مناسہت پنجاھمین سال استقلال پاکستان یا جشن آزادی ( جشن زرین) شب 
شعر فارسی بە ھمت رایزئی فرھنگی جمھوری اسلامی ایسران در مسالن 
اجتماعات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ہرگزار شد. در این شب 
شعر فارسی حدود ٠٣‏ شاعر برجستە و ممتاز فارسی و اردو از جملە آقای 
افتخار عارف مقتدرہ قومی زبان : آقای غضنفر ھاشمی : آقای حسن ضامن 
رضوی ؛ آقای شاھد جعفری ء آقای دکتر انعام الحق جاوید ؛ آقای پرفسور 
محمدجان عالم ؛ آقای شوکت مھدی : آقای عبد العزیز : آقای سید عارف : 
آقای شاھد رضاء اآقای سرور انبالوی : آقای نصرت زیدی : آقای دکٹر محمد 
حسین (رھا) اقای ناصر زیدی : اقای اختر ھوشیار پوری ‏ آقای بشیر حسین 
ناظم ‏ آقای نیسان اکبرآبادی : آقای پرفسور مقصود جعفری : آقای سید فیض 
الحسن فیضی ؛ آقای سید حسئین کاظمی شرکت جستہ بودند. حدود ساعت 
۵ بعد از ظھر: سالن اجتماعات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ء شاعد 
حضور شاعران فارسی و اردو بود و تا ساعت ۸ بعد از ظھر این برنامہ ادامه 
داشت. صدر مجلس این شب شعر آقای افتخار عارف بودکە ھم شاعر توانای 
مدیر کل فرھنگستان زہان اردو می باشد. مھمان خاض 
و آفای ذوعلم و کارگردان آن آقاىی پرفسور مقصود 
راولپہندی سودند۔ 


شیرین.سخن اردوودھم 
شب شعر آقای کلانتری 
امور آزاد کشم و استاد دانشکدۂ دولتی 


او تأسیس پاکستان و مؤدٗ 
موضوع اشعار : تماما دربارۂ ایران و پاکستاذ د سیس پ 3 

7 چا ا و وو نا 
٠‏ ۵ 


اکستان قائد اعظم 





سسسفعہ :6560 ال 


دائش 8ج ۴۸ سید 


وبا رہ تاریخ فرھنگ و ھئر و ادب و شعر پاکستان بود. گاەگاھی در ضمن 
اشعار از انقلاب اسلامی ایران و از رہبر انقلاب اسلامی ایران گغت وگو 
میشد و سخن ھمۂ شاعران این بود کە: ما مسلمانان با تکیە بر قرآن کریم و 
احادیث حضرت رسول اکرم مرھعبردرے و تعلیم عالیة ائمة طأھرین حب دو 
صحابه کرام ری دس ؛ کشور مستقل اسلامی پاکستان را تشکیل دادہ ایم و 
نخستین کشوری کە سرزمین مستقل و جدید النّأسیس جمھوری اسلامی 
پاکستان راہ رسمیت شناخت :کشور ایران ہود و در این مدت پنخاہ سال :؛که 
از عمر عزیز کشور پاکستان می گذرد: پیوسته ایران ومردم ایران پشتیتان مردم 
پاکستان و حکومت و استقلال پاکستان ہودہاند. 

آقای علی ذوعلم در سخنان خودشان ءضمن تبریک جشن آزادی و‌ 
پنجاھمین سال طلایی پاکستان بە مردم مسلمان پاکستان : گفتند : ملت 
پاکستان : با فرھنگ و میراث اسلامی خودہ از ھمان زمان ورود اسلام بە 
شبەقارہء در حال شکل گیری بود و با تأسیس کشور پاکستان کالہدی را برای 
روح خود ء ایجاد کرد. ۱ 

آقاى میر عبد العزیز مدیر ھفته نامه انصاف (کشمیر) ضمن یک قصیدہ 
غرا در موضوع ہ روزآزادی پاکستان گفت : 





این دو کشور از ازل پیوسته چون روح وبدن 
دوستسسان بسی ریسا ایسران و پساکستان مسا 
آقای نیسان اکبرآبادی در قصیدۂٴ وجشن چراغان ء گفت : 
عم پر نزول رحمت یزدان موا ھ آج سامان صہد بھسار گلستان سوا ھ آج 
آقای پرفسور محمد جان عالم در قصیدۂ دایران و پاکستان ء گفت : 
ملت ایران و پاکستان زسوز عشق حق .لت بضاشد اقبال جان را جاودان 


آقای سیدحسنین کاظمی در منظومۂ استقلال پاکستان گفت : 
ابسر رحمت آمسد از سوی خدای از برای تشنگسان بساران بسود 


وآن جھساد تسائد اعسظم جس4اح بسھر اسستقلال پسساکستسان بسود 
دکتر محمد حسین تسبیحی در قصیدۂ یی غرّاگفت : ۱ 
۲۴۶ء۲ 





شب شعر فارسی 





گل وگلزار و گلگشت آمدہ دامان پاکستشان صفا و زندگی کشته عمۂ سامان پاکستان 
شکوہ جشن آزادی ؛ عمه در رقص ودر شادی ‏ سسرود پاک آزادی ء ز دلداران پساکستان 
گلستان وفا باشدء سراسر خاک پاکستان وفاو دلبری باشد : بھارستان پاکستان 

بە ھمین ترتیب دیگر شاعران ء هر یک باشور و شوق فراوان ذَادُ سخن 
دادند و بە جشن پنجاھمین سال زرین پاکستان نوعی ابھت و شکوہ بخشیدئد. 
آقای افتخار عارف نیز ضمن خواندن برخی اشعار خود از ہرگزاری این محفل 
تشکر و قدردانی کرد و استحکام روابط دو کشور ایران و پاکستان را آرزو 
نمود. 

در پایان آقای کلانتری معاون محترم سفارت جمھوری اسلامی ایران 
در موضوع پنجاھمین سال طلایی و جشنن آزادی پاکستان رشته سخن را بە 
دست گرفتند و جشن آزادی پاکستان را بە ملت پاکستان مبارک باد گفتند و 
یادآور گشتندکہ : ملت و دولت جمھوری اسلامی ایران خود را در این جشن 
پنجاھمین سال استقلال پاکستان ‏ شریک و سهھیم می شمارند و پیوسته خود 
را در کنار مردم مسلمان پاکستان به شمار می آورند. 

در کلَیهُ اشعار قرائت شدہ پیوسته ء شاعران محترم میگفتند و 
می سرودند که :×ما یکیم و مایکیم ومایکیم ؛. 

در پایان برای سلامت و امنیت واستحکام دوستی هر دو شور ایران و 
پاکستان دعا شد و از عمه مھمانان پذیرابی بە عمل آمد . ضمناً این را سم 
ناگفتہ نگذاریم کە ساختمان و در و دیوار و سالن اجتماعات مرکز تحقیقات 
فارسی ایران وپاکستان بە طرزی جالب ودلاویز با چراغ هھای الوان چراغانی 
شدہ بود. 

دکتر محمد حسین تسبیحی (رھا) 





سط چ 


فھرست مجلە ھا ومقاله ھای رسیدہ 
الف ) مجلەه ھا: 


فارسی 
۱, فصلنامة حنر ؛ شمارہ ۳۲: زمستان ۷۵ - بھار ۱۳۷۶. 
از فھرست : 
٭ عنرو زبان ؛ آر.جی.کالینگ وود / ترجمہ امیر حسین رنجبر 
٭ ہن در اسلاع ؛ تاتارینا اتود - درن / ترجمہ اصغر تفنگ سازی 
٭ جایگاہ موزہ ہا در آموزش هنر؛ جمشید مھر پویا -عبد الرحمن اعتصامی صدری 
ھنرھای تجسمی 
شگفتی ہای ہنر عصر صغوی ؛ ھانری استیرلن /ترجمە منصور فلاح نژاد 
معماری دور؟ ساسانی ؛ ھائری استیرلن /ترجمە منصور فلاح نژاد 
معماری دور؟ هحمامنشی ؛ ھائری استیرلن /ترجمہ منصور فلاح نژاد 
معماری اسلامی در ھندوستان ؛ اندریاس فول وامسن / ترجمە سید محمد طریقی 


ماب حکمت در معماری سجد و کلیسا و جامع ؛ مارتین لینگز / ترجمه سید رحیم موسوی نیا 
گنبد سلطانيه ؛ دکتر غلام علی حاتم 


۲۲۸ 


صوسسسحسررەدجھسست-×-ه.-7×ٛ--ہ. ۷ج أدد ج١‏ ٣ع‏ .×× ۷۰ھ حر مھ .تد 7 ۳ ےس دس ۷دص ماد ام ا دا سے ان اہ سھٹ ند 


فھرست کتاب ھاء... 





تجدید حیات هنر اسلامی در مصر ؛ یلیان کارنوک /ترجمە امیر حسین رنجبر 
نقاشی مدرن چیست ؛ آلفرد بار / ترجمڈ مھدی حسینی 

موسیقی گی 
بنیان حای ساز و سرود ؛ حسین خدیوجم 

موسیقی در تٹاتر ؛ پھمن مه آبادی 

تثاتر 

موائع توسعڈ ٹٹاتر ابران ؛ دکتر سید مصطفی مختاباد 

نمایشنامہ نویسی برای کودکان و نوجوانان ) منصور خلج 

سینما 

پڑوھش سینمابی و تحلیل زیہا شناختی ؛ مسعود اوحدی 

سینما و متافیربک ؛ مھدی ارجمند 

بحران اخلاقی در سینمای هالی وود)ٴ محمد صداقت 

تصاویر ؛ رسانہ و آگاھی مذھبی ؛ ادوارد مورگان /ترجمه مھدی ارجمند 
ادبیات 

بک ہورپای فقر صد اورنگ خسروی ؛ رحیم نجفی برزگر 

ھنجار گریزی در شعر سهراب سپھری ؛ فرزان سجودی 

برجاد پوش ؟ منوچھر بشیری راد 

بر آستان زبابی ؛ جبران خلیل جبران / ترجمة مویم رضا زادہ طامہ 

برمن ترحم ور ای دوح من ؛ جبران خلیل جبران /ترجمە مریم رضا زادہ طامہ 

٦‏ نشائی : تھران ء خیابان حافظ ء تالار وحدت : مرکز مطالعات وتحقیقات منری ؛ دفتر 
فصلنامه ھنر 


۲. ام پارسی ء فصلنامہ ؛ سال دوم ء شمارہ اول : بھار ۱۳۷۶ 

از فھرست و 

چند نکتہ دربارۂ زبان و نگارش فارسی ؛ اسماعیل حاکمی 

تار زبان فارسی و فارسی زبان در فرھنگ جھان ؛ دکٹر رضا مصطفوی سہڑواریَ 

شکست طوط٭ ھای استعمار برای زدودن فارسی از حند ٠‏ دکتر محمد سلیم اختر 
1 


. ۹ 





داش وس9۸ 
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بررسی تطِیقی ضرب المٹھای ترکمنی و فارسی ؛ آتا ساری اف 
مروری ہر روزنامہ نگاریٰ فارسی در شبه قارہ ١‏ محمد اسعدی 
روابط فرھنگی دیرین ابران و مصر؛ دکتر محمد سعید خورشا 
گنجینڈ واڑگانی کشف المحجوب ؛ زروان لرستانی ۱ 
٦‏ نشائی : تھران ء میدان بھارستان ء وزارت فرمنگ و ارشاد اسلامی طبقهُ سوم دہیر خانه 


شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی 


ٌ .۱۴۳۷۶ معارف ؛ چھارماہانہ ؛ شمارہ |: فروردین - تیر‎ ٣۳ 
از فھرست‎ 

آیاکتاب و السعادة والاسعادم تالیف اہو الحسن عامری است؟ نصر الله حکمت 

اصالت علم اسلامی درچھ بود؟ س . پینس ۔بھناز عاشمی پور 

بحث وجود در مذھب اشعری ؛ دائیل ژہمارہ ۔اسماعیل سعادت 

حروفه ؛ پیش در آمد نقطوبہ ٠‏ علی رضا ذکاوتی قراگزلو 

شمہ ای از احوال و آثار امیر حسینی هروی ؛ محمد اختر چیمھ 

نظری دربار وحافظ جاویدء ؛ منصور پایمرد 

بررسی نزهة المجالس (بخش اول ) سید علی میر انضلی 

7 نشائی : تھران ؛ خیابان دکٹر بھشتی ء خیابان پارک شمارہ ۸۵ء مرکز نشر دانشگاھی منطنڈ 
پستی ۷٦٢۹‏ ۔ ۱۵۷۴۵ دفتر معارف 


۴ آشناء فصلنامہ ادبی -فرہنگی ؛ سال ششم ء شمارہ ۳۴: بھار ۱۳۷۶. 
از فھرست 

از آن سموم ؛ دکتر جعفر مؤید شیرازی 

نمی از یم ؛ دکتر مھدی یم 


سپھری و یاڑہ ؛ محمود فضیلت 

اصطلاحات عرفانی ؛ دکتر سید علی موسوی بھبھانی 
عید زاکانی ١٤)؛‏ دکٹر ایرج وامقی 

معرفیٰ بلک نوع ادبی ؛ محمود بشیری 

تارف 


و.سی:ح..-.ححتتتت تح ے-____ ...ای ا شیا فیا ک اماک 


فھرست کتاب ھاء... 





فرہنگھا در کنار ہم ٦‏ کازو کو کوساکابہ 

نمونہ ھای شعر بعد از انقلاب 

نمونہ نثر معاصر ؛ دیدار علی موسوی گرما رودی 

7 نشائی : تھران ء خیابان ولی عصر (عج) ء پاین تراز خیابان فاطمیء بش کوچھ کامران شمارہ 
٦‏ کدہستی ۱۴۱۵۸ صندوق پستی ۴۲۸۹۹ ۔ ۱۴۱۵۵ مجلڈ آشنا 


۵ قند پارسی ؛ فصدنامه ؛ (ویژہ نام حافظ) شمارۂ ۱۱: زمستان ۱۳۷۵. 

از فھرست 

دیوان حافظ : نسخۂ شاہان مغليه ؛ پرونسور سید امیر حسن عابدی 

حافظ شیرازی و اقال لاھوری ؛ دکتر یوسف حسین خان 

گزارشی از بلاغت در غزل حافظ ؛ دکتر جلیل تجلیل 

باد صبا راخجر شود ٦‏ رحیم ذوالنور 

عرفان حافظ ؛ دکتر علی شیخ الاسلام 

نگائی دربار؟ عرفان حافظ؛ سید باقر ابطهحی 

اندیشه ھای اخلاقی حافظ ؛ دکتر اسماعیل حاکمی 

معرفی نسخہ ھای دپوان حافظ در موز؟ ملی هند ؛ پروفسور محمد اسلم خان 

شرح ھای فارسی دیوان حافظ در ہند ؛ پرفسور شریف حسین قاسمی 

فھرست توصیفی نسخ خطی دیوان حافظ و شروح آن در کتابخانہ موزہ سالار جنگ ؛ دکتر زیب 
حیدر 

آثار حافظ ... در کتابخانه رضا رامہور ھند ؛ دکتر سید حسن عباس 

آشنائی ہا آٹازی چند از حافظ پڑوہان معاصر اہرانی ؛ ح۔م۔امین 

ا نشانی : دہلی نو 00۷۳۸۴٣۸۱۱۷٦‏ تلک مارگ ء رایزنی فرھنگی سفارت جمھوری اسلامی 


ابرژان؛ حند 


۶ چشم اندازے عاہنامه ؛ شمارۂ :٣‏ خرداد ۱۳۷۶. 
ازورسے ---ْ 
حضور تاریخی فرھنگ شیع در اندونزی 


ا 


2 


دانیں ۴۸-۴۹ کت 





صوفان دھلی 
جابگاہ مذھب در چین 


آئین بوداو تمدن از نگاہ اہدکار 

تاثیر زبان فارسی پر زہاتھای ہند بویڑہ بنگالی 

زہان فارسی در ادبیات و گویش مردع یوگسلاوی سابق 

کرہ؛ نقطۂ تلافی فرجنگ شرق وغرب 

7١‏ نشائی : تھران ء خیابان ولی عصر ء تقاطع فاطمی؛ ساختمان شمارہ ٢ء‏ سازمان فرھنگ و 
ارتٍاطات اسلامی ) طبقه سوج ء دفتر چشم انداز - 


۷ سمای فرہنگی لاہور ماہنامه (ویژہ نصرت فتح علی خان ) شمارہ ۲: شھریور ساہ 
۸۶ء 

از فھرست 

پنجاہ سال اقالیات 

معرفی مراکز و شخصیتھای فرھنگی 

اہعیت آموزش و مسٹولیت ھای ما 

اسلام و مستشرقین 

ہا اسلاج خاری در چشم آمربکا ست؟ 

پنجاہ سال نقاشی در پاکستان 

0 نشائی : خانه فرھنگ جمھوری اسلامی ایرانء لاہور - پاکستان 


ج) مجلە ھا 

اردو 
١۔‏ معارف : ماھنامه ؛ جلد ۱۶۰ء شمارہ :١‏ جولائی ۱۹۹۷م 
نشائی :دار المصنفین ء شبلی اکادمی اعظم گرھ عند 
٢۔‏ نقطہ نظر؛ء شش ماھی ؛ اپریل تا ستمبر۱۹۹۷م. 
فھرست کا مختصر تعارف : تبصرہ کتب ۔۔کیون اور کیسے؟ از محمد علی سلطائی / محمد تذیر 
رانجھا 
تبصرہ: 
۲۲۳ 





فھر ست کتاب ھاء... 





تاریخ علوع اسلامیه (علوع ) القرآن و الحدیث : جلد اول -فوادمحمد سیزگن /شیخ نذیر 
حسین (مترجم) 

عشر و زکوة ک نظام مین توسیع کی ضرورت ؛ سید حامد عبِد الرحمن الکافٴ محب الحق 
صاحبزادہ 

قرآئی نظام رہویت کی عملی تشکیل؛ محمد آصف / سید متقین الرحمن 

ذریعة الوصول الی جناب الرسول ؛ مخدوم محمد عاشم سندعی / محمد یوسف لدھیانوی 
(مترجم) 

عورتون ک بار۔۔ مین قرآنی احکام ؛ رفیع الله شھاب / تاج الدین الازھمری 

احکام الجنابز ؛ ناصر الدین البانی / شبیر بن نور ( مترجم ) راشد بخاری 

الملل و النحل -ادارہ 

تحقیق فدکٹ ؛ سید احمد شاہ بخاری 

انساب صدیقی و رجال بنی تمیم ؛ منصور احمد صدیقی 

عالمی تحریکک اسلامی ک عظیم قائدین (حصہ اول ) - افتخار احمد 

لسانی اور مذهبی تنازعات (اعداد وشمار) منصور احمد صدیقی / سفیر اختر 

خطات خلافت ؛ داکتر اسرار احمد 

١‏ نشائی : انستی تیوت آف پالیسی ستدیز نصر چیمبرز بلاک ۱۹ء مرکز ایف سیون 
اسلامآباد 


٣۳‏ سب رس ؛ ماھنامہ ؛ جلد ۵۹ شمارہ ۵۵: مئی ۱۹۹۷م 
از فھرست 

فیصله ۔از فرائز کافکا ءترجمہ : محمود ایاز 

یادون کی سیرگاہ - سید اختر حسین 

حندوستان کی انگریزی شاعری ؛ پروفیسر تقی علی مرزا 
چوتھی شرمندگی (افسانہ ) مقصود الھی شیخ ۱ 
0 نشائی: ادارہ ادبیات اردو : پنجه گت رود ء حیدرآباد - ۵۰۰۰۸۲( ای- پی) اندیا 


۴۔ خومی زبان ؛ ماعنامہ ؛ جلد ۶۹ء شمارہ ۷ جولائی ۳۶۹۷ 
۰ 1 


دائش ۴۸-۴۹ 





ار فھرست 
ساختباتی فگر کا عروج و زوال ؛ ضمیر علی بدایونی 
ازدو غزل کی۔ مخالفت اور جوش علیخ آبادی ؛ رؤف امیر 


امہر خسرو؛ داکتر مه چبین زیدی ۱ 
٦‏ نشائی : انجمن ترقی اردو پاکستان ( شعبه تحقیق) دی - ۱۵۹ء بلاک ۷ گلشن اقبال 
کراچی ۷۵۳۰۰ 


۵ صحیدہ ؛ سە ماھی ء شمارہ ۱۵۱ - ۱۵۰: جنوری تا مارچ و اپریل تا جون ۱۹۹۷م 
از فھرست 

اسلوب اور اسلوبیاتی انتخاب ؛ داکتر عطش درانی 

شاہ رفع الدین محدث دھلوی اور ان کی تصیفات ؛ داکتر ثریا دار 

عبد الگریم ثمر ... شخصیت اور شاعری ؛ اشتیاق احمد 

بھادر شاہ ظفر ک دور کی شاعری ؛ سیدگلزار حسین 

تا نشائی : مجلس ترقی ادب ؛کلب رود - لاھور 


۶ لوح و قلم ء سالنامہ ؛ (ضخیم اور متنوع ) بابت 0 ء۔ 


۷ الشریعه ء سہ ماھی ؛ جلد ۷ء شمارہ :٢‏ اپریل ۱۹۹۷م۔. 

از فھرست 

ولی الٹھی خاندان کی سیاسی جدوجھد ؛ مولانا نجم الدین اصلاحی 
امام ولی الله دھلوی کک دور ک_ سیاسی حالات ؛ داکٹر محمد مظہھر بقا 


ایست اندیا کپنی + یست اندیا کمپنی ن اقندار پر کہ۔۔۔ قضه کیا؟ پروفسور غلام رسول عدیم 


۸ لسان صدق ٥‏ ماغھنامہ ؛ جلد ۵ء شمارہ ۳: مئی ۱۹۹۷م. 
نشائی: دار التبلیغ الجعفریه پوست بکس ۱۵۲۵ء اسلام آباد 
ہومبویتھی : ماعنامہ ؛ جلد ۱۴ء شمارہ ۷ و ۸: جولائی و اگست ۱۹۹۷ 
[] نشانی:مینجر ماہنامه ھومیوپیتھی ء جی / ٣۰٢‏ - لیاقت رود ء راولپندی 
۲۴۴ 


سے ےس ...1 22۵2۵2۵0222۶۶۶ 02۵ف اتا ا ا ای 


فھرست کتاب ھا.. 





۹ خیر الععلٰ ؛ ماعنامہ ؛ جلد ۱۹ء شمارہ ۱۱: جولائی ۱۹۹۷م۔ 
نشائی : مالنامه ؛ جلد ۱۰ء شمارہ ۵: اگست ۱۹۹۷ 


۰. دارالسلام ءماہنامہ جلد ۱۰ء شمارہ ۵: اگست ۱۹۹۷ 
نشانی : ماعنامه دارالسلام : دعلی دروازہ ملیر کوتلہ ۱۴۸۰۲۴ ء پنجاب - ھندوستان 


د) مقاله ھا 


١‏ - پروفسور دکتر عبد السبحان ؛ کلکتہ - ند : کلکتہ کا فارسی ادب 

٢۔زھرااصغری‏ ؛ کوئثتہ - پاکستان : ایران و پاکستان کا مشترکه ادبی وثقافتی ورڈ 

۳- دکتر محمد سلیم (ملک )؛ میرزا اسد الله خان غالب ء بزرگترین شاعر فارسی در شبه قارہ 
۴ - صابر ابوھری ؛ جگادھری -ھند: اسرار و رموز اقَال 

۵ - ملک فت خان ؛ بھکر - پاکستان : اقال اور فارسی زبان 

۶- دکتر آغا یمین ؛ لاھور - پاکستان :اولاد خلیل در نظر اقال 

۷- نوید احمد گل ؛ سیالکوت - پاکستان : لطلف تغزل در شعر اققال 


اسضضضیضبس 


مفتاح الاشراف لتکملة الاصناف 





(فرھنگ فارسی و عربی) : 

این کتاب ہر اساس نسخهە یی خطی و نیز چاپ عکسی ان باکوشش 
ھشت ساله مُدَونء بە وجود آمدہ است . کتاب اساس تکملة الاصناف الارہمہ 
نسخه یی است خطی یگانە و یکتا و بی ھمتا در ۵۰۲ صفحه رحلی ّ۷۷ 
سم وھر صفحه از ٢۳‏ تا ٠‏ سطر بە شمارہ ۱۳۵۱ محفوظ در کتابخائه گنج 
بخش مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان : اسلام آباد - پاکستان. چون این 
نسخه اھمیت و ارزش زبان شناسی ولغوی : خاضصه لغات و ترکیبات فارسی 
دارد ء از طرف ادارۂ انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ء بھ 
صورت چاپ عکسی یا افست با مقدمەبی مممّع و تحقیقی بە قلم علی اکبر 
ثبوت مدیر اسبق مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان نشر یافته است .اصل 
متن نسخه برحسب باب تقسیم بندی شدہ و بە تعداد حروف الفبای عربی ؛ 
۸ باب دارد. و هر باب ہر اساس حروف آخر هر کلمە مدوّن شدہ است .بٹا بر 
این می توان این نسخہ را دفرحنگ عربی بە فارسی ہ نامید ء اگرچه روی جلد آن 
وتکملة الاصناف الاربعة ‏ نوشتہ شدہ است . مصنف دانشمند و استاد این 
فرھنگ مھم کھن :” علی بن محمد بن طاھر الکرمینی ء در اوایل قرن ھفتم 
ھجری قمری می زیسته است . از قرار تحقیق : زادگاہ مصنف روستای 
ہکرمین) در ماوراءالٹھر بودہ است . تقریباً شصت در صد لفات این فرھنگ 
کھن: عربی و چھل در صد فارسی است. و حدود ٠‏ پٹ مات فارسی دارد. 
تقریباً نیمی از این لفات فارسی در دیگر پرھنگ ھاى موجود (خلی یا 
۲۳۶ 





٭ کتابھای تازہ 





چاپی) یافته نمی شود و اگر یافته شود : رنگ و صِبْغة و معنی جداگانە دارد . 

تدوین کنندہ و مصحح دکتر محمد جسین تسِپیحی : مدت ھشت سال 
روی این متن ارزندۂ کھن کارکردہ و کلیة لغأت و ٹرگیناٹ و عہارات فارسی و 
اعلام و اشعار : آیات قرآئی و احادیث نہوی و اقادیل مشایخ و بزرگان و ضرب 
الامثال وغیرہ را استخراج کردہ و طبقه بندی و تدوین و تصحیح ئمودہ و بە 
صورت کتاہی منقٌح و پاکیزہ و جالب در اختیار محققان ارجمند و جویندگان 
الفاظ و لغات کھن فارسی قرار دادہ است . ھمه الفاظ و کلمات و عبارات را 
مطابق متن نسخۂ مؤلف : اعراب گذاری نمودہ تا خواندن و استفادہ کردن از 
آن آسان باشد . علاوہ ہرلغات فارسی کە حدود ۶۴۸ صفحہ از کتاب را در 
ہرمی گیردء ہھشت فھرست نیز برای کتاب مفتاح الاشراف لذکملہ الاصناف 
ترتیب دادہ شدہ است : فھرست آیات قران کریم ء فھرست احادیث نہوی 
موال یرم ء فھرست اقاویل مشایخ ء فھرست ضرب الامشال ء فھرست:' 
کتاب‌ھا و رسائل ء فھرست اشخاص و قبایل و نسب ھا وکنیە ھاء فھرست 
جای هاء فھرست اشعار عربی . در لابلای اوراق کتابِ ء نمونه هاپی از متن 
اصلی نسخه خطی نیز آوردہ شدہ است . این کتاب از لحاظ لغات کھن فارسی 
و حتی لغات و الفاظ و اسماءعربی نیز بسیارمھم وارزندہ وقابل مطالعه است. 
ھرگاہ متن اصلی تکمذة الاصناف الاربعەبا حروف کامپیوتری بە صورت معرب 
ومشکول: طبع و نشر گردد ؛ بسیار خدمت ارزندہ بە زبان و ادب فارسی و 
ادب عربی انجام گرفته است انشاءالله - (پرنسورغیور حسین ) 


کتاب فارسی 
(ہرای تدریس در دانشگاء آزاد علامہ اقبال) 
'(یونت ۸٠-۔-۱)‏ 1 : ٦‏ 
این کتاب جزو عواد درسی کلاس ھای متوسطه (انترمیدیت) دانشگاہ 
آزاد علامہ اقبال ( در اسلام آباد ) است که توسط ھیئتی از استادان ہرجستہۂ 
٦‏ فارسنیٰ دکتر سید طط حسن رضوی : دکتر علیٰ رضبا نقوی ء دکتر محمد 
۱ کک ٠‏ ۷ء۲ 





یں ۴۸-۴۹ 





دیق خان شہلی؛ (مرحوم) دکتر محمد ریاض و اعجاز احمد تالیف شدہ و 
سال ۱۹۹۳م دانشگاہ آزاد علامه اقبال آن را بە تعداد ٠٠٠١‏ نسخه چاپ 
ودہ است. 

این کتاب بە فارسی است و برای یاد گرفتن فارسی : مؤلفان بسیار 
شیدہ اند کە اثری مفید و سود مند برای دانشجویان و جویندگان زبان 
_سی تھیه و تدوین گردد . الفاظ : جملەھاء نکات دستوری : ضرب المثلھاء 
مطلاحات و ترکیبات بە ھمراہ مثال ھای گوناگون و رسم ھا و اشکال 
ختلف خوائندہ و یادگیرندہ را ہە دنبال خود می کشاند. 

کتاب شامل ھیجدہ فصل است.مقدمۂ آن بە قلم دکتر محمد صدیق خان 
ہلی است که زبان فارسی را زبان مسلمانان مجاھد و مھاجران مسلمانی 
نسته است که ان را با خود بە شہه قارہ آوردند و حدود ھشت صد سال از آن 
لھبانی کردہ و ترویج نمودند و بالاخرہ تاکنون تاریخ و فرھنگ آن در دل و 
ان مردمان مسلمان سرزمین پاک و ھند باقیمائدہ است. این کتاب از لفظ 
ناز می شود و بە جملە و جملە سازی و عبارت و عبارت پردازی پایان می 
بد . ھرکس این کتاب را خوب بخواند : فارسی و اردو را فرامی گیرد . تا 
دازہ پی می تواند فارسی حرف ہزندکتاب فارسی را باید با کمک استاد 
نواندء چون اگر استاد یاری و مدد نکند : درھنگام قرائت الفاظ و جملات و 
بارات ؛ برای دانشجو ؛ دشواری پیش می آید : زیراء اعراب کامل (فتحه : 
ممه ء؛کسرہ > زہرء پیش ؛ زیر ) برای الفاظ رعایت نشدہ است . البته اعراب 
ارد اما باید کامل تر باشد . 

بی تردید اگر الفاظ فارسی و اردو اندکی روشن تر و بافاصله از یک 
یگر چاپ شدہ بودء خیلی سود مند تر بودء نقطه گذاری یا نشانه گذاری نیز 
پتر بود بە سبک و اسلوب فارسی باشد . اگر یک اھل زبان یعنی یک نفر کە 
ہان مادریش فارسی بود متن آمادہ شدہ را یک بار نگاہ می کرد ء فواید لفظی 
جملە یی و دستوری و عبارتی ان بسیار سودمند تر می شد ؛ اگرچه ھم اکنون. 
عم کتابی خوب و ارزندہ و جالب است . امید است مؤلمان محترم ھموارہ در 


۴۴۳۴۸ ۱ 
1س سے سے ےس سزم۶.غسس سیلڈری.- .سس ٣سسشت‏ 


سو و کے 





کتابھای تازہ 





کار تدریس و ترویج و پشتیبانی فارسی موفق و پیروز گردند . 

این کتَابٔ اھمیت ویژہ دارد بہە دلیل.اینک:لغات و تعبیرات و 
اصطلاحات و ترکیبات جدید فارسی را ترغرد ات اك مخصوصاً 
لغات و ترکیبات و تعبیراتی کە درهھفدہ ھیجدہ سال اخیر بە زبان فارسی 
مخصوصاً زبان محاورہ و روزمرہ وارد شدہ است.(محمدحسین تسبیحیدرھاہ 


آ ینہ حیرت (فارسی) 

تذکرۂ شاعران فارسی گوی است کە احمد حسین سحر کاکوروی در 
سال ۱۲۸۹ ھ تآألیف و رئیس نعمائی ء مدیر مرکز مطالعات فارسی علیگرھ 
(ھند) آن را تصحیح نمودہ کتابخانة عمومی شرقی و خدابخش پتنه (ھند) در 
سال ۱۹۹۶م منتشر نمودہ است . متن اصلی کتاب کە با آتون شروع شدہ با 
نھائی تمام میشود و مشتملست بر ۲٢‏ صفحہ اما مصحح بے آن تعلیقات 
(تصحیحات و اضافات ) مفید را در ۵۸ صفحه اضافه کردہ است و این مطالب 
را از ۸۸کتاب تذکرہ و فرھنگ وغیرہ به فارسی اخذ نمودہ کە فھرست ان رادر 
پایان کتاب آوردہ است: از قبیل آتشکدۂ آذر ء تحفه سامی ء عقدثریّای 
مصحفی : خزانة عامرۂ آزاد بلگرامی و شعرالعجم ء صحف ابراھیم ء مخزن 
الغرائب ء لباب الالباب : مجمع النفائس ؛ آرزو : مجمع الفصحای ھهدایت : 
سفینةُ ھندی وغیرہ. 

مؤلف اصلی کتاب بقول مصحح آن دربارۂ منابع خود تذکرندادہ اما 
در ضمن احوال شاعران نام رباض الشعرا علیقلی واله داغستانی و مرآة الخیال 
شیرخان لودی و مثنوی واله و سلطان شمس الدین فقیر دھملوی و جواھر 
المجائب فخری ھروی و نشتر عشق و مفرح القلوب نعمت خان عالی را 
آوردہ است . بقول مصحح؛ این کتاب اولین تذکرہ 'زنان سخنور است کە در 
سرزمین اودھ تألیف گردیدہ و نظیر این تذکرہ در فارسی خیلی کم است مائند 
'جواھر العجائب و حدیقة عشرت و اختر تابان وضیرہ بنابراین باوجود 
اخوصار دارای اھمیت خاصی می باشد. ناگفته نماند کە در ذیل نام برخی 
۲۹ 


ائش ۴۸-۴۹ 





شاعران بعض اشعار مبتذل و حکایات مستھجن آوردہ کہ البته آیینە ذوق ادبی 
ان زمان می باشد . بھئی.این کتاب پنجاہ روپیه است.(دکتر علی رضا نقوی ) 


خزینة الاشعار 

مجموعۂ مخْمّسات ناب میر گل محمد خان زیب مگسی شاعر 
فارسی گوی بلوچستان (۱۸۸۴ - ۱۹۵۳م) است که بە فرمایش و ھمکاری 
نواب ذوالفقار علی خان مگسی وزیر اعلی بلوچستان با مقدمة پروفسور 
شرافت عباس و ہە اھتمام انجمن فارسی ہلوچستان کویتہ در اوت ۱۹۹۶م 
چاپ و انتشار رسیدہ است. این مجموعہ جالب شامل مخمساتی است که 
زیب مگسی : اشعار ۱۱۵ تن از شعرای فارسی را تضمین و بصورت مخمس 
در آوردہ است. فھرست کامل آنھا در مقدمة کتاب ( ص ۲۳ - ۲۹) آمدہ کە از 
جملە احمد جام؛ جلال اسیر؛انوری : اوحدی ۔باہا فغانی ء بیرم خان ء عرفی: 
حافظ : سنائی : خاقانی ؛ خواجو؛ رودکی : سعدی : سلمان ساوجی ؛ءصائب ؛ 
طالب آملی ء عراقی ؛ فردوسی ؛ فیضی ء کلیم ؛ محتشم ء قدسی ؛جامی ؛ 
نظامی : نظیری وغیرہ می باشد . تعداد این شعرا به سیصد می رسد.مولف این 
کتاب را در سال ۱۹۳۲م بە اتمام رسائیدہ است. زیب مگسی غیر از زبان 
فارسی بە زبانھای عربی و ھندی و اردو و سندی و پنجاہی و سرائیکی وغیرہ 
ھم شعر سرودہ است کە تعداد اشعار او از سی هزار ھم تجاوز می کند. علاوہ 
براین مجموعه ؛ سە مجموعة دیگر از زیب ھم بە نام دپنج گلدسته زیب؛ در 
سال ۱۹۳۱م وەخزینة الاشعارہ ( چاپ اول) در ۱۰۳۶ء وو ارمغان عاشقانء 
در سال ۱۹۳۸م بچاپ رسیدہ است. در پایان کتاب ابیات تاریخیٰ و فرھمنگ 
کتاب از خود مؤلف ضمیمه شدہ است. 


فھرست مشترک نسخہ ہای خطی فارسی پاکستان 

مجلّد چھاردھم فھرست مشترک نسخه ھای خطی فارسی تآلیىف . 
احمد منزوی است که با اضافات و تجدید نظر و اھتمام دکتر عارف نوشاھی 
۴۰ سے _ ...22۵2۵2۸۶ 2اا ا ا 


کتابھای تازہ 





شامل معماء ادبیات : فرھنگنامه؛ موسیقی ؛ حدیث : فقه و ادعیه توسط مرکز 
تحقیقات فارسی ایران و پاکستان : اسلامآباد بمناسبت پنجاھمین سال! 
استقلال جمھوری اسلامی پاکستان بسال ۱۳۷۵ھش / ۷ مھدر ۹۴۵ 
صفحه انتشار یافته است. در آخر کتاب فھرست نام کتابھا و نگارندگان 
(ص۸۷۹ - ۹۴۵) ضمیمه شدہ کە خائم انجم حمید تھیه کردہ است. بھای 
این کتاب ۴۰۰ (چھارصد) روپیه پاکستانی است. 
گج دائش (فارسی و اردو) 

کتاب گنج دائش (چاپ چھارم ) کتاب درسی سال اول برای دورہ ہی 
ا۔۔۔ (لیسانس فارسی - کارشناسی فارسی) است کە دکتر عبدالشکور احسن و 
پروفسور فیروز الدین رازی (مرحوع) و دکتر عبدالغنی تر تیب دادہ و تعلیمی 
مرکز ء اردو بازار ء لاھور بە سال ۱۹۹۶م آن را در ۱۲۸ صفحه منتشر نمودہ 
است. بخش (حصۂہ) آن شامل منتخباتی از آثار دکتر عیسی صدیق و صادق 
ھدایت و محمد حجازی و چھار مقاله و رقعات عالمگیری و بخش (حصة) 
فارسی شامل.آثار منتخب از سعدی و عراقی و فردوسی و قاآئی و ایرج میرزا 
و پروین اعتصامی می باشد. بھای این کتاب ۲۸ روپیه می باشد. 


گج ادب (فارسی و اردو) 

چاپ چھارم کتاب درسی برای ہی -۔ا۔۔۔ (لیسانس -۔ کارشناسی) _ 
فارسی سال دوم است کە دکتر محمد باقر (مرحوم) و میرزا مقبول بیگ 
بدخشائی (مرحوع) و دکتر ظھور الدین احمد ترتیب دادہ و تعلیمی مرکز ‏ 
اردو بازارے لاھور ان را در سال ۱۹۹۵م در ۲۹۴ صفحه انتثعار دادہ است. 
بخش (حصۂہ) ئثر آن شامل منتخباتی از سیاست نامۂ نظام الملک: طوسی,و' 
راحةالصدور راوندی و اخلاق الاشراف عبید زاکانی و اخلاق جلالی جلال 
الدین دوانی و عیار دائش و آئین اکبری و مکاتبات ابوالفضل علامی ؤ مقاله اڑ۔ 
مجلعھر به عنوان خدمات'سمینار و رادیو در پیشرف معارف و داستان کوتاء 

۲۱ ۱ : 





دائش ۳۸۶۴۹ 








سید محمد علی جمالزادہ بە عنوان ثواب یاگناہ؟ در بخش (حصہ) نظم آن 
شامل منتخباتی از رباعیات بابا طاھر عریان و مولانارومی و قصائد خاقانی و 
غزلیات حافظ و نظیری و غالب و غزل و قصیدہ ملک الشعرا بھار و اسرار 
خودی و رموز پیخودی اقبال می باشد . بھای این کتاب ٠٣‏ روپیە پاکستانی 


أست. 


قند پارسی 

شامل دواثر فارسی آقاصادق (متوفی ۱۳۵۶ ش / ۱۹۷۷)) بنام ×شاخ 
طوبی ء و (آھنگ شیرازم است کە در حدود ۲۱۶ صفحه بە اھتمام فرزند وی 
دکتر نوید حسن - در تابستان ۱۳۷۴ ش / ۱۹۹۵ء توسط انتشارات ارس 
لندن انتشار یافته است. شاخ طوبی مجموعه اشعار فارسی و آھنگ شیراز 
مجموعَۂ مقالات فارسی آقا صادق می باشد کە قہلاً ہە صورت دو کتاب 
جداگانه توسط خود نویسندہ بە چاپ رسیدہ بود . 

اسم او آقا صادق حسین نقوی متخلص بە صادق کە بە علت ارادت 
فوقالعادہ ای کە بە علامه اقبال داشت بە لقب دواقبال بلوچستانء شھرت 
داشت .وی در ۹ء در ایالت کپورتھلە واقع در پنجاب شرقی در یک 
خانوادۂ اھل دائش بە دنیا آمد. وی پس از تکمیل تحصیلات عالی در زبان و 
ادبیات فارسی والسنه شرقی از دانشگاہ پنجاب لاھور بە عنوان معلّم فارسی و 
اردو شروع بە کار کرد و از سال ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۶که باز نشسته شد بە عنوان 
استاد و رئیس دانشکدہ ھای دولتی در بلوچستان انجام وظیف کرد و سپس تا 
۷ ریاست دانشکدۂ ھیئثت اسلامی پاکستان را بە عھدہ داشت . 

وی فعالیت ادبی خود را از سال ۱۹۲۸ آغاز کرد و تا سال ۱۹۷۷ در 
حدود ۴ کتاب را تألیف و چاپ کرد . فھرست آن در پایان این کتاب ضمیمه 
شدہ است که اکثر آن مجموعة اشعار اردو و فارسی و مقالات ادبی و,ٍھنری و 
سخنرانیھای رادیوبی او بودہ است . اولین مجموعہ آن بە سال ۱۹۶۳م توسط 
وادبی دنیاء لاھور با عنوان بردوش هوا و آخرین اثرش ترجمۂ اشعار حافظ بہ 
۲۴۲ 


سے سے ...د2222۶ھ انا ا ا 


کٹابھای تازہ 





زبانھای انگلیسی و اردو می ہاشد که در قالب شعر منتشر شدہ است . 

آقا صادق شخصیّتی آزادہ و متواضع و صوفی منش بود و خود را از 
پیروان منصور حلاج می دائست و ازین لحاظ مناعت طبع و بشر دوستی 
فوق العادەای داشت .وی شاگردان و مریدان زیادی داشته است . در شعر بە 
مقام استادی رسیدہ بود و از لحاظ سبک و مضامین تحت تاأثیر اقبال بود و 
کلامش بیشتر درہارۂ مضامین فلسفی و عرفائی و وطن دوستی و بشر دوستی 
ہودہ است. بخش اول این مجموعہ ہا ئام شاخ طوبی غیر از مقدمه و پیشگفتار 
و معرفی شاعر ۱۸ غزل و۷ مشثنوی و ۶ منظومه و ۱۶ قطعه و سه شعر به عنوان 
×تصرفات ‏ و ۸ رباعی و ۳۴ منظومة مختلف دارد . بخش دوم با عنوان ×اّھنگ 
شیراز ہ دارای ٢١‏ مقالهُ تحقیقی و ادبی و۔تاریخی باعناوین زیب مگسی 
(شاعر پارسی گوی بلوچستان ) و ملا محمد حسین قلاتی و فکر اساسی 
اقبال و منابع افکار اقبال وگرامی جالندھری (شاعر پارسی گوی بلوچستان ) 
و میر فرزند علی فرخ و ترجمة شکوہ و جواب شکوۂ اقبال بە نثر فارسی و 
وسپاس نامه ہ بە آقای سعید نفیسی و فخر الدین عراقی و خانوادۂ او درملتان و 
نامەای بە دوستداری و سپاس نامه بە خدمت آیت الله سید محمد مھدی 
حکیم است. 

بە طور خلاصه می توان گفت که این کتاب ارمغانی است از یک نفر 
پرچمدار شعر و ادب فارسی معاصر پاکستان و نمونهە گویای پیوندھای 
معنوی و فرھنگی دو کشور دوست و برادر ایران و پاکستان . امیدواریم 
شیفتگان ادب از این مجموعۂ شعر و نثر فارسی بھرہ مند و مستفید گردند . 


مکالمہ (اردو و فارسی ) 
مجموعه شعر دل انگیز افتخار عارف شاعر معروف معاصر,پاکستان 
است که دارای ۲۵ قطعة شعر اردو با ترجمه فارسی آن می باشد. افتخار عارف 
کەھماکنون ریاست فرمنگستان زبان ملی پاکستان را بعھدہ دارد سابقاً مدیر 
. کل اکادمی ادبیات پاکستان مدیر اجرایی وفصلتامه ادبیات ؛ و سالنامة 
۲۴۳٣ ُ‏ 





۴۸-۴۹۰ 





یسی زبان و ادبیات پاکستان ء و مدتی مدیر اجرایی مرکز اردو در لندن ء 
یندہ و مسٹول اجرایی بنگاہ جھان سوم در بانک ئسیە و بازرگانی لندن بود. 
اردوی او بە نام خورشید دو پارہ سیزدہ بار در پاکستان و ھند و انگلستان ‏ 
نوان کھلاری (دوازد ھمین قھرمان بازی ) دوہار ہا ترجمه انگلیسی در 
لستان و پاکستان منتشر شدہ است. ہسیاری از اشعار او بە زبان انگلیسی و 
سی بە زبانھای آلمائی و روسی نیز ترجمه شدہ است. خدمات ادبی وی 
سط سازمانھای ملی و جھانی مورد تقدیر قرار گرفته و بە عنوان تجلیل از 
رھای شایستة علمی او جایزہ ھای متعددی را دریافت کردہ است .وی 
بپس مجلس نویسندگان آسیا و انجمن نویسندگان جھان سوم در انگلیس 
د و در گردھمایی ھا و ھمایشھای جھانی زیادی در کشورمای مختلف 
رکت و سخنرائی داشته است . اشعار وی سورد استقبال و ستایش 
نشمندان برجسته جھان قرار گرفته و در زمینە ھای مختلف ھنر و فرھنگ 
ند شعر و ادب و موسیقی و ھنر ھای زیبا خدمات ارزند٭ہبی انجام دادہ 
مت . اشعار این مجموعه توسط خائم انجم حمید از اردو بە فارسی ترجمه 
دہ وگفتگوبی کە توسط خانم شھلا شھسوندی با وی صورت گرفتە نیز در 
ن مجموعه آمدہ است. این کتاب نود صفحه ای را مکتبة دانیال کراچی بھ 
ال ۱۳۷۵ ش / ۱۹۹۶م چاپ و نشر نمودہ است . 


حریک پاکستان اور صحافت (اردو) 

این کتابء تألیف پروفسور دکتر انعام الحق کوٹررٹیس سابق بخش 
سارسی دانشکخچ٘دہ دولتی لورالائی‌بە مناسبت پنجاھیمن سال طلابی 
پنجاھمین سال استقلال) منتشر شدہ است. مؤلف محترم که بە زبان فارسی 
ر اردو و بلوچی و انگلیسی کتاب‌ھای ہسیار نوشته است ء این کتابِ را نیز بە 
سک و اسلوب ویڑہ در بیست باب تألیف کردہ است و آنرا ہہ سرحوم 
اغاصادق شاعر بزرگ و مو سیقیدان سترگ معاصر بلوچستان (پاکستان ) اھدا 
کردہ است . اطلاعات و آگاھی ھای بسیار مفید در این 
۶۴۴ 


کتاب موجوداست زیرا 
یچچ وسویٹ وٹیو ژپوپیوسسہےےے ا ا الاکاناااا 


کتابھای تازہ 





تاریخ معاصر پاکستان رشتة ناگسستنی ہا روزنامەنگار و روزنامه نگاری دارد. 
احوال و آثار قائداعظم محمد علی جناح و ھمراھان و ھمکاران او در این 
کتاب بە خوبی مورد بحث قرار گرفته است و هر کسی که بە زبان اردو آشنابی 
داشتهہ باشد ء بە آسائی از این کتاب استفادہ می کند.مولف عقیدہ دارد که دقلم 
در دست روزنامه نگارء ھمه چیز و ھمه کس است از قول مرحوم آغا صادق 
اوردہ است : 
تلہدولتقلم سطوتءقلم تیغ و قلم جوھر ...تلم غازی : قلم فائع ‏ قلم سکہ ؛ تلم دفتر 
ازاین شمشیر جوھر دار عم تسخیرعالم کن قلم چون مایهٔ تعمیر شد ؛ تعمیر عالم کن 
کتاب تحریک پاکستان اور صحافت با کاغذ خوب و جلد زیبا و رنگین 
برای روزنامه نگاران و تاریخ نویسان ہسیار مفیدِ است . بھای این کتاب ۳٠٣‏ 
روپیە پاکستانی می باشد. 


انوکھا بالکا زاردو) 

کتاب انوکھا بالکا تألیف دکتر رشید نثار مجموعه جالب و خوائندنی 
داستان‌ھای کوتاہ است . دکتر رشید نثار هر جا رفته و هر چه دیدہ و باھرکس 
که دیدار کردہ ء تجربە ھا حاصل نمودہ و یادگارھایی نشان دادہ است . مثلاً: 
درگاہ یا زیارتگاہ حضرت شاہ عبدالطیف بری امام - ردقب - را از آغاز 
تأسیس پاکستان تاکنون : پیوسته دیدار و زیارت کردہ و تقریباً تاریخچۂ آن 
درگاہ شریف و اعتقادات خودش و مردم را و نقش دولت و ھمکاری اھالی 
نورپور شاھان را بیان کردہ است . این ھمه تحت عنوان ہ بسم الله ء است. بقیة 
مطالب نیز زیہا و جالب و شیوا است تا ر داستان در داستان ء و ہو معذرث کہ 
ساتھ این کتاب باکاغذ خوب و چاپ زییا و جلد رنگین و درخشان در سال 
۶ع توسط انجمن ادبی اسلام آباد و راولپندی در تعداد ۵۰۰ جلد بە بازاؤ 
ادب اردو وارد شدہ است . 


دائشی ۴۸-۴۹ 





نارسہدہ ( شعر اردو) 

شاعر: خاور نقوی ( سید اختر عباس نقوی ) ناشر :کاشف بک دپوں 
اسلام آباد. چاپ : ایس تی پرنترز: راولپندی . 

سال چاپ : ۱۹۹۲ء. بھا: ۸۰ روپیە ء تیراژ ۵۰۰ جلد . ١۱۱ص٠‏ 

این کتاب مجموعه اشعار (غزل : قطعه و دوبیٹی ) است بەه زبان اردو . 
مقدمه کتاب بە قلم رفیق سندیلوی تحت عنوان (صدای احتجاج کی شاعری ‏ 
دربارۂ سید اختر عباس نقوی ؛ حق مطالب را ادا نمودہ است و بعضی از 
اشعار شاعر را تجزیە و تحلیل کردہ است . نیز دکتر توصیف تبسم ء دکتر 
خورشید رضوی : سید نصیر شاہ و چند تن دیگر : شاعر و شعر او را 
ستودہاند . ظاھراً این اولین مجموعۂ اشعاری است کہ از این شاعر به بازار 
ادب اردو وارد گشته است . کتاب ہا جلد زیبای رنگین و تصویر شاعر و کاغذ 
خوب و چاپ زیبا در دسترس ھمگان قرار گرفته است .ای کاش برای هر غزل 
و قطعه شعر؛ یک عنوان ترتیب دادہ می شد تا خوانندہ بە مطالعه رغبت بیشتر 
نشان می داد. کتاب جمعاً ۶۸ قطعہ شعر بدون عنوان مطلب دارد!. 


اس خ ناب 


۶ٗك۴" 
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اسم تجلیل از آقاى دکے ..< 
مراسم تجلیل از آقای دکتر رصوی در متل اسلام آباد 





1 خرضع ا 7 سا سکیہھویی 30 ۱ 
آ۵ ۰ ےا 
ی دگتر رضوی در حال 07 تچ 


ٰ۰ پ٭ یئ آز دیے .ص.. 











تجلیل از خدمات 


دکتر سید سبط حسن رضوی 


ہمنظور تجلیل از خدمات فرھنگی دینی و علمی آقای دکتر سید سبط 
حسن رضوی؛ استاد و محقق فارسی : مدیر فصلئامه دائش : و رٹیس ائنجمن 
فارسی پاکستان - اسلام آباد, جلسە باشکوھی توسط انجمن ادبی آئینە در 
اسلامآباد در مرداد ماہ امسال برگزار شد. 
آقای انوار الحق رام دہیر کل پارلمان مسرکزی اطلاعات ونشریات 
رئیس جلسے و آقای علی ذوعلم رایزن محترم فرھنگی جمھوری اسلامی 
ایران میھمان ویژہ این مراسم بود . در آغاز جلسە آقای ملک فدا الرحمن دبیر 
انجمن ادبی آیینە اظھار داشت: آقای دکتر سیدسبط حسن استاد معروف ادب 
فارسی بودہ است و خدمات ادہی و دینی ایشان سزاوار ستایش است. 
دانشمند و شاعر معروف پروفسور مقصود جعفری ء آقای دکٹر سید سبط 
حسن را به بعنوان وہابای فارسی پاکستان ؛ قلمداد کرد و گفت : آقای دکتر 
سیدسبط حسن نە فقط استاد بی بدیل فارسی است بلکه کتاب فارسی گوبان 
پاکستان او در بارہ تاریخ ادبیات فارسی در پاکستان خدمتٰ بزرگی محسوب 
می شود . خائم نگھت رضوی دربارۂ خدمات 'علمی و ادبی و دینی مقاله 
مبسوطی ارائه کرد و آقای مرتضی موسوی مدیر کل مراکز ملی پاکستان ء در 
زمینه ادب فارسی و فارسی دوستی و فارسی نوازی آقای دکتر رضوی 
_سخبرالی کرد. آقای سٰید سلمان رضوی و آقای سید فیضی نیز باقرائت اشعار 
۱ س ‏ سشستٹت ۹ 
ا" 
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خود ‏ از او تجلیل کردند. 

آقای علی ذوعلم پیوند اردو و فارسی و روابط ایران و پاکستان را از 
نظر تاریخی مورد بررسی قرار دادہ زبان فارسی را میراث پاکستان قلمداد کرد 
و علامه محمد اقبال را میراث مشترک پاکستان و ایران و جھان اسلام خواند. 
وی اظھار داشت کە آقای دکتر سید سبط حسن رضوی ؛ بە عنوان پدر پیر 
فارسی پاکستان :نە فقط در پاکستان ءکە در ایران ھم چھرہ آشنائی است. وی؛ 
ایشان را یکی از منادیان وحدت مسلمین در پاکستان خواند و افزود که 
خدمات ایشان ؛ بە خدمات علمی منحصر نمی شود : بلکە دکتر رضوی ؛ با 
اخلاق و دیانت و تعھد خود : شاگردان خوبی را تربیت کردہ کە هر کدام در 
جامعه پاکستان منشاء خدمات و آثار می باشند. 

رئیس جلسە آقای انوار الحسن راہ در بارہ رشد و اھمیت ادب و زبان 
فارسی مطالبی اظھار داشت وگفت : آقای دکتر سید سبط حسن میراث ادہی و 
فرھنگی ما است و ہاید ہنحو شایستہ از ادیبان و دائشمندان ما تجلیلی بعمل 
آید. چون ایٹھاکسائی هھستند کهە میراث گران قیمت هر ملک هستند . 

در پایان جلسە : بە پاس خدمات آقای دکتر سید سبط حسن رضوی بە 
گسترش زبان فارسی: ھدیه ارزشمندی توسط آقای ذوعلم بە ایشان تقدیم 
قَْ 


*٭“ 
یادی از خدمات 
استاد دکتر وحید قریشی 
دورۂ خدمات آقای دکتر وحید قریشی : بە عنوان مدیر آکادمی اقبال 


پاکستان - لاھوں در فروردین ۱۳۷۶ بە سر رسید. نظر بە اینکه ایشان از 


دانشمندان برجسته و استادان مجرب ادبیات فارسی در شہه قارہ می باشد و 
۵۰ 








رای آثاری ارزشمند به زہان فارسی است: وظیفه خود دانستیم : در این ویژہ 
ىہ: بطور مختصر یادی از استاد نمائیم. 

استاد دکتر عبد الوحید قریشی در سال ۵م . درمیانوالی (یکی از 
پرستان ھای پنجاب؛ پاکستان ) چشم بە جھان گشود . در سال ۱۹۴۴ از 
نشکدہ دولتی لاھور بە اخذ درجه لیسانس نائل گردید۔ در سال ۱۹۴۶از 
انشگاہ پنجاب لاھور در زبان فارسی و در سال ۱۹۵۰ در رشتهہ تاریخ موفق 
٠‏ دریافت درجه فوق لیسائس گردید. در سال ۱۹۵۲ء درجه دکتری در ادبیات 
ارسی و در ۱۹۶۵ درجھ فوق دکتری در ادبیات اردو را از ھمین دانشگاہ 
ریافت نمود. 

مشاغل دولتی ایشان از ہدو استخدام بە ترتیب زیر بودہ است : 
ستاد گروہ تاریخ دائنشکدہ اسلامی گوجرانولە ؛ استاد گروہ تاریخ دانشکدہ 
سلامی استاد لاھور : استاد و مدیر گروہ فارسی دانشگاہ لاھور : استاد 
؛انشکدہ خاورشناسی لاھور : استاد غالب شناسی در گروہ اردو: رئیس 
دانشکدہ خاورشناسی ؛ ریس دانشکدہ علوم اسلامی و شرقی لاھور و رئیس 
فرھنگستان زبان ملی (مقتدرہ قومی زبان ) اسلام آباذ. وی در سال ۱۹۸۸ بە 
افتخار بازنشستگی نائل آمد. استاد پس از بازنشستگی ؛ سدیریت آکادمی 
اقبال پاکستان را بە عھدہ داشت. 
بعضی آثار گرانبھای استاد بە زبان فارسی : 
-١‏ مثنوی نامه عشق ؛ لاھور ۱۹۵۹ 
۲- عمل صالح (شاھجھان نامه) ء در سهە جلد لاھور ۱۹۶۶. 
۳- ارمغان ایران ‏ لاھور ؛ ۱۹۷۱. 
۴- تذکرہ ھمیشه بھار ء؛کراچی : ۱۹۷۳ 


۹۱ 
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یادی از 


پنج دانشجوی شھید ایرانی 


در یکی از روزھای شھریور ماہ ۱۳۷۶ء حادثہ بسیار ناگوار بە شھادت 
رسیدن پنچ دانشجوی ایرائی بە دست تروریست ھای کور دل و عوامل تفرقه 
افکن؛ در راولپندی (پاکستان) اتفاق افتاد . 

(دانش ہ از همه استادان و علاقه مندان زبان واآدب فارسی در سرتاسر 
پاکستان کە بە هر نحوی از این رویداد اظھار تاأ٘سف کردہ و گرمترین 
احساسات و عواطف خود را اہراز داشتە ان سپاسگزار است. 

پی شک این وقایع حساب شدہ که بە منظور گسستن ریشه ھای انس و 
الفت دو ملت بزرگ و مسلمان ایران و پاکستان : و با ھدف تضعیف پیوندھای 
ژرف فرھنگی و زہانی و شترکات عمیق تاریخی و دینی بین دو ملت صورت 
می گیرد خدشه یی در این روابط بوجود نخواھد آورد. کوته اندیشی است که 
تصورکنیم این درخت تنومند و ریشه دار دوستی چندین ھزار سالە ایران و 
پاکستان ؛کە توفانتھای سھمگین حوادث را در سدہ ھا و هزارہ ھا بە سلامت 
پشت سرنھادہ : اینک با این ہ بادھای ھرز, خواعد لرزید. 


درخت دوستی بنشان کە کام دل ببار ارد تھال دشمنی بر کن کە رنج بی شمار آرد 


اد رز با 


٥۲۴٢ 





در آغاز بە ھم خوانندگان گرامی کە برای داش 
امه ورستادہاند سلام می کنیم. جز نامہ ھایی کە بە 1نہا 
پاسخ اختصاصی دادہ شدہ ؛ پاسخ چند نام ھم در اینجاٴ 
م یآید. 

شایسته یاد آوری است کە نامه ھای شما بویژہ در 
نقد و بررسی مطالب ؛ بخش ھا ء شگل و انداز دانش : یاور 
ما در پربارترکردن فصلنامه خواھد بود. 

در اینجا مجدد!ا' تا'گید می گنیم کە حداقل؛ وصول 
دائش را بە ما اعلام فرمائیدتا دفستر دانش : از دریمافت 
مجلہ توسط مشترکین محترم ؛ اطمینان حاصل نماید. 


نامه ھا 


نامە ھای این خوانندگان بە دستمان رسید: 

پاکستان 

اسلام آباد : جاوید اقبال قزلباش ؛ سید راشد بخاری : اسفندیارقلندرزادہ :پیشاور: سلطان 
عزیزمیان سعید الرحمان : چھنگ : دکتر محمد ظفر خان؛ خائپور: شمسے احمد: 
خانیوال:سید صابر رضاء خوشاب: ملک نواب دین کلیراء صوفی محمد مختار خحیرپور : منور 
حسین چنا راولپندی : کرنل غلام سروں شیخوپورہ : سید محمد تقی القادری, صادق آباد: 
سید انیس شا صوأہی: قاضی حبیب الحق: قصور : محمد صادق قصوری۔کوثتە:دکتر سلطان 
الطاف علی ‏ سید ناصر گچرات : جناب سیف الرحمن سیفی گوجرانواله: مجیب احمد سجاد 
مرزاءلاھور: عاشق خواجہ دجھانگردہہ فیض عارفی ليه : دکتر خیال امروھوی نواب شاہ : 
ذوالفقار علی کھیرو عبدالرسول قادری ءذوالفقار علی عسکری: نوشھرہ: صاحبزادہ عنایت الرحمن 
وا٭کینت: محمد اعجازء 

ایران < 

تھران :دانشکدہ الھیات و معارف اسلامی عبداللہ ناصری طاھری ایرج افشار دھاوند: محمد 
حیدری. مسهد : معاون پژوھشی دانشکدہ الھیات ءخالد حسنی ید : دکتر حسین سرت 

تزکە : ۱ 

استانبول: فتح کاردکلی ؛ مسٹول کتاب خانہ مرکز مطالعات اسلامی 


فرائسہ: 
پاریس : مارتین جیلیت : ۳ 
عجندوسٹائ ۔' 


ارہ: رضوان الله آروی۔ لگھئو : دکٹر رلیس احمد نعسانی۔ ادارۂ ننظیم المکاتب۔ وارنسی: 


٣۵ ۱ : ف0س*فض8ت×‎ 
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کا: : 
ر عمر خالدی : شھباز احمد گوندل ر خائم شھباز احمد گوندل 

جو ول جز 
ای محمد صدیق تاثیر - شیخوپورہ ء پاکستان 
مارەھای ۶ و ۴۷ فصلنامه دانش بە نشانی شما ارشال شد. شما ھمکار 
برینة این فصلنامه ھستید .لذا ممکن نیست کە ابیات خوب از شما زینت این 
مریه نشوند . بطور مثال منظومۂ تازہ شما کە بمنامنبت پنجاھمین سالگرد 
سیس پاکستان سرودہاید در شمارہ پنجاہ فصلنامه کهھ (ویڑہ نام پاکستان ہ 
نواهد ہود چاپ خواھد شد . شمارہ ۴۶ مجدداً ارسال می گردد . انتظار 
یرود اعلام وصول فرمایید . منتظر ھمکاری بیشترتان ھستیم. 

٭ 0+۷ 
کتر عبد السبحان - کلکتہ: هند 

فصلنامة دانش از آغاز در صدد پیداکردن راہ ھای تماس با خوائندگان 

خود بودہ وھست. چنانچه می دانید قسمت عمدۂٴ مخاطبین ما را استسادان 
انشگاہ ھا و دانشکدہ ھا و دبیرستان ھا و کتابخائه ھا از شبه قارہ و ایران یا 
سایر کشورھای جھان : تشکیل می دھند. ھمین خوائندگان ھستند کە ما را در 
اہ نشر و چاپ فصلئامه دانشہ با عدف می سازند و از ادامۂ راہ از ھیچ گوئە 
نمکاری دریغ نداشتہ اند.البته ما انتظار همکاری بپیشتری داریم بطور مثال 
یشتر مشترکین مان عادت کردہ اندکە با دریافت شمارۂ فصلنامہ اعلام وصول 
فرمایند. تقاضای ما ایست کە حتماً دفتر مجلە را از وصول هر شمارہ مطلع 
لرمائید.گاھی وقت ھا افراد مھم از مشترکین ما و موسسات و بنیاد ھا در ضمن 
ارسال فصلنئامه ودائش از ادارۂ ودائش ہ شکایاتی دارند. قطع نظر از علت عدم 
دریافت فصلنامہہ شمارہ ھای ۴۱ الی ۴۶ بە نشائی شما ارسال شدہ اندہ لطفاً 
اعلام وصول بفرمایید . موارد ذکر شدہ در نامۂ شما با تشکر اصلاح شد . برای 
ھمکاری بیشترتان چشم انتظاریم . 

خز ا وی بیز 


یاڈکك اردو 


خرافت عباس 


زىب لی اورا سک نی می 


) خز بن الاشحار ےکی یں 


شا مقحرمین اور اہتزہ سے معریف و مقبول اشعار پر تسین ہمارے اوب کی 
اک متازاور وپ روزی سے ,ففحن ڈگاری جلی اکہ اس کے نام سے ظاہر ہے : بنیادیق 
طور پر عفیات کو بیا نکرنے کا دوسرا نام ہے , لین اہل خن اور در الام شوراء نے اس 
میں ا جودت مع کے زور پر جھ اضانفے گۓ ان نے بلاشبہ اوب کے وا ن کو ہر لھاظ سے 
دسح سے دیع تک دیاے ۔ 
تلصین میں شت معقد مک ایک معرخ بھی اتال می لیا با ہے او بھی کبھی 
اس کے دونوں مصرسے بھی ۔ پھر ضردری نہی کہ اع رشع مقدم کے ہوم یا موضصورم) یا 
نف مخمون کی پابند یکردے بللہ وہ اس میس حسب مففا. نید صرف اضاظہ و تو کر ما 
ہے بللہ ال کی ا مرخ کے مطابقی وج ہہ جسہ بھ یر سنا ہے بعض اوقات کچ را خور 
پن اشعارکی نمی بھ یکرت یں چنا ”الخ تامہہ دعفدا" میں اس ھوالے سے یوں 
۹ 





پیم سد سمش سم 


دائش ۴۸-۴۹ 


|_.29._.۔.۔۔ ‏ سس'چش 1تت ساس تس 


کور ے 
سے بیت ویران در شرفولیٹ مین اگرون شاعر ورشنرخوو ۔ ورآورون 
شع رمخہور ویر را ور شع رخوو۔ 
٠‏ وع ووم از تین آنست کہ میتی یا عھرائی از ران ورشعرخویٹ ورچ 
کند وان نوغ اگر درموضموع خولیش صحن باشد سیر زواق اشن ےقڑاع آن را 
پند یرہ دارنر چنائہ رش رگفھ است ہ معرغ خنعری انی کن 
مور جن تز ارح و گنت ک 
چی یی خر خرن آن 
واخد کہ خاعر عیب کند ور بیت خوئیٹل کہ دداین شھر چھڑی از گفعہ. دعران 
تسین ب یککخم ۔ھائکہ انوری گفتر است 
درایی تیر ک یت شضق بہخۃ ے × طغرق مل ب وپ اتال 
زرر رم حر پر جو ہرگ ھ ‏ ئن" یں ران کشتد و زان :جوال ً0( 
علٰ ادر فاری ادب کی سے روایت شروع سے بی شھرائے برصفی کے لئے یئ 
اث بی ری ہے ۔ جمارا شید بی کوئی قایل نکر شاعرالیا ہ گا ؛ جس نے اس روایت میں 
تن القرور اضصافہ کیا )و عی کے اشوا رگو بر صفی میں رواع ند پک امم س مد یی 
لعت کے موردہ ڈیل اشحار برہمارے محمد شوہ نے تفمین آرائی کی سحاوت عاصحل گی 


کےا 
0 


غ العلی کالہ -مف الدی :کالہ 

صن گی ع فال ‏ صلوعلي دآلہ )٣(‏ 
فاری کے سم لے ہیں اتن امہ دیغا ہی کافی ےک اس کی شایدىی کول روایت اور 
خصوصیت ہو ہج کی برصفی کے شوا. نے ابل فارس سے مت حفاظت کی بی بس کا 
ترقی میں ان کا ححیہ اہل ڈارس ےکم تصو رکیا جاک  )(‏ ۔تفسین سے جوائے سے بھی سے 


بات بلاخوف تردی کی جا سی ہے , خصور زیب گی سے تحویر۔ رات , موسوم پ 
۶)۰ 





زیب مگسی 





خزہرتالزشحار میں تو یہ آفتا بآعد ول آقتاب ےکم نہیں - 
ٹس س کسی شاعر کے دو معرہوں کو ٹشاعر اول ابٹراء میس پنغے نشین ممروں 
سے افضانے کے سام مکنا ہے اوریوں ان پاچ ممرعوں کے زریعہ میں با سد 


یں پان ہے ۔ ول دا 
”در تزر شاعران افرودن سہ صحراع است بتک بی تکہ موب صحرع پاز ۔ "( ٢‏ 


زیب نے خزیغۃ الاشمار میں مخلف شع ا. کی خزلوں اور دنر اشعار پر جس طرح 
کی ہے . اس سے صرف نب بک قادر انلائی اود فن شع پر اس کی بل وستزں کا 
پت چنا ہے بللہ اس سے نی بکی وسعت مطالعہ ,اس کے بچھر عھی اور خلقف اور گوناگوں 
موضووات پر اس کی صرت انگ معلومات کے علادہ زندگی اور فن کے بارے میں اس کے 
ٹوس نظریات سے بھی آگاری حاصل ہوتی ہے ۔ 
اسی موقع پر میس اپنے ان فارئین سے ججنہوں نے زیب سی کا تھوعہ لیات ؛ ڈیب 
نامہ نہیں دیکھا یا جو بلو نان کے اس مشفیم شاعر, عا م اور ماپرلسانیت کے بارے میں 
اح ععلومات نہیں رکیت , ضیب کا مخت رتتار فک انا چجاہوں گا ۔ 
زیب مکسی کا بورا نام سردار مکل مد ان تھا, و تل سی کے ذانروا می تل 
کے تحندار اور سردار تھے ( تحمندار ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے صمی و ہزار سیاہ یا 
سواروں کے کاندار کے ہیں ) (۵)ء ڈیپ کے والد سردار ڈیم نان ووم ء مردار اتد نان 
سوم کے بڑے صاھڑادے تھے (۷) ۔ زیب کا طصدہ. نب کمسی قبائل سے صعروف عگران 
سردار بہوت خان سی سے متصل ہوم ہے )٥(‏ ۔ جن سے وور میں ضفل شبزاوہ وارالشگوہ 
فلس ب جا وری چتھل گی آیااو رک عرصہ ہاں مم ہا(۸)۔ 
کی ا ان یب کے ا تین ےکر و ال 
وط رص رط بط عو ری سروار 
بورف علی وید عم و دیب کے علادہ ترک آزادی کے حوالے سے بھی صعروف ہیں (۹) 


4 
ا 





۳۶ ۱ 


دائش ۴۸-۴۹ 





جب کہ سردار حہوب علی خخان اور ان کے صاتزادے سیاست میں اعم مقام درکھتے ہیں ء 
بای تواب زوالفقار علی نان گی موجودہ وزیراعی بلوجستان اشچی نواب توب عل نان 
کے فرزٹد واپ سف القد مان کے صاعزادے یں (٥)۔‏ 
ان خنقر نماندائی کوائتف سے بیا نکرنے سے مقصودیہ بےکہ مردار گل گر غان 
نے جس احول مس آئھ ھکھولی , دہ اک رواب قبائگی اود سردار شٰیی ماحول تھا ۔ ان کے 
جھونے بھاٹی سردار اوسف گی نگم یی بلو مان اور رصضر کے مصسدرانوں کے محاطات 
اور سیاست سے دردمنداغ دفی اس باتک طائ کر ےگ وزیت کے ازگ رات ایی 
فا بھی موجود تھی جو ا ن کو ہر وقت عھری روس سے پاش رھ تی خودذزیب بی 
پنے لہ کے سردار اور علاتے کے فرمانروا ہو نے کے نا سے اک اہم ساس خمیت تھے 
اس ہیں منظر میں شعردارب سے زیب کاتمد قیا ض رسعمولی واقعہ ے ۔ 
نیب کی تار ولادت خود ان کے تول سا رمضیان ایارک ۱٭ا مجری بعابق 
۷+ ”ا وی سے ۔ 
بباس اول بعد از وع روز مر نال سدہ صد و کک ز رت پور 
ہاہ رمضان ںار سوہ از لن ظہور یانم از ععلم عالق اکر ) ۷( 
ژیبپ کے والد مردار ڈیر غان لین دور ری ٹگاہٰوں سے عاطل اور وخ انرنخص 
تھے اور بلاشبہ بلا کے مردم اس بھی ہیی وجہ ہ کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کی تعلیم و 
ترمیت پر خاص لوجہ دی اور روا بای آواب کے علاوہ ان کے ۓ دور و زدک ے 
قابل اساتذہ اور علوم جد یرہ کے ماہرین کو بلواکر مقر رکیا (۴) ۔ ڈاکٹر انام القی کوشر کے 
مفمون یور عو مسی * مطبوھ (( صریر بولان )) کو :ہہار ۱۹۰۰ء کے مطابق ان کے 
اہعزہ میں قاضی رسول بش , مولاا ام قدد اور الہ ضیلول شال تھے ,جن سے 
وسف عون گی نے باتیب نذہب : عرلی ۰ فادی ءاردد اور انگریپبی کی تعلیم حاصل کی 
(۱)۔خیال ےکلہ زیب نے بھی انہیں سے استفاد ہھکیا ہو گا ۔ 
زعب ے صرف اف اور الظام اور صاحب طرز شاعر تھے پلک کشر اللسان بھی اور 


۶۲ 








زیب مگسی 


اس پر صستزاد ان کا جھر صلی , وسحت مطالعہ اور ندرت شیال اور ہہ ہتملہ صفات جج پ کم 
شمیت میں رک وقت شع ہو جاتیں , تو اسے مبقائے دوام کے ورہار میں محاحت فاخرہ ا 
مقام اتیاز حعاص لکرنے کے سن کسی اود ےکی اعتیاع نہیں رہ ۔ بقل نیب : 
ال مجع زر رد مال را رشتخحیںے کہ آظر بین عم سب رام زاضفقیے 
مل مان راو کی و راو ۰د نز سن ح یت کن 
سردار مکل ند خان سی , بھی کہ ابقدا۔ میں عخ سکیا گیا صرف صاحب طرڈ , 
صاحب ویوان . 6ادرالظام اور کر اللسان شاعر تھے بللہ تہایت بسیار گو فادری ‏ عری : 
ہندی , ارد سندصی . چالی ‏ سرانگی وغرہ میں ان سے ہعملہ اشحار کی گج تحرا وکا ائراڑہ 
نہیں مایا جا سکا ٠‏ تاہم زیب کے اب کک مطبوی اور ععلومہ کلام کی تمصیل جو یں 
ذرائع سے عق ہے ہ دہ بے یں ہے 
١‏ پچ گل دسن. زیب ۔تعداد اشمار . ۸۵٣۳۔‏ اشاعت اول . :0۳" . ۔ مطح. نول کور 
ایز 
٢‏ خزیٹۃ الاشحار مجن شفرات زیب ۔ تعداد اشمار ۰ ۴۳۰۲ ۔ اشاعت اول ۱۹۳۷۰ ۔ عطئع . 
نو ں کور اک 
۳۔ ار مان عاشقان تحار اشحار : ٭٭۔ گگملہ ۰ ۱۹۳۸. ۔ ظ رمطوے 
خہزۃ الاشعار کے جم سے ظاہہ ہوم ےکہ زیب کے شھسمات کا ایک اور مھوصہ بھی 
سے کیو لہ خزیۃ الاشحار کےآخر میں کاحب شرخان نے اسے مات فاری جملد ول کے نام 
سے یا دکیا سے اور دوسرے شھوعہ تفسما ت کی اطلاع ان لففطوں میں دی ہے : 
* بدائل کہ معزف عام ور جلد ووم فسمات ال برعڑٹمای پتیڑہ اساٗجزو۔ سلف علاوہ 





ززلعای عند رجہ کاب جڑا تصتی حکردہ "(۵) 

علاوہ ازیں عال ری میں آغا نر مان احمد ڑئی نے راتم کو زیب کا جھ ف رمطوم 
(فوٹو اسٹیٹ ) کلام عنزی کیا ے , ا سکی تفصیل اس طرح ہے : 
اشحار بزبان سندی ۔ کنا ٭+ھا, ۹ک کافیاں 


دائش ۴۸-۴۹ 





اشعار بزبان عربی ۔ تنا ۳۴ ۔ مع قصائد د غلیات 
اشحار ہزبان لی / سرائُی ۔ کیا ۲۷ ۔ بط زکانی 
اشعار بزہان ھندی ۔ غُینا مم ۔ بطرزکائی () 

اس کلام مس فاری کی ند ای میں بھی ہیں , جو زیب کے بذکورہ م طوع 
دواوین میس خحاعل نس .مہم ان کی تحداد صرف بھ ہے اور اشحار >8 ۔ اس معحلہ کلام کی 
کنابت فقم پرہخٹ ولد الند ددایو قوم چاندکا ساکن ڈوکری نے کی ہے ۔کنایت کا مہم 
زقعد مندرع ہے جب کہ سن ندارد ۔ مندمی ہ لی : سرائگی , عندی والے لے سے 
سردرقی پر تحریر ہے ٣ع‏ کتاب عق عبیت س کل محمد صاحب تی آمی ٠‏ ریو ں کاب "۔ 
اس سے مستفاد ا ےکم ان زبانوں میں زی کا مزی کلام بھی موجود سے ۔ ڈاکٹر العام 
اتی کوٹ نے بھی ۳ بلوجتان میں فاری خاعربی "میں نیب کے ایک رمطوصہ سندی 
بیدان ادر ارد کسام ت کا زگ گیا ے )٥١(‏ 

بس تفصیل کی روش میں اکر تمہ لیا جائے , تو زیب کا اب تک معلوم کلام 
یں ہزار اشمار سے چُاوزے ۔ 

فاری ادپ کا زوقی سلیم ری والوں سے سے زیب می کے کلام کا مطالعہ اىکک 
قرت افرا سرت سے ۔ ایران دتوران , عرب و ہم اور ہند و سندھ میں ادبیات ار ی کا وه 
ک ونس موضوع ے ٠ے‏ ہہ بیان نہ کرت اورک ونس احلوب سے ہس پر اسے وست یں 
عاصل تنہیں۔ 

ہمارا شاع ۳ی گلرستہ * زیب الحروف ب ” زیب امہ * میں فن عروش او رکمالات 
ری کاجھ ہے مثال مطون بی کرت ہے ,اس پر زیب نامہ * سے مقرسے میس کفگ سی 
جا گی ہے :اس دقت چوککہ خزیختۃ الاشمار لٹ مات زیب کا تزغرہ وتوارف مقصور ہے ٠‏ 
زا اس صحب ت کو صرف غزنۃالاشعار تک محدود رھ ےک یکو شش کی جائے گی ۔ 

خزۃالاشعار نی قمات زیب ہ مکل تن نخان ذیب مسی کا اک اور اور وت 
کارنامہ ہے :جس سے اس کے جھر تی اد کمال غن کا منولی اندازہ ایا جا سا ہے ۔ سے 


۶۳ 


ی9ی‌ویِٗمَٗسَسَسص٭ٔ‌ہمًٌََْٗسَسىَػىََََِِّّّّصسْيييی 


زیب مگسی 





عم وشن محوص. ففمات ند صرف شوری حاسن کا اتک مرقع ہے بللہ صلی ۰ ادلی اود ارگ 
اعتبار سے بھی حا نکن صعلومات کا اک شیب و خیب ذخرہ ے ۔ 
ان مات میں نیب اتک طرف تو لپن اد یکو لپن گر وفن سے میا ڑکرتا ے 
اور دوسری طرف اسے فاری کے معلیم اور کلاتک شع اہ اور اپ محاصر شا سے شمایمت 
خوش یی سے سا تحار فک اتا سے ۔ ایک مے مس و کے تو وہ رووکی مصرقندری سے 
سا ماورالر اور خطا و نحتن میں بادیہ تھا یک رہا ہے , تو وسرے بی لے وو راز و اصفہان 
ےت ےت 
میں بابا طاہر عریاں سے مح و جو پاتے ہیں اور کبھی وس میں صاحب شاہنامہ سے و 
اغفاط ۔ بھی وہ تریت جام میں ہے تو اگے بی مے ذہ وبلی میں اص یخسرد اور ماب کے پا 
سے ۔ابھی اتھی ہفداد میں مُا عبدانقادر جیلائی ے ساغظ ہے تو ذرا ویر بعد اک مد سے و 
خی ف کو سرمہ. تم بنائے ہدے ہے سم صرجان تد لدہردی ( دوہی سندھ والے ) سے لے 
مر جال گگرانی کک اور خواجہ ظام فریر سے نےکر واقف بالوبی مک ہ, ایران , توران اور 
شب فقارہ پاک و ہند میں فاری شاعربی کے یقن جو اع رقا بل ہیں :سپ کا کلام : سب کا سلوپ 
اور سب کا انداز کر اس کی نظریں سے ۔ 
زیب کے وسحت مطالع اور بر والی کا اندازہ ان ٹحذرات سے ۶ ے ہ: جھ وہ 
ر- کے نے شخب کے جانے والے ششاع رکو لپن خاری سے متحارف کراتے ہوئے تھریر 
کرت ےْ۔ ان حزرات کے ذریعہ وہ بڑی خو بصورٹی سے سا اور پالگل رمھوں رت 
سے ۔زکورہ ماعر کی سروف صفات کا اعاطہ کرت سے ۔ عنأال کے طر پر جب 
رح خان انان کی عزل ‏ تھی کر سے تو اس کا تتارف بیو ںکراتا ہے : 
٠‏ قس برمں امرالا نا و محب الظرانمان خاتان عبدالر مم نان یار وفادار و رکن 
وربار اکر باوغاء حلص برجم کہ سال وفاتٹی ۵٣م‏ ہہزیمت مدت مر شرطغفش ہ' سال 
رہ ان تعالی "(۱۸)۔ : 
آپ نے طالہ فرمایا اس تعارف میں ”جم خان خانان کی دہ قام صفات مین کے 


۶6 ۱ ِ 





دائش ۴۹۔۴۸ 


ےہ سر ھی مہم ت٭جیجھہست 

باعث دہ تار میں مول و مھہور سے ,کس اختصدار, جاصحیت اور و بصورثی ہے صائظ 

مسر دی گن یں ا س کی دریا دی , داد دیع , شعراء اور اہل علم و اوب کی قدردائی ٭ 

اکر پادشاہ کے سام اس کی بے مثأل وفاداری , زیب کا یہ طرز تعارف خود ای جگہ اک 

ایم اور عفر ادٹی ککارنامہ ے۔ 

تسس میں اک اور مال طاحظقہ :وہ جو تار سے نیپ سےگہرے شفف اور 

اں سے اعلی ذوقی تر کو اہ مک رکتی سے ۔ شبزادہ واراجگوہ کی وس یر فی کرۓے ہوئے 
زیب اس کو ١اس‏ طرح متحار فکراتا ے 

* لطان الموعدین و نخاقان العارکین ورولٹل بے اندوہ مہزادہ وارانگوو ١‏ قس 
نادری رمہ الند تما یٰ کہ ورسال ۹۹ء ھ تلم اونگ زیب عالگ پاوشاہ برادرخ یش 
مقتو لگردیدہ درجہ. شحوادت یافت مر شرغفشٹ ىچ‌مل وپ قرش در دیلی در مقرہ. عمایدن 

ست )١("‏ 
اس نین میں پاودرقی س مزید معلومات اس طرع فرای مکنا ہے . 
آتجناب نات ٹوبصورت وفیاش زمان ووروئنٹلی روست و امام موعدان وت خود 
پووند و ور علاقہ ئل کہ متک موروٹی راتم است تشری فآوردہ بووند ۔ مب مرزاخما ن مسی کہ 
از جاغپ برادر خود جدم سردار ہہوت خمان گی در آنوقت حاکم علاقہ عفھل بود نحدمات لان 
ارہ صحدوح با آوروہ اورا خوشنوو و ران ی کرد بوو ۔ وکر آب رن ورعلاقہ ھی د کاب 
سرامنآغرین فار یقکہ در مد شاہ عالم بادشاہ دحل نوشت شدہ مفصاً ذکورست )٥("‏ 
.ار اور باقصوس مارح ادبیات سے نی رکینے والے قارتین کے لئے زی کا ے 
انداز تحار نقین ایل ستائل ہوگا اور خاضص طور پر پادرٹی کی عبارات جو ممیں نیب گا 
بیدار می کی بھی قائ لک یچ ہیں ۔ 
خنین الاشعار میں زیب نے لپن ای چپ اور “علومات افڑا انداز میں فاری کے 
اک <۶ لا دق وش ے تلاسر ین یں کی نے دانع 
تضا مین سے طف اندوز ہونے سے بیلہ معاسب معلوم ہو ہے کہ مذکورہ شعراء کی اک 


۶۶ 





زیب مگسی 





فرست نب گی باب ے فراع مکردہ ان شعراء کی تار حا ولادت و وذات کے سام 
عہاں عندر عکر دی چانے کہ ادبیات فاری سے نی رھنے والے رین اور علی ضوص 
اوپ کے طیا۔ سے لۓ استفادہ اور را ی کا باعث ن کے سج ضرست القبای اصولوں پر 


ترجیب دی چاری ہے : 


فبرست شوا .کہ زی بگھی ردی کلامش فی تخووہ است 


ا-داگر عام نہ جل 
×۔1حمد علی تی 

۳ اس را تھی 

۴۔ اسر شبرسآنی مزا طال 
۵ ۔امر ضرو رعوی 

۷۔ اور ایوردی غاوری 

> ۔ اوعدی نظائی حبادہ نشین 
چاپاڑہ شریف 

۸۔ باباففانی شازی 

۹- بد تی ا٣ری‏ 

مرضد اوہ واراشگوہ 

+٥۔-‏ بدا مای 

۱۔ بو لی قلثرر پانی 11 

۷۔ مہا الدین اکریا ای 


۔ ول می دی ماد لو 


۳۔ یم خان مان 
٥‏ نر دی 
۷ ۔ تراب قلترری گُرایاری 





امیر مءے واخترنی ۷|سوے 

کی ٣۳۳ھ‏ عمم ٢۹‏ سال 

انی ۹۹٣م‏ درت عھر انل ٣‏ سال 
۱ وی ۹ی 

ا ویر وی وا نی ۵٢٠٥ھ‏ 

ار ۲٠ن۔‏ 

ا ری ۸ھ 


ان ہے 
اون وہمے 


انی ٥ھ‏ 

اون ٢ھ‏ 

الو پوہھے ول ہو ے 
الو ٣كرے‏ 

سال وفاتئل ۸ھ 

انی ٥٣۷و۔‏ 

اور بروے وا نی ۵ھ 


۲۶۰ 


دائش ۴۸-۴۹ 


>۔ جاہری اسہانی 

۸ ۔ ہیل واسخی 

۹ ۔مال الد ین مئمن جچچي 

ا تال الد ین عرلْ 

٢‏ عافظ شرازی 

۴ حین گجزی 

س٥‏ ید رکنائی کاٹی 

۴۷م یم سنالی دی 

۵ گی شنای صا 

۷ یم عنمری شی 

٤٢‏ نماقانی 

۴۸۔خحان خانان عبدالٹر جم غان 
۷ ۔ خیل علطان بن ران ٹاہ 
اہن ور 

٭س۔ نحلی سعود بک از خلفائے 
ابرار نظام الد ین اولیا رحلوی پور 
۳٣‏ خواہ وکرمائی 

٣۳۱۔‏ خواجہ فلام پر 

۳۴٣۳۔‏ خواجہ قطب الد ین بختیا رای 
٣۳‏ خواجہ صتین الد ین امک کی 
۵ دک ہن لی ری 

۷ ۔ واراشگوہ ملس تادری 
۶٠۔‏ رجودی الھندی ٠‏ 


۶۸۶ 








خر صدی عضتم در قید حیات بود 
الو ری مے وا لن ۷۳۸ھ 
اگوی مھ 

اي 8م مر ریف ۷ سال 
ای ۹م 

الو ۷٤۷ھ‏ 

اتی جم 

اون ونم مر افش سال 
او ٥٤٣ھ‏ 

نی ۲۳۱ھ 

انی ۵۹۷م 

التونی وم عمرشرفشل می سال 
ری ۷۳٤۳‏ 


لن ۵۷ھ 

التزر جے وافتونی ۳۷م 
اہر چروے واليٰٴ ۶۳ے 
انتزیر سن ے ول ۳ے 
لن ۳م 

لی مھ عم ر ٹفش وم سال 
اع رآرن ووازوم 


زیب مگسی 





۸۔ رودی حرقدری 

وس سری شرری 

۰٠۔‏ سمان ساوی 

تیم ہنی 

۲۔ سلطان گھود غزنوی 

٣۳ں۔‏ رکا شائی 

۴٣۔‏ سر الظاء 

٣۵‏ ۔ سید علی حعدانی 

۱ سی مھ بن جتھفرا گی 

٤۔‏ سد مرججان محمد سندی لو ہروی 
۸۶۸۔ شھاہ شحجاع ا نک این تھور شاہ 
اہن ام شاہ ورای 

وم ۔ضاصور بن گر نچمابوری 
و ۔ شلی نھمانی 

ا ۔ ریف تین 

ہك ۔ نمس مرتی 

×۳ ۔غرت ضرازی 

۴ شبیدی تی ابو ری 
8۔ح جلا لآذری 

یھ ایح مھا مال 
۵٤‏ سح نصرالدین مصحقی طوسی 


۔ صاثب جریدل 





مرن سسسے 

الرن ×ن۰۰۵۰:۷۹ھ 

۱ تر ۸ھ 

الو ٤ھ‏ 

راو ۱٢ھ‏ 

او ۱ھ 

لّری سے 

اکر ہے وا ری ۸۷ھ 
ار ۸۱ھ 

امفى۵ ٣۰٠ھ‏ 

انی ۰۱۸۳۱ عطاق ٥۵٥ھ‏ 


انی ہے 

اکور ۷۴ھ وا زی ۲٣۳۳ھ‏ 
انی ]۹۵ذ 

لن ۵م 

ایی ٭ھ 

اي ۵ ۳۔ 

الریٰ ۷۹ھ 

اکن ۱و ھ عمرشرفش 6و سال 
رلوییوولی وطرق مہو تب ' 
رن ۹ھ مر فل ٭ سال 
او مرمےی 


. ۵۹ 


دائش ۴۸-۴۹ 





٭۷۔ صبدرالد ین آژردہ ۱ لی ۵ھ مر ٹیل ا۸ سال 
۷ طاا بآ ی ال مو 

۲٭۷ مت ؛س الین بابر پاوشاہ انی ۹۰۶ھ عمر ٹفش من سال 
٣۔‏ تبس فاریای ا تل ۵۹۸۔ 

۔ عطرتی اصفہانی محاص رشانمان بادشاہ دارائے عثر 
۵۔ علی عزین اصفمائی بناری رز سے 

۷۷ ۔ الب دعاوی مار ۳ج ے وا تی ۸۵٦٣ھ‏ 

٭۷۔ ام امام شمسید اشمخموبی شماعر سزدععم بجری 

۸ ۔ظام سن طلائی ا تن ۷۵ے 

۷۹۔ ام لی آزاو صن کراب امیر ×حووے وا زی ٭چے 

لام فر یرگ گر کت۳۷۰18 عم رشرٹفشل و سال 
ا ۔ لام گی الدین ای قادری ام صدی (قرن ) س ندم عجری 


:ہ٭۔ تج علی شا تا ار فلس الو ۰ھ 


ہ اقان ۔شاہ یران 


٣‏ ۔ فرالدین رازی الزلر ۵۴ے وا تن ۷ے 
۴ ۔ فرالدین عراقی ری 2۸ھ 
۵ رددی ط وی اکور ۸ے وا نی ۵ھ 


۱ ۔ فی ناگوری اک آپادی ای سے 
ْ ۔قادر یک انی ااعوری فلس 17 اون ۳ھ 
*“۔ اش ہم الدین خاق ب کا کوردی ار ۷۹ عم شرف تہ سال 


۹ ۔ تسپ نی محمت اون تخلص سور 02 

۔کائٹی نیٹمابو ری ال لے 

آ۸۔ مم مدان ال ۷< 
۲۷۰۶ 


معوچوچکہےےہہےےے۔ ےےے ےس مشش را ا ا ا اکا 


٠ 
زیب مگسی‎ 


_.۔_.۔. ...سے سلسدے.سسسسمےت چجھہل 


ہم ۔ لعل شہپاز قلندر 

مد ۔ نف مکامی 

۳ ۔ حرث دحوی 

ٴ۸ ۔ مد اتی ش کت :نار ی 
ہم ۔ مرزا رك سووا 

۸ ۔ مرزا شاو نو قزو یی 
رز طخردی مممری 

۔ مر زا کوک شراری 
٭۔ مرزا مد حسین قتیل فری ہآبادی 
٭۔ موی نمابوری 

۔ توم تی 

٭۔ عظہرجان جانان 

٤‏ ۔ طا ل 

٦٥۔-‏ طا طماعر فی کشمری 
۹٭۔طا ت٠ر‏ جان دی 

٭۔ مولانا ععبدالر تن جائی 
*۔ مولانا گید لی بھھڑدی 
لس نے مولوی 

*۔ مولانا ور الد ین ظہوری ترشبی 
مر اکم انوار تی 
ناص ری سرعنری 

'×۔ ناطق مکرانی 

۱٭۔ نشاط اص“ ہائی 


امن ٢ھ‏ 

رن ٠ھ‏ 

ار ۵۸٥ھ‏ وا تی ۷۲۳ھ 
ان ۷۱ھ 

اون ۵ھ 

الو ۳مم 

ماع رقرن یازدعم بجری 

الو ومرے 

اون ۳۷۵٣ھ‏ 

اون ٢٥۵ھ‏ 

خماعرقرن یازدعھم بجری 

ا ل۷ھ وا مترئی ۵ھ 
زس ۷۷ھ 

اون ۹ھ 

لی 8۷۹ھ 
ا ول ۸۹۸ھ عر سرلفل ا۸ سال 
امن ٣۷ھ‏ 


اون ۵ھ 

اہر ۲ھھ 

موی ۸٤ھ‏ ع مر انل ٭ سال 
لن ۴۷۳ھ 

اع رجرن سدعم مرک 


دائش ۴۸-۴۹ 


....۔سسسس-۔-سسجسیْی۔یے 


جم نصراردین تچ راغ دعلوی اکعونى کب مر شرافشل ۵+ سال 
۵< ۔ نام الد ین اوایا۔ تی وہ مر لغش( سال 
۷۔ نقا ی گنی ان |٭م 
٤‏ ۔ نظری ال لی ۲مھ 


ون لفاغ کی لی ۷٠ےھ‏ 

۹ ۔ واب صدیقی ٣ن‏ ٹس روب اضویر ۴۸٣و‏ وا ق۶۷ ۳ے 

۔ ورالد ین مان پارشاہ احریر ہے راار عڈدے _ 
۱۔ ماز اممد ہچ بر دی اوسر ص0 والتزئی ۷۵ھ 

۷۔ واقف بثالوی انی ۱0۸۵ء 

۳۔ والہ راعِال انی ۸ھ 

۷۳۔ ابی اسزآبادی انی ۳۷٠٦ھ‏ 

۵ عمایوں پادشاہ انی .×جوے عم شرافقش ۹م سال 


اشحار کی طرح شعراہ کا اتب بھی اشماٹ کنندہ کی بلنری کر , زوتی سلیم او 
وسمعت نظ رکی دلیل ہوٹا ہے اور سا بی سان اس کے میلان خع اور اس کی نضیات ٢‏ 
ابی بھی ۔ اس ہیں منظر میں خزبۃالاشتارکی فہرست شورا کے حوالے سے دیچھا جائئ 
تو زی ب کی توچہ اود دی کا دائر: مندرجہ یل طیقات شترا, کا اعاط کر نظرآما ے ۔ 
١۔‏ سو ثیا۔ و عرا 
٣۔‏ اکابرین شعرفاری 
٣۔‏ پادخاہان و سلاین و لوک 
زیب خود صوئی غنل تھے اور طریقت می خواجہ ظلام فرید حبادہ نشین چاہڑان 
شریں سے بجعت تھے (۲۱) ۔ یی تحلق نماطر زی ب کو عرفان و سلوک کی منڑلوں کی جائب 
گامز نک ربا ہے ۔ صوفیاء و عراکی معیت میں زیب وعدت الوجود, شھوو و تقمور ووسرت میں 
بادیالی کے مرسے ےکن ہے ہ عقام ارنی سے فتانی ان کے درججات کک مجن کا تمانی 


۲۷۲ 





زیب مگسی 








ہوح ے , تصبع کی , بحہ د زنار فائی اور خرقہ. سالوس سے بریمتت کا اظہا دکرّ ہے اور 

دارعشقی پر صا وار رش سک رتا سے ۔ اس عا لم میں دہ اتک صوئٰی سرشار , اک صاحب دل 

الک غرقی دریائے عرفان اور اک شیرائے وارفعہ نظ رتا ہے , جو عا لم عذب میں لقائے یار 

کے آگے دعمیا د مافم ا کو یچ ھا سے ۔ 

بیاد گررش آن جم مت یار ئی ر نم بطق برش برغ بعدر ی رق 

یىی خظر بز عد. غیر ىی رشم زٹت روست ہر ساعت درون نار نی رقم 
گی برناگ بی لم گی رغار ہی رقم ) . 


خالق را باق ھگت 04 ال ول را بای درد سزاوار ویرہە انور 
منصور سان بر تخت دارم کشیرہ ار وست طب ب چپ ضام ہریرہ اثر 
اڑ وغل و فرع انرک و بیار رٹم )۷۳٣(‏ 


مارہا درا خلد درعرصہ گھزار شی سلق ؛با عم بای ورمیان تار ضضل 

مت منصور خاير بنراز دار معن دی د دنا ہردہ بای پاشت ورہازار ضلٗ 
رد مم ماب را خور پاچنین سوا چے کار ( )۲٢‏ 

کار زار شی مس ثأابت قد ہ طراب محرفت کے ذریعہ بی عاصل ہو تی ہے اور 

ظاہر ہے کہ ہہ مزل عرفان صورت پرس کی نہیں بللہ صحیت اور تقیقت کی مزل ہے ہ 

بہاں شاہد جا کاپجرہ دعتدلا جانا ے ۔ 

ۃم مرن مم گربلندم یا کہ یت حم از جام ٹراب مرفت ای زیب صت 

اشن می مم مم صورت رست پان نت پنداری کہ سلمان را نظر پر شاہرست 
مست ہام عصلن را یا غاد رعنا چے کار ( ۲۵) 


۰ غ4 ۷٠‏ غ 
ماش ز ھر ورعم و دیار فارضت اوطعم رز وق جج و وسار مرمگت 
وف ز شخیاق فریرار نارششت تران غور شرم ز ئووار فازفٔچ 

ورکار اوفتارہ ز گفتار ذارضشت )٣۲(‏ 


۷۳ 


دائش ۴۸-۴۹ 
مت لص سب جہ مم شمسپشسششکٹہتسجہ 
سے عفق بلا ضرجب اپنے بدرے قد کے سائظکھڑا ہوا ہے ,تو جمیہ و دستا رکا عنام 
نہیں رہن اور ی رک تو کو ورخوراعتتاء ھت ہے اور زیب اس صورت عال کو ری 
ذینکاری اور الثزام کے ساضھ یوں تو سح جھشا ہے : 
کفر من فاش امت دروی وج ت گفبار معیت خوائش اسلم در دل ہرگڑ انی ویندار نیت 
پزیھ ارم نم از شع و شتن و اریت پر عشفقم سددئی مر درکار یت 
سر رگ می پر گت عاجت زنار خیت 


رشن عمر ابر وان علت زنارعشق اففل ؛رآب حیات خ دافی نار حٹق 
زندگی ران فددی جخ جوہردار مخت مد با ای دل کے فردا برسربازار خنق 
یرہ تحت گرچہ ویرو. وبرار ہت ( )٥٢‏ 
رین شع فادری کے تحت یب کے ص٠١‏ انب کا اندازہگزشد ص‌لمات پر دی 
گی فبرمت سے لیا جا سنا ہے . فاری خاعری اور باھوصس ش دی گول کا نفاطي رنگ ؛ 
زندگی , اس کی توانائی ٠‏ اس کی صیٹی سامانی : اس کی راحت رسانی ٭؛ جاذگی ٠‏ طروات : 
عرارت , جلوت و نخحلوت , سے و بنا :کل و جکیل , فراقی و وصال , رمزو اشمارت ہ سرفردشی و 
نود فراموشی , بے خودی د خووآلحای ,صن کا کرو حور اور عضق کا لیجہ قھور, عز کمیف و 
نٹھاد کے بے آئینے اور نے عناصرا ن آئینوں میں جلہ افردز ہیں ؛ زیب ے صرف ان سپ کو 
کر ہے بللہ انہیں تازہ اود دنفریب نٹ دثگار سے مزی نکر نظ را ہے تمین 
گاری می سکس موضوع یا مضمون کو اس کے ددجہ کال تک ہنا دینا بی اصل کمائی ہے 
در یب بلاشبہ اس باب میں ممناز مقام پر فائز ہے ۔ اس مل کی چند منألمیں مطاحظہ ہوں 
گگارئی فرحت افزای دل آراٹی و دلداری ہب موب و معشوقی مک صن مرداری 
ران خوب رفاری جن مر گفناری ن٠‏ باغان بھان و دل فرو ٹیم بازاری 
کہ جانان دل بن دارست من جان دادہ چاٹان را( ۴۸ 


۲۷۳۴ 





ت0 





ہرشک پ مار ہوشل انل براگر 21 الہ و فیاد از سمل ہاگرد 
بجلوہ موچ خون عھوب من ١‏ ڑل برانگرزو لور باغ مجزاد دو صد خل غفل بانگرو 
جہ طض خلضل بلیل چہ یلیل یلیل غیرا )٣۹(‏ 


ل ماشفی و مت ران من مر کاری گ٠ر‏ یوسہ نی تشی رشحام بدہ باری 
ہر پند مرا ور ول از رست شر غاری اد عو تو منداری دل پر گخ آری 
رن 2 بای ان نف یپ اولیٰ ( ٣‏ ) 


ٹور ہ رقیب رفت و زیارا اع ساحخت ‏ دل پارآیپ ؛بست و وا را ہاۓ ماخت 
وش ہی و بد ظآ را بہاۓ ساخت ما ٹمزہ لشت و قضا را بہاد ساشت 
غد سوی ا ۓ دے و چارا ماد ساخت 


ا ایم ورومٹر و امم شفاست کم از درو ا درخ پرندار یت ٹم 
ریف ایا و باغیر مم دک بش ضٍ تاد از رہ کرم 
ىا رھ دیا ‏ گل پا را ہا ساخت )۳٣(‏ 

نہاں ڈیمپ ہر دم سے دو سالہ و جوپ چچار دہ سالہ کا متمعانی اور قام قدم پر پ 

ہرگائی کہ بردارداز و پائی زمن چچھی کاخواست گار نظ رآت] ے ۔ 

غاہ مان آحعدر بین گررش ببآن از ہرطرف سال کل آدہ سافر روان از ہرطرف 

شمحیت گر لو اش پداان ان برطرف_ دی ہیگزشتہ دی او دلہاکغان از ہرطرف 
صد عاشق گم کردہ دی عونیش روان از ہرطرف 

دارم ففار مازخیں جاک کر ناز آریںی عگردی اگر ردی نمی خی اق سس تی 

جولا ن کان آن ۔ بین صرفت چون ففخور چیں نے۱ شگگون ازی' نے زیی نمزہ بلای ددکی 
سرد نان پیان کین بر و جوان از پرطرف )٣۲۱(‏ 

تفزل اور نضاط کے ای لے لے بہادہہ انداز میں امیر خسرد کی اک عزل پر زمب کا 


۵ ِ 
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یٹس بھی طاحظہ ہو 


خ بان عالم کیک طرف صفت جار یک طرف .ریت بی یک طرف فادب ٤‏ یک طرف 
تحت ہعفوہ یک طرف ترکان دنا یک رف دی مت رت متا رہ کردہ اما یک طرف 
نرہ کا کل یک طرف زف چلیا یک طرف )٣۳٣۱(‏ 

نز ب کی قادر انکلائی اود فن شعریر اس کی خر سمولیگرفت اس بات سے بھی ظاہر 
بوئی ےکہ وہ جب گفل مشق میں داردہوت ہے تو اک مشناقی موب , سرخار: طلب گار 
دصال اور دیو الہ و ور نظ رآناہے , جعب علق عرفا۔ میں نت ہے تو عرتی عرفان ٠‏ مضناق تحلی 
فائی ایب اور رقاص مرمصت سو دار دکھائی ریا ہے اور جب قصور سلاطین کا ر کرت 
ہے اود جزم فرماڈوایان میں رون افروز ,×] ے تھ وہاں بھی لپن ذوتی سلی ہزات متین 
وجوم بت کو تار رکتا ہے چا یں نے تین و یس کے لے صف سلاطین 
سے جن شع کا اتا بکیا ہے .ان میں سے بجترا بی علم پروی : علاء و شعرا. کی سریرسؾ 
ادر جودہ سا کے ادہ ناوک معشق کے شر بھی نظ رآتے ہیں , ما 
ور لد کہ عزاران ام راشظت 
یی ان گرفت ظام غام خر 
ا ہیر الدین باب یا فور الدین ہانگ کہ عادل د فیاش د صن پپند د عاشق مزاج و 
تقد فقرا و قدردان شر بود بالکہ نورسہان جم مکوحہ ٹرعیہ خولیٹل ا مدت الیات تلق 
واشت ( )٠۴‏ ۔ 
پادمابان و سلاشین کے ا شاب میں شمراور خوش مذاتی سے علاوہ حشق مچازری بھی : 
قد مرک خظ رآ ے اود اس تر کا خود زی ب کی شاہری سے بھی گرا تلق ہے ہیں 
شع فاری میں بھی اس کا وی اندازہ ہوم ہے ۰ مہم * نہب نامہ " اروف پ * چ گلرستز 
زعب “میں زکیب بخد کے یہ اشعار ہماری بات کی تصدی قکرتے نظ رت ہیں : 


'زیب مگسی 





مت حسشوق ہي اشن دگری داغ بلاق داغ زان دارم 
پمرںن ٠ء‏ نخان مہ پر ہے بان دارم 
خوش 7 آن وم ک2 ون روان پاٹر 
ال سض ىر بان ار ( سم) 
سلطان نود خزندی کی ایک طیل پر زی کی یہ لی اس کی مزاع سی : ہم آہنگی 
اور متعلقے خماعر کے رنگک میس رنگ جانے کی ٹجیب و عزیب صلاحیت کو مزید اجاگ رکرتی 
ے۔ 
دیام باے چون و ؾیق غکرین لام باضد تہ آعوی خننی چون تو خوش خرام 
ین راگن ار بران موی شک ام ال تو را واۓ و زیف تو دام دام 
مرغیلہ داع دی گرفتار وام خد 


اے نیب ہ رکہ راچ از عضق ہزاشتص تب وقار خولیل ناک زین گزاشت 
پروی واشت ئجز بین پاہ ہ چاشت وو غزلوی کہ ہزاران لام واشت 
مشش ون گرفت ظام ظام شر ( ٦م‏ ) 
لڈام ار دارای دولت ایران فلس خاقان کی ایک غزل پر نہب کی تی 
یئ 
خوین سام تو پادشہ مخوبان چو ارت قمر خولی و مبونی بنا با تا عد بث 
داغم کہ ما ھی این جتین جائی تگردو جلو گر مانند تو وف رفی پیا خواصد د وگر 
بیار پا ہوم دن عفر در ہازارء عا ( ۳٤‏ ) 
زیب کی وسعت نظراور وسعت مطالعہ اس باب ہیں بھی لپنے دجو د کو پرقزار رھ 
ے , ایران و تو ران ٠‏ شمبہ قا رہہ ت]ماورالٹہر اس کی مز نظرں ہر بکہ جوھر قابل کو حا شکبر 
لبق ہیں . اہ شیاع الک این جھور اہ ابن اتد شاہ درالیٰ فرماٹرداۓ افافا نکی اک 
خل ہے طاحظہ :۶ : 


ك۷ 
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عق سلطنت کو ابر کر پور رح اشند بنٹل یز آن سرور خ+ور ر١‏ 
بہر شی حرش خسرو میلنر غإور را ساقیا سرشار ساز از بادہ !یی ور ر؛ 
از وصال خویش مم ۵ مم گور را 


اللہ تہ اون تی از ہر پصص نیت نب سان کس غیت در علق تو مخون و عزیں 
سید خر الد ا طر غم تو ول تھی میفد از مل ش اع الک آم آآقی 
رقک ىی آر زڑ عوز سی او طور را (۳۸) 
یفن زین نے صن وی ون پر تن کک وی کہ 
اساتذہ متزکرہ بالا کے حوالے سے کھا جا سلنا ہے ہے خملیات سیک عاتی ٠‏ سک خراسانی 
اور سیک ہندی ,تینوں اسیا کک مضاندو شاعری پر مشقل ہیں , اس صورت میں اس ات 
کا انداذہ لگانا خاصا نگل ہو جاتا سے کہ ہمارے ظاع رکا تلق کس قبیل سیک سے ہے ٠‏ 
ان کی عق پر یں یھی اکن رت ین :ال تس مس سا "ری 
اور باناخر اسے اقپال کا اپنا وص سبک ترار دیاگیا ( ۳۹)۔ 
اس مثال کی روش میں اگ کہا جائے تو بے جا نہ ہو گا کہ زیب گی فادی 
خما ری میں اپنے سیک خماص کا خودموجد سے اور گر اس طرز یا اسلوب کو کوئی نام وینا بھی 
ضردری ہے , تو سیک زیبا سے بہت رھاعرانہ اور صعی ضی تا مکیا ہو سکنا ہے ۔ 
خززہ الاشار ۳۵۰ ھ ماق ۱۹۳۲ س نام کو متا نیب نے مس کی 
تاریو نکی ے٠‏ 
ام ای نہ نشور مد ب؛بیات گوھر ھوار 
عال بجری عیان 3 ررہ نا الف واسہ صر فرون پر آن اہ 
ماہ زلگور روز تر رف ان و ظز کت 
خزیفزۃالاشعا کی تار سال عبید یکو نیب نے یوں مرقو مکیا ہے : 
چون شد این گگزار چان پرور قام اآئملہ8 نعل و بووست عم 


7٦ 


۰ زیب مگسی 





فا گر گرم ناگھان میں رں گفت باغ فز ہم (م) : 
٠۳۲ (‏ ضیری ) 
یمان میں فاری شاعری سے اس نابذ. روزگار اور ے مال تمیں : تفم ار 
نے ۳٭.. میں داعی اجمل کو لبیک کہا اور لپن آپائ خبرحل ٹ می میس آسو دو ناک ہوا 

(۳۷۳)“۔ 
زجب کے فارسی کلام اور اوس اس کی تسین گار ی کی روشنی میں بس کے کگر و 
فن اور اس سے می رجیے کو یچ ور ککرع ایک مل تحقق متالہ کا مععاضی ہے مر 
نیب کے اردوہ سندش , چنا ی کلام کا مطالعہ بھی اس اخعتبار سے خاصا وپ اور ص“حومات 
افزا ایت ہو ما ہے کہ اس کے حوائے سے ہم انیویں صدی سے خعتام سے بیو یں 
صدی کے نصف کک بلو صنان کے ایک ان اہم شاعرکی نفسیات کا جائزہ لے کت ہیں جو 
اع ہونے کے علاوہ بھی مہ ت کچھ تھا , عاںم ہ سیامقدان , قبائی سردار : نواب اور فراماتڑواء 
اس مفمون کو زیب کی اس تین پر ش مکرتے ہیں ہج اس نے می فمزرالین عراقی کی 
ول پھ مس کی ہے 
بے داد تلم زیا تر بعہ عرآھد چہ نظر تو پیم بپور کر آر 
ع پرید کس پ اویصت کہ بی ہر ور آیر. در رہ سردم سر زررون را پر آد 
کہ با با عراتی ت زخاصتان ائی (٣م)‏ 


اشقارے 


ا۔-لقت ٹاہ گرا ص:٢٢>‏ 

٢‏ ۔کلیات سحدی (گلسآن ), ص :سس 

۳۔ بجرنل ۔ نحد اٹ لائ ری ء ٦٦٦٦٠۸:‏ 
٣اشت‏ بامہ دحُراء ص . ۲۸۷ 


ل 


ادا 
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۵۔ بہان 6ں ح, ص۵۳۵۰ 

۷۔ زیعب تامہ ( شر ) 

>۔ خزیت: الاشحار , ص ۷۵ 

۹٭9- صریر بولان :مض ۹۷۰۹۳ 

زیب مامہ (فجرہ) 

ڑب ناعہ ( عمقدمہ ): ص١٢‏ 

۷- صرھ لان : گص۔۹۱٭ 

۳۔ ایا ے۔ ۔٭ 

۴۳۔ یق گگلدستہ 

۵ ۔ خنیدالاشار ضص ٣۵٣‏ 

۹ ڑب تاعہ ( عقدعمہ)؛ گل ۳ 

۲۵۳  ؛ ۔ بلو مان می فاری شاعریی‎ ٤ 

۱۸۔ خزیزۃ الاشأحار ٦٦٦  :‏ 

۱۔ ایا ص۱۷۵۰ 

۔ ایفاً.( پادرقی ٠)‏ ص :۷۵ 

ا۲ ایف)اء( پادرگّ )ء گ: ۲۸۸ 

۔ این( پاوری ), س :۷۷۵۵ , غمیں بر ول لعل شعپاز تلندر 
۳۔ این( پاودتی ). ص: ۷ , شمیں بہ خیل مر جان ند ادہردی 
۴۔ الین( پاورقی ), ص: ,یں بر یل مولانا سلصان ساوٹی 
۵۔ انا( دی ). ص :۷۷, فیس بر خیل مولانا صلمان ساوی 
۔الفغ ( پادری ) ,ص٠‏ مھ , فی بر غیل می جان گند ادہردی 
۔ الم( پاورٹی ), ص٠‏ ہ۔ ک۷ , ف۰نمیں بر یل اس سرد دلو 


۸۰ یت 


زیب مگسی 





۲۸ ۔ ایا (٠‏ ادگ ) ۸.٠۰‏ لھپ وی سم وک سروک 
۹٭۔ ایفاً ۰( ادگ ) : :۹۰, فیس بر میں مولانا زطائی کن دی 
٣ے‏ ایفاً ١‏ پاددتی ۷)۷ ۷۰ ,میں بر یل خواجہ حافط ضرازی 
۳ ۔الفاً (٠‏ پاودق ) جو 2 ضِ 
ب۳ ۔ ایفاً ٠‏ یاودقی ) ت٠‏ .۷ , تفیں ہیل اسر خسرد دھاوی 
۰۴۔ ایفاًء( پاورقی )ء .۰ ۰۹ 

۴۔ ایفحاًء( پاورٌ). ص ٠۹‏ 

۵۔ بن گلدست ؛ ص ۷۹م 

۳۹۔ خزیت الاشحارں ص ٣۳۲‏ 

٥۔‏ ایفاً,ء ص۰ ٣‏ 

۸۔ ایضاء ص ۸)9 

۹٭۔ اقبال ایرائیو ںکی نظرمیں . ص ۴٣م‏ 

۰٣۔‏ خننہ الاشأحار : ص ٣٣‏ 

۴۱۔ ایضا, ص سم 

۲۔ زیب ناعہ (مقزمہ ) بیست وۓ 


۳۔ خزبتۃ الاشوار , ص ۳٣۸۰‏ 
کسب حالہ 


١۔اقبال‏ لرایوں کی نظرس خواج عبدائی می( مقالہ : اقبال اور ڈاکھٹر صن گچ 
اقبال آکادٹی ءک اتی ٠‏ ایمیل ۱۵4 
۷۔ بعان 6ٹ :تد تین جن خلف رید برمان : اعلتام دککز مم مین ء مار اول - 
موس اننظارش ت کب رتران ۔ پاپ الم , ۷و 


دائش ۴۸-۴۹ 





۳ ۔ بل جسان میں فارسی فاعری : ڈدکٹ ید انعام اتی کوٹر۔ بلوتی ایی کوحثہ :۱۹۹۸. 

۲ ق گت نپ ۔ مرور مگ گان دا ھی ٹیپ ۔ ول نع .نشی نوں 
کو ر کسی سو 

مس ےت ستہ 


پشنہ ۱۹4۰ء 


١۔‏ خزیضۃ الاشعار ۔ سردار م گل ند خمان زی پ کسی , پار اول ۔ صطح.. مششی نول کشور 
سی پسرووں 

زیب نامہ : نواب مکل مد خان زی ب گی , ادن فارسی بل تا ن کو :۱۹۹۵ء 
۸ صری بولان ہ( عقالہ وسف عویگسی از ڈاکٹرانعام ال کوٹ , این ناری بل چان ۔ 
کو ٹب شمار ۳ جلد ۱ ہار ۱۹۹۵ء 

٥‏ ۔کفیات سدی , از ردی نہ محمد علی فروخی ‏ طبع سومم کنابفوشی موی صلی ۔ صنحع ایدا۔ 
ارح طباعت در نہیں ۔ 

لخت نامہ دمجخدا: علامہ لی اکر خرن جار ۳ں شمارو صلسل ۲۸۰, طع سو 

ران ,آزرما عو ری شحسی شرجلد ۵,۴۰" شرارہ صلصل. ۲ , مطع دازیگاہ تپران آذر 
ا۱۸ ۰۴۶ یجری تی 


ز٭زعری 





> أأد 


آنچهہ در ,بخش انگلیسی, می آید ؛ شناستامة داش 
برای آگاھی گتابداران ؛ نمايه نویسان ؛ بویژہ خوانندگان 
و پژوھشگران انگلیسی زبان است ٠‏ تا بتوانند با مطالعة 
این چند صفحہ؛ بە عناوین موضوعاتی کە در ھر شمار 
دائش بچاپ می رسد : پی ببرند و با این آگاھی ؛ نسبت بە 
انتخاب مقاله یا مطلب دلخواہ و ترجم آن برای بہرہ 
برداری اقدام گنند. 


شش 6-۹ 





ماد عطنطات٥ہ:‏ معنانہ٠‏ ١ط‏ مط۷ عمعنصد×ط عط' آہ عصمہ: ہ٥‏ السا 
ہما وازاعدہ صعطڈ ۸۸ راعدلدەتاصەص ,دع ات٣‏ ہ ماعمم دعط ×ہ صەماءنلد 
۷ دلا تتأاعطمناماام مدھنادد۸۷۸( صەعنفہ٣‏ عطا ٠‏ ہ ادء ص۸۷۸۰( صمامم۶۲ عط دہ 
۲۱٤٤٤ 53۰ داد٥ ۱55۱۱۵۰۹۰۵٤۷‏ ع7 .ا1053 >×ہ ۶ ت٥16‏ عنط ١5٥‏ 
طاہ ۹07-2 320 ط1۸ ٥‏ دص ن5ص1۲3 ×عطاہ عصہء بط علددٗ دہ :۲٥٢ء۲‏ 

۷۰ص8 ما۵ ٤ہ‏ دەتانلعدمیععم 


۶۲۵۲۶۹٥۸۷۵۸۱۲۱۲۷ 0۶ ۱۸۲۸۲ ۸۶۸‏ ۸۸۷۵ ۱۴۴ا ۲۶-١‏ 0۸۷ 525۵850611 ھ۸ 
اعصمعام1 عط٤‏ ٤ہ‏ اعد >٥ہہ0)‏ عاعناعہ حنطاا' ۔مصحدلۂ ×نصد۸۷۷۸( ۱۸۰۲ ا 0۵۴۳۸۸۷1 
٤ءماحنادادص‏ چصاہدا , >ەحااسد عصدء عط دا ؛أھ۸۸ ۵۰ہاوں58 ٣۵۸۷۷۰۲٣۹‏ عط ہا 
١11016 0٤ ۶٥۲51۸۳ 3)]0416:,151381131034. 1‏ 865] 31:۱3۸ - م1۲3 ءعط 
۱١1 7۶‏ ااباددء ٭عط ء مط؛ اد عط؛ داءزئنط٥٥١]‏ ١اء(ا۲٥د ١٥٥٤٥‏ !“ا٣۳۳‏ 
ەاءحعد ءعط ٠٤ہ‏ اد عط 5٤‏ ص۷ تع ذذ طاءنطا٣‏ ٤ہ‏ اکنا ,هامەہطا ٤ہ‏ عحامسصدم 


316 اط٤‏ ۱۸۸۸۰.18 ۱۸۷ )۱۵58۸ 0۶ 5۲۲۳۲۳۷ ۲,٢‏ 0۶ 5۷۸۷۶۵۷ھ 
٣٣‏ ١٣ط‏ مط۳ صدادمطء: مدنصدً عط؛ ط۸۷ ال٥٥‏ عقط ۷۷۸۰۵۷۱( (۸۷٢۲٤٥٠‏ 
۰> طاءت٭ق: 1:٥٥٤٣ ۶٥ "٥‏ ل۷ ۷۰۴ ء1 ٣۷ط‏ ×ہ ٥١٥1اءناءد‏ ×ہ دداە۱طا ٥٥٥0ء‏ 

۷1٥3مص‏ ۸۷ دمائزد3/۸ ۶۲۵٢‏ ,صھائ انانا 03ا نتھ ۷ >قداعءہ۔ 1068 . لہا0 
تعطۂ ان500 60 علنةن'53 29ل صوامط6ہ ]٥3191 381٥۹٥٥1٥1‏ ۸۸۷۸ 
ر3 .۸۸ باچة :7 ”نا ۱طا۵ :۰٣٣۰۱٥۲صہ۷۸۵م‏ 18:35 ۲ نمصض 10۶۰ ,۱ھ 
باوط6 72:۰ ,نلاصھ زدنگ 4ؤدصطۂ ثذخ .×ط , <حنطید5 5۹.3۸.۸11 باء تہ 1 ئط۶ 
آ بصعطادہ ق1۸ 1ص1513 نل۷.۰۸ .0 ,20ء71 طادااہ(۶۵ .07 نطاءآد5 :ہ11 
3۴.110٥82۷‏ .07 ,تدائد5 :۰44و3۸۵ ؛طعاہ4 صنطعط5 ۰ 0 بنا ہہعط8 نتھ 
۔کتعطااہ ٤ہ‏ ٤ط‏ دج 41ص ,5۸۵0ص5 ط8ظ ,نطاحامة7' 


9 ۵حم72 نلم .لا 





×تادەر( 00۰ ۶ہ ؟۰۷۰7×٣۳‏ وہ جہ عەصمہ ہ۸ 





دموعلاعلل٥٣‏ وہ ٤ص‏ نہ" د , زنط٭ہ ا دحہ: ٤ہ‏ دہذءنا عط) 0ہ 
کم 

ص ۰۷۰۲۸۳5 ٠ہ‏ ×٭× دنم ۳۰٣۰31, ۸ھ١ ٠‏ ]ہ ےہ م ۲۵۳ ۶2د 

٤ہ‏ تا۲×ك۷ عط دہ عصہلادعاءمں‌آلاً >دہ: ہ٣نع‏ معلد نعط د٥٠٣‏ ءطا' ۔.صادەم 


۔اعمم ءعط٤؛‏ 


۱۸۷۲۳٥۵٥00۷۳۲۱۲٣۸۷ 0۶ ۰0102 0185654۸7108۸15. 165 كلط‎ ٦٤ا٥‎ ٤ 
56۰ا طءنصط‎ ٠)٥ نم” ظا ت: ۰”ہ11 ۲۵ء ہدز ×ط١ ٤ہ ->ھہ: :٥۴۲۰ا 5ا‎ 1۱٤0 1 
]ہ ما معلٌدا: ءط‎ 3۷.۸۰.50 100٥036 (۲۶1۵۳ ہ٤‎ ٢۵٣٣٣۱۷٢۰ تم‎ ۷٣ہ؟*تانہک‎ 
ہ٤ ء1 مه دعط مئ085۷ .مد٤ ءعاط‎ ٤ ٣ع‎ 30٥ط ذ6 1اا‎ ہ٤‎ ٤٥11 ٤٥ 
صوزد: ضز .ط۶ 4ص5 ۸۸۸ آہ عاتدة اد 1 ص۵ صدامنعاہ٣ ٤ہ دەنائدی۷ئصں‎ 
ءداح٥٥۷(‎ ١ ہا ظا ج <ہ٥) عص1ہ ۲351ء دنا ۲ هم٤ ٤ہ دءامہء‎ ٤٠ 5 )۲٥١۹۵۰٤٥٥ہ×د علنطخ ص1‎ 
صدزدہہ۶ ۸۷۸۸ ۲ہ عاجدصجمدمد >ت×ط) مہ۶٣۲ ۔صمناءہ:‎ :٠٤5 ۹ ذاہ+‎ ہ٤٠‎ ٤- 
(۶11(/۸2. , ُا عدہ ا575 -5۰ط]' .٭صعط ےأہ سفم"طا ر,ءٗ:طا د٥ا ١۷ط 83 مص۵ا25‎ 
ن؛5 3541 ط۲د ۰ 11: ٥٥ا۱ ۱ء‎ ٥1ہ‎ ہ٤‎ ٢م٥‎ ١١٠٥٥٠ <٤ ۱١٠٢٢ ہ٢ ا:12‎ 
66ء5٥. ×دمص۳۴م ,41ز طا ئ71 ح215-صعذ3 زطا ۷ز‎ ۲۶ء٥‎ ٦54 16ص [١٤٤٤1ندطا د۰‎ 7 ٤ 
عط۲' .1997 ص٠ صدعحطاخ 1۳۵ ط۰5 ۰٥٥م ت13 دع‎ ٣۲۱٣٠٣ ععط‎ ء۱٤٢8‎ 
٦0016 380ء٤٤٤‎ 0۲ ٢طع‎ ٥0-1168 105113 16؛5‎ ہ٤٥‎ ۲٥٣۰٠ ۱م‎ ۱ 4 
ءہءا٥ع۱‎ ۶6١8 ن ظاز ۲ا دہء 5۰ا‎ 11١ص‎ ہ٠٥‎ ۷۶۰۶۲ ٠× ۸۶:٤٥ 
)۵8298904( ۱1۱ء۵ءء د دد‎ ٠٠ عسة ۱ء ط ٥۰۲۰1٢ہ ٭ء د٥ ٥دء>ل عط)‎ ٥ہ‎ 
حدداام5 ئًز عدہ آٌصہہء: عطا5' ”ا۱ء صەنا15 عط٥ ٤ہ مامعصدعاہ ما دعهہ ءط‎ 
۱ں ط۸ ہت ٦ا ٤٤ء ۶ص۸ - ۱ھ ۲ ٭قططھ۸۸۲۸ ٭'هط×ظ‎ 41٥۰۶ ط١‎ 
دع‎ ۱1٤ ع۲ .1997 ص1 ,119 وص , تپزرد5 صسدابہکذ .7ط ٤ہ ےء‎ ۵8 
ع۲ ) (۳۰ئ۶۔: ےج ۱دوزرزامادل۸۔ حا ۷جو مئاد م5 دا حام2ع00ہ0‎ ۶٠٣٢ 
مم صفدانع عط ەآقص ,صصعاعم ععرر15 رما ( صدادہ:۶ صا ددعا "ہ۷۷ دہ‎ ہ٤‎ 07 
اآد٭ا ععط ۰:”ان× عط طءنط۳ ص( ,1997 طز ,102 ...رم ,ا دہصعطت۸( ٣٢٣۰٢ہ ا:۷۸(‎ 
ب28 نے ہناحظم1 بناد:۷ نطكاہ-صد7 ]اہ عطا×ہ٣۷ عط؛ مز >ەم طاعد: طاز‎ 
.اط0( اصد نصدلات عصتاءۂ ,زومعط ,عەعلطوظ‎ 


اذطا ]ء اط ۸ ۱۲۵۸۸۲۸۶۲۰ ظاللۂ 20017۱۱۲ ۶2255:4۷ 7712 ۶۷ ۳۸05720 


۷٣٣٥٢ 45 ۱‏ ٥ط‏ حاءنط[ دا طدفا الم عد8.۸5 را اءناعد ود وہ:515) 
ک3 ۱ 





٦۸-1۹ دائش‎ 





ءزەمعط؛ زط 31۱٥۰۸٥‏ ہحات٥۲ہء‏ عقط -1 ۳٣۰۰۱۹.‏ صنادب۷/( عط صز ءعەد۔لدء ءنصدا:ڑ 
حاکن ج‌عد 51 چہء ناصد انلمہ: طعدہ٣طء‏ 


عدط نھتونگظ صندط:ة1] 5۲۰۸ 07۱5۸4۸۷:۱۲۰ 05155 ۸۸۷۶:۲۸۸۷ ۲۲۸۲۶۲۷ ۹0102 
,]ص1۳ مط بچداد جحدہہ؟5 عنط ]ہ عەمد”ھحہ مصعطا عط آہ ٭صہ: كٌعاصسدممہہ۲ 
ہزعط) ذ1 ۷۲۱٣٤٤٢ ہ٤٠ )5٥-‏ 15 دا تہ دصدہم32]) ۰ا ط٤‏ دع صا٤0‏ عنط 
,1۲۸۳ ھا دعنا ز٥‏ ا٤د 116٥٤٥۸۲۷‏ کنط ز4إ ص١‏ صنط ٤‏ بصدطا× دعاءد ۲۶ 10 5ء00ہء 
اعفدنامادع ءط ا٣‏ طء”نط٣‏ ,ەسجچہاہ۸۷ چدنان:۶ - ٣۵۲۱۳‏ قصد یمنامتد×ەءامٴ صد 

3۵ 135ص1911[ ,دمەنھفں؛ڈ صدز د۳۰۳ ]ہ ءانانائط] صدامنعاد۶ -۔ص۳۰( ہطا ٥‏ ەمطاء 


۹.3 .ع٣۳٣‏ ما ۶25۶/۸۸۷ 0۶) ۶۱۷۱5۸۹۱۵۸۲۱۱۸۷ (۸۸۷۱۲ ٣۲۳۶-۲۵۰۱۱۸۱۸۷۱۵‏ 
۱د ٤ا 1٣3. ٤٤‏ ٤ہ‏ ٥ء‏ ص143ں) ۵54 ٢٥۰]ا00‏ منصھاءڑ ٤ہ‏ ۲ءاکنہ۷١‏ ہصنادڈ ۸۸۷۲( 
٤>‏ دہ مطاسد 1٥۵۳١٢۵١‏ عطا ہا دداءذاہد ]ہ دعہتہ۰× ٤١ہ‏ صهنذاءہالہء ۹ءواناد 
۶۰ 5 ۹٤۶۱ء‏ آزادة171۸1,۹ ۷زآزد1 ۶ط >1 ٥۹ع‏ داہناطاد×ص ,اءءزحاد: ۷ ہحاد 
:ط × مطادد عط طء”لنط٣‏ ص۔ )2(0:٤٤٤,(‏ ,عصاہءعت) آاةصتصابہ ت17 ٤ہ‏ مدزنصنطد.-:0ا] 
” ۷٠٤عہ٥‏ ہٴ :ل۷۰۲ صونتدہ) عط ۴ہ ٭دہ٠‏ ٠ہ‏ دہناماناداد: عط٤‏ ۸٤ادمءچیوں:ء‏ 
رطا ۰ھ۱ءناعد يہ دع اد ححلاصند ۸ ۰ ٢۱۲۹۸۰۸‏ صدز ہ۳۰7 ۲ء م۱+ص ہا ز٥٥ہ١؛)‏ 1:306 
نعط ''ا1 :۰1م دج جد2..] ۷:۱٣۵ ٣٥٤‏ چحلۂ "' ۱۱۰۹ ۱ دء نم 1ا٭ا 3۸۲۰ 
45۰. 000 44 ذ٭٭ہ1( طامنصة0 مز ۲۵دء مم دع ا۵ 


۸۸۷۱6٥۱۷۸۵ ۸۸۷۲ ۱۱۲۴۸۲۶۸‏ 55۱۸۸ ام م0۴ 5۲۸۲۴ 70۰۲ 
07 ہإحا 2۷٤٤۱۷۱6۷‏ 51:505 م ۷۴۸۶۰ ۶۱۴۲۷ ۵57ا 7۶٤١‏ ۱۸۷ ۶۸۷۷۶۲۸۸۱ 
)اط ت0 ۔راند--ہ نت نطءد7 بصد زہ۶۰ ٠ہ‏ ×-مد۶۲۵۶نمدندائ۵٢]'‏ طہ[آ ب1 نزد5 
ہ ۰۰ :1ءء عط٥]ہ :۲۷۰٢‏ ٤٥۲۱ا‏ ۷۰۳۷ د ہ۷۰نع ععط ٣۱٠٤٢٤‏ 6 1ا15 0ہ عص(ا:ا 
۲٥29ء‏ اتا ؤھ ٭عںچجھ! صفنددص۶ آہ دمنامصہکع ]ہ ہ٠‏ عط صز مماعصلدط 
اکانا آأہ قصد بطعاءاء ہہ طا ٤‏ .صہاہ× ب5 مھا عطا چ مل لصاصداہ عطا مز 

صوئ”۳:7 ٢ہ‏ تاہءَ0٥:‏ ٭ط٤ ٥۰‏ ہا:لتادا' 


,‌ك۳٭-٭ عط۲ .حناممناےۂ (۸:٤1:52‏ دا ۶۵۶۶7۶۷ “۸۷:۸6۸ 0۴۶ 01607100 72 
۷۴ا7۵ ءزاوایهاء عق عط) خبددد صدتا ہ1550 1ت05+2 ء0-73٥‏ ٢۲ع‏ ءەط 


کک : ٦‏ 2 
ححمصٗووسبمسمووہہجکچواجیسحصصمسمسمڈ‌سمجسحججچگومسصوجچسمجحوسب×سجین9ٗمجوجسسست+ٗییسںوہسس‌دمیچڈ ٹچ سسسجچ مم جس۸۷”سصوہ' 


-۰ 


سںں 


18505 ۲15 0۶ ۷۲۶٣0۳۲۲٭+‏ آ0 6۱۸۷۳577 ےھ 


۸ھ ط۶۵ ٠ہ‏ عئام 16 ٦35۷2‏ ٤ہ‏ دع طعہ:]' ۸80115 طا ۸۷۸۸۸۶ ۲0۷۵ھ 
(41.1024/1615) صعد صھ مک 11ا70 مصعلہ]ہ (۲59و؛5 56۱ 6 )٤1‏ 8ئ54 
طعنط٢أہ‏ عائ۱ء د رجصاهمم طان× ذ٭حنہ ٭.م۳م ہناددہہء٥‏ صد اءطافنامم د مز 
:٤ہ‏ عدہ )ہ۱٢۲٥‏ دہ ۷ا ء۰ءداه: د ءا دنطآ' .<×ء؛ دہ ص۷ ماا-ا۱ء٣‏ د :د٠‏ عط 
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مدیر مسٹئول و سردبیر:--- دکتر محمد مھدی توسلی 
مدیر: -۔۔سس سس وگٹر سید سبط حسن رضوی 
صروف چسین : -س-__ہ محمد عباس بلتستانی 
نمونه خوان و نساظر چاب : -۔۔ بشارت محمود میرزا 

منزا پریس (اسلامآباد) 


باھمکاری 
شورای تو سندگان دائش 








رسید مسژدہ کە ایام ضم نخواعد ساند 
چنان نماند و چنین یزھم نخواھد مائد 
۱ حافظ 


پدید آورندہ : اسرافیل شیرچی 


یسادآوری 


٭ فصلنامه دائش وی ژ ۂآثار و مقالات دربارۂٴ فرھنگ و ادب فارسی و مشترکات 
تاریخی و فرهنگی ایران و ثبە فارہ و افغائستان ‏ وآسیای میانه است. 

٭ دا شکتابھای منتشر شدہ در راستای اھداف خود رانیز معرفی میکند. برای 
ای نکار بایستی از ھ رکتاب دو نسخه بە دفتر فصلئامه فرستادہ شود. 

٭ دانش در ویرایش نوشتارھا و تغییر تا مآنھا آزاد أاست. 

٭ آثار رسیدہ بازگردائدہ نخواھد شد. 

٭ مقاله ھاضمن برخورداری ا زآیین نگارش فارسی یا اردو باید: 
۔-ماشین نویسی شدہ یا خواناو یک رو یکاغل نوشته شدہ ہاشند. 
-ھمراہ 'پانوشته” و ”کتابنامه“ باشند. 

٭ آثار و مقالات پس از تأیید شوراى دانش در نوبت چاپ قرار میگیرند. 

‌* مسٹولیت آراو دیدگاھھای ابراز شدہ در مقالات ہر عهھدہ ویسندگان 
اُنھااست. 

٭ چاپ و انتشار مطالب دانش باآوردن نام ماخذ ءآزاد است. 


٭ نشانی دانش : 
خانڈ ۴ گوچہ ۸؛ گوھستان رود : ایف ۸ / ۳ اسلام آباد -پاکستان 


دورنویس : ۲۶۳۱۹۳ تلغنئ: ۲۶۳۱۹۴ 

















سخن دائش 

متن منتشرہ نشدہ 

- میکدہ محبت بەکوشش دکترمحمد حسین تسبیحی 
اندیشه و اندیشهہ مندان 

-شمه ای از احوال و آثار امیر حسینی ھروی دکتر محمد اختر چیمه ۱ 
- خانوادہ قراخانیان و شرح حال بغراخان دکتر محمد منیر عالم ) 
- خیام ھدایت مھندس رضا جواھردشتی ۱ 
ت اقبال و پاکستان وا ا ا ا ا ا ا وہای ےر 
- وحدت از دیدگاہ فیلسوف و ادیب فرزانہ اقبال استاد محمدتقی جعفری ۱ 
- اقبال شناسان نامدار ایرانی دکٹر محمودہ ھاشمی ۱ 
-ھمبستگی مسلمانان در اندیشه جھان وطنی اقبال محمد تقی جمشیدی ۹ 
- نظری به اندیشه ھای اقبال ء حافظ و گوته دکترسید اکرم شاہ ۳۱ 
ادب امروزایران 

- دیدار ً علی موسوی گرمارودی ۳۹ 
- رساتر از فریاد ۱ روح الله مھدی پور عمرانی ۷ 
- سیب بھشت است این یاگل احمد ابوالفضلٔ فیروزی ۵۰ہ 





چھ ۔ 


فارسی امروز شبه قارہ 











-زبان فارسی و شرکت ھتد شرقی دکٹر عبدالله ۶۱ 
و دکتر آصفه زماتی ۷۷ 
جو وف وو فو یو تیم اھ ای وی۸6:65[ء-:۱۸۶ 
زاس نتائی ءمیر عبلالمزیزَصسین انم 
سرور انبالوی ؛ مقصود جعفری 
گزارش و پژوھش 
-معرفی موزہ تاریخی مراته و مجموعۂ 
نسخ خطی فارسی آن دکتر محمد مھدی توسلی ۸۶۹ 
- معرفی یک نسخه خطی فارسی در پاکستان دکتر حاج سید جوادی ۲۲۷١‏ 
- اردو در دانشگاہ تھران دکتر مھر نور محمد خان ۲۱ 
- معرفی سه پایان نامه فارسی سید افسر علیشاہ ۲۰۵ 
- فھرست مجله ھا و مقاله ھاى رسیدہ دفتر دانش ۲۲٣۳‏ 
[کتابھا و نشریات تازہ مممساکہ اھ من تا سرتسا ھارک ر ا ت+۴.+ض.۷۲۹.۰۰ ۴۴۲ 


۱.فھرست ذخیرہ کتب حکیم محمد موسی امرتسری ٢۔دیوان‏ غلام حیدری و 
گلزار صفدری۳. حضرت ایشان ۴. مولانا جلال الدین ۵.فھرست نسخه ھای 
خطی کتابخانه مرعشی نجفی ۶.جھان اقبال ۷ کتاب موسیقی کبیر ۸کشکول 
۹ آفاق الحضارۃ الاسلامیه .٠۰‏ مجله بررسی و تحقیقات اسلامی ء ... 





تجلیل و یاد 








- جلال آل احمد ۲۴۴ 
- بشیر احمد نذیر ۲۴۲۰۹ 
نامہ ھا دفتر دائنش ٣۳‏ 
بخش اردو 
- فلسفه خودی ک بعض عمرانی پھلو دکتر وحید قریشی ۵۷ 


بخش انگلیسی 


1 780۷ 0.5.۵1 ٭ھیآ منظاأ7' ٤ہ‏ متمدادہأ آ>ہ 6دوصناہ ۸ 





سس تل( صسسمسحواے ہیا ٠‏ :میمش ہریت ٠‏ ساس سٹے ہی سم مق س سط تسس دہ تپٹھ تسم شنشخدظشت:2تت۵د 200۷۵ 


سخن دانش 


شرقی حق را دید و عالم را ندید غرب در عالم خزید از حق رم 
چشم برحق باز کردن بندگی است خویش رابی پردہ دیدن زندگی ان 
(علامه اقبال 
پنجاھمین شمارہ فصلنامه دائش ءبە حول و قوہ الھی ء ھمزمان 
پنجاھمین سالگرد تأسیس کشور برادر و مسلمان پاکستان ؛ انتشار می یاہا 
این شمارہ ویژہ وپاکستان و اقبالء است ؛ بھمین خاطر بخشی از (اندیشهہ 
اندیشه مندان ء مزین بە بررسی اندیشه ھای اقبالء این ستارۂ ھمیشه درخشا! 
شرقء شدہ است. گرچھ مقالات رسیدہ با عنایت بە فراخوان مال فراواا 
بودہ و ہسیاری از محققان و دانشوران گرامی و ہ دبیرخانه ھمایش بین المللِ 
افکار اقبال - لاھور و مقالات ارزشمندی ارسال داشتند ‏ بە دلیل محدودیۂ 
جا : متأسفائه امکان درج ھمة آن مقالات دراین شمارہ میسر نبود و ناگزیر ہ 
گزیدہای تاچیز بسندہ شد۔دانش رهین منت ھمۂ صاحبان آن قلم و اندیش 
است و امید آن دارد کە ھمچنان مورد حمایت آنان باشد. 
متن منتشر نشدہ ‏ کھ در واقع معرفی ادبیات دینی و عرفانی است 
بی‌تردید محملی برای تاکید مجدد روابط دیرین فرھنگی و انس و الفت قدی 
و حضور دایمی وگستردۂ عظیم زبان و ادب:ٴو فرھنگ فارسی در پھندشۃ 





-. 





ہمجنانیه در شمارہ ھای پیشین وعدہ دادیم . نگاھی ہے وادبیات 


8 صرایران ء زینت بخش هر شمارہ شدہ است.متأسفانہ درمیان آثاری کە در 


پاکستان بە چاپ می رسند, و حتی درمیان منابع دانشگاھی و مراکز علمی ء 
جای ادبیات معاصر ایران ء بخصوص ادبیات بعد از انقلاب اسلامی بشدت 
خالی است. از طرفی تقاضایى مراجعین کتابخائه گنج بخش مرکز تحقیقات 
فارسی ایران و پاکستان برای استفادہ از چنین منابعی ھرروز بیشتر می شود . 
دانڈ می کوشد تا در ھر شمارہ -۔باتوجه به محدودیت صفحات -۔ 
تاکیدی بە این مقوله داشته باشد. 

وفارسی امروز شبه قارہ :؛ سنتی است کے دانش خود را ملزم بە 
رعایت ان می داند . در این شمارہ بە ارائە دو ئموئە نثر و چند قطعه شعر از 
دانشوران و شاعران این خطه اکتفا شدہ است. 

معرفی نسخ خطی کتابخانه ھای شبه قارہ ء وظیفه دیگری است کە جزء 
رسالت فصلنامہ است. دائش تلاش می کند هر ازگاھی در این راستا ء مقاله 
یا مقالاتی تقدیم نماید. 

دغدغەیی که هنوز داش را نگران می کند : بە فراموشی سپردن سنت 
دیرپای نقادی است. دأئش امیدوار بود کە پس از ھر شمارہ: نقاط ضعف ۔ 
ونە قوت آن - توسط خوانندگان گرامی گوشزد می شد. متأسفانه از این حیث 
ھمچنان اندر خم یک کوچه ایم ؛ بی شک بررسی و نقد منطقی از جھات 
مختلف سودمند است و می تواند پدید آورندگان دانش را از خطا و 
لغزش‌ھای احتمالی برحذر دارد. 


سرذبیر 
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دکتر محمد حسین تسبیحی ورہام 
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان 


٭" 


بسم اللہ الّحمن الرٌحیم . 

بعد از زمزمة توحید و نعت سلطان الانبیاء ء سؤال می کند آن چه 
حضرت سلطان العارفین و کبراء المحققین و قافله سالار امل دید و یقین 
خواجۂه بزرگ نقشبند ' قْسِ سؤُہ - فرمودہ اند : 
[سؤال : خلوت در ائجمن . سفر در وطن ء ھوش دردم . نظر برقدم ؛ 
از این چه مراد خواستہ اند ؟ 
جواب : بە مراد و تردّد این عزیزان رسیدن دشوار است و ہسیار دقیق . بیت : 
ایشسان صمه اصسل یپاک دارند نسسبت نے بے آپ و خاک دارند 
لیکن مدد استعانت : ھم از ایشان جسته : موافق استطاعت: کلمهە یی چند بر 
زبان رسید . وَاللهُ اَخْلُمْ بالصشواب (ن )٢‏ 
ھم درکلام ایشان است : بیت : 
دایم ھمه جایا مه کس در ھمه کار مس دارنهفته چشم دل جانب پار 


0 





.١‏ خواجه محمّد بن بھاء الڈین البخاری (۷۱۷ - ۷۹۱ دق / ۱۳۱۷ - ۱۴۸۹م) بنیسان گذار 
سلسله تقشیندیّہ ماقب بە تقشیند عارف و صوفی بزرگ ء ولادت او در قصر عارفان در یک شرسنگی 
بخارا ود مشھورترین مربدآن او :خواجهہ علاء الین عطا و خواجه محمّد پارسا بودماند . مزارش ەر 
قصرعارفان اُست۔ طریقه ری یہ صوفی و عارف مشھور بآیزید بسطامی می رصد لفت نثامة دھمخدا۸, 
فزحنگ قاونی ہیی ج ٠9‏ 

۰ کیک کک 2 : 5 ۱ ٦‏ 7 0 : 
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یعدی ورزش این ئسہت را مقیّد بە خلوت نسازد ء بلکە در انجمن و 
خلوت و خانه و بازارء چه در نشستن و چهھ در خفتن و گفتٹن و رفتن متوجّه 


باشد که اذکار فوت نشود . بیت : 
از بسروٹ درمیساذن 


بہت : 


از درون شو آشنا و وز برون بیگائه ہاش 


بےازارم 


وز درونذ خسلوتی است بسایارم 


کاین چنین زیبا روش کم می بُوّد اندر جھان 


یعنی وطن اصلی کە اشارت از خُبٌ الوطن است ء در او سفر نماید . 


مشنو ی: 
وین وطن مصر و صراق و شام نیست 
ای خسوش ان کسو یسابد از توفیق بھر 


این وطن شھری است کآنرا نام نیست 


آورد رو سسوی آن بسی نسام شهر 


یعنی در شھر تن ء جمعیت نگیرد ء و بە غفلت ننشیند : و متوجّه سَفَرٍ 
باطن کە عبارت از دار الملک روح است ء شود . مثنوی : 


تسو در ایسن اوطان ضریبی ای پسر 
آن تسدر در شر تسن ماندی اسیر 
رو باب از جسم و ء جسان را شادکن 
نسا بے چندای شاہ بساز ٤ر‏ تُتُوح 
حسیفباشداز توای صاحب ھملزر 
جسھدکن این سكدا ز پسابازکن 
تسابه کی درچساہ طسبعی سسرنگون 
تسا ضزیز مسصر رٗانی شوی 


خو بە ضربت کردہ ای خاکت یه سر 
کآن وطسن یکبارہ رفتت از ضمیر(ن ۳) 
مسسوطن اصسلى خسود را ا دکسن 
بسازمانی دور از اقیم روح 
]اندرین ویسرانے ریسزی بال و پسر 

بسرفراز لامکان پسروازک8ن 
یسوسفی ء یسوسف برآ از چسه بسڑژؤن 


وارمصسی از جسسم و روحسائنی شوی 


پس سالک را این سفر از جمله واجبات است کە سفر در وطن بمائد ء بیت : 


ات خسلق : ولی ز راہ صسورت 
مثنوی : 

کسودکگی؛ زیسن سسفر تسو سرد شسوی 
بسارتو شسیشہ ‏ رہ پسر از سسنگ است 
به صمتساتسومسردرنشسوی 


۴ 


بد۔۔اخسویش و لیکسن از ضسرورت 


رنسجہ از راہ گسرم و سسرد شسوی 
مسنزلت دور و عسم خضرت لنگ است 
پساس خضود دار تسا تسيه شسوی 


.س.س.-ححط.:....حت..9-.تصہتتتچسسےے ...مس ا9فال رو را و وا کالفا جا ف0افااف لاالھالانا ا 


مرکا مضتث 





یعئی توجه در دم دارد . و توجھ ادراکات قلبی راگویند و ھیچ دمی و 
قدمی بی توجُه : بەکار نمی آیدء و مردان کە پە جایی رسیدہ اند از إمداد تَوَمُ 
رسیدہ اند . اصل در این کار توجُه است : زماناً بە زماناً و آناً فَآناً' متوجە باشد 
(ن۴)که ھیچ دمی و ھیچ اندیشەیی ہی یاد دوست نگذرد و نفس بە نفس و ثیقه 
ترگرددء و ھیچ شغلی را سرمایه نسازد وروندۂ این راہ نشسته باید ء وگویندۂ 


این راز خاموش ؛بیت : 
راہ رو دیر عشق برتو شمارم کە کیست ؟ گام بے فرسخ زدن, پاس قدم داشتن 


این سفر سالک را از جملە فرایض است : یعنی ھمیشه قدم در عبودیت 
دارد و از رہوبیت بیرون آید ء و دعوی فرعوئی و منی و ترک اختیار و کفر و 
قطع علایق و نومیدی از خلایق ء و دخول حقایق کند ء و معاینه داند کە برو 
نخواھد رسید الا آن کە حق تعالی ہروقسمت کردہ است : چنان کە صاحب 
لولاک فرمود : ”ثَبّتْ قذمی عَلی میک ". 

ونگاہ داشتن زبان و چشم و گوش و حفظ شکم و فرج و ترک آلایش 
حیوۃ دنیوی و یاد کردن گورستان و دوست داشتن مرگ در وقت راحت و آتش 
گرفتن بەذکر خداى:و درطرب آمدن بەوقت تفکر این است اشارت نظر ہر قدم. 


بیٹ : 
آن را کے دم و قسدم بسلند است (ن ۵) دائے کسم ہے راہ او چسے بسند است 
بیت : 
صسمچو نساپینا مسر مسر سسوی دست ہا تو در زیر گلیم است صر چە مست 





سسرگشتہ چسنین مبساش زنار درزیسرگلیم ات ممفسار 
عزیز الوجودا! دم و قدم ء و وجود و عدم : و کعبہ و صنم : پیش و کم 
راحت والم ء ھرچه ھست نشئۂ تفرقه باطن است وصوڑ متعدّدہ و متکثّرہ دراوٴ 
ظاھر :نمی گذاردکه شھود ذاتی در نظر آیدہ اگر خواھد شھود روی آرد: باید 
کە از علایق ما سوی خود را پاک دارد ء هر کە چئین است :ہر چند در عالم 


٤ ماج‎ ن١‎ 





ی 


دائش ۵ 


یمیا 





باشد با اھل آن نیامیزد و مرگ و حیوۃ در چشم او یک رنگ گردد و ھیچ کدام 
تغییر و تبدیل حال او نتوانند کرد . 

ای خلاصه افرئیش ! اگر بە کمال بصیرت نظر کئی ‏ خود عین عشق ٠و‏ 
عشق راعین خود یاہی : والا در حین موت : خود را ظرفی خواھی دید خالی 
و مستعمل۔ھر کە از کم فکری خودہخود را جدا دانستءو حق را از خودبعید 
بە عذاب ابد گرفتار شد : و نفس او قوی گشت : و آن راک سعادت ازلی 
دریافت ‏ خود را در حقٔ نفی کرد در این مرتبە حجاب هر دو عالم رفع شد و 
بھ شاۂ عشق رسید ء رباعی : ۱ 
عشق است نگارندۂ صر حسنعروس از عشسق بود بت8ای ارواج و نغوس 
عشق است کە در جمله صور می گردد گے شمع وگھی مشعلہ گاھی فانوس 

هر گاہ سبع صفات حق تعالی در انسان ظھور یافت : حیوۃ و علم و 
ارادت و قدرت و سمع و بصر و کلام . ایٹھا ممه صفات قدیم شدند و 
مضاعف بە ذات: دیگرچھ ماند که ما آن رانفس و روح و قالب نام نھیم؛مثنوی: 
سامیچکسانبےمسیچکارم ۔ وز مسیچ کسمیم و در شمسایم 
چسون مصیچ نے ایم پس بىدین صسیچ ایسن واتقسعه چہسست پسیچ در پیچ 

حق تعالی می فرماید کە :ای بندہ ھای من ! دوری را بھائه مسازید و 
چون و بیچون را درمیان میارید کە بھانه جویان دوری من بیارند و هر دم از این 
دورترند . شما نزدیکی مرا بھائه جویید تا هردم بە من نزدیک تر باشید و از 
دولت قرب جمال من محروم نمائید و از خلعت نواخت من خود را بی بھرہ 
مسازید و نالایق ندانید کە قرب من و مَعیّت من ء به اقرار و انکار شماء و بھ 
دیدن و نادیدن : و دوستی و غفلت زایل نگردد کە من بە ذات خود ہا شما 
قرییم ء اگر خواھید و اگر نخواھید من با شماام ء اگر بیئید یا نبیئید : از اقرار و 
انکار شما مرا زیائی و نقصائی نە ء مقصود فتوح و راحت شما است . ابیات : 


در چسھرہ دلبسسران بسه شسسوخی -_-_-... .از مسسلق ملسسمیشه دل ربسایم 
تساچشم نسیستہ ام ز افیسار در خسوبپی خسسویشض عمبتلایم 


ھرکه بە ھوای نفس کاری کند : و خود رانامی نھد ء و وجودی برخود 
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میکدۂ ممیت 





ىافت کندءخداہیئی و خداپرستی ازوی نیاید:و او را خداپرست نتوان گفت. 
اعی: ۱ 
ومی به تشگک اند و قومی بهە یقین قسومی دگسر اوفتادہ ائسدر ضم دیسن 
ساگاہ ملسادبی بسرآیسد زکسمین کای بی خبران راہ نە آن است نے این 
ای خلاصۂ آفریئش ش ! ھٌمت بلند راکار فرما و سک طلب را در توبه 
شق و محبّت بە آت تش د اَلْشْقٌ ٹاژ بُحْرَی ماسِوَاللُّ ؛ بگدازء و خالص کن تا 
ایسته مھر دیُحِبُهُم ومُحِتٌوئَه ءگردد و در بازار وا الله اشتڑی من الْمُوذیِپيؾَم' 
.حق تعالی خریدار باشد ء او را ارزشی وقیمتی بە ھم رسد و بدان سرمایه 
انی که بضاعت دین خالص کە اَل لِله الدَينُ الخٰالِشش×۰ را شایسته شسوی ؛ 
اید کە (ن ۵) رمزی از اسرار عاشقان و عارفان و سوختگان و جان باختگان 
شیران و مہارزان راہ محبت کہ و وَالمُخلِصُونَ َلٰی حطر عظیمء ×طغرای 
ان است برتو بگشایند و از لوایع وََللهتُو ژالحمٰواتِ وَالأَرضِءٍ ”وَیَتَجَلّی 
ناضاجکا ہ و تح قرب اِلیْه مِن حَبْلِ الوریدہ' و إكٌ رَخمَة الله قرپتّ مِیّ 
نحسِٹین ) “و عَیْنا عَهْنَا بَ شرب یہ العفژۂ'' فاذگرژنی اُذک زگ '' الله یو 
ذارالسلام'“ الله اٌطیفٌ بعبادم' ان هنع عَ الالَمین :ون الله 
ور رَحمٌ "الله جب الّوابین ؛"' دو ثیژ من شا ء''ر فَكَتفنا عَنْک 
گاءک'' واللهبِکُل شَی و ئحیط' ان الله خَلَق آدَ مَعَلَی صُورتہء۔(اَلاءنْسانُ 
ان رب × َفي نُِکُمْ اََلائبَصِڑون ؛''۔رقَایننا ولا لم وج الله "وو هو 
کم اذا کشم “ئل ان کشم تبون الله قائہ ٌُشوني بُحِکُم اللہ“ ولقّد جا 


حٌَّ ورّمَق الٰاطلء' 7 وَلَقّد کرمناہئی دم )'که اشارت در حق ائسان است 
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ات 





دائشی ۵۰ 


مک 





بھرہ مندگردی و جمال ایٹھا بیٹی ء بیت : 


چسو آدم رافرسشتسادیم ب-ہرونذ 
نہ مسسسجود مسسملا یک آدم آسسد 


جسال خسویش بسرصصدحرا تهكادیم 
کے نرر پساک دروی بسود صذخغم 


باش تا نسیم محبت در وزیدن آید ‏ و ریاض عشق در بوستان جان بە 
شکفتن در آید و عندلیب ھزار دستان گلستان توحید برش٥اخسار‏ ارواح و 
نفوس نغمه سرایی کند بە این ترانە ء مثٹنوی : 


ای گسرام۔۔سی گ-۔وھر علالی نسب 
رهنمسسایانی کے پیڑیسا بسسودہ انسد 
خسندۂ دیدسواست بسی دائش عسمل 
تسیل و قسالت رہ ندارد میچ سوی 
عسلم صورت پیش آب وگل است 
آنذ چہے نگزارد ترا او سوی دوست 
در رہ مسعئی اگسےر دانسا شوی 
جھد مسی کن تساز خودیابی اٹشر 
گر بے جھد اینجا رسسانی منزلت 
کسار دل بساشد صسمہ کشسف و عیسان 
حصالتی از ضیب ضیب آیسد پدید 
(ن ۶) گسنج پنھسان است و علم معنوی 
گر عملباصلم تو پسیوند نیست 
صحلم تنسو مسعلوم را در بسرکشد 
اول از سلم شسریعت بسهرہ گیر 
زہسدۂ عسلمت حصول دیسن بسود 
نسفی کسن اثیسات عسر مسوجود را 
رہ روان کسز مُسلک مسعنی اگهند 


از دوکسسون آزاد و اڑ خسودبی نشسان 


۱ سورة ضر (۱۷) یه ۷۰(ک)۔ 


دائش آسسوز و شنساسای طسسلب 
عسم بے دالش راہ حصق پسیمودہ انند 
شر فرشیاۃ یشوہ شر جعل 
معرفت حاصل کن ؛ای '' بسیار گوی 
عسلممعنی رھبر جان ودل است 
مسغز دانش ایسن بسود بگلذر ز پ-وست 
چون صدف در قعراین دریا شوی 
واجب این علم است اگر داری خبر 
آن چجے مسقصود است گردد حاصلت 
شسرح ایسن مسعنی نگنجد درمیسان 
جسز بھ ذوق این حصرف را نتوان شنید 
در تو آید چسون ز خودبیرون شوی 
جبۓ و دستسار دائشسسمند نسیست 
دفسستر مسعقول را خضسط در کشسد 
ض۱۹خل را نود ضفذایسی بسه ز شیر 
ُٛطْلبُواليِسَلمْ ؛ ای بسرادر ایسن بسود 
تا ب-۔لدانسی مسستی مسعوود را 
کشتگان غسجر ہلا اللہند 
وزفسای کسل شسدہ داسسن کش4ان 


۳ن : گئی۔ 


۴ ٠۔٠۔٤‏ سے ۔ سس صسص تس لٹ ش9ش 


میکدہۂ“محبت 





چسون ز وحسدت بسرگذشتی از دویسی عسارف تسسوحید اسسسرارش تسسوبی 
ای یگسانە چسند از امن نسقش دویسی طالب خود شو کے این جملە توپی 


نسفس را گسردن زذ و فسارغ نشسین مسن بیسان کسردم سسلوک راہ دیسن 
یعئی نفسی کہ از اضافات خود و قید دوبی خلاص نیافته است گردئش 

را بە تیغ مخالفت قطع باید ساخت کہ امّارہ است ء بیت : 

از مقسام سسسرکشی بسیرون بسرش مسارِ امسارہ است مسی زن بسرسرش 
ھرگاہ بە لزوم مجاھدہ و مشاعدہ و سیر آفاقی و انفسی ء توسنی دل 

قہول کند : بارگیر سلیمان شود : قلب صورت و تبدیل اخلاق بە ھم رسائد و 

از کش مکش گمان و یقین برآید ء مثنوی : 

زین مقسام اریک قسدم بسالا رود 5 ظمَیْلّہ گسردد و زہسا شسود 

چسون شسد آزاد از ھسوای خساک وآب ...مسر زسائش ١ازچسعی‏ ہ آیسد خطاب 

پاسبانی این قسم نفس واجب و لازم است : مثنوی : 

نسفس تسوسن مسرکب جسان و دل است .راہ بسی مسرکب بسویدن مشکسل است 

پساسبان مسرکب خسودباش و یز تاسوار آیسی بے روز رستخیر 


مشنو ی : 
عسرآن چے در جھان از زیر و بالاست مشسالش در تن و جسان تنسو پسیداست 


جھان چسون تست یک شسخص معین تسوارراگشتة چسوٹ جان او تراتن 
عزیز الوجودا! تاتوانی ذرٌۂ درد عشق امروز حاصل کن کە فرصت عزیز 
است و قبله عشق از آن جھت و قَتُمٌ وَجُة اللَهِء 'گفت ءاو را جھتی معین یست ؛ 
دلأ شَرؿة و لأ عْزبیّةم'آینە عشق را زنگار نیست و بە صورت مرد و زن کار 
عاشق ِحسن خود است آن بی نظیر(ن ۷)... حسن خسوم را خود.تساشا سی کند 
۱ آینە برای طلعت یا راست : نە برای اثبات اغیار. عشق را نسبتی نیست 
ہا ئیکی وبدی و ہا خُسن تعلّقی است اَزّلی وآبندی : رباعی : 

لع 410 1ڈ ۵ 01۸ا ے--- ۲ سورۃ اثور (۴) اڈ ۳۵)م).۔ 
تسوسسمشستہ ۱ سب ۔ ۵ 





٦ 


۔دائنش ۵۰ 





چسو آدم سسربسرآرہ از وجسودت لب ودنسدان نشساید صسمدمی را 


زصورت جز خیسالی نیست حاصل تنسو در مسعتی نگسر غسر آدمسی را 





کروی سور اس ہریڈ بساز شعے و سا الَےی راج ٹوذہ' 
هر قدرت و فعلی کە از مظاھر صادر می شود فی الحقیقة از حق ظاهر 
است نە از مظاھرء شعر: 


دل' یک قسطرہ را گسر برشککائی برون آید ازو صسد ب-حرٍ صصافی 
عزیز الوجوداعشق وفقتر ء پیرایة انییا و تاج اولیاست : هر کہ" را بدین دوفت 
نواختند : و بدین تاج سرافراز ساختند ء و اورا از ھمه برگزیدند و ندای وإِذَاتمٌ 
ار َو الله ء در دادند ‏ د ویگُوں یش کتیئِں الله ق (تھادی الله ِّيه من 
بشائم' و دیَختَص بِرَحمَی مَن پشا رب اَنزلّنی منزلاً ئبارکا و انت خَیرژ 
المُنرِلِينَء وفی تققدِ سدق چنال تلیك مقتّدِي٠‏ 'دو َفیهم زبم شراب طھورأ' 
دم أیث تعیما و ملکاء ئل اللّهكُمْ رہم ہو وط "والرء 
عَلٰی دینِ خَإیله ء.دذٰلِک فَضلُ الله .'' وأُن لائضاُوا ول حزّثوا.''وُرلیکَ 
المُقَرُن فی جَنّاتِ العیمٴ" روغ اتا فی لال رف شی 'دولا 
تجعلو مع اللہ اِّها'' ''+كتَبَ فی تُويِهم الایمانہ" الاو من یَ تو کل عَلَی الله لَھُوَ 
حَسبّہ ”وص ”مری إلی الله الله یڑ بالعبادہ' اك الله لا وف عَلیھم 
وَلاہُم یَحزَلُودَ''ء سلامٌ تولاً من رب رحیممٴ' '٭ ان ھذاکاآن لَكُم جزاءٴ وَكَانٌ 





١‏ سورۃ القرہ(٢)‏ آَيهُ ۶ء ٢۔‏ دلی ۔ 

٣‏ کھر را۔ ۴ سورة اور (۴۵) آیة ۳۵(م)ء, 

۵مورۃ آل عمراں (۳) آيهُ ۷۴(م) ۶ سورۃ الیؤننون (۴۴) آیةُ ۲۹(ک). 
سور اہر (۵۴) آيةٗ ۵۵(ی). ۸ سورۃ الانسان (۷۶)آیةُ ٢٢‏ و ۷۱(م) 


۹ سورۃ ة الاسم (۶)ایۂ 0۷۳) 
١‏ سورة ام 0۳۴) 
٣‏ سورۃ الواقمة(۵۶) اَيةُ ١۱ر ۱١‏ (ک). 
۵ سورۃ الذاریات (۵۱) اَيهُ ۵۱(ک) 
۷ سور اطلاق (۶۵) آیهُ ٣(م)‏ 
۹سورۃ اژترۃ )١(‏ اَيه 6)۲ 


سورۃ الاکہن (۱۸)ایةُ ۶۵(ک) 
٢سورۃ‏ نت (۴۱) یه ۳۰(م) 
۴٣سورۃ‏ نمت (۴۱)آیهُ ۵۴ (ک)>) 
۶ورة اجادڈۃ( 6۸) آیة 0۲ 
۸صورۃ اشفر(۴۰) آیەُ ۴۴(ک) 
”سورۃ جی (۴۶) آیذ۵۸(ک) 


میکدۂ عسحبت 





نیکم متکورا لھا کسائی دا کیا جو یَوتل اظِرَۃً الٰی رَٹِھا 
اظِرڈ"زلَلَءُ تجلی وَلللجَلِ الله ثوشی تگلیما و حَر وسٰی ضعفَاء' 30 
ند جُندَ الهُم الغْاُونَ م*“ 

از این قسم صد هزار آیات ہینات طغرای منشور ایشان است ٭و ان 
ند نا لَھمٌ الماقُونَ ء ای بر لشکر طبیعت وکثرت این طایفه غالب آمدہاند و 
کثرت را در وحدت نفی کردہاندءقدیم و ُحذث در وجود ننھا دەاند و 


ىیگویندہ مثنوی : 
کسی گسردد شمسار ئقطه ن۔.اچار نگسردد واحهصد اوٗ اص۹داد بسیسار 
حدیث ما سوی الله را رماکن (ن ۸) بہےه فعل خویشتن ایسن را جدا کن 


نا در اینجاکثرت عالم و آدم یک رنگ گردد: مثنوی 


سودپاو سرو چشم توچون دل شسود صسافی ز ظلمت صسورت گہل 


یسو عریسان گردی از پےرافن تن شسود عسیب و مسٹر یکببارہ روشن 
سلت بےاثدولیکسن بسی کدورت کے ہنسٛاید در و چسون آب صورت 


سن تسوچون زمسین ؛ مسر آسسان است . حسواست انسجم و خسورشید جان است 


کزیز الوجوداا قیقت حقیقت می گوید : انسان نمود بی بود دارد؛ مثنوی : 

۰ سوں مسیو طخ یت یسقین دائد کە ھستی جلز یکی نیست 
نیت بسسود حللو را سسسزاوار کے صو حق است باقی؟' رسم و پندار 

سعین بسود کسز ھسستی جسداشسد نے ححصسق بنده بےە بندہ پب+4اخداظصد 


ىزیز الوجودا! حقیقت می گوید کہ : افعال انسان کامل و اقوال و احوال او از 
ن است :ء و من در آن حاضرم و ناظر و قادرم و مقدور : عالمم و معلوم : 
ناشقم و معشوق : طالہم و مطلوب : قاصدم و مقصود : صاہدم و معبود: 
ماجدم و مسجود . قوام او بە من است ءشنیدن او منم و قاذا احچّہنی عبہدی 
مس مہ وت و وہ ھن 


ںَ“ 





١‏ سورۃ الاسان (۷۶)آیڈ ۲۳۴ سور بے (۴۸) آیة ۶۱م) 
٣سبورۃ‏ اثیامۃ (۷۵)آیه ۷۳(ک) ۴ سورۃ الاحراف (۷) آیه ۳کئك) 
شور نو ۴۷ آیڈ ا (ک) .ن زغایپب. 


ك۷ 





دائش ۰. 





َبطش ء پس این شخص بە مرتبَة اَتمٌ عبودیت رسیدہ وھمه مراتب طیٌ کردہ و 
قطرہ بە دریا پیوسته ء و نور مطلق گشته اگر محبوب را جوید ء محب را یابد و 
اگر محب را جوید ؛ محبوب را باید . پس این انسان سالک اکمل اسرار 
حقیقت شدہ که :و اُلائسانُ سڑی و صٹفّتی ؛ و گنجور حسن الھی شدہ که 
عبارت از : و كُنث گنز مخفیا فّأخبیث ان أعرِفٴء است و همدم و ہم نفس 
گشتہ ء بدین معنی کہ : واًلانسان اُپیس اَلوّحمنِ ہ بمعنی در ازل تو در باطن من 
ہودی که انسان کاملی : و دراہد من باطن توام یعنی تو منی و من توام . این منی 
و توبی وَهٔم است . یعنی انسان نام ظھور من است . منم که بە ذات و صفات 
ظاھرم . ای ہی خبر اہ ہُو الظّاھر مُوَالبٰاطِنُ ‏ را نگر ؛ 

عزیز الوجود ا!انسان اگرچه مقید بە جسم است : امّا سری از روح مطلق در 
وی پیدا است : گاھی متلُد به عبادات است وگاھی بە شھوات گاھی بە کفر ' 
وگاھی بە اسلام . بریک قرارنیست : جوش دریاست که امواج می زند : ھرٴدم 
بە رنگی برآید و هر لحظه به صفتی نماید ء مثنوی : 


ترا گر دیث'احصول نبودی حصدیث اول و آخغر نہبودی 
ترا از صحبت (ن ۹) خود کار خام است وگسرنەه ظساھر و باطن کسدام است 


عامٌ این سخن نداند : روستایی قدر عید چه داند ؟ااگر با صد عبارت 
گویی ؛ چه سود ؟ در گوش عامٌ بادی است سموم آمیز ء در دل خاص آتشی 


است عشق انگیز ء مئنوی : 
ظسسلومی و جسپولی ضسد ٹسسورند ورلیکسن مسظھر صسین ظسھورند 


چسو پشت ایسنه بساشد مکسدر 


ظہپور تسدرت ر عسلم ارادت 


نمساید روی شسخص از عکس دیگسر 
بسدان خسود راکے تو جان جھالی 
بسه تست ای بسندۂ صساحب سصادت 
سسسمیعی و ہ-سمصیری حسی وگسویا بقسا داری نسە از خسود لیک از آؿض4جا 
عزیز الوجودا ! انسان رابە چشم اعتراض و انکار دیدن نشائه شقاوت است 
خصوص اھل دل راء مثنوی : 


١‏ ۔ دراصل دگاھی بە کفر گاھی بە کفرم 


ہے 


ف وس سم می تر شس 


میکدۂ محہت 





٭ نزہ آن کے جائش در تجلی است ھہ صسالم کتساب حصق تصالی است 

ض اعراب و جوھر چون حروف است مسراتب عمچوآیسات وقآسوف است 

او مسر صالمی چسون سسورۂ خا8اص یکسی شےد فاتحہ و ان دیگر اخلاص 
این همه دویدن از بھر دو دیدن 'ء و این ھمه انکار کردن از راہ نا 

شیدن است : و این همه تعرضات از راہ نافھمیدن است . مثنوی : 

ہے سسان گسویم حسدیث عالم دل تراایسسرلشےبوپای درگسل 

سستی چسون زنان در کنچ دیوار ' نسمی گیری ز جھل خویشتن عسار 


سر مسردی درون ای و طسلب کسن شہبی را روز وروزی رایسے شب کسن 
سلیل آسا در مسلک یسقین زن نسوای 'لا اٴُحبٌ الآافسلین؛ زن 
۔سقیقت گسپر بسا ذات توکساہ است جوارح چسون رعیت دل چوشاہ است 
ہسان را سسر بے سسر آیسینہ ہی دان بے سر پر درو صسدمسھر تصابان 


چنان چە صدر ایوان محبت : و شمع ائجمن معرفت : شیفتهۂ جھسان 
کامی مولوی عبدالرحمن جامی شاعد این حال است و می گوید کە : 
تغناء مطلق از مقید بە اعتبار ذات است و الا ظھور اسماء الوھیت و تحقیق 
ہت ربوبیت ہی مقید از محالات است . رباعی : 


عب و مطلوب است در مقام جمع احدیت ٠‏ و طالب و محب است در مرتبه 
صیل وکثرت : حقیقت ھر شی تعین وجود است در حضرت علم ) '' رباعی: 


سایہ و صم نشین و عمرہ همه اوست دردلق گدا واطضلس شے مه اوست 
انسجمن فسرق و نھسان خانه جصمع بساللّه ممه اوست ئم باللّ همه اوست 
اعی : 


فسیر سو راب سوی تو سیری نه خالیزتومسجدی وهم دیری نهھ 


سدم صسمہ طسالبان و مطلوى۔4ان را فی الجسملە توبی و درمیان ضیری نہ 


اه ٰ : 
۹ دراصلی احقدید میدن کپ ٢‏ دراصل ددیو بار٤‏ 


٣جای‏ و چاپ او ینفیلدءمح.تسبیحیء ص ۳٣‏ 7 
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مثنوی : 

ضسلمتسومجیطھفسرکمربسیش 
اسم در طسلب تنسو خسرقەہ پوشسان 
از گ۔سسوش یسسقین شسییدم آسسان 


ای از نے دلیسل رہ قدم خسوار 


بسی ھسیچ تفساوت از پس و پسیش 
صسم در صسوس تسسو بی۹ادہ نوشسان 


وی از سو حسحدیث سسر بے دسوار 


ای جھان بان نھان بین :و ای نگارندہ آسمان و زمین ای مالک ملک و 


ملکوٹ: ای صاحب جبروت و لاھوت . ای نگارندۂ صورت خوب و زشت ؛ 
ای دلھای ابرار و جانھای اخیار باناله زار و دیدۂ خونبار در عشق توبستر از 
خاک وخشت . پیت : 

ای بسرتر از آن که عسقل گ وید بسالاتر از آن کے روح جسوید 
ای توانای هر توانا : ای دانای نھان و آشکارا . ای خاک آستان عہودیت 
رخسارۂ زار اسکندر و داراء وشیفتٔ عشق و محبت تو مسلمان و نصاری ؛ 


2 


مثنوی : 


خسطبه برنسام تسو خسوائند ایسن همه 
حکسم و ایسن کیش واین ملت نھد 
ای مسبرا از خیسالات و گمسان 
آدمسسی را کسی رسسد البسات تو 
گسرد مسی لطسف تسوام تسلقین کسند 


ازتو جھزنامی نلائىنداین عمه 
آدم و اہسلیس را ضك نےعد 
وی مسنزہ از اشسارات و نشسان 
ای بے خود معروف و صارف ذات ت 

جسبرئیلم از فسلک تسحسین کسند 


بامفلسان بی لسان این عقدہ درچه محل حل کنیم ؟ ما خود در این 


دایرہ بەکدام قدم سفر کنیم ؟ مثنوی 


صسز و صسفش کسے روی بمساید 
عسقل را خسود کسسی نسھد تسمکین 
کسم زگسنجشکی آمسد از مسبت 
صسقل کسل یک سسخن ز دفستراو 
بے تقساضای ئسفس ورصقل وحسواس 


عسقل را جسان و مسقل پریساید 
در مقسسام کے جسبریل امسین 
جبسبرئیلی بسٹفان ضسمه صسولت 
نسمفقس کسسل یک پییسادہ یس دراو 
کسی تسوان بسود کردگسار شنساس 


ما ہام مل اسم و زسم وا اساس است و ھر دو تیج و مو یت 


٢ 





َ۔ 


میکدۂ محبت 


ست . این ھمه علم ھا قاعدۂ متکلمان است : علمی کە مردان را بە سوی دل 
ردن است ؛ چندین هزار اھل علم و عمل : وسوسۂة شیطان و خطرات نفس 
ارت کردنء (ن ١)کھ‏ یکی از آنھا بە حقیقت نرسیدند ؛ و مقصود ‏ تحصیل 
ىاہ دانستندء و مشغول قیل وقال گشتند واز سر الھی محروم ماندند: و بە 
مارت بدن و خرابی جان پرداختند : وجدل و انکار ایشان ء عقاب روح و 
د جسم ایشان شد . قومی دیگر که محبت الھی دامن گیر ایشان شد ء حجاب 
س و دنیا را از پیش برداشتند ہ و از دنیا و عقبی سرمایه نساختند : و ہمه بھ 





بان حال گفتند ء رباعی : 

ساروی تسرا قسبله جسان سساختہ ایسم بسرنطع غمت کو و مکان ساخته ایم 
اصل سمند ما چنان دور دو است کسز کون و مکان پیشترک تاخت ایم 
مه از حقیقت خود آگاہ گشتند ء چون در نشیب و فراز ء یعنی نفی و اثبات 
ہت خود درست کردند : بیت : 


ہو خسود را در رکاب عشق بسستند زجام بی خسودیتاحث دم 
تن تقوب الّی شِبراً تقَربثٌ اِليه ذراعاً ء بیان ایشان است ءد وَیُحبھمء ۔ 
ارت بدان است ء مثنوی : 


سنیش نسور سسوی نسور بسود نسور کسی از آفتساب دور بسود 
سور خسود ز افتساب لسہریدہ است عصسیب در آیےء است و در دیدہ است 
ایفة دیگر کە درحجاب گفتار اند ء بە حجاب عشق و رویت گرفتار حکیم 
نابی ' بہان آٹھا می کند ء مثٹنوی ۱ 

مسا جسملہ عسر زہ مسی لائسند دیسن نے بسرقد صسرکسی بافند 
لم بسی عشصق شسمع بسی نسوراست ھسر دو یساھم چسو شھد و زنہور است 
مرکم مسسررابسرضسن ستالانهدك . پسای بسر تسارک زمساله نھد 


سسو وکسام آؤ شکسر گسردد سسنگ هر دسٹ او گر گسےودھ ' 
وائمرزدا؟هر چە'جز عشق است حجاب تست: جھد کن تا اپن حجاب ھا 
ضد موم ود درد وی ار اھ سر یا 


م سے سصمصميسحمىسھشتام ٍ کت 
قرو سی جت 7 38 


و و۲ 
ری 7 
سو یں لے : 





دائش ۵۰ 





جز این حاصل نیست : رباعی : 


ای خسام طسمع چٹھے ملسرد وصصلی 
آشہفته این چھسار فسصلی 


عزیزال وجودا ! بندگی آن است کە اخلاق مببل کنی نے آن که خودی و 
خودنمایی : و پارسایی و بحث و جدل کئی : رباعی : 


مارا به جز این جھان جھانئی دگراست 


جسز دوزخ و فسردوس مکانی دگراست 
قرایسی وزٴاعصدی جھانی دگر است 


و آزادی آن است کە قبله بدل نکنئی:یعنی روی دل بهھ سوی غیر نکئیمصراع : 


در رھش خواندہ عاشقان برجان (ن٢۱)‏ 


آیت ہ کل سن طلیھ_ا فُسان ؛ 


چندین هزار جگر عاشقان : در سودای او سوختەهە: و صد ھزار دل محبان در 
آرزوی آتش او افروختە ؛ شیرین شکری کهھ دلھای طالبان ازو درتاب :و 
عجایب گنجی کە جان ھای بی دلان ہر امید او خراب : مثنوی : 


مسذعب مسردان بسود جسان بساختن 
گر بدین دریا رسیدی ھر خسی 
شرح این معنی مپرس از بوالھووس 
یسوالمجب دریای ہی ساحل نگر 


بسا بسسلای مسر دو عصالم سساختن 
خودنبودی قدراین گوھر بسی 
مسوچ این دریاھمه خون است وبس 


کشستی ومسلاح نە؛ مشکسل نگر 


قسطرہ ھسا بسا ابسرچسون بسارند درو صصد لھنگ آدمسی خہوار انسدرو 
دریای محیط ء ذات ء وکشتی او عشق : و ملاح عنایت حق؛و 
جانباز درو ئە ء هر خسی و مخنثی' و ناشسته رویی و نفس پرستی و دنیا 
دوستی ء مثنوی : 
خواج ا در بىازار پخداری ھسنوز 
ای سسلیم القسلب دشسوار است کسار 
بسرمزاج عشسق خسوش کسن خوی را 
تساترا ئسفس گسران جسان پسیشواست 
عسسلتی بس مشکسل آمسدبسودتسو 


بتیمجبمویحستسسًتىیچ ‏ ے ‏ ے۔ ے 


١.ەر‏ اصل : سخنسی 


سبجتلای ریش و دستساری مسنوز 
تانه پسنداری کم پدداراست ۹ار 
بسوتر از خسود دان سگسان کسوی را 
آرزوھسای سیکروخسان خطساست 
ورئنے چتد است از تشو کامقصود تو 


میکدۂ محبت 





این طسریق کار مسردان خضدا است 
مسردمسعتنی راضخقضلب کن زیٹھار 
ای طسبیعت را مسعلم سساختهہ 
توبەنسقش تخت درکاری صنوز 
ای بسلند آوازە پست التسادهہ ای 
گر گذاری حسرف :در معنی رسی 
نسا تنسو از عسلم حسقیقت غسافلی 
چسون نے ای فسارغ زائسدوہ جھسان 
حرف خود گو ای اسیرخودفروش 
سسالکان را در طسریقت ھسر زمسان 


مردحصقازنورحق استبھرەمند 


نے مسحل زرق مشستی بی صفضاست 
امعسل صسورت را نبساشد اعتتبسار 
رفت صصسحر و گسار نسا پسردا خستهہ 
سمچو حیوان زیر مصرباری ھنوز 
درررہ صصق خسود پسرست افتادہ ای 
آنگ ھی دائسی کے بحری یا خسی 
از چستین دارالادب سی حساصلی 
کسی شسوی داس۹8ای ایسن رازنھسان 


عالم دیسوانگان است اسنء خموش 


شجٹی' بمخشد خسداونےد جھسان 


نے قبول ورد خلقش پای بسند 


این ھمه کە می شنوی محض عشق است و کیفیت آوای بی خبران ہا 


خبر شویدہ از معیت او ؛: بیت : 
هر عاشقی کە کشتهُ شمشیر عشق اوست' 


گوغم مخور کە ملک ابد خون بھای اوست 


(ن ۱۳) ظاھر را بە وطن آراست ‏ آوازۂ عاشقی برخاست ؛ و باطن را بەہ ظاھر 


سفر افتاد ء نام بە معشوقی نھاد . بیت : 


ای ظاھر تو عاشق و معشوق باطن است 


ندای دَیَفْعَل اللَهُ مایشاء 'درداد ء رباعی: 


نتاسرد بے تیغ عشق بسی سرنشود 
مم عشق طلب کنی وعم سرخوامی 


در مسدعب عساشقان مطھر نشسسود 


آری خسوامسی :؛ ولی سیسر نشسود 


ٹھایت طلب طالب و عشق عاشق ء بھ منصب پروائه رسیدن است کە برشمع 


باقی جان فشاند ء بیت : 
کسسال عسساشقی ہسروانے دارد 





۹ن" عیتی .. 


کہ غسیر از سسوختن پسروانسدارد' 


۲۴و عاشبقی کہ کشتہ شد از ٹیغ عشق دوست (حا.) 


یس سور قرنی(۱۴) آیە ۱۷۷ ڑک) 
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ای مضائر کنا مر سو راہ تو ایت 
در تگسنجی بسا خسود انسدر کوی او 
آن کے در حر حسقیقت راہ یسافت 
از دوکسون آزاد گشت از خسود بسرست 
آن چسے صسلم صسین ازو دارد نشسان 
گنج حسق را جسان پساک اوامسین ایسن بسود دیب۔۔۔ساچه حسق الیسقین 
عزیزالو جودا! این خودی افتادہ ہر تو ہلا است کە ھرگز از این ظلمت بیرون 
آمدن نمی توانی کە بە زنجیر شک و شرک و بە قفل بشریت و تخت و ھم ترا 
بستەائد و ئمی گذارند کە سیر تو در صحرای دل افتدو از قیل و قال برآپی ء 
مگر بە کلید موہبت عشق و محبت ء ترا از این گرفتاری خلاصی بخشند ء 
آنگاہ از قرآن آیه : ہ قُلِ اللَهتُم ذَرهُم'ء بە تو رونماید . یعنی بگو بگیر دالەہ را و 
بگذر ازھمەء و بە قول حکیم سنائی ": دقرآن جمال خویش بە تونماید ء 


رف تو مان در چا ثواست 
گسم شسواز خسود تسا بیسابی بسوی او 
گسوهر۔حسق الیسقین نساگاہ سافت 
مسرغ او بر شضصسخ واو ادنسی نشست 
بسی نشان شلْد انسدرو دامسن کشسان 


مثنوی : 

صاشقان را حسلاوتی در جسان 
پ+ساک شحو تسا معسسانبی ز درون 
کسی چے۔۔ی طسعم ولذت تسرآن 
بساش تسا روز مسرض بسایزدان 
از در تسن بے مسنزل جسان آٌی 
تسا بسہیٹی بے دیسدۂ اغسلاص 
مسرد دانسا بسه جسان سمساع کسند 
تنسو کسٹون نا حفضاظ و غسسازی 
ب۔۔ساش کآن ےه صسبح دیسن بسلدعد 
چسون بسبینند سسرترا یسی صیب 
مسر تلسوا در سسسوای ضسجب آونشسد 


7 ٦ ۴ ۱ 


غضافلان را تسلاوتی بے زبسانت 
آیے از پسردۂ ححسروف بسرون 
چسون زبسان بسردی و نسبردی جان 
کہ جساؤن تو کسند تقسرآن 
بے تسساشای بساغ تسرآن أی 
روی پوٹیلگان عالم ا خساص 
حسرف و صسوتش مے وداع کسند 

نے سسواوار پسردۂ راڑزی 
شب وضسسم و خے۔۔۔سال و خس بسسرمد 
چھرہ پوشیالگسان صالم ضصسیب 


بسردہ از پسیش رویٰ اہسردارئبد 


۳٦ 


۷۔ دراصل عو ھقایئ م۴ 


83٭ 
۰ 





میکدۂٔ محبت 





(ن ۱۴) بسر قسرآن تسراچوینمسایند _ یرد سای حسروف بگشسایند 
خساکسی اتا تا زا پسساک یسساید کم پسساک را بسیند 
در دصسافقی کے دیسو کسہر دمسید ہم قمرآن از آنذ نحصاغ رسسید 
تسول بساری شستوعم از بساری .کے حجساب است صلعت قساری 
سمرہ عسارف سسخن ز حسق شسنود .لا جسرم ز اشتیسصاق ککسم فسٹود 
اج فشراہ را رشجرہ اف -مفل را محطرب او تریہ تام 
مسعنی از دل ' کلب ز صرف سجوی کے یسسابی ز عشسق مصسبریبوی 
عزیزال وجودا ! در کارخانه ھوا و ھموس دنیا کە متاع او قلیل است ء و 
سرمایەاش د المالُ وَالبَُوهٌ زينَة الحیوة الدنیا ء 'است : دست غفلت در از 
مکن, و از شغلھای اوکە نتیجەاش وَأَقَرَ ایت مَن الّحْذٌ ايَِە 'ھواست .بیز ارشو 
وازھم صحبتان کە واُولٹک هُم المْافلُونَ ء 'اند پای مت بکش و با طایفەیی که 
ووَالسٰابِفُونَ اُولٹک المُقَربُون م' نعت ایشان است : انبساط گیر تا مگر بە 
استعانت ایشان کە ہ سیٰمھاھم فی وُجُوھھم من آثر الہُجود ء "در شان ایشان 
است ء رخت ہستی راب کارخانۂ دلَهُم جَتّاتٌ الفردویں نُا" تو انی رسائید . 
پس لایق آن کە چون بە رموز عشق و محبت اطلاع یافتی ء در حال از سر 
شوق: از سر قدم سازی : و بار دنیا و آخرت را از دوش براندازی کە در 
کارخانه حقیقت وجود تو مجازی است : و وھم و خیال تو انبازی است و 
عزیمت ہر پیشگاہ ه قهُم دَرَجٰاۃٌ ند رَپھم و مَغفِرۃً و رزگ کریم ء ٭نمایی تا 
شاھد ہ والٹھار إذا تَجَلَیٰ ‏ ' را معایئه بیئی و بە زبان حال گوپی ؛ اہیات : 
سخمکے روی را بی نقاب می بیٹم ‏ منم کہ بی شب و روز آفتاب می بینم 
توپی کە پردہ ز رخسار خود برافکندی ک تا جمال تراٴبہی حجاب سی بیئم 
سم که بسرسر دربای بی ٹھایت تو مثال عر دوجھان چون حباب می بیئم 


۶ ۹ 
7ر 





ژ فراصل : شا میتی طلبے ؟سورة الاکن (۲۸ آَیة ۴۶(ک) 
۰ ہر جتہی(٣٢)‏ آیهُ ۴۵(ک) ٣سورۃ‏ اش (۱۶) آیة ۱۰۸(ک) 
قِلو می ۶افت تجی ےی ۶ ۔ورۃ نے (۴۸) آیة ۲۹(م) 
لہ ھی ۸آ فی نہب وضصردہ الا +0" - 
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اک و جھان را بە نور چشم یقین ٴبہ جنب بحر حقیقت سراب می بیلم 
کے سو سای گا مار نو ساس و ا 
شعوس معرفت بر آسمان قلب طلوع کند و لا امس يَتّغی لھا ان 
دوک القَمّر ولا الیل ساہق النّھار 'بە ظھور انجاہد و بدر منیر عشق و محبت 
بە ہروج کمال دَلَقّد جاءَ الَحق منْ غ رَبكَ م' بە عین الیقین عروج کند و برخزایف و 
جواھر اسرار و ِلّهِ حَرَاینْ (ن ۱۵) السٌمواتِ واأأرض ہ 'ترا اطلاع بخشند ء و 
بردقایق مشکلات دو فی أَنَفَيکُم ‏ "مشامدہ افتد : آن گاہ باب د اَللَّ 
تُوژالمُمواتِ والأاَرض ؛ مفتوح شود وبساط د ڈٔلک فَضلٌ الله يُوتیه اکن شا 
بگسترائند ٭ و مایدۂ و رض اللهُعَنْهُم ؛“ در پیش آرند ہ وَالهُ َختَصٌ بِرَحمَته 


کلمەیی بر چند روش دیگر: ۱ 

تفسیر کلام آن آفتاب فلک معرفت وآن قطب مرکز محبت ء و آن معدن 
عشق و حکمت ربائی و آن محرم حرم کعبه سبحانی : ان شھسوار میدان 
توحید ءآن مسند آرای ممالک تفرید ء آن ولی قبة نواخت : انجمن آرای قبله 
ہت سم دہ و می 
و جمال ؛ ان ھمدم نسیم وصال : ان صدر طریقت ٠‏ آن قافله سالار حقیقت قیقت 
آن منظور نظر خداوند : خواجۂ نقشبند ےنوت 
وطن ؛ خلوت در انجمن ھوش دردم نظر برقدمء شاید کە آن حضرت از سفر 
در وطن ء این مراد خواسته ہاشند کە سالک را باید کە ھمیشه بە پای اندیشه در 
بساط ِفَفْرُوا اءلی اللّهم'' بی قرار و بی آرام باشدءوکمر بندهقاستقم کَدٰا یر ت 





١‏ ن: جمله ٢‏ سورۃ تی (۳۶)(آيهُ ۴۰(ک) 
٣ورةۃ‏ اور (۹) آیة ۰۸م)م) ۴: سورۃ السافقون (۶۳) آیڈ ۷(م) 

۵ سورة اإترۃ (۴) اَی ۲۴۵(م) ۶سورة اثور (۴۴) اَیةُ ۳۵(م)۔ -' 
۷اسورة المائد(۵) آيهُ ۵۴(م) 


مسورۃ افوبد (۹) آیة ۱۰۰(م) 
۹سورة آل عمران (۳) آيهُ ۱۷۴(م) 


٠۰‏ محمد بن محمد بھاء الدین البخاری (۷۱۷ -۷۹۱ عق) 
١‏ سورۃ الذاریات (۵۱) آيةُ ۵۰(ک) 
۶ : ۱ 8 


1 


میكذ٤ٌ‏ مخت 





در کمر بندد و بر مرکب دو ما تویی الأً باللہم 'سوار شسودء و ہه شاھراہ 
شریعت در آید . باکس شماری نەء در سینە بازاری نە :با ھیچ مخلوقی کاری 
لەء و ھمتش از ذروۂ عرش بر گذشتەء واز کونین رمیدہ وبا دوست رسید 
بە زبان حال گویان باشد ؛ بیت : ۱ 

گسر مسر دو جھسان دھسی تسو مسارا چسوت وصسل تو نیست بی نواییم 
این چئین کس اگرچهھ در شھر یا در خانه باشد ء مسافر باشد از خویش ہی 
خویش : واز آشنا و از زن و فرزند بیگانە ء مثنوی : 


ب۔اخسحللق عمعسمیثہ در تک ویپہسروی بیگسانہ مسسزاج و آشنسا رودی 
در صسححبت صسر خس-سسی تشسیند رہ پسمحش پسسرد و پس تٹسببئلد 


بعد ان خلوت در انجمن : حضرت خواجه خلوت فرمودہ اندء نە 
غُزلّت. خلوت آن است کە از خلق گوشہه گیرد خودی خود اضافات دوبی و 
وھم و اعتبار و ھستی منافی شود . و عزلت آن است که از خلق گوشه گیرد . 
شخصی کە از خود کنارہ گیرد ء جمال توحید را در اینه کثرت ناظر باشد : و 
کثرت عالمءحجاب او نشود.کثرت را در وحدت و وحدت را درکثرت بیند . 
اببات : 
خسورشید رخش چسوگشت پسمیدا _ رات دو کسون شہد عسودا 
(ن ۱۶)مھر رخ او چسو سایە انداخت ز اذ سسالیه پیسدیدگشت اشسیا 
ھصرجسزوکەصستعصین‌کل است بس کسل شصلدہ خسود مسسراسسر اجسزا 
عم مسھربسە ذرہ گشت مسوجود عم پر بے مہرگشت ہہدا 
کثرت و وحدت اضافات است و وإِلاً ان كَمٰاكَانَ وَحدَۂ لا شریک لَهء 
بە وحدت وجود دلیل قوی است : بیت : ۱ 
این کثرتیست لیک ز وحدت عیان شود ویسن وحسدتیست لیک در اطسوار آمدہ 
ھوش دردمءبە دو معنی است. بە اعتبار اول متوجه نفی و اثبات باشب کر 
شہائروزی : بیست و چھار ہزار دم ہا ملاحظه و مفھوم تکرار نماید کە یک دم 
فوت نشود کە اکثر در۔یاد خدا بودن نشانۂ غفلت است؛ بیت : 
؟. سورۃ عود(١۱)آیہ‏ ۸ھ(ک) ۱ 


ٍ 
0 ٍ سم 
بہمدھ ٠‏ پ ۰ 
7 : 0 ۰ : 


ا 





تسابہ جکتاروب لا تسرویی واہ -- دسرسی در سسرای ول٦‏ الہ 


ای صسدف جلسسوی جسسوھر الا جسام جساڈرائکسن بے سساحل لا 


ھوش دردم به عبارت دیگر : مراد از اندیشہ است .ءکە متوجه اندیش باشد 
و اندیشۂ ٭ماسوّی الله ء را در دار الملک بدن راہ ندھد ء مثنوی : 
پساسبان دل شسوانسدر کسل حسال تسائابد مسیچ دزد آنج۔ا مال 
سر خیسالی غسیر حسق را دزد دان ایسن عبسارت مؤمىسان را فصرض دان 
بە روش اخص الخاص . یک نوعی دیگر است : سوای این دو وجه می ‌باید 
کە اندیشۂ نفی را ھم بە خاطر راہ ندھد ء عبث است چیزی که وجود ندارد ء 
نفی آن ضروری نیست ء به نسبت و !لاً الله ہ دم را پاس دار ء و بعد از آن بە 
مقامی رسد کە اضافات اثبات ھم منافی شود ہ و تال کند کە چیزی بە ذات 
خود ثابت است : چه لازم که ثابت کنیم ؟ این مرتبھ مشاعدہ است بە موجب 
آیت کریمەہ فَاَذْگُز اِذائسیت ؛ذکرو ذاکر هر دو محو شوندمذکور رخ نماید 
بیت: 
بسندہ جسایں رسسدک محوشود بعد از آن کار جسز خداییٰ نیست 
اینجا ظاھر بە رنگ باطن و عندلیب جان بە صد هزار بیان واِذأَاَتَمافٹرٹھوالل 
سر آید ؛ د الفّقر مُوَاللّهُ ء اشارت از این مقام است . اینجاء ئە گفت وگو : نە 
جست وجوء نە تردد: نە توجه : نە اندیشه ‏ نە تفکرء ھرذرہ از ذرات وجود 
سسالک دالس و وش اللٌسے ‏ گویسسان ب۔ساشد ؛ سس ثخنوی : 
اینجسا بس حسقیقتی رسسد مسرد درمسسحنت کسفر و دیسن شسود فسرد 
کے مد ساوت ساد خود قسبلە و خسود سسجود بساشد 
7 شَیء هٰالِکػٌٗ وََیغقی وَج بک ذُوالجَلاٰلِ والاکرام ؛' 

ھرگاہ وجە حقیقی جلوہ گر شد ء نە طالب ماند ء نە مطلوب ء نەه عاشق 
ماند نە معشوق : نە علم ماند ئە عالم ء اضافات رفع گردد : حضرت الوھیت 
را معیتی با جمع اشیاست ۔ تأئل و بحث در آن منافی است ء نزول سلطان 
ےت تخت دل سالک ہنشیند و جنود طبیعت : وھوای پشریت و 

١سورة‏ از سی (۵۵) آیه ۷۷(م) ۱ ۱ 

۴*۸ 








نفس و شیطان و کفر و ایمان گوشە گیرند ء پیٹ : 
ہے جساہی کے سلطضان درون آورند خس و خسار از آنجکا بسرون اورںند 
بعضی از این طایفه کە نھنگان قلزم وحدت اند ء بە حکم آیۂ کریمة ہ و أَعبّد 
رب حَتّی يَأپیک اليَقینَ ہ' و بە قول شیخ اکبر' و طَلَبُ العٰادةِ بعد الؤصوٌّلِ 
شِرکەہ از قانون عبودیت ظاھر فارغ اند ‏ و محو در محواند و بە زبان حال 
میگویند : بیت : 
عرکے باسلطان نشینند در وصال گسر کند خدمت بسود صین وبال 
اینجا ذات اژ صفات است : منفک نیست : خود را در مرآت مظاھر بی رنگ و 
بی صفت مشاھدہ می کند . در این مرتبھ سالک را از ذات و فعل و صفت ھیچ 
تفرقه نیست کہ اگر ہاشد: فنای مطلق نباشد : مصراع : : 
معراج مقربان ھمین است . 
مثنوی: 
این است ھسایت طصریقت ایسسن است عسلاصۂ حقیقت 
سخصورکە بود صاشق حصق اینجا رسید گفت :ہآنا اَلحقٌ!ہ 
و این است معنی آن کە عزیزی گفته است : مصراع : 
قطرہ تا دریا توائد شد چراگوہر شود ؟ 

یعنی تا قطرہ گوھر است ء تردد باقی است ء یعنی احکام عبودیت و 
ھستی برجای. ای بە مقام احدیّت نرسیدہ است : بیت : 
تاسرصوبیوزتوباشدبسه جای کفر باشد گسرٹھی در عشسق پای 
نظر ہر قدم ء دو معنی داردء بە کسر ' و بە فتح . وجه اول ان کە نظر ھمیشه 
برقدمیت دارد: و قدیم را حاضر و ناظر دائد ء و کل ممکنات را هالک داند ‏ 
وجھ دویم ء بعضی اژ این شھسواران جنود محبت و جذبە ءکه بر مرکب ( 3 
تحت یه من رژوحیء سوارند و در مقام صحوند "ء و باوجود آن مرتبه ھا خود ٰ 





اشورة الاب (۱۵) آی ۹۹(ک) 

۲, شیخ اکبر : لقب ابن غربی ابو بکر محیں الدین محمد بن علی حاتمی طائی اندلسی (۵۶۰ - 
۸ء مدقون ور +امنۂ جہل قاسیون (ەمشق) ۴ن کر _ 7 
۰اك جھوٹدر . 





دائش ۵۰ 





راھد 0 تی ات و 
شاھد وو کا آرسلناک إِلأَرَحمَةً لِلعَالَمِینء ) این است معنی د الْهایة ہُو الرٌَجُوع 
لی الہِدايَة ء ایٹھا را مفردان خوائند .چون شمّە ہی از احوال ایٹھاء انبیای بئی 
اسرائیل را نمودند ؛ ھم در مقام مناجات آمدند و گفتند : د اللهُمٌ اجعَلنا ِن 
رن ۱۸) مُحمدِ وَالْلهُمٌ ارزقنا ین شَفَاعَةٍ مُحَمّل. 

وعین القضاة عمدانی 'شمَه پی ذکر ایٹھا کردہ کە مرسلان در زیر 
سایه عرش ہاشند : وگدایان امت محمد در سایة ہ فی مَقعدِ صدق ) و سلطان 
شریعت نعت ایٹھا با اصحاب چئین کردہ است کە و ہیڑوا سَبَقّ الَمفْرَدود: 
یعنی گران مخسبیدای یاران کە سہقت گرفته اند سہکہا ران . التماس نمودند که 
ای شمع شبستان انجمن ! داپیثٌ عِنّد رپی ء وای سبک روح و وَلأٰ ینام قَلبی ؛ 
مفردان پیش قدم کیانند ؟. فرمود : آنانکە در این محیط غرقه اند فارغ از زنبیل 
و خرقه اند . پروانە یی چند که در انوار شمع توحید پرنوراند بلکه سوخته یی 
چند کە در مستھلک مذکورند ء بندگان آزاد و مسافران ہی زاد ء مثنوی : 


رھسروائنی کے بسی خسوو بسارند کشےےة تسیغ عشق صد بارند 
ہسسی ٹسرارنسد مسمچواہسر بھسار لیک بسرخسار وگسل نمی بسارند 
پسرغم روز دست بہسی بسرگی آن کے از اصسل و فسرع پر بارند 
سے در صسحن بسارگاہ خدای حساجب خساص و شسحنہ بسارند 


خواجه اویس قرنی "و ابوالحسن خرقانی 'و سید الطایفه جنید 
بغدادی*و تبع تابعین و قومی از متأخرین مثل خواجۂ بزرگ - قدس الله -و 
سلطان الاولیاء ابو محمد عبدالقادر جیلانی' وغیرہ ء و سلطان المارفین و 





١‏ سورۃ الای۔ (۴۱) آَيهُ ۱۰۱۷(ک) 
٢‏ ابو المعالی عبدالله بن محمد بن علی میا:جی ھمدانی (ولادت ۴۹۲ھ ق / ۱۰۹۸ - مقتول در 
عمدان ۵۲۵ھق). 


سٛ سر چھشم ھی وت یمنی (شھید در جنگ صفین در رکاب حضرت علی(ع) ف|۷ػكھ 
ق۰ ۵۷۱٦۶م)‏ 


۴ابو الحسن علی بن جعفر (یا احمد) خرقانی (۳۴۸ - ۴۲۵ھق) 
۵ابو القاسم ابن محمد بن جئید بقدادی (م ۲۹۷ ھق) 
۶شیخ محییں الدین عید القادر مکنی بە ابو محمد گیلانی عارف بزرگ (۴۷۱ - ۵۶۱ھ ق / ۱۰۱۷۸ 
-۹۱۱۶ھق) 
ك۳ 7 1 6 02( 
آے “٠‏ 
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میکدۂ محبت 





طب المحققین ہایزیدبسطامی' نیز در این مرتبه اند: و نظر برقدم دارند . 
رراق و سُبٰحاني طا اَعظمٌ شأئی ء و د یش فی جُبُتي ما سِوّی الله ء را در بحر 
ہودیت انداختند و گفتند وی مہ وہ وو روا 
حو شَی اَقطَع ناری و اَقول اَهْهَدُ أن لا ال ِا الله وأشُهَد ان مُحَمّد مُحَمٌّدا زسؤ 
ُء پرظاھر است که عر طالبی بە قدر استطاعت در فضاى توحید سیر 
یکند؛ اما سیر متابعت و موافقت و مناسبت اقوال و افعال و احوال نبی مرھد 
,دہع ؛ اکمل احوالات است که به ھرکس نمی دھند ء و آن بعد از توحید 
مت . تا وادی د لأإِلهَ ء را قطع نمی کند بە وادی و اِلاً الله نمی رسدء و تا 
ادی و!ِلأً الله ء را قطع نمی کند ‏ بە وادی د مُحمدً وشُول الله ء نمی رسد کھ 
کمل مقامات است و ذوق بیشتر دارد : چراکە برای خدمت است و قربت 
مرۂ خدمت است . عزیزی از این مقام خبر می دھد ء بیت : 
رای کسنگره کبریس4اش یسارانسند فرشته صیدو پیمبر شکار و سبحان گیر 
ىنی بە مقام ملکوتی ؛ تفاخر نکردہ اند (ن ۹ء بے دولت پیمبری 
ازیدہاند و بە کلام ہ سُبخاني ء و ہ آتا الح ء فریفته نشدہ اند ء و غاشیۂ 
بودیت را از دوش نٹھادہ اند ہو وَمٰا عَبّد اکَ حقّ مَعرِفَِک'ہ بر زبان رائدئد 
رشب معراج اشارت بە سلام حق کە و عَلٰی عہاداللهِ الصُالِحينَ ہ بود ہ بە این 
ایفه است . 

این است اشارۂ نظر بر قدم در طریقة کبرای محققین و صاحب دیدو 
لین ء خواجۂ ہزرگوار کە باوجود این دولت و مرتبت مقام ء اعصلی صلیین 
ریعت را از دست نمی دھند ء هر چند ساقی میخانة ازل ‏ شراب محبت 
رکام جان ایٹھا می ریزدء دریا ھا را فرو می برند و نعرۂ دأَلْلهُمْ وِدنی لم بر 


ںاورند : بیت : 
ان باز کە وصل او بے دستان ندھند شسیر از قح شرع به مستان ندمند 





. بایزید بسطامی (طیفور بن عپسی بن آدم بن عیسی بن سروشان ) ملقب به سلطان المارفین 
روف یه یایزید اکیر (عتوفی ۲۶۱ یا ۲۶۲ ھق) مدفون در بسطام ( ایران ) 
۲ :2 :میاوٹک . 
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دائش مجھ ےر : : 

2ت ص 
این ایت متابعت سنت ٹبی که مناسبت بە ذات نبی بە ھم رساند ء نە ان کہ 
پ۲ یجُوژُء د لا بِجُورُ صرف نمایدءو در مقام جدل و انکار وگفتار 
اه اقرار لسان بسندہ کند ء وخود را اھل شریعت نامد : بیت : 






چشم خفساش راچے از خسورشید! مسرغ مسجیوس را چسے از گسلزار ! 
تاب اسرار شریعت نرسد ء مقلد است وگرفتار ال پندار:ء جواب او این است ؛ 


پّہ 
٭ 


تمسوچه دائسی زبسان مرفسان را چسون نسدیدی گھھی سلیمسان را 
آن پیچارہ را از شریعت و اسرار او چه خبر گا بە دست ھواگرفتار : و کارش 
زار ء این مر تبه را نشاید : مثنوی : 


گتفتن بے زبسان دروغ زشت است گسویندہ بسە دل ء سسوی بھشت است 
تساکی بے زبسان خسدا پوستی ایسن ئسنسیست مگسر ھسوا پسرستی 
زتواین شکل وشیوە کی پڈیرند .., چوپسابسرسرنھی دست تو گیرند 
نے کس را آرزوی مسستی تسواست حجساب اہظم اینجا ھستی تواست 


عزیزالوجودا! آیینه دل را از زنگار بشریت و ھوای نفسانی مصفغًّاساز تا 
جمال حقیقت جلوە گر آید ء مثنوی : 


عسر آیسنےە کو مقسابل انفت>ساد نسوری کے ب؛صافت قابل افصضػاد 
مسر آیسه یسی کے پشت و روشسد مہسعلوم غیسالایسن واو شسد 


ایمان دو قسم است : اقرار لسان و تصدیق قلب . اقسرار لسسان بە 
مسوجب ه يُؤمِنَون بالقیبِ ‏ است کە واجب را بە علم و دائش و حکمت و 
براهین و دلایل بداندءکه واجب الوجود یک وجود است.قسم دیگرکە تصدیق 
دل است: آن است کە محض عثایت و موهبت ہاری است که از صلب قدرت 
(ن )٠٢‏ و بطنام اصلی در جھان نفی و اثبات تولد می یابد و صورت شھادت 
میگردد ء در دارالملک طبیعت جلوہ گر می شود و بهہ شرط طلب و ئُژُول 
وجب ین ججدباتِ الَحقِ مُوازی من غول النّقلَينَ ءء مثنوی : 

طسالب چنسو در یسقین بگسیود صسدوش عسمہ درد ادینسیٰ پسنڈہرد 
۴۳ 








چ5 


ظسلعت نسفی ونسور اثہسات بسسرقی بسجھد بے حکسم اوقسات 
سن بسوق از آن دو مُختلف نسام چسون حسامله شسد بسزایسد اسسلام 
اعد یسقین یسے مسھر بسانئی مسی خسور غم ارچتان کے دائی 
سصلیمکنش بہے *ایۓه شسرع بسیرون م۔برش ز سسایة شسرع 


ای چنان که از مرشد خود تلقین شدہ و یافتە ء این است تصدیق قلب ؛ 
.این است ایمان عارفان حق : بیت : 
لحم یسی کان پساک بازان را دھند مسرگز آن کی ہبی نیازان را دھند 

لایق آن کە طایفه یی که بە احکام ظاھر برخلاف باطن مقیٔداندء ھرچھ 
ز ارہاب عشق و محبت شنئیدہ از حرکات و سکنات ان را بە میزان طبیعت 
سنجند و قصه کلیم الله و خضر - ددم - - یاد آرنل؛ اگر توفیق یابند ؛ خود را 
در خدمت مردی رسائند و در مدرسۂ طلب بە تحصیل دأْعلمٌ تُرہ يضَةً عَلی کُل 
تسلم و سلِمةٌہ مشغول شوند و ملازم حجرۂ دح اقب ین خَبلِالؤرید؛' 
باشنذ ء و چراغ د الله تُور السٰواتِ وَالأرضِ ؛' پیش نھند و در مطالعه و 
مشاھدہ 6و في أَنفُکم أَفَلا ثُْصِرؤنء "مستفرق شوند تا بە مطلوب ‏ الا الله 


رسند ء رباعی : 
تاکی سوزی عبث به ائدیشہ دماغ حق راز دل و دیدۂ خود گیر سراغ 
چون دید و دل گشت یکی شبھه نساند کسی سایہ بسرد راہ میسان دو چسراغ 


اما خود را معطل گذاشتن و بی عشق وبا بھایم در اکل و شرب ھمکاسه 
ہودن: ئە کار عاقل است ہء چنان چه بە ظاھر نماز و روزہ فریضه است ء در 
باطن ءعشق و محبت خدا فریضه است و سرمایه آن طلب : بیت : 
سر دلی را این طلب حاصل بود تسا قیسامت مست ولأیسعقل بسود 
و ھرکہ راغم زن و فرزند ء و خوردن و آشا میدن و خود بینی و 
خودنمابی بود ‏ این کار از او یاید ء و از این کلام ذوق فرانگیرد ء و قال الله 
تعالی: 
> پور دفلسامای --۔ .- ژ ,|۵۵كٛ00382) 


سوہ طدارت۵۱) آة ۱ك) 
یہ مد سور ہسوسو رسود ۴و 





-- س1 و 2 
یت ٠‏ ایی دا ضر کے وید 
٭ ار چا تق پت کے 
ج کم پآ سیوا لمالفحوو باوج بوییڈ مد 


مسوبد 








(ن )۲٢‏ ؤذٛکری فَإذَّلَهُ تمیشهً صُنکا ء یعنی هر کە اعراض از 
ذکر ت(افاحبت من یعنی عہودیت من کند : بھ درستی و راستی کھ عیش او را 
تنگ گردائم ء و عیش تنگ آن است کہ دایم دل او بە قیل و قال وائدوہ ھای دنیا 
مشغول باشد ء چون دل جای قیل و قال شد ؛ خان دیوگشت : پس دل نمائد 


دستا : 


دل یکسی مسنظری است رہبسانی خسانۂ دیسو را چسے دل خسوائنیا؟ 
و این ظاھر مقرر است کە انسان را محض برای خوردن و آشامیدن و لذت 
گرفتن و شھوت راندن نیا فریدہ اند بلکە برای ×3 مٰا خَلَّقَت الج والاتتں إلاً 
ِيَعبُدُونَ ء 'آفریدەاند ء بیت : 
خسسروان در رعش گسله بسازان سسسروران بسسردرش سس انسدازان 
تاکدام سعادتمند بە دولت عبودیت برسد : مثنوی : 

ملک طلبش بے هر سلیمان ندھند مخشورفمثش به هر دل وجان ندھند 
رباعی : 

اسسرار خرابات بے دستان نبری 
پساکیزہ نگردی تو ز آلایش خسود تابرسر خود سہوی مستان نہری 
اینجا بە زعد خشک و ورع و پارسایی و خودنمایی قناعت نکند : کے راہ 
مردان دیگر است : بیت : 


تاسجددہ بە پیش حق پرستان نبری 


پسدار بقسا و دیسسد طساعت کفراستبەنزدایسن جمصساعت 
عسلم و عسمل انسدرین ورق نیست ایسن شسیوۂ صاشقان حلق ئیست 
این طایفه منظور نظر الھی اند ء نظم : ِ 
جسان فروشسان بسارگاء عسدم خسرقہ پوشسان خسانقاہ قسدم 
سس فَبّدذساک ؛ اجتھسادا ہے 


( یسفقغل اللّے ضا پیشساء از وش 


ْ وا عَوَساک ٢‏ افتقاد مه 
سساختہ بسندہ وار حسلقہ یه گسوش 


غفسوردہ یک یسادہ بسر رخ سساقی مسرچے بساقی است کسردہ درپساٹی 


؟سورۃ الذاریات (۵۹) اَيهُ ۵۶ زک) 


۰.۴۳ 





میکدہ محیت 

میسو سورئومنااسافاییودسسٹیافوافوسسمسشفاامفماجاکیئفٹرافییایییرسرففیمریفاجئجرسسفموٹفافجئفو_ائااااکائیااائٗااکاکیبی یھ اسم یتو مجر سک جسسجوحہ 
حق تعالی این عاصی راگرد کفش و خاک نعلین این طایفه گرداناد ! 

عزیز الوجودا ! چنان کە عبودیت الھی عزیز و لطیف است ء صحبت و 

خدمت این طایفه نیز عزیز و دقیق است و رعایت آن از واجہات است بیت: 


ظساھر کار تسو وبسران مسی کنند لیک خسارت را گلستسان مسی کسٹند 
اھل معارف می گویند ‏ بیت : 
مرچے جچز حق, بسوز وضارت کن مسرچے جسز دیسن: از و طھارت کن 


فردا صورت را اعتبار نیست : ھرچە در غالم سباع و وحوش است از 
ھر یک صفتی در آدمی است (ن )۲٢‏ و ائسان فھرست مجموعۂ اشیاست : هر 
صفت که امروز غالب بود ء حشر جسم یز در ان صورت خواعد بود . قرآن 
مجید خبر می دھد د مُحشٌژ اللٌاش عَلٰی نیاتھم "ای مِمُتھم ' ءبیت : 
ای دریفسا جسان و دل درہ(۹اختم سیمت جسان ذرہویسی نشنساختم 

انسان را بھتر از این نیست کە بە قدر وسع بکوشد و لہاس نومیدی 
لپوشد ء و الا در وقت مرگ د کا تمیشُونَ تُمٌ تَوثُوْنَ ء را ساختہ باشد و در 
حشر و كمٰا تَمُوثُونَ تعنُونَ ء مھیا شود ء ہنعوذبالله مٹھا ءء بیت : 


سرچے در دنیسا خحیسالت آن بسود تسا اصسد راہ وصسالت آن بسسود 
عزیزی می گوید : بیت : 
'نان کە دل بے زلف نگاری نہستہ ائد یا رب چە کردہ ائد بە عمر دراز خویش! 


نا توائد از این اندیشه خالی نباشد ءکه قدر و قیمت بشر از این درد است و الا 
حیوان مجرد است نە انسان. هر درویشی و مسافری راکە این اندیشه دروی 
ہیندء صحبت وی غئیمت شمرد و کمر خدمت او درمیان جان بندد ء بیت : 


ست از فستٹراک او یک دم مسدار 027 
نا مگر ایمانِ ازدنیا بہ سلامیت برد: مثنوی : ےکا ۰" 

سس ہی مر ہے ہت شارت ٹیستٍ 
سر مہ صالم شسود زیسر و ژبسر تسومکن از سسایۂ یسوسف گہذر 


طالبان:نعمت و جویدگان کرامت ہسیارند اما طالبان غخشق جو نت 


ہتس شس یٹ رس رت تس ہ٠‏ 
ت+ ‏ ھ وپ0 ۱ : 





ٴ4 


دائش ٭حؿق بے : ٠‏ 
ید 


ویج کس جحچیوجپسػسةش٤ےژچرژ‏ چو پوت جج یسپ چھحججحست 


احمرند: بیت : ۱ 
تساٹوانسی یسا خحسرد پیگسانە بساش عقل را ضارت کن و دیسوانه با 


عقل جزوی شیطان طریقت است . مرکب عشق : مرکبی است کە بهە یک تک ا 
دو عالم بیرون رود : و جولان در لامکان کند و طالب این مر تبه گردد : رباعی 


در عسالم او اگ بے کار آیسی تو در دفسٹر عشق در شمسار آیسی تے 
جہریل اصسین رکساب دار تو شسود بر مسرکب عشق اگر سوار آیی تم 


حقیقت از تو دور نیست وو کُوَ مَعَگٗ اینَماكَُُم ء. تو در پندار ھستی بە خو 
محجوبی : اگر توحید لسانی و ایمان زبانی فردا بە کار آید ء پس همەعنافقار 
رستند و جستند و ہا وجودی که د الَمنٰافِقُ فی دَرّکِ الأَسفُل ٤ء‏ رباعی : 


در صذھب عشق خودپرستی نخرند هشیسار روان متساع مسستی نسخرنا 
در عسالم مسعرفت اگسر داد دھمسی بی نام و نشان رو کە ھستی نخرنا 
(ن ۳) رباعی : 
عشق از ازل است تا ابد خواعد یود جسویندۂ عشق بی عدد خوامد بوا 
فسردا چسو قیسامت آشکارا گردد ای هر کە ئە عاشق است رد خوامد ہو؛ 
اد جزہ بد بث 
(ادامه داردٴ 
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دکتر محمد اختر چیمە ۱ 
رئیس بخش قارسی دانشکدۂ دولتی فیصل آباد (پاکستان) 


۰ 


شمّه ای از 
احوال و آثار امیر حسینی ھروی 
عارف بزرگی کە گلشن راز شبستری پاسخ پرسشھای اوست 


مھر سپھر شریعت : آفتاب عالمتاب حقیقت : سیّد تارک کوئین ء اظر 
ص٤‏ رت ہے 
بن سید عالم بن ابوالحسن (یا:الحسن :یا ابوالحسین)غوری ھروی غزنوی 
متخلص بە وحسینیءءملقب بەوفخرالساداتء و معروف بە و امیر حسینی ) . 
(سید حسینی ) ء (حسینی سادات+:(امیرساداتء و (میرحسینی سادات) از 
بزرگان عرفای سھروردی خراسان و از جمله نویسندگان و شاعران نامدار 
پارسی گوی ایران است . وی در اواخر قرن ھفتم و اوایل قرن ھشتم ھمجری 
می زیسته است . مولد ویٰ قریه وغزیوء یا دگزیو؛ از کوھستان غور بود'ء ولی 
بیشتر ایام زندگی خود را در شھر ھرات بە سر برد:ء ہدین سہب بە آن شھر 
لسبت یافته و به دھروی ؛ معروف شدہ است . محلَه ای از ھرأت کە امیر 
حسینی در ان سکونت داشته است ء ھوز منسوب بە نام وی بە (محلۂ میر 
حسیئی سادات ء شھرت دارہ " 0 





١‏ عالی ارہ ءترجمہ ارہو از محمد ایوب قادری ٭لاھوںںء ۸۰ء ٠‏ ص۵۳٥‏ فی 
ابدالرتعا: یراج ام ار ء آرجعه آزدو از واحد بخش او او دہ 7گوھھ+٣ه/"‏ ً 
صدرالریی نو ہم چا رک دی غضیزدہ ترشعد ال کہ ۱ رد 
۲ میم شا عرث ایت کی خطی؛ 0/۷۶۱۷۹۸ 
موا کے جع و 2ا 0 


ا یدشر رای کی و 
ےہ هُ سیک خر 0 


: 2 
لف ا 
مل می ا 






مل 
یں 











یت وم رف 
۸+ و کے 


5 3ٹ 

ء٤‎ 7 

کن ہاب ہج کپ ئکہمٹ سن ےسب اٹہ 
َْٗ یر ' ٦‏ 


'] دائش ۵۰ 





سال ولادت امیر حسینی بە طور دقیق معلوم نیست . بعضی از تذکرہ 
نگاران و مورخان آن را ۱ مق / ۱۲۷۲ء نگاشتہ اند ء اما بە روایت مایل 
ھروی او در سال ۶۴۱ یا۱۲۴۳/۶۴۶ یا ۱۲۴۸ بە دنیا آمسدہ است '. امیر 
حسینی اوایل عمر خود را در تحصیل علوم وآدابءو بعد از ان در سیر و 
سلوک درطریق تصوف و عرفان گذرائیدءو بُەھمین سجب مولاناجامی و 
حاجی شیروانی گفتەائد: 
جامع علوم صوری و معنوی و حاوی فضایل ظاھری و باطنی بود و در 
کشف حقایق و شرح دقایق ید بیضا می نمود '. 
دولت شاہ سمر قندی ء امیر حسینی را از مریدان شیخ شھاب الدین 
عمر سھر وردی و از ارادتمندان شیخ اوحدالدین کرمانی دانسته" کە از لحاظ 
تاریخی درست نیست . جامی بە دلیل اشعار کنز الرموز اثر امیر حسینی و بہ 
قول برخی از نویسندگان ء حضرت امیر حسینی را مرید ہی واسطه شیخ 
بھاءالدین زکریا مولتانی بە شمار آوردہ و سپس چنین نوشته است : 
اما در بعضی کتب نوشته چنین یافتم کە وی مزید شیخ رکن الین 
ابوالفتح است و وی مریدپدر خود شیخ بھاءالدین زکریامولتائی دیطمودرس' 
بنا ہە تحقیق مایل ھروی نیز امیرحسینی و مرید شیخ بھاءالدین زکریاِ 
صدرالدین فرزند او بودہ .) * امیر حسینی در کتاب کنزااإموز در مدح آن دوگفتہ 


است : 
شسیخ عسفت اقسلیم ؛ قسطب اولیيا واصسصل حشرت تسدیم کبریا 
مسفخرمسلت باء شسرعودین ج(انپاکش مخبع صسدق ویقین 





١‏ شرع حال و آثار امیر حسینی غولی حروی ‏ افغانستان ء ص ۲۴ء مستفاہ از پایان امہ دکتری خانم 
دکتر فر 2 حکمت۔:دانشکد: ادبیات دانشگاء تھران ۲۷ ۱۳ ھش . 

۶۰۵ نقحات الانی ؛ بھ تصحیح مھدی توحیدی پور کشابفروشی محمودی تھران ء ص‎ ٢ 
ریاض ایا ؛ کتایفروشی سعدی : تھران ء ۱۳۳۶ش ءص ۴۷۳۔‎ 

۴ تذکرہ الئم ٥ب‏ تصحیح محمد عباسی:تھران : ۱۳۳۷ ش ‏ ص ۱۲۴۶ء آفربیگئلی ؛ آتشکدہ 
چاپ علمی ء تھران ۱۳۴۷ ش ءص ۱۱۹۔ : 

۰ نات الانی ؛ ص ۶۰۵: شیرواتی + ریھی اذیدنوۃء ص ۴۷۴۔ 

شرح حال و آثار ایر حسینی غوری جرویٴء ص .۱١‏ 
فَ۳ 





شمّه ای از احوال و آثار امیر حسینی عروی 








از رجود اریبے نسزد دوستسان جستنت المسساویٰ شسدہ مندوستسان 
من کے رواز ٹیک واز بسد تمافتم ایسن سعسادت از قنسبولش یسافتم 
بسلند آوازۂ عسالم پنساہ سسرور عسعر ؛ افتخسار صدرگساہ 
مسدر دیسن و دولت ان سقبول حق نە فلک بر خوان جودش یک طبق ' 
در تظابف اثرفی منقول است : 


از بعض مردم مولتان چنان استماع افتادکە حضرت میر حسیئی را نیز 
حضرت شیخ [زکریا] یک دختر خود را بە عقد نکاح در آوردہ اند '. 

در مورد سفر امیر حسینی سوی مولتان و تربیت یافتن او بە خانقاہ 
حضرت زکریا در مبر العارفین ضہط تحریر است کە وی اولین بار همراہ پدر 
بزرگوار خود سید نجم الدین برای تجارت بە مولتان رفت و بە خدمت شیخ 
الاسلام زکریا حضور یافت : ولی بدون بیعت بە وطن خویش بازگشت . پس از 
درگذشت والد هر چە داشت : بہ فقرا و مساکین بخشید و بە مولتان رفت و 
مرید حضرت شد . سە سال آنجامشغول ریاضات شسافە ماد و از ہرکت 


صحبت ایشان صاحب کرامت گردید '. الہتہ در نفحات الائس و حیب السیرو 8 
بعضی کتب دیگر وجہ توبہ سیل حسینی و رفتن او بە مولتان طوری دیگر و 3 
چنین مذکور افتادہ است کە روزی بە شکار پیرون رفتہ بود ؛ آھوپی پیش وی 7 
رسید ؛ خواست کە تیری بە او زند : آھو بە سخن در آمد وگفت: ای حسینی ! ۰ 
تیر بر ما می افکئی : حضرت کردگار ترا برای معرفت و بندگی خود آفریدہ :ا 
است نە جھت شکار: و ہرفور از نظرش غایب گردید . بنا ہر این آتش طلب در 7 
و 






نھاد امیر حسینی شعلە زد و مجرد شدہ ہاجماعتی از جوالقیان بەمولتان رفت . 
شیخ رکن الدین عالم آنذ جماعت را ضیافت کرد و ھمان شب حضرت رسالت 
مآپ مرضیرەرد را بە خواب دید کە فرمودند : وفرزند مرااز میان این جمعیت 
بیروش آر و بە کارآخرت مشغول کن . روز دیگر شیخ بە ایشان گفت کە درمیان 





رب سد ا ا 
اد لیت 





١ء‏ قمات الائی ٤‏ ص ۵۰۶9ء چاو زی یمبلی ۲/٢١ ٦۱۸۳۱۰‏ ۷۶۴-۷۶. : 

۷۔ یمنی ‏ نظام الدین غریب : پیشگفتہ : ۳۶۶/۲ ءو نیز رجوع کنید بە: فریدی : نور احمد خان : 
ککرم چنماڈن زیی*موفتان ۱۹۵۴م ص ۳۱۹ ھمان:علما اکادمی اوقاف ء لاھوں ۱۹۸۰مص ۴۰۶ ٠٠‏ 
جمالی ء پیشگفتہ ءص ۱۵۴ء محمد قاسم فرشتہ : عاریم زثت : ہمبی ؛ ۱۸۳۱ءء ۷۶۲/۴۔. ۱ 


۰ 
نے 












۴۴۲۳م 


۵۰١ ائش‎ 


شما فرٹ رسول کیست ؟ اشارت بە امیر حفْمینّی کردند . شیخ وی را از آنھا 
تربیت فرعود تا بە مقامات عاليه ٹیل گشت'. 
صاحب خزنقالاصنیا عقیدہ دارد کە امیر حسیئی در ہدو امر بە طریق 
سپاھیگری در خدمت پادشاھی ہودہ و بە شکار رفته بود 'ء اما مدایت در 
رہاض العارفین می گوید سو دہ وت 
ریاضت رو مجاهدت آورد - : 
بنا بە گفتار مایل ھروی ؛ حضرت سید حسیئی حکومت و سلطنت 
نداشتہ و طبعاً صاحب رسوخ بودہ است ". چنانکە امیر حسینی در خانقاہ 
حضرت زکریا مولتانی تربیت باطنی یافت : مراحل سلوک را پیمود و بعد از 
عطای خرقہ خلافت در سلسله طریقت سھروردیە بە حکم پیر روشن ضمیر 
بە جائب وطن مالوف ھرات روان گردید و در آنجا ساط ارشاد گسترد . همه 
اھل ھرات معتقد و مرید وی شدند و وی طالبان حق را بە حق رسائید . 
سلسله طریقت و رشته تصوف و شجرہ انتساب خرقة مر جسینی بە 
ترتیب ڈیل است : امیر حسینی مرید شیخ رکن الدین عالم مولتانی : واو مرید 
پدر خود شیخ صدرالدین عارف مولتائی : واو مرید پدر خود شیخ بھاء الدین 
زکریاء و او مرید شیخ شھاب الدین عمر سھروردی ٴء و او مرید عموی خود 
شیخ ضیاءالدین ابوالنشجیب سھروردی ؛ و او مرید عموی خود قاضی 
وجیەالدین سھروردی : واو مرید پدر خود ابو محمد عمویه سھروردی : و او 
مرید احمد اسود دینوری : و او مرید ممشاد علو دینوری ؛ و او مرید سید 
الطایفه جنید بغدادی ٴء واو مرید خال خود شیخ سری سقطی ؛ و او مرید 


کے 








,١‏ جامی : ص ۶۰۵ -2۰۶ء خواند میرں خیام تھران ۱۳۶۲۰ ش ۷۷۹/۴۰ء نوابی عبدالحسینء 
رجال کتاب حبیب الیرءتشھران ١۱۳۲۴ش‏ ص ۵۵ شیروانی ؛رباض ظلباحة“ءی ۳ء گوپماموی؛ 
تال الافکار ءبمیثی ؛ ۱۳۴۶ ش ص ۱۶۵ 

.۴۴/۲ لاھوری ء مفتی غلام سرور مطبع شر یر لکھٹوء ۱۸۷۴ء‎ ۲٢ 

۳ .۔ھدایت ‏ رضاقلی ‏ کتابقروشی محمودی ء تھران ء ۱۴۴۴ ش ۔ 

؟رح سال و آفارایر حسینی غوری حروی ء افغانسثان ء ص ۸ء ۱ ان 
۵شیروائی ریاض اشیاحة ء ص ۴۲۷۴ء 5 7 وو 

۶ جامیے نان پلاوں ×ص ۵۶۰. ى کے کہ یپ پا یر 





شمہ ای از احوال و آثار امیر حسینی ھروی 





حضرت معروف کرخی : و او مرید داود طایی ء و او مرید خواج حہیب 
عجمی : و او مرید خواجه حسن بصری ٠‏ و او مرید سر حلقه اولیا حضرت 
علی بن ابی طالبِ عبحن : و وی مرید سالار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ 
مل ال علوال ول ' . 

امیر حسیئی سالھا بە سلوک مشغول بودہ و با بسیاری از اکابر صحبت 
داشته و علما و فضلای همعصر بە تبحر علمی او اعتراف داشتند' . حضرت 
شیخ محمود شبستری (م ۷۲۰۰ھ ق )ء؛ در جواب سوالات مسنظوم وی ؛ 
مثنوی ہسیار نغز و ارزندہ ای با عنوان گلٹ راز بە نظم کشیدہ است کە نمونہ 
بارز تصوف نظری و علمی است . بە استدلال استاد جلال الدین ھمایی در 
قرون ھفتم و ہشتم ھجری کە عصر صوفی مطمح نظر مساست : دو طریقه 
تصوف وجود داشتہ است 

١-تصوف‏ عاشقانه که ازآثار عطار نیشاہوری و مولوی ہلخی ہر می آید. 

٢-تصوف‏ عاہدانه کە ھمان مکتب سھروردی و محیی الدین اہن عربی 
و ابن فارض مصری است . در این عصر عرفاو مشایخ صوفیە از مکتب نظری 
ابن عربی ھم استفادہ می کردند و ھمین طور از مکتب عملی سھروردی هم 
بھرہ می بردندء و از تصوف عاشقانە نیز برخوردار ہودند" . در عین حال علوم 
عرفانی در مکتب سھروردیە با شرع و زھد آمیختہ شدہ است ٠‏ و بە قول مایل 
ھروی :داما میر حسیئی در تصوف زاھدانہ و عاشقانه مٹھمک بودہ است ؛ٴ. 

تاریخ وفات حضرت امیر حسینی بە قول عبدالرحمن چشتی ۷۰۸ یا 
٠ھ‏ فی 'بەقول خوائد میر ۷۱۷ هسق ہبہ قول جامی ۸ ءھہە قول دولت شاہ 





.١‏ چیم محمد اخترء مقاع شیخ غطرالدین ابراخیم عرافی در تصوف اسلامی +مرکڑز تحقیقات فارسی 
ابران و پاکستانء اُسلامِ آباں ۴۲ش ء ص و شوہ:مایل عروی)ٔ شرح حال و آ8 
امیر مل ۸۹ نے 4 

٢۔زیدی‏ شمیم محمودہشحوان وآار شیخ بھاءاادین دی دی سفار ۴ش ؛ص ۷۴" 

: . مال بدا تالیف محموءکاشانیءچاپەٰوم: تھران‌ص 0س ۲۴۲-۴۰ 
شرح حال و؟5ارئیر خسینی غوری حروی ٤‏ ص ۳۱ء ۱ 
فاگے ممرخین ودک :10/5 [۴ ۱ 
' فرع ا وك کتابفررشی خیام تھران> ۲۳۲ ش ۴۳۷۹/۴۰ 7 
: کو من ۶ ںہ او 


جل رر اکا ےم دو کے دب و۷ 


ا 
7 


دائشی ۵۰ و 





.اجمد علی غاشمی سندیلوی ۷۱۹ءو بەقول ھدایت درمجحمع الغصح۷۲۳ٴ و 
پناس العارفین ۷۲۸ مندرج است ۔ و نیز در رباض السیاحة و حدیة المارفین 
۸ او درکشف الظنون در ذیل زادالمسافرین ۷۷۰ ٴضبط شدہ است. لکن بە دلیل 
بیتی از زاد المسافرین که نسخه خطی آن در کتابخانه شاہ اودہ (ھند) محفوظ 





است . امیر حسینی تا سال ۷۲۹ در قید حیات بودہ است . ان بیت این است : 
در ھمفت صد و بیست و نە زھعجرت گشت آخسر ایسن کتساب ختمت ' 

مدفنش در بیرون گنبد سید السادات عبدالله بن معاویة بن رشید ہن 
عبدالله بن جعفر طیار در گورستان قھندز مصرخ بە فاصله چند میلی شمال 
ھرات واقع است و مقبرہ او ھم اکنون باقی است ' . جمالی در سیرالسارفین 
می نویسد کە مرقد منور سید حسینی در شھر ھری است . مردم این شھر بە 
روز دوشنبه از زیارت وی مشرف می شوند. زمانی کە این ضعیف [جمالی] 
در دارالاسلام ھرات ھمراہ مولانا عبدالرحمن جامی و عببدالضفور لاری از 
وس سسوی راو ود سور عو کو 
و راحت و فیوض بسیار نصیہم گشت .' 

در مورد مقام و منزلت امیر حسینی در عرفان و تصوف اسلامی ؛ و 
شعر و ادب فارسی بعضی از تذکرہ نویسان چئین اظھار عقیدہ کردہ اند: 

دولت شاہ سمرقندی می نگارد کە (... سالک مسالک دین و عارف 
اسرار یغین است : و در کشف رموز حقایق و دقایق کنز معائی بودہ ؛ و در 





آ٠‏ تذکرۃ النعرء ص ۲۴۹ءمخزن الفرا ایب بەامتمام محمدباقر:انتشارات دانشگاہ پنجاب لاصوں 
۰۰/۱۰۸۶۸ 

٢.مظاھر‏ مصفاء تھرانء ۶ ش : ۲ء 

۴۔کتاہفروشی محمودی ء تھران : ۱۳۴۴ ش : ص ۹۵ 

۴۔شیروانی ء پیشگفتء ص ۲۷۷۴ء اسماعیل پاشا بغدادی : استانبول ء ۱ءء ۰/۱ 

۵ حاجی خلیفەه ء بیروت ء ۹۴۲۷/۲ 

۶ عبدالرحمن ء سید صباح الدین ءبزم صوفِ ء لاھور ء۱۹۸۸ء ء ص ۱۷۳ ء یہ حواله اسپرنگں 
فھرست کتب خانه اودہ . 


۷حکمت: علی اصفو:از ےمدی نمی تالیف ادوارہ براونءکتایخانہ اہن سیناءتچران, مہب دوم 
۹ شش : حواشی ص ۱۸۸۔ 
۸.جمالی ؛ ترجمہ :لاھورء ص ۱۵۴۔ ' 
۴۴ َ 





شمّہ ای از احوال و آثار امیر حسینیٌ ھروی 
نضیلت و علوم جنید ثائی ؛ خاطر پرنور اوگلشن راز ء و طوطی نطق او 
عندلیب خوش آوازع'. 
جمالی دھلوی می گوید :× .. عالی مرتبت بودء در عھد او کسی در 
نواحی خراسان می سی سی سی شداہ شف او نبود و ریاضتی 
عظیم و عبادتی مستقیم یم داشت )'. 
در مبحائس العشاق مرقوم است :ہ ...و منجم دار السلطنة ھرات بود.)' 





در مخزن الغرایب ثبت است : و مھر سپھر شریعت : آفتاب عالمتاب 
حقیقت : قدوۃ السادات : امیر سید حسینی غزنوی رحمة الله عليه واسعة ء 
ناطقه از ادراک کمالات او عاجز است ؛ و زبان قلم از تحریر ان قاصر .) " 

ھدایت ضبط می نماید : ہ علی ای حال از اماجد ارباب مقامات و از 
اکابر اصحاب کرامات و از محققین زمان خود بودہ: نفراً و نظماکتب محققانه 
تصنیف فرمودہ.) ' 

در اردو دایرہ معارف اسلامیە ہا استناد بە راھنمای کتاب مقام حضرت 
امیر حسینی رادرشعر و تصوف‌اسلامی بعدازسعدی و رومی قرار دادہ است. ' 

از سید امیر حسینی آثار متعدد بە نظم و نثر باقی ماندہ است کھ بە 
روایت مخزن الغرایب (تصانیف سید در عالم و اکناف مشھوراند,.' قسمتی از 
انھا بە طبع رسیدہ است و برخی ھنوز بە صورت نسخه ھای خطی در 
کتابخانه ھای مختلف ایران و پاکستان و جھان محفوظ است . 

آثار و تصانیف منظوم بە قرار زیر است : 

۱ - زاد المسافرین:مشنوبی است عرفانی بھ وزن منظومه لیلی و مجنون 
نظامی گنجوی(بحر ھزج مسدس اخرب مقبوض محذوف یامقصور-مفعول 





جو الشعرء ص ۶.ھ.۔ 
٣‏ سیر المارین ؛ یص ۴ 
٣۳‏ باپقرل سلطان حسین وی مس ب یھ نی فو ع؛ص ۱۴۲۷ء 
۴۔عاشمی سندیلوی ء احمد علی ‏ ۶۳۷/۱۔ 
: المارؤن نک۔.ہ 
۶ازراننشارات بائشگاہ پنجاب لافورء ۱۹۷۴ء۳۴۱/۸۰. 
۷ عاشمی سبدیلزی : احمد چلی /٠۰‏ ٠۔‏ 
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مفاعلن فعولن یا مفاعیٔل ) در ھشت مقاله کە در آنھا مسائل سلوک و معرفت 
راہ باحکایات وتمثیلات مورد بحث قرار گرفته است.آغازش چئین است: 








ای بسرتر ازیےن صمہ اشسارت مم اول و آخضسر استعسارت ' 
نسخه ھای کامل آن تا حدود ۱۴۵۰ بیت دارد . طبق گفتار دولت شاہ 
سمرقندی : حضرت فخرالدین عراقی و اوحدی مَراغه ای و سید حسیئی هر 
سه فاضل بە خانقاہ اوحدالدین کرمائی در کرمان بە اربعین نشستہ از سفر عالم 
ملکوت سوغاتی بە خدمت شیخ رسائیدئد.۔ حضرت عراقی لمعات ء شیخ 
اوحدی رجیع و سیدحسینی کتاب زاد المسافرین . شیخ هر سه نسخہ را مطالعہ 
کرد و فرمود:این سە نفر عجب سە گوھر از کان حقایق بیرون آوردہاند. فاما 
چون این فرقه مسافران راہ یقین اندہ آنکە زاد المسافرین آورد (سیاح منازل 
عرفان است ).' می توان گفت کە شاعر این مثنوی را در روزگار پیری سرودہ. 
ھدایت را بە طرز زادالمسافرین کمال انس است؛لذا برسنن آن انیس العاشقین را 
پرداخته است . و قسمت ہزرگی از زاد المسافرین را در ریاض العارفین نقل کردہ 
است .' این مثنوی بە اھتمام نولکشور ھند در ۱۸۸۴م به چاپ رسیدہ است . 
۲- کنزاٹرموز: مثنوبی است عرفائی بر وزن مثنوی مولوی (بحر رمل 
مسدس مقصوریامحذوف فاعلاتن فاعلاتن فاعلان ) که ہااین بیت آضاز 
میشود : 
بساز طضبعم را مسوای دیگسر است بسلبل جسان را نسوای دیگر است " 
شاعر بعد از مدح شھاب الدین سھروردی : خلیفە او در ھند زکریای 
مولتائی و پسرش صدر الدین عارف: بە بحثی دربارہ دین و متفرعات آن وبە 
بیان اصطلاحات صوفیان توجه کردہ است . امیر حسینی در پیرامون عشق 
ذکر می کند کە صیقل آینه دلھا عشق است و در حقیقت ھمه مشکلات از راہ 





ا۔مایل ھردی + شرح حال و آڈثار ابیر حسینی غوری حروی ؛ ص ۷۸ء 
؟+ذکی الدر+ ص ۲۴۷ء ھاشمی ستدیلری ء نون قرابپ ۶۴۸/۱۰, 
٣چاپ‏ محمودی, تھران ء ص ۹۵-۹۸ء ورک صصدائ سید مو احدد ددم کیا تاد 
مجلہ معارف؛ اعظم گر (ھند), دساعبر ۶ ۴ظ ص ۳۴۔ ۱ ٠‏ 
۴ عایل ھروی ء شرح حال و آثار دیر حینی ؛ص ۱١۱۰ء‏ م می تہ "7" 


شمَه ای از احوال و آثار امیر حسینی ھروی 





عشق حل می شود. امیر حسینی عشق رامی ستاید و عقل رائکوهش می گند . 
این منظومه در حدود ۷٢۰٢‏ تا ۷۵۰ بیت دارد . بە قول سعید نفیسی : حسینی آن 
رادر سال ۷۱۱ در مولتان بە پایان رسانیدہ است ' از آن نسخی موجود است و 
بە طبع ھم رسیدہ أست . 

-٣۳‏ سی نام : جمال اسمش راہ سرنامه ؛ نگاشته و سعید نفیسی 
(عشؾنامه رانیز اضافه کردہ است' . مثنوپی است در ١٠٢٢١بیت‏ ہر وزن 
خسرو و شیرین نظامی و ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی (بحر مزج 
مسدس مقصور یا محذوف - مفاعیلن : مفاعیل : مفاعیل یا فعول ) بر منوال 
دہ نامه ھایی کە شاعران در قرون ھفتم و ھشتم ھجری می سرودند" . بە قول 
دولت شاہ سمرقندی : شاعر آن را و در اوان شباب گفتە م' کە ھنوز در عشق 
مجازی اھتمام داشته است . در این مثنوی احساسات عاشقآئه پیشتر ریخته 
شدہ و فکر عرفان بە ندرت دیدہ می شود“ بە طور کلی مطالب آن خلاصەای از 
سیر و سلوک و عشق عارفان است . از این منظومه نسسخە‌ھایی موجود است. 

۴ - دبوان اشعار: دیوان امیر حسینی بە و دیوان اشعارء و دیوان غزل ) 
و ہ دیوان قصاید و غزلیات ہ شھرت دارد کە مملو از اشعار عاشقائه و ابیات 
متصوفائه است'۔بەقول مولاناجامی همر او را دیوان اشعار است ہب غایت 
لطیف)." این دیوان مجموعەای است از قصاید پنچ گنج و غزلیات و ترکیہات و 
سس بیس سی نموم اس وا 
و پانصد بالغ می شود . و مطالب بیشتر آن ابیات مبئی ہر تحقیق و موعظه و 
تھذیب است .ٴ غزلیات میر حسیی ہر روی ھم دو نوع است ١:‏ عشقی و 


'- تارییز نظم و فُر دو ایران و در زان فارىی ء کتابفروشی فووفی ‏ تھران ۱۳۴۴۰ ش ۷۴۲/۷۰. 
آسیرالماریی : ترجمہ لاھور ص ۱۵۴۳ تاریخ نظہو ثر درایران ۰ ۷۴]/۲ء 
سے اہ ہو مو ان ا 
۳ فکرا شر ص ۴۴۹ ۱ے ۱ : 
عایل ھروی ؛ شرح بعال ء ار ایی حیی: ضص ۵۰. 
یازیء این و × سی ود جواہ فاضلٰء ار فی علی +نواا ۱1۵/۱١‏ 
۷ فرفات الائی آ۱ ص ۶۲۰۵ء 7 
سیل وت ع۶ ۳۸ ک 0 ٦‏ ا کم ھ7 





دائش ۵۰ 
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۔+کماہاہے۔ 





وصفی ۰٢‏ عرفانی و اخلاقی .' 

۵. سؤالات منظوم گلشن راز: امیر حسینی راجع بە اصول تصوف و تفکر 
از عارف نامدار مماصر شیخ محمود شبستری (م ٠۰‏ پائزدہ یاعفدہ' سؤال 
منظوم کردہ کە در نتیجہ انھا مثنوی نغز و پر مغز دگلشن رازہ بە نظم درآمدہ 
است . در سبب آغاز منظومه شیخ شبستری اسم پرسندہ سوالات را چسنین 
گنجائیدہ است : 
بسزرگی کساندر آنجسا ھست مشہور بے اقسسام مسر چسون چشمۂ نسور 
جھسان و جسان وشن رانسور عسینی ‏ اسسام سسالکان سسید حسشینی ' 

- پنچ گنج : در اردو دایرہ معارف اسلامیە از و ھعفت گنج ٤‏ یاد شدہٴء و مایل 
ھروی نام آن را (گنج نامه ء یز ذکر کردہ است .٭ این دراصل مجموعه ای است 
از پنج قصیدہ کە ھم جدا از دیوان و ھم شامل دیوان ضبط گردیدہ است . در 
محتویات این پنچ قصیدہ مضامین توحید و فضایل اولیاء و مباحث عرفانی و 
اخلاقی آمدہ است کە دارای ۲۸۹بیت است.مطالع این قصاید از این قرار است: 


مرا ازصالم توفیق مؤژؤدہ می ‌رسد اسلا برائم زورق تحقیق بسے الله مجربھا 
رفت روز نشساط و عسیش و سسرور وقت عسذر سن ایھساالمسغرور 
طضلب ای سسالکان کسوی ونسا طسرب ای ساکشى۹8ان ملک بہلتا 
چو تقدیر قسمت خدامی کند مگو آن چە کرد این چرا سی کند 


ای تمرا در روز فسطرت یسا بسنی آدم خطاب 


چند باشی ھمچو حیوان در ھوای خورد و خواب 


.۵۵-۵۴ مال ھروی ؛ شرح حال و آثار امیر حسینی ؛ ص‎ .١ 

۲ ۔ ھدایث ؛ ریاض المارؤن ٤ص‏ ۴ء مدرس محمد علی ء ریحانۂ الادب ‏ چاپ دو تہریز: 
۲ عفد سوال ذکر کردہ اند : و براون ء در تاریخ ادبیات ایران ء پائزہہ سوال بە صورت 
اشعار مرقوم داشته است . حکمت از سعدی تا جامی ء ص ۹ء 

۴. جیلائی ءمحمود بن یحیں : مفاتیح الاعجاز ارد ترجحمہء شر گلا واز؛ گلا ند ؛ پریس 
لاھور ۱۹۲۵مص ۱۹ء 

۴ انتشارات دانشگاء پنجاب لاھور ۱۶۷۳ء ۳۴۱/۸. در زمان اخیر علامہ اقبال لاہھوری ٹحت 

یرگ دا ارھ گر رو یر درا نوم ساد اٹ 

۵ شرح حال و آثار ڈیر حسینی ٣ص‏ ۵۴۔ : 


شمّه ای از احوال و آثار امیر حسینی ھروی 





نسخەاش در کتابخانهۂٔ مجلس شورای ملی بە شمارۂ ۱۱۶۴ محفوظ است . 

۷۰ قلندر نام : مثنوبی است که ھدایت در مجحمع النصحا از آن نام بردہ و 
ابیاتی از آن نقل کردہ است.' سعید نفیسی نیز ان را در مولفات امیر حسینی 
ہرشمردہ است .ٗ این مثنوی ہر وزن لیلی و مجنون جامی (بحر ھزج مسدس 
محذوف - مفعول مفاعلن فعولن ) سرودہ شدہ و در شعر آن افکار رندانہ و 
فلندرانه و عارفاله ریخته شدہ است ۔' 

۸. شعار متفرقہ : از اشعار متفرقه در کتابخانه ایندیا آفیس لندن و بودلین 
لندن نشان دادہ شدہ است ۔' 
آٹار منثور امیر حسینی به این قرار است : 

۹ زھة الارواح : در مخزن الرایب آمدہ: و نزھة الارواح بە طور گلستان 
سعدی پر صنعت و دقیق واقع شدہ . )' بە این نسبت در نسخهە ای نام آن 
سہلستان قید شدہ .' در لطایف اشرفی منقول است : 

لمعات حضرت فخر الدین عراقی و نزھة الاروام حضرت امیر حسیئی 
بە شرف نظر شیخ إبھاء الدین زکریا] در آوردند . فرمودندکه لمعات بە نسہت 
خاص واقع شدہء و نزھہة الآاروام ھم خاص و ہم عام : بە حسب حیثیت خود 
بھرہ بردہ ۰“ 

نزھهة الارواح درسال ۷۱۱ یا ۷۲۱ھبە اتمام رسیدہ: در بیست وھشت 
فصل ترتیب یافته و بانٹر موزون و مسجع آراسته شسدہ است . مولف ء در 
خاتمه کتاب ء آن رابە و نزهة الارواح ‏ موسوم ساخته است بە این طریق : 
بے یک رشست ز درسىس(۹ای تفکر کشسیدم نسظم را بسا نسثر چسوت دُرّ 
سی ےھ وا اما سا وت 

۶۷۲۔۵۷ 

٢۔بە‏ اھتمام دکتر مظاہر مصفاء تھران : ۱۳۳۶ش ‏ ۲۷-۲۶/۴. 


ایخ نظم و کر در ایرانٴ؛ ۰۲ء 

۴عایل ھردوی؛شرح حال و آثار ایر سینی ٣ض‏ ۵۲ء 
4۵ ردو دایرہ معارف الاب ؛ لاھور ۳۴۲/۸ 

۶ 8 غاشمی سندیلوی ؛ احمد علی: ۱.. 

لئ مایل ھروی : شرم جال و آڈار امیر حسینی ؛ صض "۹۰ء 
٤‏ ۸ یمتی : نظام الدین فریب: ثطابن ا اض ۴۶۷۲۰. 


3ابس ٭" 


او 





در آن سساعت کہ مسی کردم تمامش نھسسادم ضسزمة الارواح ؛ نسامش' 
ُنَ از حمد و مناجات و مناقب چاریار عناوین فصول بیست و ھشتگانہ 
پیں‌چنین آمدہ است : 

۴ اول:در ابتدای سلوک ؛ فصل دوم : در معرفت سلوک ؛ فصل سوم: 
در مقامات سلوک ؛ فصل چھارم : در نصیحت سالک ؛ فصل پنجم : در 
بدوخلقت ؛ فصل ششم: در بیان وحدت ؛ فصل هففتم :در تجرید سالک ؛ فصل 
ہشتم : دز قاعدہ طریقت ؛ فصل نھم : در کمال استغنا؛ فصل دھم : در آغاز 
فطرت ؛ فصل یازدھم : در ہیان اختلافات حالات ؛ فصل دوازدھم : دربیان دل؛ 
فصل سیزدھم : در تصفيه دل ؛ فصل چھاردھم : در دىاچه عشق؛ فصل 
پانزدھم: در حقایق عشق؛ فصل شانزدھم: در ہیان عشق؛ فصل صفدھم: در 
حیرت عشق؛فصل هھجدھم: در مخاطبه نفس؛ فصل نوزدھم:دربیان معاملات؛ 
فصل بیستم: در جذ و اجتھاد؛ فصل بیست و یکم: در صحبت و متابعت؛ فصل 
بیست و دوم: در ترک صحبت خلق؛ فصل بیست و سوم: در صبر و تسلیم؛ 
فصل بیست و چھارم: درکشف معانی سلوک؛ فصل بیست و پنجم: در ارشاد 
و انتباہ:؛ فصل بیست و ششہ: در اشارت اھل طریقت؛ فصل بیست و هفتم: در 
نھایت اھل طریقت؛ فصل بیست و ھشتم: در فنا و ترک خودی .' 

این کتاب ئثر دل انگیز عاشقانه دارد و در آخرء مولف از اسلوب و 
روش نگارش آن تعریف و توصیف بسیار کردہ است . عہدالرحیم یا 
عبدالواحد ابراھیم بلگرامی و علی بن عثمان و بھاء الدین بدہ بر ان شرحھا 
نوشتہ اند .' احمد منزوی راجع بە شصت مخطوطہ اطلاع دادہ و بە اهتمام 
مطبعه مجتبابی دھلی چاپ هم شدہ است . 

۰۔ روح الارواح : شرح نود و نه اسماء الله الحسنئی است کە مصنف بھ 





١.امیں‏ حسینی ؛ زحة الاروام ؛ بە کوشش نگھت یاسمین دانشجوی فوق لیسانس ء دانشکد؛ 
خاورشناسی : دانشگاہ پنجاب لاھورء ۱ءء ص ۳۷۸ ورک : مقاله وەر مورد نزحة الارواج ۶٤‏ 
مجله معارف ء اعظم گر (ھند) اکٹبر ۶ء . ص ۲۹. 

٢‏ مایل ھردی)شرح حال وآثار ایر حسینی٤ص‏ ۱-ءءفصل بیست رهشتمودر وو اق 
نگاشتہ . 

۳ منزوی احمد؛: ×سی جھ سی ٹھرانء ۹ك ش٠‏ ۷۱ء وم نطرف 

سلای؛ لاھوں ۳۴۱/۸. 


۵ٰ. 





سضمه ای ار حوال و ائار امیر حسینی عروی 





رش عارفائه تحریر نمودہ و موافق هر اسمی آیات و احادیث و کلام بزرگان 
نقلھای پیشوایان معتبز آوردہ است . قصه ھا و حکایتھابی در خلال هر شرح 
ان کردہ است . نسخە ای منحصر بە فرد دارای ۴۳۵ صفعہه در عجایب خانه 
اہل محفوظ است که کسی دیگر ہر این کتاب فھرستی نوشته است . ' 

۱ طرب المجالس : سعید نفیسی از آن بە نام (نزهة المجالس ) و خائم 
میم زیدی بە نام ہ طیب المجالس ‏ نیز یاد کردہ اند .' بە نوشته کشفالظنون 
لسان وحوش و طیور سخنان حکمت و نصایح در آن آمدہ است .' این کتاب 
رای پنچ قسم است کە ہر قسم دارای چند فصل است . مولف مطالب را 
کیمانە به میان آوردہ داخل در حلقه حکما می شود . کتابی است بە نثر و 
م مشتمل ہر ۱۹۱ صفحه کە در ١ھ‏ ھ-ق بە اختتام رسیدہ و در شھر شاش 
طبع رسیدہ است .' 

۲. صراط المستقیم : بە و نجات الطالبین ء هم موسوم گردیدہ است .' 
ماله ای منثور بە منظور ارشاد و ھدایت سالکان نو آموز و طالبان نوخاسته 
طریقه سھروردی نگارش یافته است . نسخه ھای خطی آن در کتابخانة 
ی تھران' ءکتابخانه دانشکدۂ ادبیات دانشگاہ تھران و کتابخانة آستان قدس 
سوی مشھد نگھداری می شوند'ء و این اثر تاحال بە چاپ نرسیدہ است . 

۳. مجمع الانشاء : نسخه اش در کتابخائۂ ایندیا آفیس لندن محفوظ 
ت وبە طبع ھم رسیدہ است “٠‏ 

کتب زیر از مئسوبات اوست : 

۴ عنقای مغرب : بھ قول دولت شاہ سمرقندی : سید کتابی در معارف 


١۔‏ مایل غرری برح حال و آڈار ایر سی ص ۷۳۴-۔۷۴. 

٢‏ ریخ نظم و کر در ایوان+ ۶۱۶۹/۱ حوال و آثاز ٹیخ بھاءالدیں زکریا+ ص ۷۴۔ 

٣۔حاجی‏ خلیفہ: ۱۱۱۰/۲ : 

۴مایل روگاء شرح حال و ار نیر سینی ض ۱۱۰۱-۹۴. 

۵منزوی احمددہ فہرمت تفہ لی خطی فارسی؛ ۵۵۸/۳۲ء ۔ 

۶مایل مرودی؛ شرع حالٴو ور ایر حسینی ٤ک 7٢‏ 

۷ متزوی احماہ وت ذبینہ حاى خطی فارسی ؛ ۱۲ 2ء 

۸ وو فی رف لاب ۳۴۲/۸۰ ی-۔ 
۲۰ 


٠ 
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دائش ۵۰ 


عم 





و حقایق پرداختہ عنقاى مغرب نام ء.' این شاید بە دالعنقاء المغرب فی معرفة 
ختمإ إلاولیاء والشمس المغربتالف شیخ ابن عربی التباس شدہ است." 
سو ا۵ ۔ عرآة البدیع فی احوال النقشہندیة : اسماعیل پاشا بغدادی آن را از 
رات لد کا ہا فرائٹت اما بہ شھادت کلمہ (نقشہندی ء 
این را در آثار امیر حسینی نمی توان محسوب داشت : زیراکە سلسله طریقت 
نقشہندیه منسوب ہە حضرت بھاءلدین نقشبند بخاری (۷۹۱۰۳ھق ) پس از 
زمان حیات حضرت امیر حسینی ہە وجود آمدہ و وی اصلاً ربطی با 
ونقشہندیە ء نداشتہ است . تمام تذکرہ نگاران و مورخان امیر حسینیٰ را بە 
بزرگواری یاد می کنند . دکتر ذبیح الله صفا در باب سبک شعر وی می نویسد : 
سخن امیر حسیئی علی الخصوص در مثنویھای او بسیار سادہ و روان و 
خالی از تکلف در بیان معانی است و به کار بردن ترکیہات دشوار یا استعارات 
وحتی تشبیھات غریب درگفتار او معمول نیست : و اگرچھ غثٌ و سمین در 
آثار او زیاد است : ولی ہر روی هم سخن او در درجه ای است کە می توان او را 
از شاعران متوسط فارسی شمردکە هم خود را مصروف بە بیان معائی عرفائی 
ھمراہ با ہمه اصطلاحات آن کردہ است . ھفدہ سوال منظوم کە شیخ محمود 
شہستری گلشن راز خود را جواب آنھا ساخت از ھمین امیر حسینی سادات 


۳ 


است. 
مایل ھروی در مورد اسلوب نگارش منثور او چنین اظھار نظر می کند: 

امیر حسینی در نئر شیوہ پے پیر ھرات را تعقیب می کردہ است و از آن در 
اثر خود نزحة الارواح که نظم و نثر باھم مخلوط است : مراعات تجنیس رابہ 
صورت اتمْ و اعلی نمودہ است و در هر بیت و هر سطری صنعت جناس و 
سجع را بە کار بسته است و در حالی کە شور و عشق و موسیقی سخن رادر آن 


ل۸ ٭نذکرۃ الشعراءہ ص ۲۴۹. 


٢۔نگھت‏ یاسمین مصحح زحة الارواح ار امیر حسینی+ دانشکدہ خاور شضاسی دانشگاء پنعاب 
لاھوں ۱۹۹۰-۹۱ءء ص ۳۵. 


٣‏ حدیة المارین؛ استائبولء ۱۹۵۱ء ۳۱۴/۱۔ 
۴ تاریخ ادیات در ایران ج ۰۶۳۲۴. 


شمّه ای از احوال و آثار امیر حسینی ھروی 





تعبیه نمودہ أآست . چیزی کە میر حسیئی رأ بیشتر می تواند امتیاز خاصی 
بدھد و روحیه أو راتشخیص کند ھمان علو ھمت اوست که فلسفة خود را بہ 
میدان می کشد و بە غالب آثار خود بە حضرت بشر خطاب می کند ...' 

چون میر حسینی وابسته بە مکتب سھروردیە بودہ ؛ در بیانات خود 
توجھ بە تصوف زاھدانه و عابدانه داشتہءو طریقت را با شریعت آمیختہ است. 
وی افکار و معتقدات صوفیائه را با حکایات و داستانھای کوتاہ بیان کردہ 
است . روی ھم رفته موضوع جملە آثار امیر حسینی سیر و سلوک و معرفت و 
طریقت و عشق و تحقیق و اخلاق و اصلاح است . کلام منظوم او سادہ و 


پاکیزہ از تکلف و تصنع است . البته نزهة الارواح شبیه بھ گلستان سعدی و در 


تاریخ سبکھای نثر فارسی حائز اھمیت است . درٴسایر نگارشھای امیر 
حسینی مباحث عرفانی و اخلاقی بە چشم می خوردکە در نتیجه حمله مغول 
در نواحی خراسان و ایران و عراق ء بە جھت اصلاح احوال جامعه مردم بە 
ظھور آمدہ بود . 


×× ود ود بد بث 





0 
سمسسو×٢×مممممسے×٣س×سسوجوسسمے۔۔سسم‏ 
ا شوج جای و لاو ایر حسینی؛ عن ٥۰۸!‏ 





۶7 ید ۰“ سس ۰٠ ٠‏ 
ددکی شع زگ آ نتر مھاتگری اعت دی دن فی ریا تما 
ودنس نت اما ددد.اراداشھارزہادی ددفماے الف عای ما رمت. 


عفرقرن اد دو اک دنن نوم اص تک ا مات رازآ ناب شی 


و 

دالس احدرو لو را غ رئش ات 
اض تام دز رز ض یہ 
مدان امس زان از وائنشض را کو زز ہنا 
]2 نر وکرای داضت ریس ف زی تا سشتن 


وار"| ٭ 7 ص. ھ س7 > 7 
مریدد ول سن رون1 ور مرن لو مس نت 





اسلام آباد ۱ 


این مقالہ ء یخش دیگری آزمقدمۂ +کٹر محمد تیر عالم اسنت ہو کتاب تذکر؟ٗ 
پفراخانی +ک بزوەی با تصحیح ایشان توسط مرگز تحئیاشات ضارسی آسران و 
پاکستان منتشر می شوہ بخشی از این مقدعه تحت ضنتوان واویس قسرنی ء ٥ر‏ 


شمارہ پیشین مجله چاپ تشد و در این شمارہ :این بخش با تصحیح و ویرایش 
خائم ادیبه عباس پژرہشگر مرکز تقدیم خوائندگان سی شود , شایان ذکر است کہ 
پا انتشار این در بششی حر ہهدانشء + از چاپ آن در کتاب' صرفنظر خوامد شتہ ۱ 





ملوک خاقانیان را در کتب تاریخ آل خاقانء خاقانیانءقراخانیان:خائیہ 

یلک خانيه وآل افراسیاب نام بردہ آندء سلسله ای بودند از ملوک ترک مسلم 
کە قریب دویست وسی سال (از حدود سنہ ۳۸۰ - ۶۰۹ھ) بعد از سامانیان ر 
بل از مغول در ماوراءالٹھر سلطنت کردند و دولت سامانيە را از ماوراءالتھر 
نقرضض نمودئل۔ و عاقبت ‏ بە دست خوارزمشاھیه منقرض شدند. ابن سلسله 
حسب اختلاف آوقات : گاہ مستقل ُودند وگاہ باجگڈار سلجوقیه و گاہ 
گنز 'تراعطائان' ماوراءالٹھر وگاہ ہاجگذار خوارزماہیا۔ یہ ٢‏ 


ہے ے موب معو یہر می کو چن 
۰ 


ضصج ہو شششیشستے 
۱ اتی ہی ایی ار ونلوک تراخطء و اپشان' پاشاعان بقایت قادل و 
جدااز استیلام یر جاؤزاء اه املوک ترک نام راہ مفووفلہ بد اقزاسابید و خائیه _' 


ا راو تد رد ا و کو 






دائش ۵ 1.- 





قراخائیان را مستشرقان اروپائی از این جھت بدین نام خواندہ اندکە اغخلب 
چؤەیفقب آنھا لفظ قرہ < قرا به معنای (سیاہ و نیرومندء وجود دارد وگرنە 
7 را ایلک خانیان, و نیز بە علت انتساب خیالیشان بە شھریار توران زمیں؛ 
افراسیاب کە وصفش در شاخنامۂ فردوسی آمدہ است, آل افراسیاب خوائدہ اند', 
خاورشناس نامی روسی بارتولد 'در توضیح کلمۂ ایلک خانھا چنین 
می ‌نویسد: تسمیۂ دایلک: یا دایلک خانانء را سکە شناسان اروپائی (تورنبرگ 
و مخصوصاً دارن ) در علم امروز وارد کردہ اند وآن هھم ازروی یک لقب 
مخصوص این سلسلە است که بە ھیچ وجه ھمه پادشاھان آن را نداشتہ اند و 
کسی راکە نخست وایلک یا ہایلک خان ہودہ باید فاتح ماورءالٹھر نصر بن 
علی (متوفی ۴۰۳ ھ / ٣‏ - ۱۰۱۲)) دانست ؛ بعدھا امیران ماوراءالنھر این 
لقب را ترجیح دادہ اند. اما پس از آنکە امیران سمرقند : عنوان خان بە خود 
دادند و دولت مستقلی فراھم کردند لقب دایلک: از سکه ھای آٹھا برداشته 
می شود. آخرین ہار کلمە (الک: را در حدود ۰ء 7 ا 
بلاساغون ذکر کردہ اند: 
اطلاعات تاریخی درہارۂ قراخانیان ہسیار مختصر است و آنچھ درہاب 
ایشان در کتب تواریخ نگاشته اند ضعیف و متناقض است و دوتن موافق 
یکدیگر ننوشتہ اند۔ وس رس وو سر سی سور 
آن تشکیل می شدہ ہبە دشواری می توان معین کرد. همینطور بیشتر تاریخھا 
مشکوک است. حتی سکه ھا ھنوز جای شک بسیار باقی گذاشسته اند. در 
۔حقیقت این کشور ھرگز در زیر فرمان یک تن نہودہ. اختلاف میان افراد 
مختلف این سلسلە را معمولاً بە زور اسلحه حل کردہ اند و بیشتر ھم بە یاری 
بیگانگان. ھمین اختلاف باعث شد کە امیران این خاندان باآنکه مقدمه 
فتوحاتشان نیکو بود نتایج درخشانی از کار خود نتوانستند بگیرند و بە زودی 





۱۷۱ .کلیفورہ ؛ ۔لہل حلی انی ؛ ترجمةٔ فریدون بدرہ ایء ص‎ ١ 
ص ۴۲۹۴۔.‎ ٢ دایرۃ المعارف اسلامی+ ج‎ ٢ 
مطابق با ۵۲۴ عجری۔‎ ۴ 


۶ ۵ . ۱ 2 ے 0 





تحقیقی درارۂ قراخاّیان 





بە مساعدتھای سلسله ھای دیگر مائند غزنویان و سلجوقیان محتاج شدند و 
پس از شکست سنجر از قراختائیان در ۵۳۶ ه۔به دامن این حکومت جدید 
ترک افتادند. 

ظاھراً اول کسی کە تاریخ این طایفه را نوشته است اسام شرف الزمان 
مجدالدین محمد بن عدنان السّشرخکتی'ء خال نورالدین محمد عوفی صاحب 
ہاب الالباب و جوامع الحکابات است و آن رابە نام سلطان قلج طمغاج خان از 
آخرین ملوک این طایفه موشح نمود'. از اشارہ حاج خلیفه درکشٹ الظلون٣‏ 
معلوم می شود که این کتاب تاریخ نزکستان نام دارد و ظاھراً شرحی کە حیدر بن 
علی حسینی رازی معروف به میر حیدر رازی در کتاب مبجمع التواربخ دربارۂ 
این خاندان آوردہ از ھمان کتاب گرفته شدہ است'. 

علاوہ بە کتاب تاریخ ترکستان و نوشتە های ابن الاثیر و ابن خلدون وغیرھم 
درہارۂ این سلسله شرح نسبة جامعی کە تاکنون تدوین شدہ آن است کە مرحوم 
محمد قزوینی نخست در حواشی مجلد اول ہاب الالباب عوفی (صص ٠٠٣‏ 
۲ھ سپس در حواشی چھار متالہ نظامی عروضی سمرقندی: چاپ اوقاف 
گیب در صحایف ۱۸۹-۱۸۴۱۲۳-۱۲۱ چاپ کردہ است. 

هھمین طور مرحوم نفیسی توضیحات مفصلی دربارۂ این خانوادہ در 
صفحات ۱۱۵۶ - ۱۱۵۷ء ۱۱۶۰ - ۱۵۹۲ آوردہ است. 

ہاز در این ہاب سە تن از متأخران نیز مطالعاتی کردہ اند یکی از آنھا 
بارتولد خاورشناس شوروی است که کتابی بھ عنوان تاریخ ترکان آسیای مرکڑی“ 
دارد. این کتاب: مجموعه یک سلسله سخنرانیھاہی است کھ وی در ۱۹۲۶م در 
استائبول کردہ و ترجمۂ آن را در مجلە آلمانی جھان اسلامٴ انتشار دادہ اند و 


۰ ؤ 
.١‏ ترجمہ حال أو در اب الاؤاب؛ ج۱ء صص ۹-۔ ۱۸۹۸ مذکور است, 
٢۔‏ نظامی عروضی ؛: پہار مثالہ؛ بە تصحیح قزوینی ص ۱۸۵. 
۳ . چاپ اسٹانبولں ۱ءء ج ١ء‏ ستون ۲۸۹ 
۳۴ ۔ واشی تفیسی بر تاریع سعودی معردف ؛ھ تار مہتی٤ج ٠٣‏ ص ۱۱۶۲۔ 
۱ 56-78 ۳۳۰ 0ہو77 ۸۵۵۵۸۷٢٣ ٥٥۰‏ ,8101010 5.۷۸۷۰ 
۱ کھ٘صطگا حدف ۷۸۸۷۰۴ ج5ا - 6 








ا٘طلاعات دربارۂ ا خانوادہ ارز او دانستہ است. 


سومی خاور شناس اخیر فرانسوی رنه گروسه است که در کتاب خود بہ 
. عنوان اپراطوری دشت م٦"‏ فصلی دارد ہە عنوان وتشرک شدن کاشغر و 
ماوراءالٹھر: قراخانیانم' کە قسمتی از آن دربارۂ ھمین خاندان آل افراسیاب 
ات 1 

دربارۂ نژاد این سلسله ھم اختلاف رأی وجود دارد. اوملیان پریتساک ' 
معتقد است کە قراخانیان از طبقات حاکمه ترکان قرلق برخاسته اندہ و اینان 
گروھی بودند کهە در تاریخ قدیم دشۃ ی ترکستان شرقی نقش عمدەای 
داشتند". انتساب قراخانیان بە ترکان قرلق ہا آنکە صد در صد بە اثہات نرسیدہ 
است: ولی خالی از احتمال یست. 

ہار.تولد “ عقیدہ دارد کهە قراخانیان از نژاد یغما بودہ اندکە شعبه شعبه ای از تغز 
غزھا و ایغورھا باشند و این ترکان یغما صاحب کاشغر و قسمتی از سمیرچیە 
یکی از مصبات سیحون بودہائد گ 

دکتر محمد معین این سلسلە را از نژاد ترک چگلی دانسته است'. نام چگل 
در قرن یازدھم (قرن پنجم ھجری) برای تسمیة چند طایفہ ترک بە کار رفتہ 





۱. نفیسیء تاریخ بھقی ج ۳؛ ص ۹ءء 
.8 ۔ 209, ہ٥۷۳٢۷۳/ہ×3‏ ۰١۸۳۷۶٣:أہ:٥ 1۴٥٥٥١۷٠‏ ۳۲۲:۵ .0 .2 
199-203 ۔مم دہ مہ5 ٥ہ‏ ۶۵۱۵ م۶ ۱۱ 6۷موںہ٣ 8۱٥‏ .3 
8اا - ۲۲۹۸۰۱٥٥٥‏ ۵ڑ 6٥ل ٤٤‏ :8طا۴ ٥ا ٥٥‏ ہ1:۱ج٠|٥۲۷۲‏ .4 
.048۲8۲3۵۲0 
۵. نفیسی: تاریخ پہتی ج ٣‏ ص ۱۵۶۵ 
5۷9٣۳9975 , 208 - 8‏ 6٭۸ا:٥9:01+:۷/۵)]‏ ,۳۲99(1 ۰۔0 .6 
۷ کلیفورد ؛ سلاللہ جای اسلانی؛ ترجمة فریدون بدرہ ای ص ۷۲ء 
۲۱:1۱٢ ۱٤ ۱۲٥۸۱ "08۲8۲3٣٥0118" 5۰‏ 08007:0606 6 80۷8 رش ۔ل 
,1968 80100106 نے 
۶۴ 5و ۶8۶9۰ 0098 3افۂ ,۲۶۶۶۰ وول 11-80 6٘٣‏ 
: ۱ کہ 8 
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۲ ممیت ومن کوسی +ج لہواعلا اہ یس ۴۱۷. 


ای رہ ہج عل٭ 7 بْ 






تحقیقی دربارۂ قراخانیان 





است ومسکن طایف چگل ھا رادر ساحل شمالی رود ایسغ کول قرار دادہ اند, 
خاور شناس آلمانی الف. دوزامباور درکتابٰ نسب نامہ و سالتامہ برای تاریخ 
اسلام' فھرستی از پادشاھان سە شعبه این سلسلە ترتیب دادہ است کە بە ترت 


زیر قرار دارند :' سپ" 
در ماوراءالتھر 

۱ حدرد ۳١٣۵‏ - عبدالکریم ستق بفغراخان نخست کہ اسلام آوردہ' و در 
۴ در گذشته است. ۰ 


۲ ۴+ شمس الدوله موسی بن ستق. 

۳) شھاب الدولہ ابو موسی ھارون بغراخان دوم پسر سلیمان که در قسمت 
غرہی حکمرانی داشته و در ۳۸۲ درگذشته و شاید پسر زادہ موسی بودہ باشد 
و در ۳۷۲ نخستین حملە را ہه ماوراءالٹھر کردہ و از کاشغر می آمدہ است. در 
ربیع الاول ۳۸۲ بخارا راگرفته و ماوراءالٹھر را تصرف کردہ است. 

۴ ۸- ابوالحسین نصر اول پسر علی ملقب بە امیر السید ناصرالحق که 
القاب فراوان دیگر داشته و در سکه ھای خود به کار بردہ و در ۳۸۹ پادشاھی 
سامانیان را منقرض کردہ است. 

۵) حدود ۴۰۰ - قطب الدولە ابو نصر:احمد اول پسر علی ملقب به 
قراخاقان کە از ۳۹۴ ولیعھد برادرش نصرایلک بودہ است. 

۰)۶ سناءالدوله محمد بن علی کە در بخارا سلطنت کردہ است۔ 

۷)حدود ۰۴ شرف الدین طغان خان علی. 

27 ۰ نورالدولہ اپولمظفر ارسلان خان اول پسر اہلک ین علی کہ تا 
۳ سلطنت کردہ۔است. 


7۰ 7 


ا 
: چھ 


ممسسیبسیسسْسہی تجچسستے 
ےدعو اسیا جو ا220۵ مل :تا ٠٠٢‏ 
- ججیھڑھ( ۴ ات :چیالوامازا ‏ 
۴ رید ک بل ازع تی کقادت هن تار آفار انان اتا مرا اگذاقہ ‏ 

۱ وت کت کو می ا 
۱ سای می ہی سمش یی 





ے۳ .3 

٢ 

ث3 یپ کیو 
لے ول مو 2)٦‏ 


دائش ۵۰× ہو کے 
سچٹٹ6ڈْ-سیشسٹ سٹ شٹٹ ‏ ...لٹ سی .یٹ سس 
بی ۴- ناصرالدوله یوسف قدر خان اول پسر ھارون بفراخان کە در 
لت شرقی سلطنت کردہ و در ۴۲۳ درگذشتہ است. سکھ ھایی کە در یارکند 
وکاشغر از ۴۰۴ تا ۴۱۲ زدہ است در موزه ارمیتاژ (6:718898) موجود ھست. 
۰۔ ملک المنصور محمد بن علی. 
)١١‏ حدود ۴۲۳ - شرف الدولہ ابو شجاع ارسلان خان دوم پسر یوسف 
قدرخان کە در کاشغر و بلاساغون و ختن سلطنت کردہ و لقب ملک المشارق 


داشته است. 





قدرخان کە تا ۹ پادشاھی کردہ است. 


در مغرب (بخارا) 

.۴۳۳ حدود ۴۰۶ - چغرانگین ابو علی حسین بن بغراخان دوم تا‎ )۳٣ 

۴) حدود ۴۳۳ - عمادالدولە ابوالمظفر ابراھیم طفغاج خان بن نصر. 

۵) محدود ۰- شمس الملوک نصر دوم؛ پسر طفغاج تا ۲. 

۶) ڈی القعدہ ۴۷۲ - خضر خان ابن طفغاج. 

۷ ) حدود ۴۷۳ - احمد خان دوم پسر خضر که دست نشاندۂ سلجوقیان 
بودہ و در ۲ سیر ملکشاہ شدہ و در محرم ۸ کشته شدہ است. 

۸) محرم ۸ محمود خان دوم پسر نصر دوع. 

۹) حدود ۴۹۰ - قدرخان دوم جبرائیل بن عمر بن احمد مشثوفی در 
شعبان ۴۹۵. 

)٠‏ شعبان ۵- محمد ارسلان خان سوم پسر سلیمان بن داود ہن 
بغرای سوم کہ از ۴ کا ۶ در زندان سلطان سنجر بودہ است., 

۱)ابوالمعالی حسن تگین قلج بن علی بن عبدالمومن 

۲) -رکن الدین محمود خان سوم پسر ارسلان کە دست نشاندہ 
سنجر بودہ و در۵۵۸ درگذشته است. ۱ 

)٣۴‏ حدود ۵۵۸ - رکن الدین قلج طفغاج ان بن محمٰد ارسلان خان 


۶'۰ چھہہممسسسجسھإ+سشرسسسیبًصجبہجبچپھمیسْتینت 


تحقیقی دربارۂ قراخائیان 





۴) معزالدین قلج خان. 
۵) حدود ۵۷۸ - جلال الدین محمد بن نصر, 
۶) حدود ۵۸۲ - نصرۃ الدین ابراھیم کج ارسلان بن حسین. 
۷) ۷۔- جلال الدین الغ سلطان قدرخان. 
۰۷۔ استیلای خوارزمشاھیان. 


در مشرق (کاشغر و ختن و بلا سوغون) 
۸) ۹ ۔ طغرل خان بن یوسف قدرخان اول. 
۹) ۴۷ - طغرل قرانگین بن طغرل. 
۰) ۷ ۔ ھارون بغراخان بن یوسف قدر خان:اول کە در ۴۸۲ فرمان گزار 
ملکشاہ سلجوقی شدہ است. 

۴۱) ۴۹۶ - نورالدوله احمد بن حسن بن ارسلان خان. 

۲) - ابراھیم بن احمد. 

)٣۳‏ - محمد بن اہراھیم. 

۴) - یوسف بن محمد متوفی در ۶۰۱. 

۵ ۰۔ محمد بن یوسف متوفی در ۶۰۷. 

از این جدول کە زامباور ترتیب دادہ است معلوم می شود کے این 

خائدان بە سه شعبه منقسم شدہ یک شعبه در ماوراءالٹھر و یک شعبه در مغرب 
ٴن سرزمین یعنی در خاک بخاراو شعبە دیگر در مشرق یعنی در کاشغر و ختن 
ر بلاساغون حکمرانی کردہ اند و در حدود ۳۱۵ بە پادشاھی رسیدہ اند و 
سرانجام در ۰۷ ۰ خوارزمشامیان قلمرو ایشان را گرلته و پادشاھی ایشان را 
نقرض کردہ اند. 


بنا بر اشاراتی کە زامباور کردہ از پادشاھان ردیف ۴۰۱ ۰۱۶ ۱۹۰۱۸۰۱۷) ' 


۰۲۲۲ ۲۸۲ر ٠‏ ا ۳۵ سکھ ای بە دست نیامدہ واز دیگران سکہ پہدا. 
ردہ ئل ۱ ۰ 
یلسن تاب لی هر پر ین غاد تہ تیب دادہ أست که در آخر این 





پڑوتی 
3 
۲ع ٍ 
٦‏ 


ً 
ا 
: 





دائش +2 ے۔ - 75 ۱ 
سسسسس قسممہےسشکسسشے۔٦----‏ یٹ +۴۳٥‏ شس سی سصتٹ تد سس 
مقالہ ُوردہ شدہ است. 
نکە تاریخ ئویسان تذکر دادہ اند قراخائیان بە اندک مدت قلمرو خود را 
وسعت دادہ اند و فتوحاتشان بسیار ئیکو بودہ است. تسلط این سلسله بر 
قلمرو حکومت سامانی در زمان شھاب الدوله بغراخان ھارون بن سلیمان (یا 
موسی) صورت گرفت. وی از بلاساغون در زمان نوح بن مسنصور بە 
ماوراءالٹھر تاخت و بخارا را در ۹۹۲/۳۸۲ فتح کرد ولی بیمار شد و از اُنجا 
صسیىمسر یوقت 
درگڈشت : 

فتح 1 بخارا در ۳۸۹ (۹۹۹) بە عھد عبدالملک سامائی بە دست ایلک 
خان نصر بن علی انجام گرفت. وی مدت بیست سال از سنە ۳۸۳ - ۴۰۳ در 
ماوراءالٹھر سلطنت نمود و اوست کە سلطنت سامانيیه را از ماوراءالنھر 
منقرض نمود و او را با سلطان محمود بر سر تقسیم مملکت سامانيه 
محارباتی دست داد و آخر الامر ماوراءالٹھر براو قرار گرفت و خسراسان و 
غزنین بە سلطان محمود' ض وت مو بعد ے کہ و 
٣‏ ھقفافق افتاد. : 

آخرین پادشاہ این سلسلە نصرۃالدین قلج ارسلان خاقان عثمان بن قلج 
طمغاج خان اہراھیم است کە در سئە ۹ بە دست سلطان علاءالدین محمد 
خوارزمشاہ کشتہ شد' و ممالک ماوراءالٹھر بە تصرف خوارزمشاہ درآمد و 
دورۂ حکومت این سلسلە در ماوراءالٹھر و در ھمان اوان در ترکستان بە پایان 
رسید". ۱ 

قراخانیان شھرت امرای مسلمان دیندار داشتہ اند. بادہ ئمی خوردئد و 
بدین جھت از نمایندگان سلسلۂ غزنوی امتیاز داشتند و ایشان ھم از نژاد ترک 
بوذند اما از جنبشھای تودہ ملل ترک جدا بودند وارث سامائیان جنوب 








۱۴۲۷ نظامیء چھار متالہ+ ھزوینی ء ص ۱۸۵ حواشی لیدن‎ .١ 


؟.بفیسی؛ ناریح پہتی؛ چ ۳ء ص ۱۱۶۸ - قزدینی؛ باب الالاب؛ عوفی, ج ١ء‏ ص ۴۰۱ 
ا ٠‏ ممین؛ ومنگ وارسی ج ۵ اعلاہ ص ۲۱۷۔ ا : 





تحقیقی دربارۂ قراخٌانیان 





جیحون به ایشان رسیدہ بود'. 

رمووجیی مر سو رص و 
قبول کردند و خویشتن تن را بە نام یکی از شأهان افسانه ای توران دآل افراسیابء 
(خائدان افراسیاب) نامیدئد. 

سے یو ےر کرو مویہ یواح ہی 
شد کە در آن بے پیشتر طوایف قرلق' بە حال چادر نشینی می 'زیستند. طبقه 
فرمانروا کاملأً متفرق بود؛ زیرا درمیان قراخانیان مائند بیشتر اقوام آلتابی در 
کنار دستگاہ حکومت خاقانھاء حکمرانان دیگری قرار داشتند -۔ 00) 
089٦80(‏ و در پایین این دستگاہ نیز حکمرانان کوچکتر دیگری - )٥٥٥٢‏ 
(7ھناودہ". 

از آنجاکە اعضاء طبقه فرمانروا مدام در سلسلۂ مراتبی کہ داشتند بە مدارج 
و مراتب بالاتر می رفتند و در نتیجه نام و لقب و عناوین تازہ ای می یافتند 
کار تنظیم و اصلاح شجرۂ نسب و تاریخ سلطنتٰامرای قراخانی کار بسیار 
دشواری است. خاورشناس آلمانی زامہاور' متذکر شدہ است که واین تنھا 
سلسلە بزرگ اسلامی است کہ تا بە حال شجرہ آن نامعلوم و مبھم ماندہ استء 
و اعتراف می کند کە شجرہ ای کە خود وی در صفحات ۷ -۔ ۲۰۶ کتاب خود 
از آٹھا بە دست دادہ است طرحی مقدماتی بیش نیست. 

از دورۂ قراخانی دو تا از قدیمترین آثار مکتوب ترکی بە دست ما رسیدہ 
است: واز آن دو یکی قوتدغو بیلیگ تألیف یوسف خاص حاجب بلاساغونی 





٠ ۱‏ نفیسی ؛ تاریخ پہتی؛ج ٣؛‏ ص ۱۵۷۷. 
۲۔ دربار؛ طوایف قرلق محمودالکاشغری (صاحب دیران ۔نات زی) آوردہ کە مردمی,چاەر نشین 

بوەند و ایشان رانیز مائند افڑھا 1ٹرکمن) می نامند. وەر کتاپ حدودالعالم ن المدرق الی المغرب+ رما 
زین 'الاخبار گردیزی آمدہ که جایگاہ قرلقان (کە نام اُنھا در کتاب فارسی ایر خلخ آمدہ) ہر مجاورت 
دیار اسلام نزدیک طراز سوی مشوق است و آٹھا چند شھر عم مود چین'داشتہ ائد وت جملہ 
شھر پتچول (یە زبان چینی ون سوہ نزدیک اوچ تورفان امروز). ۱ 

۳ یور جتدی بد اع یدرس او اس ۳۲,), ۱ 

۰ ۴۔ زامیاوں سے وفبووت اللمکة نی افاری رمق کک لایس سے ا 
جاغب فواہ لوا ۷ ۷۔ را ا نے جرے 





‪ِ 
۰. 


دائش ۵۰ 


لسم 





است کھ در سال ۴۶۲ < ۰۷۰۰-۹ نظم کردہ و بە نام بغراخان ھسارون 
سرودہ؟ٴست و دیگر دیوان لفات الٹرک تألیف محمود کاشغری است' 
غرض قراخائیان نیز مثل پادشاھان خانوادہ ھای دیگر بە ترتیب شعراو 
ترویج ادب و فضل اهتمام کردہ اند و از شعرا امٹال سوزنی و عمعق و رشیدی 
سمرقندی و رضی الدین نیشاہوری و شھاب الدین نسفی و شمس طبسی و 
عثمان مختاری آنھا را ستایش کردہ اند'. 


مشاھیر خاقانھای ترک در ماوراءالتھر و جز آن در عھد اسلام : 
)١‏ ستق بغراخان (نخستین پادشاہ ترکان مسلمان وقراخانیانء : 

اولین خان قراخانیان یا آل افراسیاب کە قبول اسلام نمود ستق" بغراخان 
بود کە در صغر سن بە شرف اسلام مشرف شد و نام اسلامی عبدالکریم بر 
خویشتن نھاد. و این حدیث درہاب او مرویست کە داول من اسلم من الترک 
ساتوق:'. 

چون ستق ہە سلطنت رسید تمام ولایت کاشغر را مسلمان ساخت و 
شاھنشاھی سامانی رامتصرف شد و نخستین شاھنشاھی ترکان مسلمان رادر 
ماوراءالنھر تشکیل داد* و بە لقب بغراخان' و امیر کاشغر معروف شد. 

دربارۂ این پادشاہ اطلاعات زیادی در دست نیست,. اولین کسی کە دربارۂ 
شرح زندگی این پادشاہ قدری مفصل نوشتہ ابوالفضل بن محمد معروف بە 
جمال قرشی است. جمال الدین قرشی حواشی بە عربی برکتاب صراح اللغة بہ 


١.کلیقورہسلےلہ‏ حای اسلامی ءترجمۂٴفرہ یدون‌بدرەایءص ۱۷۲ء.نفیسی: تاریخ پہتیءج۳؛ص۱۱۷۴. 

٢‏ غلام حسین مصاحب ء دایرۃ المعارف فارسی ج ١ء‏ ص ۳۴۷۔ 

۳ در کتاب الکامل فی افاریخ؛ ابن الائیں چ ۱ء ص ۳۴ چاپ قاھر ۰ مہق وشبقء ذکر 
شدء است. 

4.۰۸ داصوچہ۸۷۱ ۱ ہ9:0زا]‎ )۲٦۷۷۸۰۰۰۸و۵(فہ(‎ ٥0. 

رازیء امین احمد ؛ جزے ال ؛ بە تصحیح جواد قاضل ءج ۳ء ص ۰۷ 

۵. نفیسی؛ تاریم پہنی: ج ٣ص‏ ۱۵۶۹۔ 

۶۔ بغرا بە ضم اول کلنگی را گویند کە در وقت پرواز پیشاپیش عمہ کلنگھا روہ. و نیز شٹر ٹر را 
گویند. و نام آشی است مشھور۔ برحان ڈاىٔ؛ تھرانء ۰ شمسی۔ 


تحقیقی دربارۂ قرا حانیان : 


یم دوس پوت سس سے سب سس سے سے دس جو ےس رسس سر سے مسر مز جرمسسستسستجوب سم سدشسسھأوسے ےہ سپ ےمم سے س٢ےےہمىہ‏ 
اسم ملحقات الصرام نوشته و در آن بە مناسبت از بعضی سلاطین آسیای 
مرکزی و شیوخ و معاریف بلاساغون ذکری کردہ و اطلاعصات سودمندی 
دربارۂ آن نواحی آوردہ است. مؤلف کتاب جابی کە برخی فواید تاریخ درہارۂ 
مردان بزرگ و سلسله ھای پادشاھان نوشته دربارہ سلسله قراخانیان یا آل 
افراسیاب ھم چیزی پرارزش افزودہ است کے بارثولد در کتاب خود در 
صفحات ٣۳١‏ - ۱۳۵ از آن نقل کردہ کە ترجمة فارسی آن در ذیل آوردہ 
می شود. دربارۂ ستق بغراخان می نویسد : 

(ستوق بغراخان مجاھد عبدالکریم بن بزیر ارسلان خان بن بیلکا ہحور 
قدرخان از نسل افراسیاب بن پشنگ اسب بن رسمن کہ بتور بن اثویان بہن 
زراەسف بن جم بن فارس بن بوری بن گرگین یافث بن نوح عليه السلام 
می پیوندد. وی نخستین کسی است از خاقانھای ترک در حدود کاشغر و 
فرغائەکه در خلافت المطیع الله امیر الموؤمنین در دولت امیر رشید عبدالملک 
بن ئوح سامائی اسلام آوردہ بە دست امام بارغ کامل عامل ابوالضفتوح 
عبدالغافرون پسر شیخ امام کبیر خطیر اہو عبدالله حسین فضلی و پیش از این 
در جزو صاحبان تفسیر تاریخشان ذکر شدہ است. در تاریخ کاشنر تألیف او 
چئین آمدہ کە نخستین شھر ترک مسلمان شدہ شاش بودہ و مردم آن در زمان 
بیلکا بحور قدرخان مسلمان شدہ اندہ و امیر نوح بن منصور رضی سامانی ہا 
او غزا کردہ تا اینکە بە شھر اسبیجاب' رسیدہ و بر سراموال ہسیار مصالحه 
کردہ اند و وی بازگشته است و مرا سلت درمیان ایشان باقی بود تا اینکە وح 
بن منصور مرد. و چون اسمعیل منصور بە پادشاھی رسید رسم برادر را در 
مراسلت پیوستہ داشت و ولایت ترک بە اغولجاق قدر خان برادر بزیر ارسلان 
خان رسیدہ ہود. وی دیگر بە رسولان اسلام اعتنابی نکرد تا اینکه نصر بن 
منصور از دست برادرش ہهھ کاشغر گریخت. اغولجاق او وا اکرام ہسیا یار کرد. بە 
اوگفت:خان خاة تست و نزدکسان خود فرود آمد ای؛ ار برادرت پاتو 


7 ۱ ۱ 
اگ 3م شمل جج (تاشکند عم راع اسٹ۔نرشخی تاریخ بخار4 ؛ھ سی سدریں رضوی 
تھراٰ یی ۲ : 





للظ 


۵۰ 


دائش دھ.]ےبی .لے 





جفاکرد ما ہاتو وفامی کنیم: و حکمرانی ناحیه ارتوج را بە او داد, کاروانھا از 
مر قند نار بە آن جا می آمدند و وی کلاھا و قماشھایی راکە بھتر از آن 
نبود می خرید و ہرای قدر خان ھدیه می فرستاد و بدین گونە او را دلخوش 
می داشت. : 
وی میگوید :گروھی دربارهۂ اسلامشان چئین آوردہ اند کە کافران در آن 
زمان از جامه ھاى زیبا و شیرینی ھای شکری چیزھای طرفەه می آوردند کە 
کسی تا آن زمان ندیدہ و نچشیدہ بود تا اینکە مردم بدان خو گرفتند و مانوس 
شدند. نصر از او خواست قطعۂ زمینی ہە او بدھد بهە اندازۂ پوست گاویکە در 
آنجا مسجدی بسازد و پروردگار خویش را عبادت کند. گفت این کمتر از شأن 
تست و ھرچه می خواھی از تست. نصر گاوی را سربرید و از پوست آن دوال 
ساخت و با آن دوال گردا گرد بقعه مسجدی راکە امروز معروف بەه جامع 
ارتوجست ساخت وکافران از اندیشهە او درین خواھش در شگفت شدند. این 
اغولجاق عم ستوق بود. چون ستوق دوازدہ سالگی را به پایان رساند در 
جمال برتر و در زیبا رویی کامل شد و ذکاء طبع و صفای ذھن وجودت فھم و 
حصافت عقل او آنچنان ہود کە پیش از او ھیچ پادشاہ زادۂ دیگر نداشت. و 
چون کاروائی از بخارا می آمد ستوق بە ارتوج می رفت و می نگریست چھ 
چیز او را جلب می کند و آنھا را جدا می کرد و نصر سامانی ہااو ئیکوپی 
می کرد و او را فرود می آورد و احترام می کرد و چون ھنگام ظھر می رسید 
مسلمانان بە دستور شرع برای ادای نماز ظھر ہر می خاستند و ستوق چیزی 
از آن نمی دانست. چون ایشان از نماز فارغ شدند از سامانی سبب این کاری 
راکە می کردند پرسید. او پاسخ دادکە برماھر روز و شب پنچ نماز درین:پنچ 
ھنگام فرض است. پرسید که این را ہز شما فرض کردہ است؟ سامانی بە 
وصف خدا آغاز کرد و سپس شرایع اسلام را برشمرد. ستوق و عمرامائش 
ھمه ایمان آوردند و مسلمان شدئد؛ و سامائی او را واداشت کہ اڑ صمش 
اغولجاق این را پٹھان بدارد۔ در نھان او را قرآن آموخت و شرایبط ایمان و 
ٛ اسلام وا دانست و بە قواعد ان پی برد. وی در نھائ گروھی دیگر از نزدیکائش 
عم سے 7 ۶یس ” ا" 





1 تحقیقی ٤‏ دربارۂ تراخانیان 





را نیز به اسلام خواند و پنجاہ تن از ایشان پذیرفتند و از او پیروی کردند و 
فرمان ہردند. پس اغولجاق حس کرد کە او مسلمان شدہ است و دیدہانان 
ہروگماشت. ایشان یک روز دیدندش کە وضو میگرفت و نماز می خوائد. وی 
را خبر کردند. عمش این نکته را بە خاتون خودگفت. وی بە ستوق مایل ہود. 
نھانی کسی نزد او فرستاد و او را ترساند وگفت : عمت می خواعد روز شنبه 
بتخانه را بە دست خود و خاصان خود تعمیر کند تا ترا بیازماید و توباید 
بکوشی و پیش از دیگران ھمکاری کئی. 

چون هنگام آن کار رسید هر یک از کارگران یک یک آجر می آورد و ستوق 
دو دو آجر آورد و در آن میان ہا خدای خود مناجات می کرد و می گفت : 
خدایا اگر مرا بردشمنائت و دشمنان دینت پیروز گردانی و اسلام را بہ دست 
من رواج دھی و ہە دست من کلمه خود را بالا ببری این جا را مسجد می کنم و 
بندگان ترا برای اطاعت تو در آنجا گرد می آورم و برای پرستش تو محرابی 
می سازم و برای ستایش تو منبری می گذارم و سپس اذان و اقامه می گویم و 
خود امامت آن را بە عھدہ می گیرم تا بە تو نزدیک شوم و خشنودی ترا فراھم 
کنم و آن ھمین جامعی است که درارتوج است. 

چون خاتون درو کوششی درین کار دید دل شوھرش را.بروخوش کرد و 
عمش پذیرفت که اگر از دین ایشان ہر نمی گردد ھرچهە می خواھد بکند به 
شرط آنکھ بافرزندان وی پس ازو ہدی نکند. وی درین میان کتاب خدا را 
پشتیہان خود کردہ و در آن اندیشه می کرد تا اپنکە بە بپیست و پنج سالگی 
رسیدہ و پنجاہ تن را ہا خود ھمراہء ساخت چنانکە می خوامد در پی شکار 
برودہ و بە دژی رفت کە ھمان بیغاج بالغ باشد و در آنجا خصاری شد و سە ماء 
در آنج ماند۔ ععش ھمه این را می دانست و می پنداشت که برای رعابی از 


مھالک این کار راکردہ است و چون خواست ہا او روبرو شود سیصد تن اڑ. 
سواران کاشغر ہروگرد آمدئد و از غازیان فرغائہ هم نزد اورفٹند و شمارہ تھا 


بھ ھزارٗربید: و نخستیٰن جابی راکە گشادند آت باشی ہؤد: سپس سه عزار تن 
آو غ ۱ 
سواز ش 


+8 ۴ ای 






2 





8 وپ زکایٹر ٤‏ کے سو مد سو 


لے 1 
مہ 





سرکشان خوار شدند وکلمة خدابرتری یافت. سپاس خدای راکە ہندگائش را 
پیروزی می دھد و وعدہ خود را بە پایان می برد. ستوق بغراخان ضازی در 
سال ۳۴۴ درگذشت و گورش درارتوج' از توابع کاشغرست و امروز آبادان و 
زیارتگاہ است. 


)٢‏ بغراخان ھارون بن سلیمان 

بغراخان اول کسی است از ملوک ترک ماوراءالٹھر معروف بە قراخانیان یا 
آل افراسیاب کە در صفحات تاریخ اسمش آمدہ است. عموماً مورخین 
بغراخان را اولین ملوک این سلسله می شمارند. اسمش ھارون بن سلیمان' 
بودہ است: و بغراخان لقب ترکی است و لقب اسلامی او کە ظاھراً از 
دارالخلافه بغداد برای او فرستادہ بودہ اند شھاب الدولە بود'"'. وی بلاساغون و 
کاشغر و سایر بلاد ترکستان شرقی را تا حدود چین در تصرف داشت. 
پایتخت او ہلاساغون بودہ و او را ہاملوک سامائيه چندین کرت اتفاق جنگ 
افتاد و در مر تب آخر بخارا را ہگرفت: اما اندکی بعد بە واسطه ہیماری سختی 
کە نتیجه افراط در خوردن میوہ روی داد از آنجا رفت و ناگزیر شد کشور بە 
دست آوردہ را رھاکند. ۱ 

از نیم جمادی الاخرہ ھمان سال یک روزچھار شنبه (۱۷اوت) نوح بە 
پایتخت خود بازگشت و بغراخان درراہ کاشغر بە قچقار بہاشی (یا قاچار 
باشی)که شاید نزدیک سرچشمہ رود چو بودہ باشد و امروز ھم آن را قچقار 
می گویند در سال ۳۸۳ھ ق درگذشت'. 

در نسب نامه زامباور* وفات بفراخان ھارون بن سلیمان در سال ۳۸۲ 





١‏ امروزارتش می گویند و بە ان طرف تپہ ھا در شمال کاشفر واقع است . ۔حدود العالم ئن المٹرق 
الی المخرب؛ ترجمھ میر حسین شا حواشی مینورسکی ص .۱٢۰‏ 


.٢‏ بە قول این خلدون ھرون بن قواخان علی بودہ است و بارتولد در دایرۃ المعارف اسلاہاج ١‏ ص 
۰ا مارون بن موسی آوردہ أاست. 


۳ قزوینیء چھار مقالہ عروضی سمرقندی؛ ص ۲۱٢۱ء‏ 
۴ بار توثد دایرۃ المعارف الام ج ١۱ء‏ ص ۷۹۰ 7 
٥٥ ٥6 0۲۷١ ٣٥ٴا٥‎ ٣٢٢٢ 7۹6‏ ٥اوہ‏ اہ666 ٥‏ اوںہوی ۔ ینہ .5 
: :207 ۔ 20,6 ۳۰ جیونھا ۴ 09 
۶ سس سىسسصَََش٭صصَََََََََسَْػَّْيھیشت 
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تحقیقی دربارۂ قراخائیان 





ھجری قمری آمدہ است. ملف طبقات سلاطین اسلامء استائلی لین پول ترجمه 
عباس اقبال (صص ۱۲۱١‏ - ۱۲۳ - تھران؛ ۱۳۱۲ھجری شمسی)' وفات او 
راہین ۳۸۳ و ۳۸۴ دائسته است. ابوبکر محمد بن ج جعفر النرشخیء صاحب 
تاریخ بخار وفاتش را در سال ۴ ئوشتہ است. اما پیشتر محققین و تاریخ 
نویسان سال وفات بغراخان را ۳۸۳ هجری قمری دانسته اند۔ 


٣‏ ابوالحسین نصر بن علی ایلک خان 

بعد از وفات بغراخان ایلک خان که برادر زادہ یا خواھرزادہ او و بە قول 
ھورت ' برادر او بود بە جای او بنشست و اوست کە معاصر سلطان محمود 
است و نام وی ایلک خان نصر بن علی بن موسی بن ستق' است و ایلک خان 

لقب ترکی است و لقب اسلامی او شمس الدوله است. وی مدت بیست سال از 
سنہ ۳۸۳ - ۴۰۳ در ماوراءالٹھر سلطنت نمود و اوست کے در سال ۳۸۹ 
سلطنت سامائیهە را از ماوراءالنھر منقرض نمود. او را با سلطان محمود بر 
سرتقسیم مملکت سامانیه محارباتی دست داد و آخر الامر ماوراءالٹھر بە او 
رسید و خراسان و غزئه بھ سلطان محمود. 

ایلک خان در سال ۳۸۹ (۹۹۹میلادی) پس از تسخیر ماوراءالٹھر بخارا را 
مرکز قرار دادہ و از آنجا ہر ممالکی که از بحر خزر تا حدود چین امتداد داشت 


135 ۔ ۲۳,134 ,دو9ا:2د م0 ۸۷۱۸۶۱۱۱61٥۸‏ 7760 ,٥ا‏ ٥2۸ا‏ 8۵۱۱۷ .1 
۲ ۔ ابو بکر جعفر نرشخی: تاریخ بخاره تصحیح و تحشيیه مدرس رضوی؛ صص ۳۴۸ - ۳۳۴۹۔ 
۳ سرھنری ھورت مقاله ای کہ در خصوص زوھر ای سام سو ھا رمجھ اتعلف 
ھمایونی آسیائی منطبعه لندن در سال ۸ دبدرج نمودہ است, 
٥‏ ۱۲۲۵۱ مل ۱8 ۲۱۵٥٢۲۲۷ ۱۱۷۷ ۸۰۲۳'>۶ 3۲:ا٥ا٤ ١٦٥ ۸۲۲35۷8 ۲۴۶۱٢‏ ۹۱۲) 
(1898,77.,467-502بباجاہ۹.ءااداعۂ ا۷٢۳‏ 
۴ این الاثیر نام او را ابو نصر احمد بن علی می نویسد و ھورت در مقاله سایق الذکر می گوید : 
این سھو استا و احمد تام برادرش طفان خان است و تام خود او مواقق عإتات نام ری نصر بن علی است ' 
جنانکہ مسکوکات وی بھترینشاھدی است برصحت این ققوہ, در مسکوکات اسم او نصر (ناصر) الحق 
نصر ایلک و نصر بن علی ایلک محضروب است. و ازین سکھ عا بعضی که پیدا شدہ.است مووخ است بە 


سنوات ۴۹۰ ۳۹۲ گوفتہ تا ۴۰ء مضروب در بخارا و خجندہ و قرخانہ واوژگند و صقانیان و سموقله ‏ 


د ارش و ایلاقر پیٹ شھرھای جمدہ ماوراءالنھر و ترکستان. قزوینی؛ چھل فا عروضی ریا 
صص ۱ئ ٣۴۴‏ بعد ایی ۷ اضق 


پ ہے 


یقاس ماش : ے ہٛہھ۔ 





۱ً 








بی با ١٠١ -۰ ۰۱٢‏ بود. 


۴) شرف الدین طغان بن علی 

چون ایلک خان وفات یافت برادرش طغان خان متصدی امر حکومت و 
سلطنت گشت. او مردی متدین و خیر خواہ مسلمانان و مقید بە شریعت 
مصطمٰوی بود. اتفاقاً بعد از اندک روزی مبتلای بیماری صعب گشث: چنانکہ 
از زندگی او مایوس شدند. بئابرین سلاطین ختا و ختن طمع در ملک اوکرد: 
چندان لشکر از ان سرزمین بیرون آوردند کە غیر از حق سبحانه و تعالی کە 
دانای آشکار و نھان است شمارہ آن راکسی نمی دانست. چنانکە در تاریخ 
حافظ ابرو آمدہ والعھدة علی الراوی کہ : ەدر ان سپاہ سیصد زار خرگاہ بود. 
و چون بە ھشت روزہ دارالملک طغان خان رسیدند و او این قضیه آگاھی 
یافتء از حق سبحانە و تعالی بەکرم عمیم خود دعای آن پادشاہ یک اندیش 
را بە اجابت مقرون گردانیدہہ او را از شفاخانه غیب از آن مرض مھلک که 
تمامی حکما و اطبا از معالجه آن بە عجز معترف شدہ ہودند خلاص داشت 
و چون طفان خان صحت کامل یافت فی الحال ہا لشکری کە در ظل رایت فتح 
ایت او مجتمع ہود روی توجه بە جانب مخالفان نھاد. و چون این خہر بە سمع 
ختاییان رسیدء چندان وھم دردلھای ایشان استیلا یافت که ہی آنکە محاربه و 
مقاتله روی نماید فرار برقرار اختیار کردہ : بە جانب ولایت خود بازگشتند و 
طغان خان مدت سە ماہ ہر عقب ایشان تاخت تا آنکه غافل ہر ایشان رسید؛ 
از سر اعتقاد و استظھار دست ہە تیغ و خنجر بردہ: دویست ھزار کس ایشان را 
بھ قتل رسائید و صد هزار دیگر را اسیر و دستگیر نمودہ بە جانب ولایت خود 
مراجعت فرمود و مسلمانان را آنچنان فتحی روی نمود کە زبان اڑ پان آن 





.١‏ استائلی ین پولء طقات سلاطین اسلامہ ترجمةۂ عباس اقبال میں ۴۱ء سم 
افراسیاب۔ : ۱ 


أًٛيسًصٔحساتے 


تحقیقی دربارڈ قرآخائیان 
ےل س ہو سش حسحسح‪.ى. سسسجس سس ےم مشش 
ناصر و عاجز بود _ 
در اکثر تواریخ مسطور است که در سال چھارصد و عشت طعُان خان 
پادشاہ ٹرکستان و ماوراءالٹھر فوت شد. و این طغان خان درمیان سلاطین ترک 
بلکە میان اھل علم بەکثرت علم و فضل امتیاز داشت ودر تربیت اھل فضل و 
کمال جد و سعی می ورزید وھمیشه با ترکان وکفار مشرک غزامی کرد؛ 


۵) نورالدوله ابوالمظفر ارسلان خان 

بعد از فوت شرف الدین طغان خان برادرش ابوالمظفر ارسلان خان که 
ملقب بە شیخ الدوله بود بە جای او بر سریر حکومت بلاد ٹرکستان و 
ماوراءالتھر قرار گرفت اما جمیع ولایات طغان خان را ضہط نتوانست نمود و 
اکٹر ولایات مشرق را ملوک ترک متصرف شدند. در سال چھارصد و دھم 
ارسلان با سلطان محمود محاربه نمودہ شکست یافت واکثر مردمش در حین 
بازنگشتن در جیحون غرق شدند و او نیز در آن ایام وفات یافت'. 


۶) ناصرالدوله یوسف قدر خان اول بن ھارون بغراخان 

بعد از نورالدوله ابوالمظفر ارسلان خان قدر خان بن یوسف بن بغراخان 
در سمرقند افسر ایالت برسرنھاد و طریق عدل و داد پیش گرفت و بر تمامی 
ولایت کاشغر و ختن مستولی گشت و در سال چھارصد و بیست و سوم 
درگڈذشت". سکە ھایی کە در وی یارکند وکاشغر از ۴۰۴ تا ۴۱۲ زدہ است در 
موزہ ارمیتاڑ (٥و٥اا۳7)موجود‏ عست " 


4 ۰ 
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١۔‏ نفیسیٰء تاویخ بہٹی؛ ج ۴ص ۱۱۶۴, بہ تقل از نسخہ خطى رہیۓ اقواررخ حمیدر ین عیُ 


حسینیٰ رازی دذکر حکومت ال افراسیاب؛ کە تسخۂ خطی این کتاب تزد سعید تقیسی بودہ الہ ' 


۲, عمان. 5 
,فیس ویر پہتی:ج ٣‏ ص۱۶۴ ٰ کن 7 : 
ا 7ئ ۱ 
٣ ٠‏ نثامیاید جائید مج ضا والاسرات الاک فی اٹاری :لن ے اود ٹاتی >۔مطبعد جاہمہ 
اع ول سنہ ۱۹۵۹ یھی ٠ ٠,۳۱۲‏ 7 2 وک وا .تی : یں 7 5 ۱ 0-0- 
: نہ بت ٍ ف× 7د بی .سس : کے : پک٭لث ٤‏ 





دائش ۵۰ ساد 





۷ شرف الدولە ابو شجاع ارسلان خان ثانی بن یوسف قدرخان 





پا ہمذ ابِٹوفات قدر خان بن یوسف بن بغفراخان پسرش ارسلان خان بن قدر 
خان در کاشغر و بلاساغون و ختن بە سلطنت بنشست . تمام عمر او بە شرب 
خمر می گذڈشت در سال چھارصد و سی و سە ازاتراک ولایت تبت کس پیش 
ارسلان خان بە ولایت بلاساغون فرستادہ پیغام دادند کە : (چون آوازۂ عدالت 
و شفقت تو در اطراف عالم انتشار و اشتھار یافته ما را با تومحبتی و مودتی 
صمیمی پیداشدہ بناہر این اگر اجازت نمایی در نواحی ملک تو تمکن گیریم. 
ارسلان خان ملتمس ایشان را مبذول داشتہ ایشان را اجازت فرمود.:چون ان 
جماعت بە حدود ولایت بلاساغون رسیدنئد: ارسلان خان کس نزد ایشؿ4ان 
فرستادہ ایشان را تکلیف اسلام نمود. ایشان قبول این معنی نکردہ در مقام 
اطاعت و انقیاد ارسلان خان درآمدند. ارسلان خان نیز چون از ایشان غیر از 
دولت خواھی و ھمواری چیزی دیگر مشاھدہ ننمودہ بود از سر زیادتی 
تکلیف ایشان درگذشته ایشان را بە حال خودگذاشت. 

در سال چھار صد و سی و چھار در ماہ صفر دہ ھزار خرگاہ از کفار اتراک 
کە در حوالی کاشغر و نواحی بلاساغون می ہودند و ھمیشه بلاد اسلام را 
تاخت و تاراج می نمودند کلمە لااله الاالله محمد رسول الله گفتہ در سلک 
اھل اسلام منسلک گشتند و بلاد اسلام از شر ایشان ایمن شدہ استظھار و قوت 

این اتراک قبل از اسلام در فصل تابستان در نواحی ہلغار می ہودند و در 
زمستان در حوالی ولایت بلاساغون. بعد از اسلام متفرق شدند و در هر دیار 
ھزار خرگاہ یا زیادہ یاکمتر متوطن گشتند. 

بعد از آن بغراخان بن قدرخان ہر ارسلان خان خروج کردہ ‏ بعد از محاریه 
ارسلان خان اسیر گشت و بغراخان بر تخت نشست'. 





١۔‏ فیس تاریخ رہتی: ج ۳ء ص ۵ء بپە نقل از ںہخة خطی عجمع انتواریخء حیدر بن علی 
حسیتی رازی که کتاب مذکور وا در ۱۰۲۸ نوشتہ و نسخةً خطی ان پیش سعیدنفیسی بودہ اہنت 
۷۴×۰ ۔ : ٰ -- جىمسششسمتتہ 





تحقیقی دربارۂ قرانحانیان 
۸) محمود بغراخان بن یوسف قدر خان 
محمود بغرا خان دوم پسر یوسف قدرخان ہر ارسلان خان خروج کردہ و 
درین محاربه او را اسیر ساخت و افسر ایالت بر سرنھاد و اکٹر ولایت طراز و 
اسفیجاب را بە پسر خود چغرتگین داد و او را ولیعھد ساخت وزنش که 
پسری ابراھیم نام ازو داشت چغرتگین را مسموم ساخت و ارسلان بن قدر 
خان را نیز کە در مجلس بود زھر داد ؛بە تاریخ سال چھار صد و سی و نھم. 


۹ ابراھیم بن بغرا 

ابراھیم بن بغرا بعد از وفات پدر افسر ایالت برسر نھاد و دردست نیالتگین 
کە از امرای او بود بە قتل رسید. بعد از آن کسی از نسل بغراخان حکومت 
نکرد. 


در مغرب (بخارا) 


٠ء‏ عماد الدولە ابوالمظفر ابراھیم طفغاج خان بن نصر 

نصر اول مدتی در سمرقند حکومت نمودہ کنج انزواگرفت. بعد از ان 
طفغاج خان' در سمرقند و مضافات افسر ایالت برسرنھاذ, و در سنە ستین 
واربعمائہ (۴۶۰) بە علت فلج وفات یافت. 


۱) شمس الملک نصر دوم بن طفغاج 

شمس الملک نصر دوم بن طفغاج بعد از وفات پر خود ابوالمظفر ابراھیم 
طفغاچ خان افسر ایالت ہر سر نھاد. در ایام دولت اوالپ ارسلان سلجوقی 
قصد تسخیر ماوراءالتھر کرد در کنار جیحون کشته گشت. گویند او ہسیار 
فاضل و فصیح بود. وفاتش در آخر ذی قعدہ سنە اٹنی و سبعین و ارہعماك 
(۴۷۲ججری قمری) روی نمود. 
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فائش ۵۰ اص 





)٢‏ خضر خان بن طفغاج 
ا اعد از نصر دوم برادرش خضر خان بە حکومت نشست و بعد از اندک 
ہو ید سی سو 


۳ -احمد خان ٹانی بن خضر 

بعد از خضر خان پسرش احمد خان مملکت را تصاحب نمود. در زمان ار 
در سنە اٹئی و ثمائین واربعمائه (۴۸۲) سلطان ملکشاہ لشکر ہە ماوراءالٹھر 
کشیدہ او را ہبگرفت و بە اصفھان نزد ترکان خاتون کە عمه او بود فِرشتاد. بار 
دیگر سلطان حکومت ماوراءالٹھر را بە او تفویض نمود و در سال چھارصد و 
ھشتاد و ھشت اھالی سمرقند از سپاھی و رعایا اتفاق نمودہ والی آن بلدہ 
احمد راء بە تھمت الحاد وزندقە ء بە قتل رسائیدند. تفصیل این مجمل آنکە 
سلطان ملکشاہ در حین فتح والی سمرقند را بند کردہ بە عراق عجم بردہ بودو 
در آنجا چند مدت او را بە معتمدان سپردہ و بعد از آن کە احمد خان از آن 
حبس خلاصی یافتہ باز بە جانب سمرقند مراجعت نمودہ بدان استیلا یافت. 
اھالی آن دیار چنانکه شیوہ ایشان است بە مجرد آنکه او در عراق بادیلمیان 
مصاحب و محشور بود او را ہہ رفض والحاد و زندقه نسہت می کردند و هر 
روز کیوخ ا ار ار ای ند اتراو می تدودر کا پنیا ندال 
ہرالحاد وارتداد او بود. 

القصه چون این نوع امور آن مقدار نسبت نمودند که در جصمیع ولایت 
اشتھار و انتشار پیدا کرد فقھا و قضات آن بلدہ جمع شدہ به امراء و سپاہ او 
فتوی دادند کە قتل احمد خان ہر شما واجبست: و اگر عمانا شما در قتل او 
تأخیرجایز دارید شما نیز از دین برگشتە باشید. 

چون فتاوی فقھا و روایات ایشان ہر قتل احمد خان بە حد تواتر رسید و در 
شھر دست بروی نمی یافتند بالضرورۃ از برای حفظ دین خسود کس پیش 
طغرل ینال کە والی قلعه کاشان بود فرستادند و پیغام دادند کە مسصلّحت 
آنست کە تو در مقام مخالفت احمد خان برآمدہ اظھار کلمه عصیان نماپی ٹا 
احمد خان بی اختیار متوجه دقع توشوہ وم در آنجااورا ہہ دسبت آورجه او را 

ےا 
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بە سزایش رسائیم؛ و چون شروع در تمرد و عصیان ئمودہ کار از سراعتدال در 
گذرائید احمد خان بالضرورۃ ھمت ڈی ئھمت خود را بر دفع او مقصور داشته 
بہ عزم استیصال او از سمرقند متوجه آن سوگشت: و چون بە حوالی آن قلعه 
رسید به مراسم محاصرہ و محاربه قیام نمود. سران سپاہ اتفاق نمودہ احمد 
خان را دستگیر کردند و بە جانب سمرقند مراجعت نمودند و دربلدۂ 
سمرقند فقھا و قضات جمع آمدہ تھمت ارتداد و الحادورفض بروی کردند. 
احمد خان از جمیع آنچه بە او نسبت می کردند انکار مطلق می نمود. ایشان 
بروفق دعوی خود گواھان گذرانیدہ احمد خان را ہب چلەه کمان ملاک 


ساختند', 


۴) محمود خان ثانی 
بعد از احمد خان پسرعم او محمود خان' ثانی افسر ایالت برسر نھاد و 
بعد از اندک زمانی درگذشت : 


۵) قدر خان دوم بن عمر بن احمد 

بعد از محمود خان ثانی قدر خان بن عمر افسر ایالت ہر سرنھاد و در سال 
چھار صد و نود و پنج قدرخان کشته شد. مفصل این مجمل آنکه چون درین 
وقت سلطان سنجر بامداد برادر خود سلطان محمد از خراسان بە بغداد رفته 
بود و درمیان این دو برادر و سلطان برکیارق مکرراً محارہات و منازعات واقع 
شدہ و ھنوز مھمات برادران صورت نیافته بودکە درین وقت امیر کند غدی که 
از قہل سلطان سنجر والی خراسان بود, بە واسطه حسدی که بر تقرب و تسلط 





ل ٠‏ فیس ؛ تاریخ یہتی؛ ج ص 115١‏ بہ نعل آزنسخۂ خض بی اواوی؛ حنیدر بن بای 
حسینی رازی دذکر حکومت آل افراسیاب؛ ‏ نسخهً خی از این کتاب نزم نفیسی بودہ۔ نسخۂ ەیگرازین ں 
کتاب عٹاکہ مرحوم قزویتی در حواشی چھار مقاله بدان اشارہ کردہ است ەر کتابخانۂ ملی پاوللی . 
(جڑل؛ ۔ 2د٥۰۱‏ ۲ ۱3۹-۵ 1مہ 878ام5) موجود است و دریکی لز ان دو جلد ەر 
ذیِ وا وۃکی حکومت اسیا فصتل جامعی مر تاریخ این سلسلہ درحفت صفحہ بزرگ سطور 
استدا خی 

ا وی سر وم عاب خی سی دی اسم اسر یر غا یا مسرمتا 
نرشع ایت انی خرن وج دض 0۶۵ 2 ٠‏ 


۰ ظہ ای ِ۰ پچ 
یں 7ی ے رص یھ یی و 5 اجھدھ 








با کس پیش قدرخان صاحب سمرقند فرستادہ پیغام داد کہ : 
جر در بغدادست و ھنوز میان برادران مھمات صورت نیافتہ اگر 
میل خراسان دارند فرصت بھتر ازین نخواھند یافت : من کە از قبل سلطان 
سنجر والی خراسان شدہ ام مطلقاً بہ شما مضایقہ ندارم و ھمیشه مخلص و 
خواهان دولت شما ہودہ ام. القصه چون این نغمه بە گوش قدر خان رسید فی 
الحال صد زار سوار را از مسلمان و کافر جمع آوردہ متوجە خراسان گشت. 
و قبل از توجه خبر بیماری سلطان سنجر اشتھار یافت: و این معنی نیز باعث 
توجهە قدرخان گشت: چه امیر کندغدی مکرراً نوشتہ : معلوم نیست از ہیمماری 
بھتر شود. و اگر از بیماری نیز شفا یابد آن مقدار بعد مسافت از خراسان دارد 
کە امداد او بە خراسان نمی توائد رسید. اتفاقاً در خلال این احوال کە خبر 
توجه قدرخان بە جانب خراسان اشتھار یافت حق سہحانه و تعالی سلطان 
سنجر را از ان مرض مھلک شفا داد و سلطان سنجر از روی سرعت و 
استعجال ھرچه تمام تر بە عزم دفع قدرخان متوجه خراسان گشت و از امرا 
کندغدی ھمراہ او بود و اقارب و عشایر از قبل او در خراسلٰآن بە حَفظ و 
حراست بلاد مشغول بودند. 

القصه سلطان سنجر بە اندک زمانی از بغداد بە بلخ رفت و از آن جانب قدر 
خان نیز بە ان نواحی رسید: چنانکە مسافت میان ایشان پنج روزہ راہ بود. 
درین وقت امیر کند غدی از اردوی سلطان سنجر گریخته پیش قدر خان رفت 
و سلطان سنجر از رفتن او بسیار متأثر گردید. چه از وی مطلقاً این توقع 
نداشت و مع ھذا ملاحظه آن می کرد کە مجموع سپاہ کارآمدنی سلطان 
سنجر ہهھ شش ہزار سوار می رسید و قدرخان صد زار سوار ترک ممراہ 
داشت: از ان می ترسید که ان حرام نمک رفته قدرخان را دلیر سازد. بناہر این 
چون قدرخان ہە رفتن امیر کندغدی دلیر شدہ پیش آمدء سلطان سنجر کس 
پیش او فرستاد که او را از عھود و مواثیقی کە قبل از این میانە ایشان استحکام 
یافته بود یاد داد ء اما قدرخان مطلقاً بە آن سختان التفات ننمودہ بە عزیمت 
خود مصمم بود و سلطان سنجر چون می دانست که سپاہ او در برابر سپاہ قدر 
خان بسیار کم است ھمیشه جاسوسان بر قبرخان گماشته بود کە شاید ئوعیٰ 


وپ 
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شود کە او را ہا جماعثی قلیل ملاقات نمودہ این مھم را فیصل دعد. اتفاقاً چون 
اقبال سلطان سنجر آمد خہر آوردند کە :امروز علی الصباح قدرچچان با سیصد 
ِ سوار در فلان موضع بە شکار مشغول است و حکم کردہ کە غیر از این سی 
صد سوار کسی ھمراہ نباشد. سلطان سنجر از شنیدن این خبر مسرت اثر 
بسیار مبتھج و مسرور گشتہ در ساعت امیر برغش را با سە ھزار سوار بە قصد 
قدرخان فرستادہ و امیر برغش در عین شکار گاہ بە او رسید: بدنش را از بار 
سر سبک گردائید و آن فتنه عظیم بە آسائی فرونشست و لشکر قدرخان متفرق 
و پراکندہ شدہ هر یک بە جانبی رفتند و چندان غنایم بە دست سپاہ سلطان 
افتاد کە از حیز عدد و احصا بیرون بود'. 


۶) محمد ارسلان خان بن سلیمان خان 

بعد از قدرخان: محمد' ارسلان خان سوم پسر سلیمان بن داود بن بغرای 
سوم بە حکومت قرار گرفت و کار او فی الجمله رونقی پیدا کرد. در سال 
پانصد و سیوم جنگ ساغر بک بود باوالی ترکستان محمد خان و شکست 
یافتن ساغربہک و کیفیت این واقعه را چنین آوردہ اندکە چون در این سال 
ساغرہک را داعيه تسخیر ولایت ماوراءالٹھر پیدا شد از اقصی بلاد ترکستان 
لشکر را جمع آوردہ متوجهە سمرقندگشت. محمد خان والی سمرقند چون بر 
این حال اطلاع یافت کس پیش سنجر بن ملکشاہ فرستادہ از وی مدد طلبید. 
سلطان سنجر التماس او را مبڈول داشته لشکری عظیم به مدد او فرستاد و 
محمد خان بە استظھار ان سپاہ خاصه خود از سمرقند بیرون آمد و عنان 
عزیمت بصوب ترکستان منعطف داشته در حدود نخشب تلاقی فریقین روی 
نمود و ایرہ قتال و جدال اشتغال گرفت: عاقبت الامر بعد از تلاش وکوشش 
ہسیار نسیم نصرت و ظفر ہر پرچم علم محمد خان وزیدہ اکثر سپاہ 
ساغربک بە ضرب تیغ بی دریغ ھلاک شدند و ساغریک یامعدودی چند ردی '. 





لٰ : نفیسی +اریۓ پہٹی؛ ج ۳ء ص ۱۱۶۶ بہ تقل ازنسخ شخصی خطی ۔سرع إٹواری: حبدرینِ 
علی حسینی رازی ۶ذکر خکویعت آل افراسیابء۔ 

۲۰, استاتلی لین پولہ در لات ۔وصلی یہن ترُجمہ عباس اقبال ء می ۱۲٢‏ اسم محمد ارسلان ۲ 
خانِ را محموہ ارسلان خان گالث اہن سلیمان نوشته است. ٰ تک ٌ 
۰ : ..م٭ 





تک ہیں و 
لت 





۷) نصر خان 

بعد از آنکە محمد خان وفات یافت پسرش نصر خان کە ولیعھد ہود در 
سئە ثلث و عشرین و خمسماله (۵۲۳) بە دست سید اشرف علوی کلائتر 
سمرقند کشتە گشت و چون آن جماعت علم طغیان برافراشتند پسر او محمد 
خان این قضیە را بە سلطان سنجر نوشت. سلطان ہا سپاہ متوجه سمرقند شدہ 
چون نزدیک بە شھر رسید محمد قاصدی بە خدمت فرستادہ پیغام داد کہ : ما 
مخالفان را از پیش برداشتیم : اگر سلطان بازگردد بھتر است. سلطان از این 
معنی آزردہ شدہ بە جانب سمرقند در حرکت آمد و محمد در شھر متحصن 
گشت و سلطان بە محاصرہ مشغول شد. روزی درشکار دوازدہ کس از مردم 
محمد راکە بە قصد سلطان در مغاکی پٹھان شدہ بود بە دست آوردند و 
سلطان در گرفتن قلعه سعی بسیار نمودہ در ربیع الاول سنە اربع عشرین و 
خمسمائہ (۵۲۴) آن شھر را بە دست آورد و محمد را محبوس کردہ بە مرو 
نزد دخترش ترکان خاتون کە حرم سلطان بود فرستاد. 


۸) ابوالمعالی حسن تگین بن علی بن عبدالمؤمن 
بعد از نصر خان؛ حسن تگین ہن علی که از آن دودمان بود ہە فرمان سلطان 
سنجر حاکم گردید و بعد از ائدک زمائی وفات یافت. 


۹) رکن الدین محمود خان سوم بن ارسلان 

بعد از وفات حسن تگین بن علی؛ محمود خان بن ارسلان بە فرمان سلطان 
سنجر در سنە ست و عشرین و خمسمالہ (۵۲۶) بەه حکومت سمرقند 
سرافرازگشت ت؛ مادراو خواھر سلطان ٠۔نجر‏ بود و او در رمضان سنە احدی و 
ثلائین خمسمائہ (۵۳۱) در نواحی خجند باگورخان محاربه نمودہ بعد از 
وس ھی سس مس ساس 


۱ تفیسی ء تاریخ پہتی: ج ۳؛ ص ۱۱۶۷ء کو و مج 71 
۸4 ۂ۷ : ریت ۰ ق*"*"ھ87. 
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کست یافت و بە خراسان بازگشت و محمود نیز در خراسان مدتی با سلطان 

ىر ہردہ ؛ بعد از وفات سلطان سنجر امرای خراسان ہر حکومت او اتفاق 

_دند و آخر مویدای ابە او راگرفته میل کشید و خود متصدی امر سلطنت 
۱ 

ردیلدا. 


۲) قلج طفغاج خان بن محمد ارسلان خان 

طفغاج خان در ماوراءالھر بعد از بازگشتن گورخان افسر ایالت ہر سر نھاد 
چون صولتی نداشت دولتش برھم خورد و در سنہ خمسین و خمسمائہ 
۵۰) در دست اعدا به قتل رسید. 


۲) جلال الدین علی گورکان بن حسن تگین . 

جلال الدین پسر حسن تگین بە موجب فرمان گورخان حاکم ماوراءالٹھر 
ىد و ہیغوخان پسر ورقون را در سنە ثلاث و خمسین و خمسمالہ (۵۵۳) بە 
نل رسائید. بدین سبب پسر بیغولا جین بیک پناہ بە ایل ارسلان خوارزمشاہ 
رد و خوارزمشاہ لشکر بە ماوراءالنھر کشیدہ جلال الدین علی در سمرقند 
تحصن گردید و در ھمان ایام ببکه ترکمان بادہ ہزار سوار به مدد او رسید و 
توارزمشاہ مصالحہه نمودہ بە خوارزم شتافت'. 


)٦‏ نصرۃة الدین قلج ارسلان عثمان 

عثمان آخرین ملوک قراخانیان ماوراءالنٹھر است و جلوس او در حصدود 
سنە ۶۰۰ است و در سنه ۶۰۹ سلطان محمد خوارزمشا: او را ہا اقارب او 
کشت و خاندان قراخائیان را در ماوراءالٹھر منقرض نموہ؛ ازاینٴ است که 
ئوفی (ص ۴۴ لباب الالباب) او را بە شھید تعبیر می نمایڈ' 


و یو رھ بج ۱ ' 





۱ نفیسی چریۓ, پیٹی: ج ۳ص ۱٢۶۷‏ 


۲ نفیسی ریم فی ج.۷۴٭عن ۱۱۷۶۸ء؛ تقل از نسخہ خی مجمع التواریخ ء حیدر بن لی ۱ 


کر کیٹ آل افراسیابا۔ کت جن 
کو ْ۰ و کٔ ا 
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پندس رضا جواھر دشتی : 


ہران 


خیام مدارت 


عمر خیام از جمله مشاھیری است کہ بە دلایل و جھات گوناگون چه در 
ایران و چە در خارج از آن مورد توجه بودہ است.گزوہ زیادی از اندیشمندان 
کوشیدہ اند با بررسی و بحث دربارۂ آثار خیام و غور در افکار و آرای وی 
معضلی راکە بە شکل تناقض میان رباعیات منسوب بە خیام و آنچه از او بہ 
عنوان دحجة الحقء ود امام ء و فیلسوف و ریاضیدان جلوە گر می شود حل 
کنند. از جملە این اندیشمندان صادق ھدایت است کە کتاب مستقلی بە نام 
نزانہ ہای خیام تألیف کردہ است.' در این نوشتار می کوشیم ابعدا خیام و آثار و 
افکارش را ہررسی ئماییم و سپس بانظری اجمالی بە ھدایت و آئارش بهە 
انتقاد و ہررسی تزانه ہای خیام پپردازیم. 


خیام یا خیامی ؟ 

وہرخی از پژوھشگران اروپابی و ایرائی انتساب رباعیات را ہبہ خیام 
نفی می کشند و برخی بر اساس شواھدی تاریخی معتقدند که دو نفر بە این نام 
ہودەاند یکی شاعر بە نام خیام حکیم و دیگری فیلسوفی بە نام خیامی"۔ استاد 


١۔‏ از وبئیاد اندیشہ اسلامیء که این مقاله را برای چاپ در (دائشء ارسال نمودہ اند :)۸) 
می شوہ 

۳, ھذایت؛ صادقء تزلنہ حای خَٰ ء سازمان انتشارات جاویدان ؛ چاپ بھار ۱۴۵۶ء بن آول 
تھران یراج 

۳ مظہری ء مرتضی مقدما مال اسلا و ایران؛ صفحه 4 ۷ء چماپ یازدھم ۶۰ء" 
انتشارات صدرار ۱ ۱ : 








8 اججعفری در کتاب تحدیل شخصیت خام بە نقل از منابع موثق از 
و سا مان '۔ این تعدد شخصیت بە تعدد بی حد و حصر 
اشعار منسوب بە خیام یز سرایت کردہ چنان که وتعداد رباعیات خیام از دہ 
قطعه ( در پڑوھش محمد مھدی فولادوند ) گرفتهہ تا ھزار و دویست وگا: 
ھزار و پانصد در نوسان است' اما چه دلیلی داشته تا این ھحمه اشعار و 
رباعیات با معانی و مضامین گاہ مبتذل وگاہ کاملا متناقض بە خیام نسہت دادہ 
شود ؟ بعضی محققان ' عوامل زیر را در این بارہ دخیل می دائند. 
١‏ - نابودی کتابخانه ھا و شھرها و انسانھا در جریان خمله مغول بە ایران ؛ 
۲- نسبت دادن رباعیات ضد تعصبات مذھبی بە خیام ؛ 
۳- منسوب کردن خیام بە رباعیاتی کهە در اثر میگساری سرودہ شدہ است ؛ 
۴- هر شخصی که فلسفه تازہ ای را در مغز خود می پخت (برای حفظ 
رباعی نام خیام را بر (آن ] رباعیھا می نھاد ؛ 
۵ - ھر نسخه نویس و حتی نویسندہ ای که نام صاحب یک رباعی را 
نمی یافت مو وھ بت 
خیام می خوائد ؛ 
۶ - حمله تیمور زو پیآمدھای اجتماعی - فرھنگی آن]. 

در بررسی رباعیات خیام بە منظور درک جھان بیٹی اش نباید فراموش 
کرد کە هر کسی از ظن خود یار خیام می شود و گاہ برای یک شعر و رباعی 
واحد دو تفسیر کاملا متضاد بە دست می دھد. نویسندہ یا شارحی ہستہ بھ 
اعتقادات و ایدولوژڑی اصلی خود دربارہ زندگی و مرگ بە گلچین کردن اشعار 
خیام می پردازد و سپس بر اساس آن برداشت : سعی در رد یا اثبات ایىد؟ۂ 
فکری خاصی برای خیام می کند. بە عنوان مثال شعر منتسب بە خیام : 





٦‏ سرت ' تحدِل شخصیت جام ؛ صفحات ۶ و۷ چاپ سسوم : زنستان ۰۳ء 
راب ن 


٢غمان‏ صفحۂ ۱۰۸ 
۳ 


٦‏ سی رود دی ہو سی ۸۰ء ماپ اول شوپور ۱۴۵ اضارات 


خیام ھدائت 





گر بسر فلکم دست بدی چوٹ یزدان بسرداشستمی چنین فسلک راز میسا 
ازنسو فسلک دگسر چان ساختمی کازادہ بسە کسام دل رسیدی آسان 

نویسندہ ای را این گونە متأثر می کند :× خیام نە تٹھا گوشه گیری و 
درویشی پیشه نمی کند بلکە عليه جامعه فاسد خود عصیان می نماید و نشان 
می دھد که ملاک ھستی انسان اندیشیدن نیست بلکە عصیان است. می خواهد 
ئلک را سقف بشکافد و باطرحی دیگر از نو فلکی دیگر ب کام آزادگان 
پیافریندہءنویسندہ و محقق دیگری را این گونه :ە اگر دگرگون ساختن فلک 
برای دریافت کامھای طبیعی محض است... این یک عمل بیھودہ است زیرا 
برای رسیدن به کامھای طبیعی جز این که می ‌بینیم قابل تصور نیست یعنی 
برای این حیات طبیعی ومختصات طبیعی اش کارگاھی جز این که می بینیم 
نامفھوم است و این کارگاہ طبیعتا جایگاہ تزاحم و محدودیت و تلاش و 
بیماری و سستی و محرومیتھاست زیرا مقتضای مادہ... ھمین است. و اگر 
گویندہ رباعی می خواھد فلکی بسازد کە شکستھاٴو نومیدیھا و تزاحمھا و 
محدودیتھا و تلاشھا و بیماریھا و محرومیتھا در آن نباشد چنین فلکی باید با 
مصالح مجرد از مادہ و مادیات ساخته شود کە در این فرض کامھای طبیعی 
محض کام تلقی نخواھد گشت و رشد روحی فقط آرمان و کام تلقی خواہد 
شدہ.' بناہر این باید سعی کرد تا از خلط جایگاہ فکری نویسندہ و شارح با 
موضوع تحقیق ‏ خیام ء پرھیز نماییم زیرا چه بساکە نویسندہ ای۔ایدہ آل و 
بار فکری خود را بە موضوع مورد تحقیق خود : دائسته یا نادانسته ء استناد 
دھد و سپس با شادی زاید الوصفی از اینکە آن شاعرٰ یا نویسندہ مائند خود او 
می ‌اندیشیدہ بە خود ہبالد! 





۰ لّقایائی چاووشی ‏ إعقی سیری در افکار علمی و فلمنی حیکم عمر حم غِداہوری؛ صفحة ۶۸ ۱ 
اننشارات:ائپسسن فاسبئہایران شمارۂ ۴۸ء مرداد ۱۴۵۸ء تھران . تن 
اد مت صفحة ۳۹... : 7 


دائش ۵۰ ے 
ترانه ھای خام : 
تافیچجاکە ذر منابع گونە گون آمدہ ء ھدایت دربارهۂ خیام دو اثر نوشتہ 
است: مقاله ای به نام ومقدمه ای ہر رباعیات خیام و دیگری کتابی بە نام 
ترانەھای خیام '۔بە گفته قائمیان دو وجهە اصلی تفاوت بین این دواثر عبارتند از 
:الف ) در ورباعیات حکیم عمر خیام ء رباعی ھای انتخاب شدہ طبق معمول 
تذکرہ نویسی بە ترتیب حروف تھجی می باشد ولی در اثر ترانەھای خام 
ھدایت رباعیات خیام رااز نظر فکر فلسفی انھا طبقه بندی کردہ است: ب )در 
جزوۂ درباعیات حکیم عمر خیام ‏ صادق ھدایت شرح حال خیام رابة عنوان 
مقدمة رباعیات شاعر قرار دادہ است ولی در نان ہای خیام روش تحقیق او 
دربارۂ خیام و رباعیات خیام صورت علمی تر و مرتب تری بە خود میگیرد. 
ھدایت : ومقدمه ای ہر رباعیات خیامء را پس از دہ سال بە شکل کتاب 
ترانە ھاىی خیام در می آورد و بە نظر می رسد که (مقدمه ...) نوعی تمرین و 
(دست گرمی ؛ برای شکل نھایی آن یعنی نرانہ ھ... بودہ است. گذشته از 
تفاوتھایی کە بە عقیدۂ قائمیان بین ومقد مہ...) و ترانەه ہا... موجود است ودر بالا 
بە آن‌اشارہ شد ھدایت در دمقدمہ...ء مسائلی را مطرح می کند کە بعدھا در 
تزانہ ہا... گاہ کاملا ضد آن را مورد تأیید قرار می دھد. برای مثال در (مقدمه 
..)چنین می خوائیم کە : بە زعم بە کار رفتن مضامین و الفاظ صوفیانه در 
رباعیات بە ھیچ وجه نمی توان بە مشابھتی ہین خیام و صوفيه در زمینە : 
وخیالات و مستی کە دائما نصیحت می کند دست یافت. نیز گفته می شود که 
اتکای خیام بر فلسفة یونانی و قرار دادن مدار فلسفی افکار خود بر حادثات 
دلیل دھری ہودن او نیست زیرا در بعضی از رباعیات خود اقرار می کند بە 
(محدودیت و ناتوانی علم و انسان در باب شناخت حقیقت حقیقت اشیاء و اسراری 
اف ملا نواس زداعاش رک رر کرت افش تارف فا۵ز 
(مقدمه :؛؛ خیام معترف بە قوہما بعد الطبیعه ای می شود که فکر انسان را در 





+١‏ نوشتہ ہای پراکدہ صادق حدارے: بھ کوشش حسن قائمیانء تھران امیر کاپ 7 ۲۴.ء. 
۲ .۔ھمایون کاتوزیان محمدعلی ؛ نوف کور صادق حدات ء صص 1١١‏ - ۱۱۰ 
۳۴ھ" 





خیام عدایت 





شناسایی او مدخلی نیست و یا بە عبارت دیگر بە نظر خیام ء بە کنە واجہب 
الوجود نمی توان پی برد. ھدایت از اینجاء این قول کە خیام طبیعی بودہ است 
رانفی می کند . دربارۂ طبقه بندی کردن خیام از لحاظ صنفی و مشربی ھدایت 
در (مقدمھ...ء می گوید کە خیام زاہد ہم نبودہ بلکە فیلسوفی بودہ کە از اشیاء 
ظاھر محسوس, طلب آسایش و شادی می کردہ است. عدایت دربارہ طضرز 
فکر خیام در مقالهٔ مذکور می نویسدکە هر قدر خیام علوم و فلسفه و مذھب را 
برای حل مسائلی نظیر زندگی : مرگ : قضاء جبر و اختیار به کمک می طلبیدہ 
ھیچ کدام او را قائع نمی کردہ است. دراین صورت دانیشھای خیام ہر زاھدان ء 
را چگونە باید تفسیر کرد ؟ بە قول ھدایت در ومقدمہ... تمسخرھای خیام 
دامنگیر آٹھابی بودہ کەه در فروغ مذھب زیادہ روی می کردہ اند۔ بناہر ایسن 
می توان چنین نتیجه گیری کرد کە خیام ھدایت فیلسوفی بودہ کە در عین 
(مادی اندیشی ‏ مادی گرا نبودہء یعنی ہا سلاح علم بە جنگ خرافات می رفته 
و طبیعت و حادثات را بررسی می کردہ است و هم با زاھدان دغل و ھم با 
صوفیيه تنبل دشمن بودہ. اساس فکری این خیام شناخت واجب الوجود از 
طریق بررسی و تحقیق ممکن الوجود بودہ یعنی از مخلوق به خالق می رسیدہ 
است: ئە در فروغ دین زیادہ روی می کردہ و نە چون عالمان خودبین بہە 
خودستایی گستاخانه می پرداخته است. خیام ھدایت در ومقدمه ...م دغدغة 
پی بردن بەکنە واجب الوجود را ندارد چون بە محدودیت علم و ناتوانی بشر 
واقف می باشد. ایٹھا همه در نظر اول برای اھل علم و تدہیر صفات معقول و 
شایدمقبولی بە نظر رسد : در طریق سیر و سلوک ؛ چه آفاقی و چه انفسی راہ 
بە خائة دلدار می رسد : پس چه باک اگر یکی راہ سیر وسلوک آفاقی (تدبر در 
صنع )و دیگری سیر و سلوک انفسی (تدہر در خود ) را انتخاب کند ولی گویا 
کار بە این سادگیھا نیست! ۱ ۱ 
در کتاب زانہ ھا.... مراحل تکوین تفکر خیام از زہان مدایت رنگی 
دیگر می پذیرد : بە نظر ھدایت ء خیام ابتدا با تفکر در علت بە وجود آمدن 
خود شروع می کند و بە تدریج بە ناگواری وتلخی در زندگی معتقد می شود و 
۸۵ 





دائش کی[ ۔ سیب 


ود 





این نامیدی و یأُس فلسفی او را تا بدانجا می کشاند کە ھدایت از قول خیام 
چنینْ لفظ گڑانی را مطرح می کند کە خیام معتقد بە زندگی بھتری در دنیای 
دیگری نبودہ است. : 

از دیگر عجایب کتاب زان <... اینکە خیام کە توسط خود ھدایت در 
(مقدمه...م صریحا از اتھام مادی بودن تہرئه شدہ بود یکبارہ تبدیل بە 
(فیلسوف مادیءمی شود ء ان خیام کە وخدا را نمی کوہد م' .این بار بە جنگ 
صائعء' می رود و الہته در این مرحلهء عدایت ھمسفری مائند خواجه شیراز را 
نیز با او ھمراہ می کند .بی شک نمی توان کتابی مائند ترانہ ہای خیام راک 
حدود شصت سال پیش نوشته شدہ با معیارھای نو در نقد ادہی ء ادبیات و 
روان شناسی سنجید وسپس از عدم شناخت صحیح خیام توسط ھدایت دم 
زد. اما اصولی اساسی و بنیادی وجود دارد کە غیبت انھا بە ھیچ وجه قابل 
دفاع نیست؛ یکی از آن اصول منطق است یعنی نوشتہ باید از ساختار منطقی 
برخوردار باشد و نویسندہ نباید بە اثبات چیزی بپردازد کە قبلا درستی ان را 
قبول کردہ یا بە عکس . متأسفائه کتاب نزانہ ھ.. باآنکە با فاصله زمانی نسبتا 
زیاد - ٠١‏ سال - پس از ومقدمه ...: نگاشته شدہ اما بە نظر می رسد که بافت 
منطقی بە مراتب ضعیف تری نسبت بە اثر پیشین خود دارد. 

در ابتدای کتاب زانه ×... هدایت چھاردہ رباعی را بە عنوان (کلید و 
ہحک شناسابی رباعیات دیگر خیام ء می آورد. آیا منطق حکم نمی کند کە 
ھمین چھاردہ رباعی اصلی در تفسیر افکار خیام بەکار گرفته شود؟در عوض: 
مدایت از پنجاہ و یک صفحۂ مقدمه در کتاب نزرانه ھ... تنھا شش صفحۂ آن را 
- آن ھم بە طور پراکندہ - برای استفادہ از کلیدھا ومحک ھاہ اختصاص می 
دھد ".در کتاب ترانه ها...: ۳۶ رباعی که ہا شمارہ مشخص شدہاند برای تفسیر 
افکار خیام مورد استفادہ قرار می گیرند کە از این تعداد تنھا پنج رباعی - بە 





١شکایت‏ او (خیام) اغلب ازگردشی چرخ و افلاک است تہ از خدل ماخذ شصارہ (1)ء صفح 
۶ء مأخذ شمارۂ(۸) صفحۂ ۲۵۹, × : 

5متبع شمارہ (۱))؛ صفضات ۱۹ء ۲ ۶ 

۳۔مئبع شمار ([۱)ءصفحات ۲۴ -۳۵) ۳۷ ٭ 
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خیام ھدایت . 





قول ھدایت - از و کلیدھای شناسایی ہ است. ممکن است گفته شود که این 
ایراد رامی توان با این سؤال پاسخ داد کهە آیا عدف صادق هدایت از شناسابی 
دیگر رباعیات خیام چه ہودہ؟ آیا می خواسته تصحیح متون انجام دھد کە آن 
چھاردہ رباعی را برگزیدہ یا آنکە عدف دیگری داشته و آن اینکە ہا افزودن ہھ 
طول و عرض نوشتارش افکاری راکهە خود می خواسته بە خیام نسبت دھد و 
یا رباعیات راہ سلیقه خود بە نحوی تفسیر کند کە خیام او آنچھ شود که 
خودش می خواستە و لا غیر؟ از آنجا کە ھدف اوليه ھدایت نە جمع آوری 
سادہ رباعیات خیام و تطبیق نسخھ ھا ہا ھم ہلکە وتفسیر افکار خیام بر اساس 
رباعیات جمع آوری شدہ ہبودہ بنابر این موضوع رباعیات چھاردہ گانە را 
نباید دست کم گرفت. چە می دائیمکە ھدایت بە دمادی گراہ بودن اگر نگوییم 
شھرت داشتہ بردست کم تمایل داشتہ و بی خود ئیست اگر ھدایت را دچپ 
گراہ بخوائیم '۔ ھدایت در کتاب ترانە ط... پیش از پنجاہ صفحہ را سیاہ می کند 
تا اثبات کند خیام مادی و مذھبش طرف توجه علمایى طبیعی (لامذھب؟) 
است اماانگار خود نیز چندان از استدلالاتش دلخوش نیست زیرامی نویسد: 
× پس می توائیم بە طور صریح بگوییم کە خیام از سن شباب تا موقع سرگ 
مادی : بدبین و ریبی بودہ ( و یا فقط در رباعیاتش این گونە می نمودہ))ء ' (ا) 
بالاخرہ خیام مادی بودہ یا نە؟ شاید بگویند خیام مادی بودہ وبە اصطلاح تقيه 
می کردہ : در این صورت گفته دیگر ھدایت را چە کئیم کە میگوید شکایت 
خیام اغلب از گردش چرخ بودہ و نە از خداءکە این طرز تفکر در بین عالم 
وعامی نمونه ھای فراوان دارد و نیازی هم بە تقيه نیست. دیگر اینکە آیا واقعا 
امکان دارد کە فیلسوف : دانشمند و متفکر بزرگی ھمچون خیام کە او را دامام 
و حجة الحق ء می نامیدہ اند بتواند در تمامی مدت زندگائی خود تقيه کند و 
روش فکری خود را - آن چنان کە واقع ھست - آشکار ننمًاید و لو به جمع : 
ہیی بوروہ ہس خی و ون 


وسارعتف جال آ:احمد فمیمسسرست بعد شھرور ۹ءء صقعۂ بد 
ئ۸ ۔ میم شمارۂ(١):‏ صفحة جح : ا 7 
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دیئی:اصولا اجازہ می دادند چئین شخصی لقب د امام ) گیرد؟ علامه جعفری 
درکتاب خود از ھشت منبع ء از جملە چھار مقاله ءکلیات آثار پارسی حکیم 
عمر خیام ؛ دیباچه کتاب شرح ما اشکلٰ من مصادرات اقلیدس ٭ مقدمه رسالة 
فی الوجود وتاریخ الحکما قفطی ہ (حرف عین )شاھد می آوردکه برای خیام 
سو ضر رم فور رس می یرود و 
کتاب ترانہ ہای خیام می نویسد:و .. تاریخ یھقی و تمہ صوان الحکمہ ... نیز از 
خیام خیر مھمی بە دست نمی دھد و فقط عنوان او را می گوید کە دستور : 
فیلسوف و حجة الحق نامیدہ می شدہ ؛ حال بە جملات زیر نیز توجه کئید : 
وعمر بن ابراھیم خیامی در کتاب شنا (نوشتہ ابن سینا ] بە تأمل پرداخته بود . 
وقتی کە بە فصل واحد و کثیر در این کتاب رسید...گفت از مردم آگاہ کسانی را 
دعوت کنید تا من وصیت کنم.پس برخاست و نماز خواندونخورد و 
نیاشامید وقتی کە نماز عشاء را خواند بە سجدہ رفت و در حال سجدہ نیایش 
می کرد : خداوندا تو می دائی کە من تو را بە مقدار توانایی ام ششاختہ ام : 
مغفرتت را نصیہم فرما زیرا معرفتم دربارۂ تو وسیله من بە سوی توست؛' این 
جملات از ھمان جایی است که بە قول ھدایت در مورد خیام چیز مھمی بە 
دست نمی دھد یعنی ء تتمة صوان الحکمة! 


-جزد جو جو جاد جت 


١۔‏ منبع شمارۂ (۱)ء صفحات ۳۳و ۳۴. 

٢.بیھقی‏ ظھیرالدین ؛ کے موان المکی؛ ؛ صفحۂ ۱۷۴۳ء چاپ دمشق ق به نقل از :ہ علم از دیدگاہ 
اسلام ‏ علامہ محمد تقی جعفری ؛ صفحہ ۶ء چاپ اول شھریور ا ود موی 
سازمان پڑرھشھای علمی و صنعتی ایران۔ 
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علامه اأستاد محمد تقی جعفری 


ایران 


وحدت ازدیدگاہ فیلسوف 


و ادیب فرزائه مرحوم محمد اقبال لاھوری 


در قرون و اعصار طولانی چه در جوامع شرقی و چه در جوامع غربی؛ 
وحدت و برادری انساٹھا در سطح جھانی بە عنوان بزرگترین آرمان نوع 
انسانی ہا اشکال مختلف مطرح شدہ است. ادعا و آرزوی تحقق یافتن اسن 
ایدہآل اعلی. بە اضافه اینکە در متن دین الھی کلی که بە بشریت تبلیغ شدہ 
است؛ ھموارہ مخز دانشمندان خردمند و وارسته جوامع بشری راھم بە خود 
مشغول داشتہ است. این اشتغال فکری و اهتمام بلیغ و آرزوی جدی ہرای 
وارستگان بشری: جز در متن دین ابراھیمی کە اسلام تجلی گاہ تھاہی و همه 
جانبە آن است : باکمال وضوح و مستند بە دلیل ء بیان نشدہ أست. این مطلب 
را پس از طرح تظریة مرحوم اقبال : مورد بررسی قرار می دھیم. 

این شخصیت ہزرگ تحت عنوان ہ اصل حرکت در ساختمان اسلام ‏ 
موضوع وحدت را چئین پیان می کند: 
داسلام بە جنوان یک نھضت و حرکت فرھنگی : نظر ایستان (نامتحرک و 
سکوؤٹ ) قذیمی جھان را طرد می کند ہ و بە نظری بالانامی رسد بە عنوان, 
دستگاہ عاطفٌی ایجادوحدت ءبە ارزش فردء بەعمان صورت فردی که دارہ؛ 


ےہ 
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معترف است: و پیوند خوئی را ملاک وحدت بشری دائستن تن رد می کند. یافتن 
یک شالودہ روانشناختی [منظور از روانشناختی محض ء دریافت مسٹلەه 
وحدت بشر از ذات الھی انسائی نە روائشناسی حرفەای ] مصحض ہرای 
وحدت بشری منشأً روحائی دارد '. چنین دریافتی ؛ سہب ایجاد وفاداریھای 
زندہ می شود که برای زندہ نگھداشتن تن آنھا ء بە ھیچ گونە ت تشریفاتی نیاز نیست 
و ہدینوسیله ہرای انسان امکان رھابی و آزاد شدن از زمین فراھم می شود . 
مسیحیت راکە در آغاز ہە صورت یک تشکیلات صومعہ ای ظھور کردہ بود 
۱ قسطنطین ہر آن شد کە بە صورت دستگاھی برای ایجاد وحدت در آورد و 
چون چنین وحدتی با آن میسر نشد امپراتور ژولیانوس بە خدایان کھن روم 
بازگشت و در آن کوشید کە آن خدایان را با تعبیرات فلسفه موّجه سازد. یکی 
از مورخان تمدن : حالت جھان متمدن را مقارن بازمائی کە دین اسلام بر 
صحنۂ جھان آشکار شدہ بە خوبی چنین مجسم کردہ است: 
وچنان می نمود کە تمدن بزرگی کە برای ساخته شدن آن چھار هزار 
سال وقت صرف شدہ بود ‏ در شرف تجزیه وتلاشی است. و نوع بشر در 
معرض خطر بازگشت بە دورۂ جاھلیت و ہربریت قرار داشت: کە در آن هر 
قبیلە و فرقه ای ضد قبیله و فرقه دیگر ہود و قانون و نظمی شناخته نہود. اصول 
اخلاقی قبیله ای قدرت خود را از دست دادہ بود. و بدین جھت روشھای 
آمرانة قدیم بە کار نمی خورد۔اصول و الزامات تازہای کە مسیحیت آوردہ بوں 
بە جای آنکە مایة نظم و وحدت شود سبب تفرقه و ویرانی می شد. روزگاری 
بود کە سراسر آنرا نمایشھای غم انگیز پوشاندہ بود. تمدن ھمچون درخت 
عظیمی که ہرگھای آن ہر جھان سایە افکندہ و شاخه ھایش میوہ ھای زرین ھنر 
١۔‏ این ھمان اصل اساسی است که می توان آنرا یه عنوان عامل ضروری وحدت انساتھا در نظر 
گرفت ء زیرا بدون کشف رابطه اعلامی ملکوتی ما بین انسان ھا نە وحدت اقلیمی و نە وحدت نژادی و 
خونی و نە وحدت سیاسی و حقوقی و رنگی ... ھیچ یک از این امور توانابی تحقق بخشیدن به آن 
وحدت اعلامی آرمانی را ندارہ ء دلیل روشن برای اثبات این مدعا ھمانگونھ که متذکر شدہ اینست کھ 
ا آن واقعیاتی کە مربوط یه عالم مادہ و مادیات است ء خود خواھی بشری مائع از تحقق وحدت ‏ بلکھ 
احساس أن درمیان انسانھاست و لذا برای احساس و تحقق بخشیدن یہ وحدت مطلوب ؛ بایستی در 
درجفات کمال که از مختصات ذات انسانی است : ان راعملی ساخت۔ 
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و دانش و ادبیات را بە بار آوردہ بود از تنە بە لرزہ افتادہ و دیگر شیرۂ احترام 
وتقدیس ان را زندہ نگاہ نمی داشت: بلکە تا مغز پہوسیدہ شدہ و طوفان 
جنگھا می خواست آنرا از جا ہکند ‏ و تنھا باریسمانھایی از آداب وعادات و 
قوائین قدیمی ہر جای خود باقی ماندہ : و بیم آن می رفت کە هر لحظه 
باکوچکترین حرکتی بشکندو فرو ریزد. آیا ھیچ فرھنگ عاطفی وجود داشت. 
کە در کار دخالت کند و بار دیگر نوع بشر را بە وحدت بخواند و تمدن را 
نجات بخشد ؟ لازم بودکە چنین فرھنگی از نوعی دیگر باشد : چھ الزامات و 
تشریفات قدیمی مردہ بود و برای ساخته شدن الزامات و تشریفات دیگری از 
ھمین قبیل : قرنھاگڈشت زمان ضرورت داشتءم' 
سپس مرحوم اقبال ادامه می دھد : 

دنویسندہ با بیان این مطالب می گوید کە جھان محتاج فرھنگ تازہ ای 
ود کە جای قدرت استبدادی را بگیرد و وحدت تازہ ای بیاورد کە جانشین 
رحدت مہتنی بر پیوند خونی شود و میگوید که این مایةُ تعجب است که 
چنین فرھنگی در آن زمان کە نھایت نیازمندی بە آن وجود داشت از جزیرۃ 
لعرب ہرخاسته است. ولی باید گفت که در این نمود ھیچ مایه شگفتی وجود 
دارد. حیات جھانی بصورتی اشراقی نیاز مندیھای خود را می بیند و در 
حظه بحرائی امتداد و جھت و حرکت خود را تعیین می کند. این ھمان است 
کھ در زبان دین بە آن نام رسیدن وحی بە پیغمبر می دھیم. این یک امر طبیعی 
ست کہ اسلام درمیان خود آگاھی قوم سادہ ای طلوع کردہ باشدکە ھیچ یک از 
رھنگھای قدیم آلودہ نشدہ و در جابی زندگی می کبٍد کە قارہ ھا در آنجا بہ 
بکدیگر می رسند. این فرھنگ جدید پایة وحدت جھانی را بر اصل توحید بنا 
ھادم'۔ ۱ 

کوشش من در این مقاله برای ارائه دلائل و علل این وحدت یا تساوی 
جھانی بشر است که مرحوم اقبال و امثال او مطرح نمودہ اند. این تز بر مبناى ' 





١‏ احیای فگر دینی در او ؛ دکتو محمد اقبال لاھوری ص ۱۶۸ء 
۲٢‏ مین مأخذ ص ۲۶۸ 








لام برای وحدت یا تساوی انساٹھاء ابعاد متنوع آنان را در نظر گرفتہ 
و اصول وحدت را باتوجه بە آن ابعاد مقرر ئمودہ است: عمدۂ ابعاد مزبور و 
دلائل تساوی جھانی انسانھا از دیدگاہ اسلام بە قرار ذیل است: 

اگر معنای وحدت را ہمعنای تشابه و اتحاد در عوامل وجودی ائسانھا 
منظور ہداریم تعبیر وحدت را ھم در انواع ذیل می توائیم بیاوریم __ 
و سو ہس و موب کو وو وو 
خالق ھمۂه آٹھا است آفریدہ است: 
الله الڈی خلقکم ئثم رزقکم ثم یحییکم '(آن خداوندیٰ کە شما را آفریدہ 
سپس بە شما روزی دادہ و سپس شما رامی میراند و سپس زندہ می.گرداند.) 

ہا ائبات وجود خداوند سبحان : استناد خلقت عالم ھستی و ھهمةه 
انسانھا بە آن ذات اقدس: امری است بدیھی. ہادرک و پذیرش این اتحاد و 
تساوی است کہ افراد انسانی اشتراک خود را در اینکە ھمۂ آنان مورد فیض و 
محبت الھی ھستندہ می پذیرند. مگر اینکه با ارتکاب خیانت و جنایت بە 
خویشتن و یا دیگران ء خود را از قاہلیت فیض و لطف:الھی محروم ہسازند. 
نوع دوم - تساوی در آن حکمت خداوندی کە ایجاد انسانھا را اقتضاء نمودہ 
و آنان را در مسیر یک ھدف اعلی قرار دادہ است کە ھمۂ آنان می توانند ہا 
سعی وکوشش مخلصانە بە ان ھدف اعلی برسندم 

حکمت خداوندی کە ایجاد انسان را در این جھان اقتضاء کردہ : 
عبارت است از گسترش و اشراف نورانی ہ من انسائیء ہر جھان ھستی بە 
جھت قرار گرفتن در جاذبه کمال مطلق به وسیله سعی و تلاشھای مخلصانه 
در مسیر (حیات معقول کە بە لقاء الله منتھی می گردد. اینست معنای آن 
عبادت کە خداوئد سہحان در قرآن فرمودہ است: و ما خلقت الجن و الائس الا 
لیعہدون (الذاریات آیة ۵۶) ( و من جن 0ھ ر 8" مر 


٣۰ بزں آیڈ‎ ١۰ 





ہے ود وا یہام 
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عبادت کنند). 
نوع سوم: - تساوی انسانی در شایستگی دمیدہ شدن روح اٹھی در ھمة آنان: 
ثم سواہ و نفخ فیه من روح [السجدہ آيه ۹] ( سپس خلقت آدم را تکمیل کرد 
واز روح خود در او دمید). بدیھی است که منظور از اسناد روح بە خدا شرف 
و عظمت فوق العادۂ روح است نە اینکە خدا تجزیە شدہ و قسمتی از او در 
انسان دمیدہ شدہ است. 
نوع چھارم - تساوی در کاشته شدن بذر معرفت در درون ھمة آنان : 
وعلم آدم الاسماء کلھا [البقرء آیە ]١۱‏ (خداوند ھمهُ حقایق را بە آدم یتلم 
تعلیم فرمود ) و نباید گفت کە پاسخ خداوند درہارۂ خلقت آدم عیسن 
فرزندان او بودہ استء نە خود حضرت آدم میسم؛ زیرا حتمی است کە سنوال 
ملائکە از حکمت خلقت خود آدم ابو البشر عیہدمکهە ھرگز مرتکب خوئریزی 
نمی گشٹ: نبودہ است: بلکە سئوال دربارۂ خلقت فرزندان او بود کە دستھای 
خود را بە خون یکدیگر آلودہ کردند. 
نوع پنجم - تساوی در عامل کمال کە متن کلی ادیان الھی است: 
آمن الرسول ہما انزل اليه من ربە فالمومنون کل آمن بالله و ملائکٹه و کتبہ و 
رسلە لا نفرق بین احد من رسلە و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک رہنا و اليك 
المصیر [البقرہ ۲۸۵] 
مسلم است کە ھمۂ ادیان حقه از طرف خداوند متعال برای انسانھا نازل شدہ 
و بانظر بە وحدت فطری آنان است که متن کلی دین الھی -که ھمان دن 
حضرت ابراھیم خلیل جىن؛است واحد است. 
نوغ ششم - تساوی در کرامت ذاتی کە خداوند ھمه انساٹھا را با. ان سورد 
عنایت قزار دادہ است :و لقد کرمنا بنی آدم و حملنا ہم فی البر و البحر و 
رزقناممن۔الطیبات و فضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلًالاسراء آیہ ۷۰ 
( تحقیقاً ما فرزندان آدم را ثکریم نمودہ انان رادر خشکی و دریا بہ حرکت 
در آوردریمو؛از مواد پاکیزہ بە انان روزی دادیم و نان را بە بسیاری از آنچہ کہ ١‏ 
یم تو برای 2" وم و ا ا 
۱ : 7 5 دہ ۹0 


دائش ۵۰ 


عسم 





ُ ھفتم : تساری در استعداد تحصیل کرامت ارزشی اکتسابی و برخوردار 

از آن یاایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انٹی و جعلناکم شعوبا و قبائل 
لتعارفو ان اکرمکم عند الله اتقاکم [الحجرات آیه ]٣۳‏ (ای مردم : ما شما را از 
مردی و زئی آفریدیم و شما را تیرہ ھا و قبائلی قرار دادیم تا بایکدیگر آشنا و 
ھماھنگ شوید. باکرامت ترین شما در نزد خداوند با تقوی ترین شما است.) 
نوع ھشتم - تساوی در هدفھاکە انسانھا در زندگی خود تعقیب می کنند یا 
مربوط بە حیات طبیعی آنان است و یا مربوط بە حیات مطلوبشان و یا مربوط 
بە حیات تکاملی آنان و محور اصلی هر سە نوع حییات ( حیات طبیعی 
محض حیات مطلوبِ و حیات تکاملی) صیائت ذاتِ است. این صیانت ذات 
در هر یک از اقسام سە گانە حیات تشخص مخصوص بے خود دارد: ١‏ - 
صیانت ذات طبیعی در حیات طبیعی محض ٢٢‏ - صیانت ذات مطلوب برای 
قرار گرفتن در حیات اجتماعی با مشخصات فردی ؛ ۳ - صیانت ذات تکاملی 
در حیات تکاملی رو بە کمال اعلی. 
نوع نھم - تساوی در مبدء خلقت ھمۂ انسانھا. خلقت ھمۂ انسانھا از یک 
نفس شروع گشته است :یا ایھا الناس اتقوا رہکم الذی خلقم من نفس واحدة 
[النساء آیه ]١‏ ای مردم بە پروردگارتان تقوی بورزید آن خداوندی کە شمارا 
از یک نفس آفریدہ است ). 

ظاھر ابیات سعدی در اتحاد ائسانھا این دونوع (ھشتم ونھم ) است کەه 


میگوید: 

بسنی آدم افضسای یکسدیگرند کے در آفسرینش ز یک گ۔سوفرلد 
چسو عصسضوی بے درد آورد روزگار دگسر عضوعسا را نمسساند قسرار 
تنسو کسز مسحنت دیگسران بسیغمی نشساید کے نىامت نسھند آدسی 


ولی جلال الدین محمد مولوی در دیواز شمس تبریزی منشا وحدت انسانھا 
راعمیق تر و عالی تر و از جھات متعدد مطرح می سازد: 

این ھمه عربدہ وعستی و اسازی چیست ںہ ھهمه غھمرہ وعم قافلہ و ممزادند 
مولوی در مثنوی : وحدت انسانھا را در مقامی عالی تر از آنچه ک ٹاکون همہ 
۹۶ 
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مکتبھای فلسفغی و اخلائی و حقوفی ارائه دادہ ائلہ مطوح ساختہ اآست. او 


میگوید : 

بے شال مسوجمعااصدادشساٹ۵ ۔ در عسلد آوردہ بساشد ہبسادشان 
مسخترق شد آفضاب جسان سا در درو روزن اہسلائےپا 
چون نظر ہر قرص داری خود یکیست آن کہ شد محجوب ابدان در شکیست 
تسفرقہ در روح حسیوائسسی بسسود نسفس واحسد روح انسسائی بسود 
چسونکە حسق رش عػلیهم نسورہ مسفترق عسسرگز نگسردد ننسور او 
روح انسسانی کنفس واحسدہ است روح حسیوانسی سفسال جسامدہ است 


نوع دھم - تساوی در مادہ اصلی خلقت : 
ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حما مسنون [الحجر آیە ۲۶]( و تحقیقاً ما 
انسان را از گل خشکیدۂ سیاہ و مائدہ و سخت آفریدیم)و جریان نسل را بہ 
صورت نطفه هابی کە در ارحام عادران پرورش می یابند قرار دادہ است: خلق 
الائسان من نطفه (خداوند انسان را از نطفه آفریدہ است) [النحل آیە ۴] 
نوع یازدھم - تساوی در ماھیت و مختصاتی کە ھمة انسانھا دارند. 
اشراک و تساوی در ابعاد جسمانی و مختصات آٹھاکە ھمگان آٹھا را مشاعدہ 
می کنند مورد تصریح آیات متعددی درقرآن است مانند لقد خلقنا الانسان 
فی احسن تقویم [التین آیە ۴] ( قطعاً انسائرا در بھترین ارکان و قوام آفریدیم) 
کە شامل ھمۂ اجزای درونی و ہرونی می گردد. ولقد خلقنکم ئم 
کس .[الاعراف ]۱٢‏ (و ما تحقیقاً شما را آفریدیم و سپس صورت شما 
تحقق تحقق دادیم) الله الڈذی خلقم من ضعف ئم جعل من بعد ضعف قوۃ ثم جعل 
ومیکوےو یخلق ما تشاء وهو العلیم القدیر ژالروم آیه ۵۴] ( آن 
خداوندیسست کە شما یا از موقعیت ناتوانی [که داشتید]سپس,پس از نأتوائی 
برای شما قذززت و قوم: داد پس. از دوران قلربت برای شما نْة 0 ہا 
مقرر ساخیت :اؤحر نا زا بخواعدمی آفریند و اؤست داتا و توانا) ۔ 
سراف ورساری شیم. خر رای وی جوا سای ئل 
ابی ہے 


ا 
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الحدید۱۷] ( تحقیقاما آیات را بَرّأی شما آشکار ساختیم باشد کہ 
انسان علی نفسه بصیرۃ القیانة آیه ۱۴](انسان به نفس 
خویشتن بینا است) و لا اقسم بالنفس اللواسَ [القیسامة آیىہ ]٢‏ ( و مسوگند 
نمی خورم بە نفس سرزنش کنندہ). 

نوع دوازدھم - تساوی و اتحاد در برابر حقوق طبیعی و وضعی و هر قانونی 
کھ برای تنظیم زندگی طبیعی و (حیات معقولء انسانھا ضرورت دارد. 

نوع سیزدھم - اتحاد در تشکیل گروھی افراد جامعه. این ھمان اتحاد یا 
تساوی است که مختصات کل جامعه در چگونگی ھای ابتدائی چگوؤ نگی‌ھای 
علت پذیری ھریک از اجزاء خود اثر می گذارد یعنی صلاح وفساد آنان کاملا 





بھم پیوسته است. در حدیئی از رسول خدا مرالامیرائ ول مد٥‏ أست: 

+جمعی سوارکشی شدند و هر یک از آنان جای خود راگرفت. یکی از آنان 
ہایک وسیلە ای جای اختصاصی خود را سوراخ می کرد. بە اوگفتند : چە 
می کئی ؟ پاسخ گفت : جای خودم است و ھرکاری که بخواہم می توائم در 
جای خود انجام بدھم ! اگر آن کشتی نشینان دست آن شخص راگرفته مائع 
سوراخ کردن کشی شوند ھم او نجات پیدامی کند و هم سایر کشتی نشینان و 
اگر او را رھاکنند تاخواسته خود راعملی کند(کشتی را سوراخ کند ) ھم او بہ 
ھلاکت می رسد و ھم سایر کشتی نشینان . 


دو نوع اتحاد فوق وحد تھا و کثر تھای طبیعی 
این دو نوع اتحاد فقط در ادیان حقة الھی مشاہدہ می شود و هیج یک از مکتبھا 
و معتقدات بشری چنین اتحادی وجود ندارد و اگر ھم مکتہی چنین ادعابی 
داشته باشدء دلیل قاہل قبولی نمی تواند ارائه کنٹد. 
نوع یکم - اتحادی است که نمی توان آنرا در فرمول عمه < ١‏ و ١ء‏ ضحه 
مختصر کرد. خداوند سبحان می فرماید :من اجل ذلک کتبناعلی بی اسرائیل 
انه من قتل نفساً بغیر ٹفس او فسادخی الارض فکانما قتل الناس جنمیعاً و من 
.۸ نىسشتت 5 ”0-1 89م 
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احیاھا فگانما احیا الىاس جمعیاً [المائدۃ آیه ۳۳] ( از اینجھت بود که بھ بنی 
اسرائیل مقرر داشتیم ء هر کس یک نفس رابدون عنوان قصاص یا فساد در 
روی زمین بکشد مائند آنست کە مه انساٹھا راکشتہ است و هر کس یک 
نفس را احیاء کندمائند اینست کە ھمه انسانھا را احیاء نمودہ است.) این 
وحدت فوق طبیعی است کە چنائکه گفتیم ء فقط ارباب ادیان امتیاز اعتقاد بە 
آن را دارئلہ۔ 

نوع دوم - اتحاد ناشی از جاذبة کرامت ارزشی اکتسابی میان انساٹھای رشد 
یافته است: انما المومنون اخوۃ [الحجرات آیه (]٤١‏ جز این نیست که مردم با 
ایمان بایکدیگر برادرند) در حدیثی ہبسیار معروف از ابو بصیر از امام صادق 
دن چئین آمدہ است: 

(االمومن اخوا المومن کالجسد الواحد ان اشتکی شیئاً منە و جَدَ الم ذلك فی 
سائر جسدہ و ارواحھما من روح واحدة و ان روح المومن لاشد اتصالاً بروح 
الله من اتصال شعاع الشمس بھا. ' (مؤمن برادر مومن است و مانند اعضای 
یک پیکرند [چنانکە ] اگر پیکر یک انسان درہارۂ یکی از اعضایش ناراحتی 
داشته باشد ء درد آن عضو را در سایر اعضای خود در می یاہد.[و بالمھکس اگر 
جامعه ای در یک ناگواری احساس درد نماید هر یک از افراد جامعه عمان 
ناگواری را در خود احساس خواھند کرد] و ارواح ھمه مؤمنان از یک روح 
است و قطعاً اتصال روح مومن بە روح خدا شدیدتر است از اتصال شماع 
خورشید بە خورشید.) 

این اتحاد عالی ترین و ہا ارزش ترین همۂ انواع اتحادھا است زیرا ناشی از 
نکاپو و مسابقه اختیاری در وصول بە شعاع جاذبہه ربوبی است که از قانون 
نفس الامر ی ملکوتی ناشی شدہ است. 


خطاھای عمومی در قرآن مجید 
در آیات قر آنی دوٴنوع خطابھای عمومی آمدہ است که از از دلائل عمان - 


سستاشٹسسد۲ا-٠×س‏ سے سأ 
١‏ یدع ملوناکلیئی وحم رھ کو وید 





٦ 
ور‎ 


سپ 


ہے دی 
پا یں 


و ۱ : 1 ەیین آیہ ۵٥‏ 










و وحدت و اتحاد میان انسانھا از دیدگاہ اسلام است: 

یکم - آیاتی است که اشتراک ادیان ابراھیمیٰ (منضوب بە حضرت ابراهیم 
اق دم ) را بطور صریح بیان فرمودہ است: 

قل یا اھل الکتابِ تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا لله و لا نشرک 
بە شیئاً و لا یتخذ بعضنا یعضاً ارہاہا من دون الله فان تولوا فقولوا اشھدوا 
بانامسلمون ' 

( بگو ای اھل کتاب بیایید در یک کلمه مشترک میان ماٴو شما اتحاد نظر داشتہ 
ہاشیم [و آن اینکھ] نپرستیم جز خدا راو چیزی را برای او شریک قرار ندھیم و 
بعضی از ما بعضی دیگر خدایان در براہر الله اتخاذ نگٹیم و اگر آنان از این 
[دعوت بە وحدت و اشتراک] رویگردان شدند شما بگوپید گواہ باشید کە ما 
مسلمانان ھستیم ). ۱ 

نوع دوم - خطابھای عمومی تر است کە ھمه مردم را فرا می گیرد و این گروہ 
از آیات ہسیار فراوان است: از آنجملە : یا ایھا الناس انا خلقنکم من ذکر وانٹی 


و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم . 


(ای مردم ء ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیرہ ھا و قبائلی قرار 
دادیم تا بایکدیگر آشنا و هماھنگ شوید قطعاً باکرامت [و باارزشترین] شما 
نزد خداوند متعال با تقوی ترین شما است ). 


جزد جن جزد زد خل 
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دکٹر محمودہ ھاشمی 
اسلام آباہ 


اقبال شناسان نامدار ایرائی 


دامنہ شناسائی مقام باعظمت علامه محمد اقبال بە عنوان شاعر و 
فیلسوف شرق در ایران بە قدری وسیع گشته است کە مردم ایران اکئون وی را 
شاعر خود محسوب می دارند . ہزرگداشت او و روز وفات او را چنانکه 
شایسته اوست در داخل و خارج از کشور با احترام زائد الوصفی برپا 
می نمایند - اشعار اقبال امروز در ایران زہانزد خاص و عام گردیدہ و این امر 
نیز باعث افتخار ایرائیھاست که در اندیشه و افکار اقبال ”مشرق " بە معنای 
ایران بکار رفته است . در اشعاری بە عنوان ”جمعیت اقوام مشرق “که بە زبان 
اردو سرودہ شدہ ؛ اقبال پیش بینی کردہ است که اگر تھران بە مقام ژنو ایل آید 
یعنی مرکز سیاسی چھان شرق انتخاب شود : لہ تٹھا سرنوشت جھان شرق 
بلکە:کرۂ ار بطوركلّیُ عوض خواعد شذ. کت 

اقبال ایران را سرچشمۂ شرھنگ و شمدن و سواریثِ ادہنی و دز 


مسلمانانْ منطقِەمَی و را انا ساد کی مجر ضف رب ٤‏ و 


ار ھموارہ ہرای:جوائان ایران می:تھید بدین نیو سی 1 
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چسراغ لالہ سوزم درخیابان شما ‏ ای جوانان عجم جان من وجان شما 
قوطدفا زد در ضسمیرزندگی انسدیشەام تسابدست آوردہام افکسار پنھسان شما' 
ا اقبال در ایران تاسال ۱۳۲۲ ھش شھرتی نداشت و از شعراء و ادبای 
ایرانی فقط استاد نفیسی' باداشتن دو نامه از اقبال رابطه مستقیم باوی داشتہ 
است . مجله ادہی ارمغان تھران : ھنگام وفات این شاعر مقالە را بە زہان فارسی 
راجع بە احوال و آثار وی بە چاپ رسانید'۔علاوہ براین باآغاز جنگ جھانی 
دوم و ورود سپاھیان انگلیس سروانی بە نام راشدٴ افسر ارتباط سپاھیان 
ھندی مقیم تھران کە خود شاعر و ارادتمند اقبال بودءپنجمین جلسۂة یاد بود 
اقبال را در تھران ہرگزار کرد . 
اما مقام اقبال در شعر و ادب فارسی ایران تا سال ۱۳۲۲'ھش یا 
۳" م یعنی حتی ھیجدہ سال پس از شر مثنوی اسرارخودی ھهھنوز در 
محافل ادبی ایران شناخته نشدہ بود-اولین اشارۂ مھم دربارہ این شاعر ضمن 
افتتاح انجمن فرھنگی ایران آغاز شد و سپس بعد از تأأُسیس پاکستان ب 
مناسہت روز اقبال در سفارت جمھوری ‌اسلامی پاکستان در تھران تداوم 
یافت -سفارت پاکستان این ‌مراسم را درآوریل سال ۱۹۵۰م "'برپاکرد- ریاست 
جلسە بعھدۂ ملک الشعراءبھاربود - وی مقاله ای منظوم به این مناسبت 
خوائد و عصر حاضر را خاصۂ اقبال گفت - در این سخنرائی اردیبھشت ماہ 
۹ مھہش وی از اقبال این گونە ستایش بعمل آورد : "من اقبال را خلاصه و 
نقادۂ مجاھدات و مساعی جاودان نهصد سالهُ غازیان و عالمان و ادبای 
اسلامی و میوۂ رسیدہ و کمال یافته این ہوستان نھصد سالە دانستم و پس از 


ز۸ ٹیسوووفرہ ہی حیرشت ا 


۲۔عرفانی ء خواجہ عبدالحمیدء رومی عصر: شرح احوال و آثار علامہ سحمد اضال ؟ ؛ ناشر کانون 
معرفت ص: ۱۰۷. 


۴مان ص ۷ ۰ 


۴۰ اورنگ ءبھاءالدین ء یاد مم زان خانہ فرھنگ ایران ود 3۱۳۵۸ می عفد [۔ 
شھمان: ص مقدم۔ ا 


۶ عوفانی + رومی عبر: ص ۱۰۷۔ 
۷ ھمانء ص ۱۰۷. 
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اقبال شناسان نامدار ایرائی 





ذکر دانشوران و هھئرمندان و رجال اسلامی دربارۂ ممدوح خود چنین گفتم 
عسسعبیرحتاضرخساصۂ اقبسال گشت واحصسدی کز صسد مسزاران بسوگذشت 
سیکلی گشت از سسخن گسوپی بسپا _ گسفت:کل الصسید فی جسوف الفٹرا 
شاعران گشستند جسپشی تا رومسار ویسن مبسارز کرد کار صد سوار' 

در سال ۱۳۲۷ھ ش رساله مختصری از مجتبی مینوی دانشمند 
ایرائی در مَجله ادہی یغما چاپ شد و این کمک موتٌری بود برای شناساندن 
اقبالء شعر و افکار او در ایران . 

زمانیکە از اقبال و اقبال شناسی در ایران سخن می گوئیم ء نام خواجە 
عبدالحمید عرفانی ء دانشمند گرامی و اولین وابسته فرھنگی و مطبوعاتی 
پاکستان در تھران سرفھرست موضوع قرار می گیرد - وی نخستین کسی بود 
کە اقبال را در ایران شناسندہ تلاشھای او در این زمینە مورد تمجید و تحسین 
بسیاری از دانشوران ایرائی قرار گرفت : سعید نفیسی استاد و دانشمند ایرائی 
از خدمات گرانقدر او چئین یاد کردہ است : 

امروز دیگر دوستداران ادب از پیر و جوان : زن و مرد در ایران بە آثار 
فارسی علامہ اقبال ء شاعر بزرگ و مرد ادب پاکستان : شب و روز منوس اند 
نام وی بر سر هر زہائی و آثاروی در ھر سرائی ھست - اقبال اینک در تاریخ 
ادبیات جای گرفته است وقطعاً در آیندہ مقام ہبلندی درمیان سخن سرایان 
زبان فارسی خواھد داشت - کسانیکه از ادب اسروز در اسران باخہراند 
میدائند کە شھرت اقبال در ایران مدیون کوششھای شہانه روزی عرفانی است 
پیش از آنکه عرفائی بە سمت واہسته فرھنگی و مطبوعاتی درتھران بە کار 
پردازند اقبال تٹھا در نزد چندتن از خواص کھ با ھند و پاکستان روابط خاصی 
داشتند مغروف بود و گوشٹشھای پی در پی و جھدی که عرفائی در راہ 
شناسابی اقبال در ایران کرد این حکیم بزرگ پاکستان را در ایران در اداد 


۶ 
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بسپخن سرایان ہزرگ قارسی جای داد '... 
٦۲ِ‏ دکتر خواجٰه عبدالحمید عرفائی در کتاب خود بە نام اقبال ایسران " 
"*٭تالیف سال ۶ء دربارہ تلاشھای مداوم ہرای معرفی اقبال در ایسران ہے 
تفصیل سخن راندہ است . وی این کتاب را بە سال .۱۹۸۹ء به اینجانب ھدب 
کرد" - روی جلد این کتاب که بە زہان اردو نگاشته شدہ با حروف درشت از 
قول حضرت آیت الله خامنه ای سندەمر رهبر جمھوری اسلامی ایران اینطور 
آوردہ شدہ است : 
ایران کااسلامی‌انقلاب علامہ اقبال کا مرھون منت ھ۔' ' یعنی۔.'آنقلاب 
اسلامی ایران مدیون علامهاقبال است"۔ 
علامه محمد اقبال کە شاعری انقلابی بود ء جوانان راھموارہ به انقلاب 
اسلامی توصيه می کرد و می خواست آنان افکار و روحیة اسلامی را سر مشز 
زندگی خود قرار دھند برای پی گیری راہ و روش اسلامی بکوشند و از دسیسد 
و یرنگ ھای غرب فریب نخورند-وضع مسلمانان شبەقارۂ کە دریأس : 
ناامیدی زندگی می کردندہ اقبال را زجر می داد و او با اشعار تشویق آعیزآنان ؛ 
چنین توصيه می کرد : 
ب+4اخرقہ و سجادہ و شمشیروسنان خیز ازخواب گران ءخواب گران خواب گراا 
ازخواب گران خیر ! 
مسلمانان شبه قارہ سرانجام موفق شدند سرزمینی جداگانە بە نا 
پاکستان بوجود آورند۔در ایران نیز انقلاب اسلامی به پیروزی نائل گردید,ای 
مژدہ را اقبال چندین سال قبل بە جوانان ایرانی اینطور دادہ است:, 
حلقه گرد سن زنید ای پیکران آب وگل ‏ آنشی در سسینە دارم از نیساکسان ش- 
می رسد مردی کە زنجیر غلامان بشکند ... دیسدہ ام از روژن دیسوار زنسدان شمہ 


:رہطا س. در دس ارس٥‏ 7را سر رر اطم سر سوج رو ےجس مہ ےہ رورس جج سے سے حور 

١.اورنگ:‏ بھاءائدین ؛ یاد نرہ نون ؛ خمانہ فرھنگ ایران لاھور ۱۴۵۸ء صَ ۸۶. 

٢۔ویسندہ‏ ھمین عقاله. : 
لی عرابہ لصیف یزرو و ری اوت ب۱ا ا 
ہکا ۳۔اکبالء علامہ محماد زیو رمیں : پاکستان قالمز ریس لافوں کی 3۷ء مر وی 
ت : ٣‏ ۱ 2 جت 7 





اقبال شتاستاں بافدار آیرای 





دکٹر عبدالحمید عرفانی درھمین کتاب' دربارۂ کوششھای خود جھت 
اساندن اقبال درایران می نویسد کە در شھر کویتە (ہلوچستان) در سال 
۹ء از طرف وزارت آموزش و پرورش بةە عنوان استاد زبان انگلیسی ما 
وریت داشت و انجمن ادہی را در این شھر تشکیل دادہ بود . وی دو سال 
از ان پاکستان بە سال۱۹۴۵م باحفظ سمت بهشھر مقدس‌مشھد 
قل گردید وبرای ادامةُ روابط ادبی باایران بزماقبال را در خانڈ خود منعقد 
کرد توضوع بحث بیشٹر اممیت تاریخی زبان فارسی درپاکستان توسط 
ال ہود. ضمن این مباحث دربارۂ آیندہ ای درخشان برای ایران ہە وسیل 
مار اقبال ہا آنھا بە تبادل نظر می پرداخت تا اینکه دراواسط سال ۱۹۴۹م پس 
آزادی و استقلال پاکستان وی بعنوان نخستین واہستة فرھنگی ومطبوعاتی 
لستان در ایران گماردہ شد - دکتر عبدالحمید عرفائی می گوید کهھ روی 
رت ھایى ویزت خویش اشعار اقبال ؛ مانند ”ای جوانان عجم جان من و 
ان شما' می نوشت و بین دوستان ایرانی توزیع می کرد. بە این ترتیب اقبال 
در جوامع ایرانی معرفی می کرد و ایرانیھا پاکستان را بە نام پاکستان اقبال 
گفتند و او را محور مرکز زبان فارسی می پنداشتند. 

خائم دکٹر کچکینۂه کاظمی ؛ بانوی دانشمند ایرانی در مقدمه در 
می عصر اولین اثر عبدالحمید عرفانی از وی چبین ستایش کردہ است : 

ودر حدود دو سال قبل کە با آقای خواجه عبدالحمید عرفانی آشنابی 
داکردم ء من نیز مائند سایر ایرانیان بە وسیله این دانشمند پاکستانیکه 
عہوبیت خاصی درقلوب ایرانیان دارد ہەآثار اقبال آشنا شدم' 4 

۱ این باتوي سرشناس بہِ دعوت انجمن بانوان پاکستان بە سال ۱۹۵۲م 
پاکستان سفرکرد و ضمن سخترانی درہارۂ اقبال اینطور اظھار نظر کرد: 

۱ ۱ در شعر اقیال تمام ژپاییٰ و رنگیئی سبک های ماختلف شعر فارسی: ' 
و 2 
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۱ بگیریم موفقیٹ او در ہکار بردن انواع ملف و متنوع شعر فارسی مثل یک 
"ممچزۂ ادبی وعلمی بنظرمی رسد. ٢‏ 
: رباعی ءمثنوی ء غزل و قطعات اخلاقی و فکاھی که در آثار اقبال بە آنھا 

پررمی خوریم نە فقط ما را بیاد بزرگترین شعراء و عرفا می اندازد بلکە شور و 
شعف ما را دوبارہ بە عظمت معنوی آنھا بیدار می کند . 

ولی آنچه پیش از هر چیز اشعار اقبال را دلپہذیر و فرح بخش و 
روحانگیز می سازد و ہر محبوبیت او می افزاید ایجاز کلام ء اختصار بیان و 
ابتکار و تنوع سبک و مطالبی است که درآثار او یافت می شود ... مسازمان 
فکری و نظری کە اقبال بوجود آوردہ است زمیئه نویئی برای حل مشکلات 
اجتماعی و سیاسی و اخلاقی تھیه نمودہ است ...”' 

پس از پایان این مسافرت در مقدمه کتاب (رومی عصر) دکتر کچکینە 
اینطور اظھار نظر کرد : 

” بعد از مراجعت از پاکستان دریافتم کە مرحوم اقبال مھمترین عامل 
ارتباط و پیوستگی بین ملتین ایران و پاکستان کە دارای یک نژاد و فرھنگ و 
ادبیات می باشند بود و خواھد بود و آثار او برای تشدید و تحکیم این روابط 


ہسیار مؤثر ہودہ است "' 
استاد سعید ئنفیسی کە مقدمة این کتاب را نگاشتہ ء از اقبال و عرفائی 
این چنین سخن گفته است : 


”این خورشید فروغ بخش جھانفروز محمد اقبال شاعر بزرگ پاکستان 
خود وارث نھصد سال سنن ادبی فارسی در ھند و پاکستائنست - پیش از او 
صد ھا نویسندہ و سرایندۂ فارسی زبان در این شبه قارہ بزرگ آثار جاودانی از 
خود گذاشته و ناھایشان در ادب فارسی فروزندگی خاصی دارد اما محمد 
اقبال از آن کسانی بؤدکە می بایست دفتر پیشئیان در نوردد ..." 





.١ 7‏ عرفانی ءخواجە عبدالحمید +رومی عصر؛ ص ۵۰ء" ۱ -اقتباس از سختراتی کتر کچکینە 
ا کاظمی۔ و کو 
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با این ھمه پیوستگی کم اقبال و سخن منظوم او با ما و با اندیشۂ ما و 
فرھنگ ما دارد جای دریغ است کە در زمان ما آثار جالبی کە مسعرف وی و 
اندیشه وروش او باشد ھنوز پدید نیامدہ است و آنچهە نوشتہ شدہ مشربه ای و 
پیالڈ آبی پیش نیست کە تشنگان رابسندہ نخواھد ہود و ہسیاری از تشنگی ھا 
رافرو نخواھد نشائد . 

برای این کار می بایست دانشمندی که از ھمان سر زمین اقبال برخاسته 
و در آن آب وھوا زیسته واز ھمان چشمہ ھا سیراب شدہ واز ھمان اندیشہ ھا 
الھام یافته است کتاہی جامع در معرفی سخن وی بە زبان فارسی گرد آورد . 

شادم که این وظیفة دشوار را دوست چند ساله من خواجه عبدالحمید 
عرفائی وابسته مطبوعاتی سفارت پاکستان در ایران بدین روش پسندیدہ کەھ 
خوائندگان خود بە آن گواھی خواھند داد ...”' 

فرھنگ نویس معروف و برجستۂ ایرانی علامه علی اکہر دمخدا 
بی درنگ بعد از تاأسیس پاکستان دربارۂ علام اقبال اینطور اظھار نظر کرد : 

”باید در نظر داشت کە ھندوستان تحت نفوذ فرھنگی و سییاسی و 
اقتصادی بیگانگان بود و اظھار علاقة مردم ھندوستان در آن عصر بهە زبان 
فارسی کھنە پرستی و محافظه کاری شمردہ می شد . 

اقبال قدبر افراشت و توجُّه چھار صد میلیون جمعیت ھندوستان را به 
زہان فارسی و گویندگان بزرگ آن از مولوی : فردوسی : حافظ و سعدی تا 
بابافغانی جلب کرد و نشان داد کە رابطة مردم ھندوستان بە اصفھان و شیراز و 
تبریز پیش از رابطة آنان بە پاریس و برلین و لندن است . 

و از عمه بالاتر اقبال بیش از هر کس درک کرد کە رقیت و بردگی فکری 
بھ مراتب خطرناکٹر آز بردگی اقتصادی و سیاسی است وگفت : ۱ 
چسون شوہ ادسدیشۂ قسومی خسراب نساسرہ گسردد بسدستش سسیم ساب 
مسبیرد الد ینہ اش یسب سلسلیم .در نگسےا او کچ آیسد سبستیم 
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پس بسخستین بسایدش تس طھیر فکس ‏ بشفد از آن آسسان شسود تعمیر فکر' 
ظْ بب و دانشمند سرشناس. ایرائی دکتر محمد معین در مالەای بے 

” لا ”اقبال و ایران باستان" از علامه اقبال چنین یاد می کند : 
مصجرم رازیسم بسا مسا رازگسوی آننچهە مسیدائسی ز ایسران بسازگری 
اقبال 
”اقبال از عنفوان جوانی ہا حکمت و عرفان اشنا شد و آرزومند بود 
حکمت ایران را ہا مہادی فلسفه جدید اروپا مقایسه کند و نتایجی نو بدست 
آورد. نخستین تألیف اوکتابی است در ما بعد الطبیعۂ ایران کە آن را به-دائشگاہ 

مونیخ اھداکرد . 

علامه اقبال در کتاب فلسفہ عجم نیز بە فلسفۂ اییران بیش از اسلام 


"۰٘۲ 





٭ 


پرداخته است ... : 

در یاد داشتھای جناب آقای محمد حجازی سخن شناس و نویسندہ 
شھیر ایرانی پیرامون اقبال آمدہ است کہ : د من از دکتر اقبال لاھوری کە روائنش 
انوشە باد سپاسگزارم کە فارسی نغز و افکار بدیع خود کشور دوست و برادر 
ما راکە بازوال فارسی بە راہ بیگانگی می رفت دوبارہ با ما برسر مھر و دوستی 
آوردع ' 

جناب آقای دکتر حسین خطیبی محقق و نویسندہ بە نام ایرانی در 
خطابه ای می نویسید : (مرحوم اقبال ہااینکه زبان فارسی را بە درس خواندہ و 
درطول عمر پرثمر خویش با اھل زہان معاشرت بسیار نداشت ہر اثر ھمین 
مجارست وتتبع در زبان فارسی مھارت یافته و توانست دقیق ترین افکار 
1 و وہ حر را و و 
الفاظ و کاملترین ترکیہات زبان فارسی بریزد ' 


مسوڈاسسسسہوٹومسسموسمسسسسوم٭ممسمجھموسسمٗوشہی‌ ژس ھجمس ججس٤یبە'سٗصأُُ”مسوسحجصجچہہ‏ 
۱ ۔ھمانء ص ۲۲ - اقتباس از مقاله دھخدا دربارہ اقبال . 


۴ اقبالء علامہ محمد : زوبی معر؛ تالیف خواجہ عبدالحمید عرفانی. .تھاتون معوفتء تنھران 
ص۱۳۹ و۱۴۲۔ لت 
٣غمان‏ می ۱۴۳۔ ۱ ۱ ۱ 
'٣عمات‏ سي ۱۵۶ء۰ میا 
۱ ار سس و ا تو کو 20020 1 





اقبال شناسان نامدار ایراتی 





خائم دکتر شھیندخت کامران مقدم (صفیاری ) استاد سابق شاریخ 
دانشگاہ تربیت معلم تھران و اولین فارغ التكىحصیل دورہ دکتری الھیات و 
معارف اسلامی دانشگاہ تھران مدت مدیدی در اکادمی اقبال پاکستان بە 
تحقیق و تفحص پرداخته و کتاب جاوبدان اقٍال اثر دکتر جاوید اقبال فرزند 
علامه محمد اقبال راترجمه و تحشیه نمود . وی چندی نیز سر دبیری مجله 
اقبالیات اکادمی از اقبال پاکستان را در شھر لاھور عھدہ دار ہودہ است ؛ در 
مورد علامه اقبال می ویسد : 

'اقبال با کوششی که از پرتو شوق درون و سوزدل داشت : ھمه عمر 
برای ساختن دنیایی از آزادگان ء جھائی کە موجب رشک فرشتگان باشد و 
ذات خداوندی رانیز بە حیرت آورد مردانه کوشید : ۱ 
شساعری زیسن ممسشنوی مسقصود ئیست بت پسرستی ؛ بت گسری مقصود نیست 

نقش اولیه شعر اقبال ہدست دادن واقعیت و سپس اشارہ بە مسائل 

اخلاقی و معنوی در انداختن طرح نو بود. وی در شعر خود بە نابسامانیھای 
جھان امروز چه غرب و چھ شرق توجه داشت و برای از ہین بردن مشکلات 
این جھان راہ ھای مناسبی پیشنھاد کرد : 
نغمہ کجا و من کجا ساز سخن بھانہ ایست .. سوی قطارمی کشم نات بی زمام را 

".. معاشرت با خاور شناسان بزرگ و مطالعات اودر فرھنگ غرب :او 
را ہر آن داشت کە بە رموز پسیاری از ادب فارسی و تصوف و عرفان اسلامی 
موم ریمس جو مت 
فارسی رامتناسب تر و کاملتر دانست'.. 

یکی از شعرای نام آور و 9 ایران گریم شھشھابی ء اشعار زیبائی 
درملاج: ومقام اقبال ضرودەوی گوید: 


۴ُ ٰ 


عمری گذشت و دارم ولب ثدای اقبال ۱ دراین رجاافھ بویا اک سرای إقبال 
و مس وو وت کریر گل بعد رپ می ھا 
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٤ ۷ ٦ : 


حاسش ٠ف‏ 


عضو 





افروخت چلچراغی عرفان شوق و بنگر ‏ گیتی نمودہ روشن نور و ضسای اتبال 
١‏ مھندس قاسم شکیب نیا ء دانشمند و محقق ایرائی در مضاله ای به 

عنوانِ (نگاھی ہە فلسف اقبالءء افکار فیلسوفانة علامه اقبال را اینطور منعمکس 
می گند : ۱ 

٭... فلسفۂ خودی و رموز بی خودی علامه محمد اقبال جلوہ ای خاص 
دارد .. بە نظر اقبال در درون ماعاملی : نیروئی و یا حقیقتی انکار ناپذیر بہ 
نام خوی وجود داردکە ھستە مرکزی شخصیت انسان است 'وباائدیشیدنر 
فرو رفتن در عمق وجدان و فطرت بە وسیل الھام مکشوف می گردد - این 
خودی کە جلوہای است از حقیقت مطلق جھان ھستی و پرتوی است از ذات 
لایزال خداوندی : پدیدہ 5 است ستقل صاحب ارادہ نیرومند ر 
یروبخش زندہ ء و زندگی بخش کە اگر کشف و شناختہ شود : میتوائد عامل 
رشد و تکامل ءشکوفائی ؛درخشندگی و شخصیت فردگردد' صادق سرمد : 
شاعر نامدار ایرائی: درہارۂ اقبال این چنین می گوید : 
اگرچه سرد ہمیرد بگردش مه و سال نسمردەاست و نسمیرد مسحمد اقبسال 
حیات صورتش ار طی شدہ است طی نشود _حیات سیرتش ار طی شسوہ صزاران سال 
پیساد روز بسزرگش کے روز اقبسال است ‏ دروہ بساد بسرایسن ہسزم و روز ضوخ حال 
شاعر و ادیب معروف دیگر آقای دکتر قاسم رسا در قصیدہ ای چئین سرودہ 
است: 
سسر زداز لامسور درخٍٛاإن اختری اُنکے پ_اکستتسان می نسازد بدو 
خمود نے پساکسشان ک خاک هند را خساور ابسال بخشد آبسرہو 
شساصری شسیرین کسلام و لکتہ سنج مسارئفی روشسن دل وپساکیزەخو 

دکترعلی شریعتیاسلام شناس۔ءادیب و دانشمند معروف‌ایرانی دربارۂ 
اقبال میگوید کہ“ششاختناقبال: ششاختن اسلام و شناخٹن مسلسانان د 
شناختن زمان حال و آیندہ است "'۔"”در مقالەای تحت عنوان "ما و اقبال ”کە در 





۰۳ شهشھانیء کریم ء ازاون : شمارہ فارسی مجلە اقبال اکاەمی پاکستانہ ۱۹۸۸ء ص‎ .١ 
اسم شکیب نیا + نگٹھی بہ ظحخہ اقال - اقبالیات : ۱۹۸۸ء ص ۳۲۲۷ء ا ایا‎ ٢۰ 
9 وم وس یس سو سی‎ 





اقبال شناسان نامدار ایرانی 





مجلۂ آشنا چاپ شدہ و در جلسە مؤسسۂ تحقیقی و تبلیغی حسینیۂ ارشاد 
خواندہ شد: چنین گفته است: 
'اقبال عنوان یک فصل اسُت ... من وقتی بە اقبال می اندیشم علی گوئە ای را 
می بینم انسانی را ہرگوئڈ علی ء اما براندازہ ھای کمی و کیفی متناسب با 
استعداد ھای بشری قرن بیستم . 

... اقبال ہا مکتب خویش واساساً با مستی خود نشان می دھد که 
اندیشه ایست کە در عین حال کە بە دنیا و نیاڑھای مادی بشر سخت توجه 
کردہ است امّا بازدلی بە آدمی می بخشد کە بقول خودش "زا ترین حالات 
زندگی را در شوقھا و در تا ملھای سپیدہ دم و صبحگاہ می بیند ". 

درست یک عارف بزرگ ہا یک روح زلال فارغاز مادہ است و در عین 
حال مردیست کە بە علم و بە پیشرفت تکٹیک و بە پیشرفت تعقل بشری در 
زمان ما ہدیدہ احترام و عظمت نگاہ می کند . 

... اقبال ھمه راهھای فلسفی و روحی این عصر رابا ہینش و جھت یابی 
ایمان و عرفان اسلامی خویش پیمودہ است و می توان گفت وی یک "مھاجر* 
مسلمان است که از اعماق اقیائوس پراسرار ھند سرزد و تا بلند ترین قله ھای 
کوھستان پر اقتدار اروپا ہالا رفت : امّا نماند و بە میان ما بازگشت تا رہ آورد 
سفری این چنین شگفت رابه ملت خویش ؛ یعنی بە ما ارزانی دارد - و من در 
شخصیت او می پیئم کە یکبار دیگر : اسلام برای نسل خود آگاہ و دردمند اما 
پریشان خویش در قرن بیستم ”نمونە سازی "کردہ است . 

یک روح گدازان و پر الھام شرقی را از سر زمین فرھنگ روح و اشراق و 
دل ہرگژیدہ ء اندیشۂ عظیم ضرب -سرزمین تمدن و عقل و علم رابا 
عمەقدرت خلاقیت و پیشر فت-دردماغ اونھادہ و آنگاہ با سرمایەای این 
چئین قرن بنستم را شناخته أست' " ۱ 

یک اقبال شناسی بر جستہ دیگر ایرانی دکتر حسین رزمجو در مقالەای 
به عتواغ وعظمت و مطمبؤبیت علامہ نحمد اقبال لاھوری از دیدگاہ ما 
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علی یا ہین آگ شمارہ علتم - سال دوم مھرو آبان میس ۱۶ . ۸ ۹ 
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نے جرملت نر حدم پا ک4 


یانء نظرات خود را دربارۂ اقبال چتینپان می کند : 
ا کەٴبه گلگشت در بوستان کُر اقبال بە ویژہ غزلیات آکنا 
ار مشغول ھستیم ءگوپی درفضابی معنوی گام نھادہایے 
تمامی مظاعر زیبای کائنات : از آسمان پرستارہ باکھکشانھای عصفظ 
خورشید فروزان : ماہ تاہان : دریاء صحراء کوہ : جنگل ء رود ان ۰ 
خروشان,؛ شفق و فلق خونفام تا لاله زاران ؤمرغزارھای خرم با گل 
رنگارنگشان ء یکجا در چشم انداز دیدۂ دلمانچمع شدەاند و هر ک 
نشائەای است از رمز ورازی کە شاعر عارف ما بە کم آٹھاء مکنونات ط 
و نھانیھای دل و روح خود را بر ایمان باز گو می کند ء مانزا :خویش بە م 
دروئیش رھنمون می شود : اوجمان می دھد و بە سرزمین روشناپی ھا 
بھشت خداوند : عالم فرشتگان و بە قلمرو ناکجا آباد ھاء آرمان شھرها ء 
آنچه اندر وھم نیاید ء می کشاند واز خود بی خبر مان می سازد ...” 

دکتر سیّد جعفر شھیدی ء دائشمند ہزرگ ایرائی؛ مقالەای در سم 
تصورات انقلابی اساسی فکر اقبال در لاھور خواند . اقتہاسی از آن در 
آوردہ می شود: 

"او معتقد است کە ملّت اسلام چون از کسوت معنوی خود در 
است رنگ گوھر خود رااز دست دادہ است .اگر بخواھد مجد وشرف و٤‏ 
راکە داشت از نو بە دست آورد ہاید دگرگون شود و یا ہە اصطلاح اہ 
انقلاب کند و طرح ملتی اسلامی از نو بریزدکە: 
پیسا طسرح دگسر مسلت بسے ریسزیم ‏ کے ایسن ملت جھان را بار دوش 

اقبال با روشن بینی خاصی کە از عالمی دیگر ہدو افاضه شدہ ہو 
دید که این انقلاب روزی تحقق خواھدہ پافت . در سر زمین او ملتی مہ 
0 جھد می نماید و امتی جدا از دیگران تشکیل می دھد و ٹیز از گوشە فکر 
دورئمائی راهم در سر زمین دیگری می دید و آرزو می کزدکه غنچه ھا 
در حاک آن امت ھم سر از زمین ذر آورہ و دو امت یکی شود و مت 





5 اہ تمم اسم ساب سید جب ےولہے 


جج۷ججچم کید سج جا سم ے 


-۔ییں۔۔-۔ہے۔۔ جو ''سظلیرے 





٦ے‏ و رڑمجو محمد حبین تد سرت عو بد زی نگ رق 
ا رت ادا 7 ۳0۷ سے ۳ کی تا 5ب با آہ : اک 
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اقبال شناسان نامدار ایرائی 





مسلمان سرانجام یک امت شوندوبی آنکه بداند کی و چه امت خواھد بوہ ... 
جسم اقبال امروز درمیان ما نیست کە تحقق پیش بیئی خود را بە بیند 
اتا روح او از فراز آسمان و شاید ھم از گوشه این مکان بە ما می نگرد لبخند 
مسرت می زند و شعر انوری ابیوردی را زمزمه می کند : 
ب-+ساش تساصبح دولتش بصسد سد کسین ھسنوز از ننسائج سسحر است ١‏ 
حسن شاد روان ء محقق و ادیب سرشناس در مقاله ای بە صنوان 
"تحقیقی دربارۂ اقبال شناسی" از علامه محمد اقبال اینگوئه سخن گفته است: 
.. سخن از علامه فقید و فرزانه دوران ء محمد اقبال است : اقبالی کە 
شھید جستجو است ... او راکە شرف عرفان و بن بامداد فرھنگ و ادب اسلام 
است ہارزترین انکارہ حکمت و کاملترین شاخص اندیشہ ورزی در راہ 
اعتلای ذھن انسان طصر حاضر می شمارند . شخصیت شگرف این اسطورہ 
پارسا و این آشنای جان جھان را بە آسمان روزان بھاران مانند کردەاند ‏ گاہ 
زلال و آبی و شفاف گاہ بغض آلود و ابرآگین وگاہ تافتہ در رگبار غرندہہاران... 
علامه اقبال ہی گمان بزرگترین منظومه سرای عرفانی و حکمی همه 
اعصار و نامدار ترین شاعر شعر فلسفی و مذھبی و غزل پرداز فرھنگ و ادب 
شبه قارہ بە ویژہ پاکستان است . میراث فرھنگی و عرفانی اوکە زیور مثنوی و 
غزل گرفت سالھاست کہ آبشخور پرسش ھا و سرگشتگی‌ھای انسان است و 
تعالیم موشمندانەاش آموزندہ دانابی ھا و توانایی ھاست که در پرتو دیوان او 
می توان در عسرت وپریشانی زمان و تهاجم طوفان ھا و تلاطم زسانه 
خویشتن را آرامش داد ... 
اقبال باصدای خاک و آب و آواز رودھاو سکوت کوە ھا وآھنگ حیات 
آشنا بود-او عجوبەای بود باز تاب و پرانگیخته از روح تاریخی و فرھنگ 
جھان شمول اسلام کە در ھنگامه جبّاریت ظلمانی تاریک انگلستان در شبه 
قارہ ھند و در سیاہ ترین سالھای قرون وسطی از غیبت انسان در زمانەاش بھ 
فر وش | آمدہ و چنان شعلەای گداختہ و سوزان از آتشفشان آگاھی سر بر کشید 





اشھیدی ؛ سید جغفو ء دونکن از اندیشہ بلد اقال ؛ اقبالیات: شمارہ فارسی ۱۹۸۹م - ایال 
اکاسی,پاکستان ۹) ص ۶۸و ۱۶۸ 


عد دیپووسسوچ جع سعوسحسسح یت ۳۳ 3 ٤‏ 
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دائش ۵۰ 


یس چھھی وی مر مہ مت سو سس 
وھ ا پا بنی آدم پرداخت کە در عصر حاضر بدیع ہودہ است . اقبال بە 
:شخصیت شریف اسان در نظام جھان این چنین می نگرد: 

ای ضسلک مشت غبسارکچویتو ای تمسساٹاگا عسالم روی تسو 


حمیں- 








ضطرح عشق انداز اندر جان خویش تازہ کن با مسسطفی پیصؿ8ان خویش 
از مسسحبت مسی شود پسایئدہ تر زنسدہ تر سسوزندہ تر تابندہ تر 


دکترمحمد حسسین تسبیحی محقق اسرانی و سرپرستکتابخائه 
گنچبخش اسلامآباد کە سالھا درپاکستان زندگی کردہوبیشتر تر عمر عزیزش را 
در کتابخانه مرکز تحقیقات ایران و پاکستان بسربردہ درکتاب خود اقال نامہ کە 
بعد از انقلاب جمھوری اسلامی ایران منتشر شدہ مطلبی ارزندہ دربارہ اقبال 
آوردہ است . وی می نویسد : واقبال بە حقیقت کسی است که سالھا از عمر 
پربرکت خود را با بزرگترین اندیشمند جھان اسلام یعنی مولانا جلال الدین 
رومی (۶۰۲ - ۶۷۴ھق / ۱۲۰۵- ۱۲۷۵م ) خالق مثنوی معنوی گڈرائیدہ 
در ھر ذرہ از آمال و افکار و آرمان ھای خود بە فلسفۂ عقلی و حکمی او چشم 
دوخته ... افکار اقبال بە دریای پھناوری می ماندکە ھر روز و ھمر ساعت 
می توان در امواج دلپذیر آن غوطه زد و مرواریدھای تازەای بە دست آورد. 
پیران ؛ ھمانگوئە بە این نزھت گە خاطر احتیاج دارند کە جوانان ء و زنان بە 
ھمان صورت نیازمند ہهە استفادہ از روشنی روان اویند کھ مردان ء خاصه که 
ایرانیان بە دلیل انتخاب زبان فارسی بە عنوان واسطۂ اساسی بیان ماضی 
الضمیر و شنیدن و خواندن آنھمه اشعار آبدار و لطیف و نغز بە زبان خویش ؛ 
باید حق شناسی بیشتری بھ وی نشان دھند و در هر فرصتی کە دست دھعد و هر 
صورتی کە میسر باشد در ترویچ و تعریف زبان و اندیشه اقبال اھتمام ورزند 
کھ ھم از این راہ بە شیوەای مضاعف برخور داری حاصل می آید' ؛. 

اندیشه و افکار اقبال ء بعد از انقلاب جمھوری اسلامی ایران پیش از 
پیش مورد توجھ ایرانیان قرار گرقت بسماری از شنعراء نویسیدگسان حتی 





۱ء تضبیحی محمد حسین ازال زار سس بس شہ ھی تہ 7 ز-۴۔ 


اقبال شناسان نامدار ایرائی 





رھبران سیاسی و روحانی از اشعار اقبال الھام گرفتند و در سخنرانیھای خود 
ازاو تمجید و تحسین فراوان بعمل آوردہاند . آقای علی اکہر رشاد : معاون 
پیشن پڑوھشی سازمان فرھنگ و ارتباطاتِ اسلامی ایران در مصاحہہای که 


بافصلنام دائش 


کردہەاست : 


'داشتہ است در مورد علامہ محمد اقبال این گونە اظھار نظر 


دمن فکر می کنم که امروز بررسی افکار اقبال : راہ چارۂ مشکلات 
مسلمانان را باز گو خواھد کرد...در یک کلمه اندیشۂ اقبال لاھوری آیینه تمام 
نمای آرمانھا ء مبانی ارزشھا وگرایشھای انقلاب اسلامی است. 

رھبران انقلاب اسلامی ھم بە نظر من از اقبال متاثر بہودەائد؛ ضزل 
معجز عشق: امام خمینی (رہ) کە دربارۂ ویژگی ھای نھفتهہ انسان است در 
لحن و مضمون یاد آور غزل ومیلاد آدمء اقبال می باشد ... م' برای مثال اشعاری 


چند در زیر آوردہ می شود. 

'میلاد آدم ”از اقبال 

نعرہ زد عشق کہ خونین جگری پیدا شد 
فطرت آشفت کہ از خاک جھان مجبور 
خبری رفت زگردون بے شہستان ازل 
زندگی گفت کە در خاک تپیدم عمہ عمر 
غزل "معجز عشق " 
نساله زد دوست کے راز دل او پسیدا شد 
خواستم راز دلم پیش خودم باشد ویس 
سرخم را بگشایید کہ یار آمدہ است 
گویں از کوچڈ میخانه گذر کردہ مسیح 
سعجز مض ندانی سو زلیخادائد 


۱ء وائد اکر یور ہی مت 


بھیا' 
>اقبالم 





از امام خمینی (رہ) 


ساتہ تا حر آثار 7 عمیٹی: ۷۲۷۰ء ص ۸۹ 


حسن لرزید کە صاحب نظری پیدا شد 
خودگری؛خود شکنی؛خودنگری پیدا ىد 
حذرای پسرد گیان پردہ دری پیداشد 


پیش رندان خرابات چسان رسوا شد 
در میخسانہ گشسودلد و چنین غوضا شد 
مسڑژدہ ای مسیکدہ ءصیش ازلی برپہا شد 
کے بد رگاہ خسداوند بسلئد آوا شد 


گە برش یوسف محبوب چنان زیہا شد 


ری کی میزسم ۷۲ ص ۷ 


ست: 16 


دائش ۵۰ 


صفوروبد 





حضرت آیة الله العظمی سیّد علی خامنه ای سسمں رھہر انقلاب 
< اسالائی در جلسۂ تجلیل از اقبال مقسالەای را بە عسنوان 'اقبال درمیان 
ما”خواندند کە در مجله آشناء شمارہ ھفتم مھروآبان سال ١۱‏ ھش چاپ 
شد . اینک اقتباساتی چند از این مقاله را در زیر نقل می کنم : 

”باید صادقانه عرض کنم:؛امروز که این جلسە واین تجلیل از اقبال عزیز 
را درکشور مان مشاھدہ میکنم یکی از پرھیجان ترین و خاطرہ انگیز ترین 
روزھای زندگی من است . 

آن شرار درخشندہای کە درتاریکی روزھای سیاہ اختناقءیاد ء شعر 
نصیحت و درسش نومیدی را از دل مامی زدود و آیندہ یی روشن را در براہر 
چشمان ماترسیم می کرد امروز مشعل فروزندہ ای است کە خوشبختانه نظر 
ملت مارا بخود جلب کردہ است . 

مردم ماکە نخستین مخاطب جھائی اقبال بودندہ متأأسفائه خیلی دیر با 
اقبال آشنا شدند . وضعیت خاص کشور ما (ہویژہ سلطه سیاستھای منحوس 
استعمار ھمزمان با آخرین سالھای زندگی اقبال ء درکشور محبوب او ایران ) 
موجب شد کہ اقبال ھرگز ایران را ئبیند ... 

امروز 'جمھوری اسلامی " (کە آرمان اقبال بود ) در کشور ما تحقق 
پیدا کردہ است . اقبال از بی ھویتی شخصیت انسانی و اسلامی مردم رنج 
می ہرد و ذلت روحی و نومیدی جوامع اسلامی را بزرگترین خطر می دانست و 
لذا با همه توان وسیع خود بە ریشه کن کردن این علف ھرزہ در خون و ذات 
انسان(بخصوص انسان مسلمان شرقی ) ھمت گماشتہ بود .اواگر امروز زندہ 
بود می توانست ملتی را پیند کە ہر روی پای خود ایستادہ و سیراب از 
سرمایه ھای ارزشمند اسلامی خود و متکی بە خویش و بی اعتنا بە زیورھای 
فریندہ غربی و نظام ارزشی غرب می باشد و قدر تمندانه زندگی می کند و 
هدف می آفریند و ہا حرکت در راہ ان ھدفھاءعاشقانه می تازد و خود را درون 
چھار دیواری قومیت و ناسیونالیسم و وطن پرستیء زندائی نمی کند .از 
بزرگترین آرزوھای اقبال کە در سراسر آثار ارزشمند او مشھور اسٹ ؛ ھمین 
بود کە بتوائد چنین ملتی را در:اینجا ببیند و ہندہ خوشحالم کە بحمداللَه ما 
۲۶ 





اقبال شناسان نامدار ایرانی 





آرزوی اقبال را در محیط خود برآوردہ می ‌بیئیم و اکنون یزاین فرصت را 
پیداکردیم(اگرچه اندکی دیر)تا بە معرفی این شخصیت متفکر بزرگ و این 
مصلح عظیمالشان دوران معاصر و انقلاب و مبارز خستگی ناپذیر بپردازیم و 
او را بەملت خود معرفی کئیم... از برادران و خواھران خواھش می کنم اجازہ 
بدھند صمیحانه و مثل کسی کە سالھا مرید اقبال بودہ و در ذھن خود ہا اقبال 
زیستە است در اینجا حرف بزنم ‏ تاقدری در این مجمع بزرگ و در نھایت در 
ذھنیت مردم عزیز کشورمان حق عظیم او را ہر خوداداکئم ... 

اقبال از شخصیھای برجستۂ تاریخ اسلام و آنچنان عمیق و متعصالی 
است کە نمی توان تنھا ہریکی از خصوصیتھا و ابعاد زندگی اش تکیە کرد و او 
را در آن بعد و بە آن خصوصیت ستود .اگر ما اکتفاکنیٔم بە اینکه بگوئیم اقبال 
یک فیلسوف و یک عالم است حق او را ادا نکردەایم اقبال بی شک یک شاعر 
بزرگ است و از ہزرگان شعر بە حساب می آید ... 
.. شعر فارسی اقبال ہم ء بنظر من از معجزات شعر است . ما "غیر ہارسی 
پارسی گوی " در تاریخ ادبیاتمان زیاد داریم ء اما هھیچیک را نمی توان نشان 
دادکە در گفتن شعر فارسی ء خصوصیات اقبال را داشته باشند . 
..اگرانسان بخواھد بعضی ازمضامین راکە اقبال دریک بیت گنجاندہ است 
بازبان نثربیانکندء نمی تواند و مدتی باید زحمت بکشیم تا یک بیت راک او بە 
آسانی بیان کردہ است بەفارسی و بە نثر(کە زبان خود مان ھم ھست) در 
بیاوریم و پیان کنیم . 
.. من از آقای مجتبوی بە خاطر اشعاری کە از اقبال خواندند ء متشکرم و 
خواہش می کنم شعر اقبال را زندہ کنید ؛ چون بھترین معرف اقبال ء شعر 
اوست و یچ بیانی غیر از اشعار او نمی تواند اقبال رامعرفی کند . 

اقبال مصلح و آزاد یخواہ بزرگی است وبا اینکە مقام و مرتبت اقبال در ٠‏ ., 
آزادیخواھی و اصلاح اجتماع بسیار مھم است ؛ نمی توان فقط اقبال را یک 
مصلح اجتماعی خواند چون در مین شبه قارہ از معاصرین اقبال کسانی 
او ہیں سمواٹی ہی سی ہہ دی اف 


۷۸ 





جو 


2 ََ : 
دائش ۵۰ - 





اغلبشان را می شناسیم و آثار شان موجؤد و مبارزاتشان معلوم است... ' 
... بَا اقبال فقط مسئله ہندنیست : بلکە مسئله دنیای اسلام و شرق است. 
مثنوی ”پس چە باید کردای اقوام شرق" نشان می دھد کە نگاہ نافذ اقال 
چگونە بە تمام دنیایی کە در زیر ستم زندگی می کند و ئیز برھمه اطراف دئیای 
اسلام توجە دارد اگر بە اقبال یک مصلح اجتماعی ھم بگوئیم حقیقة ھهمهہ 
شخصیت اقبال را بیان نکردہایم و من کلمه و تعبیری راکه ما ہتوائیم اقبال را ہا 
آن تعریف کئیمءنمی یابم . بناہراین شما ہبیند این شخصیت و عظمت و عمقِ 
سوہ لمع یس تسحرت ود 
ما از شناخت اقبال دوریم !... 

وا قساف کرت گئی مھ ھت 
زیادی ھست که نشان می دھد او از هند ناامید شدہ (دست کم از هند زمان 
خود) و متوجه ایران است .او می خواھد شعلەای راکە برافروخته است : در 
ایران سربکشد و انتظار دارد در اینجا یک معجزہای بشود . این حق اقبال بە 
گردن ماست و ما باید این حق راگرامی بداریم . امیدواریم خدای متعال بە ما 
توفیق بدھد تا بتوائیم سھم خود رادر حق بزرگ اقبال بر امت اسلامی جبران و 
اداکئیم .' " 

آنچه در این پژوهھش از نظر خوائندگان و سروران گرامی گذشت 

نمونەای است از سوز و گداز و عشق بە اقبالء شاعر پاکباز و پاک نھاد: 
پارسای فرزانه و یگائڈ دوران فرھنگ و ادبپ پرور بزرگ تاریخ اسلام که 
روائش جاوید و جاودان باد . 


دز جود ز 


٤ف‎ 


۱ ١۔ ٢‏ - سال عوم شمارہ عفتم - مھر و آبان مان چون درا پاب یرم لی 
و کک ا ا - 
۰۴ : 


ر۷[ 
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محمد تقی جمشیدی 
سرکنسول جمھوری اسلامی ایران - لاھور 


در اندیشہُ جھان وطنی اقبال 


در اواخر اوت سال ۱۹۹۶. فاجعة کشتار شھر ”میلسی”ء و چندی بعد 
فاجعەای بزرگتر در مسجد الخیر شھر " مولتان” رخ داد. این فجایمع صد در 
صد ضد اسلامی کە خاطرۂ کشتار مسلمانان مسجد الخلیل بہدست 
صھیونیستھا در رمضان سال ۱۹۹۵ را زندہ می کند ہسیار تکان دهندہ و 
سزاوار نکوھش اند۔ کشتار مسلماان نماز گزار در مسجد نمی تواند کار 
مسلمان ہاشد. افزون بر این فجایع ء چند مورد دیگر ترور وکشتار فرقەای در 
ماھھای اوت و سپتامبر بوپڑہ در ایالت پنجاب ءگھوارۂ تمدن اسلامی شبەقارہ 
و خاستگاہ ”اقبال" بزرگ را نیز نہاید فراموش کرد. 

بھرحال این رویدادھای تلخ آنھم در کشوری کە بە برکت تعالیم قرآن ء 
ام مبارک س" اندیشه ھای انقلابی علامه اقبال .سس بوجود آمدہ مرابە 
این اندیشە واداشت کە طرح ”وحدت اسللامی از دیدگاہ اقبال" : دراین شرالغ, 
بیش: از هر چیز دیگوی برایٰ مردم موحد پاکستان بایستہ اسُت, چون هر بعد از 
اہعاد ٍکری و اعتقادی ؛ و هر گوشە از دیدگاهھای عمیق وی برای جھان تشْلة 
ارزشھایٰ اسلامیٰ و اٹسائیٰ معاصر : ھمائند گنجینھ ای۔ہسپنار ارزشسمند وٴ 
دت مھ سو ند و نا ٰ" 
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ہرخوردار و سیراب شوند:ٴ 
** جھان اسلام کە در نخستین رویا رویی خود با غرب مھاجم و غارتگر 
در آغاز سدۂ عفدھم میلادی : مقابله ای ارزشی و اعتقادی داشت : در 
سالھای پایانی سدۂ نوزدھم و آغازین قرن بیستم بە رنگ ہاختگی و ضعف و 
فترت کشیدہ شدہ ہود. دز آن زمان ء شبەقارۂ ھند پیش از پیش دچار تغرقهہ 
وتشتت گردیدہ بود ء عصري کە ہا اوج قدرت مسلمانان در شبه قارہ ء ایران :و 
عثمانی فاصله زیادی نداشت. 
شکوفایی استعدادھا و قابلیت ھای بسیار درخشان ”اقبال" هم در این 
دورہ و زمانە است. آن فرزائە و فیلسوف انقلابی و اندیشمند : ہا تمام قامت از 
ارزشھای اسلام دفاع کرد و اندیشه اتحاد اسلامی سیذ جمال الدین اسد 
آبادی رس صعد را تازگی و دگرگوئی بخشید.وی در حالی که نور ایمان محمدی 
در دل ء سخن و ذوالفقار علی یا سن در کام و ثیام : علم سلمان و جسارت 
ابوڈر میدن را در سر و سینه داشت ؛ از همه استعدادھا و توانایی ھای خود 
برای ھمبستگی : کامیابی و سرافرازی مسلمانان بھرہ جست. 
مبارزۂ او با ارزشھای مادی غرب ء و دفاع از ارزشھای اسلامی در 
حالی صورت گرفت کە ہسیاری از فرھیختگان کشورھای اسلامی ء خود 
باختە ء غربزدہ و مجذوب فرھنگ بیگائه شدہ بودند و شمار اندکی ھم که 
سعی در حفظ ھویت ملی و فرھنگ اسلامی داشتند ؛ پیش از ھر چیز ہر 
ملیّت و اسیونالیسم تکیە و تاکید می‌کردند. ”سید حسن تقی زادہ " در 
ایران ئمونه خود باختگان دستہ اول بود کە راہ نجات از عقب ماندگی را 
سرتا پا ضربی شدن می دائست. در دستە دوم باید از کسانی مائند “شیخ 
عبدالحمید بن بادیس " الجزایری ؛ " سعد زغلول ” مصری و " دکتر محمد 
. مصدق " ایرائی نام برد کە بیش از هر چیز برای ارزشھای فرھنگی و ملی 
اصالت قائل می شدند 
باتوجه بە این آرا ودیدگاہ ھا ء دیدگاہ اقبال در زمینةُ وحدِت اسلامی ؛ 
در براہر دیدگاہ متفکران فریفته غرب: کاملاً بدیع و بی ھمتا است.چون او 
رہ : 





ھمبستگی مسلمانان در اندیشة جھان وطنی اقبال 





رگونە ارزش:اعتبار اصالت : افتخارء و ہرتری را تنھا بە اسلام ء تقوا ء اتحاد 
سلامی : وامت واحدہ داد و ”وحدت اسلامی ”مھمترین موضوعی است کە در 
۔اھکارھنری خود آسرار خودی و رموزیخودی - که باھم اسرار و رموز 
امیدەمی شوند۔بەان پرداخت. 

اقہال در مشنوی اسرار خودی ہا آرای فلسفی ء سیاسی و اجتماعی : علل 
ىقب ماندگی و ضعف جامعہ اسلامی را آشکار می کند و خداشناسی و 
خداہاوری ‏ متابعت از شریعت محمدی : و آزادگی و آزادمنشی را جنبه ھای 
کمال ” خودی ”می نامد و برای خودآگاھی ؛ بخود آمدن ء خودشناسی و 
دنبال آن خداشناسی ء به مھمترین اصل اسلامی یعنی تقوا و پرھیز از گناہ 
ىى پردازد و سروری و رھایی از بردگی و بندگی دیگران را در "تسلط ہر نفس” 
ہی دائد : 

ھسر کے برخود نیست فرسائش روان 
مسی شسود فرمان پسذیر از دیگران ' 

از دید اقبال ء " خود " یا ”فرد "سنگ بنای وحدت اسٹت. او میکوشد کە 
سرار و رموز خودی یعنی اطاعت و بندگی از خداء پرھیز از گناہ استواری 
یمان ء خود باوری : و توجه بە اصول را آنچنان در فرد فرد امت اسلامی 
نقویت کند کە هر یک چون دژی خلل ناپذیر در برابر مفضاسد اجتماعی :؛ 
سیاسی و فرھنگی بایستند. انسائی که اقبال طرح و توصیف می کند جز خدا 
ھیچکس را بندہ ئیست : جز خدا پناھی ندارد و توکلش تنھا ہر او است . پس ۱ 
این ' خود ”ہم استوار و پولادین است وھم روحانی ومعٹوی : 


نساکس از فرصان پذیری کس شسود آنش ارب۔ساشد ز طغی۔سان خس شسود 
هسر کے تسسخیر مے و پسروین کند خسویش را زدجیری آیسین کسند 
.. قطرہ ھا دریاست از آیین وصل ذرە٭ صا صحرا ست از آیسین وعصسل'ٴ 
..نفس تو مٹل شتر خود پرور است خود پرست و خود سوار و خودسرست 
مسرد شسو آور زسم آویکف تا شسوی گسوهر اگر ب+اشی خزف 
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ہ.. مسا عصسای ٴا الہ" داری بسدست 
ضشرک حق وت جان اندرتنش 


مسر طلسم خوف را خواھی شکست 
خسم نگسردہ پیش بساطل گسردئش 
خاطرش مسرعوب ضیر اللہ لیست' 


مرا خراطای وفرہای جلای رع خدا در 


زمین می شود. . این انسان روحائی واین فولاد آبدید در برابر الله خاضع رو 
خاشع بە مؤمنان رحیم و مھربان : در برابر دشمنان خدا و دین خداگردن فراز 


و شکست ناپذیر است: 

نایب حق در جھان بودن خوش است 
نایب حصق عمچو جان عالم است 
... ذات او تسسوجیە ذات عسالم است 


ہدزنسدگی را مسی کند تسفسیر نو 


ہر عناصر حکمران بودن خوش است 
عسستی اوظصل اسم اصسظم است 
از جلال او نجسات عصالم است 


مسی دصد این خواب را تعہیر نو' 


منظومة رموز ییخودی متمّم اسرار خودی در راستای ارتقای توانابی ھای 
اجتماعی و فرھنگی امت اسلامی است. در این چکامۂ زیباء اقبال اولین اصل 
اسلامی یعنی "توحید" را پایه ”وحدت اسلامی "قرار می دھد: 


لا ال سرمسایۂ اسمسرار مسا 
حسرفش از لب چسوث بسدل آید عمی 
...شعله اش چسون لالە در رگھای ما 
ما یم و اولاد خلیل عفانم 
... اصل سلت در وطن دیدن کے چے؟ 


رشستہ اش شسیرازۂ افکسار مسا 
زنسلگی را قسوّت افسزایسد هھسمی 
ئسیست غسیر از داغ او کسالای سا 
از "ابسیکم'' گیر اگرٴ خوامی دلیل 


باد وآب وگل پرستیدن کے چە ٴ' 


”نبوت” نیز کە دومین اصل اسلامی پذیرفته شدہ از سوی عمہ مسلمانان 


است : بستر اصلی عقیدہ و باور اقبال درہا 


رۂ ”وحدت بین الملل اسلامی ” قرار 


می گیرد. در این مقوله اقبال بە پوچی و بیھودگی انسانھای غیر نسلمان اشار؛ 


اھ و ۴۳۴۱ 


”وا کن ؛حج: ۷۸ ابو رہ مو می دوب بای 


است۔ اد پیش ازاین شمارامسلمان نامید۔ 


۳۳۴ 





ھمہستگی مسلمانان در اندیشة جھان وطنی اقبال 





ومجد و عظمت و قدرت رادر وحدت و ایمان اسلامی می داند: 


از رسسالت در جھهسان تکسوین مسا 
از رسالت صد مسزار صا یک است 

مسازحکم نسسہت اوملتیم 
. قسلب مسومن راکتابش قوت است 
دامسنش از دست دادن مسسردن است 
.. از رسسالت ھسم نواگشتیم ما 
کشلخرت صسم مدعسا وحصدت شود 


زندہ سر کٹثرت زبند وحصدت است 


از رسسالت دیسن مسا آیسین سا 
جزومااز جزومالاینفک است 
چسون گل از باد خزان افسردن است 
قسم نسفقس عم مدعاگشستیم سا 
پخته چون وحدت شود ملت شود 


وحصدت مسلم ز دین فطرت است ' 


افزون ہر این ء در رموز بیخودی موارد مھم دیگری مانند : رھبری روحانی ؛ 
وضع قانون اساسی: و آرمانھای امت اسلامی رامطرح می کند و برای احداث 
بناپی محکم و استوار بنام ”امت واحدۂ اسلامی "ء جمع : امت و مصالح و 
منافع بلند مدت و فنا ناپذیر مکتب اسلام را اصل قرار می دھد ‏ از این رو در 
اسرار خودی کە اھمیت را بە ”'خود " و پرورش " خودی "دادہء در رموز یخودی 
برای وحدت مسلمانان و عظمت اسلام ”خودٴھا را در جمع کلی امت 


اسلامی ذوب می کند : 

از حجساز و چسین و ایسرائیم مسا شہنم یک صبح خسلدائسیم مسا 
... امتییسازات ئسب را پساک سوخت آتش اوایسن خس و خاشاک سوخت 
چوۃ گل صد برگا تا راو یکی اٹ اوست جان اسن نظام و او یکی است 
مسستی مسسسلم تسجلی گساہ او طورمسا بسالكد ز گسرد راہ او ٭ 


اقبال ہا این عمه شور و شیدایی برای بازگشت به خویشتن اسلامی ء 
خود در حدہ اعلای حذاقت و استادی مجھز بە علوم نیز ھست و باانزوای 
مسلمانان وعدم برخورداری آٹھا از علوم و فنون ھم بشدت مخالف ء و بر این 
شاجتوی لہ اھ بے جھان را درک ستوں و مشکلات 
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غلبه کند : و زھد خشک و شیدایی و تزکیە نفس ھم بے تٹھایی رہ بجابی 
نخواعدِ بردء اما ممداستانی علم و ایمان معجزہ گر اسث: 
عسلم مسسلم : کامل از سوز دل است 
مسعنی اسسلام ء تسرک آفسل است ' 
او در ترسیم و تشریح امت واحدہ اسلامی نە تنھا اعتقادات و باورھای 
اسلامی را در حد اعلا توصیف می کند : بلکە تمام مسائل و مشکلات زمان 
خویش و حتی آیندۂ جھان اسلام را می بیند و پیش بینی می کند. با توجه بە 
اھمیت موضوع سرفصل ھای عمدۂ دیدگاہ اقبال در قبال وحلات امت 
اسلامی راک امروز مصائب بزرگ جھان اسلام زاییدۂ عدم تحقق آٹھا است : 


مرور می کئیم. 


١۔‏ عظمت ومجد اسلام 

ترسیم عظمت اسلام در کلام اقبال آنچنان جذہە انگیز عاشقانە و 
افتخار آفرین است که بدون شک اتحاد مسلمائان شبە قارہ و پیدایش کشور 
پاکستان در نقشۂ جغرافیای سیاسی جھان را باید مولود آن دانست . ستایش 
دی از دوران مجد و عظمت اسلام بگونەای متعھدائه است کە عھر مسلمان 
غیرتمندی را از یادآوری آن دورہ ھای شکوھمند بے احساس ضرور و 
سربلندی وا می دارد. او بادیدی ژرف و واقع بینائه سرچشمۂة ھمة علوم و 
معارف و پیشرفتھای علمی جھان معاصر و ھمچئین آبشخور معنویت و نور 
را از اسلام می دائد: 





صسحصر ٹسو از جسلوہ ھا آراسستهہ از فب+سارپسای مسا بس رخساستہ 

مصالم از سا صاحب ۔کہیرشد انگل ساکببه ماتعمیرشد 

نہ ور دل حسق سسڑ مکسٹونیم سا وارثٹ مسوسی و عساروٹم مسا 

.. ذات مسا آسینڈ ذات حسق است فسستی سسلم ز آیسات حسق استٴ 
۹.ھمان ؛ ص ۶۵ 
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ھمبستکی مسلمانان در اندیشة جھان وطنی اقبال 





یا: 
گ تکبیر و صلوت و حرب و ضرب انندر آن غوفسا گشساد شسرق وضرب' 
. بحران تفرقهہ 


اقبال پراکندگی و تفرقه جھان اسلام را پیش از هر چیز معلول خود 
امگی ؛ رفاہ طلہی؛ بی ایمائی و نوکری ہسیاری از حکام کشورھای اسلامی 
برابر قدرتھای خارجی از سوبی وبی توجھی بە خداو خود محوری فقھا 
علما از سوی دیگر می داند. او درعین حال صفا و ایمان و مروت را در بین 


_دہ ھای مردم مسلمان می بیند: 
ی خسبر از سس دین اند این مه 
سیر و خسوبی بر خواص آسد حرام 
جھان تخم خصومت کاشت است 
سازد از خسود پسےکر افیسار را 
.یک فلک را صد ھلال آوردہ است 


اھل کین اند ال کین انداین مه 
دیسدہ ام صدق وصفا رادر عوام ' 
خویشتن را ضیر خود پنداشت استہ 
تکائنزی ےد لات پیکار را 


بھر حسرفی صصد مقسال آوردہ است؟ 


مچنین در پاسخ بە تبلیغات زھر آلود مستشرقان مغرض کہ اسلام را دینی 
نشن خواندہاند : قلب مسلمان را مالا مال از عشق می دائند وبا تاکید 
میشگی بر خدا محوری انسان مسلمان: انگیزهۂ ضر حسرکت و اقدام او را 





ضای خدامی شمرد: 
سبع مسسلم از صحبت قساھراست مسسسلم ار عساشق نبساشد کافر است 
٠‏ قرب حق از صر عمل مقصود دار نتکاز تنسو گسردد جسلالش آشکار 
لح شر گردد چو مقصود است غیر گر خدا باشد ضرض؛ جنگ است خیر 
۲ 7 ۳۴ 
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بدہختانه عافیت جویان اجئبی غلام ءکە اعمال و رفتارشان ضد اسلام | 
و ولگ اسلامی:است و اقبال از ان ہا بہ ' روح جعفر“ تعبیر می کند ھنوز هم 
فراوائثد ھمان مجعفری کە قیام مقدس و ضد استعماری قھرمان ملی 
مسلمانان شبه قارہ یعنی تیپو سلطان را در آستانڈ پیروزی و بیرون راندن 
مھاجمان انگلیسی : بە شکست کشائید: " 


کسی شب هھندوستسان آیسد بسروز شرد 'جسعفرٴء زندہ روح او منوزا 
... 'جعفر" اندر هر بدن ملت گش است ایسن مسلمسائی کھن مسلت کش است 
... از نضاقش وحصدت قسومی دو نیم مسلت او از وجسسود او کدسیم 
.. الامسان از "روح جسعفر" الامسان الاہ.۔ان از جسعفران ایسن زمسان ' 


- اتکای بە خداو پرھیز از کمک بیگانگان‎ ٣۳ 

عصر اقبال : زمان شروع مصرف گرایی و تجمل پرستی در جھان بود. 
کشورھای صنعتی کە به ہرکت تجارت آزاد: تسخیر دریاھا ء استعمار و 
چپاول ملٹھا و فنون تازہ ٹروتھای فراوانی بە چنگ آوردہ ہودند : زمینه ھای 
پیدایش جوامع تجملی و مصرفی را ھم فراھم کردند. از این رو کشورھای 
اسلامی که از سوپی دچار عقب ماندگی و فقر علمی شدہ ہودندء از سوی 
دیگر بە تقلید از غرب : گرفتار مصرف گراہی و تجمل شدند و حرکت شتابان 
دیگری را بە سوی واہستگی و اسارت آغاز کردئد. ۱ 

اقبال برای پیدار کردن شعور و فطرت اسلامی مردم به آنھا نھیب می زند 
کە از نیا واہستگی و اتکای بە ہیگانە پرھیز کنند و تنھا از سرمنشاء قدرت 
ھستی یاری طلہندہ و حتی اگر زیر آفتاب سوزان از تشنگی در حال سرگ 
هستند از خضر ھم آب نخواھند: 


ای فسراعسم کسرہہ از شسیران خسراج گشست ای روہے مسزاج از احتیساج 

... فسطرتی کسو رلک بہندد نظر پست مسی گردد ز اسان دگسر 

۱ ۱ .. ھمت از حق خواہ و باگردون ستیز آہروی ات ہہت مسریز 
2 سور ر۰ ےد وص ۳۳ے دو پر سسجت رو ےم یو ر تل ہو رجا رس سسسنرمریے م وس وی 0 
ا .۰ جاوید نایت؛ صص ۱۴۴ر ۱٣۵‏ ۰ اط ےھ 0 





ھمبستگی مسلمانان در اندیشۂ جھان وطنی اقبال 





سای خنک آن تشستہ کاندر ناب 


سی شخواصد از خضر یک جام آپ ' 


او در جای دیگر با الھام از تربیت اسلامی قویا' از مسلمانان می 
خواھد کە اندیشۂ نادرست و ویرانگر"ناتوان بودن" را از ذھن و اندیشه و روح 
خود پاک کنند و توانمندی دشمن خویش را فضل الھی بدائند چراکە مقابله 
بادشمن قوی : ھمّت بہلند و ارادۂ استوار را بدنپال دارد: 


نارغ از انسدیشۂ افیسار شسو 
سنگ چون سر خود گمان شیشه کرد 
نساتوان خسود را اگر رھسرو شمرد 
تا کج8ا خود را شماری ماء و طین 


.هر کے دانای مقامات خودی است 


نسوٌّت خسوابسیدہ ای بسیدار شسو 
شسیشہ گردید و شکسستن پیش کرد 
نسقد جان خویش با رهسزن سپرد 
ازإگل خسود شعلۂه ضور آنسرین 
فضل حق داند اگر دشمن قوی أاست 
ممکنساتش را بسرانگیزد ز خواب ' 


کِشت اسان را عصدو باشد سحصاب 
در این زمان ما بچشم خویش دیدیم کە امام خمیئی سی دس ہب شکوہ 

پوشالی ابر قدرتھا را شکست و فرمود کە انھا ھمیچ غلطی نمی کنند ‏ و 

بزرگترین شان را "شیطان‌بزرگ" نامید. از این نام ہسیار تحقیر آمیز کە امام آن 

را از بستر اندیشه و فرھنگ اسلامی گرفت و بکار بردء چند نکته رامی توان 

استفادہ کرد : 

۱ .امام ء قدرت دشمن را شیطانی توصیف کردند نە انسانی و ارزشمند. 

٢‏ اطلاق " شیطان ” ہدین منظور است که ھمگی از مراودہ و نزدیکی بە آن 

بپرھیزند چون اجتناب از شیطان از صفات ائسان مومن است. 

٣‏ سلمانان و ہر خوردی قاطع داشته باشند ء و بە خواست ھای 

او پاسخ "نہ“ بد 

این نایگذاری ‏ اغزہ ای رسا یا بود کہ در فرفنگ نرہ خقاہ رانا 

شیطان مائدگار شدد. 


لے 
مرا ناو یں ۰و ۳۷ '۰ 


سو ۰ ا ٰ - 
ناش سس ۳۷٣‏ 
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دائش ۵۰ 5 


۴۔ پیوستگی دین ودنیا 





ازدیگر مسائل جھان اسلام پذیرش اندیشه غربی ء جدابی دین ا 


وامور مذھبی از امور سیاسی و دنیوی است. این اندیشه اگر درباره مس 
خرافی قبل از رنسانس با کتاب ھای گوناگوئی که بنام انل داشت: د 
باشد ء نمی تواند در همه جا و ھمیشه بکار رود.ہا این ھمه اکنون می ہی 
در اثر القائات غرب۔بسیاری از دول اسلامی دین را از سیاست جدامی 
این تصور نادرست ھهم موجب جدایی مردم از دولت ھای خود شدہ:؛ 
جدایی دولت ھای اسلامی از یکدیگر و ایجاد چندگانگی در ہین امت و 
رادر پی داشته است. اقبال دردمندانه در رابطه ہا یکی از کشورھای اسلا 
بە گمان درستی اندیشه جدایی دین از دولت بە میراث عظیم تارب 
فرھنگی خود پشت کردہ و از خود بیگانه شدہ ء اشارہ می کند و می نالد 


بدن را تا فضرنگ از جان جدا دید نگاعش ملک و دسن را عم دو : 
کلیسسا سسبحة پسطرس شمسارد کے او بسا حساکمی کاری 
بکسار حاکمی مکروفی بین تنزبی جانوجانیسی تا 
خسرد را بسا دل خود ممسفر کن یکسی بسر مصلٹِ ترکان نظ 
بہے تسقلید فسرنگ از خسود رمیدند میان ملک ودین ربلی نا 


کلام اقبال در بارۂ دوحدت اسلامی ؛ آنچنان فطری و عاشقائه اہ 
حتی رنگ حماسی بخود می گیرد و ضعف ظاھری مسلمانان را ئیز 
قدرت می‌شمارد: 
گرچء, رفت از دست ما تاج و نگین 
ما گدایان را بسچشم کم مبین ٭ٴ 
و اتحاد این گدایان را نیرویی ہبزرگ می داند کە قدرتمندان را ہریز میکڈ 
گدایان چون به مسجد صف کشیدلد 


گریبسان شھنشساھان دری الد 





ا زپورعجم ص ۹ 
؟ اسرارورموزء ص ۷۲ 


ھمبستگی مسلمانان در اندیشۂ جھان وطنی اقبال 


در این بیت ہ اگر گدایان را مردم کوچه و خیابان ہدانیم ء گوپی اقبال داستان 
پیروزی انقلاب اسلامی ایران ہر بزرگترین قدرت منطقه ای را سرودہ است. 
می توان باقاطعیت گفت کہ اقبال بە ایران توجھی عمیق داشت وبیش از 
هرجا مردم این کشبور را شایسته تحول بزرگ وحدت می دائست. بی جھت 
نیست که بزرگترین شاھکارھای اسلامی:ادبی و سیاسی خودیعنی شیرازہ و 
چھار چوب”وحدت اسلامی ”را با نامھای ‌اسرار خودی ورموز یخودیبزبان 
فارسی نگاشت.اشارہبه کلام وی در رابطه باشرارۂ عشقی کە اندیشة اش در دل 





ایرانیان زدہ : این روابط دو جانبه را نشان میدھد: 

نوای من بە عجم آتش کھن افروخت 

عرب ز نغم شوتم ھنوز بی خبر است' 
شواھد توجه بە ایران در سخن اقبال بسیار زیاد : و آوردن همة آنھا اطاله کلام 
است ‏ کە ہا توجه ہە اھمیت امر تنھاہە یادآوری پیش بینی وی دربارۂ ظھور 
امام خمینی دی۔. بە عنوان ناجی ہزرگ ہ؛ونیز ابراز آرزوی وی برای تہدیل 
شدن "تھران“ بە 'ژنو"کشورھای اسلامی بسندہ میکنیم., 

بھرحال پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیز کە تٹھا سی و دو سال بعد از 

استقلال پاکستان روی داد ء مرھون یکپارچگی مردم و تمسک آنھا بە قرآن و 
سنت و ولایت و رہہری واحد و قاطع حضرت امام خمیئی سی صض×ی بود که 
شاھکار سیاسی - اجتماعی دیگری را در سرزمین مورد علاقة اقپال رسدشیںب 
آفرید و بار دیگر در ابعادی بسیار گستردەتر نام اسلام و یاد شکوہ و عظمت 
گذشتة آن را در ملتھای اسلامی زندہ کرد و موج حرکت آفرین عصر حاضر 
شد. 


و وواث 
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حافظ (قرن ہشتم) 





دکتر سید محمد اکرم شاہ 
ریس بخش اقبالیات -لاھور 


(ترجم : بشارت میرزا) 


نظری بە اندیشه ھا اقبال گوتە 
وحافظ 


شاعران بزرگ شرق و غرب هر چند از لحاظ زمان و مکان و دین و 
مذھب و نژاد بایکدیگر بسیار تفاوت دارند ولی در اندیشه ھای آنان گھگاہ 
همسوئی و ھمفکری قاہل ملاحظہ ای وجود دارد . بھترین گواہ این دلیسل ؛ 
کتاب پیام مشرق افبال می:ہاشدک در جواب دیوان غربی ؛اثرگوتەء سرودہ شدہ 
است . اقبال در این خصوص می گوید : 
صبابہ گسلشن و یسمر سسلام مسابرسان کە چشم نکته وران خاک ان دیار افروخت 
گوتە و اقبال هر دو بشدت تحت تآأثیر رویدادھای تاریخی عصر خود قرار 
داشتند . گوتە از نابساماتی سیاسی عصر خود متنفر و نگران بود . بعد از 
شکست ناپلئون و زوال فرانسە بیشتر کشورھای اروپا دچار ترس عجیبی 
شدند. سر بازان روسیهە در آلمان سرگرم تاراج ہودند بنا بر این : وضعیت 
سیاسی و فرھنگی و اقتصادی این کشورھا دستخوش ابسامائی جدی شدہ 
بود .گوتە بویژہ از این آشفتگی فرھنگی رنج می برد و نگران آیندہ فرھنگی 
ملت ھای اروپایی بود. لذا در یک نامه می نویسد در تیج سرنوشت ہد 
فرانسه ء روسیه اکنون ہشکل یک کشور بزرگ در آمدہ است کہ ہا اعممال و 
شیوەھای خشوئنت آمیز و استبداد بیرحمانه خود اروپای متمدن و فرھنگ 
انسان دوستانە ان را پە خطر انداخته است ۔ در این سوی جھان : در شبه قارہ 
نیز عصر:اقبال ھم عصر استعمارو اضطراب و آشوب است . بہویژہ دوران 

٢ 





اول (۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸) تَغوپرھولناکی از چپاول هاء آدم کشی ھا 
او جہلاڈائٹوزی ھا را جلوی چشمان مَرَطَاُن این خطہ ارائە می دھد . درست 
درھمین زمان اقبال جواب دیوان شاعر غرب را داشت می نوشت . 
در سال ۱۹۱۹ء در یک نامه بە سید سلیمان ندوی می نویسد : 
وفعلاً من جواب یک شاعر غرب رامی نویسم کهە تقریباً یک نیمه آن را 
نوشتەام؛ 

روشن می شود که اقبال کتاب پیام مشرق را در زمان جنگ اول جھائی 
آغاز نمودہ بود . صرفا دیوان غربی گوتە سرودن پیام مشرق را باعث نشدہ بود. 
یک رنگی اوضاع دردناک و رنج آور ھم علتی بود کە در یک زمان اقبال وگوتہ 
ہا آن روبرو شدہ در نتیجه ھر دو شاعر حساس را در غم نوع انسان بەگریە در 
آوردہ بود.گوتە و اقبال هر دو بە عنوان فریاد رسان ملت ھای خویش در برابر 
عصبیت ملی و وطن خواھی عمل نمودند . چراکە عصر آنان ء دوران آغازین 
ملت گرایی بود و نتایج دردناک آن را ر دو فیلسوف در یافته بودند. گوتە در 
دسامبر ۱۸۱۴ میلادی در یک نامه نوشت ۔ 
ومن می خواھم این دیوان رابە شکل یک آئینه یا دجام جھان نماء در بیاورم 
و در این کتاب شرق و غرب را در کنار یک دیگر نشان دھمم 
در ماہ مه ۱۸۱۵ در یک نئامه نوشت: 
آرزو و منظور من این است کە شرق را به غرب: ماضی را ہە حال و ایرانی رابہ 
آلمانی نزدیک کم و مردم این مناطق را ہا افکار و عادات و رسوم یکدیگر 
آشناکنم, 
(شرق و غرب مال خداوند متعال است و ھمچئین شمال و جنوب. گوتہ 
برای این مفھوم بزرگ یک وادب جھانی را در نظر گرفت: هر چند دراین 
ضمن: با فرھنگ ملت ھای گوناگون و اختلافات مذھبی ہین آنھا آشنا شد. 
باوجود این وی در سرتاسر دیوائش براین نکته اساسی تاگید گرد کھە:. 
وائدیشه و فرھنگ شرق و غرب از ھمدیگر جدا ئیست. ہاید این دو بخش 
جھان بھر صورت ممکن: بە ھمدیگر نزدیک شوئدہ. ۱ 
گوتە برای بە وجود آوردن این دادب جھانی ‏ براین مھم پای فشرد که دباب 
ادب باید کاملاً باز باشد تا شعرای بزرگ شرق مثل خاقظ و سغدی:عمْ در این 
۳۲۳ سشے 





ٴَ“ 


نظری بە اندیشه ھای اقبال وگوتە 





لقه شامل شوند. او بە دانشمندان تاکید می کرد کە آنھا باید خود شان را در 
رزھای ملیت مقید نکنند. این چھار چوب ھا را ہشکنند و برای ھمه انسانھا 
رھمۂ سرزمینھا قایل بە احترام باشندہ 

قسمت عمدہ ای از فکر اقبال نیز شامل جھاد و مہارزہ عليه تصورات و 


کٹل 
ر جایی می نویسد : 
فقط یک نوع از وحدت اعتبار دارد و آن وحدت نوع انسان است کە از 
حدت رنگ و نژاد و زہان بالاتر است . تا این لعنتھای جمھوریت کذائی ء و 
ن ملیت گرابی ناپاک و این ملوک الطوایفی نجس و ذلیل پارہ پارہ نشوند ‏ 
سان از لحاظ عمل خود قایل بە اصول "الخلق عیال اللّه' نمی شودء تا ملیت 
رابی جغرافیایی و امتیازات رنگ و نژاد از ہین نروند ء انسان یک زشندگی 
رفەالحال و باسعادت نخواھد داشت و معنی الفاظ با شکوہ ء اخوت و 


سیت احسسحترام آەہمسی بساخبر شسو از مقسام آدمسی 
سندہ عشسق از خداگیرد طریق مسی شودبرکافرومومن شغیق 
سفر و دیسن راگسیر درپھنسای دل دل اگسر بگسریزد از دل وای دل 


اقبال و گوتە هر دو خالی از کینە و مبلغ و مفسر ”وجدان جھانی" 
ردند.ھر دو اسلام را دین جھائی و جاودانی اعلام می کردند.گوته برای رفع 
لینە ضغرب از اسلام ء در کلام خود ”دیوان شرقی و غربی" جابجا اسلام را 
متودہ و ستایش کردہ است : 
معنی اسلاماین است که امور و ارادەھای خود رابە خداوندبسپاریم ما ھمه 
سلمان عستیم و مسنلمان می میریم) ١‏ 
ربارہ قرآنِ می گوید : : 


: 
سی 


نتفادات پست ملت گرائی است . وی انسان را ہە احترام انسان دعوت ” 


بعضی ھا .قرآن را قدیم و بعضی ھا حادث فکر می کنند ۔ هب نات ١‏ 


میدائم و ئنە می خواہم بُداہم .چون من اعتقادم این است کە قرآن کلام 
نداوند تعاليٰ است و برای مسلمان این قدر دانستن بس اسُتء ۱ 
گوتیر منظرعہ خود وتقله محمددےِء اسلام را ڈینی ابع وکامل ‏ 


دائش ۵۰ و- 
چرچ 

پویا معرفی می کندکە دامنش از غبار کھنگی پاک است و می توائد بە اقتضای 
جذدید تر جوامع آیندہ بشری را بسازد.گوته در این منظومه تمام مذاھب رادر 
برابر اسلام محدود می بیند . وی معتقد است کە اسلام قید و بند ھای رسوم 
کھن را شکست و امتیازات مال و زر و رنگ و نسل را نابود ساخته فرق بین 
ہندہ و صاحب را از پین ہردہ و انسان را بە سوی اصول مساوات و آزادگی 
سوق دادہ است . اقبال این منظومه را با نام (جوی اب٠‏ بنحواحسن ترجمهہ 


کردہ است : 

دریای پرخروش زبند و شکن گذشت از تنگٹای وادی و کوہ و دمن گذشت 
یکسان چو سیل کردہ نشیب و فراز را از کاخ و شاہ و بارہ وکشت و چمن گذشت 
پیتساب و تسندوتیز وجگسر سسوزوبیقرار در هر زمان بتازہ رسید از کھن گذشت 


اقبال می نویسد که (گوتە؛ بعنوان یک نیروی آموزش گر دربارہ اسلام 
اظھارنظر کردہ بە ایکرمن گفت: ”دیدی در این عیبی وجود ندارد ء ھیچ نظامی 
و ھیچ انسانی نمی توائد از این پیشی بگیرد ." 
گوتە و اقبال عر دو از فضای مادی غرب کے دور از روحانیت است تنفر 
شدیدی دارند . آن محیط غیر طبیعی بویژہ برای اقبال قاہل تحمل بود ؛ لذااز 
اروپاگریخت و مجبور شد تا در سرزمین روشن و پر روح مشرق زمین 
پناھندہ شود . در تایید این حقیقت ”ھائنا” می گوید: 

ودیوان غربی مبین این امر است که غرب از روح ضعیف و سرد خود 
بیزار شدہ از سیدە مشرق نور و حرارت رامی طلبد.ءم 

(ٴ در ضمن گرایش بە شرق در ۱۸۱۴م گوتە در پیش گفتار دیوان خود بە 

نام ١+‏ ھجرت ء وشت : 
دشمال : مغرب ٠و‏ جنوب پراکندہ و آشفته است ... تخت و تاج از پین می روند 
و پایە ھای دولت ھای سلاطین می لرزندءتو از این دوزخ بگریز و بەشرق دل 
انگیز رو بیار تا باد خنک روحائیت برتوبوزد:بیاکە من ھم رھرو این راہ ھستم. 
تا در فضای پاک ث شرق گم بشوم۔بیاکە من ھم رھرو جھان شرق ھستم تا در 
آنجا درکنار شبان ھاء زندگی پاکیزہ و تمیز بسر برم .٭ 2 

دای حافظ ! در این راہ دور و دراز و در نشیب و فراڑھای این وادیھا هر 


کچا نغمه های آسمانی تو ھمراہ من است و موجب تسکین دل من است ثای 
۴٣‏ 
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نظری بە اندیشه ھای اقبال و گوته 





حافظ مقدس ! من آرزویم این است که من در سفر و حضر هر کجا (که تو 
ھستی) باتو بمائمء | 

در اینجاء متاسفائه نمی توان آنگوئە کە علامه اقبال مادہ گراہی غرب را 
مورد نکوھش قرار دادہ است : بە آن پرداخت و آن را ذکر کرد از سوی دیگر؛ 
باید اشارہ نمودکە هر دو شاعر بزرگ از ادبیات فارسی ہی اندازہ تحت تاثیر 
قرار گرفتند . حافظ شیراز شاعر مطلوب هر دو است . گوتە ھموارہ ہا حافظ 
عشق می ورزید . بە گفته پیل سوشکی : 
مدر نغمات بلبل شیراز گوتە عکس خود رامی بیند . اوگا: گاھی این احساس 
را ھم دارد کە شاید روحش در زمانی در جد حافظ در مشرق زمین زندگی 
کردہ است.ء 
جادوی فلسفه حافظ بر اقبال موثر نشد ولی از اعجاز کلام و سبہک حافظ 
علامه اقبال بسیار تحت تاثیر قرار گرفت . وی در اعتراف بە این حقیقت در 
نامه ای می نویسد : 
(وقتی کە من در رنگ حافظ ھستم روح حافظ در من حلول می کند . 

در ہپیام مشرق, اقبال غزل ھای متعددی بە ام ومی باقیء در پیروی 
حافظ سرودہ است که از لحاظ زبان و بیان کاملاً در رنگ حافظ غرق است . او 
البتہ بطور خاص در این ضمن کوشش کردہ است چون او جواب گوتہ را 
داشت می وشت کە عاشق و مرید و مجذوب حافظ است ؛ و کلام حافظ را 
مثل اہدیت عظیم می شمرد. 

حافظگوته واقبال ہر سە در زمانھای آشفت و پراضطرابی متولد شدند 
کە درآن اخلاق مردمپست و ارادەھا سست و محدود شدہ و مکر وریا 
رسمیت یافته بود . لذا هر سهە بر چنان محیطی شدیداً انتقاد کردەائد . گوته 
برای تسکین قلب خود بە شرق رو آوردہ است . حافظ در گوشه چمن نغمه 
می سراید . البته اقبال با این آتش مثل خلیل عبارزہ می گللہ. -'ْ 

اقبال و گوته عر دو شاعر فیلسوف هستند . اقبال گوته را بانام دحکیم 
حیاتء یاد کردہ است . او خودش نیز وحکیم حیاتء است . برای ظاھر 
ساختن استعدادھای مخفی زندگی انسان هر دو شاعر متفکر وجود شیطان را 


لازم ھی شماوند ۔کمال حسٰنٰ فطرت انسان بە نظر گوتە بدون شیطان ممکن 
کت ہے گر ۹ ۱ ى۳ ۱ 


دائش ۵۰ موہ 
لینسا. وقٹی کە فاوست شیطان را توبیخ,و ملامت می کند : شیطان در جواب 
می'گوید : 

وای فرزند پیچارہ زمین ! بدون کمک از من تو چطور می توانستی روز ھای 
زندگی را بسر می بردی ؟ سامان لوازم سوزوساز و ذوق وشوق را از کجا 
میآوردی ؟ اگر من نمی بودم تو این کرہ ارض را خدا حافظی گفتە فرار 
می کردی و در غارھای کوہ زبون و زار می گردی یا مثل جغدبرسنگی نشستہ 
کاہ رامی ماسیدی . در شعر اقبال این مضمون مکرر آمدہ است .او ہرای رشد 
و تکامل خیر : شر را لازم می شمارد. می گوید : یب 
ممزڑی انسدر جھسان کسور ذوقسی کے .۔۔ہودان دارد و شیط(٘ٛان نسدارد 
در مکتب اقبال زندگی زد وخورد و مبارزۂ پشت سرھم است . 

صسوسی و فسرعون و شسبیر و یسزید ایسن دو قسوت از حیسات آید پدید 

اقبال وگوتە هر دو بر ارتقای مداوم زندگی اعتقاد دارند .گوتە این خیال 

را در منظومه خود وخلدنامهء اظھار داشته است . اقبال ترجمه جالب و آزاد آن 
را بە نام حور و شاعر نامید . شاعر در بھشت ہدین سہب از حور اعتنا 
نمی کند کە او ھمیشه در پی چیز نو و تازہ ای است . 

چون زندگی در هر زمان ہا نیاڑھای عصوض شدہ روبرو شدہ خودش را 
می تمابائدہ 

چو نظرقرار گیرد به نگار خوبروی دن زمان دل من پی خوب ترنگاری 
زشسرر ستارہ جسویم زستارہ آفتسابی سسرمنزلی نسدارم کے بمیرم از قراری 
برمبنای این مناسبت علامه اقبال توافق بین خودش و گوتہ را در پیام مشرفق 
چئین اظھار دارد : 

او از افسرنگی جسوانسان مسخل برق شععله مسسن از دم پسیران شسرق 
ار چسمن زادہ چسسمن پسروردہ ای مسن دسسیلم از زمسسین مسردہ أی 
او چسو ببلبل در چسمن فردوس گوش من بہ صحراچون چرسن گرم خروش 
عسر دو دانسای ضسمیر ححکائنات عسر دو پیفسام حیلات اندرمصسات 
غسر دو خسنجر صسیح خسند آئسینہ ام اوابسرمتہ مسسن ھلئوڑ انلرلیسام 
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علی موسوی گرمارودی 


ابران 













(دیدار ؛ء عنوان مطلبی است کہ بە عنوان نموثهة نثر معاصر (بعد از اتقلاب ) 
در شمارہ ۳۴ فصلنامہ اشتا بە چاپ رسیدہ است. شویسندۂ آن ء آقای علی 
عوسوی گرمارردی چخھرۃ اشنائی اسٹ کە ٹیازی بە معرقی ندارد۔ وی از شاعرلل 
و نویسندگان معاصر ایران است کھ شر وی در طلٰی سہ دھةُ اخیر برجستگی 
خاصی درمیان آثار شعرای معاصر برخوردار بودہ است۔ 

ودائشء ‏ ؛ین مطلب را بھ عنوآن نمونه ای از دادب امروز ایران ٭ در این بخش 







پیٔش روی شما خوائندۂ عزیز قرار عی ٭عد. 


دیدار 


ہا اینکه امسال نمایشگاہ جھانی کتاب ء دیر تر از سال پیش برگزار شد 
اما ھواء بھاری و مطبوع بود. 

هر روز برای ناھار ونماز بە میھمان سرای اداری نمایشگاہ می رفتمکھ 
دوستان من آن را ادارہ می کردند. آن روز ھم؛ دو بستهھ بزرگ کتاب داشتم و از 
دورترین سالن فروش کتابھا بە ھمان محل برای نماز و ناھار سی رت۳ 
بستەھایٰ کتابی کە درھر دو دست داشتم ستگین پودو راہ تا محل استراحت 2 
اھاں نسبتاً دراز.. اما نگاہ مردم از بسته ھاى کتاب : سنگین تر بود. 

شناخہ ہودنا برای خلق الله مشکل است۔ نمی تواتی مثل ھ'م راحتء 
بدون تل نگاء مردم ؛ ھر چند از سر مھر ونگاھی مخملی با2 ۔-کار خودِ 

ینک 7 
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۷ً 


دائش :۵ 





تاالجام دھی.... 
یچمیشہ ھم تٹھا نگاہ بالبخند آشنابی یا تکان دادن دست و سر از راہ 
دور نیست. گاھی جلوتر می آیند امضاء می خواھندہ سئوال می کنندء از 
ہرئامڈ شب دوشین یا پرندوشین تو در تلویزیون یا رادیو تعریف می کنندہ یا بہ 
اصرار و ابرام می خواھند کمک کنند و از سر بزرگواری بسته ھائی کە در دست 
داری ء برای تو و بە جای تو حمل کندد و... 
ھرچه بگوبی من هزار بار بە دستھای مھربان شعا بوسە می زنم من 
اک ہاشم؟ کە شما بزرگواران ء بار مرا برداریدافتخار من دربار کشی برای 
شما مردم است کە از میانتان صدھا ھزار شھید چون فھمیدہ ھا و شہھدای 
جنگ برخاسته اندہ اما مگر گوش نجابت ومکرمت و بزرگواری ءبە این حرفھا 
بدذھکار است...؟ 
بە ھمین روی : در مجامع عمومی ۔کمتر آفتابی می شوم اما آخر از 
کتاب و فرصت بسیار خوب نمایشگاہ جھائی ءکه نمی توان گذشت... 
هر طور ہود ء خود را با بستە ھا بە داخل بخش اداری افکندم و آنقدر 
احساس وخلاصی ) می کردم کە اول نفھمیدم ؛ نسبت بە روز پیش ہ تغییراتی 
مختصر : پیش آمدہ است... از جملە دو سە برادر با بی سیم ) جلو در 
شیشەای ایستادہ اند. 
یکی شان ء خواست کہ بە من چیزی بگوید ‏ آن دیگری کم لاہد مقام 
بالاتری داشت با ابرو بە او اشارہ ای کرد و او کنار رفت و من سلامی کردم و 
ھمان مقام بالاتر با مھربانی و لخند برادرائه گفت :ہ آقای گرمارودی 
بفرماییدہ و با ھمین کلام ء بسته ھا را از من گرفت ۔کنار در روی ھم گذاشت . 
خود من ھم ھر روز ھمین کار را می کردم یعنی بسته ھای کتاب راکناری 
میگذاشتم و بعد موقع رفتنءکارگری را صدامی کردم تا باگاری دستی کە در 
نمایشگاہ فراوان بود ھمراہ من تا محل پارک ماشین پیاورد. : 
نمی دائم ھمه شاعران اینقدر بی حواسند یا تٹھا من این طورم ؟ تقریباً 
ھموارہ ددوزاری ام ؛ دیر می افتد راست می گویم. 
+۴ -۔ 





_ دتبدار 





مثلاً بارھا دوستان یا اقوام از من می پرسند: 

و ھیچ تغییری در ما :نمی بیٹی ؟ء 

من ہا شگفتی بە آنان می نگرم و می گویم: 

دانەء چطور مگر ؟اء 

بعد از مادتی ء تازہ با توضیح آنان در می یاہم کە مثلاً لہاس نو خریدہاند 
یا ہە سلمانی رفته و موی سرشان را خیلی کوتاہ کردہ اند و یا... 

از کودکی : سر بە ھوا ہودہ ام... 

می گویند: ہو علی سینا وقتی در کودکی بە مکتب می رفت : نظر 
مکتبدار را با استعداد و ھوشمندی خود جلب کردہ بود و طبعاً مورد توجه و 
لطف بیشتر او واقع می شد : بە حدی کە مورد اعتراض کودکان دیگر و سپس 
اولیاء آنھا قرار گرفته بود. 

سرانجام ہم ء یک روز اولیاء کودکان بە مکتب دار پیغام دادند کە : 

ما اغلب از اعیان شھریم و علاوہ ہر مقرری ماھانه ء ھدایای فراوان هم 
به تو می دھیم ء ولی تو بە پورسیناکه اعیان زادہ ھم نیست: بیش از ھمه توجه 
می کئی... 

مکتب دار یک روز ھمه آنان را بە مکتب خانه دعوت کرد تا سہب این 
توجه را بازگوید ... ھنگامی که اولیاء کودکان ھمه آسدند ء مکتب دا ہە 
کودکان کە هر یک تشکچه ای در مکتب ہرای خود می داشت و روی آن 
می نشست؛ می گوید : 

بروید پیرون ؛ ہازی کنید و تا شما را فرا نخواندم : نیایید. 
بعد ء در حضور پدران : زیر تشکچۂ هر یک از کودکان : یک د(آجر نظامی 
گذارد و زیر تشکچۂ ہو علی : یک ورق کاغذ پوست. 

اعد : باز کودکان را ہہ مکتب فرا خواند. 

کودکان : بازگشتند و هر یک ہر تشکچۂ خود نشستند بی ھیچ واکنشی | 
اما پورسہٰناںبەہ محط آنکە می نشیند بە وارسی تشکچڈ خود می پردازہ و 
پبوستہ ؛م سقف مکتب ٴنظر می افکٹد . مکتب دار می پرسد: 
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توراچەمی شود؟ 
پور سینا پاسخ می دھد: 
“ جای من تغییر کردہ است : یعنی یا سقف قدری پابین آمدہہ یا جای من 
قدری بالاتر رفته است | بدین ترتیب : مکتب دار حکیم : بە اولیاء کودکان : 
نشان دادکە سبب توجه بیشتر او بە پورسیناء ھوشمندی و دقت بیشتر اوست. 
اما اگر بندہ در ھمان مکتب خانه می بودم و مکتب دار بیچارہ : نە تنھا 
وآجر نظامی, که اگر دہلوک سیمانی ء ھم زیر تشکچھ من می نھاد ءمی رفتم 
راحت : روی آن می نشستم و ھرگز در نمی یافتم. 
در محل ناھار خوری نمایشگاہ ھم طبق معمول : اصلاً در نیافتم کە 
چرا امروز ء جلو در چند برادر ہی سیم) بە دست ایستادہ اند. خود آنان هم 
توضیحئ تنداڈند. ھمین کە یکی از برادران مرا شناخته بود : کسی مائع ورود 
من نشد. تنھا بسته ھای کتابھا را از من گرفتند و گوشهە ای گذاشتند. 
پس بی خیال ءمثل هر روز رفتم بە اطاق کوچک پذیرایی کە ہی درنگ 
بعد از ھمین اطاق ورودی بود : اما... بە محض ورودہ: دیدم رھبر معظم انقلاب 
حضرت آیت الله خامئه ای ء درست روی صددلی روبرو نشسه اند. از 
مجموع ۵ یا ۶ نفر ھمراھان ایشان : آقای محمدی گلپایگائی رثیس محترم 
دفتر رھبری و آقای مھندس ھمدانی مدیر کل روابط عمومی را ش:اختم. 
دہ سالی می شد که معظم لە را از نزدیک زیارت نگردہ بودم. 
در دورۂ اول ریاست جمھوری و در زمائی کە مه از من بہه جرم 
بنیصدری بودن می رمیدند و حتی در ادارہ ای کە کارمند رسمی آن بودم؛ 
جوی ایجادکردہ بودند کە مجہور شدم خانه نشین شومء معظم لە دستور دادند 
امور فرھنگی دفتر ریاست جمھوریء بهھ من واگذار شود ؛ و من تا آمدن آقای 
حجتی کرمائی ء انجام وظیفه کردم ء من هرگز آن بزرگواری ومکرمت را 
فراموش نخواھم کرد. حالا پس از سالھا دوبارہ در خدمت ایشان بودم. 
با تلطفی پدرائه احوال پرسی می کنند. ہر خلاف آنچە در تصویرھای 
تلویزیونی بە نظر می رسد : تکیدہ وحتی اندکی لاغرندہ و چنان ذردسترس ؛ 
۴۳۴ 





۱ ٰ۱ دیدار 
پپپسصصمججػِى+٭بہِسبى‌سسسھہ ہس ہے ہے ہی س7 
در عین وقار ؛ فروتن ؛که تو باور نمی کئی ؛ روبروی فرماندہ کل قوا و رھبر 
کشور لشستەای۔ 

من با افتنام فرصت : از کسانی کە در این مسدت سدید : بە ھنگام 
شرفیابی خصوصی شاعران : مرا از قلم انداختہ اندء گلە می کنم . و ایشان ہا 
شگفتی سبب را از رئیس دفتر محترم خود می پرسند. آنای سحمدی 
گلپایگانی بە عرض ایشان می رساند کە برنامہ ریزی این کار ھیچگاہ ہا دفتر 
رھبری بودہ است: و می گوید ء از این پس ؛ پی گیری خواھد کرد کە چئین 
نشود. 

چند دقیقه ای ہه اذان مائدہ است و همه منتظرند تا اذان گفتە شود و نماز 
رابہ امامت مقام رھبری بخوانند. 

بعد از اذانء همه بە دنبال معظم لە ء از دری در سە کنج اثاقیکە در آن 
نشسته ایم : بە نماز خانه می رویم. 
چون حمد و سورۂ نماز ظھر و عصر را به ×جھر؛ یعنی ہا صدای بلند 
نمی توان خواند از شنیدن صدای گرم و ملکوتی اسام جماعت : محروم 
شدیم. 

این جملە را سالھا پیش : از عبد اللطیف الزبیدی : نویسندہ و شاعر 
نونسیء[فعلاً مقیم دوہی] شنیدہ ہودم کە می گفت : من عاشق صدای ایشان بە 
هنگام قرائت نماز ء ھستم. 
خسوشتر آن باشد که سس دلبران گت آیسد در حمیث دیگسران 

زبیدی : سالھای اول انقلاب ء در ایسران بودء و خطبه ھای صربی 
نمازھای جمعہ را از فارسی بە عربی ؛ ترجمه می کرد. فارسی : بلکه ادبیات 
فارسی را ہسیار خوب می دائد. کتاب جالبی در مورد مولوی بە زبان عربی 
دارد و حثی در کتاب ہسیار شیرین دیگرش وفرائد أہی الزبائدہ ہا آنکە ‏ صرفاً 
در زمین ادب و طنز عربی است :اما آثار علاقه و آشنائی او باادبیات فارسی ؛ 
در این کتاب نیز کاملأً ھویدا است. 

مجموعۂ برگزیدہ ۴۶ شعر من ؛ از جملە شعر دخط خو۵, رابا نام دقم ؛ 


. دائش ۵۰ و 





أعثر علی کلمةء یعنی : ہرخیز, واژہ ای پیداکن. قصد دارد اگر ہائی پیداشو 
در دوبی زیر چاپ ببرد. موسیقی ایرانی را بسیار خوب می شناسد و تالیذ 
اڈزشمند چاپ نشدہ ای هم در این زمینه دارد. 

این مرد : چنان کە گفتم می گفت : من عاشق صدای ایشان بە هنگا 
قرائت نماز؛ھستم۔او؛ نام دستگاہ موسیقیا یقیائی ان صدای روحانی را نیز ذ؛ 
می کرد. 

جا طز بث 

یہو دی عو سے ود فو یل ا ون 
رفتیم . ضمن صرف غذاء من عرض کردم: 

(پیش از ریاست جمھوری حضرتعالی : از روائشاد سید الشعر 
امیری فیروز کوھی یک روز کە در خدمت ایشان : سخن از شناخت غزل بو 
شنیدم کە می گفت : بعد از مرحوم ادیب توسی کسی را (شعر شناس تر 
جناب خامنه ای ندیدم)؛ 

این سخن را در جلسۂه سهە شنبه ھا می فرمود کە سالھای دراز ء در منز 
آن روائشاد تشکیل می شد و ہا حضور افرادی چون : روانشاد استاد ہوذر 
خوشنویس مشھور ء دکتر اسماعیل رضوائی ء استاد دکتر احمد مهدو 
دامغانی ؛ دکتر رعدی آآذرخشی : دکتر ماحوزی : آقای مسعود امیر 
فیروزکوھی : خائم شھلا امیری فیروز کوھی : خانم دکتر امیر ہانو امیری فیرا 
کوھی ( ھر سە از فرزندان استاد) ء خود بندہہ آقای نوروزی ‏ گاھی حسم 
آھی ؛ و این اواخر بە ندرت استاد روائشاد محمود منشی کاشائی و برخ 
دیگر کە در خاطرم نمائدہ ائد. 

فرمودند : (خدا رحمت کند استاد امیر راء آن مرحوم پیش از انقلاب 
دوستان من بود ء بعد از انقلاب ھم ہا وجود اشتغال فراوان گاھی ہب او تا 
میکردم و او ھم ھمین طور برای احوال پرسی وگاھی برای رفع مشکلی 
کسی - تلفنی : یا بە وسیله نامه - با من تماس می گرفت. وقتی رئیس جمھ 
شدہ بودم ء یک رباعی سرود و همراہ با نامه تبریک برای من فرستاد: 


۶ جسيیسمسبسھسبہیممسییہییہلتنتتیقفسبىِ٭ھثیتہتے 


دیبر 


سس ۰ - مممسسسست--- مسسضمسمےپسسوسس یوہ۳ ج/اسجیمجیےجچلایوکا'مجمبٗججپ 


ای خامنہ ای ) خامہ و دستور مہارک بسر اوج قضسا بساقلم سور مبسارگک 
جمھور خلایق ھمە رو سوی تو داردد جمھوری توں بر عمہ جمھور مبارک 


اما از دکتر رعدی ام بردید از او تعجب می کنم کە با آن کے در آن 
جلسہ ای که گفتید : عموارہ ہا مرحوم امیری ء مأنوس بود ؛ چگونہ صریخاً 
(حق ستیزی: می کند و در جابی می نویسد که :ہ امیری با انقلاب و افراد 
انقلاب ء میائه خوبی نداشت۔ 
بعد فرمودند : و در دیوان امیری دیدم کە غزلی بە نام شما سرودہ ہودء 
چیزی از ان را ہە یاد دارید ؟ء 
عرض کردم : ان غزل راء ان روانشاد در پاسخ بە قصیدۂ اخوائیه من ء 
سرود : مطلع آن قصید؛ۂ من چنین است: 
فیروزیساد ء کسوہ دمساوند و کسر درش کاستادہ چون امیری در پیش لشکرش 
(کردر > درہ: زمین پشته پشتہ ء بیابان) 


آنگاء دو سە پیت از غزل امیری راکە در خاطر داشتم ء خواندم از 


جملە دو بیت مربوط بە خود را: 
شعرگرم تودامیرہ از دم (گرمارودی: است ورلە در گفته تو این ععه شاثیر لہود 
علی! آن شاعر علوی کە علو سخنش آنقدر بسود کے در عھدہ تقریر نہود 


جا وو 
پس از صرف غذاء ایشان و ھمراھان بە دیدار غرفه ھای بخش عربی 
تشریف بردند ہ ومن به بخشھایی از نمایشگاہکە ندیدہ بودم: شتافتم و در راہ 
انگار آز خؤابیٰ شیرین ؛ چشم گشودہ بودم... و ھنوز بوی پیرھن یوسف در 
فضا بود.. (اردیبھشت ۱۳۷۴ تھران )ا 





جا نا زد و جد 


وج 


ُٰأ پادشہ غاد وی وا عم خود شبد ۱ 


بین تو بَا بد ای مھر سمادث ڑاٴ 
فرمیْزہ تت غنجرت ان ینوسف کنصائی 


دراروضد رضواشی یادی زرفیقان کن _ 


ای غیر ہمہ سجلس > دی گوھر ہزدائی 
تٹھسایی و تنھسایں روح سم تٹھابی 

بر ھر چہ نظر گردی پر کوہ و دسن دربا 
گسفٹی کم گرفتسار خسال لپ پِشارم سن 
اپن استن حشان آڑ مجر تو میں گرید 


احوال نشافت را باری تو سپرس از سن 
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ا او 
مہم یڑ ہو 
۰ 


ای ںو 


7 ار ہے لہ 
سے مت مو ولا میں یں × 
20 ہیں 2 


یی 


7 
راو پتت۔ 
ع ری یق 
تع ٦‏ 
2 2 ا 
7 ٭ 
٠‏ : بی 
۹ : 


یی ری تو أیْ مل یکاہ یا خر دد 


گیا عمہ بی زنگ وگلشن عمۂ غمگون شد 


فم درڈل محروماق یکبارہ عصد افزون شد 


احول عل.من گو کاندر ضم َو چون شد 
بی در بلاخشالت محفل تمہ شسبگون شد 
یں روح و ای تٹھا تنھا ممہ سحزون سد 
از حسن نظز ور عالم حمہ سہ گنز شصد 
ہساز آکە گرفتا ال ثبت اشزون شد 
محراب عبادت بین أَژ,فْطِرَبو فر خون شد 
از قرط غم ھجرت گوہم گۂ دگرگون شد 
عزیز نظاقت 





5ك 7ت 
و یک ' ا وم ا مار 





ا ا 
ہا خی پر سے شش در 
نی را ہی ہا شس ں مہں 
را لا سی یہ موی ے اٹپ“ 


روح الله عھادی پور عمرانی ٍ" ۲ 7 


پران 


رساتر از فریاد' 
بە بھانە انتشار کتاب آواڑهای خاموش (مجموعہه داستان ) 
۱ نوشتہ محمد عزیزی 
در یک تقسیم بندی کلی ء ادبیات دوگوئە است. ادبیات گذراکە جب 
سرگرم کنندگی ان ہر دیگر جنبە ھا می چرباد و ھرچە ھست پوسٹة بیروئی ان 
است ؤ زودتر از آنکە پایان یاہد ء فراموش می شود : اما چیزی کە بە ما 
می دھد : یکی پر کردن اوقات بی کاری و دیگری لذت است الہتہ اگر اثر ادبی 
مورد نظر زیہابی ہایسته را داشته ہاشد. 
در مقابل ء ادبیات تاویل را داریم کە شاید نام دیگرش ادبیات اندیشه 
باشد. این گونە از ادبیات کە در زیر پوسته ہیرونی آن ؛ لایه ھای درونی مستقر 
استء دست کم دو ھدف را دنبال می کند :لذتوفھمیدن. 
مجموعه داستان آواڑہای خاموش از ادبیات نوع اخیر بە شمار می رو 
از آنجا کە کتاب یاد شدہ از تازہ ترین کتاب ھای داستائی است که در سال 
جاری (۱۳۷۶) منتشر شدہ و نیز بنا بە دلایلی کە در پی می آید ؛بررسی 
کوتاھی روی آن انجام گرفٹه کە علاقه مندان را بە خواندن ان فرامی خوائیم 


زاویة روایت 

در چھار داستان از ھشت داستان مجموعہ ؛ از منظر اول شخص یا (من 
راریؤ اِسطادہ مد است و در بقیة داستانھا از دید دانای کل په زہانی دیگر جر 
داستاتھای دز انْوہ مه ۴ +دکار وا سرگشتہ:: مسافر آمیزہ ای از اول شخصی : 





و نا 8ھ مم ما ےو چے : ۰ رہ چم 0ت 
۰ :- کے 9 بب 


2 کت ا 
لغ کرک 
ھا 5 ه و 1 : رنیظردء ۰ 
در ا 0 زی 7 سب جوا ۰ 
۸‌م۰ھ“ھ* : و جا ١‏ ا ا و ٢‏ 
ہے 2 75 او ںییہ 83 ٦‏ و و جا 
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اسراو ردےجکت 


'-۔۔- 





و سبوخؤشخض و ولحظه ھای هجران؛ ۔ آمیزہ ای ازاول شخص و سُوم 
' شخص و درس استان ە آوازہ ھای خوش ؛ اول شخص' 

۱ تل گفتی نویسندہ ء دوربینی و در جایی کار گذاشته کە فقط خودش 
می توائد اڑ دریچڈ آن ماجراھا و حوائِث را ببیند و برای ما بازگو کند در بقیە 

۱ داستاٹھا ء دورہین در* میدانگاھی کار گڈاشته شدہ و عھمه می توائند از دریچھ 


عرام 


سی ہے وو در داستان ھایی کە روایت از زبان اول شخص روایت 
می شود توانابی قلم بیشتر است و نویسندہ بھتر و قوی تر توانسته بە لایە ھای 
درونی و پستوھای تاریک و اپیدای روح و ضمیر آدم ھا بخزد و رازمکنون 
آنھا را بگشاید . این بە نوعی ھمان سفر درون است . با انتخاب این منظر ء 
نویسندہ وع نگاعش و میزان معرفت و شناختش رابە نمایش می گذارد. 
اساسآً زاویە روایت اول شخص و تک نگاری اژ ابزارھا و عناصر 
دامتائیٰ ای هستند کە بە وسیلهُ آن اندیشه ھا ء مال و آرزوھا و هزارتوھای 
ناشناخته ختة درون آدمی کشف وافشامی شود . 
روشن است که انتخاب این دیدگاہ و زاویه نگاہ اتفاقی و سلیقه ای نبودہ 
و نیست بلکه در ارتباط با موضوع و پیام داستان و اساساً در خدمت داستان 
است. بە یاد پیاوریم کە اگر ہ غزیزی؛ داستان کوتاہ و در انبوہ مہ را از منظر 
سوم شخص د(دانای کل ) روایت می کرد : تصویر ھا و لحظه پردازی ھا ر 
حالات و آنات شخصیت اصلی داستان کشف و بیان نمی شد و در صورت 
پیان بە دل نمی نشست و ہاور پذیر ئمی شد و حقیقت مانندی آن زیر سؤال 
می رفت. ھمین طور اگر داستان ٦گردباد؛‏ از زہان اول شخص (من راودی ) 
روایت می شد بە دلیل محدودیتی کە در این زاویة دید وجود دارہ این قمهھ 
اطلاعات بیرونی سترون و عقیم می ماند و خوائندہ یا شٹو شٹوندہ ندہ از درک ولذت 
درک آن محروم می مائد.. ۱ : 
۱ پناہر این ؛گزینش ژاویڈ زوایت یگلی از تمھیدات اساسی َوَهَاست 
َ .و اسطادة بجا ویاناہ بای آن ہز ابتمکام و میستی داستاك تا و و 
ٹویسندۂ دآولڑھایٰ خاموش) دراین موزاد موقق بودہ امکد ‏ : رت 
: ما حا ھا مور ھا ار و اما 










و یپ 7 
کی و اف 


معحصوعه4) ہریدہ می شود و می افتد بە زبان شخصیت دیگر داستان یعئی 
بی بی نساہ کە البته جای شگفتی و تأمل دارد. . 





ریگ نر 

خصیت پردازی 

در دنیای داستان ھای عزیزی؛ کیود یہ او 2 ترینء 
لاراترین و در عین حال مظلوم ترین نیمة پیکرۂ اجتماع قلمداد می شود : در 
مام داستانھای کوتاہ ای مجموعه زن یا شخصیت اصلی است و یا اگر ہم 
خصیتی محوری بە عساب نمی آید در ارتباط تنگاتنگ و دوشادوش 
مخصیت اصلی بە نحوی که ہی وجود و حضور وی انگار خشت های داستان 
وی ھم بند نمی شوندء پیش می رود. ۱ 

زن ھای داستانھای این مجموعہ دست ھایی مردانے ء چھرہ هھاہیی 
ستخوانی و آفتاب سوخته : شجاعتی زبانزدء عفتی معصومانە : سایەای 
درانه و ہا همه این نشانی ھای مذکرانە : عاطفه ای مادرانه دارند. جامعیت 
مخصیت ھاءبویژہ شخصیت ھای زن در داستانھای عزیزی مثال زدئی است. 
حخسیت مایا رای لاو ار جھدا وظارت شا رات کا . آنجاکە باید 
بهرورزی کنند په اندازه لازم مھربانی کردہ اند نە بیڈ پیشتر و ئە کمتر ء آن چنان کە 
ماختگی و کلیشه ای جلوہ کنند و آنجاکە قھر و کین پیشه کردہ اند در حد 


عمول و معقول ہودہ و طبیعی جلوہ کردہ اند. : 
ك‌‌َ 
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داستان از یک نظر مائند ساختمان است. پی و پایە دارد, طرح و نقشہ 
بارد, اسکلت دارد. دروپیکرونمای بیرونی و درونی دارد کلمه ھا و واژہ ھابہ 
ثابه آچریغانی جستن: که رویٰ شم رفته دیوارعای داستان را ہالا سی برنا 
جرھائی دسی تا چینائندہء و پختہ و صیقل خورڈەو خوشتراش و آب گز شفہ . 
کە دارای نظم هتدٰی چشم نوازی بودءباشند مسلما بھتو ازم خشٹ شال 
کارپؤہ مارح جنگائ چھیت معمار رایت نی گند یجو:اینکہا 2 





ہافندہ ا تر دست گرہ ھا و تارھا۔را در ہم تنیدہ و چشم و فکر خوائندہ ر 
7ں ایام بە گام بە پیش بردہ آست. 





در داستلن در انبوہ مه می خوائیم: 
کڈ وبھموت ا ہم تو نت 


زیا در دانخاد گناہ دازیم کا 
-وچشم ھایش را بست. چشم ھایش را بست تا رفتن مرد را ئبیند... مرد رفتہ 
بود. رفته بود و دیگر برنگشته بودھ. ے 


و در داستان مسافر ویسندہ بە ساختی و از این دشت نثر می رسدہ: 
-دنفسم می گیرد. نفس در سینە ام تنگی می کند. می پیچچد. می پیچاند۔ خفەام 
می کند. خفه می شوم. وھ سر مم ور ص تد 
میکنلدہ, ۔دھائم خشک شدہ استء. 

. اگر نمون نثر پیچ در پیچ و حلقوی داستان ودر انبوہ 9 / 
نمودار زیر نشان دھیم : تبیین آن آسانتر می شود : 





در این شیوہ از زہان آوری ء جدایٰ از متانت و فِخامت زبان و پختگی و ایجاز 

جملات کە معمولاً فعل آنھا۔از نوج اصلی و حرکتی است؛ ویژگی برچستۂ کار 

عزیڑی نمایال می شود پہیے نت بی 

' نویسندۂ می رود تاور این باب اش مم قد س عامس 

: وقیی داستانمی گوید ودرٴقاقة دامیتان گر ھابی کور کَرو تو پیروڑ زندگی 
و مان مزمز اج خرس دی 





رساتراڑگریاد' 





مابەازای پیرونی و اجتماعی ھم دارندہ با سرانگشت افسونگر قلم چاہک خود 
میگشاید : واژہ ترکیب و در یک کلام ءزبان ھم می آفریند و این یکی اڑ 
مھمترین ارزش ھابی است که در نقدھا و بررسی ھا < انطور کہ ہاید - دیدہ 
نمی شود. زہان سازی کار نویسندہ و شاعر است. این همه واژہ ھا و ترکیبات 
جدید کە بە کمک ماھیت اشتقاقی زبان فارسی ء امروزہ در اختیار داریم 
حاصل نو آوری و خلاقیت نویسندگان و شاعران است. عزیزی نثری 
یکدسٹ و روان دارد. از شکستن کلمات تا آنجا کک می تواند حتی در 
گنتگوھای شخصیت ها پرھیز می کند. نویسندہ نشان دادہ است که فارسی را 
می داند و بە کار کردھای زبانی آشناست: بنابراین نثری زیبا و خواندنی ارائه 
دادہ است.گاھی با تکرار عبارت ھا ضرب آھنگی دل پذیر خلق کردہ کە ایجاد 
ھمین ایقاع و ضرباھنگ از خستگی ٹکرار جملات و درازی سخن می کاھد و 
از آن بە عنوان اہزار صحنه و لحظه پردازی و فضای داستان بھرہ جسته است؛ 
نگاہ کثئید :؛ 
-بی بی نساء دست روی دھان می گذارد و هلهھله می کند. هلھله می کند و 
می چرخد .می چرخد و پای می کوبد. پای می کوہد و تلوتلو می خورد... 
(لحظه هھای ھجرانء: ص ۹۵ 
اما گاھی این سبک و سیاق : شیرینی و گوارابی خود را از دست می دھد و 


خسته کنندہ می شود: 
اس وزارت وا تاریکی گم شد. مثل یک و ھم در خیال زن آمد و 
پیش از آن که بتوان با او نشست و کلامی گفت و شنید گم شد. مٹل تصویری بر 


ہال غبار یک بیابان. پیابان وسیع خاطرات زن. ۔ بیاہائنی خشک وہبی آب وعلف. 
بیابائی پر از خس و خار. پر از توفان و گردباد . پر از بیم و اضطراب. پر از 
قش بجزت خواب و جال بہت ٴ 
رٹ 99 و _. وگردباد ص ۴۸ ٠‏ 
عادفررکاس میذیادصزرں اس می موم ور ۱ 

ابی امم پکامز دع ددم فی دارفا 






ح ۳ع 
: 
یہ 
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کے رومیت 
سالھاست که فعلھای ربطی کاربرد خود را در متون داستائی از دسۃ: 
دادہ اند و وگردیدہ دیگر بمعنای وشد, ہکار ئمی رود . فعل ھای ربطی امروز 
در گزارشات و مقالات و مکاتبات اداری بە جای فعل ھای اصلی و حرکتی ؛ 
کار می روند. : 
- لاشنب روشن است ۔ مھتاب و پر ستارہ.) . ٦‏ 
دلحظہ های ھجرانء ص ۶ 
بز واضح است کە صفت شب می تواند مھتابی باشد تہ مھتاب, 
-ومی گویم تو رایە خدا آنقدر سر بە سرم نگذارء 
(کاروان سرگشتہ): ص ۶ 
کدام قدر ؟ معمولاً می گویند اینقدر سر بە سرم نگذار. 
از این ھاگذشته در بعضی از جاھا جملات عاری از منطق هستند. 
7 ا ا تا بە رفتن مرد نیندیشد.ءم 
(گردباد ص ۸ 
معمولاً انسان وقتی کە چشم هلیش را می بندد بھتر می اندیشد و فک 
می کند. 
در جایی دیگر انگار کە می خواھد یک فعل را ہا فاعل حای مختلف 
صرف کند۔ ۱ ' ۱ 
- ؤزھراعمی خندد علی می خندد. کی ف6ت ا اوھ 
امی خظلمھ: 
۱ ضر ص ؛ 
تیر دز زیانی ای را ادا ا و خرایتحای مت 
٠‏ پمیڈے 















۱ ۱ رساتر از قریاد . 
دلحظه ھاى ھجرآانء ص ٢‏ 
فضاءفضای جبھه و جنگ کو اسر ء عباس . واژہ کرہلا و حسین و 
همه با باھم ٹناسب خوبی دارند. 
ویا در داستان دگر دباد صفحه ۴۴ء می خوانیم: 
-و صبرکن زخم پیشانی ات را بہندم مادر... این چه پیشانی است که تو 
داری مادر؟) 
تلمیح و تناسب زیہابی آفریدہ شدہ است. 
وھمچنین نمادھایی کە مخصوصاً در داستان کوتاء(آوازھای خاموشء 
ہە کار گرفته شدہ : دلنشین و استادانه است. نمادھابی مانند آواز دھل ء رود 
سیل ء غرق شدن در سیل . تلاش برای نجات فرزندان توسط 
شخصیت مرد داستان ء بە دندان گرفتن یکی از دو فرزند. قطعه ای 
ازگوشت یکی از فرزندان زیر دندان پدر ماندن و سرانجام توفیق 
درنجات یکی از ان دو : یاد آور بعضی از مقاطع بحرانی تاریخ تحولات 
اجتماعی است و باور پذیری این حوادث داستان دراین نگاہ نمادین معنا پیدا 
می کند. نماد گرابی در داستاتھای دیگر از جملە در داستان آخر مسجموعهہ 
یعنی داستان وہوته ھای تمشک: نیز دیدہ می شود و بە خاطر وچود صنایع 
لفظی و ہدیمی است کہ داستان ھا از سطح گذشتہ و ژرفا پیدا می کنند و از 
اینجاست کہ این کتاب در زمرۂ ادبیات تاویل و اندیشه قرار می گیردیو بنابہ ہر 
خورداری از این ویژگی واقعیت و فرا واقعیت در هم تنیدہ می شود و داستان 
ھاى ر در ائبوە مه : و" آوازھای خاموش: در عین اینک در حوزۂ واقعیت 
ھستند وارد حیطۂ وعم و خیال می شوند تا باور پذیری شان محمل داستانی و 
دلیل!منطقی پیداکٹلہ 
'اناگفتہ نماند مجموعہ آوازحای خاموش به خاطر مايه ای ماندگارء 
طرح جائ ٴمحکم؛ بش|ُخصیت ھایى زندہ و پویا و پرداغت کافی و موضوع و 
ام والای انسٔائی وزبان لخیم و پختہ ازکتاب های خواندنی د ہہ یاد مائٹی ‏ 
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, الفضل فیروزی(نی نوا) ۱ 


ا۵ 


سیب بھشت است این یاگل احمد؟! 
بن کیست ؟ ۰ ۰ 
کە آپینە مریم پاکی در ہرابر عصمت قدوسیش آلودہ می نماید و 

-پیدہ صبح بھاری در مقابل صداقت سبوحیش گلگون می گرددا 

این کیست؟ کە آھوان وحشی : در حیای چشمان او آرمیدہ اند و 
بنفشە ھاى دشتی از شبنم شرم او ءروپیدہ اند | این کیست؟که مخمل گلھا در 
دست پینە ہسته اش خار مغیلانست ؟ و خار و خاشاک صحرایى عشق ؛ در 
زیر گامھای استوارش ‏ فرش پرنیان. 

این کیست؟ کە از حریم باغ سیئە اش نفحه روح انگیز خدامی وزد و لز 
چاہ زنخدائش ہوی سیب بھشت :می آید! 

این کیست؟ کە از طرہ مشکسایش عطر دل انگیڑ محمد مرھی ,کم 
می چکد و از تربت مطھرش رایحہ لاله ھای کربلاہ ہر می خیزد, . ٰ 

این کیست کە مھر ایزدی از نسیم نفس سبزش می وزد و قھر الھی ؛ از 


آتشفشان دلشں:شرارہ می زندا 
خدایا! ۱ ہے ٭ ۴ .- 


٭ این دامن کذام کوهساریست کہ عطر دلاویز گاھاي پرپرشدشت دٹھا 
وسر مد قاط و ٦‏ 
و سی : ھ۳(" ہے 









نز در فکنوئیست ؛که برق لاوائً یت صلف غیرت: 


تار خیرہ ساختہ ! 
این مھر چھانسوزکدام منظومہ ایست : کہ از وراء مفتاد هزار حجاب؛ 
فیچ کس را تاب دیدارش نباشد ! : 


یارب این ث شمع دلضروز ز کاشالهہ کیست ؟ جانماسوخت:بپرسید‌کهە جانائہ کیست؟ 
این یلی کدامین لیلە القدریست کة یازدہ قرآن ناطق : برسینای سینەاش 

فررد آمدہ و یازدہ خورشید درخشان ء از دامن مھرش ؛ بوخاسته ؟ 

فتبارک الله ٠‏ را 
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این کیست ا غبار بموہ حوریان بھشت بے زسزم دید 


می شویند! اھ 
گرد مقدمش را بە جاروی:مژگان می روہند و تربت پاکشن را سرمه 
چشم می سازندا 


این گلہن پر گل کدام بستائینست کە زار دستان حمد و ثنا : از وصف 
برگی از گلعذارش عاجزند : و طوطیان شکرشکن شیرین گفتار ء شرحی از 
لعل ہش را نتوائند نمود ؟ 
لوحش اللہ ! 
بخدا سوگند ! سیمرغ خیال رھ ھت 
۷ سی یو عو اھر دی توان 
استا! لے ےم 
آ اک ای اما در سنگاسرزانا صخرا را نکد رٗت 
۱ اغیار : از زیارث ەدر مطھر مکنوٹش )٤کوتاء‏ است! ۱ 
آلکہ آسمان ء:خٹنتیسٹ برلب ایؤان خات سحقرگااییڈن! ڑین؛ 
: رب امام رگودا ق زسودمگلیتش]. “ اح وچ ناو میا : 






2 ھمأئکه+بھار قشیست ٭از یاغ پیراھن مرفمئن !وا ١‏ 
2 رغروھ تر ہا روید ری ظ 7 و وی 
ات ا و لوک ا دنو 


۱ سیب بھی بھشثاست .۔ 





دردمندی ؛که خزان : تاہلو کوچکیست : از ہ بیت الاحزائش :لو پاییز 
رگ زردیست از باغ دل پاییزیش! ِ" 

لالہ ھا گواہ دل سٰوخته اش ء شقایق ا ء نشانی از قبر ہی نشائش ء 
فشه ھاء سر بە زائوی غم بیحساہش: نرگس ما نگرائ سال چشمان 
ممارش و یاس ھا ء روییدہ در کوچه باغ نگاھش ء ھستند | 

قمریان ء نغمه آندوہش را می زنند ؛ و شباھنگام ء ؛ مویه ءھوھویش را 

شمع شیدای سوزش ھستند و پروانه ھا ء دیوانە رویش ! 

رودهاللکوثر لایزالش می ریزند !و چشمہ ہا ء جوش زنان از دامن 
وھسار بلندشء روائند | 

دریاھاء موجیست ؛ از دیدہ توفائیش |! و بادھا شرحیست : از شام 
یشائیش ! 

آنکە واہرھای عمه عالم شب و روز ؛ در غمش می گریند! 

آ١‏ | براستی کیسست ؟ا این شب یلدای بارانی ء این بادگل بیزبھارائی ؛ این 
ریای ہاران خیز توفانی : این اقیانوس مواج و بیکران عرفانی ‏ این صحراى 
موزان حیرانی : این کوھسار بی فریاد افغانی این چشمه سار حکمت رہانی ء 
ن گوھر شب چراغ پٹھانی :این سرچشمہ آب حیوانی ؛ این آبینە تمام نمای 
ہحائی : این منشاء نفحات رحمائی : این عارف گمنام شھرفانی این شھرہ 
بھر آسمائی این یاقوت پنھان حقانی ؛ این ذروہ کمال انسانی ا؟ 

اوست آن : عطربستان خداء مادر شھدا: شاخه شجرہ طوبی ؛ شافعه 
وز جزاء انگیزہ انبیاءء خلاصہ اوصیاہء میشر اولیاء عصارہ مصطفی مرح 
اوئ زیحان رسولانٹدا مفعیر علی مرطمی ع٥ّم:‏ ماع حسی مجتی 

×حو نی وو جداء دخترآلتاب ومہتاب:بانوی آب وآ مریں, 
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رحوع پرفسور دکٹر عبدالله 
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زہان فارسی وشرکت ھند شرقی 


کارگزاران شرکت در دورۂ حکومت خود در عند ؛ برای گسترش و پیشرفت زبان 
'رسی کارشایستەای انجام ندادند . باوجود این در مدت نزدیک بە صد و پنجاہ یا دویست سال 
+ ھنوز در این سرزمین آموزش زبان فارسی تداوم داشت : بە کوششھای ناتمام و نیم بندی 
ای پیشرفت زبان فارسی برمی خوریم . من [پروفسور عبدالل] دربارۂ آن کوشٹھا پیش از این 
ر مقالۂ دیگری بحث کردہ ام و این مقاله نیز باعمان مطالب در پیوند است . عدف این است که 
رسی شود فرنگیان در ھند نسبت بە زہان فارسی چگوئە می اندیشیدہ اند ؟ . چە کوتاعیھا و 
نہ خدماتی کردہ ائد ؟ چە کسانی از آنان آثاری بە زبان فارسی از خود بە جای گذاشتہ ؟ کدام 
تابھای فارسی به زبا‌ھای بیگانە در آن دورہ ترجمه شدہ است ؟ و چه کسانی از آنان در زمان 
ود ء از نویسندگان ہومی زہان فارسی حمایت کردہ اند . 
مقاله یاد شدہ در ماہ اوت ۱۹۳۱ء باعنوان " فارسی در دورۂ شرکت عند شرقی؛ ٭ 
نتشر شدہ بود . در این مقاله برخی از آن مطالب را تکرار میکنم تا خوانندگان وی ان مقالہ را با 
ن موضوع پیوند دھند ۔ 
و 
'تیموریان هسند در دورہ حکومت خود زی4(۷ان فارسی را در ایسن 
رزمین حمایت کردند و بسیار گسترش دادند .ھنگامی کە حکومت آنان در 
جو ا و فرمانروایان دیگر و پادشاعان محلی برسرکار آمدنئد 
نیز جایگاہ رسمی و درباری زبان فارسی را نگاہ داشتند. مراته ھا از زبان 


1 ساٹ ۰ 
63 
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١‏ قرجللد ری این عقالہ یں متوجم در فصلتامہ داش اس م میا ۹۰ش 
نت )مر قلوامت۔, ۱ ۰ 
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فارسی می بردندکه این موضوع در کتاب ”سرجادونات سرکار" 
عنوان ٭ شیوا جی" آمدہ است ہے سا ےت 
مبادلات و نامه نویسی خود برگزیدند در روزگار آنان بسیاری از تاریخ 
نگاران ‏ نویسندگان و سرایندگان فارسی نویس را سراغ داریم کە پرداختن بہ 
آنان بیرون از حوصلە این مقاله است . 

از آنجاکە زہان فارسی در استانھای غیر مسلمان چنین وضعی داشت 
کە اشارہ کردیمء پس می توائیم حدس بزئیم کە وضع زبان فارسی در درہار 
شاھان مسلمان بە چه منوال بودہ است . در دربہار فرمائروایان دکن و اودہ 
اگرچه ادبیات اردو گسترش می یافت لیکن وضعیت رسمی و رواج فارسی 
اصلا تغییر نکردہ بود . تا سال ۱۸۳۲م / ۱۲۴۸ ھق مردم بومی اعم از هندوان 
و مسلمانان فراگرفتن زبان فارسی را لازم می دانستند . لرد متکاف (۲۰۱) در 
یاد داشت مورخ ۲ مه ۱۸۳۲م / ۱۲۴۸ھق می نویسد : 

”زبان فارسی در میان عامه سردم رواج بیشتری دارد و تقربىاہمه 
گروھھای مردم این کشور آموختن زبان فارسی را لازم می دائند.این زبان 
شیرین ء رساءسلیس و آسان است,ہدین جھت در هندوستان نسبت بەدیگر 
زبانھا رواج بیشتری دارد" 

انگلیسیان در آغاز کار خود در ھند کاربرد دادگاھی و بازرگانی زبان 
فارسی را نگاہ داشتند.لیکن آنچنانکه سزاوار زبان پرتوان فارسی بود عمل 
نکردند.تا سال ۱۸۴۴م زبان فارسی در دادگاهھا به کار می رفت . از آن پس آن 
راکنار گذاردند . در آغاز ہرای ھمه داد رسان انگلیسی : دانستن زبان فارسی 
لازم بود و در غیر این صورت نمی توائستند مأموریتھای خود را انجام دھند . 
ھنگامی کە دیوان محاکمات بنگال بە انگلیسیان واگذار می شد . ابقای زبان 
فارسی یکی از مھمترین شرایط قرار داد بود . اما این شرط به علت نامساعد 
ہودن دیگر شرایط آن روزگار مثمر واقع نشد . بنا بە گفته ”سرجان شو ر"کشش 
نسبت بە زبان فارسی و کار برد ان کاھش می یافت . تا آنجاکە دیگر طرفین 
دعوا در دادگاهھا نمی توانستند بە کمک این زبان ہہ درستی درکار:محاکمه 
دخیل شوند . در نتیجه مردم بە وکلاء و مترجمان یاز پیدا می کردند . از این 
ٴ روی فرمائروایان توانستند که این زبان راکناز گڈارئد ام واقعیت دیگر ابن 
کت ۶۲ 
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آموختن زبان فارسی برای داد رسان انگلیسی مشکلاتی به وجود 
ردکە برای رفع آتھا تصمیم گرفتند زبان فارسی را از دادگاهھا حصذف 
. لیکن این کە پیش از الغای زبان فارسی کارگزاران چه کارھا:ی را انجام 
دند ءموضوعی است کە باید بررسی شود . 

در سال ۱۷۵۷م ھنگامی کە انگیسیان از کار سراج الدوله (امیر بنگال 
-١‏ ۱۷۵۶)ع) در بنگال فراغت یافتندءآنان دورەھای آموزش زبان فارسی 
نو برپاکردند. 

در روزھای نخستین کە گروہ کارمندان شرکت ہب ھندوستان وارد 
دند ء در آنجا جز بازرگانی کار مھم دیگری را بر عھدہ نداشتند و در 
روایی و ادارہ کشور فاقد مسئولیت بودند . از این روی بهە تحصیل 
ای این سرزمین زیاد علاقه مند نبودند . مانکتن جونز می گوید کە تنھا 
لمی از کارمندان برای آموزش زبان فارسی وہنگالی زحمت می کشیدند. 
روی در بیشتر موارد بە مترجم نیاز داشتند . ھنگامی کە شرکت از 
یت بازرگائی بە حاکمیت مبدل گردید : برای انجام کارھای اداری 
زبان فارسی برای کارمندان لازم شد . در سال ۱۷۸۶م سرھنگ ایلن 
سن بە دوست خود نامەای نوشت و در ان اموزش زبان فارسی را لازم و 
یشرفت دانست (۳). 

در سال ۱۷۵۷م مدیران شرکت تصمیم گرفتند کە در آغاز پنج تن از 
ندان را ہرای.آموزش زبان فارسی بە بصرہ بفرستند ۔ سپس در هر سال دو 
گر از کارمندان ہا ھزینۂ دولت اعزام شوند تا کارمندان اروپابی شرکت 
نارسی را بخوبی بیاموزند . ۱ 

دائسته نیست کە این پیشنھاد عملی شد یا ئه لیکن اھمیت اموزش زبان 

ں بە نظر انگلیسیان ازاین پیشنھاد دائسته سی شود . پس از آن ”وارن 
نگر برای رسیدن بدین ھدف مدرسہ ای در کلکتہبرپا کرد . . لیکن دورۂ 

آین مذرسه رضایت بخش نبود و فارغ التحصیلان پس از گذراندن 
مربوط نمی تراستند یازڑھای مہرم شرکت را برآورند لرد ولزلی 
/- -۱۷۶م) در دورۂ حکومت خود برای بھتر ساختن آصوزش 
در وط ۰ء دانشکدۂ فورت ولیم را بنیاد ٹھاد . در این 





با 


مسیے ۲ 


ہا می وہ 





سوہ ےک مےۓہوج پچ پچڑھوو ںسجرڑحہہ چی7 


21 دائش ۵۰ 2 


پچژہ تہوڈتمومس٭حججج مات 
دائشکهہ برای تدریس زہانھای فارسی و عربی و محلی معلمان شایستہ ر 
پرکار استخدام کردند. بنا بە گفته 'کری" در واقع در دورۂ لرد ولزلی برای 
پیشرفت علوم زبان فارسی کوشٹھای بسزایی انجام گرفت و نیز کتابھای 
ارزشمندی در علوم شرقیفُتنشر شد . نویسندگان ہومی این سرزمین در این 
دائشکدہ ء تألیف کتابھای رشته ھاى مختلف را برعھدہ داشته ائد . از آن 
گذشتہ اگر فقط عمان کارھای اروپاییان را بررسی کئیم ‏ می توائیم ہگوییم کە 
اگر این حمایت تا مدتی دیگر ادامه می یافت : دورۂ تیموریان ھند را دوہارہ بہ 
یاد ما می آورد . کول بروک مگلادوین ؛ ھیرنگٹن : گلکرائست :ایدمنستون : 
پیلی ؛ لوکیت : لمسدن ‏ ھنتر ء بوکٹن ؛کری : بارلو و دانشمندان دیگر (اسامی 
آنان را در مطالب بعدی یاد می کثئیم) کار تألیف و ترجمہ را به صورت 
دلپسندی پیش می بردند . متأسفانہ خدمات این دائشکدہ به علم و ادب 
فارسی دیری ادامه نیافت . مدیران شرکت از فعالیت این دائشکدہ راضی 
نبودند و لذا تصمیم گرفتند کە ان را تعطیل کنند . لرد ولزلی بە این دستور 
حکومت اعتراض شدیدی کرد (۵). تا حدودی پیشٹھاد ھایش ھم پذیرفتہ 
شد ولی میان کار گزاران دائشکدہ دلسردی پدید آمد و در ٹھایت : کار مرکز 
متوقف گشت . 
ذر مقاله پیشین اشارہ شد کە کارگزاران شرکت ہبیش از بیست و پنج 
سال از زہان فارسی حمایت نکردند . اما میان آنان همیشه دوستداران علوم 
شرقی بودند کە بە میل شخصی بے آن دائش ھا خدمت کردہ اند . وارن 
ھیسٹینگز کە فارسی را خوب می دانست و لرد ولزلی از کسانی بودند کە بە 
زہان وادب فارسی ارج شایسته ای می نھادند . در دورہ ای ماموریتشان برای 
آموزش دانشھای شرقی تاکید ویژہ داشتند . در نتیجه این کوششھا در سراسر 
کشور مدرسە ھا و دانشکدہ ھای بسیار ہرپاشد . از آن میان : مدرسه ہریلی ود 
جزآنھاکە بسیار معروف اند . "فریزر ' در دھلی مدرسه ھای ہسیاری أسیس 
کرد . برخی از ماموران دلسوز برای کارھای آموزشی از جیب خودشان نیز 
۱ پول خرج می کردند. مدرسه ھا در کنار علوم دیگر برنامة آسوزش زہسان د 
ادییات نیز داشتند . مدیران و روٴسای این مدرسه ھا و دانشکدہ عا نه تٹھا ٭ 
ڈانٹھاىی رت لت می نھادند بلکہ برخیٰ اڑ انان خوہ شیڑشوینبندہ و 
بن 
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زوھشگر بودند کە در ذیل از آنان یاد می کثیم . 

در زمینە خدمت بە علوم شرقی بویژہ زبان و ادب فارسی بارز ترین 
بخش کارنامه این دورہ تأسیس ؛ انجمن آسیابی بنگال ہود. این الىجمن در 
سال ۱۷۸۴م گشایش یافت . در میان اعضای اصلی این انجمن علمی 
شخصیتھای برجستەه ای یافت می شوئد . 

سرولیم جونز بنیانگذار و رئیس نخستین این انجمن بود . برنامہ و 
امداف این انجمن در آغاز چندان ھم بنیادی نبود . تٹھا جلسات ھفتگی برپا 
می داشت و در آن جلسات درہبارۂ تاریخ مشرق زمین : تصوف علوم و ادبیات 
مقاله ھاپی خواندہ می شد و مقاله ھای گزیدہ ای بە نام "تحقیقات آسیابی ” 
انتشار می یافت . در سال ۱۸۰۶ء ھنگامی که اچ . تی .کول بروک ریاست این 
انجمن را بە عھدہ گرفت بە فھالیتھای عملی آن افزودہ شد . بە کوشش جونز 
حکومت نیز ماھانه مبلغ ۰ روپیهە کمک برای هزینه ھای انجمن برقرار کرد . 
در سال ۱۸۱۴م موزہای تأُسیس شد که در آنجا آثار باستائی شرقی بە نمایش 
گذاردہ می شد . 

بنابراین روشن می گردد کە انگلیسیان در ھند تا مدتی بە اشخاصی یاز 
داشتند کە با زبان فارسی پیوند داشته باشند . ناگزیر ہسیاری از آنھا زبان 
فارسی را آموختند. می بینیم کە در مدت صد تا صد و پنجاہ سال : بسیاری 
کسان بە گونە ای بە زبان فارسی خدمتکردند.این خدمت گزاران زبانفارسی 
بیشٹر ہا ھمان دانشکدەھا و مدرسەھاء و بویژہ دائشکدہ فورت ولیم مربوط 
بودند کە انگلیسیان ہرای آموزش خاص خود یا عموم مردم بومی برپاکردہ 
بودند . ھمچنین اغضای انجمن آسیابی ہا صمیمیت بسزایی از علوم شرقی 
بویژہ زبان فارسی حمایت کردند . در ردیف این دوستداران زبان فارسی ء 
بسیساری از مسدیزان کمپسائی: داد رسان و کسائی کە مقامھای بالاپہی 
داشتند‌یافت می شوند ..آنھاہہ ذوق و علاقہ شخصی بە منشیان و مترجمان و: 
کارمندان خود دستور می دادند کە معلومات خود رابە زبان فارسی به صورت ' 
کتاب ور آوزند ۔ اکنون خر گنجینە غای علمی و ادبی ھند بسیاری از آن آثار را 
ە زبان غارنہی مس" ا کت پاید 20 و 
۶ھ“ ٦‏ تر وت 
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دوستداران خارجی زبان و ادب فارسی در هندوستان در آن روزگار ہہ 
سه گروہ دسته بندی می شوند. 
نخست کسائیکه مشوقبودند کەمردم بہومی دائش خسود راہه زبان 
فارسی بنگارند. 
دوم مترجمان اروپابی کە کتابھای اشن راب انگلیسی ترجہ 
می کردند. 
سوم اروپاییانی کە شخصاً مطالہبی بە زہان فارسی نگاشته اند . دربار 
این گروہ بایستی اذعان داشت کە شمار آنان ہسیار اندک بودہ است (ولی | 
ھمین شمار اندک نشانگر حضور گستردہ زبان فارسی در شبه قارہ آن روز 
است). ٰ 
الف - دربارۂ گروہ نخست : فھرستی (۶) کوتاہ از کتابھایی را ارائ ا 
می دھم کھ بدستور دوستداران ادب فارسی نگاشته شدہ است . (و ھمین آثار 
بازماندہ معرف آن کسان است و شناخت بیشتر کتابھا را بە منابع خود ارجاع 
می دھم. مترجم). ٠‏ 
-١‏ حشمت کشم . از عبدالقادر خان (۱۲۴۵ع )کھ برای دہنلیو .آ۔ ہروک 
نگاشته است . ریو ۳: ۱۰۱۶ء مشترک ۵۶۸:۱). 
۲- بنساوئی . از جان عالم . برای سرگرد جیمز براون نگاشته است . براون 
رئیس ھثیت اعزامی مسیحی بود و در سال ۱۷۸۴ م از کلکته بە دھلی فرستادہ 
شدہ بود ریو ۱: ۳۰۱ءمشترک ۱۸۴۷:۱۲). 
٥۴ 6‏ ۸۱۸۸۷,۲:115-165۸2,۴۸۲۲ 9۲۸۲ 0۴ ۶۲۱۸۲۲۰۴۱۱۱,۱۴۴ 
9 , ع2۸۸۳ ۸۷:۳۸۲ 
۳- تاریخ جوپور . غلام حسن زیدی . این کتاب برای چارلز کشوم نوشته شد 
کە در سال ۱۸۰۵ مدیر دروس جونپور بود و غلام حسن زیدی.منشن وی ہود 
وبە دستور چارلز کشوم تاریخ جونپور را بە رشتة تحریر در آورد. ریو ۳١۱:١‏ 
مشترک ۱۸۶۱۰:۱۲. ١‏ 
۴ - سراج الشریعہ . امیر الدین احمد . (۱۲۲۳ق) تفسیر و حقوق (فقهہ) دد ' 
شرح محمدی است. این کتاب بە دستور عٹری کول ہیوک بتیاف استفادہ 
کاو یں ا جوا ا ا 
۶ع 





زہان فارسی و شرکت ھند'شرقی 





۵ - اختار . حذاقت خان ۔۔(نگاشته پس از ١۱۲۱ق).‏ مجموعۂه قوانین 
دادگاھی است که برای جان دین گرد آوری شدہ است . (ریو ۲۴:۱). 
۶ - منتخب الافات دنکنی. اثر محمد صادق . فرھنگ فارسی است کە برای 
رئیس الملک ممتاز الدوله جوناتان دنکن بھادر غضنفر جنگ : مأمور 
حکومت در بنارس (۱۷۹۰-۔۱۷۸۹۴ء) تأٗلیف شدہ است . دنکن دانشمند 
سرشناسی است کە ہسیاری از کتابھا بدواھداء شدہ است . افزون ہر آن دنکن 
در ہنارس دانشکدہ سائسکریت نیز ہرپاکردہ بود . 
۷- تاریخ هند (پندت) کرشنانند (ہن آنند کھن جی) (۱۵ مه ۱۸۰۷مع).این 
کتاب بە دستور دنکن صاحب بھادر نگاشته شد . دنکن در آن روزگار استاندار 
بمبٹی بود و نویسندہ تاریخ ھند یکی از زیر دستان وی بودہ است . این کتاب 
دربارہ تاریخ شاھان دھلی است (ریو ۸۰۴۰:۲). 
۸- بزم خیال . خوشدل : امر سنگھہ. (۱۲۱۱ق) (بزم خیال دربارۂ تاریخ هند 
در دورۂ انگلیسیان است این کتاب نیز بە خواھش دنکن صاحب بھادر در 
بنارس نگارش یافته است) . ریو ۱۰۱۷:۳ء مشترک ۱۲: ۱۸۴۶. 
۹- زنب التواربخ.لاله گوکل چند(۱۸۸۲ع۲). زندگینامہ خائم سمرو است . 
برای سرھنگ جورج الگزاندر دائس نگاشته شدہ است . (ریو ۷۲۴:۲۔ 
مشترک ۱۲: ۱۹۳۰) 
۰-فرہنگ شاھنامہ و رسالۂ نوشیروان.(نگاشته پیرامون ۱۸۴۰ع۲).این رسالە ھا 
برای سرگرد جان ملکم تألیف گردیدہ است . (ریو ۵۰۰۱). 
۱- جرجیس رزم . . صفدر علیشاہ . جنگھای انگلیسیان است به نظم (ہبە 
پہروی شاھنامه). در این کتاب نویسندہ از کرم و عابت زبان فارسی از سوی 
الفنسٹن ء ارسکن و دکتر تیلر یاد کردہ است . (ریو ۲: ۷۲۵ - مشترک :۱١‏ 
۹)‫ نے 
۲ - ونانی المذاہب . متھرا ناتھبرعمن (۱۸۱۲ع). این کتاب دربارۂ طبقات 
و گروعھای عذاعب ھند است و بە فرمایش جان گلن مدیر دروس بنارس _ 
تالیف شدہ انت . (ریوا:۶۴). 

۴۰ تخة الافات ۔ محمد علی بدایونی . (۱۲۵۰ ق) برای رچسرد 


کرکا ام حر ور آد ات ۔ (ریو 4۹۹۸:۳ ٦‏ 
۲9۷ 
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۴- ھن جواھہر . جی سکھ رای زیرک . (۱۲۵۶ق).مثنوی ہزمی است ہنام 

سرھنگ جی . دبلیو . ھملتون سرودہ شدہ است . ھملتون مردی دانشورر 

دائش دوست بود . نسخهە ای از ” دیوان علی ” (گدا علی شاہ] نیز برای وی 

نوشته شدہ اآاست . 

۵ جام جم.سرسید احمد خان.(۱۲۵۵ق) برای . ن.سی.ھملتن داد رس 

عالی آگرہ نوشته شدہ است . (ریو ۲۸۴:۱ - مشترک ۱۰: ۵۷۴). 

۶- مرآت گیتی نما. عبدالکریم مشتشاق . (۱۲۶۳ق) برای استاندار لرد 

ھاردنگ نگارش یافته است . این کتاب دربارۂ آثار باستانی است . (ریو٢:‏ 

۴- مشترک ۱۲۸۴:۱۱)۔ 

۷- ریخ ہوناہرای کاپیتان جان کینیوی (۱۷۸۲(.)۷ - ۱۷۷۳)) تألیف شدہ 

است . (ریو :١‏ ۳۲۸ - مشترک ۱۲: ۱۸۵۹). 

۸ ۔ تاریخ حیدر علی .(از لال بد سنگھ منشی) این کتاب نیز برای جان 

کینیوی نگارش یافته است . (ریو ٣۰۳۲‏ - مشترک ۱۲: ۱۹۰۴). 

۹۔ تاریخ فٍض بخش (فرح بخش).شیوپرشاد.( ۱۱۲۰ق). تاریخ رھیلکھند 

(شمال آگرہ و نسبتی است بە روھیلە : ایل افغانان ).کە برای کرک پاتریک 

(۱۸۱۲ - ۱۷۵۴م ) نگاشته شدہ است . (ریو١:‏ ۳۰۶ -مشترک :٠۰‏ ۵۱۳) 

-۱۰۱۴( سوانح ١کبری . امیر حیدر بلگرامی . (تاریخ اکبر پادشاہ است‎ -٠٥ 

-۹۶۳ق) کە بە درخواست ھمان کرک پاتریک تألیف شدہ است . ریو ۳۰۶:۶ 

-مشٹرک ۱۹۳۲۰۱۲)--- ۱ 

١‏ - تذکرۂ نرمل۔عبدالر زاق.(نگاشته پبرامون ۱۱۹۸ ق).تاریخ ٹرمل۔( در 

حیدر آباد). بە فرمایش جان ملکم نوشته شدہ است . ریو : ۳۲۷ - مشترک 

۲۳ م0ء۵ءمم0)+ء"( 

۲ - عیزان الاخلاق.زندگینامۂ سید محمد علی یزدی.(سوائح سفر حج 

۳۶ اوت رئا سرجان علکم نوشته شدہ است ۔ (ریو۱ :۳۸۸ - 
مشترک ۱۷۱۹۰:۱۱). ۱ 

۴۳ - سیر االمناؤل ۔ سنگین بیگ (نگاشتہ پیش از ۱۸۲۲م) بھ خواحش سر سی 

- تی - متکاف . مأمور حکومت دعلی (۱۸۱۹. 77 وو 


تالیف کردہ است (رہی ۴) ۴۳٣‏ ج مشترکد 6۳۷:۱۵اے نے یں 
رو وئلسسست سسمل 





زہان فارسی و شرکت ھند شرقی . 
تپ ک ےھت 000 کب کت ںہ وس یسر مو ہے ے بس کس ہے نے نہ ےہ ہش سے ہے کش 
۷۲- لفظ بلوچستان . کملان گیچکی . (۱۲۹۰ق) . فرھنگ زبان بلوچی بە 
زارسی است کھ برای کپیتان مایٹز'ىوشته شدہ است .(ریو ۱۱۷۵:۳) 

٢۵‏ -کچ نام .کملان گیچکی که برای سرھنگ روس نگاشته شدہ است . (ریو 

.)۱۰۷۴-۵۰۳ 

۶- تاریخ سیک ھا [احوال فرقه سیک ھا : تاریخ پنجاب .(۱۸۱۱م).کە 

برای سرھنگ اچتر لوئی . نوشته شدہ است . (ریو ۲۹۴:۱ - مشسٹرک ۱۱ : 

۷۲ء 

۷- حقیقتھای ہندوستان . لچھمی نرائن شفیق . (۱۲۰۴ق) دربارۂ استاتھای 

ھند کہ برای کپیتان ولیم پاترک نگاشته شدہ است . (مشترک ۵۰۰۰- 

ریو ۲۳۸:۱). 

۸۔ تتنعیق شگف . لچھمی نرائن شفیق . (١۰٥۱ق).‏ برای رچرد جانسن 

نوشته شدہ است . (فھرست اندیا آفیس : شمارہ ۴۴۷)- مشترگ ۷۶۱۰:۱۱). 

۹- تاربخ محمد شاہ . محمد بخش آشوب . (۱۱۴۹ ق)کە بە دستور جانتھن 

سکات تألیف شدہ است . (ریو ۳: ۹۴۴ - مشترک ۱۲: ۱۸۸۶). 

۰۔ حدیقة الاقالیم . مرتضی حسین بلگرامی . (۱۱۶۹ق) برای ھمان 

جانتھن سکات نگاشته است. (ریو ۹۹۳:۳ - مشٹرک ۲۹:۱۰). 

۱۔ تاریخ هند . (تاریخ ممالک ھند). ۔ از غلام باسط . این کتاب برای ژنرال 
گائلز ستہرت کہ در سالھای ۷۹ میرم یسرم سو وت 
کل ہودء نگاشته شدہ است . (ریو۱ :۲۳۷ - مشترک ۱۲: ۱۸۸۹). 

۲- رباض السلاطین . غلامحسین زید پوری . (۱۲۰۲/ ۲۱۷۸۸) دربارۂ 
تاریخ بنگال کە بە امر جورج اودنی تالیف شدہ است .(ریو ۳: ۹۶۵ - مشترک 
0)0" 

-٣‏ نسہامہ جاریجه . (۱۸۲۲ع) . رویداد ھای یکی از قبیله ھای وکچھے است 
کە بە فرمایش والتر:معاون مأمور حکومت در کچھ تالیف شدہ است ساد 
۴ ۔ مشترگ ۱۹۸۴:۱۴). : 
۴-۔ خلاصۂ اثواںیخ عرصم راو ہتشر 
را دے ری چرنں راد گاتے قت یع بد ۱ انف - مشٹرگء 
۷۷٣۷٣ ٦19815‏ پت جو وہ 





دالش ۶-۵۰ 


سید 





۵- تاربخ جوپور . خیرالدین الله آبادی . (۱۷۹۶ع). تاریخ جونپور نیز برای 
ھمان ابراھم پیشگفتہ نوشته شدہ است . ( ریوا: ۳١٣‏ -مشترک ۵۳۱:۱۰ و٢۱:‏ 
1۱.. 

۶- تاریخ زمینداران بنارس ( تحت عنوانھای بە شرح : تحفه تازہ : تاریخ 
بنارس: بلوئد نامه از خیرالدین محمد الله آبادی آمدہ است )این کتاب نیز 
برای ابراھم ولائد نگارش یافته است. (ریو ۳: ۹۶۴ - مشترک :٠۰‏ ۵۳۱و :٦٢‏ 
۶ء.,ء. 

۷- مختصر یو . اعزالدین محمد . (۱۲۱۸ق) که برای سرھنگ ولیم یول 
تألیف یافته است . (تاریخ شاھان دھلی و تیموری از آغاز تا شاہ عالم است ) 
(ریوا: ۲۳۸- مشترک ۱۹۷۲۰۱۲). 

۸۔ قواریخ بنگالہ . منشی سلیم الله . (۱۶۹ق). بە دستور استاندار فورت 
ولیم "وینستنت ھنری نگارش یافت . وی از .۱۷۶ تا ۱۷۶۴م استاندار انجا 
بود . ( فھرست اندیا آفیس ؛ فارسی : شمارہ ۴۷۸). 

۹- فرح بخش جان ۔ شیوپرشاد (۱۲۴۴ق) . این کتاب برای تریئسرمیکن 
نگاشته شدہ است . (فھرست اندیا آفیس : فارسی خطی : شمارہ : ۴۸۴). 

۰ -تواریخ راجہ ہای ناکور . (۸۳ء))کە برای رچرد جنکنر کە از سوی 
انگلیسیان در ناگپور مأمور بود ء ترتیب یافته است . (فھرست اندیا آفیس : 
فارسی خطی : شمارہ ۴۸۹). 

۱- احوال فلمۂ گوالیار(۱۷۸۰/۱۱۹۴ع) که برای کپیتان ولیم بروس نوشته 
شدہ است. (فھرست اندیا آفیس ‏ فارسی: خطی : شمارہ ۴۹۹). 

۷۲- احوال حیدر علیخان . (۱۱۹۷ق) برای رچرد جانس نگارش یافت . این 
جانس بە نسخه ھای خطی نیز علاقه داشت وگرد آوری می کرد . (فھرست 
اندیا آفیس فارسی خطی : شمارہ ۵۱۷). 

۴۳ ۔- رسالہ اتک شاہ (۱۱۹۷ ق) بدھ سنگھہ برای جیمز موردنت ئگاشتھ 
شدہ است . (ریو ۰۶۴ ۸۶۰). 

. قالون فاوی ءکھ برای جیک میدلتن تالیف شدہ است‎ - ۳۳٣٣ 

ب - مترجمان متون فارسی ٠‏ 


ا ۱ .مایا ایک می تیم پش ازان از واہستگان کرکٹ نام ہیرییک 
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نگارندگان فارسی نویس را یاری کردہ اند و کتابھایی بر فھرست پیشگفته 
پیفزاییم ء ولی بە آنچه نوشتر شتیےآ بسندہ می کنیم . اکنون از کسانی نام می بریم 
که کتابھابی را در هندوستان از فارسی بە انگلیسی برگردانیدہ اند . 

-١‏ حالات اسد یگ فزوینی . ہی دبلیو چہمن . بی دبلیو چپمن حالات اسد 
بیگ قزوینی را بە انگلیسی (ہرگردانیدہ است ( ریو ۳: ۹۸۰). وی (سرآت 
مسعودی " را نیز بە زبان انگلیسی ترجمه کردہ است . 'مرآت مسعودی ” 
تاریخ سالار مسعودی غازی (یکی از سپھداران سلطان محمود غزنوی 
است).(مشترک ۱۲: ۱۹۱۶). 

-٢‏ قصہ ہحان . از بھمن بن قباد . (از زردشتیان هندوستان) کە در این 
منظومه کوچ زردشتیان را بە ھند بە نظم در آوردہ است . ای . بی . ایستوک این 
کتاب را بە انگلیسی ترجمه کردہ است . (جرنل ایشیاتک سوسائتی (مجله 
ائجمن آسیابیی)ہمبئی ج ۱۹۱۰:۱ - ۱۶۷( ریو١:‏ ۵۰ - مشترک ۱۵۹۵:۱۱). 

٣۳‏ متخب الاب . خافی خان . بخشی از این کتاب را ایلیت و داوسن 
برای کتاب خود (۷0۴۱۷۵۱۸آا۲۷۲0) بە انگلیسی ترجمەه کردہ اند . ولیم 
ارسکن یز بخشی از آن را بە انگلیسی برگردانیدہ است . ہرخی از صفحات 
بخش اول جلد دوم را "آی -گوردن بە زہان انگلیسی ترجمه کردہ و این کتاب 
در موزہ بریتائیا نگھداری می شود .(ریو ۲۳٣:۱‏ - مشترک ۴۹۱:۱۰). 

۴- تاریخ رشیدی . حیدر دوغلات . ولیم ارسکن در کتاب خود با عنوان 
(تاریخ هندء در دورۂ بابر گزیدہ ای از این کتاب را آورردہ است ۔ (ف ١‏ مص 
۶-۔ ۳۸).گزیدہ ار انگلیسی ان تو مان ار کن انتمام پاتا 
است . (مشترک ۱۰: ۶۵۰). ۱ 

۵- تک باہری . کە یاد داشتھای باہر (۹۳۷ - ۸۸۸.ق) است که بە فارسی 
درآمدہ اسٹ . دکتر جان لائدن ترجمۂ انگلیسی این کہتاب را آغاز کرد و پم 
از او ولیم ارسکن در این ترجمه تجدید نظر کرد و پ4 پایان رساند کە پ 
پیشگفتار و حاشیہ در لندن بە سال ۱۸۲۶م منتشر کیلرد و ا 
یعضی مطایۂ تک بابری نیز بہ انگلیسی ترجمه شب است ۔ (مشتر 
۳۹۴-۳).. ۱ 
۶۱ تی وحن (خمابونی) نی.جوھر مر مسا ١‏ ) نگاد پیر 

ہب پل 





ذائش ۵۰ 





۵ءئ) سرگرد چارلس استیورات ترجمه انگلیسی سادہ و ناقصی از این‌کتاب 
را انجام کادەاست: اما وثیمارسکن درترجمه دستبردہ و بەگونەای بھتر ان را 
ہه زب4ان انگلیسی ترجمە کردہ است.(ریسو ۲۴۶:۱۱) مشترک ۳۹۶:۱۰ ر 
۷۲ء 

۷- ١کبر‏ نامہ .ابوالفضل . (تاریخ اکبر پادشاہ ۱۰۱۴ - ۹۶۳ق )۔ فرانسس 
گلادوین (کلکتە ۱۷۸۳م) بخشی از اکبر نامه را بە انگلیسی ترجمه رد . 
بلاخمن ترجمه انگلیسی بخش نخست "اکبر ئامه " را در سال ۱۸۷۳ء در 
کلکتە منتشر کردہ است . ولیم ارسکن یز گزیدہ ترجمه کتاب را انجام دادہ 
است که نسخه خطی ان در موزہ بریتانیا مسوجود است . (ریو ۱: ۲۴۸ ۔- 
مشترک ۴۰۲۰۱۰ و :۱١‏ ۱۸۳۸). 

۸۔- وک جھانگری . (جھانگیر پادشاہ و معتمد خان بخشی ) سرگرد دیود 
پرائس ء (لندن ۱۸۲۹ع) بے انگلیسی ترجمه کرد . ولیم ارسکن نیز 
رویدادھای نخستین ئە سالە را بە انگلیسی ترجمه کردہ بود کە نسخەخطی آن 
در موزہ ہریتانیا نگاھداری می شود.(ریو ۲۵۴:۱ - مشسترک ۴۲:۱۰ و 
۷۲ --۹۰۶). 

۹ - اقاثدامہ جھانگری. معتمد خان (م ۱۰۴۹ ق ء بنام جھانگیر پادشاہ ) 
ولیم ارسکن گزیدہ ا کتاب را بە زبان انگلیسی ترجمه کردہ است کہ در 
اسناد موزہ بریتانیا نگاھداری می شود . افزون بر آن در تاریخ ایلیت نیز برخی 
مطالب این کتاب ترجلمه شدہ است.(مشترک ۴۲۲۰۱۱۰ ایلیت و داوسن ج ۶ 
۸ْ۴۰۰۱). 

١۶‏ تاریخ احمد اباھی . (علی خان انصاری : نگاشته ۱۱۹۶ق . سرولیم 
فور سایت بخشی بزرگ از آن کتاب راب انگلیسی ترجمه کردہ کە نسخۂ خطی 
آن در موزہ بریتانیا جود است . بە اضافه کە ایلیت و داوسن نیز در کتاب 





کرد (تاریخ ایلیٹ ج ۶۷۴۲:۸) (ریو۴: ۹4۴۱ مشترک 
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۶۱ھ ۹۰)ء) 

۲٢‏ ۔ نگارنامہ ہند . سیّد غلام علی . در رویداد ای جنگ پائی پت 
٣‏ ). سرگرد فلر این کتاب رابە زبان انگلیسی ترجمه کرد.(ریو * 
۴) افزون بر ان در تاریخ ایلیت نیز گزیدہ ترجمە این کتاب آمدہ است . 
ایلیت و داوسن ۴۰۲۰۸ - ۳۹۶ - مشترک ۵۰۹:۱۰ و١۱:‏ ۱۹۸۵). 

. تاریخ مراتہ ۔ (وقایع بدایع مرهته : عبرتنامهہ ) علی ابراھمیم خان‎ ٣ 
مرگرد فلر تاریخ مرھته را بە انگلیسی ہرگردائید . (ریو ۳۲۸:۱ - ایلیت و‎ 
.)۱۸۸۷ :۱۲١ اوسن ۸: ۲۹۷ - ۲۵۷ - مشترک‎ 

۶۴ -ھدلة فارسی . غلام یحیی۔) ۰ى فقه حنفی متن عربی از برھان 
دین علی) چارلس ھملتون بخشی از آن را بە زباِن انگلیسی ترجمه کرد . 
ریو ۲۳-۲۴:۱). 

۵ -ماآٹر عالمگری .مستعد خان (میرزا محمد ساقی) . ستوان پرکٹنس 
رجمه ناقص و پراکندہ این کتاب را بە انگلیسی انجام دادہ است و نسخه 
مطی آن در موزہ بریتانیا نگاھداری می شود . (مشترک ٢٠‏ وا ۱۲: 
۶۱ء. 

۶ -ثاہنامہ منور کلام . (شیوا داس لکھنوی : نگاشتہ ٦۷‏ ٌ) تاریخ 
رخ سیر و محمد شاہ است . این کتاب را ستوان (پریچارد) رچسردز به 
نگلیسی ترجمه کرد . ( ریو ۳: ۹۳۸ - مشترک :٠۰‏ ۵۳۸و ۱۲: ۱۹۳۸). 

۷ - خطوط فبضی۔نامەھایی که فیضی از دکن ہە اکبر پادشاەنوشته بود . 
لمان رچردز پیشگفته آنھا را بە انگلیسی ترجمه کردہ است . (ریو ۳ :۹۳۸). 
یکی از مجموعه ھایی او بە نام لطیفه فیاضی در فھرست مشترک ۴۵۵ 
مدہ است). 

۔ ج -فارسی نویسان انگلیسی 

درمیان انگلیسیان هند فارسی نویسان زیاد نیستند . باز ھم می تؤان:تام 
چنل تن از نان را ارائه داد کە آثاری بە زبان فارسی از خود برجای گذاشته اقد . 
دون تردید آثار ہسپاری از این نویسندگان از حیث ادبی ارزش چندانی 
"مھ آز آناآن مھارت بسزایپی در زبان فارسی بەهم رسائیدہ ہودئلہ۔ 

ری فیووو3کر و ا ا 


داش ۵۰ 


حسعیں۔ 





١‏ -۔احوال بی ہی جیانا. ہی ہی جلیانا ” زمان کودکی خودء در آغاز روزگار 
شاھجھان ۱۰٠۶۸(‏ ۰ ۱۰۳۷ق) با چند تن از پرتقالیھا بە دست تیموریان هند 
اسیر شدہ ہود . اما در دورہ ھای بعد پیشرفت کردہ تا آنکە از کار گگزاران 
شامزادہ معظم گشت . ھنگامی کە شاہ معظم یعنی شاہ عالم یکم ۱۱٢۴(‏ - 
۸ئ) برسرکار آمد : ہی ہی جلیانا ہسیار سرشناس شد و درکار حکومت 
جا افتاد تا در سال ۱۱۴۷ ق در گذشت . گستن بروت بە درخواست موئسیر 
جنتایل احوال بی بی جلیانا را بە رشتةه تحریر در آورد . بروت مشاور ارتش 
شجاع الدوله بود و در مدت دوازدہ سال با شایستگی بسیار کارکرد و در 
روزگار نگارش این کتاب وی در" فیض آباد ”جایگزیدہ بود.این کتاب در سال 
۷ نگاشته شدہ و نسخه ای از آن در موزہ ہریتانیا نگاھداری می شود . 
(ریو ۲ : ۸۲۳ - مشترک ۱۸۳۰۰:۱۲). 

٢‏ -فرہنگ فارسی . واژہ نامه فارسی به زبان انگلیسی است و ۶۰۰ واژہ را 
در بردارد . سرگرد آر .ای . رابرتس .گرد آورندہ این فرھنگ است کە در سال 
۴ھ در شرکت ھند شرقی بە مقام سرھنگ دومی نایل شدہ بود . وی تا 
مدتی نیز بە عنوان مترجم فارسی حکومت بنگال کارکردہ ود : (جرنل 
اشیاتک سوساسیتی ج ۱۱۵:۱۳). 

۳- تشریح الاقوع . سرھنگ جمیز سکنر (م۱۸۴۱م). پدر جمیز سکنر یکی 
از کارگزاران شرکت ہود . احوال سکٹر را دوست وی بە نام جیمز پیلی فریزر 
گرد آوردہ است . سکنر در " تشریح الاقوام ”اقوام ھند راگزارش کردہ است . 
افزون برآن تاریخ پادشاھان اودہ و افغانان قصور را نیز در این کتاب آوردہ 
است . تشریح الاقوام را بە نام سرجان ملکم نگاشته است .وی برای نگارش 
این کتاب از ماخذھای سائسکرت نیز بھرہ بردہ است . (ریو :١‏ ۶۶:- مشترک 
۷۱۲۳ء 

۴ - تذکرۃ الامرا. ایی شا گر ٠‏ وی در این کتاب احوال امیران 
و پادشاھان ھند ء سیک و مسلمان را در چھار طبقه :است . و ہسیار ہا الرزش 
است ء چه دربارۂ برخی ست احوال مستندی مورد بررسی قرار گرفتہ 
است . (ریو ۳۰٣:۱‏ - مشترک ۱۲: ۱۸۹۸). 

۵٠‏ مرآۃ اتی دارم حضرت مہ مت لا ان ورس 


وا بش 
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ہر (ژرم کساویه ) است . وی با دربار اکبر پادشاہ (۹۶۳-۱۰۱۴ی) پیوند 
ت وبا اکبر و جھانگیر (۱۰۳۷-۱۰۱۴) روابط حسنہ پیداکردہ ہود. و در 
۷۰ء در گذشت . وی در دیباچۂ آن نوشته کهە این کتاب را در سال 
۰ق/۱۶۰۱۲ء بە دستور اکبر پادشاہ نگاشته است . در مورد نگارش این 
پ تردید است که زیویر خود این کتاب را بە زبان فارسی نوشته باشد . در 
نسخه فارسی ترجمەای است از ملا عبدالستار (بن قاسم لاھوری ) ریو 
٠است‏ که عبدالستار در ترجمه این کتاب با زیویر ھمکاری کردہ بود . در 
د آشنایی زیویر ہا زبان فارسی تردیدی نیست ؛ زیراکه وی ھفت - ھشت 
آن را می آموخت . لیکن دربارہ زبان فارسی بودن متن اصلی این کتاب ما 
توانیم بریک رای قطعی برسیم . در فھرست ھای اتە و اندیا آفیس آمدہ 
که مولانا عبدالستار زیر نظر زیویر این کتاب را ترجمه کردہ است : 
_ست مشترک ۲۶۴:۱۰ - ریو ۳:۱ - فھرست اندیا آفیس : فارسی : ۶۱۹ 
دلیان : ۳۶۴) 

۶ - چند کتاب مذجبی .گذشتہ از ایٹھا چند کتاب دیگر بە نامھایی : ١‏ - 
٠‏ حق‌نماك٢‏ ۔کوایف پیتر عیسوی ٴ٣‏ - داستان احوال حواریان نیز بەھمان 
بر منسوب‌اند. آییئە حق نما عقاید مذھب عیسوی است بادید مسیحی و 

سال ۱۰۶۹ ق نگاشتہ و بە پادشاہ جھانگیر (۱۰۳۷-۱۰۴۷ق) پیشکش 
٠‏ است . داستان احوال حواریان نیز گویا نگاشته سال ۱۶۰۹م باشد.کوایف 
عیسوی دربارۂ احوال سینت (روحانی) پیتر است . ١(‏ - ریوا: ۲۰٢۴‏ - 
سٹ اندیا آفیس ءفارسی : شمارہ. ۶۲ - بادلیان : شمارہ ۳۶۵ - مشترک 
)١۷۷۷‏ 

۷ مفتاح اثتواریح . مفتاح التواریح .(کلید تواریخ )۔ تی . دبلیوبیل . 

۳۱ /۱۸۳۸) این کتاب تاریخ عمومی جھان از آدم تا روزگار نگارش 
ست . ہا قطعات تاریخی هر رویداد این کتاب در سیزدہ باب است اھر 
×ھجری در یک باب آوردہ شدہ است . وی این کتاب را بە تشویق ایلیت 
عته است . ولیم بیل کتاب دیگری بە زبان انگلیسی بە عنوان (فرھنگ 
لیٰنامہ خاوری ) نگاشتە است .(مشترک ۱۴۰۳:۱۱). 


.-فلفہ کتندی و دکاربِ .از سفرنامہ بريهە (فرآانسوی)(۲۶۸۸ -۱۶۳۵م) 
۷ 





کائش نے )ٴ" 





دانسته می شود که وی ہرای دائشمند خان ( از واہستگان دربار عالمگیں 
اورنگ زیب ۱۱۹۱۸ - ۱۰۶۲ق) بە فارسی رساله ای نوشت یا ترجمه کرد ک 
در آن فلسفه دکارت (فرانسوی ۱۶۵۰ - ۱۵۹۶م ) وکندی (ابو یوسف 
یعقوب )را بررسی کردہ بود.(ترجمەه اردوج ۲ءء). ‏ 
۱٥ ۱٥۶٢ ۱۸516۸۸۴5۰‏ ۳۸۶۴۳۹ ۵۷۵۹ ۔ 1 
۔(15,.۶.264,)1971 ۷۵۸ .8811۲۸۸۷۱۴۸ ۴ 2٠ - 2۷۸۰۰۷۰۰٠۶۶۸۳۱۸‏ 
.764-1787۳,20-352 1) ۱۸ ۱ 60018۱۸۸6 - 3 
.1,289, 001۷۳۸۸۷۷ ۳۷ول 0۸۷۹.0۴ صاہ ۸۸۶۷۰.008ء۔ 4 
: 28ء 083۲٤٤۹‏ ۷٢٠۷۷۴۱۲5-۔‏ 5 
- این فھرست رابە ھیچ وجھ نمی توان جامع گفت ٠‏ و بدین منظور کوششی 
نیز بە کار نیاوردہ ام ؛ اما گمان دارم کە در اینجا نویسندگان سرشناس را 
معرفی کردہ باشد . 
- () دفء تاریخ مرهھته: ج .۰٣۳‏ 
'برخی توضیحات داخل پرائٹر از مترجم اضافه شدہ و برای اطلاعات بیشتر بە 
فھرست مشترک و فھرست ریو ارجاع دادہ شدہ است. ' 
وفھرست مشترک نسخه ھای خطی فارسی پاکستان: تألیف احمد منزوی؛ 
جلد ۵ء ۰ھ ۲ء از انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان: 
اسلام آبادء سالھای ۱۳۷۰ - ۱۳۶۵۔. 


جا جا جد جز 





ط !ا۷ ےڈا ضمافاکا ما جا طرامسمماا اس۳ ما ا َولمین0 لھڈ 1 
ے ۰ ٍ یتین مہ حم ٣ڈ‏ 





دکتر آصفه زمانی 
بخش فارسی دانشگاہ لکھنو 


فارسی سرایان هندو 
در کشمیر 


زبان فارسی باکشمیر ارتباطی کھن و عمیق دارد. در زمان گذشته ازین 
سرزمین علما و ادبا و شعرایی پیدا شدندکه نام آنھا در صفحات تاریخ زندہ و 
جاوید ماندہ است. بنیاد گذاری زبان فارسی ہر خطۂ کشمیر از حملهٔ محمد 
بن قاسم ( ۱۰۱۵م) شروع می شود. در زمان سلطان قطب الدین (۱۳۵۴ - 
۳ھ زبان فارسی در کشمیر ترقی کرد. در زمان سلطان زین العابدین بُد 
شاہ کشمیری (۱۴۲۰م / ۸۲۷ھ) شعر و ادب فارسی بە لحاظ ارتقایی کە 
یافت ء دور زرین ہودہ است. او نە تنھا سلطان اولوالعزم بود بلکە شاعر و 
فریفتةُ ادب فارسی ھم بود. او در زبان ھاى فارسی وکشمیری و ھندی تسلط 
کامل داشت. در زمان او ء زہان نظم و نسق ء فارسی بود. در زمان سلطان ہد 
شاہ: شعرا وادباکە از ایران و ترکستان در کشمیر جمع شدند: فھرست آنھا 
طولانی است. درمیان آنھا ملا ضیابی : ملا نور الدین : ملا حافظ بغدادی؛ 
مولانا قاضی جمال الدین و سید ناصر الدین بیھقی قاہل ذکراند . کار مھم 
سلطان : داپر کردن دارالترجمه بود کە در آن برای ترجمەھابی از سائسکرت 
بە فارسی, خدمات " ہودی بت" قاہل ذکر است. ملا احمد کشمیری بە کمگ 
بودی بت:" مھابھارت" و ”راج ترنگیئی”( تاریخ شھرۂ آفاق پاندیت ”کلمن”) 
و را بە زبان فازسی ترجمهە کرد "کتاسر ساگر" راک معروف الحکایات 


1 


چا 


٠٥ داىض‎ 





استبە نام ” بحر الاسماء ”بە زبان فارسی ترجمه کرد. 

دوران سلاطین چک ۔۱۵۵۶م / ۹۶۲ھ - ۱۵۸۳م / ۹۹۲ھ) زمان 
احیاء علوم و ادب فارسی بودہ است. چنانکه سلاطین چک: پیرو مذھب 
شیعه بودەاند ‏ لذا ورود علمای شیعه از ایران بە این سرزمین در این دور نسبتاً 
زیاد است. شیخ یعقوب صرنفی 'کە شاعر و عالم و پیشوای روحانی بودں 
متعلق بە ھمین دورہ است. افکار ژرف او بە آن درجهە بودکهە مولانا شیخ احمد 
سرھندی مجدد الف ثانی ؛ درس حدیث را از وی حاصل کرد. او مصنف 
کثیرالتصانیف هم در زمان خود بودہ است. 

در زمان گورکانیان (۱۵۸۵م / ۹۹۴ھ - ۱۶۲۸م /۱۰۳۶ھ) توسعہ و 
گسترش شعر و ادب فارسی در کشمیر نسہتاً زیادشد. خود اکبر بەکشمیر آمدہ 
بود و ھمراہ وی اشخاص معروفی مائند امیر فتح الله شیرازی بە کشمیر آمدہ 
ہودند: در دورہ جھانگیر فیضی : طالب آملی و عرفی ؛ در زمان شاھجھان : 
صائب ءکلیم : قدسی : ملا محسن فانی و غنی کشمیری سو اج 
لحاظ ادب و شعر اھمیت بسیار دارد. بنا به گفتة مؤلفین " تذکرۂ " شعرای 
کشمیر "”( جلد دوم)ء تعداد شعرای پاندتان دراین مدت ء ت تقریباً پیش از صدو 
پنجاہ تن است . امکان ندارد کە در این مقاله کوتاہ بە شرح حال آٹھا تک تک 
پپردازیم. لذامن می خواھم که بە لحاظ ادوار مھم بودن دورہ ھا ءچند تن از 
معروفترین شعرای پائدتان معرفی بکنم. 

دورہ افغانان(۱۷۵۲م / ۱۸۱۹)) تقریباً ہر پنجاہ سال طول می کشد. 
در این زمان از شعرای معروف پاندتان ء پاندت تیکارام آخون را نام بردہ 
اسٹ,او بە سال ۱۷۷۳م در سرینگر متولد شد. متأسفانه فقط یک اثر وی باقی 


.١‏ بیت ھاپی یعقوب صرفی 
ای صبسا مشک فشسان فساليه سامی آیسی جسان مسن بساہ فدایت ز کجا سی ایی 
پارک الله ز تو دل خرم و مان خوشنوہ استٔ خیرمسلقدم زسرمپرووغامی آیی 
٢‏ تصانیف داراشکوہ سکینته الاولیاء * و حسنات المارفین" : سفینة الاولیاء : رساله حق نماٴ 
”سراکیری "( ترجمة چند جزو نشد) و مجمع الیحرین "۔ 
٣۳‏ تذکرڈ شعرای کشمیری پاندت معروف بە ٭ بھار گلشن” ء مر تب ا ا 
پائاہت جگموین نات رینه شوق ؛ چاپ : اندین پریس لمتید : ال آباہ ۲۳۲" 
۷۸( 





فارسی سرایان هندو در کشمیر 





ماندہ است: بهە نام مثنوی "کبک نامەه" کہ بە تفصیل شکار سردار عبد الله 
خان ایشک (قاضی) پرداختہ است. این مثنوی بە لحاظ صنایع لفظی و معنوی 


جالب است. 
چسوکہک صبح نسورانی بە صد ناز ر‌‌ ہو چسرخ کردہ خندہ آضاز 
سیساھی بسلبل آسسا پسرزداز باغ حسواصل سر کشسید از بسیضۂ زاغ' 


در ھمین دورہ راجە سیک جیون مل کە از طرف عالمگیر ثائی لقب 
”راجە" عطا گردیدہ بود ذوق شعر و ادب فارسی خوبی داشت. پیر غلام 
حسن در تاریخ خودش چند بیت از او نقل کردہ است. او بە این واقعه مم 
اشارہ کردہ است کە وقتیکە بە حکم نور الدین خان : سیک جیون مل ء کور 
شدہ ہودء بعد از ان این ابیات سرودہ است. 


عم چہندگخم شغس دنسی را بساید نکسردن نثساگسردنی را 
آیسن نفغس سسر کش نششتید از مسن تادیسصد آخضسر نسادیدتی را" 


راجە سیک جیون مل در درہار خود ھفت نفر از شعرا را انتخاب کردہ وبە آنھا 
حکم داد کە ” شاھنامه کشمیر“ ترتیب ہدھند. 
او برای ھر بیت یک روپیە جایزہ مقرر کردہ بود۔ ولی بعد از سرنگونی وی ؛ 
این تاریخ ناقص باقی مائد. 

پاندیت دیارام کاچرو خوشدل" هم یکی از شاعرھای خوش فکر دور 
افغان بودہ است. او در سال ھزار و ھفت صد و چھل و چھار میلادی در 
سرینگر متولد شد. او وامیرالامرای شاہ درانی و ( میر منشی) وفادار خان 
ہودہ است. بە این لحاظ او به نمایندگی از کشمیر بە کابل رفت. در دوران سفر 
کاہل : او یک مثنوی طولانی نوشت کە در آن حالات سفر را اینطور بیان کردہ 


فیمسمیاء 
رز خسله چوت تسدم سیرون کشیدم تمساشای جھسان بسیسار دیسدم 


ا رر رس شر ہے ہہ ہر 
۱ ۹: سروری قادرتا ریخ ادب فارسی در کر اردو مجلس تحقیقات اردوسریتگر ۱۹۶۸ ص ۲۰۴ 
۴ عمانجا ص ۲۰۴۔ 


,دائش ۵۰ 





بسدیدم مسسرقد خساص جصانگیر سرپا سنگ و خاکش تازہ اکسیر 
اڑ آلجسا پس رسسیدم در پشساور ء۔4جب عخالی بسدیدم در پشساور 
رسسیدم چسون بە شھر خوب کابل بسود کسابل بسە گل جسنت تقابل' 


پاندیت بھوانی داس کاچرو "نیکو” ھم متعلق بە این دورہ بودہ است. او در ھر 
صنف سخن طبع آزمایی کردہ است. چند بیت از غزل وی را ملاحظه 
ہفرمایبد. 


نی آشنای مسا شدہ گلچین نے باغبان زین باغ عمچو سبزه بیگانه سوختم ' 


یک ناز و صدآشوب ویک انداز وصدآفتك یک عشوەوصد نئتنه بلای ادل و جانی 
نسیکو چے دھسد هسدیة شسمشیر نگاهش لخت جگسری : قساش دلی؛ پسارۂ جانی " 
نیکو بە سبک " شھر آشوب " یک ترجیع بند ھم گفته است. خائم پائدیت 
نیکو ارنی مال ھم شاعرہ خوبی بود. 

در تاریخ کشمیر دورۂ سیکھا (۱۸۱۹م/۱۲۳۴ھ-۱۸۴۴م/۱۲۶۲ھ) 
باوجودیکە بە اعتہار سیاسی دور فترت بودہ ولی در این زمان ترقی شعر و 
ادب قابل اعتنا بودہ است. در این زمان یک شاعر خوش فکر پائدیت شنکر 
جیون آخون گرامی ( پ : ۱۷۵۰ ف ۱۸۲۵)) را نام بردہ است. وی در غزل و 
رباعی و مثنوی طبع آزمایی کرد. او در یک مثنوی عرفائی بھ سبک مولاناروم: 
حکایت پادشاھی را بیان کردہ است. حکایت چتین ہود که پادشاھی از شدت 
تشنگی بیقرار بود. او به یک باغ انار رسید. مردی ضعیف لیوانی شربت انار بە 
او داد. پادشاہ نگاہ حریصانەای بە باغ انداخت و شرہت دوبارہ خواست . مرد 
ضعیف لیوان دیگری بە او داد. در آن ساعت عرق انار خیلی کم بود . پادشاہ 
سبب ان پرسیدء او جواب داد : 


بگفتضسا ای جسسوان نسیک محضر یسقین دانسم کكه شساہ صدل پرور 





۲۱۶ تاریخ ادب فارسی در کشیر ص‎ + ٢ 
.۲۴۲۱ ھمانجاء ص‎ ٢ 

: ھمانجا‎ ٣ 

۲٢٢۹ جاء ص‎ ۱ ٠ 

۸ جج جو مسجم ہسوسو موککو کیو سک ہہ 


فارسی سرایان ھندو در کشمیر 





ے دل انسدیشۂ ہسیداد گسردہ است دل و دولت ز خسود ناشاد کردہ است' 

در ھمین زمان شاعر دیگری بە نام پاندیت مکندرام ء متخلص بە 
نندو" بودہ است کە در سال ہزار و دویست و شصت و سے میلادی زندگی 
کرد . بعداً در تلاش معاش بە حیدرآباد رفته بود. در فارسی کلامش بسیار 
دء ولی بیشتر از بین رفته است. بە چند بیت غزلش توجہ بفرمایید. 


نون پی اختیارم صی‌کشد سوی بیابان ھا ز انسان تلخ عیشمءانس میگیرم بە حیوان ا 





سمیم گسیسوی مسسرفولہ مسویت دمساغ من سراپا شک چین کرد " 
پاندیت بیرہل کاچرو ”وارسته"ء پسر پاندیت دیارام کاچرو خوشدل 
۔_زمان سیکھا مقام مھمی داشت. او در غزل مضامین اخلاقی و وحدت ادیان 
ہە خوبی ہیان می‌کرد. 
٭به سجد:چے خاقاء و چے دیر سور پساکش بے جسلوہ آرائسی ٴ 
اشعار او در تغزل ھم پایٔ قدسی و جامی بودہ است. 
رنگندم دررعت یعنی که خاک پاست این می روی فارغ ز من یعنی چه استغناست این 
وی مست است چشمتءیاغزال دشت چین ‏ یا سیه مست شراب از ء یا شھلاست این* 
در سرودن غزل مھارت ھم داشت. گاھی بە شکل غزل منقوط و گاھی غیر 
قوط می سرود۔مثنوی اش " ستی نامە" معروف بە " سوز وگداز"نمونه 
رشن کلام وی است.یک مثنوی در تعریف کشمیر ھم دارد کە مشتمل است 
ھنگام نوروز و ذکر بھار. 
در این زمان زنی شاعرۂ عارفە بە نام روپ بھوانی "الک" قابل ذکر است. 
٠ر‏ وی پاندیت مادھورام عاہد وزاھد بود. یک شب " بھگوتی ”بە خواب او 
د. مادھورام از اوسوال کرد کە او می خواعد کە در خانه اش بھگوتی متولد 





,١‏ سروری ؛ قادر تاریخ اب قارسی درکٹبر > ص ۲۳۹ ٢۴۳‏ د ۲۴۴۔ 
۴۔ھماتجاء ے 

۱ فمائجا۔‎ ٣ 

۴ سماتیا۔ ۰ 

ْ٠._۔‎ ٠" مسائجا۔‎ 


دائش ۵۰ سیت 





بشود. بعداً سال هزار و شش صد و بیست و پنج میلادی دختری زییا از او بہ 
دنیا آمد. گفته می شود کە نور از پیشانی اش ھویدا بود. چون بە سن بلوغ رسید 
ہا خاندان ' سپرو" ازدواج کرد. ولی وی ترک زندگانی کرد وبە صحرارفت. هر 
طرف عظمت روحانی اش آنقدر گسترش داشت کە چھ ھندو چه مسلمان هر 
کس بە او اعتقاد پیداکرد. در آن زمان شاہ صادق قلندر با او مذاکرہ کرد. شاہ 
صادق گفت که اگر تو بە طرف ما بیابی از "”سیم" بە ” زر" تبدیل خواھی شد. 
(در زبان کشمیری سیم یا نقرہ را ”روپه می گویند) منظور شاہ این بود کە اگر 
اسلام قبول بکنی از نقرہ بە طلا ”مبدل خواھی شد. روپ بھوانی پاسخ داد اگر 
تو بە طرف من بیایی ”مکھت "خواھی شد. (مکھت یامکت بە معنی گھر" یا 
نجات). شاہ صادق قلندر ہا شئیدن پاسخ روپ بھوانی هھیچ سخن نگفت و 
سکوت اختیار کرد. از روپ بھوانی را بە کراماتی ھم منسوب می کنند. گفتہ 
شدہ است کە یک نابینا ازو سوال کرد کە من می خواھم چشمھایم روشن 
بشود۔روپ بھوانی بە او حکم داد کە یک چاہ بکند. وقتی که چاہ بە آب رسید 
چشمھای او روشن شدند. ھمین طور گفته شدہٴ است که برادر روپ بھوانی: 
بله پاندیت ہی سواد بودہ بە این علت مادر وپدرش او را سرزنش می ‌کردند. 
بالاخرہ یک روز او بە پای روپ بھوانی افتاد وگریە کرد۔خواھر یک شاخ بە ار 
داد وگفت بنویس . او بی اختیار بە درستی فارسی را نوشت. بعداً او اینقدر 
علم حاصل کرد کە در دربار دھلی استخدام گردید. از دھلی بە خواھر خود 
نامه ای منظوم نوشت که چند بیتش این است ٴ 


صسرض حسال سسرگذشتم بشسنوید لا سلاجم چسارہ سساز مسن شسوید 

بسودم از ضغلت در ا یسام شغص4اب روز و شب مشغول ذکر خورد و خواب 

)مسسدتی بسودم ز الطساف کمسال بسپرہ مسند از دولت تسرب وصال 

صسد پس3ابان دور مساندم زان جنساب خانۂ عصجران شسود سارب راب 
روپ بھوانی ء جواب آن نامه بە او نوشت کە ہر مضامین عارفانه دلالت 

میکٹد. 

دل پسندا فسضل حق یار توباد در حسریم خاص دلبارتو یساد 


۹". 








ربسان پسیوستہ اعسل دل بے تو کسام دل بسادا مسمه حصساصل بےه تو 
ربه صورت دوری از عجرم متال لیک در معنی به صن داری وصال 
حچ دوری نیست ازماتابه تو درمیسان گر ھست ممنزل ایب تو 
سستی خحسود بسین بسود بسار گران خسود فسروشی هھست آزار گسران 
پخودان خود مظھر خاص حق ائد بےخودان خسود محو ات مطلق اند 


أسفانه بجز این منظومہ ٠‏ ھیچ آثار دیگری از وی در دست ئیست'٠‏ 
تقریباً از نیمە قرن نوزدھم ء تجاوز قوم " دوگرا" بە کشمیر شروع شد. 
ىان آٹھا از ہزار و ھشتصد و چھل وسە میلادی : تا ہزار و نە صد و چھل و 
ش میلادی یعنی تقریباً مدت صد سال گستردہ شدہ است. دراین زمان ھمء 
ان ادبی و دفتری فارسی بود. پاندتان کشمیری در این زمان ہم ء بە طرف 
رسی متوجھ بودہ اند. خصوصاً در زمان مھاراجه بنیر سینگ در جمون 
اس دار الترجمه فارسی گذاشته شد کە در آنجا کتابھای فارسی ءعربی ؛ 
انسکرت و دوگری و پنجابی وکتابھای مذھبی مائندء مھابھارت : بھاگوت 
بتاء و پانیشاد و:شاستر بە زہان فارسی ترجمه شدہ بودند۔ خصوصیت دیگر 
ن زمان اینست کە تعداد شعرای پاندتان کشمیر در این دورہ نسبتاً بہ دورہ 
شین زیادہ ھستند. چند اسم ھاى معروف با شرح زیر است: 
پاندیت مست رام بقا یا" بقا ( پ : ۱۷۸۴مع) مصنف ”دستور العمل" ( به 

ہک نثر ظھوری) ودر بحر طویل مثنوی است " سوزن نامه" پاندیت گوپال ” 
خلص بە کول و غیوری مترجم ەدشتم اسکند بھاگوت بە زبان فارسی ء 
لدت 'ھری کول متخلص بە ھری (پ: ۸) مصنف مثنوی "گلشن عشق 
یعنی داستان گل بکاولی: پاندت طوطا رام بت برھمن ء مترجم شری 
۔اباگوت (۱۹۲۲۳بکرمی / ۱۸۶۶))به زبان فارسی که یک نسخه نوشته شدہ 
۹۔ پرای تفصیل رک بە : پہار گائی ء مرتبة پاندیت برج کشن کول بیخبر و پاندت جگموھن نات 
٭ شوق ۱۹۳۹م 

٢‏ برای تفصیل ر.ک. یه تاریخ فارسی در کشر صص ۱۲۶۲ء ۲۶۵ ۲۷۴و ۲۷۴۔. 

۴ ھمانجا۔ 

۴۔ عماتجا۔ٴ ۱ ۱ 
- : ۳. 





دائش ۵۰ ہے 





بە دست طوطا رام در کتابخانه فرھنگی سری نگر نگھداری می شود. پاندیت 
تیکارام کول ( پ : ۱۸۲۸م) مترجم شری بھاگھوت گیتا و موجد اصطرلاب که 
این اصطرلاب در موزۂ بریتانیا موجود است. پاندت واسه کول اوگرہ "ہلل" 
(پ: ۱۸۵۷ع) مصنف مثنوی ھای ” چھار درویش” و "گلزار بلبل "و "گلشن 
عندلیب' و غیر آن قابل ذکر اند . 

بطور فشردہ قبل از سال ۱۸۵۰م ھمه به زبان فارسی علاقه و ذوق 
فراوان داشتندو به این علت روایت پاندتان کشمیری ھم از لحاظ شعر و ادب 
اینقدر پر رونق بودہ است. کم کم وقتی کە نگاەھا متوجه زبان اردو شدہ زبان 
فارسی موقعیت خود از دست داد و بعد از قرن نوزدھم میلادی میل بە وشتن 
آثار فارسی بە ندرت دیدہ می شود و در حال حاضر شعرای ھندوی فارسی 
گوی در کشمیر آنقدر کم ھستند کە می توان گفت انگشت شمارند. 


مز بد جو عزد جزث 








شعر فارسی امروز شبه قارہ 


س نعمائی ۔- علیگرھہ مند 


غزل 


رس تا چە گمان ھا در انتظارم بود 
ہین چطور تحبسم نمود پیش رقیب 
ساست آن شب و روز راقت خوبان 
ر کیسە گشت تھی ء بزم عیش برھم خورد 
این دیار لفاق و ضرور و مکر و غریب 
ار لعنت و نفرین به چشم کچ بینان 
ہود ڈکسر فسراعسین و یساد نمرودان 


در این غریب سرا؛ بی کسم رٹیس امروز 


کە گوبی گردش گیتی در اختیارم بہود 
تسصوری کە ب چشمان بی قرارم بود 
کە دید بی نم و ھم تلب بی غبارم بود 
نە یار بود کس اکنون, نە غمگسارم سود 
کرا وقوف ب٭ غمھای ہبی شمارم بود 
عزار شکر بے چشم تو اعتبارم بود 
حکسایتی زئیمسسان روزگکارم بسود 


زمائی بود که سم یاد و عم دیارم بود 


یر عبدالعزیز 


روز آزادی پاکستان ۱۴ اگست ۱۹۴۷ 


اروجسود اسروز آمد سلک پاکستان ما 
سا سلمانئیم واللے مسسلک مسا راستی 
سقصداسابسرتری مسلت اسلامیست 
:ین و آئین نبی نافڈ شود در بحروبر 
یسوم آزادی پساکستسان روڑ انسقلاب 
کسامیابی در دو عسالم گر بخواعد آدمی 
وادی کشسسیر را گسویند ایسران صسغیر 
خسطه کشسمیر را آزاد کسردث لازم است 
روز و شب کسوشیم بسر اتحساد اعسلین 
سروریي زیباست بس واحد خدای پاک را 


زین عمل در مشرق ومغرب فزونشدشان ما 
نسیست فسرقہ درمیشان ظساھر و پنھان . 
بشسنوید ای ال دنیاء بشنوید اصلان ما 
منزل مقصود ما منشور سا قرآن ما 
دور انگلش ختم گشت و شد بنا دوران سا 
مسنسلک باید شےن در رشتۂ ایمان ما 
وادی ایمن بلاشک ھست روح و جان ما 
در اسیری تا بکی آن جان سا جانان ما 
با مسلمسانان صالم ھست این پی پیسان ما 

زیردون نیست چیزی دیگری عنوان صا 


کیم سوب چوھووات سو 


ه‪ 


دائش ۵۰ نت 





حسین انجم 


نسامت بے زہسسان حسسہق شسنیدہ 
نسام تسوبےە کلک دست قحدرت 
ای سسقش و نگسار لوج صالم 
ای راصسرو فسراز افسلاک 
مسحبوب خسدای فسسر دو مسالم 
مسحسود خسم کشسان مصسحراب 
ٹسامان بے عسزار فسرو تسمگین 
اندسجم بے مسزار جسرم و عصیسان 


سرور انبالوی 


ز دستش بر دلم تیری کشیدن آرزو دارم 
غسم توبار و از شادی رصیدن آرزو دارم 
دلم بانغمه و چنگ و ربا بی ھم نمی سازد 
نسیم صبح بی تا بائہ می بوسد بزلفانت 
زمامبیخودی گیرمبصحرا میل می خوام 
ندارد التفاتی بامن دیوائ: بی مھری 


گدایانہ سرور انبالوی در بزم می آید 


مقصود جعفری 


از یک نار ربسوہ دل بسی قسرار مسن 
یک عمر مثل خاک سر دشت دل دوید 
رر سو و رم ای جو 
در ائنظسار وصسل او صمرم گذاشستم 

خود را بسوختم کە بسوزم دیار ظلم 
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ی۸ 


امت زنگسا؛: تلب دیس 
بسالای رواق ج_سان کشسید 
از زییسنت مسسطر مسر جسرید 
ای سساکہن فضسرش قتسلب و دیسلد 
تسو گسرامسی و حسمدہ 
آبسروی بسدیدهہ ات خسمدہ 


ذات 


پسیش تسسو نگسون و سسر خسمیدہ 
آوردہ بسمدح تسو قسعیدہ: 


کے در خون تمشا آرمسیدن آرزو دارم 
ز نقد جان ضم توھم خریدن آرزو دارم 
حکایت از لب لعلین شنیدن آرزو دارہ 
مسن دیسوانه پیراصن دریدن آرزو دارم 
که از دئیای رنگ و بو رمیدن آرزو دارم 
عم شب در ضراق او تپیدن آرزو دارم 
به پیش آن نگارم مسر ہریدن آرزو دارم 
دو حسرفی از زبان تو شنیدن آرزو دارم 


رقعبید در تسلاش او مشت غبارمسن 
از زنسدگی گسست صسمہ اعتبسار مسن 


لب خسئدہ سود زیست برین ااتظار من 


صد حیف سوخت کلبڈ احسزان شرار سن 





محمد مھدی توسلی 
: یار دانشگاہ تربیت مدرس 


معرفی موزہ تاریخی مراتهہ 
و مجموعه نسخ خطی فارسی ان 


در سال ۱۳۷۳ شمسی : ضمن سفری به هند ء موفق بە بازدید از موزہ مراتہ 
- موزہ تاریخی مرکز تحقیقات دانشگاہ دکن - شدم.أفای 1۸3۲01۵ ٢6۲9ء‏ 
موزہ دار جوان این مجموعه ارزشمند تاریخی ء باشوق بی‌حدی یاد آور شد کە 
تعدادی نسخ خطی فارسی در این موزہ نگھداری می شود . نگارندہ خواہش نمود 
تا از أن مجموعه بسیار کوچک دیدار و فھرست نویسی شود۔دریغم آمد پیش از 
شرح این نسخ ء ان موزہ - ھرچند کوتاء - معرفی نشوہ . 


لمه : 

موزہ تاریخی مرکز تحقیقات دانشگاہ دکن؛واقع در شھر پونە ءایالت 
راشتراء غرب ھند ؛دارای مدارک تاریخی بسیار مھمی از سد میجدھم 
دی است که برای مطالعه تاریخ بخش غربی ھند : بویژہ تاریخ دورہ مراتہ 
کە نزدیک دویست سال در ایالت مھاراشترا حکومت کردند - اھمیت 
وان دارد . موزہ دراصل ء مردہ ریگ "رائو بھادر" یکی از راجەھای بزرگ 
اراشترابودہ کە عمیقاً بہ تاریخ مراتہ عشق می ورزید. بە این دلیل دی 





۱۷ شھر پوٹه مرکڑافرمانروائی عراتہ ھاء یکی از حکومت هایى محلی قدرتمتد مند درسدہ غإبی‎ .١ 


۹۰۰۳ 


دائش ۵۰ 


صے-- 





بجموعەای از مواد تاریخی از منابع گونەگون و دست اول جمع آوری نمودہ 
او مود خصوصی اوءدر ویلای شخصی اش بەنام ”درۂ شاد“ در ناحيه ساتارا 
(88::9)ء یکی از کھن ترین مجموعه ھائی ہود که وی تلاش می کرد آن را رہ 
٘ صورت منظم و علمی : از مدارک اصلی مربوط بە تاریخ مراته مملونماید . 
موزہ اہتدا در سال ۱۹۳۰ء درناحيیه ساتاراءگشایش یافت . چندی بعد : موزہ 
توسط دولت ایالت ہمبئی خریداری شد و در سال ۱۹۳۹ بە مرکز تحقیقات 
دکن در پوئە : انتقال یافت . 
ززد بت 


حدود و وسعت 

حجم عظیمی از مجموعه مدارک ؛ مکاتبات گوناگونی را شامل 
می شود کە در سدہ عیجدھم توسط دولتمردان مھاراشترا تحریر شدہاند . 
مکاتبات و مدارک تاریخی دیگر مربوط بە یک دورہ صد ساله از ۱۷۵۰ تا 
۰ میلادی می باشد. علاوہ بر این مکاتبات : مدارک دیگری شامل 
تصاویرہ کتابھای نایاب : نسخ خطی ء نقشه ‏ طرحھای جنگی ؛ نسخ خطی 
فارسی ء سکە ء مجسمە : لوح مسی وکتابھابی کە برروی پوست نوشته 
شدہاند ؛ در این موزہ نگھداری می شوند. این آشا بعلاوہ نمونە ادوات 
جنگی ایالت مھاراشتراء کلاً بە سیزدہ بخش تقسیم شدہ و ساختمان موزہ را - 
کە خود قدمتی ٠٠١‏ سال دارد -- زینت دادہ اند . 


رو مال عای مر اتی ۱ 

سە چھارم مکاتبات تاریخی موجود در موزہ را مکاتباتی تشکیل 
می دھند که بە زبان مراتی نگاشته شدہاند . این مکاتبات به عنوان ”دفتر مینا 
والی” ءمربوط بە یکی از فرمانروایان معروف مراتی به نام ٹانافارنیس 


٠٥ص٢۲‏ اصطلاحاً بە بسته ھائی می گویتد که دارای یکھزار نامہ شاریخی است . صراتی 
۸۸888 زبان محلی ایالت عھاراشترای حند می باشند, 





معرفی موزہ تاریخی مرا ... 





ِ (نارنویس) است که در سه دھه پایانی سدہ ھیجدھم در ایالت مھاراشترا 
ٴ حکومت می کرد . علاوہ ہر" دفتر مینا والی ”ءنامه ھایی دربارہ برامھندرا 
سوامی ' و نامه ھای مربوط بە تیپو سلطان 'ء نظام "و دولت ھای اروپابی 
رجود دارند . روپھرفته این مسجموعه دارای ۱۰۱ رومال (یعنئی حسدود 
۱۰٠٠١٠‏ نامه) می باشد. 


دفتر میناوالی 
نانا فادئیس در آخرین روزھای زندگیش از مشقت تلخی رنج می برد. 
۱ اررمدام در وحشت از دست دادن ثروتش ‏ کھ توقیف شدہ بود ء ہسر می برد . 
بە ھمین دلیل ؛ نامه ھای مھم در ارتباط با حساب ھا و دیپلماسی محرمانه 
خود را در آخرین روزھای حیاتش سوزاند. بعد از سرگش(۱۸۰۰ 
یلادی)ءتمام دارائی وی بە محلی به نام ٥3[٥نکا‏ 0ا8 انتقال یافت.ھمسرش: 
اةناداال بە پانول (شھری بین پونە و بمبئ) رفت و ھرچهھ راکه از دفتر نانا باتی 
ماندہ بود ء باخود برد. شرح حال زندگی نانا نیز کە درمیان مکاتبات وی 
رجود داشتٍ : توسط یکنفر افسر انگلیسی بە نام بروک ( 8:00۴ ) بە انگلستان 
بردہ شد . در نھایت از آن دفتر گستردہ ء تنھا تعداد اندکی باقی مائد کە حدود 
٠٠‏ امہ مربوط بە بعضی حساب ها و گزارش ھای خدمتگزاران نانا در 
دربارھای مختلف در دیگر ایالات ھند می شود . این نامه ھا بە صورت زیر 


دسته بندڈی شدہ اند . 

الف - نام اشخاص و مکانٹھا در ند تعداد 
-١‏ نظام ۴۰۰ 
٢۔‏ حیدر؟ <٠‏ ۰ ۵۰ 


.5۷8۱ 1.3۲93161013 
٢‏ ٹیو ساطان ء حکمران ناحیہ دکن (۱۷۸۹-۔۱۷۸۴) 
٣‏ نظام ء حکمران حیدرآباد (سدہ عیجدہ میلاەی ) 
۴ حیدر علی حکمران میسور (۱۷۶۱-۱۷۸۲) 


دائشن نی 





-٣_‏ تیہو مھ 
۴- حکومت دھلی ۷۵ 
۵ - جیپور و جودپور ۵۰ 
۶ -اشخاص دیگر _. ۱۳۸۴۰ 
ب - قدرٹھاو دولت ھای بیگانه 
-١‏ پرتغال ٠‏ 
۲- فرائسه ۶۰ 
۳- بریٹانیا ۵ 

ج - در خصوص جنگ ۰'۲۱۱ 


'ئبزدھا 

شرح نبردھای 80:٥٥‏ ٣۲ء‏ اولین جنگ مراته ھا با انگلیسی ھ 
و8ا١۶٥۲)‏ در این نامه ھا بهە تفصیل آمدہ اند۔دسته ای از این مدارک نیز براء 
۔حکومت ھندءبھ عنوان مدارک قانونی : برای ارائه بە دادگاہ ہین المللی لاھ 
٠‏ عليه پرتغال بسیار سود مند بودہ مورد استفادہ قرار گرفتند . 


نامه ھای خانوادگی ' 
بخشی از نامه ھای خانوادگی مربوط به خانوادەھای 0510115 ٥٥58٥٥٢‏ 
۸06ء. 068٤13٥6ء ‏ ٴدا)الد ۷۱۲5۲ 39۷۵۸۸۲ ہہ ۹۹ک ۸۸۸۵۵۵۰ جا اہا۳٢؟‏ 
051۲١٥۸8٥٢ 06510۰‏ و ۲٦٥٥٢٢‏ در این مجموعه وجود دارد . 


سکھ 7٦‏ 
بخش سکەھها از سال ۱۹۳۱ ایجاد شد .اکثریت سکہ ھای این مجموء 


۹ این نامه ھا شرح رویدادھای مھم خانوادہ ھای اشرافی و راجه عاى بزرگ عتد است کھ برا! 
7 تاریخ نویسان منبع موثق و معتبری بە شمار می روند. غرض از اورەن ام آنھا : راھنمایی ان دسۃ 
ا موسووکوسو پوس یسل 
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توسط موزەھای دولتی ھند اھدا شدہ اند . تعداد سکە ھاىی منحصر بفرد اینٴ 
مجموعه ہسیار اندک است . در سال ۱۹۵۸ تعداد ٠٠٠١‏ سکے متعلق ہه 
''سردار پشوا ' بە مجموعه سکھ ھای اصلی ء کە تعداد شان بە ٠٠٢‏ سکه 
می رسد ؛ اضافه شد . ٭ 

در حال حاضر در این مجموعه تعداد ۹۰ سکە طلاء حدود ٠‏ سکه 
نقرہ: و پیش از ٥٠٠١‏ سکه مس وجود دارد . بعلاوہ: چندین سکە از جئس 
نیکل ‏ مس و قلع نیز در این مجموعه نگھداری می شود . سکه ھا بە ترتیب 
متعلق بە فرمانروایان سدہ نوزدھم ھندءسکه ھای خارجی مائند عراق ء مصرء 
ترکیە ءکاناداء بریتائیا ء استرالیاء اتریش ؛ امریکا ء مستعرات افریقایی : آلمانء 
فرانسە ء اسپانیاء ایران وغیرہ می باشد . اساسأً سکه ھای این دورہ از جنس 
نقرہء نیکل ء مس و شليه بە آن ھستند . از این مجموعه ‏ تعداد دوازدہ سکە ء 
ىاهھای دوازدگانە ء مربوط بە جھانگیر ہسیار قابل ارزش ہستند . سکه ھای 
دورہ ھای سدہ ھای میانە متعلق بە حکومت ھای ھندی ویجایانگر ؛گجرات : 
بھاراشتراء مغول و کمپائی هند شرقی در این مجموعه قابل تامل ھستند . 
چندین سکە مسی مربوط بە ساتاھاوانا۔ و بعضی فرمانروایان سدہ ھای میانه 
از جمله سکه ھای جالب این مجموعه می باشند . 


الواح مسی 
سه لوح مسی ہا ارزش در موزہ وجود دارند . ایٹھا عبارتند از : 

١١۔‏ لوح مسی مربوط ب32184 ۷٥۷٥٥۷١‏ 8۷٥0ء‏ حدود ۶۳۲ بعد از 
' یلاداست. ۱ 
...در خصوص این لوح دکتر دیرج لعل سانکالیاءباستان ششاس بسیار 
۱ معروف ھند در کتاب ۱۱١۸١‏ اہ زحامدوام جلد 0 و فیخانی ڈادوانت 
٢‏ > لوج مسی مربوظ ۵۵۵۶۵۵٢ ۰۸۷۲ ٦‏ ؛ اإحتمالاً ٠۰‏ بعد از 
ابلاد]۔ < 
7 ا 9(2 7۵ ف02716] ۵(۶ ۵۵۱۶ء حدود 1 تھ2:.. 
اس ۱ ٠‏ ٌ ۶ 
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0- مم ےی سس شسۃہ:نس|نسا س۹۰.ةۃ؛: توشسژ.ت...ن-ْ-.-.-.ت2.2.-.تت جح حج. س.سضح-ح2ح.2ت-2دتشة.-..تت:تتتتتتتد.ج.تت جات 
درہارہ این لوح ء مطالبی در کتاب منابع تاریخ سدہ ھای مان ء جلد ۷ا 
آمدہ است, 
یپ 
۳ئ فار 


-١‏ یوسف و زلیخا 
نظامی گنجوی 
منظوم ء سدہ سیزدھم ؛ مصور ء نستعلیق : کاغل معمولی؛ با حاشيه 
بی 2ت درو با قوف 
آفساز : الھسی غسنچه امید بگشای گللی از روضے جساوید ہنص۹+3ای 
انجسام: : اٹھی نگھدار خسوانندہ را صخوکسن گنساەنسوسندہ را 
این کتاب یوسف زلیخا بتاریخ یازدھم شھر جمادی الثانی بخط اضعف 
العباد قطب الدین با تمام رسید . سنە ‏ ۱ ػ۰ وھ 


-٢‏ پرب اول آدی پرب 
[بخش اول از کتاب اصلی مھابھاراتا] 
ابوالفضل فیضی 
منثور سدہ سیزدھم ء نستعلیق ء کاغذ معمولیء ۶۶ صفحہء سالم 
تطع رقعی . 
آضاز : آبسرو بخش چشمه سارسخن آشفك۹ای مسحیط بسی سسسروتن 
انجام ,دگر مخواعد این جان خواحش گرم کے دست نسوازش کشسی بسرسرم 
حر و عو تا ۷۲ مجری . 
”ریا نت ہہ ۴ انشاءبرھمن 
ہر و ے رق 
رای د۴ نستعلیق اف مسسوای؛ ۰ صفحہء 





٦ذ‎ 

×8 
ئ٤‏ 
چ* 
٢‏ 
ہا 
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آغاز : چون از عثفوان شہاب این برھمن عقیدت کیش را 
انجام :ھر کە خواند دعا طمع دارم زانکہ من بندہ گۓنەه کارم. مت 
تمام شد . 


۴- وقایع نعمت خان عالی 
میرزا محمد نعمت خان عالی 
در خصوص رویدادھای فرمانروائی اورنگ زیب : امپراتور ھند است . 
منثور ؛ بدون حواشی ء سدہ دوازدھم نستعلیق کاغذ معمولی: قطع 
قمی۔ . ۱ ۱ 
آغاز : روزنامچه محاصرہ قلعه الجھاد حیدر آباد تاریخ سیزدھم شھر 
جب المرجب . 
انجام :گفت تاریخ رحلتش جعفر بپ۸ادشاہ ہهھشت از نیکی 
٭۷ھ] 


۵ - خلاصه التواریخ 

منگورں سدہ دوازدھم : نستعلیق شکستە ء کاغذ معمولی حدود ۳٣‏ 
وس ما و ری 

آغاز : بسم الله الرحمن مور سد اد حور سا 
گارخانه کائنات و مصور کارگاہ مکنونات ... 

انجام : آفتادہ 

'بامھر ”کتاب خلاصۃ التواریخ ازمال بندہ غلام رضا بە تاریخ ۱۷ ماہ 
مفرست 1(۹۷ دامل فھرست نمودہ شد " 


ام - جامع القوائین (انشاءخلیفہ) 
جو دہ درازدہم ء نستعلیق : کاغذ معمولی ء وحدود ۰٢‏ صفحہء 
کمبی:' و وفع وقعی۔ 
و می مو شی ن7ا ۔ستایش و نیایش ۱ 








۰ :. 8 تکئ ء ٦‏ 
کی یا کی ار و مر ال : 1 ۱ 


لک جو .ےا 


مر احدی ںوک کاتب غصاحت ۔۔ 
' انام : تمام شد . هر کہ خواند ٭ھا طمع دارم زانکە من یندہ گنە کارم ‏ 


۷- ائشاء ابوالفضل ‏ 
(نامه ھمای خصوصی ابوالفضل وزیر اکہر شا٠)‏ 
شیخ ابوالفضل بن شیخ مہارک 
ے منثورسدہ ١‏ هجری: نستعلیق :کاغذ معمولی ٥٣٣٣‏ صفحہ حواثم 

اضافهہ شدہءکمی کرم خوردہ ة قطع وزیّی'۔ 

آغاز تک ےت :رب یسروْتعم بالخیر .گوناگون نیایخ 
مر داوری را سزد کە وجود بشر را .... 

انجام : تمام شدکتاب ابوالفضل در وقت چاشت در ماہ ڈی الحجءە د 
یوم پنجشنبھ سنہ ۹۹۲ تمام گردید باقیست والله اعلم بالصواب . 


۸- آئین اکبری 
شیخ ابوالفضل بن شیخ مبارک ١‏ 
( مشتمل ہر قوائین سلطنت وتزک لشکر و ترتیب ایالات ھند و در پیان علو 
ھندوھا و بعضی آداب و رسوم آٹھا ) 
منثور: سدہ دوازدھم ھجری؛ نستعلیق شکستہ کاغذ معمولی : سال 
قطع وزیری . 
آغاز : افتادہ 
انجام :افتادہ 
۹ - مخزن الاسرارتظامی دو عِوکیین 7 _ ۱ 
٥‏ ا نظامی> سے رٹ کی 
. منظوم سلم سیڑد مھ مجر بظلا ا جراد ققع رف 
0 افاز سس پ - :۱ 


3 ا ١س‏ ہو ای وچ سے 
یت 2 چا سے کے نے 
0 بی وھ کید کو 017 ا 
' 7 ج یہہ تام سے۷ " 
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)١( جھانگیر نامه‎ -٠۰ 
معتمد خان منشی‎ 
۶۰ منثور ء مذھب ء سدہ یازدھم ؛ نستعلیق : کاغذ معمولیء حدود‎ 
. صفحہء سالم ء قطع رقعی‎ 
آغاز : بسم الله الرحمن ن الرحیم . رب یسر ولاتعسر . شایسته سریر‎ 
سلطنت و فرمانروایی وزینبدہ افسر خلافت و پوا‎ 
انجام : اتمام پذیرفت بە دستخط اضعف العباد احسن الله جز کتاب‎ 


سی و دو. 


۱- زندگی جھانگیر )٢(‏ 
معتمد خان منشی 
منثور ء سدہ . نستعلیق شکستة ء کاغذ معمولی ؛ ۱۴۵ صفحہ : سالم 
قطع جیبی . 
آغاز : بسم الله الرحمن حمن الرحیم ۔ شایسته سریرسلطنت و فرمانروابی و 
زیبندہ افسر خلافت و .... 
انجام : تمت تمام شد . 


یو بز بزد بزد عطث 





سو 


ھمایش بین المللی پنجاہ سال روابسط فسرھنگی 
ایران و پاکستان کە قرار بود در مہر ماہ برگزار گردد؛ بە 
دلایلی بە تعویق' افتاد ۔ دبیرخانهہ ھمایش ؛ بعفضی از 
مقالات رسیدہ را گە حاوی نگات تازہ یی بود؛ انتخاب و 
برای چاپ بە دفتر فصلنامه دانش ارسال تمود. ضمن تشکر 
از این ھمکاری: یگی از مقالات رسیدہ ؛ ە از طرف مرکز 
ھمایش فرستادهہ شدەبود ؛ دراین شمارهہ تقدیم 
خوانندگان دائش می شود . 





جک 
و ٠‏ 5 می مل 
بت ٦‏ بر 


یی رم جک جم کم یر نیہ ہا مھ سم در 5 چیملد ٭ چیکیت وہہ انا 


ك7 


نا جح 
ا 2 


دکتر سید کمال حاج سید جوادی 


ایران 


مقدمه: 

زبان فارسی از گذشته ھای دور تا امروز حلقه اتصال روابط فرھنگی 
ایران و پاکستان محسوب می شود. از عوامل مھم این پیوند جاودانه ءکتابھای 
فارسی می ہاشد کە در سراسر پاکستان بە صورت ھای گوناگون وجود دارد. 
مراکز تحقیقاتی کتاہخانه ھای عمومی و خصوصی : هرکدام تعدادی از آٹھا 
رادر خودجای دادہ ائد و بە عنوان گنجینە ھای ہا ارزشی نگھداری می شوند. 

این کتاپھا ھر کدام سرگذشت جالب و حیرت انگیزی دارند. از شرح 
احوال نویسندم و کاتب و مطالب نگاشتہ شدہ تا چگونگی خرید کشاب و 
دنت بە دست گشُتن و سرانجام در گوشۂ قفسه ای جای گرفتن ء شگفتی ھای 
بھوں ہیور سو ا 

:چگولہ می توان از صدحاشاعر ء ادیب و نویسندہ +امتادو معلم ‏ 
خطاظیفٹرہ مکد وٴضلاف وغیرہ وغیرہ کە آثارشان در جای جای کشور 
اپ ا وجوم فایہ؛ اای اعترام نگرد آری این مہ هر کا 






٠ 


7 غو برا 47 +ممم 5 7 : 





سبندپایداري ا ھیُوند بودہ و راز ھویت و میراث مشترک ایران و پاکستان 
محسّوب می شوند۔ خوشبختائہ ٹھرست تعدادی از آٹھا به شام وفھرست 
مشترک: توسط کر تحقیقات فارسی چاپ شدہ است. 

گلڑلہ نٹھا بە معرفی یک نسخه بسندہ می شود تا معلوم 
7 لھ؟" آگنہ مرزھای جغرافیابی را در نور دیدہ است . از مصر تا 


موی منورہ و سپسں لاھور ء راولپندی واسلام آباد و 








نام کتاب : اخبار مدینه ' 
ترجمۂه کتاب : وفاء الوفا باخبار دار المصطفی اثر علامه سمھودی 
مترجم کتاب : از مردم فرھیخته شبه قارہ 

آین کتاب در ہین ھمه کتابھای نوشته شدہ در مورد مدینه منورہ معتبر تر 
بودہ و بە عنوان مرجع نخست و مأخذ اول مدیئه شناسی شناخته شدہ و در 
عین حال مورد عنایت علمای معظم اھل سنت و تشیع قرار گرفته است. 

در اینجا پیش از پرداختن بە معرفی کتاب ‏ بە طور مختصر بە شرح حال 
مولف اشارہ می شود. 


شرح احوال علامه نور الدین سمھودی 
امام نور الدین ‏ اہو الحسن علی بن القاضی عغیفٗ الدین عبدالله 
لحسنی ء مشھور بە السمھودی ءمئسوب بە سمھود ”از شھرھای محر است۔ 
سلسلۂ نسب وی بەهحسٰن مثتی بن خسن بە علی ؛ رن سی فکی یو جو 
ضی رسد ولذا یه او حسنی ھمگقتہ نی شبہ اسنتٴ ج وت یٹ 
در ضفر الخیر سال ۸۳۴عھجری قمزی در مھدم 2ک 
علوم و و فور 


8 ر0 2 1 
ج0 ٠‏ می .. ھی ما یڈ :0 ہیں ران نز 
ر2 “٤‏ حر ۸" 8 


ےہ 
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ے۔ معرفی یک نسخه خطی فارسی در پاکستان 
حم سس ٠ےس‏ سے ×ش تس ہس س ‏ ....۔.. سے 
تکمیل دروس بە قاھرہ آمد و حدیث و فقه و اصول و ادبیات عرب و عرفان را 
نزد شحس جوھری و شریف مناوی تحصیل کرد. سپس بھ مدینه منورہ رفت و 
در آنجا سی و سە سال ساکن بود. ابتدا نزد استادان مکە و مدینه مائند شھاب 
الابشیطی اہو الفرچ المراغی حدیث و فقه و علوم اسلامی را فراگرفت و مدتی 
در کتابخائه مسجد پیامبر بە کتابداری مشغول ہود تا اینکە اجازہ تدریس 
یافت و از علمای شافعی مذھب معروف زمان خود در مدینه شد و بهھ عنوان 
مدرس'تدریس می کرد و شاگردان فراوانی از او بھرہ می گرفتند. او فتوا نیز در 
ضرورت صادر می کرد: در عین حال مورخی بود ادیب و عارف و اھل یقین و 
معتقد بە توسل و زیارت. 

وی بیت المقدس را زیارت کرد و دوبارہ بە مدینه منورہ بازگشت و 
مدینه را وطن دائمی خویش اختیار نمود ء تا ایینکە در عمان جا در روز 
پنجشنبه ھیجدھم ماہ ذیقعدہ سال ۹۱۱ھ ق بە دیار باقی شتافت. عموم 
اصحاب تراجم از او بە بزرگی یادکردہ و فضل و مرتبت او راتحسین‌کردہاند'' 


تألیفات علامه سمھودی 
سمھودی در عدینه منورہ کتابھای متعددی نگاشت 
١‏ - جواہر المقدین فی فضل الٹرفن۔ 
۲- الافصاح که حاشیہ ای :است بر الابضاح فی مناسك الحج اثر امام نووی. 
۴- امیة المعتیی بروضة الطالین ءکھ حاشیه ای است بر کتاب الزوضہ در فقه 
شافعي ءاین کتاب تا باب ربا نگاشتہ شدہ بود۔ 
۴- < الاوٹر السیۃ فی اجوبة الإاسعلة المنة ء این کتاب خطی است و در گنجینة 
تسخه ا خی در ریاط تگھداری می شود 





پٹ کشر احوال و اکاروی کہ 


۴ 
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وکتابھاى۔مربوط بە مدینە منورہ و آن جمعاً سە کتاب می شود بہ 
ترتیب: 
تھھافرہ مس ا قب ارت سرن 
لگاشته ء اما موفق بە اتمام آن نشدہ بود در یکی لز مسبافرتھایش به مکه مک 
این کتاب را ھمراہ سە کتاب فوق در حجرۂ خود در مسجد پیامبر گذاشتہ 
کە دستخوش آتش سوزی مھیبی کە در سال ۶ ک ‏ در اماکن مسجد اا 
موصبرکرے رویدادہ بود شد و از بین رفت و لذا مؤلف تصمیم گرفت کۃ 
دیگری بنگارد و آن عبارت است از : 
۶ - وفاء الوفا باخبار دار المصطفی' ؛ این کتاب مھمترین کتاب مربوط بە تار 
مدینه است . کتابی است در چھار جزء کە در دو مجلد ضخیم بارھا بە چ 
رسیدہ است. استاد محمدمحبیی الدین عبد الحمید تصحیح دقیقی از کۃ 
انجام دادہ و مجدداً انتشار یافته است. 

پس از تالیف کتاب فوق برای سھولت دسترسی زوار و علاقه مندا 
سمھودی کتاب خود را در سال ۱ھ . تلخیص و تقریباً نیمی از اذ 
حذف کرد و بە صورت کتاب مستقلی درآورد اسم این کتاب گزیدہ عبار 
است از : 
۷- خلاصة الوفا باخبار دار المصطفی۔ 

در کتاب خلاصة الوفا تمام مطالب مھم وفاء الوفا آوردہ شدہ و بعضاً 
ذکر اسناد روایات طولانی و روایات گوناگون کە دارای یک موضوع ہو 
اجتناب ورزیدہ است. خلاصة الوفا چاپھای گوناگوئی دارد ' و ممچۂ 
توسط شیخ ابراھیم فقيه تصحیح شدہ و در سال ۱۴۰۳ جم ا 
مکە مکرمە منتشر شدہ أاست. 


۱ ٴ۰ 9 : 7 
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معرفی یک نسخه خطی فارسی در پاکستان 
۰-٠۱٠0.0.۴۳.سس‏ یرت تیددس سح محدت سے رر اک جڑھھسانانیگڈگ۰ٹرٹ 
نگاھی به مطالب مندوحع در خلاصہهہ الوفا 
ابراھیم بن ابی الحزم مدنی م ۶ھق ) یکی از بزرگان عصر 
سمھودی در مورد کتاب خلاصة الوفا چنین سرودہ است: 


سن رام بسستقصی معسالم طیبة و یئس۔اھد السعدوم بسسالموجود 
نعليه ب۔۔۔استقصاء تساریخ الوفسا تسالیف صالم طصیبة السسمھودی 


ری ھیچ کس مائند وی نتوائستہ آثار مدینه منورہ چه آنچه در ابتدا وج ود 
داشتهہ و دستخوش ناہودی قرار گرفته و چه آنھا کە در زمان حیاتش موجود 
بودہ ثبت و ضبط کند. سعھودی از ھیچ واقعه مھم تاریخ مدینه منورہ غافل 
نہودہ است وی معتقد بە توسل و تشفع به معصوم بودہ و در آخر جزہ چھارم 
احادیث مربوط بە زیارت قبر پیامہر را آوردہ و فصل سوم آن را در توسل و 
نشفع جستن بە آن حضرت اختصاص دادہ است؛ و ھمچئین بر حسٰب مورد 
حادیثی راکە در فضائل حضرت علی بن ابی طالب - ءیسم واھمل بیت 
نصمت و طھارت نشی سیں - از پیغمیر اکرم موشسبیردرہےم روایت شدہ 
دون تعصب نقل کردہ است. 

سمھودی برای تألیف کتاب خویش عموم منابع ومآخذ مکتوب کہ تا 
ن زمان نگاشتہ شدہ ہودہ در اختیار داشته واز آنھا بھرہ جسته است. برخی از 
بن مآخذ متأسفائه یا در گذر زمان از ہین رفته و یا تاکنون اطلاعی از آنھا 
داریم مائند کتاب ابن زیاله ابن النجار و مدائنی وغیرہ... کە خوشبختانه 
طالب آٹھا در کتاب آمدہ است.کتاب ابن شبه ہم کە ناقص است با مراجعه ہھ 


بمھودی تکمیل ر قاہل چاپ شدہ اأآست. 
مطالب مندرج در اخبار مدینه در عشت باب تنظیم شدہ است بە این 


باب اول : در اسامی مدینہ ؛ 
پاب دوم :در فضیلت زپیارت و فضل مسجد نبوی ؛ 7 
باب سوْم ۱ در إخجہاز ضاکنان مدینہ از زمان قدیم تا ھنگام رسیدن قدوم 
ہت نس ترجہ 


پ۸ کان 3 
سی ا ہاج 
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دائشن ھن ' ھچ دش ١ ٤‏ 


. باب چھارم :در بیان:چگونگی معماری مسجد نبوی ؛؟ 

”ہاب پنجم :در مضاجد نبویە مدینهە یعنی مساجدی در شھر مدینه کہ 

ت7 صلی ظامیارکاوسشم در آنھا نماز گز اردہ ائۂ؛ 
ب ششم: سے و ہو وو کر .. مدینه منورہ؛ 

َََ : در ٹہاجدی که پیامبر در آنجا نماز گگزاردہ اد و این 
مساجد در راہ مکە : در راہ غزوات و... بودہ اند؛ 
باب هشتم ؛ در جغرافیای مدینه أاست. 
برای ھرکدام از ابواب فوق سمھودی فصل ھایی ترتیب دادہ و مطالب 
را بە صورتی دقیق دسته بندی و تقسیم کردہ است. 


ترجمه ھای کتاب خلاصة الوفاء 
از خلاصة الوفا دوترجمه وجود دارد: 
-١‏ ترجمه ای از شھاب الدین احمد دولت آبادی موجود است که سال 
نگارش آن ہا تاریخ مرگ دولت آبادی در سال ۸۴۹ھ ق مطابقت ندارد. 
اطلاعاتی نیز از این مترجم در دست ئدار یم۔ 
۲- ترجمه مورد بحجث حاضر 


الف - نام ترجمه 

مترجم این ترجمہ را اخبار حسینه در اخبار مدہبنہ نامیدہ است کلمهٔ 
حسین ہر وزن جمیل با ھمان معنا یعنی زیباکە در زبان فارسی امروز ایران 
کمتر مورد استفادہ قرار می گیردے اما در زباتھای شبه قارہ هند مائند اردو 
بسیار زیاد به کار می رود ء و این واژہ ہ از فارسی یه این زہانھا راہ پافتہ اأست. 
ما برای جلوگیری از اطال نام أین' ترجمہ قسمت دوم راگہ آخیار مدینہ 
۱ رو وت رت 
انصطانی شباھت دائتہ و در مین حالن معدرد سا سر تو آیاشدہ 





ا 

۱ معرثی یک نسخه خطی فارسی در پاکستان 
لے سے سے سے ...0ت 2اا ا ا ایی ایریا جہںنجہ 
ب -نام مترجم 

متأسفائه در ھیچ یک از منابع موجود نامی از مترجم کتاب بردہ نشدہ 
اما می دائیم ترجمه در شھر مکە صورت پذیرفته است. از شیوۂ نگارش و 
استفادہ از واڑۂ وحسین ؛ چنین بر می آید کە مترجم از فارسی اُموختگان 
شبەقارہ ھند و یا آسیای مرکزی بودہ باشدہ اینکە ترجمە در شھر مکە صورت 
پذیرفته معلوم می شود در آن شھر مقدس زبان فارسی ھم رایج بودہ بە مر 
حال این.موضوع قطعی است که مترجم کتاب آشنایی کامل با زبان فارسی و 
عربی داشته و با دقت و وسواس عجیبی ترجمہ را انجام دادہ است و لذا 
می توان این متن را یکی از گنجینهە ھای قیمتی درٌ دری و احیاء میراث مشترک 
مسلمانان محسوب گرد. 


ج: تاریخ ترجمه کتاب 

تاریخ ترجمه نسبتاً بە زمان تألیف کتاب نزدیک بودہ است زیرا مترجم 
در آخر نسخه متعلق بە آستانڈ گولرہ شریف مورخ سال ٠٠١١‏ ھجری قمری 
نوشتهہ است: 
دشرف اتمام یافت و آفتاب اختتام برین اوراق تافت, در آخر روز چھارشنبە عفتم ماہ شوال سنة 
تسع و سٹین و تسعماثہ (۹۶۹) درمکه معظمہ زادھا الله شرفاہ 

ہا توجه بہ تاریخ درگذشت سمھودی کە سال ۹۱۱ھ ق است معلوم 
می شود که این ترجمه پنجاہ و ھشت سال بعد از وفات مؤلف انجام پذیرفتہ 
است. کاتب قدیمترین نسخۂ مورد استفادہ ماکە تاریخ ١٢‏ یق رادارد بعد 
اززسی وسە سال از ترجمۂ کتاب موفق بە کتابت این کتاب شریف شدہ است. 


معرفی : خہ ای خطی موجود تزجمۂ خلاصة الوفا 
ا نخست بەمععرفی سە نسخۂ خطی اصلی کە در تصحیح اخبار مدینە از 
آن استطادہ فدہ می پرداژیم و سپس جھت اطلاع پیشتر خوائندگان اسامی 
نسخۂ ھایْ این كتالبٰ زاکە در کتابخانہ ھا بە صورت اصل و یا فیلم عوجود 


پ یں 
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کی و رج ا : 

٢‏ - کتابغانۂ آستانه گولزہ شریف راولپندی درگاہ پیر مھر علی شساہ: خط 
تسخء مجندول ء مذعب ‏ دارای سە لوحه و عنواتھای ونگی :نام کاب 
احمبن قبا بن یوسف ٭تاریخ کتابٹ ۳ یی تعداد صفحات ۳۲۴و تعداد 
۴ ورق (آ و ب) وھر صفحہ دارای ۲۳ سطرء (نسخہ وضع عوسی دارف2 

از این نسخه در تصحیح استفادہ شدہ : برای آن علامت اختصاری ول 
در نظر گرفته و بە دلیل قدمت نسخه بە عنوان نسخۂ اصلی متن انتخاب شدہ 
أست. 
-٢‏ سخ کتابخانة دانشگاہ پنجاب . لاھوںمجموعه شیرانی ش ۳۰۴۶/ 
۱ ون تاریخ ء خط نستعلیق ء نسخه کھن : آغاز و انجام آن افتادگی دارد در 
هر صفحه ۱۷ سطر و تعداد ۱۷۸ ورق (آوب ).و علامت اختصاری آن رم 
است۔ ۱ 

سسواشے ور یسر رس دی تی 
اسلامآباد . 

ھنگامی کە مشخو 3 مشغول تصحیح اخبار مدینە در پاکستان بودمء فروشند:ای 
:یں و 
بود . با تعجب و شوق فراوان این نسخۂ عزیزالوجود براٹی مرکز تحقیقات 
۱ خریداری شد و اگنون در گنجینە گنج بخش نگھداری می شود . ۱ 

شعارہ نسخہ ۱۴۲۲۶ تاریخ کتابت حدود قرن یازدعمء نام کاتب آدینه 
محمد . تعداد سطر ۱۵ء تعداد صفحہه ۵۷۴و ۱ ورق (آوپ )یہ خضط 
نسُتعلیق خوب مجدول مذھب۔ از این نسخە نیز برای مقابله مبتن تباب 
استٛفادہ شدہ و علامت اختصاری آ : تم اطت. 7 و۰۰ 
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معرفی یک تسخه خطی فارسی در پاکستان 


ب - دیگر نسخه ھای خطی اخبار مدینه در جھان' 

١‏ - استوری : اخبار حسیدہ در اخبار مدینہ ص ۴۲۷ء ۱۳۰۷۔ 

۲- ہرلین: ۷ص ۵۳۲ (ہ)ء ( المدینه : سال کتابت ۹۹۸ ۸ق ). 

۳- برگل روسی :ج /۲ء ۱۲۹۲ش ۲۰ / ۱۶۹ 

۴- ات اخار حسینہ در اخہار مدیدهہ ء(کتابت : ماہ جمادی الثائنی ۱۰۰۴) در ۸ 
ہاب : نستعلیق ؛کرم خوردہ (کتابخانه ایندیا آفیس) 

۵- اپوائف ہاخہار حسینه در اخار مدینہ در ۸ باب ءکتابت در سدۂ ۲دق ۲۳ء 
۷٠۱٢١‏ ۰ء ۱۴۴۵ × ۲۷۰۰ء ۱۲۲ بر کاغذ عادی : نستعلیق هندی ؛ 





(نسخه وضع خوبی دارد ). 

۶- ایوائف : کرزن ؛ اخار حسینه در اخار مدہنہ در ۸ باب (کتابت در سدۂ ۱۲ 
ھق ). ۳۰۱۱۰۱۷× ۷۵۰۷ء ۴۵ ۱۱۰ ۱۱۹ءنستعلیق هند(کرم خوردہ است 
اما وضع خوبی دارد 

۷- موزۂ سالار جنگ ھند ء(ج / ۲ء ص ۶۴۰ )8٥0(‏ اخبار حسینہ در اخبار 
عدبہ ء آغاز و انجام کمی افتادگی دارد. نستعلیق زیباء وضع خوبی ندارد 
عنوانھای شنگرف: تاریخ کتانت پایان سدۂ ۱۱ھ ق ۱۰۸۰۱۱۰۱۹۰ 

۸- پوھار اخبار حسینہ در اخبار مدینہج /۱ءص ۷۷)ش ١۱۰۱ء‏ در ۸ باب ؛ 
آغاز و انجام افتادگی داردہ در نسخ زیباء عنوانھا شنگرف ءکمی کرم خوردہ؛ 
گویاکتابث بە تاریخ سدۂ ۱١‏ ھق ہر می گردد. 

۹۔ بادلیان ء اخبار حسینہ دراخبار مدینہ ؛ج /۱ء ش۱۳۸۰ در ۸ ہاب (کتابت 
سال ۹۹۴۳ ھق)۔ از غلامعلی حصاری ء ساکن بیت الله المبارک السعظم ٠)‏ 
نستعلیق ء ۱۵۶ برگ: اندازہ ط۸× اذھ (۳۶۷صلتاج | ١شض‏ ۱۳۹ ھمان 
(کتابتء ذیحجه ۳۶ مق انستعلٔق شکستہ؛ ۰ برگ ء( ۳٣‏ ۷۷۰۳۷۷۴ )۔ 

٠‏ ۔ کتابخانڈ آصفیہ ھند (ج/ ١ء‏ ص ۲۴۶ )ء اخہار المدین ء ترجمه خلاصة 
ایا بانیار بت گن 8ء بط عادی ہر کاغذ معمولی ؛ تعذاد صفحات ۲۸۶ء 











گا نام کاتب محمد اشرف : ساکن اتاوا در هند ء تاریخ کتابت سال 
چجلوس پادشاھی اما نام پادشاہ نبردہ است؛ حدود سدۂ یازدھم ھجری 
قمری. 
چ: معرفی میکروفیلم ھای موجود از اخبار مدینه 

فیلم ھا اخبار حسینه در اخبار مدینہ ء( در بیٰست باب)ء فیلم از نسخه 
خطی ہ طوپقپوسرای روان کوشکں؛ ۱۵۲۵ء نستعلیق عبد الله ہن حسسین 
همدانی در روز پنجشنبه ۱۸ ذیقعدہ ۹۹۲ ھق ( قرطای ۱۱۶) وھمان جا:ص 
۹ء ش ۴۸۱۴ء داخبار حسینه در تاریخ مدینە ب؛ ثژوجمہ خلاصة الوفا باخبار 
دار المصطفی از سمھودی۔ 

فیلم از نسخه خطی دوکتابخانه جان رایلندز, در منچستر: ۴۳۶ فارسی؛ 
ئستعلیق فقیر محمدی نقش بندی عطاری در ۱۵ جمادی الاول سال ۱۱۳۰ 
ھجری قمری : مقابله شدہ در رجب و ۲٢‏ جمادی الاول ۱۱۳۰ھ ق. 
کتاب توسط نگارندہ بامقدمه و تعلیقات و فھارس گوناگون تصحیح 
شدہ و ان شاء الله بە چاپ سپردہ خواھد شد و مورد استفادہ فارسی زبانان 
قرار خواهد گرفت. 

بناہر این یادآاوری می شود در حالی کە پیش از پنجاہ ھزار کتاب خطی 
فارسی از این قبیل در شبه قارہ وجود داردء چگونه سی توان تصور کرد 
رویدادھا و طوفان های سیاسی روابط دیرینە :دو ملت مسلمان و ھمسایه 
ایران و پاکستان را دستخوش دیگرگونی نماید. ۱ 


7 4 7 ۰ ہہ 
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زج زار یر یزور 





رکنر مھر نور محمد خان 
بخغش فارس موسسه ملی زیاتھای وین -اسلام آباد 


زبان اردودر دانشگاہ تھران 


دولت پاکستان در سال ۱۹۵۶م برای آآسوزش اردو و آگاہ ساختن 
ابرانیان از فرھنگ و تمدن پاکستان ‏ (کرسی اردو ) را در دانشگاہ تھران دایر 
ساخت. فعالیت های کرسی اردو تا ظھور انقلابِ اسلامی در مسال ۱۹۷۹م 
ادامہ داشت ہء ولی وقتیکە بعد از انقلاب اسلامی دانشگاهھای ایران جھت 
تغییر نمودن سیستم آموزشی طبق تعلیمات اسلام : تعطیل شد: فسالیت 
کرسی اردو نیز متوقف گردید. 

در سال ۶ءء عنگام دیدار رسمی رہہبر انقلاب اسلامی حضرت 
آیت الله خامنه ای مدظله العالی رئیس جمھوری وقت : در نتیجہ توافقنامہ 
موزشی و فرھنگی کە بین دو دولت پاکستان و ایران بعمل آمد ؛کرسی اردو 
احیاء گردید ولی دز یقت حقیقت این کرسی ان موقع فعال شد کە دولت پاکستان 
بکی از استادان گروہ ا و ادبیات فارسی ء موسسۂ ملی زہانھای نوین ؛: 
اسلام آباد (راقم این سطور ) را در سال ۱۹۸۸م برای این کرسی در دانشگاہ 
ٹھران مأمور سا جا .: 

قبل از نائوریت نگارندہ از سال ۱۹۵۶ ئا ۰ء استادان زیر 
سٹولیت تادریسی ئردر را ہر عہدہ داشتاند۔ جناب سد وو 
اکٹ محمود عق إنضاری ؛ دکتر محمد رباض : آقای شاہزادہ حسن 
زا تو بر دیس ارہ جیا لوا کیم ۱ 


کا 
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ہڈا بان اردو تالیف ئمودند که از طرف دانشگاہ تھران بچاپ رسید ر تا 
:انرَوز عورد استفادہ استادان و دانشجویان قرار می گیر د. این کتاب در سالھای 
قبل از انقلاب اسلامی بە عنوان کتاب درسی تدریس می شدہ است. 
در دورۂ قسبل از انسقلاب اسلامی علاوہ بر دائشگاہ تھران ء در 
دائشگامھای اصفھان ؛ مشھد و شیراز نیز اردوتدریس می شد۔ در اصفھان 
جتاب آقای دکتر شھریار نقوی و دکتر شاعد چوھدری ؛ در مشھد دکتر گوھر 
نوشأاھی ودر شیراز یکی از استادان ایران بە تدریس اردو اشتغال داشتہ اند در 
این دورہ اردو بە عنوان یک درس فرعی اختیاری (ہہہ٥)‏ کە شامل چھار 
واحد بود تدریس می شد - دو واحد متعلق بە درس فرھنگ و تمدن پاکستان 
بود . داردوء در گروہ زبانشناسی و وفرھنگ و تمدن پاکستانء درگروہ فرھنگ 
و زبانھای باستانی تدریس می شد. 
نگارندہ پس از برعھدہ گرفتن مسئولیت کرسی اردو نە تٹھا شش واحد 
اختیاری فوق الذکر را در دانشگاہ تھران تدریس نمودہ بلکە برای آموزش 
زبان اردوٴ در سطوح عالی و تشکیل رشتە مستقل اردو کوششھای خود را آغاز 
نمود. سرانجام در نتیجه مساعی شہانه روزی اینجائب در دانشکدہ زبانھای 
خارجی دانشگاہ تھرانء رشته زبان و ادبیات اردو دایر گردید. در تاریخ 
فرھنگی ایران این اولین بار بود کە در یکی اڑ دانشگامھای ایران رشتة اردو 
تشکیل می یافت. 
بناہر این ہرنامه دورۂ کارشناسی اردو تھیە و از طریق داذشگاہ بە شورای 
عالی ہرنامه ریزی آموزشی وزارت فرھنگ و آموزش صالی برای تصویب 
فرستادہ شد کە بە حمایت و عنایت خاص جناب آقای دکٹر سعین: وزیر 
سو فرھنگ و آموزش عالی وقت ء و سایر مسٹولان مجثرم وزارت فرھنگ 
ا‫ و آموزش ا در اداسع وقت تصویب و به دانشگاء -- 7 ابلاغ 
گردید۔ او سو 


٢ مصوبِ کیا برتامه زی فنادت رما وڈ‎ ٦ ٠. 








اساس طرح دورہ کارشناسی زبان و ادبیات اردو بە تأبید رسید ء داراى سە 
سل (مشخصات کلی ء برنامەء سرفصل دروس) می باشد... لیست دروس 
ارشناسی این رشتہ بە قرار زیر است: 





لیس هروس کٹرشناسیر شش رباں ار مو 


وامرسیا__ مسب __آوا سنہ) 
اس _ [ ات ار ریہ __ ٠٣ ٠٦٦‏ ) 

ا[ ایی .]ا 
اساست لس _' لام 
اہارس اسیسف ٦‏ _ لکن 
ات اہ“ ____ ال ىح] 
ا سس لو یں ں__٦٢_۔-_‏ 
۷ءء لو وص مہ٦٠٠ ۹_]٠٦__‏ 
4 ندمت بے 




















جو ج عو نو یا تھا کس 
پر 1ے __ّاےے 
ھا جات اس 
اہ دی یں حتد؛١ا_‏ ای ا 
کر سر رو سو ور و 0رز 
ا ےت ات 
ج ہچ حسم وو ج کسی 
٠‏ سی لے 
سی +خا 
سر دھوں وی تھی تو رد رد ۰ 2کت 


اولین گروہ دانشجویان درکنکور سال آموزشی ۱۳۷۰ شرکت جستند و 
زدہ دانشجو پذیر فته شد. اولین کلاس دورۂ کارشناسی اردو از مھر ماہ 
ان سال آغاز گردید. 

ناگفته نمائد در تشکیلات سازمانی دانشکدہ زباتھای خارجی دانشگاہ 
آیندہ تعداد دانشجویان حد اقل ۲۵ تا ۴۰ 


ان پیش پینی شدہ کە در سالھای 
خوامٰد بود. بدپن طریق تعداد دانشجویان تسام کلاسھای اردو در یکا 


نٹ بەہ ضِد ثتفو عی رد تاکٹوٹ دو دورۂ کارشناسی فارغ التحصیل . 
٠ ٠‏ مر لٹا حا 0 ۔ ۰٠‏ 
خول النچا) غیكام اتی در سازمانھای مختلف دولتی و غير دولتی می باشند, 
‌ دورڈکارشتاسی آرشد وحتی دکتری در ژبان و ادبیات اردو نیز گنجایش 

و کک بی رر نی و تامین استاد اردو دولت 
نظر روف اتا ای حصول این ھدف و تآمین استھ 
اغا یک وی ےی قرغ النحصیل رشتھ 
و 


جا اد اہی × ہوا 
ا یی ا بای ای وچ ر: 
و ٹا کے 







زہان اردو در دانشگاہ تھران 


اردو جھت تحصیلات عالی در 
ری 


اث 


فائشی ح۵ ...ام 
شوالشےْصمسببٗسپٗچہمجیمسمسلصحمہ 
مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در اردو بورس تحصیلی اعطا کردہ است ر 
آنھا در دائشگاہ پنجاب لاھور پذیرفته شدہ آئدہ۔ 

جھت ػکمیل و تحکیم و پیشبرد روابط دیرینە تاریخی ؛ فرھنگی و 
دینی پاکستان و ایران ؛ تدریس زبانھای یکدیگر نیاز اساسی وحیاتی زمان 
است و تا وقتی کە مامرتکب غفلت در مورد ترویج و توسعه زہانھای یکدیگر 
می شویم رویای برادری و تعاون تحقق نخواھد یافت. نظر باین حقیقت: 
برای اجرای دورۂ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات اردو ہاید ہرنامه ریزی کرد و 
اگر ما ہا جدیت و صمیم قلب اقدام نماثیم ھیچ یچ دلیلی ندارد کە در چند سال 
آیندہ در اکثر دانشگاهھای ایران رشتاردو نداشته ہاشیم . علاوہ بر دائشگاہ 
تھران : سرویس اردوی صدای تھران نیز در رونق اردو ئقش عھمی ایفاکردہ 
است. سرویس اردوی صدای تھران هر روز برنامه یک ساعتی دارد و شامل 
برنامه ھای گوناگون ومتنوع مانند اخبار ء برنامه اقتصادی ء سیاسی و مذھبی 
می باشد. 


جو و 





سید افسرعلیشاہ 


اسلام آباہ 









بخش مارسی مڑسسعملی زہاٹھای وین (وابستہ بە دالشگا: قائداعظم) 
مان گذشت:ہ غوری بہ ندای 'دائش'پاسغ داد و حدود ٠٢‏ جصلد از پایان ۱ 
ٹامدھای تحصیلی دورہ کارشتاسی ارشد(شوق ٹیسائس)فارسی را برای 
' ھمرفی ارسال نمونداز ہمکاری صمیمانہ بخش فارسی موس صلی 
زہاٹھای وین بویڑہ سوکار خائم دکتر صسغری شکفته موسوی ریس محترم 


ر بخشی مزبور ہسیار مبپاسگزاریم۔ "دائش* 


فے. سه باىان ئامه فا 
(دورہکارشٹاسی ارس 


--١‏ عشق از دیدگاء سعدی 
پابان نامه برای دریافت مدرک فوق لُسانس فارسی ؛ تحقیق : خانم فرزانہ ماجد + 
بخش فارسی موسسه ملی زان ہای نوی۔استاد زاهنما: دکتر کلٹوم فاطلمهہ سد . سال٠‏ 
"۹(١‏ ین 

این پایان نامه در سە ٣‏ بخش : یک مقدمه ء فھرست مطالب : پیش گفتار 
و فھرست منابع:و مآخذ جسا ۸۰ صفحہ و در ٣بخش‏ تدوین و تنظیم شدہ 
است . بخش او شامل شرح حال مختصری دربارہ زندگی و آثار سعدی و 
بخش دوم توسعه شعر فارسی در عصر سعدی (عصر مغول و تیموریان) را 
در ہر می گیرد ۔ 

۱ ہی ٹک ژبان و ادبیات فارسی و بویژہ کلام سعدی در پاکستان از 
اھمہت بالاثری پرخوردار است . زیرا ھمه میراث فرھنگی ء ادبی و تاریخی به 
زبان فارسی نگازش یافتہ است ؛ بوبژہ گلستان و بوستان سعدی درین کشور 
بعتران تاب صا سذھپی کُداختہ می شوند و از شھرت فوق العادہ 

خورتارقهلتا کی اڑ دلائل پرداختن نویسندہ پایان نامہ به این موضوع دھ _ 
اقم مت اتی فارملی در پاکستان است ٠‏ 2 





فی دم لے ا کے یا یا 

سس ےم تاسىؤسسسس سے تس تسس سس سے ےس چس سے 
-.- : نوباززیدہ در پیشگفتار نسبت بە کشور ایرانءکە سرزمین ادبیات فارسی 

استء می نویسد: ”خداوند فضیلت ھاہی به این کشور اعطاء فرمودہ است یک 

از هھمه مھُمتر رُبان و ادبیات غنی و توانگر فارسی است. 

۱ نویسندہ شھرت شعر فردوسی:حافظ و مولوی را متذکر گردیدہ و در 
مورد سعدی بالا'خص نوشته است که سعدی ئە تٹھا یی از ارجمند شریز 
شاعران ایرآن است . بلکھ وی بعنوان یکی از بزرگترین سخن سرایان جھان 
بشمار می رود۔شکی نیست کە سعدی در ایران از جھت شھرت بی نظیر است. 
در خارج از ایران نیز مخصوصاً در پاکستان هر خاص و عام او را بعنوان 
شاعرمذھبی و اخلاقی می شناسد .نویسندہ جنبەھای مختلف زندگی سعدی 
را ذکر نمودہ و بە ”عشق“ا از نظرگاہ وی پرداخته است. او می گوید ا چود 
سعدی عاشق حسن و زیبائی است :و من ھم از کودکی عاشق حسن و زیبائی 
بودہ ام ء لذابه ھمین دلیل عنوان ”'عشق ش3 از دیدگاہ سعدی ”را انتخاب کردہ ام 7 

برای آشنایی بیشتر ہا محتوای پایان نامه ء فشردہ ای از آن را در اینجا 
می آوریم 
بخش اؤل : این بخش سە قسمت دارد . قسمت اول نام وکنیە سعدی 
شیرازی راتو ضیح می دھد۔در قسمت دوم زندگانی شیخ سعدی آمدہ است؛و 
قسمت سوم اشارہ بە آثارسعدی دارد. 
نویسندہ می گوید کە مھم ترین اثر منثور سعدی گلستان است ؛ این 
کٹاب در سال ۶ھ نوشته شد و شامل ھشت باب است یعنی : 
در سیرت پادشاھان ‏ درعشق و جوانی در اخلاق درویشان در ضعف و پیری 
در فضیلت قناعت ‏ در تائیر توبیت ‏ درقوائد خاموشی ‏ دراآداب صحبت 
کت غیر از کتاب گلستان در آثار منٹور مُجالس پنجگائە : و چند رسالەه 
کوچک مائند : سە زسالە الملوک ورساله انکیاٹو و رسالە عقل و عشق وغیرہ. 
وعلاوہ بر آن مجالس ھرمل البثة این مجلس وو ماق سو اط سیت 
۴- آثار منظوم سعدی . 
إ- < آثار عربی ءب : آثار منظوم فارسی _ 
7 آفارمنظوم غربی: چند ثصیدۂ و قطعہ درمد ح و مایخ امام فدہ 
٦‏ آٹارمنظوم فارسی: شافکار این آٹار ”ہو بوستان“ است کہ نر لی فاوسی 
و ان کتاب ؛یعنی سیلوچی ہد سوب ا 
ما سر مسر 7 کے و 


١. ںی‎ 





۱ معرفی سە پایان نامه فارسی 
یوجووسسوہوٹ سس مصھصٗحٌٛٔيىىكٌََََٗٔجْمسسظسًِسممجيججمےسصصیىچٌّٗ”ص>صىصسم یئ ےشن 
خغش دوع : استیلای مخول بە ایران با حمله چنگیزخان کە منجر بە تاسیس 
لطنت ایلخاخان گردید : درین بخش با جزثیات ذکر شدہ ات ویسندہ 

ں گوید: فتله مغول و حمله تیمور یکی از مصیبت ھای بزرگ تاریخ است کە 
تنھا بە ایران روی آورد بلکە یک قسمت مھم آسیا واروپا را ویران و پریشان 
نود . تقریباً تمام شھر ھاى بزرگ شمالی را غارت و ساکنین آنھا را بە قتل 
ساندند . تاثیر این قتل عام در ادبیات و علوم زیاد ہود بیشمار علمای دین و 
نشوران و ادباکشعهہ شدند و مساجد و مدارس و کتابخائه ھا نابود شدئد . 
لاطین مغول ہا اینکه در ابتدأً درندہ و آدمی خوار بودند پس از اقامت در 
ران کمی تغییر ماھیت دادہ و ہا تمدن اسلام و ایران آشنایی پیداکردند و بە 
ساحبت باعلما پرداختند و حتی عدہ ای از دانشمندان و علمایى ایرانی 
نندخواجه نصیرالدین طوسی و خواجه شمس الدین را بە وزارت ہرگزیدند. 
ین همه ء در عصر مغول و تیموری با آن ہمہ ویرانی و پریشانی؛ ادبا و 
سلای نامی در ایران می زیستند . نە تٹھا بعضی از شعرای درجھ اول ایران 
نند سعدی در آن دورہ شھرت یافتندء بلکە رومی و حافظ و جامی و دیگر 
رخین و نویسندگان و شعرای بزرگی در آن عصر ظھور کردند . 
تش سوم : درین بخش نویسندہ ہ بە تعریف عشق از دیدگاہ عرفا و توجیە 
دیث قدسی و آیە مہارکه قرآن و انواع عشق ؛ درجات و مراحل عشق عشق 
۔شعر فارسی : سعدی وعشق :؛ ہوستان سعدی ‏ گلستان و غزلیات سعدی را 
ذکر می گردد . 

نسبت به سعدی و عشق او می ئویسد:'صفت عاشقی و عاشق پیشگی 
جسته ترین صفت سعدی است؛زیراکه نە تٹھا بابی از ”گلستان” (درعشق و 
وانی) و باہی از ”ہوستان” (در عشق و مستی و شور) را برای این معنی 
غصوص قرار :داد ابت بلکه در سر تا سر غزلیاتش آن را بیان می دارہ . 
تی در جاپی ہم کھ از اندرز ونصیحت اخلاقی و نکات علمی وبیان شرافت 
و پارضابیٔ سکن می دائدء بوی عشق اڑا می آید ۔' 


+رھم سای ۔جغرافیائی ممنظ تخورف 


یا تید کم حھ تیج ھدی ۔ 
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بھورست تاب وبآخ :بد 7 
بخش اتا : نویسندہ در 3:0 این پایان نامه ابتدا تاریخ ظھو ر سلاجت 
۱ رابا جزثیات متذکر گردیدہ است.وضع سیاسی و جغرافیابی دورہ سلجوقی ‏ 
- اطلاع کامل نسبت بە اصل سلاجقہ حکومتِ سلطان محمود ضزنوی, 
غزنوی‌ها و سلاجقه ء شکست مسعود غزنوی و پیروزی سلاجقه ء احیای 
عظمت دورہ اسلامی در ایران و نواحی آن کشورہ فتوحات طغرل بیگ : الب 
ارسلان : سنجرء نظام الملک طوسی و ملک شاہ و سقوط حکومت سلجوقیان ۱ 
در ایران دراین بخش مورد شرح قرار گرفته است . علاوہ بر آن, تاریخ سلاجفہ _ 
عراق ؛ سلاجقه آسیای صغیر و سلاجقه شام (سوریه) نیز دراین قسمت بە 
تفصیل پیان گردیدہ است . 
بخش دوم : این بخش متعلق بە وضع ادبی در دووہ سلجوقیان میباشد . 
درین مورد نویسندہ چئین می نویسد : 
”دورہ سلجوقیان ازجھت تعداد گویندگان ونویسندگان از درخشانترین 
١داوار‏ ادہی ایران بشمار می رود شعرای برجسته مائند ناصر خسرو و خیام: 
انوری و سنائی وشیخ عطار و تاریخ نویسان از جملە راوندی و دانشمندان و 
“خُٹھا وٴمشایخ مائند غزالی و نجم اندین کبری درین دورہ ظھورکردہ اند و آثار 
او وا کہ و ا و بت پیشتر از دورەھای گذشته بوجودآمد." 
علم+وادب درین سالھا پیشرفت کرد و مین است کكکه پادشاھان 
سلجوقی اعم از ملک شاہ و سنجر از خدمات ادبا قدردالی کردند ؛ علاوپرآن 
برزخی از٣ٌّان‏ خوٴْ٭تیژ سخن شناس و عالم بودند و وزیران لایق و دائش 
ذس رود سا سو نظام الملک طوسی وغیرہ داشتند.۔ 
.شر فارسٰی'دں نیم دوم سدۂ پنجم و سدہ ششم تا آغاز سدہ عفتم از 
کن ہت تو مر سان مال تحول بود. سبک شعر فارسی آن دورہ در 
-مسیزز تکاملی۔ خاص ین گرا دگریفک وا بعضی از شاعران روش دورہ سامانی را 
زندہ کردند . ناصرخیسزو قبادوٹنی خی از آٹھا بە سبک شاعران غزنوی 
نظر داشتند . ٭* 
۱ تاد راع وت رای شیرا ین غورہ ہی گوید: . 
:'شاحران حوزہ سجوقی) جھت آزخایئی ظم+خواد دیدازلد نابین اؤہ د 
ےریت رم تین خائئ فینکق وا 
و ھا وا کت 
۱ 





معرفی سه پایان نامه فقارسی 





و اشعار عاشقائه در دورہ سلجوقیان نیز رواج داشت . درین مورد نویسندہ 
می نویسد : 

(دربارہ تصوف عقاید گوناگوئی اظھار شدہ است . دستہ ای می گویند 
پس از آنکە ایرانیان درجنگ ھای قادسیه و نھاوند مغلوب اعراب شدند و 
استقلال خود را از دست دادند : ناچار قبول دین اسلام کردند و وضع روحی 
خود را به شکل کشمکش افکار در آوردند.م 

در خصوص (شعرای صوفی متعلق بە دورہ سلجوقی ؛ نویسندہ شرح کاملی 
در بخش بعدی اوردہ است. 

دربخش سوم وضع فرھنگی دورہ سلجوقی رامورد شرح قرار می دھد. 
درین راستا می نویسد : (مدارس شیعه اثنی عشریه بیشتر در شھرری و قزوین 
رتم و مازندران و کاشان کە از مراکز عمدہ اجتماع آنان بشمار می رفت ؛ 
ایجاد شدہ بود . مھم ترین مدارسی کە در دورہ سلجوقی احداث شدند 
مدارس نظامیه اند . نظام الملک در غالب شھرھا از آن جملە در بلخ و نیشاپور 
و ھرات و اصفھان و بصرہ و آمل و موصل مدارسی بنا نھاد . وی اولین کسی 
بودکە برای دانشجویان علوم وسائل آسایش را ازھر جھت فراہم می آورد . 
از این مدارس از ھمه معروف تر؛ مدرسیه نظامیه بغداد و نیشاپور بود . از 
استادان معروف مدارس نظاميه یکی عبدالملک بن عبدالله جوینی است که بھ 
فرمان نظام الملک مدت سی سال در نظامیە نیشاپور بە امر تدریس اشتغال 


داشت. 
فھرست منابع و مآخذ در پایان تدوین شدہ است. 


۴ 


۳۔- ترجمه بخشی از کتاب یوسف بن تاشغین ۱ ۱ 
تالیف ٦‏ نسہم حبمازی پابان نامہ برای دریافت مد رک فوف لیسانس فارسی ؛ تحفیق 
و تروحمه:: ثمینہ اسلم : مؤسمہ ملی زبان ہاى نوین استاد راہنما : خانم دکٹر شگفتہ 
سال ۱۹۹۲۰ 
این پاپان نامه در ۵ بخش تنظیم شدہ است ؛ حاوی فھرست مطالب: 
پیشگفتاز و در پاھان فھرنشت مآخذ و منابع می باشد . 
یف کوی: ِ پسندۂ در پیشگفتار ضمن تشکر از استاد راھٹما خائم دکتر 
شف اظهار دہ کہ حدفِ لو از این ترجمہ رمان نویسی تاریخی زبان: اردو 
ہے سس کت ۲۱١۹۰‏ 





رھ 
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.پەنزبإن فارصی است تاازٍ این رھگذ ہہ دوستان ایرانی معرفی گردہ و از طرنی 
وطن عز خود پاکستان را بە ایرائی ھا بشناساند . 

سن از پیشگفتار شرح احوال زندگانی نسیم حجازی : مؤلف ”یوسف 
بن تاشفین ”را باجزثیات کامل در ۶ صفحه تحریر نمودہ و سپس نسبت یہ 
آثار وی و مقایسەاش با نویسندگان دیگر ازجملە عبدالحلیم شرر ء شاد 
وغیرہ پرداختہ و چھار صفحہه دیگر تلخیص داستان ھای مختلف از جملە 
یوسف بن تاشفین و محمد بن:قاسم کە توسط ثبیم حجازی تالیف شدہ اند 
اضافه نمودہ است. وی در غمین بخش در مورد سیک نثر نسیم حجازی و 
ھدف و مقصود نویسندہ از تالیف مورد نظر می نویسد : 

وہە خیال بلند نسیم حجازی ما می توائیم مسائل زندگی را از طریق 
داستان و رمان مورد پسند و علاقه قرار دھیم و از آن راہ حل مشکل هارا 
صاخ , ایشان در رمان ھای خود نسبت بە چاشنی ادبی ء رنگ تاریخ اسلامی 
را بیشتر اھمیت می دھد ولی باوجود اینکه رنگ تاریخی زیاد دارد ء لطافت و 
شیرینی را نیز از دست ندادہ . بلکە موضوع عشق و محبت راکہ لازمه 
زندگانی است: باتمام عفت و پاکی بیان نمودہ ات سخن کوتاہ اینکە نسیم 
حجازیء ”'نسیمی از حجاز” بت کا سط رانٹکین نی ارد و زناد ھا 
وی ادبیات زبان اردو را معطر می سازد. نویسندہ نسہت بے ارزش ھاىی 
مشترک بین اقبال و نسیم حجازی می ‌نویسد کە عشق مجاز در هر دو 
شخصیت هھای فوق الذکر بی نھایت موجود است . 
دریخش دوم : : نویسندہ تاریخچه ائدلس (اسپانیا) و اوضاع آن کشور قبل از 
ورود مسلمانان بە منطقه ؛ فتح اندلس درسال ۲ جری توسط مسلمانان بە 
دستِ طارق بن زیادء و یوسف بن تاشفین را متذکر گردیدہ است . 
نسبت به فتح اندلس ء آمدہ است : 
وطارق بن زیاد در ماہ رجب سال ۹۷ عجری باسپاء سختضصری عتضاکل ا ۷ 
زار تن در محلی کہ بنام او معروف گردید : یعنی "جہل الطارقٴء پیادہ شد و 
از آنجا برای اولین بار بە شھر الجزیرۃ الخضرا فرود آمد نما صئیخ آئنجا 
:خواند و برای لشکریائش پرچم ھا یست وا بعداً در آنچا مچیدی ہدام 
سد قزیات 'ماخت شھ. مدع آن یلت لڑ جسلہ سراف اما 
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رمان پرداخته می ویسد کە رمان ہا واژہ ا٥۷٥۷‏ در ادبیات ایران بکار رفتهہ و 
این کلمە پس از سدہ ھجدھم با کلمه ٥٥‏ ۴۷(افسانه) مترادف می ‌گردد. 
٢٢ا۴‏ کلمه ای است کە ریشه آن در لاتین ٥٥9٥ا‏ می ہاشد . 
نویسندہ تحت عنوان "تاریخچهە رمان نویسی در ایران" در ھمین بخش 

اضافه می کندکه با ظھور ادبیات فارسی داستان نویسی : حکایت و قصه کوتاہ 

بە چشم می خورد و تمام این شکل ھای سخن با مرور زمان رشد کردند و 
روزی رسید کە داستان کوتاہ بوجود آمد . 
دربخش چھارم : ترجمہ و اھمیت آن در عصر حاضر : عقاید و نظرات 
دانشمندان شرق وغرب پیرامون ترجمەومترجمباتفصیلکامل دراین‌بخش 
تید گردیدہ است.نویسندہ دراین راستاہەئقل از منئوچھر بات مختاری 
می نویسد: ۱ 
"'نگارندہ نیز کار ترجمە را ہسیار حساس و ظریف می پندارد. مترجم راھم 
چون ساقی می داندکە وظیفه انتقال محتوای یک جام زیبا رابە جام دیگری بر 
عھدہ می گیرد . او باید بکوشد تا جام دوم تا حد امکان از جھت زیبابی و 
ظرافت با جام اول ھم آھنگ باشد ."” 
دربخشن پنجم وی با آوردن خلاصه رمان یوسف بن تاشفین این بخش را 
رونق بخشیدہ است,رمان یوسف بن تاشفین بە پانزدہ فصل تقسیم شدہ است. 
در فصل اول دربارہ عبدالمنعم و فرزندان وی یاد آوری شدہ است . در آغاز 
داستان تذکرہ ای از سە برادر سعد و احمد و حسن و یک مردی قوی ھیکل 
موسوم بە الیاس است . در فصول دیگر قھرمانان از جملە سرباز ؛ ممونه و 
معتمد و ... نقشھای مھمی دراین رمان ایفا می نمایند . وی با این روال؛ متن 
کامل داستان را تلخیص کردہ است . در قسمت آخر این بخش دو عنوان مھم 
بنام "سربازی در جھان شعراء" و ”صدای من صدای یک ملت است به حسن و 
زیبایی داستان نر رمان نویسی نسیم حجازی زینت می بخشد . 
در پایان فھرست متابع و مآخذ آوردہ شدہ أاست . 


. ا چزد جو رز ۷ت 
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فھرست مجله او مقاله ھای رسیدہ 


الف ) مجله ھها: 


فارسی 

ا۔ نقد و نظرء فصلنامڈ فرہھنگی ۔ عقیدتی و اجتماعی ؛ سال سوم ء شمارۂ دوم و سوم : 
بھار و تاہستان ۱۳۷۶ء 
7 نشانی :افصلنامہ نقد و نظر - تم - صندوق پستی : ۳۷۸۵/۳۶۹۳۴ 
از فھرست : 
عدالت و انصاف :؛ و تصمیمگیری عقلانی ؛ ترجمۂ مصطفی ملکیان 
تفرین عدالت از زبان امام صادق (عا ء محمد رضا 

۱ داد ورزی و تقریری نو از مسالہ شرء محمد سعیدی مھر 

.بای عدالت در نظریڈ جإن رالڑء حسین توسلی 

' اقدرت سیاسی و اصل عذالتَ ؛ ناصیف نصار ترجمۂ محمد مھد خلجی 
تجمدد : غیریٹا و محدودیّاء حسین بشیریەہ 
عدالت پر منایۂ ید کت مھدی مھرازی 

وق وضواای نم کاہر را 

ےت 
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کھن آند لہ ٠‏ دوماھانہ؛ شمارہ ۷۴ز مرداد و شھریور ۶ە+ ‏ 


5ا نغرانی: تم - خیابان - ججت -شمارہ ۴۵۔ : 
شیشداباس ارتا سما فص اي اتی 


ٴ 
معرفت شناسی حضوری ؛ علی رنجیو . 
احیلی فکر دینی ؛ احمد آکوچکیان و کک 
شناخت اجتماعی ؛ محمد صادق رحمتی 
مختصات و تقسیمات علہ؛ علی عابدی شاعرودی بن 


جبش ذاتی طیعت؛ محمد علی گرامی 
در آمدی ہر فلسفۂ دین ؛ علی ربانی گلپایگانی 


تار عارفان بر گلستان و بوستان : احمد عزتی پرور 


٣‏ آشناء فصلنامہ ادبی و فرہنگی ؛ سال ششم ء شمارہ ۴۵: تاہستان ۱۳۷۶ش 

7ا نشائی : تھران -خیابان ولی عصر (عج) -پایین تراز خیابان فاطمی - نبش کوچ کامران - 
شمارہ ۷۶۶ - بنیاد اندیشۂ اسلامی -کدپستی ۱۴۱۵۸ - صندوق پستی ۳۸۹۹ - ۱۴۱۵۵ 

از فھرست : 

از آن سموع کە طرف بوستان بگذشت )١(‏ دکتر جعفر موید شیرازی 

ادبیات ہاستانی ایران ء دکتر ژالە آموزگار 

تاریخ زان و اد یات فارسی ؛ دکتر ابو القاسم رادفر 

منقول و مرتجل ؛ مترادف و مشترکٹ ؛ دکتر محسن ابو القاسمی 

مروری ہر روابط فرھنگی ایران و چین ؛ دکتر اسماعیل حاکمی 

فرحنگ در کنار ہم ؛ خانم کازوکو کوساکابہ (ژاپن) 

۴ اطلاعات ‏ ماہنانہ ؛ شمارہ ۱١‏ و ۱۲ : موذاد و شھریور ۱۳۷۶ 

َ0 نشائی : تھران - خیابان خیام - موسسۂ اغلاعات سای - اقتصادی -کدیستی' سس 
عبادی ارزشی وابدٹولوڑیک یرلم ؛ وین گلوسر (ترجمہ عبد افرحیم كوأعي؟ َ 7 7٠‏ 
موب ٤‏ اریک جی بھاہرہاوم (ترجمہ دکتر سیاوش عریی) دے 






فھرست مجلە ھا و مقاله ھاء... 





رقابت قدرتھڈی منعلقه ای در آسیای عیانہ ؛ دکتر احمد نقیب زادہ 

نئش و نفوذ روسیه در تاجیکستان ؛ دکتر الهۂ کولا ہی 

برخی اوہام اقتصادی ؛ دکتر حمید الیاسی 

۵ زن روز؛ هفته نام جتماعی ٦‏ شمارہ ۱۶۲۹ء آبان ۱۳۷۶ 

تا نشانی ء تھران - خیاہان فردوسی ؛ کوچۂ شھید شامچراضی -صندوق پستی ۹۶۳۱ - 
۵ 


ج)مجلە ھا 

اردو 
۱, معارف ء ماھنامه ؛ جلد ۱۶۰ء شمارہ ۳: ستمبر ۱۹۹۷م 
تا نشانی :ماھنامہ معارف ۔دار المصنفین : شہلی اکادمی اعظم گڑھء ھند 
از ٹھرست : 
دیائی باتات میں خداثی نظارے؛ مولانا محمد شھاب الدین ندوی 
تمدن ہی قدیم میں جرع و سزا١؛‏ نور احمد شامتاز 
ملفوظات اقال کی ادبی اہعیت ؛ ڈاکٹر محمد مظھر صدیقی ندوی 
شیخ عبد البی شامی ؛ شیخ نذیر حسین 
آئند نرائن ملاکی مجاحدانہ اردو خدمات ؛ ڈاکٹر عبد الرشید ظھیری 
۲ محلہ تحقیق ؛ جلد ۱۸ء شمارہ ۶۱ -۶۲: ۱۹۹۷م 
نشائی : کلیە علوم اسلامیە و شرقیە ء جامعۂ پنجاب ‏ لاھور 
از فھرست: 
عربی ادب کے لے ال اہران کی خدمات ؛ محمد علی بی تقصیر 
انیاڑۓ کرام کی تعداد+ پروئیسر محمد اکرم مدی 
حضرت علی اور آپ کی شاعری +ڈاکٹر محمد افضل ربانی 
کشمیر می مبنل باغات ؛ غخواجه شکیل احمد 
و رہ وہ ہس ہو وت 


+۲ 











8ء 





وم 72 کت کرس 5 و وا د۰ یت ۸ ٦‏ یت ٠‏ 2 ری و 
و پچ لق ےب لیے 
2 بی ٦‏ 
کلک مر مہ تھی وہ کان ۱ء جولائی - ستمبر ۱۹۹۷م 
۱ مایا تعقات اساای بین لوان سای یونیورسٹی ؛ اسلام آباہ, 
از ٦‏ 
پر ا ہک 
سنن ابی داود کی شروح وحواشی ؛ سھیل حسن _: ٌٌ 
۱ ۰ ج۰ 3 
رہا پر بعض معاصر نقط نظر کا علمی جائڑہ ؛ طاھر منصوری _؛ا 
قرآن وسنت میں باھمی تعلق ۔چند اہم مباحث : ڈاکٹر محمد امن 
تاریخ سمرقند ؛ ڈاکٹر احمد رنجبر - مترجم ڈاکٹر سید حسن طاسر 
۴۔ قومی زبان ؛ ماہنامہ ؛ جلد ۶۹ء شمارہ: ۰٠ء‏ اکتویر ۱۹۹۷م 
( نشانی : انجمن ترقی اردوء شعبە تحقیق قیقءڈی - ۹ء بلاک ۷ گلشن اقبال ؛ کراچی 
از فھرست : ٠)‏ 
دیوان درد ؛ڈاکٹر نیم احمد 
دیوان یقین دہلوی ؛ پروفیسر شارب ردولوی 
ڈاکٹز اقندا حسن ؛ ڈاکٹثر امین الله وثیر ‏ 
شمس الرحمان فاروقی اور سرسوتی سمان ؛ ڈاکٹر اصفر عباس ' 
۵. صحیغفہ ؛ سە ماہی ؛ شمارہ ۱۱۵: اپریل -جون ۱۹۹۷م 
٦‏ نشانی : سہ ماھی صحیفہ ء مجلس ترقی ادب ؛ کلب روڈء لاھور 
از فھرست : 
بھاور میں مسند نثینی ؛ ڈاکٹر اکیر حیدری کشمیری و 
اردو زہان ہیں قرآن پاکٹك کی تفاسیر ؛ مسعود احمد خان 
لسانیات قدیم ہند میں ؛ ڈاکٹر نعمت الحق 
مخفی بدایوئی اور عروس سخن ؛ سید نور محمد قادری 2 : 
۶ پیا ا ماہنامہ ؛ جلد ٣‏ شمارہ ۴۴۳ متمیری اکتویز 1۹۹۷م" ےل ارت 
لا نشانی : اخوت ٹر سو سو جس شی یا . و 
: ؟زفھرست٢؟‏ ۰ : لے فو ا کر 
٦‏ از مو ای می زا لشوس ماوی: ۔ >- 
2 دای خی ما وک سرن درا رم ٌ کت ِ 





ڈُ 
بے مت 


۱ ٹھرست مجلہ ھا و مقالہ ھا 
م٭صىىحوح"ےسوسر سے سم سممسی-٭عمشسمسسشسم+"صصەجصسجستتتػٌتجصجتججججولى صصسمة+6+ ۃن-ے-ے+ صمصھہجججچجچجًِْصىحىمتہ 
کیا مذھبی جماعتیں ناکا) ہین ؛ آغا مرتضی پویا 

۷ کزز الا ہمان + ملعنلمه ؛جلد ۷ شمارہ ۷: ستمبر ۱۹۹۷ء. 

0 نشانی : کنرالا یمان سوسائٹی : ۱۴۲۲/۶ دعلی روڈ صدربازارلاھور چھاونی 

از فھرست : 

قادیانیت ؛ علامہ اقبال 

سٹلڈ ختم وت کی نزاکت ؛ مولانا ابو داود محمد صادق 

ختم وت اور امام احمد رضا خان ؛ مفتی محمد خان قادری 

۸. مدرد صحت ؛ ماہنامہ ؛ جلد ۶۵ء شمارہ ۹ و :٠۰١‏ ستمبر - اکتوبر ۱۹۹۷م 

( نشانی : عمدرد صحت ؛ عمدرد ڈاکخانہ ء ھمدرد مرکز ء ناظم آباد ء کراچی 

۹ وحدت اسلامی ؛ ماہنامه ؛ شمارہ ۱۴۸: اکتوبر ۱۹۹۷م 

( نشائی : دفتر ثقافتی نمائندہ اسلامی جمھوری ایران ء مکان نمبر ۲۵ء گلی نمبر ۲۷ء 
2 اسلام آباد 


د) مقاله ھا فی 

دکٹر حسینعلی قبادی - ایران : نظری بر نمادشناسی و اختلاف و اشتراک آن ہا استعارہ وکنابہ 
دکتر قاسم صافی - تھران - ایران : جاذبہ حای فرھنگ و تمدن اسلا و ابران در فرزانگی 
یموریان 

دکتر ظھور الدیٔن احمد - لاھور - پاکستان : پنجاہ سال فارسی در پاکستان 

دکتر سید حسن عباس - رامپور -ھند : مثٹنوی جواد 

پروفسور منیر احمد بھاولپور - پاکستان : شعرای متصوفہ معروف بھاوپور 

وید احمد گل ؛ سیالکوٹ - پاکستان : غغیمت کنجاھی 

کتی بر کال الدین :)گنو - - ند : حضرت موانا شاہ تراپ علی قلندر اہن 029 











چٌ 
5 تھے 
٠‏ گابھانۂ دائشگاہ اتانبول 
کر ورسعتان۔ 
توقیل ماصوپور سحھی بد 
مسددتمیں جو 


٠ 
-ٗ ‫َ 7ے گر سے‎ 
پھو سر وٍ۶‎ 
1 : . 5 اک نگدہمہت‎ 
٭جم‎ ٠ّ اعد وود یم ھی پیر میں بے‎ 
کن سد کے‎ 














با 
۰ ا 
ن رج ابوزصر محمدبن محمدبن طرخان فارای 
: تر ۰ 
بے نے 
ترجمہ 
2 ۳ 
پ ھی ور 
٤ :‏ 
کر آذرقاش آذراوش نے ٠...‏ 
َ۰ و ا 7 
وو 
ن 7 : : مع ہا عروماد 
0 ے' 
7 7 : 
مامسھعبنان ے ہے 
: ۰ یت مر 
۰ وند1۳ .ا مہ 
ا ار 
0 7 2 ٌ.ے 
مہ : 33ے 
۰ 7 2 
٤ 2 '‏ و ٠‏ 
ٴ۶ ٤ ٤‏ نے :- ہج ا یگ 
‌ سس کے ال و 7 ٦‏ 
7 کی ' 4 0 7 ےج موی یئ ے ڑ۱ 
' ۱ ہد کے ے0 ےا 0ب7 
وف ےا ١‏ سن وو ٠‏ کا ےم سی نے عی 
ا ایر و وس رص و ا ھن بعک لے ضایر وص ات ہک مار و اوت 





کتابھا ونشریات تاز, 


فھرست ذخیرہ کتب حکیم محمد موسی امرتسری (اردو)(ج ١‏ وج )٢‏ 

این کتاب فھرست نسخه ھای خطی وکتاب ھای چاپی کتابخانه حکیم 
محمد موسی أمرتسری است کهە مشتمل ہر ۵۰۴۸ عنوان کتعاب ورسالەر 
مجلە و نشریە است . زہان ھای این کتاب ھا و رسالە ھا و مجلە ھا به تسام 
زہان‌ھای کشورھای اسلامی است ء مائند : عرہی ؛ فارسی : اردو ؛ پنجابی 
وغیرہ. مصنف فھرست سید جمیل احمد رضوی خود کشاہدار کتابخانہ 
دانشگاء پنجابپ است. حکیم محمد موسی امرتسری ء کتابخانه خود را به 
کتابخأئه دانشگاہ اھداکردہکە تحت عنوان وذخیرہکتب حکیم محمد موسی 
امرتسری مخزوئە پنجاب یونیورستی لائبریری) شامل کشابخانہ دائشگاہ 
پنجاب شدہ است.جلداول در ۹۰۴ ص در سال ۱۹۹۶ وجلد دوم در ۳۲۰ص 
در سال ۱۹۹۷م چاپ شدہ است. تعداد کل کتاب ھای خطی و چاپی اعطابی 
۲ جلد است کە در جلد اول فھرست ۵۵۱۷ ئسخه و کتاب در جلد دوم 
۱ نئسخه و کتاب معرفی شدہ است جلد سوم ھم در دست ٹالیف است . 

این دو جلد فھرست باکاغذ خوب و جلد ممتاز و تجلید زیہاوکتابت 
ستعلیق و بھای متاسب حدود ۵۰۰ روپیە در اختیار ھمگان قرارگرفتہ است . 


دیوان غلاج حیدری وگزار صفدری (فارسی و ارددا 
این کتاب مجموعة اشعار فارسی سید غلام علی شاہ میروی است که 
تحت عتوٴان ودیوان غلام حیدری) با ترجمةۂ پنجابی آن بە نام گزار صفدری بە 


نع زء 
سی ر 
او اگ 
“ : 
3 





٢ھ‏ 
: ن 5 
و یر کو۸ ٦‏ تتھ بد > 0 : 2 
۴ گج 


ہاو ق٠‏ سے 
ہہک ےہ 5 : : . 





۱ شدہء این کتاب در ۰ صفح با جلد زیا و کاغذ خوب و گتابت و رس 
الطنُردو و دو تجٹویراز شاعر و پسرش در اختیار ھمگان قرار گرفثەاست. 


حضرت ایبغاع (یج) ااردیا 

کتاب (حضرت ایشان اور ان کا قُرب و جوار تآلیف احمد ہدر اخلاق 
بی اط مر ایل مت ای اون منتشر شدہ است .این 
کتاب ہر ۴ صفح بە زبان اردو بە ھمراہ تصاویر رنگین از آرامگاہ و درگا: و 
مقاہر اطراف آرامگاہ ( حضرت ایشان ہ است . اما نام اصلی ودحضرت ایشان 
(رح)ءء دخواجه خاوند محمود(رح)ء است کھ در قرن ١١ھ‏ ق می زیستہ و 
اصلیى او از بخارا بودہ است. 

این کتاب در سال ۲۱۹۹۷ م / مق بە تعدادء ٠‏ ۰ جلد چاپ شدہ 
و در اختیار ھمگان نھادہ شدہ است ھی صوہ ترف سح وت 
تصاویر مزارات مزین شدہ است . 


مولانا جلال الدین (فارسی) 
کتاب ہ مولانا جلال الدین : زندگی : فلسفه ء آثار و گزیدہ ای از آٹھاء 
تلیف دکتر عبدالباقی گولپینارلی بە زبان شرکی ؛ شرجمہ و توضیحات و 
حواشی از دکتر توفیق سبحائی : از انتشارات علوم انسانی و مطالعات 
فرھنگی:(تھران)۱۳۷۰ھش ؛ ۵۰۶ص مشتمل برچھار بخش و چند فصل 
است کە هر کدام از آنھا بە تقسیمات دیگر منقسم می گردد : مقدعہ مترجم : 
مقدمه مؤلف : (دیباچھ چاپ اول ودوم و سوم )ء بخش یکم :شامل تاریخ و 
اوضاع سیاسی عھد مولانا جلال الدین ‏ و همة معاصران او؛ زندگائی مولاناو 
استادان و تلبریس ى تعلیم او ۔کتابی است جالب و خواندنی ہا جلاہ یبا و 
کا خوب رجات یو ایت ۰ شض (تقریبا ۹۸ صعمه). 
ود تسد خی لایع ہوبی حذرت یا لہ اف نرمبی دی 
قَِس مڑہ الشریف : و ٍ 
جلد ۴۷ (از تسنک خطی شیمارہ ۰۵۰۱ یس 
٦‏ بیو مرمدی دنکارقی: : سید احمد حسیئی ور او لن 89۸4 تام 








کتابھا و نشریات تازہ 





ٹھرسٹ ٹوھسی شدہ است . این مجلد ۴۰۶ صفحہ و حدود ہ٠‏ صفحه 
نمونەھای نسخه ھای خی و فھارس اعلام دارد . 

نکتە:کتابخانه آیة الله العظمی مرعشی نجفی قذڈس سرہ الشریف در 
شھر قم (ایران ) از بزرگترین کتابخانه مای جھان اسلام است که اکٹر 
انتشارات وخدمات کتاہداری و کتاب شناسی آن بە طور رایگان ارائه می شود 
رھمه عاشقان معارف و حکمت و علوم اسلامی و انسائی را خشئود 
میگرداند . 


جھان اقنالی (اردو) 
این کتاب تألیف دکتر سید معین الرحمن است کہ از طرف آکادمی اقبال 
شش دکتر وحید قریشی بە طبع رسیدہ است . بھا ٠۰١‏ روپیە: ۱۸۵ص . 
٠ں‏ ےت ارت پریس ء بھ طبع رسیدہ . . این کتاب در نوع 
خودء جالب و خوائدنی و سودمند است واز مآخذ معتبر اقبال شناسی است . 


کتاب موسیقی کبیر 

- اصل این کتاب بە زبان عرہی تألیف ابونصر فارابی (۳۳۹-۲۶۰ھ ق) 
(محمد بن طرفان فاراہی ) است . توسط دکتر آذرتاش آذر نوش بە زبان فارسی 
برگردانیدہ شدہ و ادارہ انتشارات پڑ پژڑوہشگاہ علوم انسانی و مطالعات فرھنگی 
با بھترین کاغذ و زیبا ترین تجلید و ممتاز ز ترین حروف چینی و صفحه ارابی 
و جداول و نموئەھای مختلف آن را چاپ کردہ است کتاب موسیقی کہیر در 
۵ صفحہ ہا ۲۳ صفحہ پیشگفتار بە بھای ٣۵۰۰۰‏ ریال (تقر تقریباً ۲۵۰ روپیه) 
بہ بازارعلم و اون خاصه بە جامعه موسیقی دانان اھدا شدہ است.ٹھرست 
مطالت واعلام و واژہ نامہ ارزش کتاب را بیشتر بیشتر کردہ أاست . 
اتی کاو عظیم براساس (کتاب: جزہ: فن : مقالت ؛ سی بش 


)و 


کون با لزسین) ۱ 
سے رر پروفسود “۔ 0020 
افتا : ین با آویم وہ وت اد ل 09 7 
0 پومسا لا اد جب سد دم ۹ 
پت ج٣8‏ 7 








۔‪ ٦ئ‏ پ یں و وو ہی لس 


: وس : 





۰ر وپیە‌دراختیار دوستداران شعر و ادب فارسی قرار گرفتہ است,.جمعاً۴ن 
نزل×تصید, و دوبیتی ورباعی و نظم کوتاہ و بلند در این مجموعه آمدەاست. 


آفاق الحضارۃ الاسلامیە (مجلە - العرییہ) 

مجله شش ماهه عربی شمارہ اول ء سال گول ؛ ۱۴۱۷ عق . آبان ماہ 
۵ ھش در ۱۹۰ صفحہ ‏ از انتشارات پڑوھشگاء ہ علوم انسانی و 
طالعات فرھنگی .در این شمارہ مقالاتی از ادیبان و عالمان ایرائنی و فلاسفهہ 
سلام چاپ شدہ است مدیر مسٹول آن دکتر مھڈی گلشنی و سردبیر (رئیس 
لتحریر)دکتر صادق آیینەوند می باشد. مہاحث علوغ انتلامی و مطالب علمی 
ر تاریخی و تمدنی و فلسفی ھمه مستند و ارزندہ در این نمارہ آمدہ است. 
تولد این نشریه جدید را بە جامعه نویسندگان و مطبوعصات و اصهھل ادب و 
فرھنگ تبریک می گوئیم . 


مبحلهہ پررسی و تحقیقات اسلامی (ترکی) 

این مجله ترکی از طرف مرکز تحقیقات اسلامی در ترکیە (ادارہ 
اوقاف) چاپ و منتشر می گردد : ویژہ نامە علوم اسلامی (تفسیروفقەر 
حدیث و تاریخ و فرھنگ و ادب اسلام ) در ترکیە است ١ش :١‏ سال ۱۹۹۷م 
۶ ص . مقالات به زہان ترکی و عربی و انگلیسی است . تصاویر گوناگون از 
مرکز تحقیقات مولانا جلال الدین محمد ہلخی و تحقیق فی دربارہ آرامگاہ وی و 
نقشہ و طرج آن بە دست دادہ شدہ است ۔ 


پراڈنانشریه ۳ ماحی) 

این نشریه (مجلہ) از طرف مؤسسه آل البیت میسن ہرای احیای 
میراٹ اسلامی چاپ و منتشر می گردد ء شمارہ اول (شمارہ مسإِسل ۲۹"( 
سال ۱۳ (محرم الحراع) ۸ھفق ۔ مقالات و مطالب این نشریە در مباحعث 
رس س یہ سی ع مس و وی 
تمدن و فرھنگ ) است . : ' 1 





کتابھا و نشریات تازہ 





عطار تأٗلیف دکتر تقی پورنامداریان : از طرف پژوھشگاہ صلوم انسائی و 
مطالعات فرھنگی چاپ و منتشر شدہ است . چاپ اول ۱۳۷۴ و چاپ دوم 
۷۷۰ دھدر ٣٥٠٢‏ جلد بە قیمت ۶۵۰۰ ریال (تقریباً ۶۵ روپیە) ٠٣‏ صفحه 
مقدمه ۲۷۵ صفحه متن . ٭کتاب دیدار با سیمرغ ہ باکاغذ خوب تجلید زیباو 
چاپ ممتاز در اختیار عطار دوستان و دائش پژوھان قرار گرفته است . 


فھرست نسخہ حاى خطی فارسی کتابخانہ دانشگاہ استابول ( فارسی ) 

فھرست نسخه ھا. گرد آوری دکتر توفیق ھاشم پور سہحانی و حسام 
الین آق سوء یکی دیگر از انتشارات پژوھشگا: علوم انسانی و مطالعات 
فرھنگی (تھران ) می باشد کە ۷۵۴ ص؛ در سال ۱۳۷۴ ھش . ۱۵۰۰ نسخه و 
باتجلید و کاغذ و حروف زیہاو جالب منتشر شدہ است . 

این کتاب از اھمیت خاص برخوردار است زیرا ۱۶۱۵ نسخه خطی و 
مجموعه رسائل ارزندہ و منحصر بفرد را معرفی می کند . کتابخانه دانشگاہ 
استائبول در سال ۱۹۲۴م تأسیس شدہ است و یکی ازکتاب خانە ھای معتبر و 
مھم ترکیە است . تھی این فھرست بر اساس نام کتاب و شمارہ کتابخانه 
تدوین و ترتیب یافته است فھرست کتاب و نسخہ ھا و کاتبان و فھرست مآخذ 
در آخر آمدہ است اما و نمونە ء ندارد . اگر ھمائند کتابخانه گنچ بخش مرکز 
تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ء بعضی نموئە از نوادر نسخه در آخرکتاب 
ہە دست دادہ می شد ہسیار سودمند می افتاد . 


فھرستوارہ کتابخانہ مہنوی گنجینہ مبنوی) وکتابخانہ مرکزی پڑوہشگاہ (فارسی) 
این فھرست شامل نسخ خطیء عکسی: میکروفیلم و یادداشت ھا می باشد۔ 
مصلدف این کتاب مرحوم استاد محمد تقی دانش پژوہ و ایرج افشار 
ات . کتاپ ٹوسط انتشارات پژوھشگا: علوم انسانی و مطالعات فرھنگی ؛ 
دں سال ۱۴۳۷۴,دز تعداد ٠‏ جلد و ۲۵۲ صفحہ ھمراہ باء عکس مرحوم 
آسٹاد میجتبی ینوی (۸۱ ۱۳۵۵-۱۲ ھش ) سنتشر شدہ است. فھرست 
مقالات ن بدین تر تیب است : بخش اول : فھر ست نسخه ھای خطی کتاہخانه 


بح دوم :فھزست لُیکروقیلم ھای کتایخانه مینوی 
لچ 7 لو ںا 


نا ھای کتابخانه مینوی 
اہ 
اشن سیوا: غغزست جکس ھی | 
پا ا کر 8 رر ۱ کے 
ہہ 7 کردے تر ۰ 
اپ ہہ و 2 ل پا 


٠ 
و‎ 
سے‎ . 
: ا‎ 
و یں و‎ 4 
یف و یہ‎ 
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۔ ا2 7 : اس ا 
٠ ۱ 1 ۱‏ 1 


ے7 





بخش,چھارم فھرست مجتوعہ پڑوھشگاء یں 


پخشن پنجم :یادگارخای فرھتگی باز مائدہ از مینوی (زندگی نامة ء فھرست 


کتابها و نوشتەھاء یادداشت و یادگارھا ). 
این کتاب با حرؤف زیبا و چاپ ممتاز و صفحہ آرابی و تجلید خوب ہا 


اقیمت ۲۸۰۰ ریال (تقریبا ۲۸ روََیه) در اختیار ھسگان قرار گرفته است . 


ےہ 
. َ ہگ 7 1 ٤‏ 07 و ار کا 
آرانی و تمئلید مج زیباو ممقاز و دیدئی استا'. بھایى مسطلت 
ےا جات اط 


ریلل زدر حدود ۵۰ روپیە). 
ھت پگ“ : 

ون کت ٦‏ 5 کر : 2 
2 00000 


فرھنگ ( فصللنامہ علمی - پڑوخشی) : وثہ ۰" 
سال نھم : شمارہ اول : ۱۳۷۵ صش ا 

این فصلنامہ از انتشارات پژوہشگاہ علوم انساتیو مطالعات فرھنگی 
است مشتمل ہر ۴۴۶ ص و حاوی ۲٢‏ مقاله و ۵گزارش تحلمی و فرھتگی و 
معرفی ٣کتاب‏ که مه مطالب و گزارش ھا و کتاب ھا در موضوع زبان فارسی 
و زبان ایی ایرانی و آسیایی و زبان شناسی است . صاحب امتیاز و مدیر 
مجلە دکتر مھدی گلشنی است که خود مدیر پژوھشگاہ نیز می باشند . سردہیر 
دکتر رضاداودی اردکائی و دبیران عیثت تحریر همه از دائشمندان و دائش 
پژوھان هستند . بھای یک شمارہ مجله ٠‏ ریال (ہبراہر با ۵۰ روپیەه) است . 
بسیاری از مطالب این شمارہ دفرھنگ ویژہ زبان شناسی سربوط است به 
اھمیت زبان و زبان شناسی و ارتباط آن ہا فلسفه و جامعه شناسیٰ :این مجله با 
چاپ خوب و کاغذ و تجلید ممتاز در اختیار زبان شناسانِ و فارسی دانان 


قرار گرفته است . 
فرجنگ ( فصتلامہ علمی ۔ پژوہشی ) وسژہ فلسفہ ۔ پدیدار شناسی 
سال ٹھم ؛شض ۲ء ۱۳۷۵ ھش ۲۹۵ ص 


این فصلنامہ نیز از انتشارات پژڑوھشگاء حسلومآنسسانی:و مطالعات 
غر عنگی است..دراین شمارء کہ ویڑہ قلسفہ ( پدیدار شناسی - ۲ میباشد 
مشتمل ہر دہ مقاله است در عباحث فلسفه کۂ تقریاً جعله تھا ات رججہ:و 
برداشتی اسبت از نوشتفلاسفۂ اروپانی ۔ہٛناپ وکاغل وج روفو نظاففحہ: 


0 


ہین 
02 
ٹپ 






بہہوصجوجوسعحصَص”ٴُحکَهجَبِ َو جوَصسرہژطبجہًػهٗػْٛٛهھجىۂجٛػجِيمھھنے 
محمل الحکمۂ (ترجمہ گونہ بی کھن از رسائل اخوان الصفا) 

کتاب د مجمل الحکمە) بە فارسی ترجمه شدہ: اما مترجم آن شناختہ 
نشدہ . اصل کتاب رسائل اخوان الصفا نام دارد کە درپیشگفتار کتاب مرحوم 
استاد محمد تقی دائش پژوہ : آن را ( اخوان صفاء ہرادران روش ) نوشته و 
گفته است. این کتاب بەکوشش مرحوم استاد دائش پڑوہ و ایرج افشار تصحیح 
و تنقیح شدہ و بر آن مقدمه تحقیقی و فھرست ھای گوناگون افزودہ و بانمونهە 
برداری از نسخه ھای مختلف موجود در کتابخانه ھاى تھران و ترکیە واروپااو 
چاپ آنٹھا در این کتاب : ارزش کار خود را بسیار نمودہ اند . ظاھراً تاکنون 
تعداد رسائل اخوان الصفا:۵۰ رسالە: و بہعضی ۵۱ رسالہو بہرخی(۵۲ 
رسال4٤ءشمار‏ کردہ و شناختەاند .کتاب در ۴۱۴ ص با ۴۹ صفحہ مقدمه؛ 
نموئەھا ء فھارس اعلام : باکاغذ خوب تجلید مناسب:به طبع رسیدہ است . 
ناشر:پڑو ہشگاہ علوم انسانی و مطالعات فرھنگی : بھا ۸۰۰ ریال (تقریباً 
۰ روپیه) تاریخ چأاپ ۱۳۷۵ھش . 


بستان العقول فی ترجمان المنقول (فارسی) 

مصنف این کتاب محمد بن محمود بن محمد زنگی بخاری (۷۱۳هق) 
است مرحوم استاد محمد تقی دائش پژوہ و ایرج افشار مصحح این کتاب 
هستند. پژوہشگاہ علوم انسانی و مطالعات فرھنگی در سال ۱۳۷۴ھش در 
۶ ص این کتاب را منتشر کردہ أآست. متن کتاب بستان العقول فی ترجمان 
المنقول شبیه کلیلە ودمنە است و همه مطالب آن از زبان حیوانات است. جمعاً 
۹ فصل دارد و در آخر فھارس ام ھاى کسان و اسامی جغرافیابی : اسامی 
این نا و طایفہ ھا و قوع ھا وفھرست واژہ ھای دیر باب فارسی و ابزارھای 
زندگی و فھرسٹِ نامھای جانوران و فھرست کتاب آمدہ است . این کتاب ہا نثر 
محکم و آَمہَخله پا۔آیات قرآن و احادیث و اقوال مشایخ و چاپ ممتازو 
حریف زیای جلیڈ موب بە مبلغ ۶۰۰۰ ریال (۶۰ روپیہ)بە بازارعلم وادب 
01,093 
کا عو و خر روش عالم دانشمند اسلامی اية الله جهر 






سے و ار کا ہئے۔ ای 
بے وق کے : ےر رحب سے 

: 8ت 2 پا و ور وس و ا 
پہڑقھاس لس سوفن کی اد 
قش یم ایا 





2 وی لئے اتطض ارات پڑد مشگاہ علوم انسانی و مطالعات فرختگیٰ. 
کو 0 ۱ کس ک : ) 3 
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و ٠‏ وت 
ڈائشں ۵۸ ےم 





دو ۱۳۷ صفحہ ؛ چاپ ۱۳۷۵ھ ق۔ مؤلف در آغاز مقدمه کتاب نگاشتہ اند : 
ونفلَف امقلامی ء ہزرگترین گنجینه معنوی است.. افکار و ائدیشہ ھای فلسفی 
یکی از ہؤرگترین و گرائبھا ترین گنجینە ھای معنوی اسلام است که از اسلاف 
اندیشمند به دست ما رسیدہ است .۔فھرست منابع کتاب در آخر آمدہ است . 
این کتاب در قطع زیبا و کاغذ خوب و حروف ٴزیبا و تجلید جالب بە بھای 
۰ ریال (۴۵ روپیه) در اختیار همگان اسیت.. 


لذت کرب 
”لذت کرب ' مجموعه اشعاری به زبان فارسی سرودہ (سرسوتی سرن 
کیفء متخلص بە ہکیف: است کە از طرف دو مل پہلی کیشٹر۔ بمبئی ۔ 
ھندوستانء در سال ۸ھ در ۷۰ صفحہ و بھای ٠۰‏ روپیه چاپ شدہ است . 
این مجموعه مشتمل بریک پیش لفظ (مقدمه) به قلم کالیداس گپتا رضا است . 
وی می نویسد : 
ودرمیان شاعران خوش بیان فارسی گوی ھندوستان : شاید درجے و مقام 
غالب در شمارہ اول است . در سال ۱۸۳۵ ٍ در زمان کمپائی هند شرقی؛ 
زبان فارسی ء در یک برنامہ تمام عیار ء بپایان رسانید ء دیگر آن نیرو و توانایی 
سخن سرایی فارسی در ھیچ شاعری باقی نمائد و شعر فارسی خریداری پیدا 
نکرد ء در این حالت ضعف و زہون شاعری غالب سرود: 
این می از قحط خریداری کھن خواھد شدن 
اکنون زہان و شعر فارسی بە صورت یک واقعه تاریخی در آمدہ است 
کە در یکی از زمان ھا در هھندوستان شھرت ویژہ داشت در این ھنگام نیز اگر 
کسی ذوق گفتن شعر فارسی داردء می توان آنرا نوعی دیوانگی تصور کرد ! 
مجموعه اشعار فارسی آقای سرسوتی سرن کیف یز ھمین حالت رأ دارد.. وی 
اشعاری سرودہ است بە این امید,که شاید مورد قبول شعر شناسان واقع گردد و 
آن نشعه خمار باقی ماندہ برقرار ہمائد !ء کیف شاعر این مجموعۃ خودش 
میگوید : ەمن ھندی ام ء چنائچه در خانوادہ ام کسی بە زبان فارسی ضحبت 
ئمی کند .مذہب مندر دارم . نشست و برخاست با پارسی دانبإبان و 
مسلمانان ندارم . تعلیم و تربیث مرابہ پارسی در مادرسة ثانوی:(مُوبینطہ) 
برای:+دو سال بود خاندان من یه این زیانء علاقہ خانداتی وطرھنگیٰ دازند : 
موس تو سی عو وت نام 


ا لی ا 

7 5 0 کے 
پت ہے و ا 1 سی کو رڈ 
نظ 2 4 دو پک و نے چوہت 8 7-١‏ 7 و اف ا مد 
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کتابھا و نشریات تازہ 


نارسی قبول داشتند ؛ اما من در شعر گوی فارسی ضعیف هستم |؛ 

اما با این تواضع و فروتنی کە شاعر از خسود ابراز دائسته ء غزل و 
دوبیتی‌ھای او خوب است و خواندن اشعار کیف یک نوع تأثر و ذوق عارفانہ 
در خوائندہ ایجاد می کند : 
غم دھر (کیف٭ ھمی کندائری ئنه بردل عاشقان 

به ھزار حمله دشمنان نشود شکستۃ حصار ما 

و یا: 
سن خسواہش صمر جساودانی نکٹم والے در ایسسن لفوبییسانی نکسٹم 
زیسنگونە کے بگذرد شب و روز من بسہتوآن است کے زندگسائی نکسٹم 


عنوان نبحات (اردوء نظم) 
حمد و نعت و سلام و منقبت : سرودہ عارف فھجور رضوی ؛ از 
انتشارات تیپو سلطان پبلی کیشنز ؛ گجرات (علی پورہ رود) :ء ۱۴۱۷ھ در 
۷ صفحہ:نام کتاب از این بیت علامه دکتر محمد اقبال اقتہاس شدہ است : 
نقش الا الله بر صحرا نوشت سطر عنوان نجات ما نوشت 
نیز این دو پیت اردو ٭عنوان نجات: را در ہر دارد: 
جب تک نفس میں تاپ نظر مین اشر رھے ‏ عسنوان نجات کا سرے پیش نظر رھے 
دائم رھوں مین مدحت مولی میں منھمک تسازیست یس وظیفه شام و سحر رجے 
از مطالب کتاب روشن می شود کە بیشترین اشعار در توحید حضرت 
ذات باری تعالی ء نعت حضرت رسول اکرم مزشبہ,کںۓ ؛ و چند قصیدہ در 
مدح قرآن می ہاشد . این کتاب ہا جلد رنگین و کاغذ خوب و چاپ ممتاز بہ 
قیمت ٠١‏ روپیە در اختیار ھمگان است . ۱ 


تزجمان فارسی وجی + ش ١ء‏ سال اول ں ١۱۳۷ء‏ قم ؛ انتشارات اوقات و اسور 


خیریھ, ٴ 
این مجلە دٗربارۂ قرآن و ترجمه ھای قرآن و مباحث قرآنی بە زبان ھای 
خارجی أست'۔ برا اولین بار در علوم قرآنی چنین مجلە بی نشر می شود ؛ 
ھر سال ٢شہارہ‏ . مدیر مسثول و سردبیر آن محمد نقدی است. نویسندگان 
ترجمان خی جم از قرآن و علوم قرآنی گفت و گو کردہاند . جمعاً ۱۷۰ 
ص خلاورة نقالات فلرسی بە زبان انگلیسی و عربی در ۸.صفحہ در پایان 
ئل اح ھا دم ٢‏ ریال (تقر پا ۵ روپیە ) أست. 
کچھ وس وھ وا و رہ و 


نا ےج رہہ مر ۷ 
مر موی 


ا 


1ر لس بی _- گر 
ا قش تا ۰۱ 


کک آن 'دیٰ اوطن مالوف وم .ُ ٢‏ فواتوش' تکرفاومن کا موچ 


کہ 


حسیں۔ت ' 





ہجرنلء(مبجلڈ کتاب شتاسی)ارمووفارسی وانگلینیء شش ۱۰۹ء سال...۱۹۹۷۰ءہند . 

ا ۔ این مجلە توسط کتابخانه عمومی خدابخش بە صورت فصلنامہ منتشر 
می شود,مدیر و سردبیر : حبیب الرحمن چغائی .از لحاظ ادب فارسی و اردو 
وعلوع اسلامی و ادبیاأت ھندوپی و دتاںخ وکتاب شناسی و نسخه ای خطی 
و مطالب متفرقهہ تاریخی مرجع و کر .این شمارہ در دو بخش 
اردو ۔( ٢۲۴۰‏ ص) و انگلیسی (۱۴۲١ص‏ ) ۲ صفحہ منتشر شدہ است., 
بعض تصاویر نسخه ھای خطی و خوشنویسی ؤنگین نیز دارد. بھای این 
شمارہ ۷۵ روپیە ھندی و سالائہ ٠٠٣‏ روپیهە است. 


دکتر محمد حسین تسبیحی 
دیوان ظفر خان احسن [منتخب اشعار) ۱ 
بە انتخاب نذر صابری 
ناشر : مجلس نوادرات علمیه اتک ؛ ۱۹۹۷م ( طبع اول)ء ۷۸ صفحہ : قیمت 
۶۰ روپیه. 


ظفر خان احسن (احسن الله خان ) بن خواجه اہو الحسسن شرہتی از 
شاعران معروف سدۂ ۱۱ھ به شمار می آمد ٠‏ وی اڑکابل بە هند آمدہ و در زمان 
شاھجھان والی کابل ‏ کشمیر و تته بودہ است. 
در این کتاب ۳ بیت شعر فارسی از سخ خطی دیوان ظفر خان 
احسن بە انتخاب نذر صاہری آمدہ است. نسخه خطی از دیوان احسن در 
کتابخانه ددیال سنگ ترست لاھورء بە شمارہ ھاى ۲۹۲۱ ج )ہا عنوان وبیاض 
احسنء (۱۹ برگ) و ۷۵۳۱۸ (۸ ہرگ) نگھداری می شود . (رک : فھرست 
مشترک نسخہ ھای خطی فارسی پاکستان از احمد منزوی ؛ج ۸ صص ۹ - 
۸) علاوہ براین دمثنویات ظفر خان احسن) بە اھتمام دکٹر محمد اسلم 
خانء ۴ ش در دھلی و ردیوان احسن؛نئیز در ۱ء مدرہدعلی چاپ شدہ 
است. احسن دربارۂ کشمیر اشعار زییابی سرودہ آست. از جمله << 
سار بسادہ کہ فصل بھار کشمیر است یسل لالہ ای از کفسار کش ہابت 
۱ ۰> ف0 





کتابھا و نشریات از 





پررسی تاریخ و تحقیقی سند [سند جو تاریخی تحقیقی جائز و ] 
تألیف غلام محمد لاکو ناشر : ماریی سماجی سنگت : کراچسی ۱۴۱۷ھ / 
۷ء صفحات : ۴۰۳ء قیمت : ٦٠‏ روپیه 
زہان سندی است کە در پت ۹۶- ۶م در مجله ھاىی پاکستان در 
موضوعات تاریخ سوانح ؛ آثار تاریخی ہاستانی : مآخذ تاریخی . آثار ادبی ء 
تذکرہ ھای فارسی و زبان سندی به چاپ رسیدہ است. کتاب شامل پنچ بخش 
است. دو بخش اول شامل ھیجدہ مقاله در خصوص تاریخ ٦‏ شرح احوال 
شخصیتھای برجستة سند و ماخذ مھم تاریخ آن است. 
-١‏ تذکرہ ھای سرایندگان فارسیگویی کە در سند تألیف شدہ است. 
۲- پیگلار نامه : مآخذ مھم دربارہ تاریخ سند 
۳- انتخاب منتخب : ماخذ مھم تاریخ سند. 
بخش چھارم دارای ھعفت مقاله دربارۂ تاریخ زبان سندی و نسخه ھای خطی 
ان زبان است. 
بخش پنجم شامل پنچ مقاله متعلق بەکارنامہ ھای ادبی ؛علمی و تحقیقی سید 
حسام الدین راشدی است. وی از چھرہ ھای درخشان فرھنگی پاکستان بھ 
شمار می آید که برای شناساندن آثار فرسی این منطقه وگسترش زبان فارسی 
تلاش ارزندہ ای انجام دادہ است. 

نویسندہ محٹرم در خصوص مآخذ تاریخ سند یه زبانھای فارسی ؛ 
سندی و انگلیسی آشناپی کافی دارد و کتاب او برای کسائی که تاریخ و ادب و 
فرھنگ سند را مورد تحقیق و مطالعه قرار دادہ اند بسیار مفید است. 
: . انجم حمید 
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جواد محقق 
ابران 


یادی از 
جلال آل احمد 


(بە بھائە بیست و ہشتمین سالگرد در گذشت او) ' 


زندہ یاد وجلال آل احمد ء در سال ۱۳٣١‏ شمسی ء در یکی از چھار 
محله بزرگ تھران قدیم بە نام محله دسید نصر الذّینء بە دئیا آمد. ہدرش 
ودحجة الاسلام حاج سید احمد ال احمدطالقانی امام جماعت مسجدھای 
×پاچنار؛و ولہاسچی بود. 

کودکی جلالء و پنچ خواھر و دو برادرش ء در ھمان محله گذشت. 
دورۂ دہستان راکە تمام کرد بە سفارش پدر کە در آن ساٹھا بە دلیل فشارھای 
حکومت رضا خانءخاله نشین و عصبی شدہ بود: به بازار رفت و پیش یکی 
از آشنایان بەکار پرماخت وحمزمَان در مدرسة وخان مروی؛ نزد ہ سید هادی 
طالقانی ء بہ تحصیل زبان !دبیات عرب مشغول شد. ھمچئیںِ در کلڑسھای 
ا حا ا 7 ا ہو شرکت گرھ نا نے 

جلال در ساٹھای آخر دبیرستان ا تعدادی از ھمکلاسیھای سؤمن و 
وہ انٹنکھلائی ینام وانجمن اصلاح ہ درسنت کرد کە حر واقع یک 
اتی تبلیضات اسیلاین بودوادر ناب کارھابی مائند تھا روزتا+میزاریٰ 


“+4 


ہیں وا ا طترای سی پرداحطہ و یی ّ7 
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نٹ ھمین سالھا مربوط است. 
اد در سال ۷۲ دییلم گرفت و در تابستان عمان سال :ءکه هھمزمان 
ہا آغاز جنگ جھائی دوم بود: به قصد ادامه ت بروت : بە خرمشھر 


رفت تا از راہ عراق:و سوریه بە لہنان برود. اما یپ پم اڈ گذشتن تن از بصرہ: ابتدا 
برای زیارت قبر امام علی ءیسن و دیدن برادر بزرگش (سید محمد تقی) بە 
نجف رفت. اما نتوانست به بیروت برود و پس از سە ماہ زندگی و مطالعه درآن 
شھر: به ایران برگشت و دانشجوی دانشسرای عالی شد و چند سال بعد پس 
از نوشتن پایان نامه اش دربارۂ سورۂ یوسف ‏ شاگرد اول رشتۂ ادبیات فارسی 
در دورۂ کارشناسی شد. آن گاہ بە تحضیل در دورۂ دکترای همان رشته 
پرداخت و این ہار پایان نامه اش را قصه ھای دھزار و یک شب؛ انتخاب کرد و 
بھ نوشتن آن مشغول شدہ ولی چندی بعد بە دلیل شرایط روحی خودش و 
اوضاع سیاسی کشور در سال ۱۳۲۵ء آن را رھاکرد. 
جلال در سال ۱۳۲۶ء بە استخدام وزارت آموزش و پرورش که در ان 
زمان ادارۂ (فرھنگ: نامیدہ می شد : در آمد و باحقوق ماھیانه ۲ ھومان : بهھ 
تدریس در دبیرستانھای تھران پرداخت, او در طول سالھای تذریس : بە مدت 
یک سال ومدیر مدرسە شد و حاصل آن کتابی است بە ھمین نام کە در سال 
۷ چاپ شد. این کتاب ء قصه وارہ ای است بە زبان گزارش کە × حاصل 
اندیشه ھاى خصوصی و برداشتھای سریع عاطفی از حوزۂ بسیار کوچک اما 
بسیار مؤثر فرھنگ و مدرسہ ؛ است. ۱ 
درسال ۱ء دفھنگامی کە دوستش تۂ (محمد درخشش ہ وزیر فرھنگ 
شد؛ دو - سە.سالی را بە خواھش او به عنوان مشاوز کتابھای درسی کار کرد. 
ہہس مت خانلری یز یک سال تبعید و یک سال م از کار پرکنار 
شد. بعدھا او چند سال در دانشسرای تربیت معلم ما ۷ نی 
تھران و دائشکدۂ علم و صدمت ٹارمگ تدریس کرد: . د بر مڑئ چا 
زند ید جلال آل اسم در فاپملڈ مین الا دخااوہ پر رفا 
امطعدداخلی, سفرجابی دم بدکشورھابق دیگر کرت او داہن راو لوان 





. تجلیل و یاد 





اوضاع و احوال آن سرزمینٹھا پرداخت. ۰ 

در سإل ۱۳۳۳ء او رازان را نوشت . کتابی صد و چند صفحه ای در حال 
و روز روہنتابی فقیر و فراموش شدہ کھ زادگاہ پدران اوست. 

جز سال ۱۳۳۷ء تات نشی ہای ہلوک زھرا را قلمی کرد که گزارشی است 
از زبان و زندگی و فرھنگ مردم دو سهە روستای بویین زھرا در جنوب قزوین. 

در سال ۱۳۳۹ء جزوہ خارک در ینم خلیج را منتشر ساخت که در 
شناساندن فرھنگ رو بە ویرانی فی اعم ہے سور نے وت 
بسیار مؤثر بود. 

در سال ۱۳۴۱ به دعوت (سازمان یونسکو برای دیدار از موسسەھای 
فرھنگی و انتشاراتی چند کشور اروپابی بە آن قازہ شدافت. ہخشی از 
یادداشتھای این مسافرت هم ہا نام دسفر فرنگ ہ موجود است کە ھنوز منتشر 
نشدہ است, , 

فو ھی ات رارف مرا اس سج سن تو وت 
آن سفر ہم با نام سفر بہ ولایت عزراییل منتشر شدہ اأست. 

در سال ۲ھ بە دعوت ەدانشگاہ ھاروارد ء سفری بە آمریکا کرد. 
یادداشتھای بازنویسی شدہ این سفرنامہ ھم با نام دسفر آمریکاہ آمادہ چاپ 


اأاست: 


در سال ۱۳۴۳ء خسی در عیقات را نوشت کہ محصول سفر او بھ خان 
خدادر مکە است. این کتاب که مفرنامۂ چ اوست ؛نشان دھندۂ سرخوردگی 
کامل جلال ازگروهھا وگروھکھای واہستە بە شرق وغرب و مقدمه بازگشت 
اوھ جامن فرحنگ:ملی ابی است گنت ا 

در ھمین سال یف دعوت وانجمن رھگ ابا رشو روہ بای شریت 
یک کنگر+فردمشنادیٰ+خضفری بەروسم)+ کرد. .یادداشتھایٰ این سقر بعذ از 
اقب پ خا ہس و ُ کراسسوو سو می سس کم 


پکٰے“ ك۸ 





دائش ۵ ِ-- 





اد کە تأثیر گذارترین تھا ھم یه شمار می روند ؛ کتابھای غرب زدگی 


سیت 0 بن است. 
20 ظ 


زندگیی جلال نیز : مائند زندگائی بسیاری'از روشتفکران معصاصر 
خالی از انحراف و اشتباہ وکجروی نیست :اما آن چه کہ او را از این گروہ جا 
ساخته و تبرئهە می کند مجموعه ویژگیھایی است که در روشنفکران دیگ 
معاصر او کمتر دیدہ می شود. این ویژگیھا عبارتند از : سازدہ زیست 
اعتنایی بە مال و مقام عشق و علاقۂ واقعی بە مردم و میھن ء شجاعت اقرار 
اشتباہ و نقد گذشته خویش : حق گویی: حق جویی و حق پذیری و در یا 
جملە: صراحت و صداقت در گفتار و رفتار. ھمین ویژگیھاست که فراز 
فرودھای سیاسی و عقیدتی او راء و از چاہ در آمدن و بە چالە افتاد‌ھایش 
توجیە می کند. اشتباھات جلال کم نبود. اما او ھرگز روی اشتباھاتش نایسة 
و آٹھارا توجیە نکرد. حتی به نقد و افشاگری آنٹھا نیز پرداخت . به ھمین دلیل 
ھرچه اندیشه و تفکر او : بە سالھای آخر عمرش بیشتر نزدیک می شود پخ 
تر می شود و صحت و سلامت بیشتری پیدامی کند. 

ھوش نیرومند سیاسی و صراحت و صداقت بی مائند جصلال باعہ 
شدہ است کە نسلھای آزاد دیروز و اسروز ء او را به عنوان مسٹول تر 
روشنفکر زمان خویش ہپذیرند و دوست داشته باشند؛ چون او ؛ نه سان 
ہسیاری از شبه روشنفکران معاصر ء بھترین استعدادھای نیم۔قرن ایران را 
نفع بیگانگان بە تکاپوانگیخت : و ئە آب در آسیاب دشمن ریخت +نە سرہ 
آخور پست ومقام حکومتھای ستمشاھی فرو برد و ئە تانی گلوگیر 7 
این و آن خورد. 

آری جلالء طام مھ فی 
. ایستاد و فریاد بیداری سرداد تا اک در ھیجدھم شھرپور عاء سال ۱9۹۴۸ 


را کی روستایی اش در واسالم ء گیلان ء به مرگی سم ید 


7 سَت رو بے ظ۶ با 
0 : ٰ کے کت ۰ و یت 





۱ تجلیل و یاد 


٭٭ در خائمه ؛ نظر سم تن از شخصیتھای ارجمند ایران و اسلام را بہ 
عنوان ئموئە می آوریم تا مايه و پایە آشنایی بیشتر با آن عزیز از دست رفته 
باشلد۔ ‏ 





امام خمینی َك 

. آقای جلال آل احمد راء.. یک ربع ساعت پیشتر ندیدم در اوایل 
سے و تہ [من ] نشسته اند وکتاب 
(غرب زدگی: ایشان در جلو من بود. ایشان بهە من گفتند: چطور این چرت و 
پرتھاء پیش شما آمدہ است؟ یک ھمچون تعہیری ء و فھمیدم کە ایشان ھستند 
(متأسفانه ]دیگر او را ندیدمء خداوند ایشان را رحمت کند.م 


آیت الله خامنه ای (مدظلہ المالی ) 

2 ۔بھترین سالھای جوانی ام با محبت وارادت به ان جلال آل قلم 
گذشته است. کسی کە روزی جریان روشنفکری اصیل ومردمی را از غربت در 
آورد... دو کتاب غرب زدگی و دستھای آلودہ ء جزو قدیمیترین کتابھایی است 
کە از او دیدہ ام .. در روزگاری کە من او را شناختم بە ھیچ وجه ضد مذھب 
نبود ؛ ہماند کە گرایشی به مذھب ھم داشت, بلکه از اسلام وبعضی از 
نمودارھای ہرجستۂ آن بە عنوان سنتھای عمیق و اصیل جامعه اش : دضاع 
می‌کرد... حوادث شگفت أُنگیڑ سالھای ۴۲ و ۴۱ او را به موضوع جانبدارانه 
تری ئسبت بە اسلام کشائیدہ بود.۔. بخش مھمی از شخصیت جلال و جلالت 
قدر اوء ھمین عیور از گردِلہ:ھا و فراز و نشیبھا و متوقف نماندن او در ھیچ 

کدام از آٹھا بود .کاش چتدٔصباح دیگر عم مٔی ماند و قله ھای بلندٹر را ہم 
.,تجربە می کرد۔ ہو ھی مور ورموس ۱ 
: حقیقی آل احمد اتال ۷ ک او رأ در مشھد زیارت کردم_ سعی 

:اح جمع آوزیئ مواری کووةاب راکامل, بابوقعد کرڈہ مشأعدہ کردم. خود 
وا ا اس ہمت کی وھ ۔حدائل یکہ, 








ِ 


اس نوا ٠ت‏ ُ 


ضیوںں۔- 





نسل را اقلگامی دادہ است و این برای یک انقلاب کم ٹیست... اگر جلال چند 
نسافلاڈیگو ھم می مآأندہ...افسوساء 


آیت الله طالقانی ہی ۱ ٍ 

..جلال نە تنھا ھمولایتی ء بلکە از اقوام نزدیک ما بود. جوانی بود 
واقعاً فوق العادہ : ہا استعداد و باسواد و مبارز. قلم بسیاز شیرینی داشت... ہا 
این که بە طرف تودہ ایھا و مارکسیستھا جذب شد... بە برداشتھای صمیق و 
تعبیر جالبی دربارۂ مسایل اسلامی رسیدہ بود و بخصوص این اواخ رآھرچه 
می گذشت دربارۂ اسلام و تشیع بھ بصیرت و بینش بھتری می رسید. جلال 
در بعضی از جلسات تفسیر قرآن که داشتم ء شرکت می کرد و گاھی اظھاراتی 
ھجرداشت. بارھا ہا اصرار ورزیدن از من خواسته بود کە ھمراہش بە کلبەای کھ 
در جنگل داشت وگاہ برای استراحت به آنجا می رفت: بروم ولی من فرصت 
نکردہ بودم دعوتش را بپذڈیرم... 





7 8 3 
و مک یا کی ا یا ا یں 
کی ہے 7 برا ۳ 

و یں ا 

ری بط ہر رھ ہی لا سا 
چوس رر ۲ کس گے و ض 





پروفسور بشیر احمد نذیر در ۷ در شرقپور نزدیک لاھور در یک 
خانوادۂ شیوخ متولد شد. تحصیلات مقدماتی را در شرقپور بھ پایان رساند و 
از دائنشگاہ لاھور در رشته زبان و ادبیات فارسی درجۂ فوق لیسائس گرفت. 
سپس بعنوان استاد فارسی در دائشکدۂ دولتی جھنگ شروع بکار نمود. وی 
در ۱۹۶۷ بە دانشکدۂ دولتی جرائواله بخش (فیصل آباد ) منتقل شد و تا 
آخرین روڑزھای حیاثئش در ھمان شھر زیست. در سال ۱۹۷۵ برای شرکت در 
دورۂ دائ نش افزائی سفری بە ایران نمود و با زبان ہارسی آشنامی بیشتری 
بدست آورد. 

استاد بشیر احمد نذھر ء پس از سال ھا خدمت صادقانه و عاشقانە یہ 
ژبان فارسی : در ۲۴ ژوئن ۷ءء بازنسته شد و سرانجام در ۳ سپشامبر 
:۷۰ ان بجان آفرین تسلہم کرد کاپ حیات معدی وُحات حا از اویہ' 
: 'قادگار حائدہ ات وت 0 
ُ نے ۶ ا خایص اب گر ناب خلہ شف سو رک مہا 
. اج لا : ه٦‏ 






اس رض ستاتم۸م سےا م1 ژدوحدتت 6 
عگررف یارارافو ٢‏ ام تتح ہق ریدم 
وارسٹ لی ۱ : 
یی رین 3.7 
بی مل الس سار نم کپکی رکا را یکم 
دوراست ز مات رات تا اوارٹ خرن سردا لن 
ہداری 
۱ مرو کم ہے دا 
: ا ى ےک پا ارب جا 


و 
نت ندمت 
ہے ا اس ھی 
ہس سرد ا : گے خ2 جم حص یش 








در آغاز بە ھمة خوانندگان گرامی گه برای دانش ' 
نام فرستادہاند سلام می کنیم. جز نامه ھایی کە بەہ انہا 
پاسخ اختصاصی دادہ شدہ : پاسخ چند نامەہ ھم در اینجا 
می آید. 

شایستہ یاد ؟وری است گە نامہ ھای شما بویژہ در 
نقد و بررسی مطالب ء بخش ھا ء شگل و اندازہ دش ؛ یاور 
ما در پربارترگردن فصلنامہ خواهد بود۔ 

در اینج) مجدد ٦‏ تاکید می گنیم کہ حداقل ؛ وصولٰ 
دانش را بە ما اعلام فرمائیدتا دخستر دائش ء از دریسافت 
مجله توسط مشترکین محترم ؛ اطمیدان حاصل نماید. 


7 
×۴. 


پاسخگی: بشارت میرزا 
نامه ھا 


نامه ھای این خوانندگان بە دستمان رسید: 
ن‌ 
اسلام آباد : ملک محمد اعظم خان نون رضا المشتاق ء جاوید اقبال غوری :بھاولپور : شمیم 
اخترء ذیشان احمد ھاشمی ‏ بھکر : ظفر عباس ء پیشاور مدرم ری کیم کات گی 
حکیم محمد تذیر خان رائیکوتی : خوشاب : ملک نواب دین کلیراء رحیم یارخان:ریاض علی؛ 
سرگودھا : عبدالسلیم پراچه ء صادق آباد : سید انیس شاء جیلاتی : فیصل آباد ا دکٹر محمد 
اختر چیمە : پروفسور محمد طارق ‏ محمد زمان خان چشتی سیالوی ءکراچی : خانم فرزانه کوثں 
علی محمد ؛ کوئتھ : حسن رضا ء گوچرائواله : شھباز احمد جامی ء لاھور : دکتر آغا سحمد 
یمین ء نعیم اخغتر قمر مجددی : نوشھرہ: سید فیروز شاہ اثر گیلاتیر 
ایران ۔ 
تھرأن :دانشکدہ الھیات و معارف اسلامیءمدرسۂ عالی شھید مطھری کتابخانة مرکزی ء رشید فرزانه 
پور 
ترکیەه ٠‏ 
استائبول: دکٹر حارث ایرن 
کشمیر *" 
دکٹر جی آر جان ء عبد الرحمن کوندو 
عندوستان ٠‏ 
دکتر شعائر الله خان ورجیھی ء دکتر رئیس احمد نعمانی 
ظل ۷ 

آقای قمر یزدانی ۔ سیالکوت:؛ پاکستان 

از حسن نظرتان ہپاسگزاریم . دو قطحة شعر کە در نعت حضرت 

پیغمیر اکرع بردحدد بد و حضرت علی ۔دحبم سرودہ اد ا شاء الله ژہنت زینٹ 
۱ او ھای آیندۂ نصإتامہ دانۂ راو مک برای عمکاری بیشترتان 


١ 


۰ 
0 : 


چشم انتقاریم . 
۱ :آقی دجادم یڑا رون ۱ 
٠‏ ما ھی کہ ارس فاشت پود دیع می بود الال ھا رام ڑکا 
می کرک ڑا یما اڑ پررسی لازم دریارۂ اقدامات بعدری تسیت یہ: پاپ آنھا_. 
می گہری میں شد خول کہ در پوروی از سیک جات۶غ الال اس 7 
دمغائ نہ کے سا 032 ا 








و کہ 0ت کت کہ یڑ 


سے 
دائشرل ۵۰ 


یں 





آقای بسرسوتی کیف - وارانسی ۔ہند 
تشکر از نامة عفصل شما با مقال خوبتان بنام ١‏ اھمیت فارسی ہرای 
ھندہ و نکاتی که برای بھتر شدن فصلنامه اشارہ فرمودہ اید . بعضی از ابیاتی را 
کە در رثای یار زندگانی تان سرودہ ہودیدء در فصلنامة دائش در شمارہ ۴۵ ہا 
اظھار تسلیت چاپ شد و از برگردان فارسی داشعار کبیر ھم در شمارہ ھای 
آیندہ استفادہ خواھیم کرد. 
وو ×× 
جناب آقای مھدی افتخاری - یرجند -ایران 
تشکر از اعلام وصول فصلنامۂ دائش شمارہ ۴۷ و نام توصیفی 
مفصل تان با ذکر عنوان بعضی مقاله ھای حایز موضوعات متنوع که دائش 
ھمیشه متقاضی آنھا بودہ است؛ نیز شمارہ ھای فاقد آن کتابخانه تا حدی کک 
امکان داشته جمعاً بسته بندی شدہ ارسال می گردد. برای ھمکاری بیشترتان 
با ردائشء چشم انتظاریم. 
جز جو جہ 
دکتر رئیس نعمائی - دانشگاہ اسلامی علی گرھ _ ہند 
باتشکر از ارسال ئامه شماءکتاب (آئینه حیرت ) در فصلنامه شمارۂ 
۸ و ۴۹روی صفحات ۲۴۹و ۲۵۰ معرفی شدہ است. امیدواریم چیزی راکە 
ور مس رريرہ سی جس اش از ھمکاری دیرینه و 
پیوسته تان متشکر ھستیم 
جزد زط× 


دکتر غلام رسول جان - پاندرتن ۔کشمیر 

تشکر از نامهٔ شما بااعلام وصول شمارۂ ۷ فصلنامه و ذکری از مقاله 
(سیاحت شیخ یعقوب صرفی در ھند و پاک ‏ و تصنیف خود بنام و ث ' 
یعقوب صرفی - شخصیت و فن ءکھ در ماہ فوریه ۱۹۹۷م برای دانش ارسال 
داشته اید, متاسفائه نوز دریافت نشدہ است. انتظار می رود کە مقاله ١ی‏ در 
جچ چم امس جو ہمت سو 
ہفرستید. خداوند یار و یاورتان باد 

بلب 

دکتر جمیل جالبی - لاخور . پا 
فصلدامه داش التخار اشتراک افرادی دائشمند و پر تلائن بثل:شغادا 
دارد کە ئە تٹھا دائش را می خوائند بلکه در راہ پرباز تر کردن ای شش زیڈ اڈ . 
نظراأت خود یداد ہی شید وط و وو سد جائی جھد 
بر أندوزی بیشتر از وجود جناب عالی آستہ کو وہک تا 


3 کی ایا کے 5 
ےر سے وہ ا ١‏ یی ا ات بھی یڈ من 





ای 
ل 


ڑا پر وخر قرے 


فاز ,سعوودی کے پحض خروم ہو 


علامہ اقبال اسلام کو اس کے در ہہلوؤں سے صرف نظ رکے بن ) اک عا م گر 

سحاتی قذت کے طور پر دیکھیے ہیں اود اس کی مدہ سے انسائی زندگی کی صعاشرتی اساس میں 
جبرٹی سے خہاں ہیں ان کے نزو اسلائی اصصولوں کا وائہ اتا وخ ے کہ انسانیت 
نے ای دیاوی نا۔ سے ىۓ جن تحیات وش کر رجہ ہیں , اسلام ؛نہیں توڑکر ان میں 
ایی دسحت پیداکر دبا ہے جو زندگی کے ونیادی پہلووں سے ماورا۔ کا اعاط کر میق ہے ۔ 
رک , فسل . قوم دور وطن کے ہلگ دائروں سے بلند ہوکر کی نوع انسان کی لاب کے 
لے اعلام بی ابیں چ یں عمل موئشرے کی کیل کا ضامن ہے , فرد معاشرے کی رںعائی 
اساس ہے , اس انتار سے رد اور صحانظرہ دونوں لازم و زم ہیں , روعالی اقرار ‏ ے حت 

' می خطائق بی نو ونا وزاصل اس ود تک اش کا عل ہے :۰ھ حیات< کاحجات کو ان 
بی یم دی بی یک کی حزیت دچ ہے . اس کہ فود کی ای 


یی زی ری یح وہ تعلق پیر اکر لی ہے :جس کے الام چ سیت . 





ے 


کا یل موقوف ہے -00520+" 7 یل ہونے کا معحل بھی ہے ,اس 
ضے کہ روعافی جرقی اود مادی یی رفت اف بی کل کے دوک ہلو ہیں گیا توعد کا 
بابعد الطب"اتی تصور یہاں اک عحاشرتی اور اطاقی تصور بن جات ے اور * انا "کا کا دہ رخ 
سات آتا سے ' جے اقبال نے اتالقی سے جائے سے یوں بیا نکیا ہ ےکم : 

گر وی جم سرزنشل 5 ج ٠ی‏ و ناروا ٹیست 

خعداکی ایت کا تصور موانڈرے کی حاکیت کے تصصور میں اس وقت تنعل ہو گا 

جب ععانثرہ روعالی اور دب اقدار کا پابند رہے گا, اس لحاظط سے * اسرار خودی * فرد کی وائلی 
زندگی کی تراش خرش ا لائہ عحمل سے , تو رموڑ بے خودی * اس کی حادٹی زندگی کی 
عمواری و احتواری کا جائع پروگرام ۔یبی نظام کر عا ھی سماٹی ظا مکی میں نو کا فان بھی 

, جمیاکہ علامہ اقبالٔ خود فرماتے ہیں. 


۳۶ دددء د ؛ددہ ٠٤٤ ۸۵۸٠۰‏ 001 گا ۰7ط ٥۲٥٥٠٢‏ ۷ ۲ہ ۹ءہزتاہ "٣٢‏ 
أا8ا۱م"؟٭ !۱۷۲3ہی ج ٤٥‏ ؛ہء3 ا1 )٥‏ پ۷ ام٥:أاک‏ ا ۲٦1۷ 8:٥٢‏ ۲۱۰ھادا 
باج ہام دہاااام ۲: ١٣٥٥ ٘ . ۱ ٤٠٢‏ ٤1ا٤‏ ا ۲٢٥٢٥٢۱۶۷۲۷۰۴۹۵٢ 8١٥‏ 
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الام وہ واعر حاظلی نظام ے ہس سس وسعت زیر دکر ای صنالشرہ نے کی 
از صلایت مور ے فردہو یا محاظر , دونو ں کی تشکیل یساں بنیادوں پر تی سے 
افمانی سیل کا سفر اک بی ریت پہ ہد ہے , جس میں فرد اود نوع کے اقیازات ایِک 
محدوو واقحیت ری سے پاووراس ضط وعر کو جرو نہ کرت بر جس کا دائہ اک 
طرف ہو انسان ی تام جات کی ا دا ہے اور دوسری جامب عحقیدہ توحید کیا میا 
تصدقی بھی ای سے موی رویت کے قائحرے ہی ا کی ہو 
'. زی عیات انسانی کی عیشت کا تین اس خلبعد سے ۷ت ہے رھ رعدت گی فک 
۱ سروف سچ تاب بیس سد ا گر ٠‏ 





گج ہ۔ ۱ 5 
زعلائیٰ را سج بر بریاستٹ اروائٹل را ورا ؛ز بریاست 
زندگی ور وشیرہ اس اصل او ور آرژو بد شید اس 
نے زار نعل اد . خر بر رب عقىص ماد خر 


متریى عٌُل عر ‏ ع ا رں آئش مس ریہ 
تخلق مقاصر زدہ ایم از شع آرزو نیندہ ایم )٣٢٢‏ 
زندگی ہر سح بر عرکریت و معمل کا نام ہے ,جس ہیں مت خی حبدیلیاںآتئی را ہیں . 
یک کش یکپ ار م٥س‏ جاری ہے , اگ انان ہکرت سے اس کانتاتی اصول کو 
بامقصد اور باصحی نۓ بنا تو ہے ایک مہ گم اننشار ی نکر رہ اتا ء یہ انان بىی ہے جو 
اون تفر سے متصادم ہوئے مفراس سے وہ متا تخب یکر سنا ہے , جو حول عمال سے 
یۓ درکار ہیں ہ اقبال کے نزدبک زمان و مکان کا صملہ صمشانوں کے ہاں موت و حیات کا 
لہ ہے () ۔مکان سے زمان تک کا سفر ص نات جاری ہے : ہجو روعائی ارتنقاء کا بھی فان 
ہے . زندگی کی تفستقی صحیبت اسی سفر میں پوشیدہ ے جو انسان کو اس " مکانیت * کا شکار 
نہیں ہونے دا, جس میں محصور ہ ھکر وجود ای یل کے اسکانات سے محردم ب جات ہے 
موت گویا سکانی شھہرا سے اور زندگی زا ی ہاؤ۔ 
بے سازر بجان بد نز مام 
0 ری گرود 2 پیاد عام (م) 
۱ سی زاویہ نظ رکی ہنا پر عامہ اق نے آگر اسلائی کی تشکیل نو سے عمل میں تصوف 
سے ان عتاض کو کر ویا. جو بے می ,ترک نود اود ودک دحوث سیت تھے س* اسواد 
می یں ایی حقام ایا کو ضیراسلائی ت ترار دیا ابد ان نی ضدی خااقت کل ؛ ان دییوں 
ے یکہ دہدات الع( بے مل میں قد کی نل اختیا رک نی تم اووئ یت 
زی تھی نمی رید جوف مق بنایاگیا خلاص تی رائے میں اسللئق مر وی ' 
سج وا یرطق مآ ے سو جا عو بسرسط خ |٠‏ 





کے بی مرا ستعمیم سے انحراف نہیں کرا, جھ کناب و سن کی تراشیدہ ہے ای لئۓ 
امہ فتائی اننر کے ویراتؿ تصور کو ڈول نہیں کرتے بلہ السائی صفات کو پرٹرار رکی 
ہوئے نعدائی ضفات پیداکرنے کے چائل ہیس ۔* اسرار خودی "کا پا ایڈاشن شال ہوا, تو 
وجووی صحوقے کے علقوں یس ری روگل کا اظہما رک یا گیا اود اقیال سے خلاف باقامدہ جم 
چا گی ۔ 

مخالفت می سے زیادہ عذ اتی تھی اس لۓ شثیت ضا غ پی اک گیا ؛ اسی ڈمانے 

مس مت وجوری متصوقین چوئلہ اقبان کے گگری پھیلا کا اعاطہ نہی کر مت تج" ہڈا 
ائہھوں نے حافط وغر ہک یآڑ ےکر ایا خلط مجحت پید اکر دی اک اس کو ئک 

ہو گیا اور ھی بھشوں نے زور پا نیا ۔ 

اعرار و روز جس ور ال اقبال سے منلی فرد اور مماشٹرے کا رر ہواے 7 

اسلام کو اک سای عرکی قّت قرار دی ہیں جھ ردعانیت اور مادیت کی عغائزت ش کر 
کے انہھیں انف وعدت بناتی سے ۔ جس کا اصل اصول "تو حد * ہے . یہاں ظاہرد باطن : 
نخس وآفاق , زمان وعکان , گر و عل او روج ومادہ کے انقیازات تحلیل ہ ھکر اک حخقق 
کل میں جبدیل ہو جاتے ہیں . بے اس تو حیدی سف مکی مزل ہے ۰ جس سے حیات انسائی لپ 
مقاصد اور ضایات کا تی نکرتی ے ٠‏ بالفاظہ دنگ انسمانی زندگی کا مقصد بی ے کہ انان 
اورا نات کے ورمیان میتی تلق کی ماش اور عیم کی جائے ہ انان کی تفایق ا ما یی 
تھاکہ دہ زین پر اللہ تعا کی تا بت کا اداکرے , اسی لے اسے امن الو یم قرار دے 
کر ١س‏ ؛شرف الخلوقات مس شما ریا تھا. یہ شرف کوئی اتقاقی نہیں ہے بلکہ بے ذمہ داری 
ہے .نس سے دہ رآ ہونے کے گے سعفسل جدوجمد اور پیگار لاڑٹی ے ۔ 7۲ 
نوع انسانی بچوٹی جچھوٹی خووبوں کا محوصہ سے ,۶ اسرار خودی * کے ‏ بح اەل ْ 

اچ میں امہ اقب نے خودی کی تی کرت ہوئے اسے ہو بت "اوز* 
۱ وجدانی " یا شعو رکا روشن نقطد "آرار یا(ج): ۱ تج 


رک ری 
ا ںہ 


گے 
٦‏ پک گت 
ہ ں ٭ٌ 
٠‏ 


+۷٥‏ .لہ 
اہ 1 5 
کا 
ہر 


نقد. وری کہ یام ار ری است 

حریس نفس ٠.٠‏ وودت وجدائی ٭,*شعو رکا روشن لقط ٭ اور * تھین ات * ے 
حمدہ تراکیب خودی کے اتک اک پہلو کی نشان د یکرتی ہیں٣‏ میں "یا" انا اک مجرد 
تصورے گر شعور اور اراوے کی پر حلیت اس سے اغبات پر خصر ہے , ول اقبال: ۱ 

* خودی " یا" انا* یا میں ٭جھ لپن لک رہ سے اہر اور انی تفقیقت کی رو 
سے مفصر سے , جو تام صفاہدات کی خالقی ہے 900 

ناہوں کی تاب نہیں لا ٦ئ‏ .... "(۷) 

خودی کا بی متقق فلسفیاع تفاضا نہیں ہے بللہ ااقی مطالیہ ہے . عہاں حخقیق ت کی 
عمقلی تحلیل ىی بپائے , اس کی می تصیین درکار ہے تاک ہآ دی اس نظام کا تال حصہ نے پر 
تار ہو کے ,جو زندگی کے ارتقائی عراعل کی نأ گر یکرت سے , یے اسی صورت میں عکن 
ہے کہ اسان انی ذات اود نوع شے اس اولین اور اساسی تعن کو الیی مقصدی عرکیت کا 
حال بنا نے کہ انفسی وآفاقی حبدریی کا ہر اصصول یا تو خودی سے شگل ہو یا اس کے سان بم 
آہگی رکھنا ہو , اس کے نے خودی کی تراش ضروری سے تاکہ ان مقاصد کا حعمول ہو کے جھ 
اتک اعلیٰ سج پر اس کا جواز فراہ مکرتے ہیں ۔ اقبازن نے ترمیت خودی کے تین مرح 
بنائے ہیں . اطاعت , ضب ٹف اور عیابت الی )٥(‏ 

اطامت بندگی کی صورت ہے , ضر نف صعمی ہے اود تیابتد ابی بندگی کی سیل 
بھی ہے اور ای ڑا بھی ۔ 

فو واحد گے روعائی اور مادی ارتقاء کے لئ لی مژل ١اطاعت‏ قرار دی 000 

اعطامہ اقبالی لے قرآن پک کیآیات کر سے ہہ نف لیا ہے کہ انسائی تحببیت کا بہلا مرح ۱ 
اطاعت قرار پایا چ اطاعحت تحداو رسول دوفو ں کی ہے ۔ اطاعت ہی ,جس مس عف قکو 
نکی نیہ حاصلی نے علانہ اقپاع کے تزدیف حلتی سے مرو مقصہ کے حضول کی کن : 
بھی ہے ارس رعول بھی ۔عشق رسول کا عطلب اصع" حسنہ کی بی دی ہچ اوز ان رح 
یق نول نشی لق یی و پیا یپ کو رتچ ما یں پل ہہ : 


گج 3 ہے ا دہ 
٦ ۶ ۰‏ 

ہی ہر مر :آ0م۳02 
ا چرچ 

و وہ 7 

۱ 3 7و سے جا ۔ ہے 
0 . 

٠‏ یں 


و و ھت 
ہیں کے لد یریم 


. اج ہے تو اس سے بعد دوسرا زط بیط نف کا ہے : جب انسان جور و لگ رکرتے گنا ے ؛ 
عددد و قیو کا اتا سکرتاچے ؛ لپ ےآ پ کو عزباحیت کا شکار نہیں ہونے دبا , وہ گر و معمل 
میں نحصرت سے کام یما ہے یہ صحرفت کا مرعدہ ہے ان ووعرطوں ے بجر تیر 
سرعہ ہے یس مس انسان عیاہت ابی کا دار بن جاتا پے : سے اتاف ذات کا مرعد تحل 
"ہے تو انسان عرد ۶ من یا مد ۶ بن جاناے یی مرعلہ ککری اور روعانی حسیل کا سے 
جس کا سب سے زیاوہ حل مخون رسول پا کی ذات ہے ۔ انسان کال کا ہے تھور مرو 
موم ن کی اعلیٰ صفات کا تھوعہ ہ , اسی کو آگے ع لک اقبال نے جادید اسے میں ٹر سے 
نعط سے بھی ادا کیا ہے , نین اسرار و رھوز میں ہے لفط اکتعمال نہیں ہوا جادیہ اے کے 
بید علامہ اقبالغ نے مصلسل ڈی ری خصوصیت کا دک رکیاے ۔ 

علامہ اقبالزٰ نے نحاص طور پر خودی کے حوائے سے اپ کر کا س رجہ سورہ الا 
کو قزار دیااے , سے سورہ صبارکہ الد بارک و تعا کی وعدت نس کا راھد بیان ہونے کے 
سام سا وعرت امت اور اتاد کلر و عمل کا کم بھی ہے ۔ وعدرت الد کا دہ رگ ہے جو 
بست _علہ پر ح دس تو اس کا وجود عشتہ ہو جائے گا * تل عواثر اعد "کا مطالیہ ای 
وقت بورا ہو سنا ہے , جب مان انفرادی اور اہجنتامی سج پر بس توح کو عنم س بریں 
جو ات باری تما یٰ کا تحاصہ ے 
رکف ہو بن عال ہو می ررجان کس مال ب و ھی . 
واپان تامی را ار باہا ساد پا م رگد ڈ باہا 
با 12 ساز ۔اڑز دوئی بروار رشت_ وحدت خ۲۰د را گھروان قت قفت .. 
بک غ ور توعيو را مسخود کی کیٹ رہ تو عمل میعدد کیم ( )ا 
توجر ان میں می وعدت کی تال کے ہلا وعدت گر 
٤ ۷,‏ 6 1 یں مل بھی ہے تاکیہ اسلام اس نس 
7 کا اشہار ہو گے ۔ ۱ ان 
ْ خر ا ار رت 
۰٠ 7 ‫َ‏ 


مر ےو ؛ئ بے میادی ب الد سے ہے میاز ہونے کا مطلب ہے کہ سب اس 
کے عخاع ہیں ؛ اسے کی کی حاحت نہیں یہ شان صحمدیت علریں اسلاضیہ ہیں بای ور 
ہو رکرتی ہے کہ مدان اعد کے سو اکس کی ایاج خ نہیں درکھتا جب کہ در اقوام وعل 
ای بدایرت و اج کے لئے مصسلمانوں کے عناع ہیں ۔ ضرت اور خودداری اس مطلوبہ ۓے 
یاای کے بنیادی ابرائے رکیی ہیں ؛ ‏ فرداور قوم ہیں ایب ایی ہلمری پ ید ارت ہیں 
کہ دما و ماڈماکی طرف وو شش مو مگ“ جاتی ے' :جس کا ار ہو کر انسان انی شی 
سیل کے وسائل فرایمکرنے سے قاص ہو ہا سے : 
گرى ىر ااصر مل بۓ یىی ئن بب ےئن کھ ای ۔.. 
پل یانی نگ شی پوغین است بگ ضز 7- وین است ... 
رر ےم ملق رر و فارغ از ارباب ون الد و )٠(‏ 
آیہ "لم یلد وم یولد * کے صمی کا تجور ان متام عدیندیوں کو حند مک دنا ہے ہی 
کا عرکزی نقطہ جم یا مادہ ہے , جعحمابیت اوئیٰ ننصبنوں کا اصول ہے اور اس ترفع کی اق 
نہس رکینا, جو انمان کو تقیتی معوں مس مر جود ہونے کے یۓ درکار ے . علادہ اڑیںی 
۵ 800۷ الیم کڑت سے متقطع نہیں ہو سن او رکزت بھی انی مس ا ہر 
رو ووسرے ے ختصادم و اس آی کی تفسر یں اقبال ا بلنر سنوی آہنک گے 
سام امت مسلمہ کی مناکی وحدت کے سر ےکی نظاند یکرت ہیں : 
نیت از زم ٍ عب دا نیت اد لب ہدنا 
بل ہ جیپ یائی بت 5 زین جہمت ‏ بایکگر چوستہ امم 
رشھ ایک تزویی یس بت سمےمجم ما یف ایض است .. 
عق بر کا یت ' بس من ار عریق طی اسطا : 
ہت :كَ ظط گُ اق اس رصق ریز لق ات 


وک 5 3 و و : چوآست' یق رو ان کر پیر سے ا 7 


٥‏ ۴ مڈ 


ہیں میں سی جک یں 


مید 


الد کی بے عمنائی پر مدت ایمان اوز اس کے فیشمان سے سے اصت بھی الوم گی ہے 
ین اس جوہ کو مم فا رکرنے کے سی اس الات کے ملس تف کی نام اپنے ہاتھوں 
مس رکھی ہو گی اور دہیا برسق کے بورے نظام کو کم غکرنا ہو گا ء ہے تربیت خود یکا بنیادق 
تہ ہے , ھی برف بنائے اضر انسانٰی انا خواو انفرادی ہو یا اہجاىی ٠‏ حعیاعیاتی عدود سے بلند 
ہ وکر وسلا یتح ن کو قبول نہیں کر سحح , سی سے مسدانوں سے انفرادی اور اجشقا یکگروار 
کا نب الحین صتعین ہو ئجٴ , اس نصب الین کے صحول کے ۓ سب سے مل فردی 
روعاتی زقی لازم ہے , یجس کے سے علامہ اقباز نے تربیت خددی کے تین درہبے مقر کے 
ہیں۷ ھن کا حوالہ بم اوہ دے کے ہیں ٛ نج : احاعت , ضہ ٹف اور یاہۓ' الے ء 
× خطبات * میس اںہوں نے ان مراع ل کو جد یہ فلسضیا زبان میں یوں میا نکیا ے : 

)۴8۱۲۲( ایان‎ ١ 

۱ ۔ تگگر (: 5و ن۱ 7۸) 

)٢( )٥01۰:۱۷ ٭۰٢۷( ۔گلشقل‎ ۳٣۳ 

گ کہ علامہ اقبالن نے انہیں مزبی زندگی کے تین ادوار سے تع کیا ہہ ٠‏ تہم 

تفصلی ہے سے بت دتاک اییان اور انطاعت , تنگ اور ضط نف اور جمشف اور تیات 
اہی کو اک فلسفیان رو سے تقریا ہم صعی شأایرتکرتے ہیں : ھی کہ خود اقبال ان تینوں 
ادوار کی جھ توںُ حکرتے ہیں , وہ * اسرار خودی * میں م کور قربیت خودی کے سہ ابد مراعل 
کی یاد دلاتی ے ۔ 


٭ ماما ٤ہ ٥۱٢٢٢‏ ٭ دہ دہ۵ەممہ ۱۶۵ا دںماوزادء ٥٢ ٥۲۲۶٢ ۰+٥٥‏ ١٢ا‏ 
ہ٥‏ جہ ا١‏ مہ::ء عیںحہ و(امہ٭م ۷۷۵۰۱۰۵۰ د 1٥1۷ ٥بد1۱ ٠٢‏ ا ا)۷ 
آہ وقہ4٤ہ۶218٤٥۱۱١‏ ص٥‏ ۲۵11۱۳۲21 ۳۱۷ھ ۴ہ۷۸۷۰۱۳۳ ۱1۸4ء آ0۸۰1ا1:1 ہدمع یں 
۸۸0.۰755 نہ ۶۰۰٥ء‏ 32ط آہ ضمم× بمٌ 0مہ عصئت06ہ ۵ں غ1 
آد>11آامم 04ھ اداەود عط ۳ ۵۸02تابب ۲٥٥۶‏ 63۲و ؟ہ ط5ا 19 ٭لاناتتاھ__ 
عد ۲ج) < ۸ :صوبجمد:مء جاصںہ ٣مہ‏ کا ہا ,ماممھم دج ٤ہ‏ ۷قاط 
.05:۴۵9 2۲ حجرامصوص×دہ 1٣ھ 9۳٥۷۸۷۱‏ ۸-۰۲ 100017 اما مت 
۵)1٥1100ئء‏ ج ۷٘ط ٥۱٤٥١۷۷۵٥‏ ۱ا مصالماءٴا ہ صماکوٌا٘ہطہ ۴٢۴٢‏ 
گا ٤ہ‏ عہصمد و۲وجصکااف. جط' 1دت مصااباعحات ع۱ ۶ہ ومطلےصموجدمظصیل 
٥11٤٥10۳ ۳‏ ںیہ۶ 189] ععاممہ 6را گںمٹھلاہہ کیمغم ىاط؟ ہا انت 
ا صط کہ بماہاں دم سای دا ۳۸۰001۸1 “>٦‏ 


ٰ وی . : 8 . پ رون ۱ 
٠ : ۱ ۱‏ پت 2 0 یہ و 
0ہ رت 3 ۹ ۰ 7 7 گج جک و 2 لک نے وا 
و ا ٦‏ 7 فا وڈ ٭ -: 

دع وج سا کہ رھ ۰ اہ یت یر ی یں نٹ 





۶٤٤ ٤(۶ 6:1 ۲1:18071 ۷519‏ ۱۲ ۷۵۷۷۰ ۷حط٣‏ ۶ہ 5۳۷ج ھ کھ ,.00٥0‏ ظا 
.0 وم0ا 1:٤٠‏ ١۶ا‏ ەںاونات٣‏ 351 ,۱۱۱۷ء۷ئ م5 ۳ ٤٥‏ وا50ا8ٴ' ن|َ 
۸۰ ۸318:(؟انا < ط٤ ٣۱۶۴۳۵‏ ٠:-:٠ہء۱ء‏ ٭ء: + ال ۱۲٠١‏ ۶۰ہ ح م1 ئطہد 
898007 6۲90۵۱م 0۱٥٥ ۵ ۱٥۱۰٠٢۷۴٢‏ ۰٭ ت5ا ۶ماوا٥٣ ٥٥٥ ٤٥۵٤‏ دا ٤ا‏ 
1۲٥٢ ۶ 1۰,‏ 3 516۷۵۶:-3 ۵۵۱٢۷۱ا١۱۱‏ ۰ا1 0٥ھ‏ ::٭ ‏ مم 20٠9‏ ہ۶ا٢ہ‏ 
ا اںاا ۱58۷۸۷۰۰ ١ا٤‏ آ۵ ۲٥٥٥۵519 5)۲٥۶٭ا1.)٣٠٢ ۰۲٣۰ ٤:۴٤:٢٠‏ ۷ط ۲01 
آہ دط؛مردەا ٤٤٤‏ ٣۴ا۷‏ 1۱۷ ٢١٤٤ہ‏ ٭:۲٭ ٥٥د:ذااں ٤٤٤‏ ۷۰۰۱۵۸۷ ئ۹11 

۱ 5۰ ۱۹ز ٥٥ہ‏ ۳۱ہ ڈ اط 


اسراد خودی جب ٹائع ہوئی اور اس کا انگریدی ترحہ جم پک رآیا تو بعض شرقی و 
رب کی اصطاعات کی وجہ سے غخلط ٹپمیاں بھی پیدا ہہوتیں ۔ مجن کی وضاحت امہ نے 
بعض خطور میں کی سے , رینالڈ لگن کے تام كپنے اتک خط مرقومہ ۷۴ ہجننوری ۱۹۲۱ء میں 

یع ہیں 
٤:85٤ ٣٥۲٢٥٠٢ ۷:۲"‏ ؟ہ 84٥6٥:٥٥‏ !اٴں8 ۱۷۲١٣۵ ١٥ ٤٤٤‏ 
٢ 0٥ ۱۷۵٥۲۱۷ ۷٥١٢٣٣ 9. ا٥ہو ٦ط٥تً٤0٢ئ ١۹‏ 
۸۷۱٥٤۰٠۱۵ )۳٣(‏ ٤ہ‏ وہاج٤‏ ہ8 ۲۵۵٢ ہ٥ ٥٥٢١۵‏ 
نٹ کا سرمین دراصل جب[ +8 کا خر ماعدال لق عظہر ہے . جھ اس نے دائدے 
س فخلیقی و تحزیب کا وہ نقطہ ارڑکاز ے , باں “ موجود ہو تا " ۰ معدو مکرنے ۷ا چا 
قوت کا ووسرا نام ہے ہ نفیٹ کا کمال ہہ ہے کہ اس نے وجود کے کاعناتی ساچوں کو توڑ دیا اور 
صورت و صمح کا اک نیا تماد لجا دکیا گ کہ اقیال کا مردکائل بی ای ٠‏ روں اکار "کا 
ال ہے مج سرمین میں نظ رآتی ہے . گر اقبال نے اس کے لے بچھ ای عدود مقر کر 
لی و ': جھ تقسقی اعجابیت پر ولا تکرتے ہیں ؛ برین اور مردکائل بحض یلساں عناصر 
سے تفکیں پانے سے اودجدد اپ یی عات میں اک ووسرے ے لف پآلہ ختصادم ؛× 
جاتے ہیں , نل کو لپن ابگار 0:191۸3۱1:۷ بر ناز تھا جح ب کہ اقبال ضدت سے ا بات 
پر صا رکرئے ہی ںیک بی ک ری پنیا قآن اور تلران صوشہ وہگیا. یر احتوار ہے ()ء 
نٹلہ بھی انسمان کو کاععاٹ چر قااب کرنا چاہنا ہے اور ابا کی بھی بی آرزد ہے ہجام جرمن 
یوب فی سے مشروط ہے جب کہ عامہ اقب دی سے خرف ود نہیں ا ١‏ 


: 
: 
+م۴ 
َ 
جو وگ 5 


را کے بے بی دی لوا فعت تو کرتے ہیں جس سے نع کا صصق وت ے۔ 
اقیں سے بنیادی تعورات کو اک وس تقاٹطی قضا می وس کی خرورت ابھی 
کاب رف دتیں نہیں وئی :ان سے اصولی انتیازات تلحیت سے سا والح نہ ہیں مس 
کیب يٗ صورت عال کا ساعنا , کک کے تقمم قام نظام 1005ام1ء515ا متقلب ہو گجئے 
ہیںے ا یی اقبال کی ۵ 06 کو از سر فور ٹر کر تا و۴ :ین اس کا مکی 
ایھدالی عیاری کہیں نظر نہیں آتی .جم نے اس مفعمون مس ۴ اسرار و رموز ٭ کے جوالے سے 
افمان سے بارے میں عقانفق کی اس خی تکیب تک یچ کی کو شش کی ہ . جس سے 
ددبنیادی حناصر ہیں ہ اک بالحعداللقی اور دوسرا عرانی ۔ اقبالی کی نظر میں اس ترکیب کی 
اصل توعد ہے , جس کی الو بی ججت مابعداا تی ہے اور انسانی کیہلو , عرائی ۔ توحید کی 
تی محویت ان دونوں سے امتواج میں بوشیدہ ہے ۔ انسانی میڈ یم کو نظ راندا زکر کے 
وعدت الس کے اطاقی ظہور کا مظاہدہ اور امخبا ت کیا ىی نہیں جا سکنآ ۔ عقیدہ تو حی کا لاڈ ی 
قاضا ےک آدی : گی کی ہر سح پر اس کا مطبر بن جائے یی کک ابا کا وہر ہے ؛ 
جس س پل تفصپی اعہار *اسرار ورموڑ * سی ہوا۔ 


حواشی 


5:88-۱1)م۴۵۴ :306ھ 81۱ طاوا 083۲ .8.۸ “ 0٤ ٥۹۵3۱‏ ٤۷:٥٥۱٢ئ)ا‏ " 
۴٥٢٠۰ 1978: ۶‏ ۱ ۱ 
“٢‏ کلیات اقبال (غارسی )۰ *اسرار خودی ٭٠‏ * دربیان ای ن کہ حیات خودی از لق و 
تولیر مقاصر است * . اقبال اکادی پاکتان لامور, ۹۷ء ص: ۵/۱۷ ۳17/۰ 
اھ سس ٥‏ جاوئا0٦۲‏ عباقاولا5 آ٭ 5900817 ۳ ۳ 
یا 


۵00۸۰ء۸ آدطوا ۶1۵5 یی ۱/۸۷۶ 5 ڈاکام8 ۳.۵." ٦ ٠‏ 
ہی شننت 0 . ھا ادا ججفلماِ ؛ہ وف 


دی 0 





۴۰س *کلیات اقبال (فادری ) " "جادید نامہ "ہ “فک تر ٠٠‏ ص ۳۴۰ / ۹ین 

ہو تفصیل سے سے دکھے: * ریباچہ شنوی اسرار خودی *( اشاعت اول : ۱9۵ء) مشحولہ ور 
“ عقالات اقبال ٭ہ مرح سید عبدالواحد صعن ہمد عبدالند قرنٹی ؛ س : ۳ ۔ ۱۹۹ آتن 
ادپ لا؟ر : پار ددم ؛ ۱۹۸۸ء 
۷۔ " خقالات اقبال ٠ء‏ ص: ۴۳ 

سر ےگ “کفیات اقبال (غاری ) *, * اسرار خوری *, ص۳۰۰ / ۷ھ - ۴٦‏ / ۲" 

۸ *کلیات اقبال ( فاری ٠٠)‏ ۴ رموز بے خودی ۰ہ خطاصہ مطالب شنوی , ور تفر سورہ 
اظاض , تل عوان خر *, ص:۷۰۰٣/‏ ٣م‏ 

۹ ۔ *کفیات اقبال (فاری ) ٭“ رموز بے خودی *, خلاصہ مطالب شنوی , ور تس سورہ 
اخخلاص, انر مر *, ص: ۰ / ٣۳م‏ ۱ 

٭۔ “کلیات اقبال (فاری ) ۴٠٠‏ رموز بے خودی ٭, خلاصہ مطالب شنوی , ور تفر سورہ 
اخلاص , م یلر وم بولر ٭ ص:٣۴‏ /| ٣٣‏ 
۱۔۶ ۱1518۲ "۲٦٦ 86:1 ٢۲٢٥۹۱٥٢ ہ٥ 8٥اذ81٥٥٥5 ۲٢٥ان 95٤ ۱٦‏ 
٥ ۶“, ۴. 143‏ اتااٴ٢٥۱١‏ ٥٥اواا٥86‏ کا" 

4-٥۷٠‏ ط5ا 
141-۳ "7۶۳۷ :8.۸ ۰اا ٥ہ‏ ٤٥2۲۶ئا"‏ 


۴ب ا145 ۶۰ ١۰‏ اط 
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اط نے 


شا ین 
سك ص میک 
رت فی کورتم 
یہ ایرد ےہک 

نے ےس مات 
. سرت 


ا 


٠ ےک‎ 


7ی وت 2 ہیر 


کرای ےلرک سج 


پور بس شش سی ہر ںی 


ہی کیپ مب ھی 


کچھ سے مجےکطمہ اوج عوی 





آنچە در دبخش انگلیسی) می آید ء شناسٹام دائش 

برای آگاھی گتابداران ؛ نمايه نویسان ؛ بویژہ خوانندگان 

و پژوهشگران انگلیسی. زبان است ؛ تا بتوانند با مطالعه 

. این چند صفحدء بە عناوین موضوعاتی کە در خر شمارۂ 

'' جلش بچاپ می رسد ٠‏ پی ببرند و با این آگاھی ؛ نسبت به 

انتخاب مقاله یا مطلب دلخواہ و ترجم آن برای بسہرہ 
برداری اقدام گنند. 


' 
أ1 


دانش ۵۰ 





, 1818672 عنظ آہ ×صہ: صا أعواعا× صاعد کاصعمصمصنط خفط غعط عد , صمتاحلا داعگدتا 
طط , ٹ-ەہم جد طط عقد ٤ہ‏ صدمناعنفك عط ٭ملا۸ .٢‏ جبەمصہ۷۷۵٣‏ "۰ وصتوف 
مفط ا105 /وھھ ۸۲۵۰۵ ص) :ل2 مطع عط ےہ ؛ مھ ط1 "دصتھ صع ۶ئ صء ل50 
بنا اتصممصعتت بادحناص دز عطادہ6) , ععزدع٥لاآ‏ . دمناەنت ٭'ءقدت ٥ہ×٭عللہا‏ 


6 ۱٠٤۶ھ‏ زاآ:ہ٤٠٤۱ء‏ عد ع1ا ہ :۲٤ءمص‏ عط٤‏ د٥۶٤‏ امدہء 88ص , 62وڑڑز“< 


۸٤4‏ ۶ء نزازاعدآانھذ: ٠٤ہ‏ مامنمع ×عط تا ط× اعاءتء ۰ ۲ح ۱عط عقط ےا 
٠‏ ما>ەم ادءعع حعط عط عدمھصد صمناءنْل ١ص:‏ 


٤ہ‏ ا5٤[ 1٠+ ٤طء 185٤‏ (۹۶.25777101615)11ا] 90102 0۶ ۱۸۷۲۲۱۲۱۲۲۲۱٥۰۸۷‏ 
١ہ‏ ٤٤٥٥ا‏ د٤ء‏ 3(د۲١۶‏ 8.۸۰( ٢٠ہ‏ حعددہ ۶۲۸۱88۰ دا مء طط ط85 ہہت 
٭ناددذ ذخنط)٤‏ ص( ×× 1 ات ات۳6 ط1 بائءد5طا ےط ٣عط 88٥۵٥‏ 3123/71,1:18< 
۵ 3۹۱ ات1518 ۷13(7 ٠ہ‏ ۶۰۶۱۰۸۸۵ ۰خ:.۸۷۸]ہ عطامت ع ہہ ھھ +0د: ٥ط‏ 
06" ٥1ز‏ ۵ء 8-2 8:53٤‏ ع75 طعط5 نلم ۶۰۸۲ھ.5 ٢ط‏ ذ: :۱1+01 ×ءدطا 
×ضقص ةنز۸۸۵ مہ٣‏ ۸۰( زا ×۰٢‏ دہ٭دا عقط 'ا ۷۷۰-۳٣‏ داز۵ا 5ڈ ہہ50 
3ءء عط۲]' .1991 صا( ہمیع۱(ص 30 ا فدنررہ5 صممملىشظ ٢0.‏ ٤ہ‏ ععصدافنصع ءعط: 
٥۵۸1٠٦۰1‏ ق5٥٦‏ 121613717 لد نطہد ججہہ5) بادءنائاہ۶ عط۲]' ": ٥ن(انادء‏ ذذ دہ 
عطل دعامس ععامعصلۂ سنصعد5' ڑا دء۲ ۲ "امضدعم ودزامءڈ چمضدة عمەمتائفممن 
عا عدہ اعنط عط]' .1992 صا ٭میدم 135 صا × معدەئہ۶۲ عحصد: ٥٤ہ‏ معصدانع 
٭ط ١غسہا'‏ :۷×ط تالءتا ہانع: ز6 صند۸ آہ غعەم ]آہ صمناملعصدکا صدثنیى۶ دہ 
.07 ٤ہ‏ ہء صد اندع ۰ا ×٭ەصہ صداعم دمنمد5 ۸٤5‏ ہنا ۷۲۱۱٤:٥٢‏ 'مطاعة1' 
1992 ت1 ,1818072084 .۷17۸ ,ص۵ )5ات 7ہ 003۲060٤٥‏ را د1 ٤٤3,‏ ع دط(5 
ٌ ۱ .0365.۔۔ م1 


۱ ۱ جصمصمعدھ ول ہ50 
2٦ :‏ .00 رت 2- بر ×0 ۸۶۶۲۰۳۶ 300101041041 ۴۵۷۷ھ 
'کہ ×وعجمدہ ×' ادناؤ[ا 5و اجٹھنا ثمعط عمط نجےسن فنطد۲۳٥‏ عاماعد عنط 
ہے ۳۰۸۶۲ عط 7 ۔9۷ؤ۷ ٤ہ‏ ا ملەم تد نعملەام٥ءٗ‏ دہ مچز دہ ٭11مطلا" 


ماد عممنونوہ ے ت۸ جا1 ہ٥۱‏ داء علط 8ھ فوامجدہ ' 
۲ وک ہت یوین حمدیشر .6دص 


پک و ا 5-- نت 
فو تن "0)0 
اخ فی کے رھ 6 : 
2 2 دید 
' 


. 
ای ہی بر ےم یسید 
3 ہی وت 
کرو دا خی تر ا حم کیک کے 





0 
٦ 


صیںعەر کو ہ دج ججں ہ اد ںاج 





( 28 ٤ہ‏ صمنمدںہ عط 0 0ظ ۸1-2 اظا۸ ل 0۶ ۸05000731۸7 ۸ 
دھ ٥ءوودطہ14(‏ 04 .: 0, ١ع‏ ظۂ --لۂ اد([3٥٤ہ‏ ۷۱:۲۰۵۸۶۳ا تمصد طاددل 
رہ۶۰1 ص۷ صا۔ااہ۷ ٤٠ہ‏ طء؛ءلد او طصحعہاطا ]٥ا:ط‏ × تءعط ہہ۷نع 
رکم ضط طل۔. ماد جنعط؛ ط۸× صا×ہ× خنط ٠٤ہ‏ عصدمد: اعد طا(:-عددة نلصہ ؛,: ا٢‏ 
:دا ننعصہ6×ط ج16۸110 ۰ح۵ ٠ہ‏ فصمنصمنمہ ۱١۰‏ ٥ء‏ ت۳۵ھّ رد عدط ۷٠٤٢<‏ عط 
, .صلعصمط صد7 , بادصعہ , فوصطف ے-لم لدل عغہصەطد صد۳( لہ ٥٤ہ‏ 

. نعدو-(ہ7' طدلاط ھہۂ اود ناءعدهصفطۃ طدنامادجچ۸ 


۶۸۷۸۷2۶۶۶۳۷۰:٢:”۶ ٥0۶.۸56(۲ ۸۳١٣‏ ۸۶ھ7218 ۱۸ 6۱۷۸۵۶ ۸۷۸۸ا 
آعاًجحا د دصہ۳٣نع‏ ععط اداد اك[ , ۳۶۷۸ ہا +٥‏ دم صدادہدہ ۶ہ صعط۷5 
وصنعط للدعصنط انمت نمتا حعط:٣'‏ +د ادءساحدم> ہذہ:نا عط ٤ہ‏ ۶ہاوئنط 
8۰ مء:۰۰٣‏ ٭عط -آ7 . إ٢‏ ن۰٣٣٣نت7ا‏ خقط؛ 3٤‏ ۷د70٥‏ ٠ہ‏ کہ٭طء٥‏ ۰٥ہ‏ ٭آ!ہ 
, 1956 168 ر۱؛:۶۶٢۷‏ :ھ۲ا م×طء'آ' ٢۷۵۰ ۰:٤8۲۲: ٥٤‏ عمنطاءدت:؛ د۲ت) عط ٭ەط 

>أت1:13 عط؛ ٤٤١۲۰ ۱٥٤۷۶‏ + طع اہ )ہاج ٤ہ‏ صہدج 151٤:٤:‏ صد ے۳٤:٤]ج‏ 15 
)|ء ‏ ءھ د ط٤ا‏ -ج×دطء عنط × افص 1988 ص)ٴ ۶٥۵۱٥۸۰4٥‏ ا٤ا‏ , ہ٥1٢٢۱ہ۲۵۷۶‏ 

]51م۲٥۷۰۷ دد ٤قط) 00, ھ۲8۸م‎ × ۲:01٤ ۱5۱3ء کنط ئ6‎ 6٤٤0٤5 ٤ 

۳) 11١ص008٥‏ ء۶ جرگ 2ط خ0 ,1555ء ۸ظ عط٤ ٥‏ با دہ ص اطع ٥‏ 

٠٥۶٤٠‏ وت 5اا ٥50۲٥۷٥٥‏ دا 1990 ۲۰۵۲ ءط جا ذمااوب؛5 ءعطع11ا 

مدمعدا 3۸.۸( 


۸۸۷ 0۷2۳۱۷۱2۷۷ ؟۷5ئ۷۱ عرںن ۷٢۲۱۳٢۵ئئ ج بر۲ ۶۶ن‎ 0۴ ۱5۸]. , 0057٤ 
ر 1۲53ف۵۸ , طدطاڈ ص8 .10.5.35 ٥۱ء ۲د ٤ء اط ×ط٤ 6]. ۶۱2۶ھ 2۷ھ‎ 
عط ئہ معهة) عنعدط عط فمءموصہء ععط ے٥×عطم 1 , ؛درنلەط(1 آہ ؛دء صا :ے0‎ 
آہ ا0ط , باءعصدھ , ۳۷:۰۰ 4د امد عط ٤ہ دادەع اع عدعطا‎ ٣داضماعص‎ 
طوەمطالد ؛عط صکرجد: ۰٥ات۳ -ط7' ص۳( رہ ع۶715 فصد بدعسوتبہ ٥ہ دطادو0ہ‎ 
ماعط ۰۰ دج عد  ضط ہ طاعددہ ط؛ن٭ ۲۵ن کاصمح دہع وط‎ تط١,‎ 
ر (اذطاو) اؤصد عگا5 ٭ے ×وسئہ عقعںت ٤ہ ےعي ضط , طانط 4صع) ےموہہ , عصامص‎ 

٭تاہ صحر ×٣ط‏ -ط چ دہ صد ۲۸۰۳۰ہ ہرخ تا تت01: عاحطت ٤۴۶۶‏ 1ندمصی د × دعوط 76۲ 

ع1 ء۸ خا مع ما ٠ہ‏ زائاتع٥ة(‏ ضا : ۶ہ ٥٤۲0م‏ ٭ دحا عط اج ج70 
ماعطادہ0 ہا راہ 4۵4ەتمہ ععط ےمج عط جطعناہ والماظ موم 
دفدن اہ هہممددئنا ۶)2 ہ ہانجنط . زصہ×ات ےی 9۷) عضو اوواونڈا 
ہام لاو مہ ہت کرام دہ رح وت ا 


8 ای 
٭ ..۔ فا 

ےر کے 5 < مات 5 8 
کے 7,2۴0 





دائشن:×ھ' 4 : ۰ یف من ٰ۰ . ٦‏ . 





۶ء ۳۰عظ مصط۷ <نھطا :مگ ڈہ دامح ق116 ےط۲۵ ۲ہ ۶ء ب٤٣‏ عئط ۶ہ؛عط 
جزعنط٭ :٥4850,321:67‏ ۷فزءےص صنادص3۸۸( ےءەناعدہ عطا ھہ٣‏ صدنتہء۶ طط اطم 
٢۶۳,‏ :5ا ×٣ط‏ ××عط دہ ہجحصئدعء ط194 ہ۶۲ ٤عط)‏ اند: ععط ان ەط 

۔ متمصسطمھکذ ص_ ماعەم صمنددء۶ مفمڑکا سہیت] 


 ۱۸۷۲ہ۱060۷۰۲۱۱۲۸‎ 0۶ ۸۶۸۸۸۷۸۲۸ 1۱۹۲٥۸۱۲۸۱ ۸۸۱550/۸8.18 ٤ط:‎ 

ع ما 7۲3(5 دد×ءطء۲6۵' هط٤‏ ٤ہ‏ ×ہدد ہ٥٤۱٣‏ د بنلہ73۷3۵۰ نا ط10:.3/1.3/16 16ء::۶ء5 

188-28 ١ط‏ ژہ 10:۶٥:۱۱۲۰‏ ۰۱۷٥۲ح‏ ٤ص٥‏ ۲۵ا۲۶ )]ہ ٥ز٥٤٣نٗتا‏ 
ط٠‏ ہ؛ غ؛ئہ عنط كءطصععها عدط اداددھاء7 , عدنافا5 صدنہ۶۱ ٥ہ‏ ٥امانامصا‏ ۔ 
15511٤816 00 00:1‏ ام۶ :1:۶ ١ہ‏ دصد۰٤۸‏ 31ء7150 ۸۸۸۲33٥٥‏ 
.4 مز ون16 ہز( ٭>×ہ ۲۶۱٢۰‏ ۶ ط۳۵۰و ط3۸۸( ەط مز د دہہ ہرانہہ× نما 
١ط ٥‏ چمکرا ‏ مندحصہہ لد آ>کہاعنط عط آہ ددہ: ٠ہ‏ دصطاماہەیة1 ١٤‏ ذطا ۵ ۲مھ 
٥۱ء‏ ١٥ہ‏ دہ ذ٤ءداہء‏ عط؛ ۷زا:اطا ة۰ 16٥٤10‏ ×ط ۲۷۳۱٣٤٥٢‏ عط) ,00:627 
۲۵۷٢۴ ۶ ٤۷‏ ۵۱ع ٤ہ‏ دز لاعحص: طعدام ط1 آطاءنئط× دا م/۲ء:۰تصہ۲3۳ ۲:۲۰٠٢‏ 
۔ راناّہّٛصدہء ”د: د ×د محہذاءہااہہ طءدد: :٣۰ص۷‏ د1لْ75( آہ ؛×دح ۱٥5١‏ >زل 


آ10.5.>8 1166 ۔ ۸)1:۰۲۸7۸۷ظ 0 ۸۸۶ 5۸۶ 0۴۸ 07۱07)اظ٥۱۸۷۲9‏ 
۰-٢‏ چا۸۷ ےہ 7101 05 130 ۶:573 2 ۲٥0‏ د۲0٤‏ 5ز دعطا ا 5.18۷۵ ز11 
زط ۷۸۷۵۶۵ /اںر-۷۵۶۰ :' نا سحاحدد5 ۸1:3 ٤ہ‏ ۰1۱۸۸1۰۱ہ۶۵) ,۲۴۲۹۱3٥‏ قصا۸۵۷ 
عركٰ5] )ہ عەامییی: صەنصدعا۔-صمہ د ہما جامادصدہ ض0 1818ء 1۸ ٥۵۸۱۷۱‏ ۱۔ ۲٭حا۸لہھم 
ادءنامصوہآاتا ۵٣ع‏ معط ×عا_ذ۳ ء7 ۔ د:“3۸۰۰ صا عدمة منعم لە۰تمیٰ >ەہ 
ہءط كدطائہءحما1 ٥٥ط٤‏ 4صد ا×ہ×٭ عنط آہ ؛طتا اصد ناساطد5۵ ٥ہ‏ جاءامعاء 
حجاہ6 يہ دعضصة+مانا عط صا چھٹ(ز دمناداعص عدزکہہ عط آہ دەنوث اصمات 
ادراعادظ ڑوتہٗ قعد <×مطع ,راہ ٣‏ متا نا دزص۶ , نقفصا8م1ہ 18۷ , ڈنتعطا5_ِ 
گے لاوحائسہ [18 , ناکرا 017:5 0086 1ص1 155منعلد ۶۔-صذ1۲ اہ بچصاںْ 
رضدلد ف×۰ حطا تہ نداد سان جمداہ صأ کااںعفصددہ جا نصد حعصاغف- ۴ 
اھ ,1 حون اڑا 'حدمد ص2 چ نشار عاەمط علا٥‏ ٥٤ہ‏ عصاظ9< تد عتا٤‏ جزؤں ‏ 
گا 0 مقط ضط 08 تومتڈا داع ء٭ط ۷۴ج دط نذەسول:کوادت/ 
ضا فا وا سم طن اتد عقضلغ سس 


3 و پا 7 وم .تر ' مو اہ نیہ 

راج ۰ : 

اکا ار ا مات تو 
و یس 





3 ۰ ' ' دای ا دو س77 وَ٭ تم 
- 5 نو 5 ہی وت س0ت کرای می کیج ا ۶ 
۲٦ :‏ ۔ ۰ 7 ور ھ۔ سے اوخ و ٭ 
کروی ء/ : : ه1 2 :- 0 
۰ 71 . ً : گ۸ 
' 1“ تی 23 0 ای ۰ ٢‏ 7 ۶ ۱ کر 
7 5 -_ 7 

تا : حدیمدد ا 1 ہیں وھ 

ر‫ 





).5393 ل0ا0ا۱/0729۷۸710۔ 0: ۴۰:000۳ثفظ١۱‏ ۱۸۲ ۱۷۱۱7٦‏ کٹیاںںایر 
ذظ ۶ہ 5ص1 ئ؛ 181 7۸1۶ :صہ+) اعد , نانطحصد7 زو:3/5..7 علمناعد عنط 
اہ عاءں۷٭عصةجا عطا صنطاۂم انتا امفتام۸( ہ !امععجرمہ ۓ' لدطو] ڈغووںمونل 
ءا ہا 4داد ہاج ععا ×٥×‏ ع1۲5 . صعلنلد مہا دت۰:7 :1٠ہ‏ خجہءدہء نط 
مد 50؛1ب3۸ ]آہ ×نفط [0انز۰ه۸۸ ۹دد ندانہ۸5 ,ہ1 ٥۲ء‏ د3۰ ٤ہ‏ دمزا ٥ی۲۵‏ 
دادجا ع٤١٤۱‏ ۱ دہ تنصندم دعد کا ص٥1ءصا‏ ءُنسصدائا۔ ناصد ٭ذعطا خعط) اندء 
ماما5ہ71 عط ٤ہ‏ عاٌمعط ءعط ٥٥‏ انلعطذا-لہ 4ازیہ۸/۷ ئ عصناص۸( ٠ہ‏ عژّنممععج 
چصملٌٛعدل بت آہ داد ؛منصەجرعا ےہوجد ٥ط‏ عصدیءطا طز :1995.1 صمعدسعظ صز 
عط ٤‏ مصصی مداعتال۶۷ صن دەسوەمھه صا دڈنرہک ع نعط یما اہ علنطہ ےارمەم 
٤ہ‏ ععماہءح عط ط( باعملدہناعدع غقصد صا ھٴ صبےەعناءطا نا اعاماءوہ٭م 
طعنط۰٭ ہحاسصدہہ د مز ثأ٭آدہہہ ٥٣ط‏ عاص٥‏ ٥اط‏ داماد ہام طاءد5 ۔ادزص٣‏ 
عط٤‏ ٤ہ‏ دنعدط ءط دہ مد ھ1513 ٠ہ‏ 2ھ ط٤ ۳۷۷٢ ہ:٠٥حاحا(ءاط ٥ 1٥‏ 
اأءءعاعوزا صەط دعط ٤٤٤ز٣‏ 7156_' .اد1965 دحصد1ل۸ ۲٤ہ‏ ددء٥1: ۲٠٢٢٢:٠٥3٢‏ 
ےط ۲ہ مچصاا٥د٭ط‏ عط) ٥427‏ اتا دصنائب5( ٠ہ‏ ]ا‫ہء ہہ ٭'ل8٥19856‏ 
ممعصعفمیجے0] , نسھا0ا ٤ہ‏ عنعنن عط , صمعادّ ٤ہ‏ بجہ6010 ٤او‏ ءەععصدہ:ةہ 
۲ہ منط دحصمناماد:-7: ٤5ص17‏ ع٤‏ ود انم ٭:ہ٭ەنن ٤ہ‏ دمناءہزع 8۶0 608 دہ 

ط١‎ ۷۷۳۰۲۱١۵ ہص١ا عائلدہت+-5‎ 


8 , أ,ن۲ دہ۲٥+)‏ ۷د3۷ نا زما ۷۲۱٢٤٢٤‏ جیدہ ‏ ۰ئ( ۲۲ ۷۱۶۹۱۳.۰ھ 
عط صا غدصد مد عفط طءنط× , حد-×7 .مجسعادہہ زہ ”ان د٭ صا الہ 
معستممد د عد -۲×ءط كء امہ صٌتطا معظ عنط]' ۔ 34 .ہ۷ رموطعۂ لدصہ[ 
8ئ6٦‏ وط ۲ع٤:٣×‏ ٤ط‏ طاە نم[ ,ص1۲8 م( چ م۳۲۳ 11161871 ہ٥‏ نہ 
زلھ طدلل”دٌفرجم اذہ یمناءےدہ عنط عصد , عنهظ عاەمەظ اءہ۳۷ عط ٥؛‏ غلعاہ حنظ 
تہ سنط پستھوسست ا اع 70 
اہ ووذیملادب ہ مم حساعتاڈی ع ساب 0صصیی ۸ میسیجر وت عم روز 
د٭طا ععط باعنلطا× نصہ×ممگک عدھوافمطمڑا طدانەصطصس ۶ اعم .23۷ ٤ہ‏ نما 
×× دسعلانب نہ صمة مع سےحت 18 حرناحمی ۵او 
و بے پا وی نل 6کت 


2, 





: ۵٥ دائش‎ 





ضا تا "'نمصدصھ2) ند 1۵۲ ٤ہ‏ وانلددہدص:۶ قصد لزا عط دہ طاححدم 
:۸ء1۵٣‏ ضصن ام35 کا ۴٠ہ‏ ا معصا جح بصدنصقطعلئ2025). طءنمصد 0٤ہ‏ عصعوا دا 

۹ھ ٤4ص‏ م :5 ع ۲ءاگد ×دد۰ء۶ ٤230‏ ہہطاد ٤.۱:‏ دصدیٌجہەصدہ۲؟۲آ_' ٣0164 ٤٥‏ 

: 3دہ صد ؛م زعطط' ۔.(608/990-1212 ۔ 320 ؛دہهحد) مادیدہ۸۸ ط ١:دئە‏ 

نز 1٥٠6ا‏ ۱۲۴2ء ٣٣٣ ط٥۰: ٣٥>‏ دہ 0۰ھ503 ٤ہ‏ علدء عط 

ەل 22 عط ٤ہ‏ خ مسممتب× ٤دنٛما‏ د٣‏ نع عدط ٣.٥٤٢‏ م۲ . عنطەطعصحد دب×ط17 

٭ صداط اد حصجحدہ عط ۲ عائد بعەمر عط ٤ہ‏ 


عق عاءناعد عنطاة مز ناطاعة0 -ط:19۳۷ د:ء1 .۱ئ5 ۳٤٢۵۸۷۸۲۳۰۹ ۱٢۱۸۷۷۸۸۶۰‏ 
0۰ ۲ہ داطاعجقسمط؛ ۃ١4صد‏ دا<ہ۷ , برطاجدءچہنطا ط٤‏ ط1× ۸٤ن‏ طا ئاہہ1١‏ 
حر ت۲۰ طج ادہ1 ط-صہ- "٤‏ ۸نظ3٣1‏ د×۷٭اا-ا۱ء٣۰‏ عط , ہ۲۵ د51 
:زا :ہ٤‏ ۰۱۶1 3۶۸۸۰ح ۳٥۰١٢۱٢‏ ءط ع) ددصہ::٣ 1٤‏ ط۷ م13 نا3ت:ءط۸3)۲1 
51:۹ زتا 1أ۵8ہ(ھ۸۴۸ ۲۵۲۵۵۸۵۷۵ 1٥ء2۶نمنانلءء‏ ععط عط صعط۲.' 3 ءصنة8اقو 
۳۷۲٣٥۶ ,‏ :1:110 ۲37م ہر ت٤٥٤‏ دہء صد نم٣1‏ ××50 ءا-لاا۳ ءط) ۰٥ہ‏ ء1 

. صدعطء]' صا 1311/1932 طط ا4عطعناطە”ح 


7ء فنطا ص1,., 1ص5[ 34.1391۔. 11ا۸ زصا ۷۱۵۷۷ ۱۹5۸1۴۹ ۱۸۷ ۷/۸۷۱۲۷ 
آہ غمندجم عط٤‏ مہ۶۶ .ت7ا ٤ہ‏ جمعلا عط طاز× الددة ععط ك٣‏ عط عاءناءہ 
عنط ۲۵۲۱٥۱٥‏ ٌطا۱ہ۲۲٣ہء‏ ععط ٤ئ؛۲1٭‏ اداد عط٢‏ . اد ط19 دحددالۂ ٥٤ہ ٦٢٢‏ 
ىضا۰ عط صمئع ےعصەغات بصواہأ٭صہ-ەمل ط۸۶٣‏ ءعصمنمنجہ )صد دا2صصءا اہ 
طچدصصطا مدع( عنط أبتك٥۲‏ ہرود قصہ و٤؛عوح‏ آٌاصد ےدہ×م صا آد ا19 ممصعاتم ٤ہ۔‏ 
”امہ نت ٭٥۲۷ر‏ ما غعنا عقط ×مطامد عط ۔ د0ہ ٤ط‏ ص5۲0 عصمنافاصسح 
8 افھ دا ا ود>اصدستلا ہ راوتا اہ مءط د' اط1 غاحط خادّ صمچچھ 
سمش رت وش و ماعط جو و و وشیا رد 

۱ معسجوت 
9 0 1ا3ہ مہ ۸۷" 268058 پرمریرمکمر' مشیر 
اجکی ہوسا سان × یو اد ا : 





5ا15 5ت 07 ۸۲۲۶ ۸ہ ”ہ' 7۸057ء6 ۸ 


۸-2۱۷3 96: 

۸۷۸۷۶۰۸۵۸۵۸۷۶۴ 3۸۸/۸887 ےعطمتلظامسں ٥٤ہ ۶۵۲۲ ؛ ۰( عط دا دن15]'‎ ٤5۶ 
ہ‎ ٢ 80151 6 ٤۶:۵٤:٤۰ ہ0 7 ۸۸۸۷۸۸۲۸۷۰۲ : ۱:1:1 دہ‎ 
(۸۸۷۲۸۸۸۸۹ 05)1: طادااحاد8 زصد6 عط د۸ عہًابا‎ 516:3 ۱۲ ہ٤‎ 
ا۶3-ص+1۲۵‎ ن٤3‎ 1565٤1٤0٤6 ہ٤٥‎ ٥۰ہ۱[٥ط‎ 51٣00165, 1۰13513030 1۹36۰: (۱ 
13839, ۔نطاحائة']' .34.11 .107 طط 1668ء با1‎ 'آ٣أْ2‎ ٠٤ئ3‎ [٥ ؟ہ ۰٠ء زدد۱ء‎ 
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